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و 
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زبان و ادبیات فارسی 


۲۷( 


ه.ق) فرزند خواجه میراحمد نراقی از شاعران بزرگ 
خطه کاشان بوده است. اندک آشنایی با این شاعر سبک 
هندی قرن دهم تنها از طریق ترکیب‌بندی است که در 
رثشای امام حسین(ع) سروده و دیگر اشعارش به 
فراموشی سپرده شده است. 

محتشم شاعری است که ممارست فراوان در فن 
شعر و دقایق و انواع آن نموده» بیشتر به نظم غزلیات و 
قصاید و ماده تاریخها و معمّیات پرداخته ابیات عاشقانه 
و اشمار مدحیه بسیار ی به یادگار گذاشته است. 
(شیییه» شیاییه» صیانیه. رسلله جلالیه, رسلله شول 
عشاق, ضروریات و معمّیات» می‌باشد که برای نخستین 
بار مطابق نظم و ترتیب خود شاعر به زینت طبع آراسته 
شده است. 


6۵ 6 کع[)کزنا۵ 1۳۲ ۳6۲51۵1 
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سالباریشبا نم انتمب! لا ضرورات ات 


رووه 


ی 


ر ۹۹۶-٩۳۵‏ «.ن ) 


مس واخلیا 9 
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معتشم علی بن اجمد. 2 ٩۶‏ ق. 
[کلیات. برگزیده] 
هقت یزان محفینم کاغنانی /ستروده کتال الدین مسکفنم کاشاتی؟ با مدمه مایم ی حملتقات 
عبدالحسین نوایی» مهدی صدری .-تهران: میراث مکتوب, ۰۱۲۸۰ 
۲ ج. مصور .- (میراث مکتوب؛ ٩۴‏ زبان و ادبیات فارسی؛ ۲۷) 
(دوره) 964-6781-594 1531 
(ج ۲) 964-6781-58-6 تاک - (ج ۱) 964-6781-57-8 161221 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا 


ص. . لاتینی شده: 0۲ 301/۲۸5۸ ۳1۷۵۵۲ ۲1۸۲۲ 

مندرجات: ج. ۱. دیوان شیبیه .- ج. ۲. شامل دیوان‌های شیابیه, صبائیه, جلالیه» نقل عشاق ضروریات 
و معمیات. 

۱. شمر فارسی -قرن ۱۰ ق. الف. نوایی؛ عبدالحسین: ۱۲۰۲ - مصحح و مقدمه‌نویس. 
ب. صدریی مهدی» ۱۲۲۳ - مصحح و مقدمه‌نویس. ج. عنوان. 
۹ ۶۱۱۰ 11 ۴ نف 
۱۳۸۰ ی ۲۹۷ م 

۱۳۸۰ 

کتابخانه ملی ایرآن 2-۰ ۸۰ج 
محل نگهداری: 


هفت دیوان دحتشیم کاشانی 
جلد دوم 
دیوانهای شبابیّه» صبائیه. جلالیّه» نقل عشاق» ضروریّات و معمّیات 


سروده : کمال الدین محتشم کاشانی 

مقدمه. تصحیح و تعلیقات: دکتر عبدالحسین نوایی» مهدی صدری 

ناشر: میراث مکتوب 

چاپ اوّل : ۱۳۸۰ 

شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

شابک جلد اول: ۶۷۸۱-۵۸-۶ ۹۶۴ 

شابک دوره: ۴ ۰۶۷۸۱۰۵۹ ۹۶۴ 

حروفچینی, صفحه‌آرائی: محمد دمیرچی و رضا علیمحمدی 

نمونه‌خوانی و نمایه‌سازی: مرکز نشر میراث مکتوب 

لیتوگرافی. چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 


همه حقوق برای ناشر محفوظ است 
نشانی ناشر : تهران. خیابان انقلاب اسلامیء بین ابوریحان و دانشگاه. 
ساختمان فروردین» شماره ۱۳۰۴ طبقه دوم واحد ٩‏ ص. پ: ۵۶۹ - ۱۳۱۸۵ 
تلفن: ۳ - ۶۴۹۰۶۱۲ دورنگار: ۶۴۰۸۷۵۵ 
حامن. 6۵30۵021۵ ۷۱۲29۷۵1۱۵0۵۱۲ تاتمصب ۲ 

۳201201۵ ۰00/۷۱۳۵۸۹ ۵)۵۵ 


س 


را انم ام کنو اريَ تکار ام 
ايخ نوات مومت بسا مرج" 
سس وادراتافت وف وادب داتفا مان یال 

ی 

7 سای رای شرا زا زنب مخ راز 
کرسسسادشت نکاواست دب 2 
او درک یعرش ره سر هست.دا رال 
4 رتدوز از ار 

ا شتا یواست شم وتات ف یه 
کر ترا 4 مضه سال :۱۳۷ شا مصاده شرآ اجاست از 
1 
رز ی زشر گس فد باضروکوما ی اسان 
رگا 7 


شزیر 
مرس رما وب 


فهرست غزلیات دیوان دوم موسوم به شبابیه 


حرف الف 
۱. هرزه نقاب رخ مکن طره نیم تاب را ی 
۲ دگر دل بر صف مزژگان سیاهی می‌زند خود را 0( 
۳. ای نگهت تیغ تیز غمزهٌ غماز را ....................... 7 
۴ چنین است اقتضا رعنایی قد بلندش را ۷ 
۵ چو دی ز عشق من آگه شد و شناخت مرا یه و ی ی ی هن او وا وم 
۶ شوق درون به سوی دری می‌کشد مرا و 
۷ بگو ای باد آن سرخیل رعنا پادشاهان را که 
۸ شوم هلاک چو غیری خورد خدنگ تو را ی 
٩‏ که به تکلیف لب جام به لب سوده تو را ی 
۰ در همی گرم غضب کرده نگاه که تو را ره 


۱ حوصله کو که دل دهم عشق جنون‌فزای را 9[ 
۲ به زین درمی‌کشند آمشب جهان‌پیما سمندی را ری تا 


۳. نشانده شام غمت گرد دل سپاهی را ی 


۴ ای گوهر نام تو تاج سر دیوانها هه و هه ی و ۳ 
۵. به صد انديشه انکند امشبم آن تیز دیدنها ی 


۳۶( هفت دیوان محتشم کاشانی 


۶. عجب گیرنده دامی بود در عاشق رباییها ک ه وتس و ی و 


حرف (ب) 


۷. همچو شمعم هست شبها بی رخ آن آفتاب کر ی 


۸ نامسلمان پسری خون دلم خورده چو آب و 
٩‏ حسن روز افزون نگر کان خسرو زرین رکاب .... 
۰ نیست امروز شکست دلم از چشم پر آب 0 
۱ خیالش را به نوعی انس با جان من است آمشب. . 
۳۲ رخش در غیر و چشم التفاتش در من است امشب 
۳ بزم پرفتنه از آن طرز نگاه است آمشب 0 


حرف (ت) 


۴ جو هجر راه من تشنه در سراب انداخت 0 


۵ هلالی بودی اول» صد بلند اختر هوادارت مک ی و 
۶ نخل قد خم گشته که پرورده درد است اک هر هه 


۷. با من بدی امروز ز اطوار تو پیداست 1 
۸ گوی میدان محبت سر اهل نظر است ی 
4 آهوی چشم بتان؛ چشم تو را نخجیر است 0( 
۰ کنون که خنجر بیداد یار خونریز است 2 
۱ زخم جفای پار که بر سینه مرهم است با 
۲. این چه چوگان سر زلف وء چه گوی ذقن است ی 
۳ آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است ی وس ود 
۴ بر درت کانجا سیاست مانع از داد من است 17 
۵ دوستم با تو به حدی که ز حد بیرون است 1 


5 پای یکی به علت ادبار نارو ات تک که سر ی 
۳۷ غمزه کز قوت حسنت دو کمان شاه اشتت اک و کی گس وی 


ری ععقت هک شبن یگ ساره کار 


۳۹ فر فطل فمانی که بر از قیل جهاتی است رون موم وه همع و 


ها ها وا ها ها ها وا ها ها ها ما وا وا وا وا وا ها وا صفا؟د۵د«9ف۵۰۹فثفثف۹ف۰ثقچژا .0 وا 1 ۵ ۲ 


۵ اه اه ها وا ها مه چا مه و ها ها ها ها ها و و ها و ها وا و وا وا اه 0 


و ها اه اه و وج ها وا ۵ ها وه وه هه وا و اه ها ها ۵ف۰۹هة‌‌ :۰ 


و ها و و و و ۵ و و ما مه و ها و و و و و و اه و هل اه و و وه ۱ 


۵ و ها وا وا ما وا ها ها ها ها ها ها ها ها وا وا وا ها ها ها ها ها و وا وا .۰ 


۵ اج مه ها ها مج و ها وا ما ها ها ها و ها ها ما وا و ها ها وا و و ها ها 5 


چا ها او اما و و ها اه ها ما ها ها و وا وا ها ها وا وا چا وا وا ها وا و ۵ات۵ 


فهرست مطالب / ۸۲۷ 


۰ کمر به کین تو ای دل چو بار جانی بست ی ۱۳۱۱ 
۱ چو ناز او به میان تیغ دلستانی بست ره 
۲ منتظری عمرهاء گر به گذاری نشست ۱۱۱ 
۳ امشب ای شمع طرب دوست که همخانه توست ۱۱ 
۴ حسن که تابان ز سراپای توست وی رک ۲ ۹۵ 
۵ مهر که سرگرم مه روی توست و 6 و تس ۱ ٩9‏ 
۶ گر چه بیش از حذ امکان التفات یار هست ۱ 
۷ دلت امروز به جا نیست دگر چیزی هست ی ۳ 
۸ در هم است آن بت طنَاز نمی‌دانم چیست ۱ 
۹ رفته مهر از شکرت در شکرستان تو کیست و ها ۱ 
گنه با یرای ,خی توش زتعت تست ره ی ی و ی 93 
۵۱ بی تصرف حسن را در هیچ دل تأثیر نیست 1۳۹ ۱[ 
۲ گر با توام ز دیدن غیرم گزیر نیست ی ۱ 
۳ با بد آموزت مگر قانون الفت ساز نیست و ۵ 9 
۴ هر چند خون عاشق صادق حلال نیست ۱۳ 
۵ ای گل امروز اداهای تو بی‌چیزی نیست و ۱ ۲۱۵ 
۶ در این کز دل بدی با من» شکی نیست هم و و 
۷ آینهٌ جان بجز آن روی نیست ..... 1۱ 
۸ خاطری جمع ز شبه آن که تو می‌دانی داشت ۸ 
٩‏ بود شهری و مهی. آن نیز محمل ست و رفت ی 
۰ با رقیب آمد و این غمکده را در زد و رفت ی ٩۱۲‏ 
۱ خاست غوغایی و رعنا پسری آمد و رفت 9 
۲ چابک سواری آمد و لعبی نمود و رفت ی 
۳ کدام سرو ز سنبل نهاده بند به پایت ۱1 
۴ به قصد جان من در جلوه آمد قد رعنایت که 
حرف (ت؟) 
0۵ دادم از دست برون دامن دلبر به عبث هه که ی دک ی ٩۱۱‏ 


۶ زهی طغیان حسنت بر شکست کار من باعث ی ۱ 


۱۳/۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


حرف («ج» 
۷ درختان تا شوند از باده گاهی راست گاهی کج 
۸ گلخنیان تو را نیست به بزم احتیاج 0( 
4 اغیار را به صحبت جانان چه احتیاج ۳ 


حرف (ح» 
۰ زهی ز تو دل ناوک سزای من مجروح ی 


۱ بر زبان خرد این نکته صریح است صریح ی و ی 


۲ دوش گفتند سخنها ز زبان تو صریح 0[ 


حرف (خ» 
۷۳ غیر مگذار که در برم تو ید گستاخ تا 


۲ ای تور مجموعه شوخی و سراپای تو شوخ 2 


حرف (د) 
۵ تا اختیار خود به رقیب آن نگار داد و 


۶ روزگاری رفت و از ما نامدت یک بار باد رک( 
۷ چو تو را به فصد جولان سم بادپا بجنبد و موب 
۸ دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی‌گنجد ی 


[9 چو یار تیغ ستیز از نیام کین به‌در آرد‎ ٩ 
فضای کلبه فقر آن‌قدر صفا دارد هک مک‎ ۰ 


۱ سبک جولان سمندی کان پری در زير رن دارد اک( 


۲ دگر یا رب چه حرف است این که آن مه بر زبان دارد 


۳ به پیش اآختر حسن تو مه تاب ندارد ۹ 
۴ کدام صحبت پنهان تو را چنین دارد ام 


۵ دیگر که هوای گل خود روی تو دارد ی 


۶ مرا خیال تو شبها به خواب نگذارد که 


۷ روز محشر که خدا پرسش ما خواهد کرد کم 


ها ها قا.)اا) .۰-«ف۰۵9-ح«(ف۰۹«ف۰۹«ف(»۰ح«ف(۰(ح«ثة(»۰(ح«ث«(»۰(ح«ةق(»(ح«ثةح»۰(ح«ثف»۰ث«ثف(»(ح«ثف(»۰«ثف»۰(ح«ث«(»۰ح«ثف۰ح«ثف(»۰ح«ثف۰«ص«فاف. .ص۵1 ۱ 


وا اه اه ام و و اه اه ها ها ها ها اه و ام و اه و و وا وا وا ص۵۰1 ۰ 


و و ام و و و و و و و و وا ام و و و و و و و و وا و ۱ 


وا وه وا و ام وچ و ها وا وا وا و ام و ما ام و و و وا 9 ۵ 9 


ها ها اه ها وا ها وا و لا ها ها وا نا و اج ها نا نا وا نا وا نا و ۵ 3 


۵ و ام و و ا ه و ع ام و ما وا ام و ها و و و و و وا واه ۰ 


و وا وا وا وا وا و و ها ها وا وا وا وا و وا وا وا با و و و ها ۱ 


و وا و اقا و و و و و و ها و وا وا وا و و و و و و و 0 ۱ :9 


چا وا و وا ام وا وا وا وا وا وا وا ما ما وا وا و و 0 و 0 ۱ و .۱ ۰ 


و و و و و و وا و و و و و و و وا و و و وا و و وا ما ق1 ۰هص‌ّ 1 ۰ 


اما و و وا هچ و و وا و وا وا و ام ام و و و و و و و وا و9 ۵ ۰ 


۸ از جیب حسن سرو قدی سر به در نکرد هه سم ور و ی و و 


... آن پری بگذشت و سوی ما نگاهی هم نکرد.‎ ٩ 
جدایی تو هلا کم در اشتیاق تو کرد و‎ ۰ 
... که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد‎ .۱ 
بهتر است از هر چه دهقان در چمن می‌پرورد...‎ ۲ 
اجل خواهم مزاج خوی آن بیداد گر گیرد ی‎ ۳ 
۳ اگر طاقت ز پای اشک و آهم بند بر گیرد‎ ۴ 
.... چو گریم بی تو اشکم از بن مژگان فرو ریزد‎ ۵ 
خنک آن نسیم بشارتی که ز غایب از نظری رسد‎ ۶ 
| گفتم تو را متاعی بهتر ز ناز باشد‎ ۷ 
... ۸.ز بس کان جنگجو را احتراز از صلح من باشد‎ 
۳ هیچ می‌گویی اسیری داشتم حالش چه شد‎ ٩ 
۷ هر خون که در درون ز دل مبتلا جکد‎ ۰ 
۱ کمان ناز به زه نازنین سوار من آمد‎ ۱ 
۱ بهترین طاقی که زیر طاق گردون بسته‌اند‎ ۲ 
.. یک جهان شوخی به یک عالم حیا آمیختند‎ ۳ 
..., سحسن روز افزون او ترسم جهان بر هم زند‎ ۴ 
0 گر از جمال جهانتاب او نقاب کشند‎ ۵ 
... از آن لحظه که مجلس به غصب درشکند‎ ۶ 
چرن از خواهد کز طلب جوینده را دور افکند‎ ۷ 


۸ نا | کتعه زا کان دغاافتوال که مر وم و نو 
۹ عاشق از حیرت رخسار تو آهی نکند 0 مک ی 
۰ بلا به من که ندارم غم بفا چه کند 1 
۱ ععل تو در شکست من زمزمه بس نمی‌کند کی ده 
۲ آخرای پیمان کسل» باران به پاران این کنند ی دی 
۳ دل و جان و سر و تن گر نه فدای تو شوند ی( 
۴ ملامت گر که گاهی همچو ماه از روزنت بیند اب 
۵ دیشب که بر لبت لب جام شراب بود ی 


فهرست مطالب / ۸۲۹ 


وه ها وه ها ها ها و ها و و و ها و ها ها فا فا فا ۵ ها ها و ها و وا ها 0 0 


ها و اه ها و ها اه مه ها و و ها و و و ها ها وا ها نا ۵ وا و ها وا وا 1 ۵ 


۵ اه ما ۵ ها ها و و و ها اه ها ها ها ها ها ما و ها ها ها ها ها ها لا اقا قفا 1 ۵ 


و اه ها ها ها اه ها ها ها ها وا و ها ها ها ها اه ها ۵ ۵ ما ها نا ها نا ۵ 0 0 


۵ اه اه اه ۵ اه ۵ ۵ و ها ها ۵ و نا و ۵ ها ها فا ها فا وا ها ها و و و 0 0 


و ها ها ها فا ها اه ها ها اه ها ها ۵ ها ها وا وا وا ها ها ها ها فا و 0 ها ها ۵ 5 


مه ۵ و مه هم و و و ها وا و و مه ها و و و فا وا و و ها ها و و ها هه ۰ 


۵ اه ها اه ها ها و ها و و ها وا ها فا ها ها ها ها ها وا چا وا ها ها ها فا اه 9 


و ها وا ها وا ها ها ۵حف4‌ث(ف۰ح«ح۰(«4حث«ث«ثف۰ثحفثف۰ح«ثف۰ث«ث«ث۰ثح«ثف(»۰ثح«ثفث»ح«ثةفح»۰ثح«ثف»۰»ح«ثف(»۰ثح«ث«ثح»ثح«ثح»۰ح«ثف»۰»ح«ثف»۰ح«ث»ثح«ثفپ۰«ص«ف۰ثص«ثف1 1 101 ۰ 9 


۵ و و ها و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها و فا ها ها ها ها ها ها دا ها ها 1 0 


و ۵ ۵ ۵ ها ۵ ۵ و ۵ ها ۵ 0 ها ها ۵ ها ها ها نا نا هه ها ها ۵ 0 ۵ 0 0 


۵ اما ها اقا ها ها نا اج ها و اقا ها ها ها ها ها 0 نا وا وا وا ها ۵ چا و ها 0 0 ۵ 


۵ اه ها هم و وه اه و و ها ها ها ها و اه وه ما چا ها ها ها ها ها ها ۵ ۵ 4 0 


و ۵ اه ها ها ها اه اه ها ها ها نا وا و و ها ها ها ها ها ها و ۵ و و و و 1 1 


۵ ام و ها ها ها اه ها ها فا ها ها ها ها ها وا اه ها ها ها ها اقا ها ها وا وا وه 0 


اه اه و ۵ و اف ها ما و و نا چا و ها ها ها و ۵ وا و و ها نا و وه« 5 


۵ ها ها ها فا ها ها وا ها و و ها ها ۵ه‌۵«9«فث»۰ثح«ث«(»۰ح«ث«(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف»۰ح«ثف»۰ح«ث«ف»۰ح«ثف۰ثح«ثف۰ثصقفا. .فا اه 9 


۵ اه ها ها مه ها مه ها ۵ ها وه نا ها و ها ها ها ها ها ها و فا و اج و واه 9 


۰ | هفت دیران محتشم کاشانی 


.۱۱۴ 
۰۱ ۷ 
۱۱۸ 


۹ گر شود پامال هجر این تن همان گیرم نبود 
بر هر دلی که بند نهاد از نگاه خود 7 
مهر معشوق که با جان مگر از دل برود ی 


۰.۱۰ 
-۱۱ 
.1 ۲ 
۰-۱۳۳ 
.۱ ۲ 
.۱ ۲۵ 
۱/۴ 
1۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


دوش چشمم هم به خواب از فکر و هم بیدار بود 
مهی که شمع رخش نور دیده من بود 1 


آن که اشکم از پیش منزل به منزل می‌رود ی 
باز ما را جان به استقبال جانان می‌رود ۳ 
آن مه که صورتش ز مقابل نمی‌رود 0 
چو کار به رغم از امید وصل تنگ شود ۳۳ 
حسن راگر ناز او کالای دکان می‌شود ۳ 
ز خانه ماه به مام آفتاب من به‌در آید ره 
به خاکم آن بت اگر با رقیب. در گذر اید 1 


خوش آن بیداد کز فریاد من جانان برون آید ۳ 


به قٌ فتنه گر چون در خرام نازنین آید ی 
. به اقبال از سفر چون موکب آن نازنین آید و 
به مرگ کوهکن کز وی الم‌ها یاد می‌آید و 
. چو غافل از اجل صیدی سوی صیاد می‌آید 0 
به گوشم مژدهُ وصل از در و دیوار می‌آید ۷ 
. صبا از کشور آن پا کدامان دیر می‌آید ی 
. رهی دارم که از دوری به پایان دیر می‌آید اه 
. قضا از آسمان هرگه در بیداد بگشاید ۱۳۳ 
. غمزه‌اش دست چو بر غارت جان بگشاید 0 
. از این لیلی وشانم خاطر ناشاد نگشاید ی 
عرق از برگ گل انگیختنش را نگرید و 


سرو خرامان من طرّه پریشان رسید 2 


خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید و 


ها ها وا وا و ها ها ها وا و ها و وا ها و وا و و وا و وا وا و ها ۵ ۵ 


و ما وا وا وا وا ما وا وا وا وا وا وا و چا و ها و وا ها ها نا نا و ها ۱ 


ها اما ها وا ما وا وا وا وا وا وا ما ما ها ها و وا ها ها و نا ها و ۵ ۱ 


اه و و و مه و ها ها ها ها ما ما وا ها و ها و ها ها و و وا و اه ۰ 


اه وا وا و و ها و و وا وا و و ها و ما و و ها و و و و وا هه ۰ 


او و ۵ ها ام و و و و و و ها ها ها ها اه و اه و 4 5 0 0 9 9 


وا وا ها چا و ما و و و و و و ها وا وا فا ما وا چا ها و و ها ۵ 1 ۰ 


۵ اقا ۵ و و و مه ها و وا و ها اج اه و و و و وا وا و وا ها اقا وا و 5 


۵ اقا ها نا و و و و ها وا وا ها ها ها ها وا و وا و وا وا وا ها قّ :و 


و ها اه مه و و مه و وه اه و ها ها وا وا ها ها ها و و و وا ها و وا 9 


۵ اقا ها وا وا و وا وا وا ها ها ها وا وا و وا وا وا و و و و و ها و و 5 


حرف (د) 


۳ کنم چو شرح غم او سواد بر کاغذ | 
۴ ای شربت جفای تو هم تلخ و هم لذیذ 0 


حرف (ر) 


۵ ۱. زین بیشتر رکاب نیم راگران مدار هرق 
ی یاهزار ی 


۷ چنین که من ز تو خود را نموده‌ام بی زار ی 


حرف («ز) 
۸. لشکر عشقت سیاهی می‌کند از دور باز 0 
۹ زهی ربوده لعل تو صد فسون پرداز ۳ 


۰ یک صبح به بام ی ز رخ پرده برانداز ی 
۵۱ ای هنوزت مره از صف شکنی بر سر ناز و 
۲ سحسن را تکیه گه آن طرف کلاه است امروز... 


۳ 


۳ به من که آتش عشقم نکرده دود هنوز ی 


۴ ز عت. انش نعستت نک ده دود هتوز و 


۵ مردم و بر دل من بار غم یار هنوز و ی اه 


حرف ( سا 


۶ آخر ای بی‌رحم حال ناتوان خود بپرس 0 
۷ با من از ابنای عالم دلبری مانده است و بس . 
۸ عقل در میدان عشق افسرده می‌راند فرس .... 


حرف شا 


9۹ هر تار که در طوّه عنبر شکنستش ۳ 
۰ محل گرمی جولان به زیر سرو بلندش ی 


۱ رخش شمعی است دود آن کمند عنبر آلودش 


نهرست مطالب / ۸۳۱ 


۵ او وا و ها ها و ها ها ها و ها 0 ها ها وا و و و ها ها ها ها ها اقا ها اقا 1۵.1۵0 ۰ 


۵ج او ها ها و و ها اج ها اه و ها ها و وه و و و و و ها 0 0 وا و ها ها وا 1 0 


و 4 و ها ها ها اه و و ها وا و و وا وا و ها وا ها وا وا ها ها ها ها ها وا وه ۱ 


۵ او او ها ها اه و و ها و و و و ها ها و و و نم وا ها وا ها 0 ما ها وا وا اه ۰ 


4 ها اه ها اه و ام و و و و و و ها و و و و و ها ها وا ها 0 0 اج وا 10 ۰ 


۵ اه ها و ما و ها و و و و ها و ام ما ما ها ها ها و ها ها ها ما ها هم و و 9 ۱ 


۵ 6 او و ام هم و ها ما ها و و و و ها ها ها و و و و وا وا ها ها 0 وا وا دا 0 


۵ ۵ و ام ۵ مج و و ها وا و و ما ها ها ها و و ها ها ام ها و ها ها 19 .۰19 


۵ 4 و و و ۵ اج و و و ۱ 0 و وا ها وا ۵ وا و وا ها و و وا و و ۵ و 9 ۰ 


اه و و و و و و و و و و ها و ما ها ها و وا و وا و ها ها ها وا و وا 1 0 


۵ اه و و و و و و و و ها وا و ما ما ها ها ها و ها و ها هو وا 4ّ-۰«۹»۰«صفاه۰هص9«9«-۵«ّ ۰۰ 


ها و ما و ها و ها ها و ها ها و و وا و ها و و و و وا ه9«-9»«۵«-«»۰«صئفا. .اقا ۵-99 ۱ 


و اه ها وا ها و و ها و و و و ها ها و و و و ها وا ها 0 ها و ها وا وا ها 14 و 


۵ اه وا ها ها ام ها ها ۵ ها ها ها ها وا و و وا ها ها 0 وا ۵۰»‌«ث«۰«۰ثغصقا1پف.قفا.هص1 ۵۰« ۰ ۱ 


۵ اه اه و و ۵ ها و و چا ها و ها و و و 0 0 و وا 0 و وا و ما ما ۵ 19 هه ۱ 


و 4 و و و وا وا و و اقا ۵ 0 وا ها و ها ۵ 0 ۵ ها نا وا ها ها ها وا وا .5۰1.۰19 


و و ها ها و و و ها ها و و و وا ها و ها و ها ها و فا.ه۵ه‌«-۵۰«ث«‌ثف . لا وا وا 519 


و و ها و ما و و ها و و ها و ۵ ها ها وا 9؟۵-«۰-۵«9-«ف۰۹حصث«ثف۰ث«ثف۰۹قفا. 0ا. .نا صّ.-«ص‌ .1 


۷۳۲ هت دیوان محتشم کاشانی 


۲ زمهی است داغ بر دل که ندیده‌ام هنوزش و ی ۱۹۲ 
۳ آمد ز خانه بیرون در بر قبای زرکش ی 
۴ آن شاه حسن بین و به تمکین تشستنش و 
۵. ز خانه تاخت برون کرده ساغری دو سه نوش و 
۶ سحر به کوچه بیگانه‌ای فتادم دوش مس و 99 
۷ بزم بر هم زده آمد دل پر خشم به جوش ۱۵ 
۸ آهوی او که بود بيشة دل سیرگهش و و 9 
۹ به عزم رقص چون در جنبش آید نخل بالایش ی ۳ ۱29 
۰ مهی که زینت حسن است گرمی خویش ۱۳ 
۱ پریوشی دل دیوانه می‌کشد سویش مارد موی تم ۲۵99 
حرف (ص) 
۲ مدعی چند بود با سگ آن کو مخصوص 0 ۵ ۱۳۰ 
۳ منم از مهر به غم خوردنت ای یار حریص ۳ 
حرف («ضص) 
۴ آخر ای سنگدل از کشتن ما چیست غرض ۱۳۰ 
۵. روزی که گشت بر همه عالم نماز فرض ۱۳۵۳9 
حرف (ط) 
۶ رفتن از ره به زبان تو غلط بود غلط رک و موم ما و و روا و ۳ 1:91 
۷ صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط ان رت هی 99 
حرف «ظ » 
۸ ز هجر یار که از غیر آن ندارم حظ ۱۳۵9 
۹ من بی تو ندارم از چمن حظ ی 


۵۰ دارم از طبع ستم خیز تو حظی و چه حظ 1 


فهرست مطالب / ۸۳۳ 


حرف ۱ع» 

۱ آن که بود از تو به یک حرف زبانی قانع او و ۱۵۹۲ 

۲ گدایان را بود از استانهاء پاسبان مانع ی و موش ۱ 12 
حرف ۱ع) 

۳ مد از مجلس برون» در سر هوای سیر باغ ی ۱:۱ 

۴ ای به من صدق و صفای تو درو ری و هم و او ۳۵ ۱ ۲۵ 

۵ تاکی کشی به بی‌گنهان از عتاب تیغ ی و ۱۵ ۲ 
حرف «ف) 

۶ بعد مرگ من نکرد آن مه تأسف برطرف 0( ۱ 

۷ آن پری را گوهر عصمت ز کف شد حیف حیف ی ۱ ۱ 
حرف فا 

۸ زهی ز عشق جهانی تو را به جان مشتاق هی و ی 3 

۹ ._ تب تالان شدی جانان عاشق ۱۳2 

۰ بر در دل می‌زند نوبت سلطان عشق کی کت ۱۳۵۱ 
حرف ( ک) 

۱۹۱ دی که خلقی را به تیغ غمزه کردی سینه چاک ی 

۲ ماکه می‌سازيم خود را در وفای او هلاک یک ۰ ۱ 

۳ ای قدت همچو نیشکر نازک و 

۴ مزده ای صبر که شد هحرت هجران نزدیک و و ۱ ۱۶ 
حرف «گ» 

۵. ای روی تو از می ارغوان رنگ ۱۵۹۱۲ 
حرف «ل» 


۶ رسید باز طیاننده کبوتر دل و و ۳ ۱ ۲ ۱۹ 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۷ گشته در عشق کارامن مشکل 7 
۸. ای دهانت را موکل خضر خط بر سلسبیل ی ی ی ی 


حرف (ع) 
4 بس که چشم آمشب به چشم عشره سازش داشتم راو ی را 
۰ من شیدا چرا از عقل و دین یکباره برگشتم ۱ 
۱ چو من به در هجر ز بیداد تو رفتم ار و و ی اه وت 
۲ تو چون رفتی به سلطان غیالت ملک دل دادم 0 
۳ به بزمش دوش رنگ‌آمیزی بسیار می‌کردم سا 
۴ به مجلس بحث از آن خصمائه با اغیار می‌کردم ... ی 
۵ برای نیم نگاهی چو عذر خواه تو گردم ۹ ی 
۶ زخم نگهت نهفته خوردم و 
۷ در بزم چون به کین تو غالب گمان شدم یا 
۸ ز لطف و قهر او در خنده‌های گریه آلودم ره 
٩‏ شبی کان سرو سیم اندام را در خواب می‌دیدم ی 
۰ به خود دوشینه لطفی از ادای یار فهمیدم تم وک ی ی 
۱ ز بس که مهر تو با این و آن یقین دارم | 
۲ من منفعل که پیشت دو جهان گناه دارم و 5 
۳ ار می‌بینمت با غیره غیرت می‌کشد زارم 3 
۳ به صلح یار در هر انجمن می‌خواند اغیارم 19 


۵ خوش آن ساعت که خندان پیشت ای سیمین بدن میرم 


۶ گر من به مردن دل نهم آسوده جانی را چه غم 0 
۷ به دشمن یارییی در قتل خود از پار می‌فهمم و يب 


۸ به فنا بنده رهی می‌دانم که 
۹ گر شود ریش درون رخنه گر بیرونم و 
۰ ز دستت جیب گل پیراهنان را چاک می‌بینم ۱ 
۱ از سر کوی تو با صد گونه سودا می‌روم و( 
۲ گر چه ناچار از درت ای سرو رعنا می‌روم 1 


اه اه و ما و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


و اه و اه ما ها و ها مه و و و و و و و 4 وه ۱ 


ام اه و مه مه و و ما ۵ ما و و و ها و و تا و1 ۰ 


ها وا 4 و وا و و ها اه و نا و و و و و وا و 


و و و وا و و و و ها و و ۵ اب و و و ه ۵ و ۱ 


و اج ها اه و و و و و ها و و و و و ۵ و و و و 


فهرست مطالب / ۸۳۵ 


۳ مفتون چشم کم نگه پر فنت شوم ۱ ۱ 
۳۴ کو دل که محو نرگس جادو فنت شوم رهز ۲۲ ۱۹ 
۵ صبر کو. تا بی نیاز از وصل آن دلبر شوم ی ۱۳۲ 
۶ مهر بیگانگی آغاز تو را بنده شوم ۱/۰ 
۷ تو به زور حسن ایمن مشو از سپاه آهم وق 
۸ منم آن گدا که باشد سر کوی او پناهم ۲ ۳۹ 
۹ به من حیف است شمشیر سیاست. دار عبرت هم ون و ۲ ۱۶ 
۰ مابه عهدت خانه دل از طرب پرداختیم ی هت ی ۱ 
حرف (۵) 
یت که فصو نت عفن شهار از آن و و ۳۵ 
۲ تا به کی جان کسی دل بری از هیچ کسان و ۱۳ 
۳ آمدم با ناله‌های زار همدم همچنان 1۵ 
۴ ای نگامت آهوان را گرم بازی ساختن ۲ ۱۳۹/۵ 
۵ شغل دهقان چیست ز آب و گل نهال انگیختن ی و ۱/۵ 
۶ گر چه در دیدهٌ تر جای تو نتوان کردن ون ۱۵۵ 
۷ فتنه می‌خیزد از آن ترکانه دامن بر زدن موف ۱۳۵۲ 
۸ روز من زآن زلف می‌دانم سیه خواهد شدن ی 
۹ ای ابرویت به وقت اشارت زبان حسن و 
۰ چون شوم صیدت به گیسوی خودت در بند کن ی و هه هون "۶ ی ۲ 
۱ در پرده عشق آهنگ زد ای فتنه قانون ساز کن ۱۱۵ 
۲یا ای عشی و تمکین | از کرد ره نشکن ۱ ۲ 
۳ مرا صید افکنی زد زخم و بند افکند در گردن ی ۱ 
۳ ای پارسای کعبه رو عزم سر آن کو مکن ی 
۵ چون نمودی رخ به من یک لحظه بدخویی مکن وه وه و موس ۵ ۱۳ 
۶ به زیر لب سخن گویان گذشت آن دلربا از من 9 ۱۳ 
۷ ای به بالا فتنه سرگردان بالای تو من و و ۱۳۰ 


۸ ز بس کز توست زیر بار جان مبتلای من و ۱ 


۷۳۳۶۴( هفت دیران محتشم کاشانی 


۹ سرگرمییی کو. تا نهم از کنج عزلت پا برون 1 
۰ از سپاه حسن» آخر یک سوار آمد برون 9[ 


۱ با او شبی از محرمی خواهم خراب آیم برون و( 


۳ ححانا مران رخش حفا؛ بر خاکساران بیش از این ی ی هه 
۳ آینه بردار و حسن جان فزای خویش بین 19 
۵ شاهانه رخش راندن آن خردسال بین 1 


۶ چو در چوگان زدن آن مه نگون گردد ز پشت زین و و وی 


حرف (و) 
۷ ۲. جون برفروزد آینه زان آفتاب رو ی( 
۸ دوش چون دیدم نهان در روی آتشناک او اه 
۹ از امشب ز اقتضای شوخ طبعیهای او و" 
۰ يا رب آن مه را که دارم زو قضا در کوی او | 


۱ حرف در مجلس نگویم جز به هم زانوی او ۳ 


۲ ای مرا دلبر و دلارا تو ی تا وه 
۳ ای گردن بلند قدان در کمند تو رش و رارصا رو 


۴۴ صیدی که لعب عشق فکندش به بند تو ی( 


۵ گفتم ز پند من شود تغییر در اطوار تو ی ی که ی ۳ 
۶ شبم ز روز گرفتارتر به مشغله تو 19 


حرف (۵) 
۸ امشب اندر بزم آن پرهیز فرما پادشاه ۳ 


4٩‏ .از برخاسته از دشت بلا گرد سیاه ی ی ی 
۰. فر شاهی و عیار خسروی زان رشک ماه ی و کر ی او ای 


۱ زهی کرشمه تو را سرمه سای چشم سیاه ی هو و 8 
۲ ز چوگان بازی آمد زلف بر رخسار آشفته 1 


فهرست مطالب / ۸۳۷ 


۳ شنیدم یار بهر من رقیب آزاریبی کرده ۱۳ 
۴ ند گوی تو چه‌ها تا به تو فهمانیده وه تیه ۱۳۵/۲ 
۵ نمی‌دانم ز دور افتادگان داری خبر یانه مر ۱۵/۳ 
حرف (ی) 
۶ از قید عهد بنده تو خود رسته بوده‌ای ی ۷:6۲ 
۷ بیش از دی گرم استغنا زدن گردیده‌ای ی 
۸ بر دل فکنده پرتو نادیده آفتابی ۱۳ 
۹ گر مقدار عشق پاک را دلدار دانستی ۱۳۵ 
۰ گر آگه ز اخلاص من آزرده دل گردی وک ۱۵ 
۱ بر در درج سخن ففل زدم یک‌چندی ی ۱:3 
۲ دلا زان گل بریدی خاطرت آسوده پنداری ۱ 
۳ سر لشکر حسن است نگاهی که تو داری ۱۵/۱ 
۳ باز ای دل شورانگیزه رو سوی کسی داری هه هی ۱ ۱6 
۵ باز بر من نظر افکنده شکار اندازی رد 
۶ چه باشد گر سنان غمزه را زين تیزتر سازی :۲ ۱۳۵ 
۷ از بهر حسرت دادنم. هر لحظه منشین با کسی ۱۱ 
۸ دل را اگر ز صبر به جان آورد کسی ۱ 
۹ توسن حسن کرده زین» طفل غیور سرکشی ( 
۰ شوق می‌گرداندم بر گرد شمع سرکشی ی ۲ ۱ 
۱ بر روی يار اغیار را چشمی به آن آلودگی و ۵ ۹ ۱:۵ 
۲ ساربان بر ناقه می‌بندد به‌سرعت محملی ی و ها ی ۱۹ 
۳ به زبان غمزه رانی چو روم به عشوه خوانی ۱۳5 
۴ گذری به‌ناز و گویی ز چه باز دل گرانی یر ۱۵ 
۵ رفتی و رفت بی رخت از دیده روشنی و ی و و ۲۵ 
۶ چنان مکن که مرا همنفس به آه کنی ی ۱9 
۷ نگشتی یار من تا طور یاریهای من بینی ی 3 ۱ 


۸ این است که خوار و زارم از وی ی( 


۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


9 دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی اک 
۰ باز بر هم زده اقلیم دلم را شاهی ی 
۱ من و ملکی و خریداری مزگان سیهی ( 
۲ دیده‌ام مست و سرانداز و غزل خوان به رهی 3 


مح 


۳ به جایی امن ارامیده مرغخی کات مأوایی دوه ی ی ی 
۴ دل خود رای مرا برده گل خود رویی تا ی اه کب 


فهرست غزلیات دیوان سوم موسوم به صبائیه 


حرف «الف) 
۱-من از رغم غزالی شهسواری کرده‌ام پیدا ۳[ 
۲ - درخشان شیشه‌ای خواهم می رخشان در او پیدا ی و ی 
۳ -به کرشمه‌ای قوی کن دل شحنه بلا را که مسا 


۶ که زد بر یاری ما چشم زخمی این‌چنین یارا و 
۷-کسی ز روی چنان. منع چون کند ما را یی کی وی شرع 
۸-صبح آن که داشت پیش تو جام شراب را هک کش و 


٩-بر‏ رخ پر عرق مکش سنبل نیم تأب را تا 
۰ - جهان آرا شدی چون ماه و ننمودی به من خود را ( 


۱ - شب که زگریه می‌کنم دجله کنار خویش را وم وتات ی 
۲ - روزگاری که رخت قبلهٌ جان بود مرا ی ی و هر ی ی و ی ی 
۳ ای ز دل رفته که دی سوختی از ناز مرا ی( 
۲اه همم زدم آمشت»عوه پرتم را 


۵ -به افسون محو کردی شکوه‌های بی‌کرانم را نک و و 
۶ چو افکنده بینید در خون تنم را هی ی و مت ی و ربص اما هک وه وی 


نهرست مطالب / ۸۳۹ 


۷ - مالک الملک شوم چون ز جنون هامون را ی ۳ 
۸ -با چنین جرمی نراندم از دل ویران تو را و ۱۱۲۲۳۱ 
٩‏ - بعد هزار انتظار این فلک بی‌وفا هک ی اه و و ۱۳۱۸۲۲ 
۰ زلف و قدت راست ای بت سرکش» چشم و رخت راست ای گل رعنا ۲۱۵ 
۱ - تا همتم به دست طلب زد در بلا ها ۹ و وق ۶ ۱۳۱۲ 
۲ کفنته دز زاهت ار الوده رف رخ ها ۱ 
۳ فرمود مرا سجده خویش آن بت رعنا ........ ۱ 
حرف (ب) ۱ 
۴ برشکن طرف کله چون افکتی از رخ نقاب ی ی ۳ ۱۱۳ 
۵ - دیشبش در خواب دیدم با رخ چون آفتاب ۱۱ 
۶ وصلم نصیب شد ز مددکاری رقیب ی ی ۱۱ 
حرف «ات) 
۷ - در زمان حسن آن زیبای نازیبا صفات ی ۱۳۱ 
۸ داغ بر دست خود آن شوخ چو در صحبت سوخت و ۱۱۱۳ 
۹ زان آستان که قبلهٌ اریاب دولت است ۱ ۱۱۱۲ 
۰ به عزم رقص چو آن فتنه از زمین برخاست مت ۱3۱ 
۱ - به نیم موجه اشکم چو از زمین برخاست دک ات ۰ ۲۱۳۱ 
۲ غبار موکب آدم چو از زمین برخاست ۱۳۱۱۱ 
۳ - چون دم جان دادنم آهی ز جانان برنخاست بر 
۴ تو رابه سوی رقیبان» گذار بسیار است ۱۳ 
۵ با خط آن سلطان خوبان را جمالی دیگر است و و ۱۳۱۶۲ 
۶ خط ز رخت سرکشید سرکشی ای گل بس است و ی ۲۱ 
۷ از اشک گرم چشم ترم کانٍ آتش است ۱۱ 
۸ این صید هنوز نیم رام است هک و ۱۱ 
۹ نقد غمت که حاصل دنیا و دین ماست ی 


۰ هفت دیران محتشم کاشانی 


۱ -روی تو که اختر زمین است 1 
۲ - آن که بزم غیر را روشن چو گلشن کرده است 1 
۳ از عاشقان, حوالی آن خانه» پر شده است 1 
۴ آمشب حریف بزم شرابت که بوده است رن 
۵ ای پری غم نیست گر مثل منت دیوانه‌ای است... 
۶ گفتمش تیر تو خواهد به دل زار نشست 


۳۷ گلچهرای که مر دلم صید دام اوست ی ی و 


۸ -دوست با من دشمن و با دشمن من گشته دوست 


۹ - شب یلدای غمم را سحری پیدا نیست ی ی ای یچ 


۰ - هر کس نکرد ترک سر از اهل درد نیست ی[ 
۱ -گر چه قرب درگهت حدّ من مهجور نیست و ی ی 


۲ - جون تو سروی در چمن ای نازنین اندام پیست... 


۲ اوقا نك تس آزشده دل ها وا داعابم ی 1۱ 


۴ آن شاه ملک دل» ستم از من دریغ داشت و 
۵ -بس که مجنون الفتی با مردم دنیا نداشت ۱۳ 
1 
۷ - ناله چندان ز دلم راه فقلک دوش گرفت ی 
۸ - بر دوش آن‌قدر دل من بار غم گرفت 0 
٩‏ - حسن پری جلوه کرد دیو جنون گرفت و 
۰ یارم طریق سرکشی از سر گرفت و رفت و 
۱ - شهر یار من مرا پابست هجران کرد و رفت 0 
۲ زان طرّه دل سوی ذقنت رفته رفته رفت ی 


۳ -بی پرده درآیی چو به صحرای قیامت 1 


حرف («ث) 


۴ عمرها فکر و صال تو عبث نود عبث ی 


۶۵ -سالها از پی وصل تو دویدم به عث 0 
۶ گر به دردم نرسد آن بت غافل چه علاج ۱ 


ام و و ما ام و وا ۵ و ۵ اه و و و و و و و و و و و و و وا هه ۰ 


و هچ و و ۵ و و هو و و و و و و و اه و و اه و و و و و و و و ۵ 


م و و ‏ و ‏ و و و ‏ م ه ه چ و و و و و و و و و و و و ا ه‌۹ ۵ 


اه و و و ام و و و ها ام و اه و و و و و و و و و و و و و وا و1 و ۱ 


اه و اه مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اج و وا وه ۰ 


۵ اج مج و مه و و و و و اه ها و و و و و و و اه و و و اه ها نا ما 1 و 


۵ اه و و کج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و۰ 


اه از ها و و و و و و و و و و و و و اه و و و اه و کچ و و و و وا ۰ 


و ۵ و اه و و م۵ و و اه و ده و و و و و و ها و و ام ها ها و و و ه ها 


و و و ها و اه و و و و و و و و و ها ها ها هه و و و و و هه ۰ 


فهرست مطالب / ۸۴۱ 


حرف (2) 
۷ ای لیت زنده کرده نام مسیح ت و و ۳ ۱۳۱۵۰۱۲ 

حرف (خ) 
۸-زهی به دور تو آیین دلبران منسوخ و ی و سس ۵( 

حرف (۵) 
۹ - تا دور هست داوری از شهریار باد هی ی ۳ 
۰ - دیده. گر غیر از تو دلداری گزیند» کور باد و و وه ۲۱۵۲ 
۱- زندگانی بی غم عشق بتان یک دم مباد هت هت :۱۱۱۰۱۱ 
۲ - دل مایل تو شد که سیه رو چو دیده باد ۱۱ 
۷۳ نخواهم کز جمال عالم آشوبت نقاب افتد ۱۳ 
۴ ز آفتاب رخسارت صبح اگر نقاب افتد ۱۳| 
۵ -دلم از غمش چه گوید که ره نفس ندارد ی ی ۱ ۱۳۱ 
۶ - تنی زلال‌وش آن سرو گل قبا دارد و ۱۳۱ 
۷ - طبیب من ز هجر خود مرا رنجور می‌دارد و ی ۳۰ ۱۱ 
۸ - چند عمرم در شب هجران به ماتم بگذرد ۱۳۱۳۶ 
۹ بس که روز و شبم از دل سپه غم گذرد یت ۱۸ 
۰- شبی که در دلم آن ماهپاره می‌گذرد ۱ 
۱-فلک ز من نفسی. گر چه سرگرانش کرد ۲۳۱۲۲ 
۲ - چون طلوع آن آفتاب از مطلع اقبال کرد هه ۱۳/۱ 
۳ - دی باد چو بوی تو ز بزم دگر آورد ۳ ۱ 
۴ چو ممکن نیست کان مه پاسبان محفلم سازد و ی ۱۳۵ 
۵ - چو عشق. کوس سکون از گران عیاری زد ی ۱۳۱ 
۶ به وجود پاکت» شه من ز بدان گزندی نرسد ۱ ۱۳۲ 
۷ ز خم او یکباره‌ام امروز بر جان می‌رسد ی ی ۲۰ ۱۱ 
۸ -به رهی کان سفری سرو روان خواهد شد و ۱۲۱۱۷۲۱۱ 


۹ -بی‌وفا یارا وفا و پاریت معلوم شد هر ی ی ۳ ۱۳۱۱۲ 


۲ | هفت دیران محتشم کاشانی 


۰ -دلا گذشت شب هجر و پار از سفر آمد نب 
۱ - دلا نخل امل بنشان که باز آن سرو ناز آمد ی 
۲ - جو تیر غمزه افکندی به جان تاتوان آمد ۳ 
۳ دم جان دادن آن مه برسرم با تیغ کین آمد 0 
۴ -گه رفتن آن پریرو, به وداع ما نیامد ۳[ 
۵ - یار بی‌دردی غیر و غم ما می‌داند ۳ 
۶ ای گل به کس این خوبی, بسیار نمی‌ماند 1 
۷ که ترامن آرمیده کقندشی #گذر کند 1 
۸ هر کسی چیزی به پای آن پسر می‌افکند ۳ 
٩‏ هت و شتهاآغهه را اراتشن ازاعهگان کنر # 
۰ به غمزه گوی که بیداد بیش از این نکند ی 
۱ عجب که دولت من بی بقاییی نکند ی 
۲ - آسودگان چو نشاء درد آرزو کنند کب 
۳ -رندان که نقد جان به می ناب می‌دهند 1 
۴ - آمشب که چشم شوخ تو در مهد خواب بود 9 
۵ در میان صد شکاری یک شکار افتاده بود 2 
۶ گنج وصل او به چون من بینوایی حیف بود ِِ 
۷ - دردا که وصل يار بجز یک نقس نبود 1 
۸ - دی ز شوخی بر من آن توسن دوانیدن چه بود.... 
٩‏ -دی به شیرین عشوه هردم سوی من دیدن چه بود 
۰ - یک دم ای سرو ز غم‌های تو آزاد که بود ۳ 
۱ -جز من آن کس که به وصل تو نشد شاد که بود .. 


۲ - در شکار امروز صید آهوان او که بود ی( 


۳ - سیه چشمی که شادم داشت گاهی از نگاه خود ... 
۴ -دست به دست همچو گل» آن بت مست می‌رود.. 


۵ - فرقت پسندی کز غمش. تأب و توانم می‌رود .... 
۶ از باده لاله تو چو در ژاله می‌رود 4 ها او ها 
۷ - پیش او نیک و بد عشاق اگر ظاهر شود 0 


اه ۵ ۵ ۵ اه و و وا ۵ اه ۵ و ۵ و و ۵ ۵ 0 0 اه اه ها و فا و ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ و اه ۵ مه ۵ و ها 4 و و و اه ۵ اه و و ۵ ۵ هه هو هو وه 


۵ ۵اه اه ۵ اه و و مه اج و و و ۵ ۵ و ها و و ۵ ها و 0 و و و 


۵ اه اه ۵ و ۵ و اه ۵ م۵ اه اه مه ۵ 0 ۵ 0 0 0 0 و ۵ ۵ 0 0 و اه و ۰ 


۵ ۵ و و و م۵ اه مه اه اه ۵ ها و اه ۵ اه اه مه اه اه اه ۵ و هه و و ۰ 


4 ۵ اه اه و اه ۱ و و ۵ و مه و و و ها و و و اه و و اه ۵ و واه 


۵ اه وه مه اه هم ۵ ۵ ها نم ۵ اه اه ۵ ۵ 0 اه ۵ و و و و اه و نم و و ۰ 


۵ 4 ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ و ۵ 6 ها 0 اه و ها هه ها 0 اه ها ۵ ها و هه .۰ ۰ 


۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ اه اه ها اه اه اه م۵ و اه و ان ها ها 0 0 0 ۵ ۵ 0 ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ و م۵ اه و هم ۵ اه وا وه و ان ها و ها ۵ 0 0 0 و ۵ و ۰ ۰ 


۵ اه ۵ اه ۵ و واه اه ها و م۵ اه ۵ و اه و ۵ و اه ۵ 0 ۵ اه م۵ 0 0 ۰ 


هم ۵ ۵ ها ۵ ام و اه وا و ۵ ها و ۵ و و ها و ۵ 0 ه ۵ و و1 .۰ ۰ 


و اه ها و و ۵ و اه ها ۵ اه ۵ ۵ ۵ اه مه مه اه هه ۵ و وه و و و 


۵ هن وه مه و۵ اه و و اه و و وه تا ۵ اه ۵ و ها ها و و و ها وا و ام و ۱ 


۵ اه و ۵ اه ۵ و ها و و ۵ و ۵ 0 و وه ها و و وا ۵ ۵ 0 0 ۵ و 


6 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ اه اه اه اه و و ها اه 0 0 ۵ ۵ هو و 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 


۵ ۵ 6 اه و و ۵ ۵ و ها اه 0 ۵ و ۵ ۵ و ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 و ۵ و 


۵ اه اه ۵ اه ۵ اه و و و و مه و و و اه و اه ها و و و و و و و و و و 


ام و و هه ام و مه و و و ها اه ۵ ۵ و و ۵ ها ۵ و 0 هن 4 و واه ۰ 


۵ ۵ ۵ 6 6 6 ۵ اه م۵ اه ۵ و ها 0 ام و ۵ ۵ و 0 ها اه ۵ ها و و و .۰ ۰ 


۵ ۵ ها 6 ۵ م۵ و ها م۵ ۵ ۵ ۵ 0 و ۵ و ها ۵ 0 0 و ها ۵ و اه 0 ۵اه ۵ 


۵ و ام ۵ اه ۵ اه اما و و و اه و و و و و اه ها ها ها و و و ها وه ۰ 


۵ ۵ و اه اه 6 ام و و و و و 0 0 0 ۵ و ۵ و و وا 0 و ۵ و و۰1 ۰ 


6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ و ۵ و و ها 0 0 0 ۵ ۵ ه ۵ ۵ 0 0 ۵ و واه ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ م۵ و اه ۵ اه اه اه ۵ 0 ۵ 0 0 و و ۵ و ها 0 ها و ۵ 5 ۰ ۰ 


نهرست مطالب / ۸۴۳ 


۸ - چشمم چو روز وأقعه در خواب می‌شود و تسوا و شوه 9۵ ۲۱ 
۹ - سخن کز حال خود گویم ز حرفم بوی درد آید ۰ ۱۱۱۹ 
۰ -گر از درج دهانش دم زنم از من به تنگ آید ۱۱ 
۱ - با وجود آن‌که پیوند آن پری از من برید ۱۱ 
۲ - قاصد رساند م*ْده که جانان ما رسید کر ی ۱۳۱ 
۳ -ز خواب دیده گشاد و ز رخ نقاب کشید ۱۳۰۱۵۱ 
۴ - زاهدان منع ز دير و می نابم مکنید ی ۱۰ 
حرف («3) 
۵ - ای زهر خنده تو چو شهد و شکر لذیذ وب ۱۱۳۵۲ 
حرف «ر) 
۶ - برمه روی تو خط مشکبار ۱۳۱ 
۷ - تا شد» ای گل به تو اغیار یار ۱۰ 
۸ -دانم اگر از دلبری» قانع به جانی ای پسر ۱۱۱۹۱ 
۹ - دور از تو خاک ره ز جنون می‌کنم به سر را 
۰ -بی تو دلم را نمانده تاب مشّت دگر . ی اه رس ۳ ۱۱۳۹۲ 
حرف («ز) 
۱ - دوش سرگرم از واق» آن کوکب گیتی فروز ی 
۲ - دوش کز بزمم گذر کرد آن مه مجلس فروز ۶ ۲ 
۳ - تو را که گوش به پند ادیب بود هنوز ی 9 ۱۳۱۰۱۷ 
۴ -دل در بدن کباب و مرا دیده تر هنوز ی هه ۱۳۱۹ 
۵ -ز دور باسمنت سبزه سر نکرده هنوز 2 
۶ - بزم کین آرا و در ساغر» می بیداد ریز ی ای ی ۳ ور ی ۱۳۱۰۵ 
حرف (س) 


۷ -ای صباء راء دیار آن پری پیکر بپرس ۳ ۱۱۱ 


۸0۹9 هفت دیران بحتشم کاشانی 


۸ - آن قدر شوق گل روی تو دارم که مپرس هه هه هه و وی هی ی و ریا ماخ 
۹ -باز آشفته‌ام از خوی تو چندان که مپرس 


۵ص ی کل ل از ورس ری زو تقاشن هه مه ی ی 
۱ - خموشیت گره افکنده بر دل همه کس و ی و ی ی مگ ود 


حرف شا 
۲ -شبی که می‌فکند دوری تو در دلم آتش 1( 
۳ -ز دل دودی بلند آويخته زلف نگونسارش 1 
۴ ای به ستم دل تو خوش. تیغ بکش مرا بکش ی رم 
۵ تفن از این منت؛وضا ای دل از آن‌هاه مکتن مت و 
۶ - صد سال ز من دارد اگر هجر نهانش وه 
۷ - غرقهٌ بحر غمت گاهی که آید در خروش ی 
۸ -هرگز ننالم از ستم دلربای خویش ۳[ 
۹ -مباش ای مدعی خوشدل گر از من رنجه شد خویش ی 


حرف (صا 
۰ -کاش مرگم سازد امشب از فغان کردن خلاص 9[ 


حرف (ضا 
۵۱ - ی طاعت تو بر همه کابتات فرض ی 


حرف (ط) 
۲ -نمی‌نهم به لب از دست عشق جام نشاط ی خر هر دی 


حرف (ظ) 
۳ - ز لاله‌زار مرا بی جمال یار چه حظ 0( 


حرف (ع) 
۳ - تا میان من و آن مه شده کلفت واقع | 


حرف (۶) 


۵ - چو بر من زد آن ترک خونخوار تیغ اوه 


حرف (ف؟ 


۶ - دهد اگر چه برون در بی‌شمار صدف ۳[ 


حرف («ق) 
۷ نه تنها بر سر زلفت منم ای سیمتن, عاشق. 
۸ - بیچاره باشد» همواره عاشق ۱ 
۰4 باز علم زد به بیابان عشق 9[ 
۰ این آینه گون سقف که آبی است معلق بِ 


حرف ( ک) 
۱ -او کشیده خنجر و من جامه جان کرده جاک 
۲ - در فرافش چون ندادم جان. خدا را ای فلک . 


حرف («ل) 
۳ ای ز بیداد تو در بنیاد جان من خلل 1 


نهرست مطالب / ۸۴۵ 


۵ و ه ه وا و ‏ ه ‏ و و و ‏ و و و و و و ه و ‏ ه ‏ ه و ه ۵‏ ف1۰۵ 5 


۵ اه ۵ و و اه 0 0 اه و ام 6 و و و 6 و و ها ها ۵ ها و و ها و ها 6 ها 0 مه و ۵ 


اه و( اه و اه و و و ها اه و ۵ اه ها ها و اه ها و ۵ 0 ها 0 ها 0 ها 0 و و ۵ 6 فا و ۰ 


و ها اه و و از ها ها و ها و و و ها ها و و ها زا ها ها و و و و و و و ها ها ها و وف ۰ 


۵ و و اه اه ۵ 6 6 و و او 6 و ها ها 0 0 و و و و و و 0 0 0 0 و و و وا و و 


۵ و ۵ ۵ ام اه ها ۵ و اه 6 و و و و 6 6 0 ها ۵ وا 0 قفا فا و1 0 0 0 0 40 0 اه ۰ 


۴ - صد امد از تو داشتم در دل ی( 


حرف 19 


۵ ای خوش آن روزی که در کوی تو راهی داشتم ی 
۶ - بر سر کوی تو هرگاه که پیدا گشتم رک 


۷ -ز خاک کوی تو گریان سفر گزیدم و رفتم .. 
۸ - فلک برزد بر آتش خویش را تا کرد در عالم. 


۵ و و و وا و و اه ها اه و و چم و و و و و و و و ف۵ا1ه99«-«۰«غ«ثف1پ۰.وقا .وا قفا ه4ف؟1ف0فث1۹ف0ثنا وا هه ۰ 


۵ و اه وا و و وا و ها اه و اه و ها ها 0 و ها 0 0 0 0 زا و و و و وا وا 0اه ۰ 


۵ و و وا 6 ۵ ۵ ۵ و اه هم و و و و و و و ۵ ۵ 0 0 ها و وا وا۰1هفا۰۹صطثف1 .وا و101 0اه ۰ 


۰ - ای شمع بتان تاکی» بر گرد درت گردم 0 
۱ -بهر دعا از درت» چون به درون آمدم رم 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


۲ - باز سرگشتة مژگان سیهی گردیدم ام ی ی 
۳ - به هجران کرده بودم خو, که ناگه روی او دیدم ی 
۴ - چون متاع دو جهان را به خرد سنجیدم کر 
۵ - عجب ذوقی ز درد عشق آن نازک بدن دارم و 


۶ من آنم که جز عشق, کاری ندارم 1 


۰ -ساز خروش کرده دل ناله پرورم یه 


۱ -ز سیر این جهان. حالا من دیوانه» دلگیرم ی 
۲ - به بزم او حریفان را ز مستی دست و پا بوسم ِ#ِ 
۳ - ای هزارت چشم. در هر گوشه سرگردان چشم ی 
۳ - آن کمان اپرو که جوید از رمد» درمان چشم ند 
۵ کو اجل تا من نقاب تن ز جان خود کشم ۷ 
۶ - رسید نغمه‌ای از باده نوشی تو به گوشم ۱ 
۷ -من نه مجنونم که خواهم روی در صحرا کنم ی ی 


۸ - دور از تو بر روی بتان» چون چشم پر خون افکنم 


۹ -با بلای غم آن ماه چه سازم چه کنم ی 
۰ - بس که هميشه در غمت. فکر وصال می‌کنم ی 
۱ - زین گونه که در مشق جنون حلقه چو نونم ی 
۲ - دل خود را هنوز اندر تمنای تو می‌بینم ی 
۳ - خوش آنکه همزبان به تو شیرین دهان شوم ِ" 
۳ -بغیر از قتل خود. زان سیمتن چیزی نمی خواهم .. 
۵ -اگر آيينةٌ صورت شدی مرات سیرت هم و 
۶ - شوخی که جان آشناء سوزد دل بیگانه هم 0 
۷ -بس که ماء با وحشیان, در کوه و صحرا گشته‌ایم نع نم یط 


و مه و و و و و و و و ما و و و و و هچ و و و و ها و و هه ۰ 


و مه و و و و و و و و و و و اه و ها ها و و و وه و و و و وا 


و و و و اه و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و 9 


و و اه و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و ها و و و ۵ 


و و و و و و و و و و و و ام و و و و و و و و و و و و وا و و ۱ 


و و و و و و و و و و و و و و وچ اه و و و و و ده ها و و و وه ۱ 


و و و و و و و ها و و و و و و ها اه و و و و و و و و و 9 ۶ ۲ 9 


۵ اه هه و و و و و و ما اه و و و و و و و از و و و و وه ۰ 


ها و و و مه و ها و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ ۱ ۱ 9 


و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و وا ۰ 


و ام و و و و و و و کچ ۵ و و و و و و و و و و و و ۵ ۲ ۲ 9 9 


۵ ام و و و و مه و و اه و و و و و و و و و ها و و اه و و وا و ۰ 


و ۵ و و و و و و و اه و و وا ها اه و و و و و و و و و و و و 9 


۵ و و و و و و و ۵ و و و و و و و و و و ۵ ها و و و و و 5 


و و و و وه و و ده و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


۵ و و و و و و و و و و و و هم و و و و و و ها و و و و و و و ۲ 


و و ما و و و ها و و ها وه و و و و و ها و و و وه ها وا وا و ۰ 9 


و و و و و و و ها ها و و و و و و و و و و و و و ۱ و و و 


۵ اه و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 ۲ ۲ 9 


فهرست مطالب / ۸۳۴۷ 


۰ تو کشیده تیغ و مرا هوس که ز قید جان برهانیم ی 
۱ -همچو شمع از مجلست گریان و سوزان می‌رویم ۱ 
۲ به دربان دی نگه می‌کرد و می‌دید از غضصب سویم و هو نت۳ ۱۱ 
۳ چو نتوانم به هرکس قصه آن بی‌وفا گویم و ی و ۱۲۲۵ 
حرف (۵) 
۴ -بدانی تا نکو» در بردباری» قسمت یاران ی وک ۱۳۰۵۲ 
۵ ای صبا درد من خسته به درمان برسان رم 
۶ - پا چون کشم ز کوی تو. کانجا زمان زمان و ۱۳ 
۷ - خبری رسید و پر شد ز بشارت این ثه ایوان و ی ۱۳۲ 
۸ من این سودا که کردم از رقیب فتنه گر پنهان ۲ ۱ 
۹ - شد پرده درم سوز درون از تو چه پنهان ۱ ۱۳۱ 
۰ - يار چو راند بی‌گمان» حرف وداع بر زبان اه ۲۱ ۱۳ 
۱ - ز زخم کاری ما خون نمی‌توان بستن - 
۲ رخت را آفتاب سایه گستر می‌توان گفتن و ۱ 
۳ - چند دل بهر تو در بند تواند بودن ین تک 96 ۲۱۳۱۰ 
۴ -به یک چشمم گذار انداز و در چشم دگر جاکن ۳ ۱۳ 
۵ ای تو نکرده جز جفاء آنچه نکرده‌ای بکن ۱ 
۶ - يار آمد. ای دل, آهنگ طرب را ساز کن 2۳ ۱۳۱۳۲۱۱ 
۷ - گفتمش دم به دم آزار دل زار مکن ۱۳۱۵ 
۸ از آن پیش رقیبان مهر ورزد یار من با من ۲۱۲۱ 
۹ - در ملک بودی اگر یک ذره عشق پار من و ۱۳۱/۲ 
۰ بت پرستی را شعار خود کنم تا یار من اس 3 ۲ ۲۱۲ 
۱ - ساخت شب مرا سیه دود دل فگار من ی 
۲ - با رب که خواند آبت عجز و نیاز من ۱۱۱۵۲ 
۳ ای خدنگ مه‌ات عقده گشای دل من ی 9 ۱ 
۴ گر شود از دیده نهان ماه من ها ره ی ی ۱۳ 


۵ -بلاست با دگران دیدنت. یگانهٌ من ی 3 ۱ ۱ 


۳۳۷۴۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۶ مرا می‌خواند از غربت به جایی دلربای من .... 


۵ اه و وه و ۵ وه و و و و وا و وه و وه و و و و ها نا و ۵ و ها هه هه ۵ 


۷ - حسن من نازد به رخسارت. چه رخسار است این ی و و هو 


۸ -به دوستی خودم می‌کشی که رای من است این 
۹ -پرد؛ ما می‌دری کایین زیبایی است این 0 
۰ دو تندخود که بلای دلند و آفت دین 0 
۱ -داری ای پری دو رخ با دو زلف عنبرین 2 


حرف (وا 


۲ -مراست رشته جان. کا کل معنبر او ی 
۳ - تایبم از می به دور نرگس غمّاز او و 
۴ رات دو دیده گل کنم خاک در سرای او ی 
۵ - رساند جان به لبی روزگار فرقت تو 0 
۶ تیغ ز کف نمی‌نهد» هندوی تیز دست تو ی 
۷ ای همچو آهوان دل مردم شکار تو و 
۸ -زهی بالا بلندان» سر به پیش از اعتدال تو 0 
۹ -کاکل که سر نهاده به طرف جبین تو ۹ 
۰ هر که را دیدم از این غم به فغان است که تو... 
۱ -به دوری و صبوری چون نرفت از سر هوای تو 
۲ - چون به رخ عرق فشان, می‌کشی آستین فرو ... 
۳ - زلف معنبر بر فشان, گو جان ما بر باد شو 0 
۴۳ ای سرو گل اندام که داری کمر از مو 7 


حرف (ها 


۵ - ار از جعد سمن‌سا مشک بر گل ريخته رن 
۶ جلوءٌ آن حور پیکر خونم از دل ريخته 
۷ - تا دست را حنا بست دل برد از این شکسته .... 


۹ خط اگرت سبزه طرف لاله نهفته ی رف شا 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و و و ها و وه و ۵ ۵ و ۵ ها ۵ ۵ ۵ ۵ و و ۵ ۱ 


۵ ق ع ۵ و و او او و اه و و و و و و وه وه وه و وه و وه و و و و و وف ۰ 


۵ اه و و وه وه وه و ها و و و ها ها ها و ها اه ها ها و و و و وه و و و وا اه ۰ 


۵ ۵ اه وا ها ام ها و و و از و ها هم ها وا اه ها ۵ ها ها و ها ها و ۵ و ها واه ۰ 


۵ اه اه وه و و وه وه و و و و اه و و و اه و هاچ چا و و و و هم و و و ه ۰ 


اه و اه اه و وه و مه و و و و و اج و و ها و و وه و و و و و و وا اه 


اه وه ها و و و ها هاچ و و و اه و و و و و و ها و و و و و و وا و و 5 


۵ وه ها و و و و و و و ها و و ها و ها ها ها و اک کج و و و و و وا هو 5 


۵ اه و اه و ام و کچ مه هم و و و ها و و و نو وه اه اه ها و و ۵ اه و و و اف ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ او و و ۵ ۵ او و و وا و و و اه و ها و و و وه و و و و و و وه و 


۵ وه ۵ وه و و و و و و و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و اف 5 


فهرست مطالب / ۸۴۹ 


۰ - آمد به تیغ کین ره ارباب دین زده ۱ 
۵۱ - شبهای هجر ای همنشین. از مهر او یادم مده و نت ۰۱ ۲۱ 
۲ - قلم نسخ برآن؛ بر ورق حسن همه 9[ ۱۱۱ 
حرف (ی) 
۳ - من کیستم به دوزخ هجرآن فتاده‌ای رک نا یی ۱۳۱۰۱ 
۴ دی باز جرعه نوش ز جام که بوده‌ای هو هه ۱ 
۵ - هر شب نظر دارم به مه دور از رخ مهپاره‌ای ی ی خسف ۲۱ 
۶ ای گل خودرو چه بد کردم که خوارم ساختی ۱ 
۷ - آفتاب من نمی‌دانم چه در سر داشتی ۱۳ 
۸ -کاش ارم از ستم دایم مکدر داشتی ۵ ۲ 
۹ -به آهنگ سفر نومیدم از جان ساختی رفتی ی 
۰ مرا به دست غم خود گذاشتی؛ رفتی و 
۱ - بریدی از من و پیوند با بدخواه هم کردی و ۱۳۹ 
۲ - دی که گرد آلود از ره چون صبا می‌آمدی ۱۳ 
۳ - جو می‌نماید. که هست با من جفا وجورت. ز روی یاری هو ۳ ۲ ۱۳۰ 
۴ ات لک رو رخهار کفوارد کاواس ۱ 
۵ -زد به درونم آتش, آل قبا سوادی ی کی کی هو 9۶ ۲۲ 
۶ -به جرم این که گفتم سوز خود با عالم افروزی که و ۱۳۵۳ 
۷ - آن که هرگز نزد از شرم در معشوقی ۱ 
۸ دم بسمل شدن در قبله باید روی قربانی 
۵ رو ای صبا بر آن سرو دل ستان که تو دانی باقن تسس ۱ ۲ 
۳۷۰ محتشم چون عمر صرف خدمت وی می‌کنی ۳۱-۶ 
۱ - سافقیا چون جام جمشیدی پر از می می‌کنی ی 
۲ ای رشک بتان به کج کلاهی و هت ۲۱۳۰۱۲۱ 
۳۷۳ ۳ سرو چمن ارایی ۱۱۱ 
۴ - نیست پیوند گسل مرغ دل شیدایی ۱۱۲ ۲۱ 
یجان دشک به دانعت کوب ۲ 


۶ هنوزت به ما کینه برجاست گویی ور ۱2 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


فهرست غزلیات دیوان چهارم موسوم به رساله جلالیه 


۴ -کسی هم بوده کز شوخی به زور یک نظر کردن 1۳ 


۵ چون جلوه گر گردد بلا از قامت فتان او 1 


۶ -دگر از بهر من زد دار عبرت سرو بالایی ی و 
۷-روی ناشسته چو ماهش نگرید ی 
۸-در حلقةٌ بتان است سر حلقه آن پریرو ووزم و 
٩‏ -الهی تا ز حسن و عشق در عالم نشان باشد 1 
۰ - نخست آن کس که شد در بند انکار تو من بودم 1 
۱ - شده خلقت چو گریبان کش دلهای همه 0[ 
۲ - حسن تو چند زینت هر آنجمن بود ۹ 
۳ چو دلگشای رقیبان شوی به لطف نهانی [ 
۴ چون نیست دلت با من از وصل تو هجرأن به کی ی 
۵ - چون پیش يار قبد و رهایی برابر است ی ی 
۶ - آن که چشمت راز خواب ناز بیداری نداد 0( 
۷ - مهربان یاری هوای دلستانم می‌کند ی 
۸ - عشقت ز هم برآورد یاران مهربان را و 1 
٩‏ به عرّت نامزد شد هر که نامد مدتی سویت 1 


۰ - بترس از آن که برآرد سر از دهان من آتش 1( 
۰ ۲۱ -من نه آن صیدم که بودم پاس‌دار اکنون مرا ی 
۲ - نمی‌گفتم که خواهد دوخت غیرت چشمم از رویت 9[ 
۳ -به خوبی ذره‌ای بودی چو در کوی تو جاکردم 1 
۴ . شعله حسن تو بالاتر از این می‌باید ............ 1 
۵ -به بازی آفتابت را چو گفتم ماه رنجیدی 7 
۶ آزرده‌ام به شکوه دل دلستان خود ی 


۷ ای فلک خوش کن به مرگ من دل یار مرا بِ 


۸ -مابه پارانيم مشغول و رفیب مابه پار ی 


۹ -سخن طی می‌کنم ناگاه در خواب و 
۰ - بخت چون بر نقد دولت سکه اقبال زد و 


۱ قباس خوبی آن مه از این کن کز جفای او 1( 
۲ -بود دی در چمن ای قبله حاجتمندان و 
۳ باز جایی رفته‌ام کز روی یارم شرمسار اب 
۳ هر کجا حیرانم اندر چشم گريانم تویی 0( 
۵ - چراغ خود دگر در بزم او بی نور می‌بینم 4 
۶ در عین وصل جز من راضی به مرگ خود کیست 
۷ برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی 0 
۸ منم شکسته نهال ریاض عشق و گلی 1 


۹ - دانسته باش ای دل کز آن نامهربانت می‌برم ... 


نهرست مطالب / ۸۵۱ 


۰ دل می‌شود هر روز خون تا او ز دل بیرون شود ی ی هی مه هی 


۱ - منم کز دل وداع کشور امن و امان کردم 2 
۲ - دو روزی شد که با هجران جانان صحبتی دارم 
۳ هان ای دل هجران گزین» در جلوه است آن مه 
۴ گر چه دیدم بر عذار عصمتت خال گناه 1 
۵ دارم از دست تو بر سر افسر بی‌غیرتی یه 
۶ _گشت دیگر پای تمکینم سبک در راه او ی 
۷ - چون من کجاست بوالعجبی در بسیط خاک.. 


۸ - این منم کز عصمت دل در ولستا جا کرده‌ام ..... 


۹ -اگر خواهی دعای من کنی بر مدعای من 
۰ نمی‌دانم چه‌سان در ره فتادم ۱ 


۲ - بیرون شدم از بزمت ای شمع صراحی گردنان 


۳ دلم که پی تو لگد کوب محنت و الم است 9[ 


۴ - هرگز از زلف کجت بی بب و تابی بیستم بِ 


1۳ 3 


۵ از ۵ وه و و و و و ۵ و و و و و و و و و و و وا و و وا و ها و و ها و زا زا ۵ 


و و و و ام و و و از و و و و و و و و و و و و و ها ها و و ۵ و و و وا وا ۵ ۵ 


۵ و و و و وه و مه اه ام ما و و ها ام و و و و و و و ۵ ۵ ۵ و و و و ها وا 1 ۰ 


۵ ۵ اه و و و اه و و و و و و ها و و و ۵ و و و و و و و و و و و و و وا هه ۰ 


۱۷۵ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۵ - یارب چو مهر خوبان حسن از جهان برافتد ی 
۶ - وصل چون شد عام از هجران بود ناخوشترک که 


۷ - سخن درست بگویم اگر چه می‌ترسم ی وه تب ی تا 
۸ - من و دیدن به رقیبان هوسناک تو را ی 


٩‏ -کلامم می‌کشد ناگه به جایی ی 
۰ گدای شهر را دانسته خلقی پادشاه من 0( 
۱ -به دعوی آمده ترکی که صید خود کندم 1 
۲ بهر تسخیر دلم پادشهی تازه رسید 1 
۳ به مهر غیر در اخلاص من خلل کردی کر 
۴ دلم آزاد از دامش نمی‌گردد چه دام است این ی 


۵ چه گویم نطقم آن قدرت ندارد ی 
۶ یزک سپاه هجرآن که نموده پیشدستی ی 


۷ - داردم در زیر تیغ امروز جلاد فراق 1 
۸ - ساریانا پر شتابان بار از این منژل مبند ی 
٩‏ -مهی برفت از این شهر و شور شهر دگر شد که 
۰ ۷ - شدم از گریه نابینا؛ چرام دیده من کو کرو وه رم اک وی او 
۱ آن که شد تا حشر لازم صبر در هجران او ی 
۲ - چو بر درخت سخن هیچ شاخ و برگ نباشد 2( 


فهرست غزلیات دیوان پنجم موسوم به رسالهٌ نقل عشاق 


۱-به روز وصل چه بی درک عاشقی باشد مرو مر هی و رم او ایح و هم 
۲ بر کدام ایرو کمان» چشمم به سهو افتاده است اک( 
۳ ظلم است که نادیده رخت جان رود از تن و ی ی یک ی 


۷ به بام دیدمت ای سرو قد چو ماه تمام ی 
۸ -زخم تیر عشق بر مابود تهمت تا فکند وج 
٩‏ به یک دیدن چنان بر سینه خوردم تیر مژگانش ... 
۰ -گذشت آن که دل از بیم جان طبیدن داشت 0 
۱ - تو راگر قابل جور و جفای خویشتن دانم 7 
۲ ای به امید تو خوش خاطر خونین جگران و 
۳ بادهٌ دیدار ما بر خویش چون کردی حرام 19 
۳ ای گل پرده نشین بی تو نشینم تا چند اه 
۵ ای به رخ آفتاب من رخ بنما جگی جگی 3 
۶ -گهی می‌گفتم اینک می‌رسد یار 0[ 


ترای این تا روش ضخبت :وافتت ۳۳۳۳۳ 
۲ - چه گویم کز که آن شب دور ماندم 1 
۳ - در چمن دیدم گلی روی توام آمد به یاد 
۳ - هزار نالٌ جانسوز کرده‌ام امشب و 
۵ - صحیفه‌ای که در آن شرح هجر یار نو یسم ۱ 
۶ از خدا صحت آن سلسله مو می‌طلبید و 
۷ ای تب ببین که آفت اندام کیستی 7 
۸ ای درد جانگداز چه خواهی ز جان من ی 
۹ در تب چو آه از آن بت رعنا برآمده ی 
۰ دیروز به ضعف تو گمانی بردم ی 
۱-بیا به پرسش من پیش از آن که زار بمیرم 9 
۲ در انتظار تو بودم امیدوار امشب 0 


۳ دگر نسیم صبا مشکبار می‌آید 1 


فهرست مطالب / ۸۵۳ 


۵ ۵ ۵ اه و ان هن و ام ام ام و اه و و ها ها اه اک ها ها نا وا وا وا اقا فادق۵‌ ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ چاه وچ و ۵ ۵ ماه مه و ام و و و و و 6 و و ۵ 0 ۵ ۵ ۵ و و اف 9 


۵ اه و و و و و و و ام و و و و و نا و وا وه ام و و و و و و و و 9 9 


۵ ج و و و ام ۵ ۵ و و و و و و و مه و و و اج و و و و و و و و و و و 9 


و و و و و ها وه و و و و و و و اه ام و و و و و و و و و اه و و و ۱ 


۵ ام و و و ها و و و ۵ اه و وچ و ون و ۵ و و و و و ۵ و وچ و و وا و ۱ 


۵ و ۵ اه ۵ و ۵ و اه و اج و ۵ ان و و و و ان و ۵ ۵ 4 و ون و و اه 9 


و و و اه مه اه وه و و اه و م۵ و و و و ان و و اه و و و و و و 6 و و و ۱ 9 


۵ و و ۵ و و و مه ام و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و ۵ 9 


۵ و و و و و ام ۵ اه و ام و و ها و و ۵ ۵ ۵ ها اه و و و و ۵ و و و و ۰ 


۵ ۵ و و اج وه و ۵ و و و و و و و و و و و و وه و ۵ ۵ ۵ ۰ ه و و و ۱ 


۵ ۵ ۵ و و هام و و و و ۵ ها و و وج و و و و ها ها و و و ها و و و وه ۰ 


۵ و و ۵ اه و و و و و و و و و و و و و و هم و و و و و و و و ه و و ۰ 


۵ ۵ 6 و ه و و و ۵ چا و و و و و ۵ و و و چ و و و و و و و ۵ ۵ و و ۰ 


و و ام و ها و و ۵ ۵ ۵ و ها و هو و و و اه و و و ون و هه ف1هةه۵۰ 


و ۵ ۵ م۵ وه و و مه وه و هه و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و 0 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۴ چو قابل نیستم کآن نازنین را همنشین باشم و ۱۱ 
۵ اگر بری پس از این نام آن سیاه درون ۱۳۱۱ 
۶ گر از تو می‌جویم کران غم در میان می‌گیردم و و ۵ ۱۳ 
۷ - با سلیمان اهرمن را همنشین پنداشتی ی ۱۳۲۱۳ 
۸ مرا این چشم بوه ای دوست از تو ۱۳ ۱۱ 
۹ در این مجلس حجاب از در برون بود ۲۲۲۱ 
۰ شد لازمم که از سر کویت سفر کنم و ۱۳۳۲۵ 
۱ - دور از تو بر روی بتان چون چشم پر خون افکنم و ۱۱۳ 
۲ ما وصل او به اهل هوس واگذاشتيم ۱۳۱۳۰۱ 
۳ از مهر تا تو را نظر افتاده سوی من ۳ ۱3۳۶ 
۳ ای بت آن به که دگر سجدهٌ رویت نکنم ۱۱۱ 
۵ - جون توان باور نمود ای خانه عفت خراب ۱۲۳۱۲۱۰ 
۶ از پای تا به سر همه خوبی و نازکی ی ۱ 
۷ - چهره‌اش رشک صد نگارستان ۹ ۱۳۱ 
۸ -حوری حرکات و ملک آسا و پریچهر هت وم ۳ 1۱۱ 
۹ -برو ای بدگمان انديشهة دلدار دیگر کن ۱ ۱۱۳ 
۰ -به خواب دیده‌ام آن رو هزار بار امشب کی ۱ ۱۱۳۰ 
۱ -باز آمده‌ای و بس تکو آمده‌ای ا وم ای کف و تس ۲ ۱۱ 
۲ -کسم هرگز نزد زخم جفا بر دل ورای تو ات ۱۲۳۲ 
۳ - زان گلستان گذشته به مرغان کامجو ۳ ۲ ۱۱ 
۳ از بدگمانی تو دلم چند خون بود رو موه ۱۱۳۱۲ 
۵ - شعلهٌ مهر قدیم باز به جان درگرفت و ۵ :۱۱۲۱۳۲ 
۶ -مکن کاری که بر حسب مراد دشمنان باشد ۹و ی ۱ ۱ 
۷ -به حسرت تا به کی برگرد دیوار و درت گردم ۱۱ 
۸ - حال من بینی و پرسی که چه حال است تو را رز 
4 خواهم از دست تو چاکی در دل پر خون کنم ۱۱ 
۰ غزال من» سگان را چند بینم آشنای تو ۱۳۳۳۰ 

۱۱۳۱۱ 


۱ ای شوخ پرسش دل ناشاد من مکن ۹( 


۲ چون راندی از درم به سگت این قدر بگو .... 
۳ ای که خالی ز هوس در حرم پاک تو نیست. 
۲ وضع مستی و گریبان‌دریت در دل من ۳ 
۵ زهی به بزم تو از غایت جلال و جمال 0 
۶ شود با هر که خواهد آشنا دل و 


۸ به‌رغم من چه با اغیار صبح و شام می‌گردی 
4 - چو قبلةٌ دگران شد بتی که من دارم و 
۷۰ آن بت که ساخت قبلةٌ مردم رخ نکو ی 
۱ رهگذار تیکوان به بابد از کوی بدان نم 
۲ -دلا دیگر بر آتی کآبروی غیرتم ریزی 2 
۷۳ چرا دیگر به سلک عاشقانم درنمی‌آری 
۴ -وقت آن است که گویی سگ خویشم دیگر. 
۵ - دلم که جسته ز دامت هوای آن دارد و 
۶ - عاشقی را که به زنجیر نگه باید داشت ی 
۷ از آب می‌گریزی وز تشنگی هلاکی 0 
۸ -وقت آن شد که ز گم گشتهٌ خود یاد آری .... 
۹ تبارک الله از این باری و وفا داری ۱۳۳ 
۰ -الهی لال گردم تا نیارم بر زبان نامت 2 
۱ - الهی گم شود از دفتر حسن ای پری نامت... 
۲- در این توبت که صحبت گرم‌تر بود ی 


۵ وه که به کام شمنان دور شدم ز کوی تو ۳ 
۶ بعد از آن من ماندم و آن رقعه و تکرار وی.. 
۷ -نقل عشاق که قنادی فهم ۳ 


فهرست مطالب | ۸۵۸۵ 


۵ اه اج مه اه اه اه اه 4 و و و و و و ۵ و و و و و و و و و و اج و و و و و و وا و 


و و و ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا 1و1 ۱و ۱و و و و و و وا و۰ 


و و و ۵ و و و و و و و و و 6 و و و و و و و و و و و و چا وا وا ا1 و1 وا وا ۰ ۰ 


۵ اه و و اج ۵ ۵ و و و و و و و که و و اج و و و و و و و وا ف19ه۰هصف۰1قا وا وا ۰1فا وا و و 


۵ ۵ و و و اه اج و و و و و و و و و ۵ و وا و و و و و و وج و اه و ها و و و وه ۰ 


اه ام اه اج 6 و ۵ اه و و و ها ها 6 6 ام اک 0 ۵ 0 ۵ 6 ۵ و ۵ ما ۵ چا اج ۵ و وا وه ۰ 


۱ 


۵ م۵ ۵ ام اه ام او و اه و و و و اه ما و و و و و و و و اج و و ۵ و و و و و و و واه ۰ 


۵ اه و اه ۵ 6 و و ۵ 6 6 6 6 ۵ 6 و و و و و وا و و 0 وا و و و وا ۵ وا نا 0 وا وا ۰ 


۵ ۵ و ۵ و ۵ و ام ۵ از و و و و م۵ و ۵ و و 0 و ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 و و وا اف ۵ 


و ها و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و 


۵ اه و ۵ و ۵ و اه و زا 6 6 و و اج و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 1 ۱ 


اه  ۵‏ اه ه ه 6 ه اه ه چ و ه ه و ‏ ه م ‏ 4 ه ‏ و ‏ و ‏ ه و و و ج وا ا ف1 9 ۵ 


۵ اه ها و و و و و ۵ و و و اه و و و و و و۵ و و ۵ و و و ها اج و و و و و و وا و ۰ 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و ۰ 


۵ ۵ و اه و کچ و اه و ها مه و و و اه و و اج و ۵ و 0 ۵ و ها اه و 0 و و وا ها و1 ۰ 


۶ | هفت دیوان محتشم کاشانی 
فهرست عناوین دیوان ششم موسوم به ضروریات 


۱ - تاریخ فوت عبدالغتی برادر محتشم ور کی ی هت و ی 
۲ - تاریخ وفات خواجه حیدر علی کی ما ور هر و و۳ 


۳ - تاریخ قتل محمودک کفجه کی 
۵ - تاریخ وفات مولانا عشقی کاشانی 1 
۶ -تاریخ وفات شاه قاسم بدلا ی 
۷ تاریخ دیگر به جهت فوت آن غفران پناه و 
۸-تاریخ وفات مولانا حیرتی با شرح ورود تاریخ مذکور اک( 


۰ تاریخ فوت والد مغفور خواجه مير احمد وه وی ای و اه و ره وی و 2 
۱ - تاریخ وفات خواجه شاه منصور ی با ی ی و یی ای اک و رد کی ری 3 
۲ - تاریخ وفات خواجه امیر احمد ی و 


۳ - تاریخ فوت ابوالفتح بیک ی ی ی ها ی ی ی تا 


۴ تاریخ فوت سیادت پناه میرزا حسینی ی 
۵ - تاریخ وفات میرزا جان بیک 1 


۱۶ - تاریخ وفات مراد ارباب وداد امیر سلطان مراد اه ی و وه ۳ 


1 تاریخ فوت زبدة القضاءة میرعماد الدین قاضی‎ - ٩ 


۰ - تاریخ فوت حسین عین اللّه و مور 
۱ - تاریخ فوت خواجگی عبد الرزاق ی 
۲ - تاریخ فوت منصوری شاعر هک ی 
۳ تاریخ وفات سیادت و نجابت پتاه سید قوام الدین و 
۴ - تاریخ دیگر در فوت سید مرحوم 9( 


۵ - تاریخ فوت معرّف شیرین ادا یط جک کت ره ام 
۶ تاریخ فوت زبدة السادات میر حیدر ولد سید حسین روضه ات موز 


۷ - تاریخ فوت برادرش سید نعمت اللّه سید حسین ی وس 
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۸ - تاریخ فوت مفخر التجار خواجه سلطان محمد و و ۱۱۳۳۱۵۰ 
۹ تاریخ فوت شمسه اسمان عصمت شهزاده سلطانم ی 
۰ تاریخ فوت سید مطهر بن سید قوام الدین حسین که ۱ 
۱ - تاریخ فوت جالینوس الزمانی و افلاطون الدورانی حکیم نور الدین محمد ۱۳۹ 
۲ - تاریخ فوت پادشه کشور حسن میر پادشاه وی 
۳ - تاریخ فوت میرزا غیاث الدین هه هی ۱۱۲۱۲ 
۴ تاریخ فوت طوطی شکرستان قرائت میر صفی الدین محمد هس هو ۱۲۰۱۲ 
۵ تاریخ دیگر به جهت وی و سادات دیگر از آن سلسلهٌ عالیه توت ۱۱۹۱۳ 
۶ تاریخ وفات علامی حضرت قاضی زین الذین علی ی ۱۱۰ ۱۰ 
۷ تاریخ فوت امارت ماب روحی بیک داروغه:......................:............ ۱۴۹۴ 
۸ - تاریخ فوت میر شمس دلیجانی ی ار خر ی ۱۰ 
۹ تاریخ وفات خواجه امیر نراقی ی او ی و نطو و2630 ها ۱ 
۰ تاریخ فوت نهال بوستان جوانی بدیع الزمان مر ۱۲۱ 
۱ تاریخ فوت غنچه نو شکفته چمن دولت مقصود بیک ولد فتحی بیک ۶ ۲ 
۲ تاریخ وفات خواجه میرعلی شیعی نرافی ۱۳۱ 
۳ - تاریخ فوت گل خوشبوی بوستان وجود شاه علی ی 
۳ تاریخ فوت ملا حامدی و ۲ ۱۳ 
۵ - تاریخ فوت میرزا احمد 0( 
۶ تاریخ شهادت امیر معصوم بیک صفوی و خلف نامدار وی خان میرزا سای 2۳۵۲ ۵( 
۷ - تاریخ مختصر اللفظ هم در این رقعه به جهت ایشان ی ۱ ۵ 
۸ تاریخ وفات مهر سپهر جلالت میر جلال الدین ۱ 
۲ تاریخ وفات خواجه قلی جان که نسب به شیخ علی بن بابوبه درست می‌کرد ۱۵2۰۳ 
۰ تاریخ وفات مرحمت پناه میر محمد کریم که و ‏ ه ا رون و ۱ 1 
۵۱ - تاریخ وفات میر محمد جعفر وم تم هت ۲ 
۲ - تاریخ وفات خواجه مير حسن و( 
۳ -نوعی دیگر به این طریق گفته که و سس ۱۵ 
۴ -نوعی دیکر ۱ 
۵ - نوعی دیگر ی ۱ 
۶ - نوعی دیگر و وت ۲ ۱۵۲ 


۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۷ - تاریخ فوت اخوان مولانا تاجری خواجه میر حسن و خواجه میر علی 0 


۸ تأریخ وفات سیادت بناه سیدجلال الدین باقر 8 
٩‏ تاریخ وفات علاءالدین حسین ۳ 
۰۰ تاریخ فوت خلیفه شکر الله و وا هو راو 
۱ تاریخ فوت مرحمت پناه میرزا محمد نرافی ی 
۲ تاریخ فوت برادر وی شاه یحیی از 
۳ تاریخ فوت غنچه ناشکفتة گلزار حیات محمد تقی 0 
۴ . تاریخ غروب مهر اسمان و ماه زمین خواجه محمد امین 


۶۵ - تاریخ در مسحد / ی( 
۶ تاریخ قتل جمال قصه خوان 1 


۷ تاریخ فوت حافظ فرنگ 0 
۸ تاریخ فوت علامی مولانا قطب الدین محمد استرآبادی . 
۹ تاریخ وفات خواجه غیاث الدین منصور مستوفی و 
۰ تاریخ دیگر به جهت غیاث الذین منصور مستوفی - 
۱ - تاریخ فوتی بی نام هه هت یو ی 


۵ ۵ و وه وه وه وه و وا اج و و وچ ۵ و ها و وا و 5 


م۵ و و و و و 4 و اه و اه و اه و اه و ها وا و وا ۰1 


۵ و وه و وه و ام و و و وه وه وه وه و وه و و وه و وه و ۰ 


۱ 


۵ ۵ ام اه و و و و و و وه و وه و و و ۵ و و و و ۰ 


۵ هم ۵ و وه ۵ و ۵ وه مه و و و و و و و و و و و وه 


۲ - تاریخ فوت فرزند قاضی جلال الدین مسعود ملقب به علامی... ی( 


۳ - تاریخ دیگر به جهت وی در ضمن رباعی مستزاد ی 


۳ - تاریخ فوت بلبل بستان فصاحت حافظ محمد جان روضه خوان وت 


۵ تاریخ فوت خواجه حاجی عنایت اللّه 0 
۶ تاریخ وفات مولانا فصیح معمایی رحمة اللّه علیه 0 
۷ - تاریخ قتل حافظ مشهد ی( 


۸ - تاریخ ارتحال امیرسلطان مرادخان و جلوس فرزندش سلطان میرزا ی 


۹ تاریخ فوت غلام آن جناب که قاری کلام الله بود 9 


۰ - تأریخ وفات حاجی الحرمین الشریفین سید اشرف تأجر 


۲ - تاریخ وفات حاجی الحرمین صیفی بیک ی 
۳ - تاریخ شهادت سیادت و غفران پناه میر سراج قمی ۳ 


۴ تاریخ دیگر به جهت سید مشارالیه گفته 1( 
۵- تاریخ فوت عمدة الاعاظم فتحی بیک گرک یراق گفته ... 


۵ مه و ۵ وه و وه اه و و و و و و وه و وه هه و و و و 


اه او اج و و ها وه و ها و وه ام وه وه ها و هام و فهه ۰ 


5 ع اج اه و و و و و و و و و و و و وه وه وا هه‎  ۵ 


۵ ها و و و و و و و و و و وه و و و و و و هه 5 


۵ وه وه و و و وه و و و و چا هاچ چام وه و وه و هه 5 


۵ ۵ اه م۵ و اه ها و و و و و و و وه و و و و و و ۰ 
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۶ تاریخ فوت جنابت غفران یناه آقایی گفته ی ی ی ی اس بط ام 
۷ - تاریخ وفات گزل ی من تن 
۸ تاریخ وفات سیده صالحه وک ی 


۹ تاریخ دیگر به جهت وی وس 


۱ - تاریخ وفات قاضی بیک رازی 1 
۲ -ایضاً این تاریخ به جهت وی گفته ی ی 
۳ این تاریخ جهت برادر قاضی بیک میر زین العابدین رازی گفته 7 
۳ تاریخ وفات خسرو بحر افکار و اشعار مولانا ضمیری ۳[ 
۵ -ایضاً تاریخ به جهت فوت مولانای مذکور گفته 99| 
۶ -ایضا تاریخ به جهت مولانای مذکور ۷ 
۷ -ایضاً به جهت مولانای مذکور مرحوم فرموده اه 
۸ - نوعی دیگر به جهت وی گفته یک کت که هتخاس 
6۹و له ایضاً فی تاریخه 1۳ 
۰ - تاریخ قتل مولائا مقصود شاعر که در دار العبادهٌ یزد به قتل آمد اه 
۱ -ایضا این تاریخ به جهت وی به سبب بی ادبی که نسبت به مولانا کرده بود .. 
۲ - تاریخ وفات مفخر الفضلا مولانا غیاث الدین محمد گفته و3 
۳ - تاریخ وفات افقه الفقها مولانا فتح الله مفشر اج 
۴ - تاریخ فوت زبدة الامراء و السلاطین حیدر سلطان ترکمان 2 
۵ این تاریخ هم به جهت وی گفته 1 
۶ این تاریخ به جهت یکی از مخدرات سلطنت پناه گفته 0( 
۷ - تاریخ وفات نادر العصر و الدهر مولانا نعمتی کاشانی 2 
۸ - تاریخ چاه سرد «خان احمد میرزا» صفوی 1 
٩‏ - تاریخ حمام اشرف السادات میرزا حسینی طباطبا ی 
۰ - تاریخ چاه سرد سید میر که در حوالی روضه سلطان حسن موسی است 9 
۱ - تاریخ چاه سرد دروازه عطا ی 
۲ - تاریخ حمام مولانا قطب الدین محمد 9[ 
۳ - تاریخ ولادت میر حسین 1 
۴ - تاریخ آمدن همایون پادشاه والی هند و سلطان بایزید پسر قیصر روم به پایهة 

ری اهتنا کامتات ان شام طاپین اتف ۱[ 


۳۳۶۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۵ - تاریخ ولادت محمد حسین ولد فتحی بیک گرگ یراق و 
۶ - تاریخ گوهر گرانبهای گنج خانه اعنی مخدومزاد: ما محمد مرّمن هس ۲۵ 
۷ - تاریخ دیگر کت ۱۱۵۲ 
۸ - تاریخ ولادت اختر سعد اسمان وجود میر محمد مسعود ۳ ۲ ۵ 
۹ - تاربخ خانة مير سراج الملة و الدین محمد و ۳ 9 
۰ - تاریخ تاهل و کدخدایی نتيجة الوزرا میرزا حسین بیک ولد بدیع الزمان ۲ ۵ 
۱ - تاریخ مراجعت سید النقبا از جانب هند به عراق ۱ ۱۵ 
۲ - تاریخ ولادت نتيجة السادات و النقبا میر محمد هاشم ولد میر رفیع الدین 

كٍِ ۱ 
۳ - تاریخ ولادت اسماعیل بیک خلف حضرت امارت پناه ابراهیم بیک گفته .... ۱۵۴۲ 
۲۳ - تاریخ چاه سرد حکومت پناه مشار الیه ۱ ۱3 
۵ - تاریخ ولادت محمد تقی ابن خواجه رکن الدین محمود هوق م۲ ۵۲ 
۶ - تاریخ حوض‌خانهٌ شیخ اسمعیل اين عبدالعال ۱۵ 
۷ - تاریخ ولادت امیر شاهی خان ولد میرزا محمد خان حاکم مازندران مس ۲۵۲۶ 
۸ تاریخ وزارت سیادت یناه مير امین الدین محمد ابن مصطفی خان هو ۱۵ 
۹ این تاریخ به جهت سیادت پناه مشار الیه که در قصبه اردستان بنا نموده 

گفته است ی ۱ 
۰ - ایشا جهت منازل و عمارات وی گفته یس ۲ ۲۵ 
۱ - تاریخ ولادت قاضی صفی الدین ولد قاضی نور الدین علی ابن قاضی 

امیر احمد ی و و وه اوه ۲۳۱۰ ۱۵ 
۲ - تاریخ ولادت اين میرزا خان سلطان مراد خان رت ۵92 
۳ - تاریخ دیگر به جهت وی ۱ 
۴ - قصيده تمام تاریخ که در سنه تهصد و هشتاد و چهار جهت جلوس نواب 

کامیاب اسماعیل ثانی گفته ی ها مره اون ۲:3 ۵۵ 
۱۴۱-۵ رباعیات مشتمله بر تواریخ زو و ۲ ۱۵ 
۲ - تاریخ وفات ارتحال والد بزرگوار جامع این کلیات او هام ۱۵۶ 
۳ این قصیده نیز تمام تاریخ است که در سنه نهصد و هشتاد و پنج جهت جلوس 

پادشاه‌سلطان محمد گفته ی ۲ ۱2 
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۵ -ایضاً تاریخ دیگر به جهت وی 1 ۱۱3 
۶ - تاریخ وزارت کاشان امین الدین محمد ۲ ۱۱۵۲ 
۷ - قطعهٌ مشتمله بر ستایش اعتماد الدولة البهیه مذیْل به تاریخ وزارت خلف 

نامدار نظام الملک هک ۱۱ 
۸ - تاریخ مختصر و ی ویس ماس ی ۲۵ 
۹ و له ایضاً فی تاربخه ی 0 
۰ -و له ایضاً تاریخ وزارت میرزا حسین ۳ ۱۵۶ 
۱ - تاریخ فتح جنگ میرزا سلمان با سپاهیان روم در شهر شروان ی 
۲ - تاریخ فتح احمد بیک قورچی ی تم ی وه ۳۵ ۱۵ 
۳ - التاریخ و ی ی ی ۱9 
۴ - ۱۵۵ تاریخ ولادت مسعود فرزند محمود ۱۵2 
۶ - تاریخ منصب امارت میرزا پوسف بیک ی 
۷ - تاریخ ولادت فرزند محمدخان ترکمان ی ۲ ۱ 
۸ -و له ایضاء در تاریخ ولادت فرزند محمد خان ترکمان ۱۵ 
٩‏ -و له ایضاء تاریخ وزارت خلف بیک ۱۱| 
۰ - تاریخ وزارت امارت بناه خلف بیک ۲ ۱۵ 
۱ - تاریخ وزارت امارت پناه خلف بیک هو ۱۵۱۲ 
۲ - تاریخ طلسمی که ملا عنایت الّه به فرمودٌ ولی خان بیک ساخته بود ۱۴ 
۳ ایضاً فی تاریخه در باب طلسم ملا عنایت به فرمودهٌ ولی خان بیک ۱۵ 
۳۴ - تاریخ جلوس ابراهیم سلطان ی ۱۳ 
۵ - تاریخ تالار عمارت عالی حضرت. علی خان میرزا ۱۳۵۱۱ 
۶ -و له ابضا ی ها 
۷ -و له ایضاً ۱ 
۸ - تاریخ ولادت ضیاء الدین جابری 1 
۹ - تاریخ ولادت بلقیس مکانی تست 2 ۵ 
۰ - تاریخ تعمیر برکه‌ای که بر در دروازهُ دولت خواجه نظام الدین سبزواری 

ساخته نقش کرده‌اند ی ها هت دیس ۳۵۲۱ 


۱ - قطعهٌ تمام تاریخ به جهت بنای کاروانسرای میرزا هدایت الله صفاهانی گفته . ۱۵۸۳ 
۲ - تاریخ فتح شاهزاده سلطان حمزه میرزای غازی که تفألاً گفته است ۱۵۸۴ 


۱۷۶۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳ - تاریخ ایالت یوسف خان ولد قورچی باشی افشار و ملک عراق ۱۵/۱ 
۴۳ - تاریخ تزویج وزارت پناه شاه ضیاء کرمانی با یکی از خواتین عراق تمه ۱۵/۶ 
۵ - تاریخ احیاء دروازه سید بیک که یکی از وزرا به فرموده محمدخان ترکمان 

تعمیر مود اه ی و وم تور ۱۵/۲۱۲ 
۶ این تاریخ به جهت مولود برادر خواجه گفته ۱ ۱۳ 
۷ این رباعی تمام تاریخ» هم در این معنی گفته و 
۸ - تاریخ وفات مير معزالدین محمد خوشنویس ومع ام همه تا ها 
۹ و له ابضا کی هت تک ۱۵ 
۰ این تاریخ به جهت وی گفته به تفاوت ۱ 
۱ - تاریخ فوت آصف جاهی دستور الوزرایی آقا بدیع الزمان 6 ] 
۲ -و له ابضاً ۱۳ 
۳ - تاریخ وفات ولد خواجه شرف الدین علی یزدی هه ها و و ۵ ۲۱۰ ۱۵۰ 
۴ - تاریخ فوت اشرف التجار میر طوفان تاجر ۱ 
۵ - تاریخ ولادت میرزا محمد مقیم ولد میرزا ابوالقاسم گرک یراق هه ۱۵۰۱۲ 
۶ - تاریخ ولادت محمود فرزند میرزا مسعود و ی 0 ۱۵ 
۷ - تاریخ فوت طفل یکی از اعرّه گفته نی ۱۱/۲ 
۸ - تاریخ ولادت خواجه شریف بیک قزوینی و و ۱۵۹۱ 
۹ -ایضا؛ تاریخی هم در این معنی به جهت مولود مذکور که موسوم گشت 

به محمد عزیز بیک گفته ۱ 
۰ این تاریخ به جحهت شله گفته و ۱۵۹۱۹ 
۱ - تاریخ جهت بیماری یکی از خویشان گفته ۱۱ 
۲ - تاریخ به جهت صحت خود گفته ۱۵ 
۳ - به جهت صحت یکی از وزرا گفته 8 ۱8 
۴ - تاریخ وفات خواجه عزیز بیک اردبیلی گفته ی ی ۱ 
۵ این دو تاریخ جهت مولانا وحشی گفته به جهت مکافات که از برای آن جناب 

در حال حیات نظم نموده ۳ ۵ ۱۶ 
۶ - تاریخ دیگر ۱۳۵۱ 
۷ - رباعی تمام تاریخ به جهت حمّامی گفته رس ۱۳۵۲ 
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۹ - تاریخ ارتحال ملک ملوک السادات میر میران و ۳ ۱ ۱۳ 
۰ - تاریخ فوت میر شمس الدین تریاک فروش و ۱۳۵۱۲۰ 
۱ - تاریخ دیگر به جهت وی یت ۱۳۵۲ 
۲ این تاریخ تفأًلابه جهت پسر برادر خود گفته تشه سا ۱۳۳۵ 
۳ - تاریخ وفات سیادت پناه سید حسین روضه خوان گفته توا هه ۵ ۶ 
۲ این تایخ تفألا به جهت هدایایی که به وی داده شده گفته ۱۷۶ 
۵ - تاریخ بنای خانه میرزا ابوالقاسم بیک گفته ی ۵ ۱۳ 
۶ - تاریخ چاه سردی که خواجه محمد شریف بیک احیای آن کرده است تس ون ۱۶۳۵۳ 
۷ تاریخ فوت ولد حکمت پناه نظاما علیا ی ی ۱۳ 
۸ - هم در این مدعی فرموده ی ۱۶۵ 
۹ - تاریخ فوت فولاد بیک پسر برادر محمد خان ۱۳۰۱ 
۰ - تاریخ سیدقوالدین حسین برادر جامع این کلیات خر مال که اراد زیارت کربلای 

معلیْ نمود و در ائنای راه مریض شده به وطن مراجعت نمود ۱ ۱۳ 
۱ - تاریخ قدرت نمایی قادر جان از چا کران محمد خان ۱۳۵ 
۲ - تاریخ تعمیر قلعةٌ جلالی دار المومنین کاشان که به امر محمد خان ترکمان 

اتمام یافت ۱ 
۳ - تاریخ وفات مرحوم مغفور بیرام پیک ان تس و ور ۱۳۹۲ 
۴ - فتحنامةٌ تمام تاریخ که در فتحم محمد خان در جنگ با رومیان گفته ی ۱۶۱ 
۵ - قطعه بدون عنوان وی زوس وی ۱۳۱۱ 
۶ - تاریخ ولادت پسر خلف بیک وزیر و وت ۱۳۰۱۲ 
۷ - تاریخ تیمچه سیادت و نجابت پناه سید امیر رفیع الدین حیدر الحسنی ۱ 
۸ - تاریخ دیگر به جهت این مدعی گفته.....................................۰.۰.... ۱۶۱۴ 
۹ - تاریخ اتمام یافتن دیوانخانهةٌ خواجه معین الدین احمد شهریاری ی 
۰ هم در این مدعی گفته هت ۱۱۳۵ 
۱ - تاریخ ولادت فرزند ارجمند نواب محمد خان ترکمان هم وس ۰ ۱۳ ۱۳ 
۲ - تاریخ ارتحال سیادت و صدارت پناه میرزا مخدوم گفته ۰۰۰۰۰ ۱۶۱۹ 
۳ - تاریخ اعداوی ملا سعدی انگشت پریده ی ۱۶۱ 
۴ - تاریخ شهادت اعتماد الدوله میرزا سلمان جابری ی 


۵ تاریخ وفات مرحوم مولانا حسینی عصار ۹ هه ۳/۱ ۲ 


۱۸۷۶۴ هت دیوان محتشم کاشانی 


۶ تاریخ فوت مولانا غضنفر ولد ملا فهمی کلجاری و 


۷ - تاریخ فوت مظفر علی 1 
۸ تاریخ وفات سید محد الدین انماعیل کر ی ی 


۹ تاریخ ارتحال عالی حضرت خاتم المجتهدین شیخ علی بن عبدالعال کی .... 
۰ - تاریخ فوت امیرزاد اعظم یوسف بیگ ره که 
۱ - تاریخ فوت پیری جان بیک ۵ 


۳ تاریخ وفات مغفرت و مرحمت پناه خواجه معین الدین احمد شهریاری 1 
7 تعلیقات دیوان »7 شم «صروریت) ی( 


دیوان هفتم مشتمل بر معمیات 


بخشش از تقصیر و گناهی که کرده 0 


]۵[ 


۱ 

همبرزه نسقاب رخ مکن طره نیم تاب را 
زاغ چه‌سان نسهان کسند بیضهٌ آفشتاب را 

وصل تو چون نمی‌دهد در ره عشق کام کس 
چند به چشم تشنگان جلوه دهد سراب را 

کام که بوده در پیت گرم که می‌نمایدم 
حسن فزاست از رخت» صورت اضطراب را 

با دگران چه‌ها کند عشق که در مشارکت 
رشك دهد ز کوهکن خسروکامیاب را 

عشق ز سینه چون کند تندی اه را به‌در 
1( 

سحر رود به گرد اگر بند کند فسونگری 
در قفس دو چشم من مرغ غریب خواب را" 

غیر گیاه حسرت از خاک عجب که سر زند 
دجله چشم من اگر آب دهد سحاب را 

نان کف کیازیا رک زره ریزو 
دست ز کار می‌رود حلقه کش رکاب را 


۱و ۲. اين دو بیت در «ت» نیست. ظاهراً تقی الدین نپسندیده و حق هم با او بوده. 


۱۷۶۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ناصح مانمی‌کند منع خود از رخش بلی 
دور به خود نمی‌رسد سافی این شراب را 
(.۱] طرح سفر دگر فکند آن مه و وقت شد که من 
شب همه شب رقم زنم نامه بی‌جواب را 
محتشم شکسته‌دل تابه تو شوخ بسته دل 
داده ببه دست ظالمی مملکت خراب را 


(ت ۲۰۹-۲۰۸ چ ٩۳۱۳‏ ص ۱۵۷ م ۳۱۵) 


۲ 

که تنها ترک چشمش بر سپاهی می‌زند خود را 

ز تابم می‌کشد اکثر نگاه دیر دیر او 
که بر فلب دل من گاه گاهی می‌زند خود را 

ندارد چون دل خود رای من تاب نظر چندان 
چو بر شمشیر مردم کش نگاهی می‌زند خود را 

کل کت خی باه صبا آزرده می‌گردد 
چرابر تیغ آه بی‌گناهی می‌زند خود را 

[۵] مه نوء سحجده‌های سهو می‌فرمایدم آمشبت 
به صورت بس که بر طرف کلاهی می‌زند خود را 

سواری گرم قتلم گشته و من منفعل مانده 
که گیتی سوز برقی بر گیاهی می‌زند خود را 

که چون بر پادشاهی دادخواهی می‌زند خود را 

(ت ۲۰۹؛ چ ۳۱۸؛ ص ۱۵۹-۵۸ م ۳۱۶) 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه | ۸۱۶۹ 


۳ 
ای نگ هت سیخ تیز» فطمزه فماز رام 
پشت بسه چشم تسوگرم» قافلهٌ ناز را 
روز جزا تنارود» شور قيامت به عرش 
رخصت یک عشوه ده. چشم فسونساز را 
نرگس مردم‌کشت. نسنگرد از گسوشه‌ای 
تبانستاند بسه ناز جبان ن_ظرباز را 
شعلهٌ بازار فستل» پست شسود گر کنی 
تسایست کان چشم)؛ صد قدران داز را 
حسن تسو درگل نهاد؛ پای مسلک بر فلک 
بس که نهادی بسلند. پبایه اعجاز را 
چشم سخنگوی کرد؛ کار زبان چون رقیب 
منم ن‌مود از سخن, آن بت طسناز را 
دیسد کته تخاضان تما قتاضد جان! ند 
داد بسسه پسسیک نسسظر؛ فاصدی راز را 
یافت پس از صد نگه. مطلب مخصوص خویش 
دی‌ده که جوینده بسوده عشسوه ممتاز را 
تسیز نگاهی به بزم پرده برانکند و کرد 
پرده در مسحتشم» نسرگس غماز را 


(ت ۸ ۲۳ صص ۱و ۵۶؛ م و 


۴ 
چنین است اقستضارعنائی فد بلندش را 


که زیر ران او بیخود به رقص آرد سمندش را 


ی : 
۱ چم فت حان 


]۵[ 


]۵[ 


۱/۷۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز دنبال اجل جانها دوند از شوق اگر آن بت 
کسند دنسبالهٌ دام اجسل پیچان ک‌مندش را 
اگر صیدش ز شادی گم نکردی دست و پا رفتی 
بسه استقبال یک میدان کمند صید بندش را 
ملک ایمن نماند بر فلک چون بر زمین آن مه 
کند نارک‌فکن بازوی حسن زورم‌ندش را 
در آسین فضب کوشید چندان آن گل خندان 
که رسم خنده رفت از باد» لعل نوشخندش را 
اگر قلب حقیقت هم بود ممکن, محال است این 
که جنبد عرق الفت خاطر کلفت بسندش را 
زمین در جنبش آید محتشم. از اضطراب من 
هوای جلوه چون جنبش دهد نخل بلندش را 


(ت ۲۱۱؛ چ ٩۳۲۶‏ ص ۶۴-۶۳؛ م ۲۲۰) 


۵ 

چو دی ز عشق من آگه شد و شناخت مرا ۱ 
به اولین نگه از شرم» آب مساخت مرا 

به یک نگاه مراگرم شوق ساخت. ولی 
۳ 

به چنگ بیم رگ جانم اشکار سپرد 
۱ ولی چسنان‌که نفهمید کس نواخت مرا 

ز هسافیت شسده بودم تمام نقد حضور 
به حیله برد دل عشقباز و باخت مرا 

سسواد اعظم اقلیم عافیت بودم 


غبار ساخت سواری به نیم‌تاخت مرا 


]۵[ 


دیران دوم شباییه / ۸۷۱ 


من از بهشت فراغت شدم به دوزخ عشق 
که هرگز از خنکی آن هوا نساخت مرا 
به دردمندی من کیست محتشم. که الم 


به اهل درد نپرداخت تا شناخت مرا 


شوق درون به سوی دری می‌کشد مرا 
پاران مدد که جذبه عشق قوی کمند 
تهمت کش صلاحم و زین لعبتان مدام 
از بار غم چو یکشبه ماهی به زیر کوه 
صد میل آتشین به گناه نگاه گرم 
من مست آن‌قدر که توان پای می‌کشم ۲ 


(ت ۲۱۰؛ چ 4۳۱۷-۳۱۶ ص ۱غو ٩۲۳۲‏ م ۳۱۸) 


من خود نمی‌روم دگری می‌کشد مرا 
دیگر به جای پرخطری می‌کشد مرا 
خاطر به لعب عشوه‌گری می‌کشد مرا! 
شکل هلال مو کمری می‌کشد مرا 
دزدیده تیزبین نظری می‌کشد مرا 
امداد دوست هم قدری می‌کشد مرا 


دست از رکاب من بگسل محتشم. که باز 
دولت عنان‌کشان یه دری می‌کشد مرا 


(ت ۲۱۰؛ چ ۳۱۹؛ ص ۶۱؛ م ۳۱۸) 


بگسو ای باد آن سرخیل رعنا پادشاهان را 


بش هه آشتمعهبهالان) خسسرو مسجنون‌سیاهان را 


توای سلطان خرمدل که از مشغولی عشرت 
سر غوغای دیوان نیست خلوت‌دوست شاهان را 


ی بیت در (چ» تناشتت ان 


۲. ت: خاکم مگر به جانب خود می‌کشد که دل 


]۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


ستهستلورنگه چوه فرمایزن. زردشتتسالمتان :وتان 
نهانی عرضه‌های سر به مهر دادخواهان را 
چو چشم کم حجابان سوی خود بینی به یاد آور 
نگه‌های حجاب‌آمیز پر حسرت نگاهان را 
ز کذب تهمت اندیشان گهی آگاه خواهی شد 
که بیرون آری از زندان حرمان بی‌گناهان را 
مباش ای محتشم پر ناامید از وی که می‌باشد 
فسسم امسیدواران اه گکاه امیدکاهان را 


(ت 9 ج ۹ ص ٩۵۸۵۷‏ م ۳۱۵ 


۸ 

شوم هلاک چو غیری خورد خدنگ تو را 
که دانم آشتیی در قفاست جنگ تو را 

که کرده پیش تو اظهار سوز ما امروز 
که آتش فضب افروخته است رنگ تو را 

مصوران فلم از مسو تن تا 4 تشن 
ژستاده از مستهفوتر ,دهنان تنی تسو:را 

 ]۵[‏ جریده‌گرد من امشب. گرت رفیقی نیست 
چه باعث است به ره دم به دم درنگ تو را 

به مدعی پر و بالی مده که پروازش 
به باد بردهد ای سرو نام و ننگ تو را 

ز بس که جای به دل می‌دهد خدنگ تو را 


(ت ۲۱۱؛ چ ۱۳۱۵ ص ۶۳-۶۲؛ م ۳۱۹) 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۸۷۳ 


۹ 
که به تکلیف لب جام به لب سوده تو را 
ککنهشیه آن شرفت ال3ه لس لو هه را 
که به آن مایه جهل آن‌قدرت کرده دلیر 
که و ان اههد دل سر جر آسسوده تور زا 
که در آن نشثه تو را دست هوس سوده به گل 
که به رخ برقع شرم این همه بگشوده تو را 
زده آن آب که بر خاک وجودت ای گل 
که در خانهُ عصمت به گل اندوده تو را 
که به فرمودن آن شغل تسواضعم فرما 
سجده در بزم گدایان تو فرموده تو را 
جزم کردم ز پذیرفتن تک‌لیف نخست 
که از این بزم‌نشینی چه غرض بوده تو را 
محتشم خوی تو می‌داند و از پند عبث 
می‌دهد این‌همه درد سسر بیهوده تسو را 


رت ۰ ج ۳۱۵ ص ۶۰ م ۳۷ 


۱ 
ذرهسمی گرم فضب کرده نگاه که تو را 
شعله آتشسی افروخته آه که تسو را 
عصمت افکنده و به‌ گناه که تسو را 


می‌رسی مضطرب از گرد ره ای یوسف حسن 
دهشت آورده دوان از لب چا که تو را 


۱/۷۷۴ هت دیوان محتشم کاشانی 


می‌نماید که به قلبی زده‌ای یک تنه وای 
درم تیان داشستته آاشتوتب تاه کهه نو را 
(۵] تیره‌رنگ است رخت یارب از آلایش طیع 
کرده سین خضود روی سیاه که تو را 
کتسر تا هت تشل ق ناش ند اای :هتفه 
کوشش هرزه کشیدی به پسناه که تو را 
گر نه در مسحتشم آتش زده بی‌راهی تسو 
فده آه کته لك نوم راه کستق شرا 


(ت ۲۱۰-۲۰۹ چ ٩۳۱۵-۳۱۴‏ ص ۹۵۹ م ۳۱۷-۳۱۶) 


۱۱ 

حوصله ک و که دل دهم عشق جنون‌فزای را 
سلسله بکسمم ز پا؛ عقل گریز پای را 

کودلی و دلیریی. کز پی رونق جنون 
شسحنه مسلک دل کنم. عشق ستیزه‌رای را 

کنو جع وت اه کاز یی شون دل دکر 
بساعث فستنه‌ای کسنم؛ دی‌ده فستنه‌زای را 

کوتهی و تهوری» تاشده همنشین غفیر 
لا داغ دل کسنم. داغ الم‌زدای را! 

تلخی عشق چون دگره پیش دلم نموده خوش 
باز به وی چشانم این زهر شکرنمای را 


۱ این بیت در «(ت» نیست. 


۱۰1 


]۵[ 


دیوان دوم شیاییه ۸۷۵ 


دیده به ترک عافیت» بر رخ ترکی افکنم 
در ستمش سزا دهم جان ستم سای را 
از دل خویش بوی اسن» می‌شنوم که دلبری 
دام رهم کند دگر؛ جعد عبیرسای رً 
مسفتی عشتم ار دهد رخصت سجده بتی 
شکرکنان زبان زبان» سجده کنم خدای را! 
تسیر اتمانلو وقت شند: کر همه کسن بر آورد 
گکربه همای‌های من نله وای وای را 
باز فتاده در جهان» شور که کرده محتشم 
بسلبل بساغ عساشقی؛ طسبع خزل‌سرای را 


(ت ۲۰۸؛ چ ٩۳۱۳-۳۱۲‏ ص ۵۷-۵۶؛ م ۳۱۴) 


5 

به زین درمی‌کشند امشب جهان‌پیما سمندی را 

به سرعت می‌برند از بباغ ما سرو بلندی را 
جتیبت کش به فلاب محبت می‌کشد با خود 

زپسی افتان و خیزان بستهٌ پیچان کمندی را 
غم صحرائیان دارم که غافل‌گیری گردون 

به صحرا می‌برد از شهر زین‌سان صید بندی را 
سپهرم مسایه بازیچه خود کرده پنداری ۱ 

که باز از گریه‌ام در خنده دارد نوشخندی را 
سزاوار فرافم من که از خوبان پسندیدم 

وطسن‌بیزار الفت‌دشمنی» فرقت‌پسندی را 


۱. این بیت در ات» نیست. ۲ این پیت در (چ» نیست. 


]۵[ 


۱/۷۳۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


نمی‌گفتم که آن بی‌درد با صد غصه نگذارد 
به درد بسی کسی در کنج محنت دردمندی را 
دلم از سینه خواهد جست بیرون محتشم. تاکی 
بسود تساب نشستن در دل آتش سپندی را 


(ت ۲۱۰؛ ج ۳۲۰-۲۱۹ ص ۰و ۲-۲۲۱ ۲۲؛ م ۳۲۱۷) 


۱۳ 
لاف نا نالا شام فمت گرد دل سپاهی را 
که دست نیست بر آن هیچ پادشاهی را 
پسناه صد دل مجروح گشته کاکل تو 
چسو پسردلی که حسمایت کند سپاهی را 
جز آن جمال که خال تو نصب کرده اوست 
که داد مرتبه خسسروی سسیاهی را 
به نیم جان چه کنم با نگاه دم به دمش 
که مد هزآن شید است: هر ناهن را 
دلی که جان دو عالم به باد داده اوست 
در او ار جه سود ناله‌ای و آهی را۴ 
مرا ز وصل بس این سروری که همچو هلال 
ز دور سجده کنم گوشه کلاهی را 
به راه مهر و وفاکند کوهکن صد کوه 
ولی نکند ز دیسوار همجرک‌اهی را 
رو ای صبا و به آن سرو پاکدامن گری 
که از بسرای تس و کشستند بی‌گناهی را 
جهان ز فتنة چشمت پر است. زان خم زلف 
نسمابسه مسحتشم ای گل گریزگاهی را 


(ت ۲۱۱-۲۱۰؛ ج ٩۳۱۴‏ ص ۶۲؛ م ۲۱۹-۳۱۸) 


دیوان دوم شیابیه / ۸۳۷ 


۱۴ 
دک وه فیس اقتتوا ان :اراتشن هت ات 
در ورطه4 کر افتد. انس و ملک ار نبود 
از حفظ توتعویدی. در گردن ایمانها 
مس تصود من گ مره از طی بیابانها 
فضسارتگر عشسی تسی در قافله جسانها 
[۵] شد در ره او جسمم با آن که ز خوبان بود! 
آن ابر کرم کز فیض, مشتاق خطاشویی است 
حاشا که بود درهسم زالایش دامانها 
چون محتشم از دردش» می‌کاهم و می‌خواهم 
رنسجوری خود وز خود. سهجوری درمانها 


(ت ۲۰۸؛ ج ٩۳۱۲‏ ص ۱؛ ۸ ۳۱۳) 


۱۵ 
به صد ان‌دیشه افک‌ند امشبم آن تیز دبدنها 
تایه تسه یزان لت کت با ها 
ز بس برجستنم در رفص دارد چون سپند آمشب 
به سویم گرم گرم از شستش آن ناوک رسیدنها 
زبانٍ زینهار افتد ز کار از بس که آید خوش 


۵[ 


]۱۰[ 


۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


برآرد خاصه وقت گوی بیرون بردن از میدان 
غریو از مردم آن چابک ز پشت زین خمیدنها 
درنگ آفتاب است ای تماشاپیشگان مسعجز 
ببینید آن فغان در گرمی جولان کشیدنها 
ازو بردوز چشم ای دل که بسیار آن گران تمکین 
سبک دست است در قلب سیاه دل دربدنها 
بر آن حسن آفرین کاندر نمودش کرده است ایزد 
هر آن دقت که ممکن بوده در حسن آفریدنها 
به بی قید آهوانت گو که بسیار این‌چنین خودسر 
مناسب نیست در دشت دل مردم چریدنها 
من و مشق سکون اندر پس زانوی غم زین پس 
که پایم سود تا زانو ز بی‌حاصل دویدنها 
به حکم نازه چون لیلی ز محمل روی ننماید 
چه تابد بر دل مجنون ازین وادی بریدنها 
جنونم محتشم دیدی, دم از افسون ببند اکنون 
که من عاقل نخواهم شد به این افسون دمیدن‌ها 


رت 9٩‏ ج ۸ ص ۵۸ م ۳۱۶-۲۵) 


۱۶ 
عسجب گیرنده دام بود در عاشق رباییها 
نگاه آسسنای یبارپیش از آشسناییها 


تلبت تن انیت 7 ۳۳ اجل در رقص می آرد 
دل زسخجیر را هسر نغمه زان ناوک گشسسایتها 
نسیاری پای کم ای دل که خواهد کرد ناز او 


به جنس پسربهای خسود خریدار آزم‌ایها 


۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۸۷۹ 


ببه جایی می‌رسد شخص هوس در ملک خودکامان 
که آنجااز وفابه می‌نماید بیوفاییها 
در و دیسوار معبدهاست در حرف از ظطهور آن 
که خواهد شد به رسوایی بدل آن پارساییها 
به این صسورت که زادت مسادر ایام دانستم 
که در هد تسو خواهد داد داد فتنه‌زاییها 
چو دادی محتشم. وی را به خود راهمی چه سود اکنون 
ز یی نیقی بیان سین اه تایه 


رت ۲۱۱؛ج ۳۲۳؛ ص ۶۳؛ م ۳۲۰-۳۱۹) 


۱۷ 

همچو شمعم هست شبها» بی رخ آن افستاب 
دیده گریان؛ سینه بریان تن گدازان دل کباب 

بسته‌اند از چار حد بر من در وصلش که هست 
دل غمین خاطرحزین تن در بلاه جان در عذاب 

دزم سیو ۳ اسسمان دارنستد ز آسبوتسات او 
آب شرم؛ آیینه رو مه تاب» خورشید اضطراب 

سروکی گیرد به گلشن جای سروی کش بود 
پیرهن گل» سر سمن» رخ نسترن» خط مشک ناب" 

تیره بسختم آن‌قدرکز طالع من می‌شود 
نور ظلمت» روز شب گوهر حجر دربا سراب" 

چون گرفتم دامنش مردم ز ناکامی که بود 
دست لرزان» دل طیان» من منفعل او در حجاب 


۱ این بیت در «ت» و (ص») نیست. ۲ این پیت در «ت» و (ع) نیست. 


]۵[ 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


مدعی از رشک بر در چون نمرد امشب که بود 
بزم دلکش, باده بی‌غش, پار سرخوش. من خراب 
سر مبادم کز گمانهای کجم آن سرو راست 
سر گران؛ لب پرگله گل پرعرق» نرگس پرآب 
مسحتشم دارد بستی بسی‌رحم کاندر کیش اوست 
رحم ظلم. احسان سیاست. مهر کین گرمی عتاب 


(ت ٩۲۱۲‏ ج ۳۲۹-۲۲۸ ص ۶۶ م ۲۳۶) 


۸ 
نامسلمان پسری خون دلم خورده چو آب 
که به مستی دل مرغان حرم کرده کباب 
کار بر مرغ دلم در کف طفلی شده است 
آنچنان تنگ که گلشن بودش چنگ عقاب 
شاهد عشق. حریفی است که گر یابد دست 
می‌کند دست به خون ملک‌الموت خضاب 
چهرة ه جر به خواب آید اگر عاشق را 
کشدش خوف به مهد اجل از بستر خواب 
لرزه بسر دست نسسیم افستد اگر بسرگیرد 
به سر انگشت خیال از رخ او طرف نقاب 
توکه داری سر شاهنشهی کشور دل 
فکر ملک دل ماکن که خراب است خراب 
محتثم را دم آبسی چسوز تیغت دادی 
دم دیگر بچشانش که ثشواب است ثواب 


(ت ۳۱۳؛ ج ۳۲۹ ص ۶۷؛ م ۳۲۷) 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۸۸۱ 


۱۹ 
حسن روز افزون نگرء کان خسرو زرین رکاب 
دی هملالی نود و آمشبت ماه و امروز آفتاب 
بود در خرگه نقاب افکنده و مسحجوب لیک 
دوش خرگه بر طرف شد. دی نقاب امشب حجاب 
جرأت من بین که در جولانگهش بوسیدهام 
دی زمن» اسروز نعل بادیا امشبت رکتانت 
گر به کویش جا کنم یک شب سگش از طور من 
۱ شب کند دوری» سحر بیگانگی» روز اجتتاب 
فلس قیز ی بانب #کیش یتاز یره 
دی گناه. امروز خواهد شد روا امشب ثواب 
دور آخر زد به بزم آتش که آن میخواره داشت 
شام تسکین. تیمشب تمکین: سحرگاه اضطراب 
مسحتشم در کت سس( از ظهور شاه عشيی 
بود دی تشسویش, امشب شور و امروز انقلاب 


(ت ۲۱۳؛ ج ۳۲۹؛ ص ۶۷-۶۶؛ م ۳۳۵-۳۲۴) 


۲۰ 

نیست امروز شکست دلم از چشم پر آب 
دایم این خانه خراب است ازین خانه‌خراب 

رعشه نخل وجودم نگذارد که به چشم 
آشیان گرم کند طایر وحشی‌وش خواب 

چه پر آشوب سواری که به شادی ترسد 


فتنه را پا به زمین چون تو نهی پابه رکاب 


]۵[ 


]۵[ 


۱۸۳۸۳ هفت دیوان محتشم کاشانی 


خواه چون شمع بسوزان همه را خواه بکش 
که خطای تو صواب است و گناه تو ثواب 
تا خجالت ز سگانت نکشم بعد از فتل 
اسستخوانسم بسه بیابان عدم کن پرتاب 
گر به جرم نکهین بسی کنهم سوختن است 
مسحتشم بسر در عزلت زن و از سر واکن 


رت تلانی ۲۹ ص ۱۶۸۶۷ م 0۳۳۷( 


۳۱ 

خیالش را به نوعی انس با جان من است امشب 

که بااین نیم‌جانیها در جانم در تن است امشب 
به صحبت هر که را خواند نهان آرد به قتل آخر 

سرا هسم خواننده گسویا نوبت قعل من است امشب 
شراب دهشستم دست وس کوتاه مسی‌دارد ۱ 

ز نسقل وصل کاندر بزم خرمن خرمن است امشب" 
به کف شمشیر و در سر باده چند اغیار را جویی 

مرا هم هست جانی گر غرض خون خوردن است امشب 
ز بدمستی به مجلس دستم اندر گردن انکندی 

اگر من جان برم صد خونت اندر گردن است امشب 
سری کزباده بودی بر سر دوش سراف رازان 

بسه هشسیاری من افتاده را بر دامن است آمشب 


۱. در نسخهٌ «ت» و نسخ دیگر اين پیت یکسان آمده است ولی در نسخه «چ» این بیت ؛ بیت چهارم غزل 
فق از آه ل از کتاتب شا هد کههما ناما کون را در ان غلن حذف نمودیم. 


]۵[ 


دیوان دوم سابیه / ود 


سرم کوبند اگر چون زر به هم باشد به مهر او 
کسه3 استراه ا وا :سار مان تست بای 
ز بزم دوست محروم از زبان خود شدم آیا 
چها درباره من بر زبان دشمن است امشب 
از آن خلعت که بر قد رقیب از لطف می‌دوزی 
هبزارم سوزن الماس در پسیراهن است امشب 
دشی بسرمسحتشم پسیما سی دیدار ای سافی 
که ذوقش جرعه‌خواه از باد؛ مردافکن است امشب 


رت ۲ ج ۷ ص ۶۶-۶۵ م ۳۳۵( 


۳۲ 
هزارش مسصلحت در هر تغافل کردن است امشب 
بتی کز غمزه هر شب دیگری را افکند در خون 
نگاهی کرد و دانستم که چشمش بر من است امشب 
تن وجانم فدای نرگس ضماز او بادا 
که از طرز نگاهش فتنه را جان در تن است امشب 
کند بدگوييم با غیر و من بازی دهم خود را 
کته دانگر دزشت فرنتل فرنت:دشنمق. اشت: امفیتبت 
در اننای حصدیث درد من آن عارض افزودن 
ید 2 ۴ , ٩‏ 
بر این کز عشقم آگه گشته وجهی روشن است امشب 


۱ این بیت در «ت» و (ص) و (ع» نیست. ۲. این بیت در (ص)» و (۵» نیست. 


]۵[ 


۴ هفت دیران محتشم کاشانی 


زبسزم ای شسحنه مسجلس» خدا را برمخیزانم 
که نقل وصل دامن دامنم در دامن است آمشب 
دو چشسم محتشم آمساجگاه تسیر پی در پسی 
ز پاس گوشهای چشم آن صیدافکن است امشب 


(ت ۲۱۲؛ ج ٩۳۲۷-۳۲۶‏ ص ۹۶۵-۶۴ ۸ ۳۳۳-۳۳۲) 


۳۳ 

بزم پرفتنه از آن طرز نگاه است امشب 

فتنه در خانة آن چشم سیاه است امشب 
دی گریبان‌در حسسن مه کنمانی بود 

از صفا تاب‌ده سنجه ماه است آمشب 

پیش آن بت همه در رشته آه است امشب 
به نظربازی من گر نه گمان برده چرا ۱ 

کار چشمش همه دزدیده نگاه است امشب 

فتنه از گیسوی او سلسله‌خواه است امشب 

دامن افشانی از آن طرف کلاه است امشب ! 
می‌رسد یار کشان دامن و در بزم خروش 

کاستان‌روب گدا دامن شاه است امشبت 
بر چومن پرگنهی, دم به دم از گوشه چشم 

نگه او ار عصنفو گناه است امشب 


ار طرز نگاه. 


دیوان دوم شبایبه / ۸۸۵ 


محتشم پیک نظر گر نه سبک‌پاست چرا 
کوه تمکین تو بی‌وزن چوک اه امشب 


(ت ۲۱۲-۱ ج ۶ ص ۶۳ م ۳۳۲ 


۳۴ 
چو هجر راه من تشنه در سراب انداخت 
سکون سفیته به گرداب اضطراب انداخت 
فش لک ز بسدمسددیها تسمام باران را 
چو دست بست. گلیم مرا در آب انداخت 
زمانه چشم من اول به حیله بست. آنگه 
ز چهره شاهد مقصود را نقاب انداخت 
به جنبشی که نمود از نسیم کاکل آن 
هزار رشته جان را به پیچ و تاب انداخت 
۵ چو شام از رخ آن باد جلوه پرده فکند 
مه از خجالت آن برقع از سحاب انداخت! 
چو صبح پیرهن از دوش او کشید نسیم 
حجاب لرزه بر اندام آفتاب انداخت " 
گرفت مسحتشم از ساقی مش جامی 
که بوی او من میخواره را خراب انداخت 
(ت ۲۱۶؛ چ ۳۴۱؛ ص ٩۷۶‏ م ۳۴۷) 
۳۵ 
هلالی بودی اول» صد بلند اختر هوادارت 
کنون ماه تمامی ناتمامی آنچنان یبارت 


۱ ۲ این دو بیت در «چ» نیست. 


]۵[ 


۶( هفت دیوان محتشم کاشانی 


به آب دیده پروردم نهالت را چسه دانستم 
که بر هر بی‌بصر بارد ثمر نخل ثمربارت 
هسنوزت بسوی شیر از غنچة سیراب می‌آید 
که بود از شیره جانم غذای چشم خونخوارت 
هنوزت دایه می‌زد شانه بر سنبل که من خود را 
نمی‌دیدم به حال خویش و می‌دیدم گرفتارت 
هنوزت نامرتب بود برتن جامه خوبی 
که جیبم پاره بود از دست خوی مردم آزارت 
هنوزت طره در مردافکتی چابک نبود ای بت 
که من افتاده بودم در کمند جعد طرارت 
هنوز از پیوسف حستت نبود آوازه‌ای چندان 
که با چندین هوس بودم من مفلس خریدارت 
کنون کز پای تا سر در لباس عشوه و نازی 
کی درم یک شر فقو ستزان ات یار 
برون آ» تا فشاند مسحشم نقد دل و جان را 
ببه یک نظاره بر لطف قد و انگیز رفتارت 


(ت ۲۲۰؛ ج ۳۳۶! ص ۱۸۶ م ۳۵۵-۳۵۴) 


۳۶ 
نخل قد خم گشسته که پرورد؛ درد است 
۱ بارش دل پر خون و گلش چهرة زرد است 
صد ساله وصال تو مرا می‌رسد ای ماه 


گر مرهم هر خسته به اندازهٌ درد است 


]۵[ 


دیران دوم ثبابیه | ۸۸۷ 


خاک که ز جولان سمندت شده بر باد 
کستان لت توش اد گس الزاد و کطی رد انیت 
دل کز خرد و صبر و سکون صاحب خیل است 
۱ از 
مسوخ کین حسن دلارام زلی_خاست 
عشسق تسوکه ارام رب‌ای زن و مرد است 
ای دل حذر از بادیة عشسق که چون باد 
یایب که و انا یف شاه ری اس 
ای مسحتشم آن شمع بتان را چه تفاوت 
گر اشگ توگرم است. وگر آه تو سرد است 


(ت ۲۲۲-۲۲۱؛ چ ۳۳۷؛ ص ۸۹ ۸ ۳۵۷) 


۳۷ 

با من بدی امروز ز اطوار تو پیداست 
بدگوه سخنی گفته. ز گفتار تو پیداست 

هست آینه تیره‌دلان صورت خوبت 
این صورت از آیینهُ رخسار تو پیداست 

انا کته امسر شتته کتهششتی است سا تفن 
زآشفتگی سستن دستار تو بیداست 

از خون یکی کرده‌ای امروز صبوحی 
از سرخوشی نرگس خونخوار تو پیداست 

ساغر زده می‌آبی و کیفیت مستی 
رشاو متا هاش ,راز کقو نسه ات ۱ 


این بیت در (۵) نیست. 


]۵[ 


۱۳/۹4۸ هشفت دیوان محتشم کاشانی 


(0] پر صید شکاری به نظر کرده‌ای امروز 
از غمزهُ صید افنکن پرکار تو پیداست" 
داری سر آزار که تسهدید نسهانی 
از جنبش لبهای شکربار تو پیداست 
دزدیده به هم برزده‌ای خاطر جمعی 
از دره‌می طره طرار تو پیداست 
در حرف زدل محتشم از حیرت آن رو 
رفته است شعور توه ز اشعار تو پیداست 


(ت ۹ ج ۳۳۵ ص ۹۲-۹۲! م ۳۵۲ 


۳۸ 

گوی میدان مسحبت سر اهل نظر است 
گرد این عرصه مگردید که سر در خطر است 

سینه تسنگ پر از آه و نک پرده راز 
چون کنم آه که يك پرده و صد پرده‌در است 

چو هتر سوز توگر دود برآرد ز جهان 
که بسوزی تو و دود از تو نخیزد هتر است 

گشت دیر آمدن صبح وصالم گویی 
که شب هجر مرا صبح قیامت سحر است 

مژده ای دل که به قصد تو مهی بسته کمر 
که کمر بسته او صد مه زرین کمر است 

غیر مسیرد به تو هرگاه قرینم بیند 
این چه فرخنده قران‌های سعادت اثر است 


۱. این بیت در «چ» نیست. 


]۵[ 


دپوان دوم شبابیه / ۸۸۹ 


تسیغ بر کف چوکنی فصد سر مشتافان 


(ت ۲۱۶؟ 3 ۳۳۲ ص ۱۷۶ م ۳۴۶( 


۳۹ 
آهموی چشم بتان؛ چشم تو را نخجیر است 
چشم صید افکن تو آهوی آهوگیر است 
کرده تیره نگهت را سبک آهنگ به جان 
صف مهگان درازت که بر آن تیر است 
تساخضطت یافته تحریر رخ ساده‌رخان 
یا رس دای ای که کشت نس رس 
رتسبه عشسق رقیب از نگهش یافته‌ای 
که اسطا او وتو میس فقس شتا 
کرده صد کار فزون ناله من در دل توست 
چه کند آنچه نکرده است همین تأثیر است 
در مهمّات اسیران که به جان در گروند 
آنچه تقصیر در آن نیست تو را تقصیر است 
محتشم کرد سراغ دل از آن سلسله مو 
گفت دیوانگیی کرده و در زنسجیر است 


(ت۲۲۲؛ ج ٩۳۵۳-۳۵۲‏ ص ۹۰-۸۹؛ ۸ ۳۵۷) 


۳ 


کنون که خنجر بیداد ار خونریز است 


۱ اين بیت در (م» نیست. 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


دلم ز وصده شیرین‌لبی است در پرواز 
که اد کوهکنش به ز وصل پرویز است 
ز من چه سرزده؛ ای سرو نوش‌لب» که دگر 
یرت گس آن اه تخلفت کتابه| مر اسیت 
منه فزونم از این بار جور بر خاطر 
که پیک آه گران‌خاطران سبک‌خیز است 
(۵] کشاکش رگ جانم شب دراز فراق 
ز سس وگزانسی آناط ره دلا گنز انتت 
به این گمان که شوم قابل ترحم تو 
خوشم که تیغ جهانی به خون من تیز است 
چو محتشم» سخن از فامتت کند بشسنو 
که گاه گاه سخنهای او به‌انگیز است 


(ت ۲۲۱؛ ج ۱۳۳۷-۳۳۶ ص ۸۹-۸۸ م ۳۵۷-۳۵۶) 


۳۱ 

زخم جفای پار که بر سینه مرهم است ‏ 
از بسخت من زیاده و از لطف او کم است 

کودک‌دل است و کوچه‌دو و لعی‌دوست لیک 
در قید اخستلاط ز قسید مسعلم است! 

پنهان گلی شکفته در این بزم کان نگار 
خود را شکسفته دارد و بسیار درهم است 

شد مست و از تسواضع بسی‌اختیار او 
در بزم شد عیان که نهان با که همدم است 


]۵[ 


[ه] 


دیوان دوم شاببه / ۸٩۱‏ 


ترسم برات لطف گدایی رسد به مسهر 
کان لعل خاتمی است که در دست حاتم است 
از گریه‌های هسجر شکست بسنای جان 
موقوف یک نم دگر از چشسم پر نم است 
هر صبحدم من و سرکوی بتان بلی 
شغلی است این که بر همه کاری مقدم است ۱ 
بااین خصایل مسلکی بر خلاف رسم؛ 
۱ بساید که سجده توکند هرکه آدم است 
باغم که جان در آرزوی خیرباد اوست 
گفتار مسحتشم. همه دم خیر مسقدم است 


(ت ٩۲۱۹-۲۱۸‏ ج ۳۴۳۰۳۴۲؛ ص ۸۳-۸۲ م ۳۵۲-۳۵۱) 


۳۲ 
ایین چه چوگان سر زلف و چه گوی ذقن است 

ایسن چه ترکانه قباپرشی و؛ لطف بدن است 
امه انس مینست اعاری قوایت ۱ 

وین چه چشم است که با اهل نظر در سخن است 
این چه خال است که قیمت شکن مشک ختاست 

وین چه جعد است که صد تعبیه‌اش در شکن است 
ات هقی تن فت لبنت که نت آن 

آه انسجم شررم شسمع همسزار انجمن است 
این چه غمزه است که چشم تو ز بی‌باکی او 

مست و خنجرکش و عاشق‌کش و مردم‌فکن است 


۱ این بیت در «ت» نیست. 


]۵[ 


۸۹۹۹ هفت دیوان محتشم کاشانی 


هیحان اه لته عفر دراستتا ین 
از نگه کردنت آن شیوه که مخصوص من است 
مسحتشم. تابودت جان. مشو از دوست حدا 


(ت ٩۲۱۸‏ ج ٩۳۳۴‏ ص ۸۱۸۲-۸۱ ۳۵۱) 


۳۳ 

آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است 
وانجه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است 

آنچه بر من کارها را سخت می‌سازد مدام 

می‌گریزد صید از صیاد بارب از چه رو 
دایم از من می‌گریزد آن که صیاد من است 

من ز در بیرون و اهل بزم از این در پیچ و تاب 
کان پری را چشم بر در گوش بر داد من است 
این گمان دارد که او در وحدت‌آاد من است 

آن که خواهد گور خسرو کند. فرهاد من است 


(ت ۲۲۰ - ۲۲۱؛ چ ۳۳۶! ص ۸۶ - ۱۸۷ م ۳۵۵) 


۳۴ 


]۵[ 


دیوان دوم سبابیه ۸۹۳ 


آن که می‌گردد مدام از دور باش خشم و کین 
دور دور از ببارگاه خضاطرت اد من است 
ای خوش آن مشکل که چون خسرو نداند حل آن 
طبع شیرین بشکفد کاین کار فرهاد من است 
دادن از روی زمین خاک بتی‌آدم بسه باد 
کمترین بازیچه طفل پریزاد من است 
در جهان خاکی که هرگز تر نگردد جز به اشک 
گر نشان جویند از آن خاک غم‌آباد من است 
آن که پبای مسرغ دل می‌بندد از روی هموا 
طبع سحرانگیز وحشی‌بند صیاد من است 
انس آن بد الفت پسیمان گسل بامحتشم 
همچو بیوند طرب با جان ناشاد مسن است 


(ت ۲۲۱.ج ۰۳۴۳ ۱۳۴۴ ص ۸۷؛ م ۳۵۵- ۳۵۶) 


۳۵ 

دوستم با تو به حدی که ز حد بیرون است 
دشمنم نیز به نوعی که ز شرح افزون است 

سعنی دوستی از گفت و شنو مستغنی است 
صورت دشمنی آن به که نگویم چون است 

دامن عصمت گل چون درد از صحبت خار 
اشک بلبل نتوان گفت چرا گلگون است 

پای خسرو اگر از دست طمع در گل نیست 
کوهکن تاکمر از گریه چرا در خون است 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۵] وادی رشک. مقامی است که از بوالعجبی 
لیلی آنجابه صد آشفتگی مجنون است 
دارد از دست رقیبان دلی از بسیم؛ دونسیم 
پیک لیلی که ز حی پیک ره هامون است 
بوالهوس راست ز خوبان طمع بوس و کنار 
ور نه عاشق به همین گفت و شنو ممنونْ است 
ترسم آخر کندت عاشق و مفتون رقیب 
فلک این نوع که بر رغم من محزون است . 
محتشم؛ پبشسنو و در عدر جفاها مشنو 
که نت 


رت ۶۹ ج ۵ ص ۸۲ ۸۴؛ م 0۳۵۳ 


۳7۶ 

پای یکی به علت ادبار نارو است 
رخش یکی به عرصه اقبال در دو است 

در آفستاب وصلی یکی گرم اختلاط 
فانم یکی ز دور به یک ذره پرتو است 

اسااز این چه شم که کهن دوستدار او 
در خاطرش نشسه‌تر از عاشق نو است 

شسطرنجح فضایبانه سیرین به کوهکن 
در دل به صد شکفتگی نرد خسرو است 

 ]۵‏ زندان هجر او چه طلسمی است کاندر آن 


نه طاقت نشست و نه راه به‌در رو است 


دیوان دوم شباییه / ۸٩۵‏ 


یباینده دا نسام شهشاه فزنو است 
جایی چنان که خرمن جانها به یی جو است 


(ت ۲۱۹؛ج 4۳۳۵-۳۳۴ ص ۸:۸۳ ۳۵۲) 


۳۷ 

غمزه کز قوت حسنت دو کمان ساخته است 
بیش تیرت دو دل امروز نشان ساخته است 

در حضور من و رسوای دگر غمزه تو را 
از امارات دو ارو دو زبان ساخته است 

همرنگاهت ز ره شعبده یک پیک نظر 
به دو اقلیم دل از سحره روان ساخته است 

جنبش گوشه ابروی تو در پهلوی غیر 
پر دلی را هدف تیر و کمان ساخته است 

 ]۵(‏ در ماج تسواشر کرده هوایی و مرا 
سرعت نبض گمان آگه از آن ساخته است 

نظر غیرکسه پساس نگهم می‌دارد 
چهره راز مسرااز تونهان ساخته است 

معی‌توان ساختن از دی‌ده شسنا؛ نهان 
نیم نازی که اسیر تو بدان ساخته است 

غیر اگر جرعه‌ای از پند نداده است تو را 
سرت از صحبت یاران که گران ساخته است 


۶( هفت دیوان محتشم کاشانی 


غم عشق توکه خو کرده به جانهای عزیز 


(ت ٩۲۱۴‏ ج ۲۳ ص ۸:۷۱ ۳۳۳) 


۳۸ 
حرف عشقت مگر امشب ز یکی سر زده است 
که یا اسن‌همه آتش به گلت درزده است 
زده جام غضب آن غمزه مسر غمزده‌ای 
طاق ابروی تسو را گفته و ساغر زده است 
شعله شسمع جمالت شده بر هم زده آه 
مرغ روح که بسه پسیرامن آن پر زده است 
خونت از غیرت اشک که به جوش است که باز 
گل تبخاله ز نیرین رطبت سرزده است 
(۵] گشته آه که تسورا سلسه‌جنبان عتاب 
کان سیه سلسه بی‌تاب و به هم برزده است ! 
می‌گذشتی وز میغ مه خون می‌بارید 
که به حیران شده‌ای چشم تو خنجر زده است 
جیب جانش ز من اندر خطر است آن که چنین 
دامن سسعی به راه طلبت بر زده است 
حصاجبت کسرده کمان زه مگر از کم‌حذری ۱ 
داد جرأت‌زده‌ای صر تورا در زده است 
خوش حریفی است که در وادی عشقت همه جا 
خسیمه بسامحتشم از لاف بسرابر زده است 


(ت ۱۳-۲۱۳ ۲؛ چ ۱۳۳۰ ص ۱۷۰-۶۹ م ۳۴۲) 


۱ این بیت در (چ» نیست. 


دیوان دوم شیأبیه / ۸۹۷ 


۳۹ 

در طل همایی که بر او میل جهانی است 
مرغان «اولی الاجنحه » را خوش طیرانی است 

وز سرت آن طبار بی‌بال ور ری ر 
خوش دل‌شکن آهنگی و دل‌کاه فغانی است 

پرگرم مران ای بت سرکش که به راهت 
در مر فدم افتاده ز با سوخته‌جانی اشتنت 

بسرتاب عتان خضود از ایسن راه که در پسی 
۱ دیوانه بسی‌دهشت گسیرنده عتانی اتت 

و توافت کلسسی ازکتی کم زیر 
از وصل و فراق تو نه سود و نه زبانی است 
ک‌اندر رخ هر عاشقی از عشق نشانی است 

گس و قهربه اغیار مکن بهر دل من 
آن شوخ که در هر غضبش لطف نهانی است 

آهسته خسدنگی زد و از سینه گذر کرد 
جنبش ده این تسیر چه پبرزورکمانی است 

کاین لهجه خاصی است که مخصوص زمانی است 


(ت ۲۱۵؛ چ ۳۴۵؛ص ۷۳ ۶ ۳۳۵-۳۴۴) 


۴ 


کمر به کین توای دل چو یار جانی بست 
کیمان؛متدار کتق دصر کسمن توانتمی ستت 


۱. اشاره به اي (۱) سوره فاطر. 


]۵[ 


۱۸۳۷۹۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


به بزم وصل قدم چون نهم که عصمت او 
ین دست و سرایای کامرانی بست 
دری که دیده به روی دلم گشسود این بود 
کشت مرها شادمانی بست 
بان سین ی تشد فان تتراتین 8 یت 
شکست ساغر دل را به صد ملامت و باز 
ببسه دستیاری یک عشسوه نسهانی بست 
ببه نیم معذرتی آن همم از زبان فریب 
در زار شکایت ز نکته‌دانی بست 
چو کرد قصد نگه. کار غیر ساخت نخست 
" که چشم اوبه فریب از نگاهبائی بست 
به عرض عشق نهان محتشم زبان چوگشود 
هت ور او زاه هت بان مت 


(ت ۲۱۷-۲۱۶؛ ٩۳۳۲‏ ص ٩۷۸۷۷‏ م ۳۴۸) 


۴۱ 
چ وناز او به میان تیغ دلستانی بست 
سر نیاز بسه فتراک بسدگمانی بست 
به رخش جور چو داد از شکست عهد عنان 
به بساد طاقت ما عهد هم‌عنانی بست 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ۸٩٩‏ 


به بحر هجر چو لنگر شکست کشتی جان 

اجل ز مرحمت احرام بادبانی بست! 
ز پای گرگ طمم دست حرص بند گشود 

"چسو ناز او کمر مسعی در شبانی بست 
تواز طلب به همین یأس لب مبند که یار 

زبان یک «ارنی» گو به «لن ترانی» بست؟ 
توای سوار که بردی خراب ارت ما 


۲ 


بیا که دزد هوس دست کاروانی بست 
بسه‌ روی من تسو در مرگ نیز نگشایی 
اوک سا تیوان اف تستفلایر اسان بت 
کمند مهر چتان پاره کن که گر روزی 
شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست 
رقیب بار سکون بر در توگو بگشا 
که محتشم ز میان رخت زندگانی بست 


(ت ٩۲۱۶‏ چ ۲ ۳۳۲؛ ص ٩۷۷‏ م 0۳۴۷ 


۳۲ 
مسنتظری عمرها؛ گر به گذاری نشست 
آخراز آن ره بسر اوه گرد سواری نشست 
هر که ز دشت وجود» خاست در این صید گاه 
بسهر وی اندر کمین؛ شیر شکاری نشست 


۱ ۲. این دو بیت در «ت»۰ (ص) و (6) نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۰ ۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گرد تو را چون رساند فتنه به میدان دهر 
هر که سر فتنه داشت رفت و به کاری نشست 
چون به مسیان آامسدی شاهسوار اجل 
تیغ به دست تو داد خود به کناری نشست 
خاک مرا گر چه داد عاشقی توبه باد 
هیچ ازین رمگذر بر تو غباری نشست 
در قسدح عشسق ریز باده مرد آزمای 
کز سر دعوی به بزم» باده‌گساری نشست 
مسحتشم خسسته را؛ پر بسه ره انستظار 
چهره به خون شد نگار» تا به نگاری نشست 


(ت ۶ج ۶ ص ٩۷۵‏ م ۳۴۷-۶) 


۳۳ 

امشب ای شمع طرب دوست که همخانة توست؟ 
همجر بال و پر مابسته که بسروانه توست؟ 

من گل‌افشان کن کاشانه خویشم به سرشک 
که به خار مژه جاروب‌کش خانه تسوست؟ 

من خود از عشسق تو مجنون کهن سلسله‌ام 
که ز نو شهر به هم برزده دیسوانه توست؟ 

دل ویران من ای گنج طرب رفته به باد 
دل آباد که ویران شده وبرانه توست؟ 

من ز بسزمت شسده از بسادیه‌پيمايانم 
باده پسیما که در آن بسزم ز پیمانه توست؟ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۰۱‏ 


من ز افسسانه غسم رفسته به خواب اجلم 
تاز سین خواب که بیرون کن افسانه توست؟ 
مسحتشم. حیف که شد مونس غیر آن دلدار 
که تسیل وس نکن وتان زو کفر سا 


حسن که تابان ز سراپای توست 
ناز که غارتگر ملک دل است 
غمزه که جادوگر مردم‌رباست 
جلوه که نخلی است ز بستان حسن 
عشوه که موجی ز محیط صفاست 
فتنه که او سسلسله‌ند بسلاست 
سحر کازو پنجه دستان قوی است 


۳۴ 


(ت ۲۱۴؛ چ ۳۴۳؛ ص ۷۱-۷۰ م ۳۴۳-۳۴۲) 


جوهرش از گوهر یکتای توست 
سسرمه‌کش نرگس شهلای توست 
دست‌شان فد ر عنای تنوست 
غرق نون از حرکتهای توست 
فستیدع ٩‏ سای تمه سای تعواسست 
شانه کش زلف چسلییای تسوست 


زنسده به لعل سخن آرای توست 


محتشم خسته که مشتی خس است 


مهرکه سرگرم مه روی توست 


۳۵ 


(ت ۲۲۲؛ ج ۱۳۳۷ ص ۹۰ م ۳۵۸۳۵۷) 


آیسنه‌دار رخ نسیکوی توست 


۲ هفت دیول 
هفت دیوان محتشم کاشانی 


2 : ۱ ]۵[ 


]۵[ 


ً : 
وی ۳ اه ۲ ۳ 
۱ ٍ_ ۱ #- 
5 تسس نظر خورده اهو 1 
۱ لسه شنت 
۱ ۱ ۱ : ۸ 


رت ۲ ۲۲ 
چ ۱۳۲۳۸ ص‌ ۱ م ۳۵۸ 


۳ 5 ۱ ۱ ۴۶ 
ها هن 
لفات سا 
تست 
۱ ۱ 5 5 رشک هم چندان که ۲ 
سست کز وصل مدام دنز 
زود ای خسسرو مب ۵ 
5 زان جانب نیاز و ناز 
فهاد را ۱ ۱ 
را ک‌اینجا اگر 5 ۳ ۱ 
کارو ما 3 هتیتتت 
رِ ری گر چه لیلی - از تا 
5 5 و دیگر کا 
۵ رخ نماست ۱ ۱ ِ 
ز ۰ ۰ ۱ نف 
ثكثٍِِ« ری دار ۳ 
کتانلر ات سا هست 
5 ۹ راین بستال 
۱ صسد از 
ضطرابم دار معذور ای ی 
در ظ 
صبرم آن مقدار می‌فرما که م ینت تب 
می‌خواهد دلت ٍِ ۳ 
گر زمان 


۱ات ۴ این جهار ست 
9 رس د ) ر 
سین 


دیوان دوم شبابیه / ٩۰۳‏ 


صحبت پاران غنیمت دان که در گازار حسن 
هست شور بلبلان چندان که گل در بار هست! 
(]. چند بر ماعرض عشق عاشقان خود کنی 
۰ عشق اگر کم نیست ای گل» حسن هم بسیار هست 
گوش ال عشق از نظم غزل بی‌بهره نیست 
تبازبان مسحشم را قوت گسفتار هست 


(ت ۲۲۰؛ چ ۳۲۶-۳۳۵: ص ۸۵-۸۴ م ۳۵۳-۳۵۳) 


۳۷ 
دلت امروز به جا نیست دگر چیزی هست 
شتتازتا درا انستس ها انتتیتات رد کی تفه من هت 
آن که دیشب بد من گفت و ز بزمش راندی 
از تو امروز جدا نیست دگر چیزی هست 
طوطی نطق حریفان همه لال است و به کس 
تیوه تیا تست هد کسر قیرزت 
ببزم خالی است ز نسامحرم و از چهره راز 
خساطرت رده ک تسیتتا دگل ور بفست 
( سخنت با من و چشمت که سرایاست نگاه ۱ 
بر من بی‌سر و پانیست دگر چیزی هست 
عقل گفت این همه ناز است دگر چیزی نیست 
غمزه‌اش گفت چرا نیست دگر چیزی هست 
مسحتشم اینن‌همه تلخی و ترش ابرویی 
ناز آن حورلقانیست دگر چیزی هست 


(ت ۲۱۶-۲۱۵؛ چ ۱۳۳۲-۳۳۱ ص ٩۷۵-۷۴‏ م ۳۳۶) 


۱. این بیت در (چ» نیست. 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۸ 
درهم است آن بت طناز نمی‌دانم چیست 
انیس نیست به من باز نمی‌دانم چیست 
بود دی بنده نواز آن مه و امروز از ناز 
کرده فانون دگر ساز نمی‌دانم چیست 
گوشه چشم به من دارد و مخصوصان را 
صد ره افتاد نگاهش به غلط جانب من 
این نگاه غلط انداز نمی‌دانم چیست 
من گمان زد به گنه وان بت بدخو کرده 
راز در برده و امل غرض استاده خموش 
غرض از پوشش این راز نمی‌دانم چیست 
محتشم سر به گریبانٍ حیل برده رقیب 
فقکر آن شعبده پرداز نمی‌دانم چیست 
(ت ۲۱۵؛ ج ۱۳۵۶-۳۵۵ م ۳۳۵) 


۴۳۹ 
رفته مهر از شکرت در شکرستان تو کیست 
ماز دوریم مگس‌ران مگس خوان تو کیست 
۳ ن ز سودای تو دیوانه صحرا گردم 
بسندی ساسلة زلف پریشان تو کیست 
نسغمه‌سنج پر تیرت منم از یک سر تیر 


]۵[ 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ٩۰۵‏ 


من خود از زخم غمت می‌شکنانم گل داغ 
غنچه دل شکفاننده ز بیکان تو کیست 
ببه فغان تاب کش تیر عتاب تو منم 
هشب دشک آب »وه «تت رو کان عوا کسست ۱ 
دامن آلاست ز اشک من مجنون در و دشت 
اشک‌بالای خود از گوشه دامان تو کیست 
محتشم ران‌ده بزمت شده از نادانی 
همسمدم اتسجمن آرای سسخندان تو کیست 


(ت ۲۱۴ ج۳۲۰؛ ص ٩۷۰‏ ۳۳۶ 


۵۰ 

گر چه پای بندی عشق تو بی زنجیر نیست 
از گریزش نیز غافل بودن از تدبیر نیست 

در تصرف کوش تا عشقم شود کامل عیار 
کانچه مس را زر تواند ساخت جز اکسیر نیست 

۱۳| 
نیست افسون دم در انسون ذره‌ای تأثیر نیست 

صید را هر چند زور خود برون آرد ز بند 
در طریق ضبط او صیاد بی‌تقصیر نیست 

پر برای مرهمی خوارم مکن ک‌اندر دلم 
خار خاری هست امازخم تیغ و تیر نیست 

ز اعتماد این که در زلفت به یک تارم اسیر 


چندم اری در جنون. این تار خود زنجیر نیست 


۱. این بیت در «چ» نیست. 


]۵[ 


۶ هفت دیران محتشم کاشانی 


سرمده خیل ستم را در دل من چون هنوز 
یکسر این کشور تو را در قبضه تسخیر نیست 
صید رام اینجا خطر دارد تو خاطر جمع دار 
ای دل وحشی که این صیاد وحشی‌گیر نیست 
در وصال اسباب جمع و» محتشم محروم از او 
وصلت معشوق و عاشق گوییا تقدیر نیست 


(ت ۱۲۱۸ ج ۴ ص ٩۸۰‏ م ۲۵۰) 


۵۱ 

ببی تصرف حسین را در هنیچ دل تأ رت 
بسی‌وجود! کیمیاگر نفع در اکسیر نیست 

کلک مانی سحر کرد و بر دلی ننهاد بند 
کانچه مقصود دل است از حسن. در تصویر نیست 

دست عشقت کز تصرفهای کامل کوته است 
سای هن سا گم یا اتپربت 

شهر را کردن حصار و بر ظفر دادن قرار 
دخل در تسخر می‌دارد ولی تسخر نیست 

قلعه دل س‌الم از کته کسمتزهای ۲ ون 
ور نه در امداد خیل حسن را تقصیر نیست 

شاه عشسقت باه مه کامل عیاریها زده 
سکه‌ای در کشور دل کایمن از تغییر نیست 

بند نامضبوط و صید بسته قادر بر نجات 


صیدبند ایمن که پای صید بی‌زنجیر نیست 


۱ چ: بیوقوف ۲. ت: بلندیهای 


دیران دوم شابیه / ۰۷ ٩‏ 


عشعقت از مسعماری دل دور دارد خویش را 
ایسن کهن وبرانه گویا قابل ! تعمیر نیست 
از تسو دارم مسحتشم دیگر شک‌ایتها ولی ‏ 
جسمله را گنجایش اندر حیز تقریر نیست 


(ت ٩۲۱۸-۲۱۷‏ چ ۱۳۴۳ ص ۱۸۰-۷۹ م ۳۴۹) 


۵0۲ 
گر باتوام ز دیدن غیرم گزیر نیست 
۱ ور دورم از تسسو خاطرم آرام‌گیر نسیست 
در جر ای‌نچنينم و در وصسل آنچنان 
خوش آن که هجر و وصل تواش در ضمیر نیست 
بسیمار دل بسه ترک تو صحت‌پذیر هست" 
امابلاست این که نصیحت‌پذیر نیست 
فرهاد زهر پسرور چشسم حقارت است 
اماب دی ده دل شبیرین حقیر نیست 
(۵] خسسرو حریص تاختن رخش شور هست 
اما حریف ساختن جوی شیر نیست"؟ 
در زیر خسنجر اجلش شکر واجب است 
صیدی که او به قید مسحبت اسیر نیست 
در سینه خارخار اشارات او به ضیر 
زخمی است محتشم که کم از زخم تیر نیست 


(ت ۸ ۳۴۶ ص ۸۱۸۰ م ۳۵۰ 


۱. ج: لایق ۲ چ: بلی 


8 ت. چ: نیست. ۴ این بیت در (۵) نیست. 


]۵[ 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۵۳ 
ببابد آسوزت مگر قانون الفت ساز نیست 
کسامشیت یر تغافل در کمان ناز نیست 
مرغ دل کامد به سویت چون کنم ضبطش که هیچ 
رشته‌ای بر پای این گنجشک نو پرواز نیست 
ای اجل چندان که خواهی کامرانی کن که هست 
دشت پر صید و خطا در شست صید انداز نیست 
کسرده از بسی اختیاریهای مستی آمش‌بم 
مخزن رازی که خود هم مسحرم آن راز نیست 
بس که دل گم گشسته در ن‌خجیرگاه دلبران 
نیست گنجشگی که در چنگال صد شهباز نیست 
عشوه می‌خواهد به آن بزمم کشاند مو کشان 
ناز می‌گوید مرو زحمت مکش در باز نیست 
مسحتشم فریاد می‌کن تا به تنگ آرد که هست 
داد زن» چندان که گوش کس بر این آواز نیست 


(ت ۲۱۷؛ چ ۱۳۳۴-۳۳۳ ص  :۷۹‏ ۳۴۹) 


۵۳ 
هر چند خون عاشق صادق حلال نیست 
در خون هن گرفت به آن خرد سال نیست 
حسنش اسان یک نگهم بیشتر نداد 
در حسن آدسی‌کش او اعصتدال نیست 
دی وقت راندن من از آن بزم بوده مست 


]۵[ 


۱۰1 


دیوان دوم شبابیه | ٩۰۹‏ 


شاخ گلی اگر چه هنوز ای پسر کجاست 

سروی که در ره تو سرش پایمال نیست 
ماه نوی. ولی به ظسهور تو از بتان 

یی افعات تست که درا زوال نیستت 
از یک هلال اگر چه نه‌ای بیشتر هنوز 

یک سینه نیست کز تو بر او صد هلال نیست 
حسن تو راست زیر نگین صد جهان جمال 

یک دل حریف این همه حسن و جمال نیست 
از سادگی دمی ز تو صد لطف می‌کتم 

خاطر نشان خود که تو را در خیال نیست 


۱ 


خود را به‌عمد بهر چه می‌افکنی به خواب 
زافسانه هیسنت کر «امغنت ملال نیت 
بسرداشته است بهر نار تو چشم ما 
چندان گهر که در صدف احتمال نیست 
قفندت هلال وار خمیده است در شباب 
بر غیر عشق» محتشم این حرف دال نیست 


(ت ۲۲۱؛چ ۳۴۵ ص ۸۸۸۸۷ ۳۵۶) 


۸ 
ای گل امروز اداهای تو بی‌چیزی نیست 
خسنده وسوسه‌فرمای تو بسی‌چیزی نیست 
می‌زند غیر در صلح به من» چیزی هست 
واندر این باب تقاضای تو بی‌چیزی نیست 


این بیت در «ع) نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


می‌دهی پهلوی خاصان به اشارت جایم 


اٍسن خصوصیت بیجای تو بی‌چیزی نیست 


من خود ای شوخ گنهکارم و مستوجب قهر 


با هن امروز مدارای تو بی‌چیزی نیست 


فاش در کئستن من گر چه نمی‌گوبی هیچ 
۱ جنبش لعل شکرخای تو بی‌چیزی نیست 
رنگ آشفتگی از روی تو گر نیست عیان 
پیچش زلف سمن‌سای تو بی‌چیزی نیست 
محشم» زان ستم‌انگیز! حذر کن کامروز 


در این کز دل بدی با من. شکی نیست 
چو نی یک استخوانم نیست در تن 
به هر دردم که خواهی مبتلا کن 
اتسور تستاله: تستایان کتب4دانستد 
دلم از دست طفلی ترک سر کرد 
نه از غالب حریفی‌های حسن است 
فز وارس نکن در اون مسق 
اگرمرد رهی راه فتا پسوی 


و 


رت ۵ ج ۱ ص ود م‌ ۳۴۵( 


که خوبان را زبان با دل یکی نیست 
که بر وی از تو زخم ناوکی نیست 
که ایوب تو را صبر اندکی نیست 
در این گلشن که مرغ زیرکی نیست 
که بی آسیپ تیفش تارکی نیست 
مجو کاین بحر مهلک را تکی نیست 


سگی کاندر وفای او شکی نیست 


(ت ۲۲۳-۲۲۲؛ چ ۱۳۴۷ ص !٩۲‏ ۸ ۳۵۹) 


]۵[ 


]۵[ 


رخ اگر این است که آن ماه راست 
قداگر این است که آن سرو راست 
نکهت اگر نکهت گیسوی اوست 
گر سخن این است که او می‌کند 
خوی بد از فتنه‌گری‌های اوست 


۵۷ 


دیوان دوم شبابیه | ۱( 


شا تسه آن موی تیسشت 
روی دگر ماه‌وشان روی نسیست 
سرو سهی را فد دلجوی نیست 
یک سر مو فضالیه را بوی نیست 
در همه عالم دو سخنگوی نیست 


باربه از دلسر بدخوی نیست 


محتشم از جان چو سگ کوی اوست 
آه چرا بسر سر آن کوی نیست 


(ت نففزگ ۷۶ ص ۸٩۱‏ ۳۵۹-۳۸ 


۵۸ 

خاطری جمع ز شبه آن که تو می‌دانی داشت 
کاین‌قدر حسن به یک آدمی ارزانی داشت 

حسین آخربه رخ شاهد یکتای ازل 
عجب آیینه‌ای از صورت انسانی داشت 

دهمر کز آمدنت داشت به این شکل خبر 
خسنده‌ها بسر فلم خوش‌رفم مانی داشت 

وهم کافر شد و حیران توگفت آن را نیز 
که نه هرگز نگران گشت و نه حیرانی داشت 

دلم آن خاصه چمن ناشده زان شوخ هنوز 
پیلاق قروق کردهٌ سلطانی داشت ! 


ماه را باس تو در مشعله گردانی بست 
مهر را بزم تو در مسجمره سوزانی داشت 


۱ ان بیت در (چ» تست : 


]۵[ 


۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


زود بر رخصت خود کلک پشیمانی راند 

شاه غیرت که دل از وی خط ترخانی داشت 
خونم افسوس که از عهد پشیمانی ربخت 

که نه افسوس ز فتلم نه پشیمانی داشت 


(ت تنلفزگی ۵ ص ۶4؛ م ۳۴۱) 


۵۹ 
بود شهری و مهی آن نیز محمل بست و رفت 
کرد خود بدمهری و؛ تهمت به صد دل بست و رفت 
برد محمل‌بندی لیلی ز اد روزگار 
مسحملی کز ناز آن شیرین‌شمایل بست و رفت 
بانگردم گرد دام زلف دیگر مهوشان 
پای پروازم به آن مشکین‌سلاسل بست و رفت 
دل بسه راه او چو مرغ نیم بسمل می‌طبید ! 
او به فتراک خودش چون صید بسمل بست و رفت 
تاگشاید بسرکه از ناقابلان درد خویش 
چشم لطفی کز من آن بی‌درد غافل بست و رفت 
خود در آب چشم خویشم غرق. می‌سوزم که او 
غافل از سیلی چنین پر زور محمل بست و رفت 
لال بادا محتشم با همدمان کان تازه گل 
رخت از این گلشن؛ ز غوغای عنادل بست و رفت 


(ت ٩۲۲۰-۲۱۹‏ ج ۳۵۶؛ ص ۸۴ م ۳۵۲) 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیران دوم شبابیه / ٩۱۳‏ 


2 

بارقیب آهمد واین شمکده را در زد و رفت 
در ند آتش یرت به دلم درزد و رفت 

جست برقی و به جان طمع آتش زد و سوخت 
دمن کعهیساع ادفافر که شم ریدقت 

آتشی سر زد و شد شمم طربخانة دل 
مرغ جان آمد و گرد سر او پر زد و رفت 

می‌زد او خود در صحبت چو من از بی‌صبری 
در تک لیف زدم بر در دیگر زد و رفت 

خواستم در سر مستی شومش دامنگیر 
ناگهان سرزد و دامن به میان برزد و رفت 

آن که ساغر زده از مجلس غیر آمده بود 
وه که در مجلس ما سنگ به ساغر زد و رنت 

آشکارا بسه رخ خاکی من پای نهاد 
سکه مسهر من غمزده بر زر زد و رفت آ 
ناوک افکند و دوبد از بی و خنجر زد و رفت 

گفتمش مرغ دلم راست به پا رشته دراز ۱ 

گرهی بسر سر آن زلف معتبر زد و رفت 

داغدار تو چنان ساخت که سوزش نرود 
زان تغافل که بر این سوخته اختر زد و رفت۲ 

ایسن بتر بود که نامد دگر آن آفت جان 
که ره م‌حتشم بسیدل ابستر زد و رفت 


(ت ۲۱۵؛ چ ۳۳۱-۳۳۰؛ ص ٩۷۳-۷۲‏ م ۳۴۴) 


۱ اين بیت در«(ص» نیست. ۲ ۲. این دو بیت در «ت» و (ص) و (ع) نیست. 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۶۱ 
خاست غوغایی و رعنا" پسری آمد و رفت 
۱ شهر بر هم زده تاراج‌گری آمد و رفت 
تیغ بر کف عرق از چهره فشان» خلق کشان 
شعله آتش رخشان‌شرری آمد و رفت 
طسایر غسمزه او را طلبیدم بسه نیاز 
ناز تا یافت خبر تیز پری آمد و رفت 
مدعی منع سخن کرد ولیکن به نظر 
دز قحتیان من و آن مه.خبری آمسد.و رفت 
و ]تفت امس تسه سا مود 
آن‌قف در بودکه پیک نظری آمد و رفت 
قدمی رنجه نگردید و ز مسصر دل او 
بسه دیساردل مانامه‌بری آمسد و رفت 
: ۳ ۲ 
که شتابان ببه سرم پرده‌دری آمد و رفت 


رت ۲۱۵-۴ ج ۲ ص ۱۷۲ م ۳۲۶۰۹۴-۳۳) 


۶۲ 
چابک‌سواری آمد و لصبی نمود و رفت 
نی نی؛ عقابی آمد و صیدی ربود و رنت 
ضعف شکیبم از نگه تیز خویش یافت" 


ظرف مرابه آن می تند آزمود و رفت 


چ: زیبا ۲ چ: او 
۳. چ: آن آفتاب کشور خوبی چو ماه نو 


]۵[ 


دیوان دوم شباییه / ٩۱۵‏ 


نقش دگر بتان که نمی‌رفت از نسظر 
آن بت به نوک خنجر مژگان زدود و رفت 
تیری که در کمان توقف کشیده داشت 
وقت وداع بسر دل ریسم گشسود و رفت 
[۵] حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود 
آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت 
از بهر پای بوس وداعی که رو نداد 
رویم هزار مرتبه بر خاک سود و رفت 
افروخت آخسر از نگه گرم آتشی 
وز مسحتشم؛ نهفته بر آورد دود و رفت 


(ت ۲۲۰؛ چ ۱۳۴۳ ص ۱۸۶-۸۵ م ۳۵۴) 


۶۳ 

کسدام روز سستبل نهاده بند به پایت 
۱ که برده دل ز تتو ای دلیران شهر فدایت؟ 

ره خدال در زان پاک مار 
ز رهمگ‌ذار که درپا خلیده خار جفایت؟ 

سیاست که ز اظهار عشق کرده خضموشت 
که حرف مهر کسی سر نمی‌زند ز ادایت؟ 

شارت کف مرس رونت بر رکفت وس رسای 
که بسته راه نگه کردن حریف نمایت؟ 

سبفارش که تو را راز دار کرده بدین سان 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


گهی به صفحه رو زلف می‌نهی که بپوشد 
شکسته رنگی رخسار آفتاب جلایت 
گهی به سنبل سو دست می‌کشی که نگردد 
دلیسل عاشقی» ارت بت رن زلف دوتابت 
تسواز کجا و گرفتن به کوی عشق کسی جا 
سگ تصرف آن دلبسرم که برده ز جایت 
اگرنه جاذبه عاشقی بدی که رساندی 
عان‌کشان ز دیسار جفابه ملک وفایت؟ 
[۱۰] متاز کم ز نکویان سمند ناز که هستی 
تواز بسرای یکی زار و ص‌دهزار بسرایت 
به محتشم که سگ توست راز خویش عیان کن 
که چون جریده به آن کو روی دود ز قفایت 


(رت ۷ج ۳ ص ۷۸: م ۳۴۹-۳۸) 


۶۴ 

به قتصد جان من در جلوه آمد قد رعنایت 
به قسربانت شوم جانا بسمیرم پیش بالایت 

از این بسهتر نسمی‌دانم طریق مهربانی را 
۱ که ننشینم ز پاء تاجان دهم از مهر در پایت 

توانم آن مان در عشق لاف دردسندی زد 
که از درمان گسریزم تسا بسمیرم در تمنایت 

خوش آن مردن که بر بالین خویشت بینم و باشد 
اجل در قبض نخانءزتی: میضتطرت .هدر تقاشایت 


]۵[ 


دیوان دوم شبایه / ٩۱۷‏ 


چو روز مرگ دوزندم کفن بهر سبکباری 
رواد کن جانب من تاری از جعد سمن‌سایت 
0 
نشل(ن رو سفیدی‌های مسسابس. داغ سودایت 
چه مردم کش نگاه است این که جان محتشم بادا 
بلاگردان مسخگان سیاه و چشسم شهلایت 


(ت ۲۱۸؛ ج ۳۳۴؛ ص ۸۱؛ م ۳۵۱-۳۵۰) 


۶۵ 
دادم از دست برون دامن دلبر به عبث 
به گمانهای غلط رفتم از آن در به عبث 
چهرهة عصمت او یافت تغیر به دروغ 
مشرب عشرت من گشت مکدر به عبث 
تیره گشت آینه پاکی آن مه به خلاف 
شد سیه روز من سوخته اختر به عبث 
بود در قبضه تسخیر من اقلیم وصال 
ناگهان باختم آن ملک مسخر به عبث 
(۵]. وصل هر نقد که در دامن آمیدم ریخت 
من بی‌ظرف " تلف ساختم اکثر به عبث 
جامهٌ هجر که بر قامت صبر است دراز 
بر قد خویش بریدم من ابتر به عبث 
محتشم گر نشد آشفته دماغت ز جنون 
به چه دادی ز کف آن زلف معنبر به عبث 


(ت ۲۲۳؛ چ ۳۶۱؛ ص ۹۳ م ۳۸۱) 


]۵[ 


۸ / هنت دیران محتشم کاشانی 


,2 
ظهورت بر زوال عسقل دعسوی‌دار من باعث 


۱ ندانم از نو هر چند از ستم فرمایی آزارم 


که آن حسسن مستم‌فرماست بر آزار مسن باعث! 
توتاضایت نبودی خانمان ویران کن مردم 
تسورا شد بر تطاول پستی دیوار من باعث 
ز کسر حرمت دوشم چو خود را دور می‌کردی آ 
4 موی تشن شب ی تا معا مت مرب خرف 
خدا خون مکی ای هت خواست جون کردو؟ 
جهان را بسر خرابی دیده خونبار من باعث 
ره رونت ای سرا کش 
شود لطف کمت بر رنجش بسیار من باعث؟ 
سبک کردم عیار خویش. از این غافل که خواهد شد 
بر استیلای نازش خفت مقدار من باعث 
وی من وق شراک اراد زد 
سر زلفی که شد بر بستن زنار من باعث 
گزیدم صد ره انگشت تسحیر چون ز محرومی 
به زیر تیغ شد بر زخم او زنهار من باعث؟ 
ز ذوق امروز مردم حال غیر از وی جو پرسیدم 
که بر پنهانی اغراض شد استفسار من باعث 
غم او مسحتشم بستی ره نسطقم اگرگه گه 
نگشستی اقتضای طیم بر گفتار من باعث 


(ت ۳ ج ۶ ص‌ ۳« م‌ ۳۸۲-۱) 


۱. به سیب افتادگی ود از نسخه «(ص)» فقط دو بیت آغازین غزل بافی است. 


۲ چ: چه خود را دور می‌داری ۳ ج: کرده 


۴ ۴. اين دو بیت در «ت» و (م» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۱۹‏ 


۶۷ 
درختان تا شوند از باده گاهی راست. گاهی کج 
قد خلق از سجودت باد. گاهی راست. گاهی کج 
ز بس حسرت که دارد بر تواضعم کردن شیرین 
کشد نقش قدش فرهاد گاهی راست گاهی کج 
زند پر مرغ روحم چون شود از باد جولانش 
اطاقه بر سر شمشاد. گاهی راست؛ گاهی کج 
نزاکت بین که سروش می‌شود مانند شاخ گل 
۱ به نازک جنبشی از باد. گاهی راست. گاهی کج 
بلا زه بر کمان بندد چو در رقص آن سهی بالا 
کند رعتا روی بنیاد» گاهی راست. گاهی کج 
کمان بر من کشید و دلنواز مدعی هم شد 
که تیرش بر نشان افتاد. گاهی راست. گاهی کج 
به فکر قد و زلفش محتشم دیوانه شد. آمشب 
خیالش بس که رو می‌داد؛ گاهی راست. گاهی کج 


(ت ۲۲۳؛ چ ۱۳۶۳-۳۶۲ م  )۳۸۴-۳۸۳‏ 


۶۸ 
گ‌لخنیان تورا؛ ننسیست به بزم احستیاج ۱ 
کار نسدارد بنه آب؛ مسرغ س‌مندر مسزاج 
رتبه به اسباب نیست. ور نه چسو بر آشیان 
همدهد نادان نشست. صاحب تخت است و تاج 
از همه ترکان ستانده همندوی چشم تو دل 
از همه شاهان گرفت» شحنه حسن توباج 


]۵[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


گرچه تسورااز ازل» حسن خداداد بود 
عشق که بود این که داد» حسن تو را این رواج 
هر طرف از دلبران» ملک ستاننده‌ای است 
از طرفی کین خروج. از همه بستان خراج 
آنچه بر ایوب رفت؛ نیست خوش اما خوش است 
مسردکه دارد شکیب. درد که دارد علاج 
خشم و تفغافل بد است. ور نه ازو مسحتشم 
جور دمادم چو هست؛" نیست به لطف احتیاج 


(ت ۲۳ ۲۳-۲ ج ۲ م 0۳۸۴ 


۶۹ 

بسی‌درد را بسه نعمت درمان چه احتیاج 

1 : ۲ ۳ 

در فتل من که ريخته جسمم ز هم مجوش 
خود رسته را به خدمت دهقان چه احتیاج 

کنر زن‌ده دم تسو کشسد نت خن 
پساینده را بسه چشمه حیوان چه احتیاج 

(۵] از لعسبتان چسین بسه خسیال تو فارغیم 


۱ ج: خوش است. ۲ چ: مکوش 


دیوان دوم کات | ۹۳۱ 


چون قطع شد به قطع بیابان چه احتیاج" 
سر رشته دور ول به همم از الفت ازل 

چون بسته شد به بستن پیمان چه احتیاج 
بسهر نبوت عشسق چو در بزم منکران 

دل چاک شد به چاک گریبان چه احتیاج 


پیش ضصمیر دلیر مسافی‌الضمیر دان 
اظهار کردن غضم پنهان چه احتیاج " 
در فقر چون عزیزی و خواری مساویند 
درویش را به عصزت سلطان چه احتیاج 
چون دیگری است فاضی حاجات. محتشم 
مور ضعیف رابه سلیمان چه احتیاج 
(ت ۲۲۴؛ چ ۱۳۶۳ م ۳۸۴) 
۷۰ 
زهی ز تو دل ناوک سزای من مجروح 
دلت مباد به تیر دعای من مجروح 
عجب مدان که به تير دعا شود دل سنگ 
ز شست خاطر ناوک گشای من مجروح 
شکست شیشه دل در کفش که می‌خواهد 
به شیشه‌ریزه آزار پپبای من مجروح 
۱, این بیت در «ت» و «م» نیست. ۲ اين بیت در (۶) نیست. 


۳ این بیت در (ت) و (ع» نیست. 


]۵[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز خاک تربت من گل دمید و هست هنوز 
ز خار خارگلی دافهای من مجروح 
جراحت دل ریشسم از این قسیاس کننید 
که هست صد دل بی‌غم برای من مجروح 
دلم ز سوزن الماس درد خون شد و گشت 
درون هم از دل الماس‌سای من مجروح! 
شد از دم تو مسیحا نفس دل مرده 
دواپ‌ذیر و دل سی‌دوای من مجروح" 
خدنگ هجر تو زود از کمان حادثه جست 
ز ماسوی نشد و ماسوای من مجروح" 
نماند محتشم از دوستان؛ دلی که نشد 
ز سوز گریه پر های‌های من مسجروح 


(ت ۲۲۴+ ج ٩۳۶۴‏ ص ۴؛ م ۳۸۶-۳۸۵) 


۷۱ 
بسر زان خرد این نکته صریح است صریح 
مدعای دل عشاق بستان می‌فهمند 
ببس اشارات نهان به ز عسبارات صریح 
آن که این حسن در اجزای وجود تسو نهاد 
معنی خضاص ادا کرد به الفاظ فقصیح 


0 دو بیت در «ت» و (6) نیست . 


۳ به سبب افتادگی برگی از نسخه «ص» تنها دو بیت پایانی غزل باقی مانده است. 


دیوان دوم شبابیه / ٩۲۳‏ 


بر دل ریش چسه شسیرین نمکی می‌پاشید 
در حدیث شکسرین" جنبش آن لعسل ملیح 
(۵ ساهملاکیم وه تنس ینت : د کر آن آست؛ تخسیانت 
ما خرابيم و یت ویر ان ابن۳ مسیح؟ 
این که دل دیده شکست از تو درست است درست ۱ 
وین که بیمار تو گردیده صحیح است صحیح 
محتشم کز تو به یک تیر نظر گشته هلاک 
چشم حسرت به رخت دوخته چون صید دبیح 


(ت ۲۲۴؛چ ۳۶۵؛ ص ۹۴ م ۳۸۵-۳۸۴) 


۷ 

دوش گفتند سخنها ز زبان تو صریح 
17 
بسود عاشق کشی اندر همه عهدی پنهان ۱ 
آخر آن رسم نهان شد به زمان تو صریح 

خوش برانداخته‌ای پرده که در رضبت می 
هست در گوش من امشب سخنان تو صریح 

دوش در مستی از آن رقعه نویسی هر حرف 
که دلت داشت نهان؛ کرد بیان تو صریح 


۱ ج: نمکین 

۲. ایهام دارد به حکیم رکن‌الدین مسعود کاشانی متخحلص به «رکنا» و «مسیح). وی فرزند نظام الدین علی 
طبیب کاشانی است و علاوه بر طبیب بودنش» شاعر فیلسوف و حکیم و خوشنویس نیز بود. شاعر در 
این بیت کلایه خوددزا میتی بر این که او را درمان تم کنو بفت آعش«ضهی آید ابراز هی دارد: 


۴/ هفت دیران محتشم کاشانی 


(۵ آن که می‌داشت عبور تو به مسجد پنهان 
دوش میداد بسه میخانه نشان تو صریح 
باتوهم دشمنی فیر شد امروز عیان 
بس‌که سوگند غلط خورد به جان تو صریح 
به کنایت سخن از جرم کسی گفتی و گشت 
گنه" مسحتشم از حسن بیان تو صریح 
(ت ۲۲۴؛ چ ۳۶۵-۳۶۴؛ ص ۹۵-۹۴؛ م ۳۸۵) 
۷۳ 
یر مگذار که در بزم تو آید گستاخ 
گرم صحبت چو شود با تو درآید گستاخ 
در قریبنده سخنها چودمد باد فسون 
برقع از چسهره شسرم تسوگشاید گستاخ 
به نگ اه تو چو از لطف. بشارت یابد 
به اشارت ز لبت بسوسه رب‌اید گستاخ 
دست جسرأت چ و گشاید ز خیالات فغلط 
دستیازی به خیال و نسماید گستاخ 
[۵] ان که ترسان کندت سجده. چو می بات و کشد 
آید و رخ به کف پای تو ساید گستاخ 
که نسظر در رخش از بیم نشاید گستاخ 
مسحتشم بلبل باغ توشد امانه چنان 
که در ان‌دیشه گل نغمه سراید گستاخ 


(ت ۲۲۵-۲۲۴؛ چ ۳۶۵؛ ص ۹۵ م ۳۸۷-۳۸۶) 


]۵[ 


]۵[ 


۷۴ 


دیوان دوم شبابیه / ۲۵ ٩‏ 


ای تو مجموعه شوخی و سراپای تو شوخ 
جلوه شوخ تسو رعناه قد رعنای تو شوخ 
همه اطوار تو دلکش» همه اوضاع تو خوش 


همه اعضای تو شیرین» همه اجزای تو شوخ 


سر حیرانی چشمم ز کسی پرس, ای گل؛ 

کافریده است چنین نرگس شهلای تو شوخ 
فت ۵ ول کت زد 0 نکن ا وشات »دراو 

به میان ناید اگر از طرفی» پای تو شوخ 
جامه ناز به قددگران شد کوتاه 


خلعت حسن چو شد راست به بالای تو شوخ 


نیست همتای تسو امروز کسی در شوخی 
ای همان گوهر یکتای تو همتای تو شوخ 
برد باری دلش از جاحرکتهای تسو شوخ 


تااختیار خود به رقیب آن نگار داد 
تااو قرار داد که نبود جدا ز غیر 
تا من خراب از می‌حرمان شدم رقیب 
من بار راه همجر کشیدم جهان جهان 
من کلفت خمار کشیدم به ناخوشی 


۱ ج: عشق 


۷۵ 


رت ۵ ج ۵ ص 4۶-۹۵؛ م ۳۸۷( 


ناچار تسرک او دل بنی‌اختیار داد 
متیر ین ام قزر 313 
داد طرب به مجلس آن میگسار داد 
او اوه باه زایز ی ارت 
او غیر را ز وصل می خوشگوار داد 


[ه] 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


آن پرخلاف وعده مرا بهر قتل نیز صد انتظار داد ازین انتظار داد 
گو محتشم به خواب عدم روکه دیگری 
پاس درش به دیده شب‌زنده‌دار داد 


رت ۷۱ ج ۳۹۹۳۳۹۳ ص ۱۲۷-۱۲۶؛م 998 


۷۶ 
روزگاری رفت و از ما نامدت یک باریاد 
دردمندان را فرامش کرده‌ای» می‌دار اد 
ببی تکسلف خوش طبیب مشفقی کز درد تو 
مردم و مرگز نکردی از من بیمار یاد 
گردد از قحط طراوت چون گلت بمرده رنگ 
خواهی آوردن بسی زین دیدهٌ خونبار یاد 
من که دایم سرگران بودم ز لطف اندکت 
این زمان زان لطف اندک می‌کنم بسیار یاد 
بار می‌کردم ز سال پیش باد از قید عشق 
فارفم اسال اما می‌کنم از پسار یاد 
بباوجود رستگاری در صف زنهاریان 
می‌کنم صد ره دمی زان تیغ بی‌زنهار یاد 
کی جدایی زان فرامشکار کردی محتشم 
گر گمان کردی ! که خواهد کردش این مقدار یاد 


(ت ۲۳۱-۲۴۰؟ ج ۷۲ ص ٩۱۳۵‏ م ۴۲۳-۴۲۲) 


۷۷ 
چو تورابه قصد جولان» سم بادپا بجنبد 
لب سنگ خاره شاید» که پی دعا بجنبد 


ج. ص. بردي 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۲۷ ٩‏ 


چو به محشر اندرآیی. دو جهان به ناز کشته 
عجب ار به دست فرمان. فلم جزا بجنید 
چه خجسته جلوه‌گاهی, که به عزم رقص آنجا . 
قدی آوری به جنبش که زمین ز جا بجنبد 
فکند نسیم عشقت به جهان قدس اگر ره 
ز هوس منزهان را؛ به دل این هواب‌جنبد 
دهد آن زمان هوس را؛ رگ ذوق تن به جنبش 
که رکاب عزم آن مه پی قتل ما بجنبد 
سخن از ره دو دیده به حریم دل نهد رو 
به اشاره ابروی اوه چو ز گوشه‌ها بجنبد 
همه خسروان معنی؛ علم افنکنند گاهی 
که خسیال مسحتشم را؛ فلم لوا بس‌جنبد 


رت ۳ج ۲-۸ ص ۱۱۰۹ م ۰۳ 


۷۸ 

دلی دارم که از تسنگی در او جز غم نمی‌گنجد 
غمی دارم ز دلسنگی که در صالم نسمی‌گنجد 

چو گرد آید جهانی غم به دل گنجد چه سر است این 
که در جایی به این تنگی» متاع کم نمی‌گنجد 

طعصیا شن وکا قارب هار کت نی ۱ 
مکش زحمت که در زخمی چنین مرهم نمی‌گنجد 

سپرد امشب ز اسسرار خود آن شاه پریرویان 
ببه من حرفی که در ظرف بت ی آدم نمی‌گنجد 


]۵[ 


]۵[ 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


تسوای غیر این زمان» چون در میان ما و یار ما 
به این نامحرمی گنجی: که محرم هم نمی‌گنجد 
دل من خاتم غتت ون اشت وف اش خاتم‌ها 
نگینی یر داغ اما در آن خاتم 3 
مکن بر مسحتشم عرض متاعی جز جمال خود 
که در چشسم گدایان تسو ملک جم نسمی‌گنجد 


(ت ۲۳۵؛ چ ۳۸۱؛ ص ۱۱۲۲ م ۴۱۳) 


۷۹ 
چویار تیغ ستیز از نیام کین به‌در آرد 
زمسانه تستهلقز, اعبت تلم ]3 
زند چو غمزه او خویش را به لشکر دلها 
کرشمه صد سبه فتنه از کمین به‌در آرد 
گر ز شعبده عشق گم شود دل خلقی 
چو بنگری سر از آن جعد عنبرین به‌در آرد 
امین عشسق گذارد نگین مهر چو بر دل 
ز خاک صبح جزا مهر آن نگین به‌در آرد 
پس از هزار محل جوییش» جریده چو يابم 
ف لک ز رشک نگهبانی از زمین به‌در آرد 
نهان به کس منشین و» چنان مکن که جنونم 
گرفته دامنت از بزم هس سور اد 
رسد نسیم گل پند محتشم به تو روزی 
که سبزه‌ات سر از اوراق یاسمین به‌در آرد 


(ت ۶ج ۸ ص ۸؛ م ۳۹۵( 


۱. این بیت در (ج» تست : ۲ ج: عیش تن 


دیوان دوم شباییه / ٩۲۹‏ 


۱ ۰ 
فضای ک له فقر آن قدر صفا دارد 
که بادشاه جهان رشک بر گدا دارد 
به خشت زیر سر و خواب امن و کنج حضور 
کسی که ساخت سر سروری کجا دارد 
دلی که جابه دلی کرد؛ احستیاج کجا 
هه کاخ دلکش و ابوان دلگش. دارد 
ندای رک تکسبر صفیر آن مرغ است 
که جابه گسوشه ایسوان کبریا دارد 
وجود مابه امید نوازش توبسی است ۱ 
کسسه احستیاج بسه یک درم.کستها دارد 
شکسفته فاصدی از ره رسد ای محرم 
بسرو سبین چه خبر از نگار ما دارد 
اگر حبیب تویی» مشکلی ندارد عشق 
ی درد همم دوا دارد 
چو کشتيم به دو عالی ز من مجو بحلی . 
که کشته تواز این بیش خونبها دارد 
بسوز مسحتشم از آفتاب و بسعد بساز 
که روز هسجر» شب وصسل در ففا دارد 


(ت ۲۳۰-۹ ج ۱ ص ۱۳۳-۲ م ۹ 


۱ 
سبک‌جولان سمندی کال ری دز رات رال دارد 
براو بسیار می‌لرزم که باری بس گران دارد 


]۵[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


و دس تا تاو اش ی وک هش تک را 
۱ بسه مسیلش می‌کشم وز یک طرف نازش عنان دارد 
کر که رک مس هزوک فتهی را تفتقاان : 
1 5 ضمزه او در کمان دارد 
ندارد جز هوای بر مسجنون مسحمل لی‌لی 
زمام ناه مس حمل‌کش اماساربان دارد 
چه بسودی گر نسبودی پای‌بست تربیت چندین 
سبک‌پرواز شساهینی که فسصد مسرغ جان دارد 
تو هستی یوسف. امانیست یعقوب تو معصومی 
کسحیه از اسستیست کختسر کت رارق افگاز امسان :دا 5 
هک بایته تسا نت رده جامه سعصومی آلوده 
حذرکن خاصه از گرگی که سیمای شبان دارد 
ز جام حسن حالا سرخوشی, امانمی‌دانی 
کته انتیزطسا, کس ان ددشیین. ختهار نو کزان داد 
از آن آتش‌زبان دیگر چیه داری محتشم در دل 
کته تتغان سس کسلی نیو زا آتش‌ فان دارو؟ 


(ت ۲۲۹؛ چ ۳۸۶: ص ۱۰۷؛ م ۴۰۲-۴۰۱) 


رش 
دگر پا رب چه حرف است این که آن مه بر زبان دارد 


که می‌گوید به بدخواه من و از من نهان دارد 


چ: من با کته بی دست و پا گرچه عنانش ر 
۲ج مگر تا عاشق از وی سر دل اندر زبان دارد 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۳۱‏ 


ز جسمعی می‌کند بسهر فسریب من کسنار امشب 
که باایشان مهم کشتن من در میان دارد 
عداوت ین که گر دشمن‌ترین دشمنان وی 
شود خصم من او را دوست‌تر از دوستان دارد 
ازو یست و باند در شد زیر و زیر وان مه 
که نازاو به صد حیلت عنان ضبط آن دارد 
شراب تلخ پندش چون دهم کان شوخ نازک خو 
از آن مسی‌جرعه‌ای ناخورده خود را سرگران دارد 
چوک لک از پای تا سر بند بندم کرده از دقت ۱ 
که تسیری بهر مایوان‌تر از وی در کمان دارد 
به فکرش می‌دهی دل محتشم. کز عشق می‌ترسی 
تونادان» فکر دلداری و دلسر فصد جان دارد 


(ت ۲۰-۵۹ ص ۱۰۸-۱۰۷؛ م ۴۰۲ 


۳ 
به پیش اختر حسن تو مهر» تاب ندارد 
جهان به دور تو حاجت به آفتاب ندارد 
۳ 
خسبر ز جنبش دربای اضسطراب ندارد 


۲ | هفت دیران محتشم کاشانی 


نمان 
تک هه شورات تسیون ‏ قرز 
حوات قسولن ۲ ۰ پ 
۱ نرفت ز چشسمت 
جز آن که عقا ۱ 
ب 4 ۰ ی یت ۳" 
ی هس12 تش گمان خواب ندارد 
وتان یواست نت0 حجاب ندارد" 
صجصبت می 
کت یگنت آن 
تص ۱ کت ره آن حها 
ون ان تاو وه گفن اب رم جاب ندارد 
۱ ۳ تست تست نیت 
۱ ۱ ۱ 
9 مسستا حکم ز یچ فلا 
ی 
۱ ۱ سر نسیاز 
۱ ۱ ۱ ۱ یاز چ و مسحمود کسامیا ر 
شستیدم آمسده صسبر از پبی تسلیات ای دل ۳ 
رگ و ۵ ه ۲ ۰ ط ی ُ ۱ 
مگ ندیده‌ای ان تت َپِ_ِِ 
بده‌ای انْدر صسف نظارگیانم ب ندارد 
که د 9 ات 
[۱۰] بهشت 4 ِ_ نف 
من‌وفراق 7 

۰ ۳ فراق تو کان دوزخ | : ۱ رَ 
سئوالهاست ز رازم 0( لاح یبن عداب ندارد 
پ ر 

که سکسو 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ هی ۱ 
هت نورزد یکی جواب ندارد" 
یاو یانی 
۱ 1 
۱ گر به کعبه روی آن‌قسدر ثواب : 
رت حون رواب ندارد 
۱ راز سرم که جز تو طبیبی 
دوای ۳ 1 و 


(ت ۲۲۸ 4 
3 / 2( ص‌ ۱9۴ م ۴5-۹) 


. ۱ ۰ ‌‌ ضه 
پن بیت در (۰ (ص) و (8) نیست. 


۳ ۱ ۰ ۰ 
ین بیت در اب 


دیوان دوم شبابیه / ٩۳۳‏ 


کدام صصت ۲ 
۱ ۳ مه 
بنهان تو را چنین دا 
و ‌ رد 
۲ 5 ۰ و ۰ 
۳ ۱ 5 رحس ر عنت از با ما 


که رد 
پیش ما همه دم | 7 
بروی تو چین دارد 


+ ار« 
ز اختلاط ز 
نسسیمی» مگکر هصوازده‌ای 
که لاله در جسمنت سمین 
ز بافته 1 ۱ 
5 : ۰ 
قد سیمت. کدام گرم نگاه 9 ِِ 


[۵] 1 ۱ _ 
تر | ت داب ۱ 5 
نتب م نازنین دارد 
- -_ ۱ به گربه روی که و 
ایهم بر زمین دارد 
ز تاب زلف تو پیداست 1 ی ۱ ۱ 
شتذاست ال ۱ #ِ 
یی نر مر دا ند 
۱ که اتحاد به | عئب 
۳ ۰ ۰ ۱ ۱ 
. پر به کس ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ز گوشه‌ها نظ 
چکنسم نه دشت بسدارد ز داشنت تن 
_ ر کمین دارد 
كث_ ۱ که 34 
۳۳۹۳۳ ۲ وعده تسو به نو عاشقان ی 
مرف صد شیداست تتضت 
کسی کجا ِ لته 
۱ ۱ حاست که 3 
امشب تو را بر ا 
۱ س_ براین دارد 
زستال ۱ 
که صنمی ان‌جمن ند ۱ 
سین دارد 
(ت 
۶ ج ٩۳۷۸‏ 
ص ۱۰۰-۹۹ م ۳۹۶) 


۱ ایب 
ین بیت در (م) د 
۶6 بیست.: 


۳۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


۸۵ 

دیگر که هوای گل خودروی تو دارد 

سیلاب سرشک که سر کوی تو دارد 
ببرهصمزده دارد گل نازک ورقت را 

آن باد مخالف که گذر سوی تو دارد 
عشق تو چه عام است که هر کس به تصور 

ایسینه خاصی ز مه روی تو دارد 
هر شیفته کز جیب جنون سر به‌در آرد 

برگردن دل سلسله از موی تو دارد 
هر مرغ محبت که به آهنگ دلی ! خاست 

شهبال توجه ز دو ابروی تسو دارد 
هر دام که افک‌ند فلک در ره صیدی 

پسیوند بسه سر رشته گیسوی تسو دارد 
هر بی‌سر و پارا که خرد راند» چو دیدم 

شش نژ سر در پی آهوی تو دارد 
هر تیر که عشق از سر بازیچه رها کرد 

زور ان راز فقوت بازوی و دارد 
هر خیمه که از وسوسه زد خانه سیاهی 

آن خسیمه ستون از قد دلجوی تو دارد 
هرباد که جایی گل عشقی شکنانید ۱ 

چون نیک رسیدیم در او بسوی تو دارد 

گر بوالهوسی یک غزل از محتشم آموخت 
صد زمزمه با لعحل سخنگوی تو دارد 


(ت ۷ ج ۱۳۱۷۹-۳۷۸ ص‌ ۰ ۰ ۱؟ م ۳۹۷-۶) 


چ: دمی 


دیوان دوم شابیه | ٩۳۵‏ 


۸۴ 
مسرا خیال تو شبهابه خواب نگذارد 
چو تن به خواب دهم اضطراب نگذارد 
خیال آرزویی می‌پزم که می‌ترسم 
ا کر توجم بگذاری» حجاب نگذارد 
به طرف جوی اگر بگذری به این حرکات 
سس رانلای و دق در آنن فت ناه 
۱[ 
فلک به سعیه‌اش از آفستاب نگذارد 
[۵) به من کسی شده خصم ای اجل که در کارم 
عتان به دست تو سنگین رکاب نگذارد 
ز ناز بسته لب امسابه غفمزه فرموده 
کته بک سس وال را مر قوات نگ زاو 
هزار جرعه دهد عشوه‌اش به بوالهوسان 
چو دور محتشم آیده عتاب نگذارد 


(ت ۲۲۹-۲۲۸؛ چ ٩۳۸۵‏ ص ۱۰۵-۱۰۴؛ م ۴۰۰) 


۸۷ 
روز محشر که خدا پرسش ما خواهد کرد 
دل جداء شکر تور و دیده جدا خواهد کرد 
جان غمدیده که آمد به لب از هجرانت ! 
تاکند عمر وفا باتو وفا خواهد کرد 


۰۱ (ص» و (): گر مزاج دل من دام بحسن نو دهد 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


غیر را می‌کشی امروز و حسد می‌کشدم 
که ملاقات تو فردای جزا خواهد کرد 
گرم ناساخته جا می‌کند اینها در بسزم 
سر چو از باده کند گرم چه‌ها خواهد کرد؟ 
 (‏ کرده رسوای دو عالم لقبم, چون نکند 
که به حشرم دگر انگشت‌نما خواهد کرد 
کرده صد کار به دشمن مرض هجر و کنون 
ماتدع‌یک کار شتایان کقنهشینا خواهد کرو" 
محتشم خاک طبیب تو سرشته است که باز! 
صبر کن صبر که درد تو دوا خواهد کرد 


(ت ۲۲۲؛ ج ٩۳۸۸‏ ص ۱۱۵ م ۴۰۷) 


۸۸ 
از جیب حسن؛ سرو قدی سر به‌در تنکرد 
کز خجلت تو خاک تلداقنت له مسر انکتررد 
برق اجل به خرمنی آتش نزد دلیر 
تامشورت به خوی تو بیدادگر نکرد 


جشمت ز گوشه‌ای یزک غمزه سر نداد 


در بزم» کس نماند که پنهان ز دیگران 
تا تا ره هورق نکن وق 
چ همانا ۲ این بیت در (۶) نیست. 


۲ چ: مذلت 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۳۷‏ 


[۵] تامدعی ز ابروی او چشم برنداشت 
تیری از آن کمان به دل من گذر نکرد 
برد آنچنان دلم که نخستین نگاه را 
در دلبری مسدد به نگاه دگر نکرد 
صد عشوه کرد چشم تو ضایع» برای غیر 
کاتش به جان من زد و در وی اثر نکرد 
تسیر کرشمهً تو که با دل به جنگ بود 
کرد آشتی چنان که مرا هم خبر نکرد 
قسانع نشد به نیم نگاه تو مسحتشم 
خاشاک نیم‌سوز ز آتش حذر نکرد 


(ت ۲۲۶؛ چ ٩۳۳۶‏ ص ۹۹-4۸؛ م ۳۹۶-۳۹۵) 


۸۹ 

آن پری بگذشت و سوی مانگاهی هم نکرد 
کشت در ره بی‌گناهی را و آهمی هم نکرد 

صبر من کاندر عیار از هیچ کوهی کم نبود 
هم عیاری در هوای او به کاهی هم نکرد 

بسرق قهر او که کشت غیر را سالم گذاشت 
۱ در رباض مامدارا با گیاهی هم نکرد 

در سر من بود از او سودای لطف دایمی 
او سرافرازم به لطف گاه گاهی هم نکرد 

سرگران گشت از می و بر خوابگاهی سر نماند 
وز سر دوش اسیران تکیه‌گاهی هم نکرد 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


دل که کرد از قبله در محراب ابروی تو رو 
گر نکرد ای بت ثوابی؛ پرگناهی هسم کرد! 
مسحتشم زلفش به من سر در نیارد از غرور 
تبرکا زو بیرکفی: بسا مین سس هی هم زکرد 


(ت ۶ 2 ۷ ص ۱۱۳۴-۱۳۳ م‌ ۳۲ 


۹۰ 
جدایی تو هلاکم در اشتیاق تو کرد تربا من آنچه نکردی غم فراق تو کرد 
به مرگ تلخ شود کام ناصحی که چنین شراب صحبت ما تلخ در مذاق تو کرد 
ز عمر بر نخورد آن که قصد خرمن ما . به تسیز ساختن آتش نفاق توکرد 
اجل که بی‌مددی قصد اين و آن کردی چو وقت کار من آمد به اتفاق تو کرد 
فغان که هرکه به نامحرمی مثل گردید . فلک به رغم منش محرم وثاق تو کرد 
شبانه هر که به بزمی فتاد و رفت فرو صباح سر به‌در از غرفه رواق تو کرد 

ز خود هلاک‌تری دید و سینه‌چاک‌تری 
به هر که محتشم اظهار اشتیاق تو کرد 
(ت ۲۳۲+ ج ٩۳۶۹-۳۶۸‏ ص ۱۱۴؛ م ۴۰۷) 
۱ 
که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد 
روز مارا ز شب تسیره بستر خواهی کرد 
خیمه درکوه و بسیابان زده با لاله‌رخان 
خانة عیش مرا زیر و زبر خواهی کرد 
که برین بود که من گشته ز عشقت مجنون 


تسوره بسادیه را بیهده سر خواهی کرد 


۱. ج: از سر بیداد گویا عذر خواهی هم نکرد ۲ این بیت در «م» نیست. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیران دوم شبابیه / ٩۳۹‏ 


سوی دشت آهوی خود را به چرا خواهی برد 
آهوان را ز چراگاه به‌در خواهی کرد 
که خبر داشت که یک شهر در اندیشه تو 
تو نهان از همه آهنگ سفر خواهی کرد 
محملت را تستق از پرده شب خواهسی بست 
ناقه‌ات را خدی از بانگ سحر خواهی کرد 
کس چه دانست شه من که تو بر هجر و وصال 
ملک را حصه به میزان نظر خواهی کرد 
دست از صاحبی مسصر" دلم خواهی داشت 
هموس یوسفی مصرا دگر خواهمی کرد 
که در اندیشه این بودکه از جیب غفرور 
سر جرأت تو به این مرتبه برخواهی کرد 
این زمان تاب ببینم چه‌قدر خواهی داشت 
این زمان صبر ببینم چه‌قدر خواهی کرد 
نه رخ از همرهی اهل نظر خراهی تافت 
نه ز بدبین نه ز بدخواه حذر خواهی کرد 
مسحتشم گفتم از آن اهر دم مان 
رو به بی‌تابی و بی‌صبری اگر خواهی کرد 


(ت ۷ ج ۷۸ ص ۱۰۲-۱۰۱؛ م ۳۹۸ 


۹ 


بهتر است از همرچه دهتان در چمن می‌پرورد 


آ تتسهان تسارک:نسدان در نستر هنامس برد 


. چ» ص: ملک ۲ ج: یوسف مصری 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زان دو زلف و عارضم پیوسته در حیرت که چون! 
بیضه خورشید را زاغ و زغن می‌پرورد 
نافه دارد بسویی از زلفت کسه بسهر احسترام 
ایزدش در نساف آهموی خستن مسی‌پرورد 
هسست شسیرین را دز این عسماته ان خسرو دریع 
بباده تسلخی که بسهر کسوهکن می‌پرورد 
بسهره دامن دامنم خار است از آن گل‌پیرهن 
گر چه خرمن خرمن اندر گل سمن می‌پرورد 
می‌دهد از اشک سسرخم آب تسیغ خویش را 
تشنه خون مسرا از خون مسن معی‌پرورد 
عشق در مر آب وگل حالی دگر دارد؛ از آن 
مسحتشم جان می‌گدازد» غیر تن می‌پرورد 
۱ (ت ۲۳۷؛ ج ٩۳۹۳-۳۹۲‏ ص ۸:۱۲۷ ۴۱۷) 


۳ 
اجل خواهم مزاج خوی" آن بیدادگر گیرد 
بسودکسزراه او خار وجودم زود ۵ 
به جانان می‌نویسم شرح سوز خویش و می‌ترسم 
کز آتشناکی مضمون زبان خامه در گیرد 
بس است ای فتنه آن سرفتنه بهر کشتن مردم 


بسا جسادد الخنسارکه تا پی کنارددفتر کیرد 


۲ ت. م: هجر ۴ ج: بود خار وجودم از ره او زود برگیرد 


]۵[ 


دیوان دوم شباییه / ٩۴۱‏ 


طبییم نیز رویش دید و خصمم گشت می‌ترسم 
که از مرگم رگ جان بعد از این خصمانه‌تر گیرو ! 
چ و آمیزد هوابا اه عالم‌سوز من شبها 
به جای ژاله " و شبتم جهان را در شرر گیرد 
ات فتتضاد فک شاید رک نیما تفت را 
ز خسون گرمش آتش در زبان نیشتر گیرد 
به چشم کم مبین ملک جنون را؛ کاندر آن کشور 
گدا باشد که باج از خسروان بحر و بر گیرد 
نسماند بر زمین جنبنده از بیداد گوناگون 
گر یک لحظه گردون خوی آن بیدادگر گیرد 
اگّر همرنگ مایی مسحتشم. در بزم عشق او 
ز جان برگیر دل تا صحبت ماوتو درگیرد 


(ت ۲۳۴؛ چ ٩۳۹۰-۳۸۹‏ ص ۱۱۸ م ۴۱۰) 


۹۴ 
اگر طاقت ‏ ز پای اشک و آهم بند" برگیرد 
فلک زان رشحه تر گردد زمین زان شعله درگیرد 
نسماید در زمان عشسق مسابازیچه طفلان 
فلک گر دور عشق لیلی و مجنون ز سر گیرد 
به بالینش سحر آن زلف و عارض را چنان دیدم 
که زاغی بیضهٌ خورشید را در زیر پر گیرد 


. این ست در ((ص» تست ۲ چ: سبره 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


صبوحی کرده آمد بر رخ آثار عرق زان‌سان 
که شبنم در صبوحی جای بر گلبرگ تر گیرد 
کستوه را نا نشاشد ایین‌چتین:جشسمی زو میزحانيی 
به زور یک نظر چون دل ز صد صاحب‌نظر گیرد 
زبس شوخی وبی آرامی آرد در نظر جنبش 
به صد تکلیف یک‌دم بر زمین آرام اگر گیرد 
ز خرمن‌سوز آهم می‌جهد. ای نخل تر آتش 
از آن اندیشه کن کاین آتش اندر خشک و تر گیرد 
فلک خوی تو دارد» گویی ای بدخو که از کاری 
اگر بیند به تنگم کار بر من تنگ‌تر گیرد 
سزلزل بر درد دامان ص‌حرای قیامت را 
و دست مسحتشم دامان آن شید ا دک کیرد 


(ت ۲۳۳-۲۳۳؛ ج ۳۸۹؛ ص ۱۱۸-۱۱۷؛ م ۴۱۰-۴۰۹) 


۹۵ 

چوگریم بی تو اشکم از بن مژگان فرو ریزد 
که چون خیزم ز جا سیلابم از دامان فروریزد 

نریزد طرح کاخ عشرتم دوران مگر روزی 
کز آهم طرح این نیلوفری ایسوان فروریزد 

مسیح من ز اوج ناز تا آید فرو تسرسم" 
که مغزاز استخوانم در تب هجران فروریزد 

بنای جسم من بس سست و ابر چشم من بس تر 
مسا سر ویی انب کر داز فسوی 


چ: نیامد آن سوار کج کله در مجلس رندان 51 این بیت در «(چ» تیست. 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۴۳‏ 


به سرعت بگذرد هر چند تیرش از دل گرمم 
از و ون قطرء آب آهنین پیکان فروریزد 
ببه نخلی بسته‌ام دل کز هوایی گر کند جنبش 
به جای میوه از هر شاخ آن صد جان فروریزد 
خموشی محتشم اما سخن می‌ریزد از کلکت 
بسه آن گرمی که آتش از دم" شعبان فروربزد 


رت ۰ ج ۷ ص ۴ م ۳۳۲( 


۹۶ 

خنک آن نسیم بشارتی که ز غایب از نظری رسد 
پس از انتظاری و مدتی خبری به بی‌خبری رسد 

شب محنتم شده بی‌سحر مگر آفتاب جهان‌سیر 
به‌در آید از طرفی دگر؛ که شب مرا سحری رسد 

نبود در آتش عشق او حذر از زب‌انة دوزخم 
چه زیان کند به سمندری ضرری که از شرری رسد 

خوشم آنچنان به بلای او که به زیر بار جفای او 
المسی شود ز برای من ستمی که از دگری رسد 

چو عطا دهد صله دعا» چه زیان به مایده سخا 
ز در شهنشه اگر صلا؛ به گدای در بدری رسد 

ز زسین مهر و وفای اوه مطلب بری که ز پی نمی 
نه ز دشت او شجری دمد نه ز باغ او نمری رسد 

به میان خوف و رجا دلم» رسد از تردد اگر به جان" 


نه از این طرف ظفری شود نه به آن طرف خطری رسد 


چ: دل ۲ چ: دلم یکجا تواند ایستاد 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


اجل است اگر چه مرا دوه به طبیب وصل خودم نما 
که بود ز مرهم لطف او؛ به جراحتم اثری رسد! 
۱ نرسد شراب وصال او؛ به الم‌کشان خمار غم 


(ت ۹ ج ۲۳ ص ۱۱۳۱-۱۳۰ م ۴۳۹ 


۹۷ 

گفتم تو را متاعی؛ بهتر ز ناز باشد؟ 
از عس وه گفت آری» گر عشقباز باشد 

قدت به سرو آزاد» تشریف بندگی داد 
این جامه بر قد اوه ترسم دراز باشد 

منشین ز آتش من ای آهسنین‌دل؛ ایمن 
تش چو تیزگردد ؛ آهن‌گداز باشد 

بر من در ستم بازه دشمن به لطف ممتاز 
کی باشد این ستمهاء. گر امتیاز باشد 

(۵) دریای راز در جوش» من مهر بر لب از بیم 
کو همزبان حصریفی کز ال راز باشد 

چون عشق محو سازد. شاهی و بندگی را 
گکردن طراز محمود. طوق ایاز باشد 

ذوقی چسنان نسماند» آمیزش نهان را 
معشوق اگر ز عاشق, بی‌احتراز باشد 

چون خانه حقیقت. جویی» پی بتان گیر 
کاول قدم در این ره کوی مجاز باشد 


۱. این بیت در «چ» نیست. ۲ج باشد 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۴۵ ٩‏ 


آتش فتد به گلزان گر همچو نرگس یار 
نرگس کرشمه‌پرداز یا عشوه‌ساز باشد 
۰ بیش از تمام الم خواهم نیازمندی 
تااز نسیاز مسردم او بسی نیاز باشد 
حاشاکه تافقیامت. برخیزد از در مهر 
بر محتشم در جور هرچند باز باشد 


(ت ۲۳۶-۲۳۵؛ ج ٩۴۰۱-۴۰۰‏ ص ۱۲۳-۱۲۲؛ م ۴۱۳) 


۹۸ 
ز بس کان جنگجو را احتراز از صلح من باشد 
نهان با من به خشم و آشکارا در سخن باشد 
چو با جمعی دچارم گردد؛ از من صد سخن پرسد 
چو تنها بیندی مهر سکوتش بر دهن باشد 
بستابد روی از من گر مرا در خلوتی بیند 
کند روی سخن در من اگر در ان‌جمن باشد 
به هر مجلس که باشد. چون من آیم او رود بیرون 
که ترسد محرمی در بند صلح انگیختن باشد 
به مسحفلها دلم لرزد؛ ز صلح انگیزی مردم 
که ترسم آن پری را حمل بر تحریک من باشد 
چوبوی آتشی در مجلس آید. ترک آن مجلس 
مرا لازم ز بسیم خسوی آن گس ل‌پیرهن ب‌اشد 
ز دهشت محتشم ترسم که دست از پای نشناسی 
اگر روزی نصیبت صلح آن پیمان‌شکن باشد 


(ت ۲۲۷-۲۳۶؛ ج ۳۷۰: ص ۱۲۵؛ م ۴۱۵) 


]۵[ 


۱۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۹۹ 
هیچ می‌گویی اسیری داشتم حالش چه شد؟ 
. خستهٌ من نیم‌جانی داشت احوالش چه شد؟ 
هیچ می‌پرسی که مرغی کز دیاری گاه گاه 
می‌رسید و نامه‌ای می‌بود بر بالش چه شد؟ 
هیچ کلک فکر می‌رانی بر این کان خسته را 
جان نالان خود برآمد جسم چون نالش چه شد؟ 
در ضمیرت هیچ می‌گردد که پار افتاده‌ای 
۱ مرغ روحش گرد من می‌گشت امسالش چه شد؟ 
پیش چشمت هیچ می آید که در دشت خیال 
آهوی من بود مجنونی به دنبالش چه شد؟ 
ار با که ام آ متا دقن ان نس 
مرگ افکندش ز پا؛ غم کرد پامالش چه شد؟ 
ملک عیش محتشم یارب چرا شد سرنگون 
گشت بختش واژگون. برگشت اقبالش چه شد؟ 


(ت ٩۲۳۱‏ ج ۳۶۸؛ ص ۱۱۲-۱۱۱؛ م ۴۰۵) 


۱۰۰ 
هر خضون که در درون ز دل سبتلا چکد 

جسوشد ز سوز سینه و از چشم ما چکد 
کسیز فد چ و آه صعاعقه‌انگ یز ماباند 
از شیشه‌های چسرخ به دور تسو بی‌وفا 

در جام عاشقان همه زهر جفا چکد 


۵[ 


دیوان دوم سابه / ۹۹۴۷ 


آتش زگل, گلاب کشد ‏ این چه نازکی است 
کزگرمی نگه ز سوه آب حیا چکد 
من باتوگرم عیش و دل خون‌چکان کباب 
تسابی‌تو زین کباب چه خونابه‌ها چکد 
باشد به قتل خلق اشارت. چو زهر قهر 
ار موق ها ان وهی انستدواها کنیل ۱ 
اعسجاز حسین بسین؛ که مسیحا دم مرا 
از لعل آتشین؛ همه آب بسقا چکد؟ 
در حرض درد رب ختن آبسرو خطاست 
گرم ز ابر دست طببان دوا چکد 
مگش‌ای لب به عرض تمنا؛ چو مسحتشم 
انم تفت سا نت۱ ]| کسیر از کاسنوت) اغسا کعی ار 


رت ۵ ج 9 ص ۱۲۱-۱۲۰؛ م ۳( 


ِ*۱ 
کمان ناز به زه نازنین‌سوار من آمد 
شکار دوست بت آدمی‌شکار تن آ تسیا 
جهان جهان دل و جان می‌رود به باد که دیگر 
جنهان به‌هم زده سلطان کامکار من امد 
چو آفتاب که از ابر ناگهان به‌درآید 


سوار رخش برون رانده از غبار من افتیل 


چ: جکد ۲ ۲ ان دو بیت در (ت»۰ «(ص» و (ع) نیست. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زمانه زامدن اوست در ندهیب که اینک 
به خون صلم شده شمشیر آبدار من آمد! 
[۵] شد آرمیده سوار سمند و آخر جولان 
فکنده زلزله در جان بسی‌قرار مسن آمد 
یس ت0۳ 5ا کا اسان تلا 
بسه لشکر عجبی» وقت کارزار من امد 
ز پسیش راه برو؛ محتشم» که بهر عذابت 
سس از تما ردکران: مت :نید مان من امد 


(ت ۲ج ۷ ص ۱۱۴ م 2۰۶:+"0)۴5) 


۱۰۲ 

بهترین طاقی که زیر طاق گردون بسته‌اند 
بر فراز منظر آن چشم میگون بسته‌اند 

حصیرتی دارم کسه بسنایان شیرین‌کار صنع 
بیستون؛ طاق دو ابروی تو را چون بسته‌اند 

از ازل تا حال گویی نخل بندان قدت 
کرده‌اند انگیز تا این نخل موزون بسته‌اند 

جذبة دل برده شیرین را به کوه بیستون 
مردم ظاهر نگر» تهمت به گلگون بسته‌اند 

(] از سگان ليليم حیران که بر" اطراف حی 
باوج ود آشنایی راه مجنون بسته‌اند 


۱. این بیت در (ج» پیست. ۲ چ: بلا 


۲ چ: در 


دیوآن دوم شبابیه / ٩ ۴٩‏ 


میست رز فا قشت ما ساهان سی نا سم 
مسحمل لیلی به فصد سیر هامون بسته‌اند 
کرده‌اند از وعده وصل آن دو لعل دلگشا 
پر نمک در کار» تا از زخم ما خون بسته‌اند 
زیر این خون بسته مژگان؛ مردم چشم ترم 
از خس و خاشاک پل بر روی جیحون بسته‌اند 
حصاجبان خلوت دل باخیال او مرا 
در درون جا داده‌اند و در ز بیرون بسته‌اند 
[۱۰] ترک خدمت چون توان کاین بنده‌پرور خسروان 
بای ما در بايةٌ چتر همایون بسته‌اند ! 
تاز محرومی به خوابش هم نبینم محتشم 
خواب بر چشمم. دو چشم او به افسون بسته‌اند 


(ت ۲۳۷؛ چ ٩۳۷۱-۳۷۰‏ ص ٩۱۲۷-۱۳۶‏ م ۴۱۶) 


۱۰۳ 

یک جهان شوخی به یک عالم حیا آمیختند 
کان دو رعنا نرگس از بستان حسن انگیختند 

دست دعصسوی از کمان اروش کوتاه بود 
زآن جهت بردند و از طاق بالند آوب‌ختند 

بودبنهان دز یکتایی که تا آخر زمان 
بهرپیداکردن آن خاک آدم بیختند 

ریخت هرجا هندوی خالش به ره تخم فریب 


۱. این بیت در «۵» نیست. 


]۵[ 


۹۵۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خلق را حسنش رمانید" آنچنان از ماسوی 
کز مه کنعان زلی‌خا مشربان بگریختند 
بست چون پیمان به دلها عشق نو پیوند او 
دیر پیوندان ز هسم پیوندها بگسیختند 
پیش از آن کز آب و خاک آدم آلایند دست 
عشق پاک او به خاک محتشم آمیختند 


(ت ۶۹ ج ۵ - ٩۳۸۶‏ ص ۵ م ۴۰( 


۱۰۴ 

حسن روز آفزول او ترسم جهان بر هم زند 
وهای ک اد از شمان رهم زند 

هر چه دوران در همم آرد؛ از پپی آزار خلق 
در زمسان آن فستنه آخر زمان بسرهم زند 

فرد چسون پسیدا شود غسارتگر عشقش ز دور 
گس رداو جمعیت صد کاروان برهم زند 

اتشسفی ایستی هر وا شون | قح کتک دراه 
لب دلهابردرد» صفهای جان بسرهم زند 

لعبتان صد جاکنند از حسن اگر" هنگامه گرم 
چون رسد آن بت به یک لعبت. نهان برهم زند 

چون کسند نازش کسمان دلبسری را چ‌اشنی 
قلب صد خیل از صدای آن کمان برهم زند 

زان دو لب خوش آن که چون گردم به ایما بوسه خواه" 
در قپول» آهسته چشم آن دلستان برهم زند 


۱ چ: رهانید ۲ ج: صد 


۲ از دو لب خوش آن که من جویم به ایما بوسه‌ای ؛ م: زان لب خوش آنکه چون گردد بایما بوسه خواه 


دیوان دوم شیابیه / ۹۵۱ 


کس چه می‌دانست کز طفلان اندک‌دان یکی 
کشسور دانایی صد نکه‌دان بسرهم زند 
عقل کی می‌گفت کاید مسهر پسرور کودکی 
چون برون از خانه چندین خان و مان برهم زند 
[۱۰] کتس وان سی‌برد دل ک‌ان شمم فانوس حیا 
چون ز عرفان دم زند» صد دودمان برهم زند 
صسد ره اسسسابت ملاقات سکش از خسون دل؛ 
سحشم گر درهم آرد؛ پاسبان بسرهم زند 


رت ۳۵-۴ ج ۷ ص ۱۲۰ م ۲-۷۱ ۴۱) 


۱۰۵ 


]۵[ 


گر از جمال جهانتاب او نقاب کشند 
برای نیم نگه» سرخوشان خواب غرور 
ا*گر شوی نفسی با بهشتیان همدم 
برند رآه به میزان حسن» چون تو به ناز 
ز طبع آب تحیر برون برد حرکت 
غبار راه جنتیبت‌کشان حسن تو را 


جهانیان قلم رد بر آفتاب کشند 
هزار منت از آن چشم نیم خواب کشند 
دگر ز همدمی حوریان» عذاب کشند 
شوی سوار و بتان حلقه رکاب کشند 
ز صورت تو مثالی اگر بر آب کشند 


بود دربغ که در چشم آفتاب کشند 


به ساقیان که تو را در شط شراب کشند 


(ت ۶۹ ج ۳۶۷ ص ۱۱۰۷-۱۰۶ م ۱ ۴۶) 


7 
آه از آن لحظه که مجلس به غضب درشکند 
دامن افش‌اند و سی ربزدو ساغر شکند 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


می‌رود سرخوش و من بر سر آتش که چه وقت 
انار ایو مس اک لین دز کل 
دست از احباب ندارد» چو کشد خنجر ناز؛ 
مگکرش دست شسود رنجه و خنجر شکند 
پسیک آن مست غرورم که نگرداند راه 
شسحنه را بر سر بازار اگر سر شکند 
زده‌ام دوش ه‌جرأت درو ری کتسانجا 
حصاجب از جرم سجودی سر فیصر شکند 
مسوبراندام شود راست مه یک شبه را 
آفتاب من اگر طرف که برشکند 
مسحتشم باده ده از خون منش کان خونخوار 
نیست مستی که خمار از می دیگر شکند 


(ت ۲۲۵؛ چ ۳۶۶؛ ص 4۷-۹۶؛ م ۳۹۴) 


۱۰۷ 

چون ناز خواهد کز طلب. جوینده را دور افکند 
از «لن ترانی» حسن هم آوازه در طور افکند 

ارب چه با دلها کند محجوب خورشیدی که او 
در پسیکرکوه اضسطراب. از ذره‌ای نور افکند 

چون بی‌خطر باشد کسی. از شهسوار عشق وی 
کوبر فرس ننهاده زین در عالمی شور افکند 

افک‌ند بتگر گوییاه تیری که مسن خوردم ز بت 
کین نوع پوان ناوکی بازوی پرزور افکند! 


۱. این پیت در (ج) نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۵۳‏ 


بی‌شک رساند بر نشان. تیر خود آن زورین کمان 
گر در شب از یک روزه ره در دیده مور افکند 
وشن نود گنها رس حرف وان الحق» بر زبان 
غیرت به جرم کشف راز آتش به منصور افکند 
باساقی ار نبود نهان» کیفیتی دیگر؛ چه‌سان 
آتئن در این افسسردوان: از آب انگتور افک ند 
بهر چه سر عشیق را» بابی‌بصر گوید کسی 
بیهوده کس دارو چا در دیده ک ور افک ند 
هر سو چراغی محتشم. افروزد از رخسارها 
یک شمع چون در انجمن پرتو به جمهور افکند 


خدا اگر چه ز پاکان دعا قبول کند 
فشاند آن که ز ما آستین رد به دو کون 
ز روی ساعد سلطان پریده شهبازی 
در خزاین درد و دوا چو بگشایند 
بلا و عافیت آیند اگر به معرض عرض 
قبول کن ز کسی دعوی محبت پاک 
اگر قبول کند مرد هر کجا دردی است 
فقیه فابل عصفو و فقیر ناقابل 


(ت ۲۲۵؛ چ ۳۹۶ ص ۹۶ م ۳۹۳۰۳۹۳) 


دعاکنم من و گویم خدا قبول کند 
کس‌جا نسیاز مسن بینوا قبول کند 
چگونه طعمه ز دست گدا قبول کند 
که غیر بی جگر آنجا دوا قبول کند 
حریف عشق. بلاشک بلا قبول کند 
که لطف را بگذارد جفا قبول کند 
کسی که درد ندارد کجا قبول کند 
از این میانه کرم تا که را قبول کند! 


۱ چ: خوش بود گر از دل. م: خوش آنکه از دل تا 


۲ این بیت در (ع» نیست. 


(ت ۲۲۷؛ چ ٩۳۷۹‏ ص 2٩۱۰۱‏ ۳۹۷) 


۹۴/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۹ 
ی ان پیت شتا ویر هون نکر 
که در او یر غنیمانه نگاهی نکند 
آنچه با خرمن جانم به نگاهی کردی 
برق هرچند بکوشد به گیاهی نکند 
عشق تاراجگرت یک‌تنه با هر دو جهان 
کرد کاری که به یک کلبه سپاهی نکند 
شدم از سنگدلیهای تو خرسند به این 
که کسی در دلت از وسوسه راهی نکند 
[۵] منعم از ناله رسد پسند دهی را که شود 
هتتداف تسیر ناه تسوو آهسی :نکیل 
من گرفتم که نگه در توگناه است ای بت 
بنده این حوصله دارد که گناهی نکند" 
دیدم آن زلف و تغافل زدی آهم برخاست 
نتوانست که تسمظیم سیاهی نکند؟ 
آنچه باک وه شکیبم رخ تابان تو کرد 
شعله آتش سوزنده به کاهی نکند 
مسحتشم این‌همه از گریه نگرده وسوا 
گر تواند که کند گاهی و گاهی نکند 


(ت ۵ ج ۹ .۴۳۰۰؛ ص ۳۲۲-۱۲۱ ۱؛ م ۳ 


۱۱۰ 
کسی که دم ز فنا زد به او بلا چه کند 


چ: عاشق از حسرت دیدار ۲ ۳. این دو بیت در (ع» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه | ۹۵۵ 


نش‌اند بر سر پابهر قتل خلقی را 
من ایستاده که آن شوخ بی‌وفا چه کند 
به قتل ماشده گرم و کشیده تیغ چو آب 
میان آتش و آسیم تسا خ دا چسه کندا! 
کشی به جورم و گویی که خونبهای تو چیست 
شهید خسنجر جور تو خونبها چه کند 
بسه دست عشسق تسو دادم دل و نمی‌دانم 
که داغ هجر توباجان سبتلا چه کند 
و شتا عازن ماشسل وله رفن عون | 
توراکسی که به دست آورد؛ مرا چه کند 
دوای عشق تو صبر است و محتشم را نیست 
تو خود بگو که به این درد بی‌دوا چه کند 
(ت ۲۳۷؛ چ ٩۴۰۳‏ ص 4۱۲۶ م ۴۱۶) 


۱(۱ 

لعبل تسو در شکست من زمزمه بس نمی‌کند 
آنجة نو دوست می‌کنین دشتمن کس نمی‌کند 

در سخن حریف سوز آنچه تو آتشین زبان 
ی او ی ۰ 

شاد نیم ز پرسشت گرچه ترددی که تو 
پر سر خسته می‌کنی پیک نفس نمی‌کند؟ 

راحل از درت روان کردم و این دل طپان 


می‌کند امشب از فسغان آنچه جرس نمی‌کند 


این بیت در () نیست. تا بیت در (چ» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۶ |/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


از خم زلف بعد ازیین جامنما به مرغ دل 
مرغ قفس شکن دگر میل قفس نمی‌کند 
مرغ دلی که می‌جهد خاصه ز دام حیله‌ای 
دانه اگر ز در بود باز هوس نمی‌کند 
محتشم از کمند تو جسته چنان که چون تویی 
می‌رود از قفا و اوه روی به پس نمی‌کند 


(ت ۲۱ ج ۵ ص ٩۱۳۶‏ م ۴۳۲۳-۳۳ 


۱ 
آخر ای پیمان سل یاران به یاران این کنند؟ 
در ره رخشت فتادم. خاک من دادی به باد 
مرهم از تسیر تو جستم زخم بیدادم زدی 
دلنوازان؛ جان من با دلفگاران افتره حتال ؟ 
رو به شهر وصل کردم تاعدم راندی مرا 
آخ ای مه با غریبان شهریاران این کنند؟ 
مسحتشم در جان‌سپاری بود و خونش ریختی 
ای همزارت جان فدا؛ با جان‌سپاران این کنند؟ 


(ت ۲۳۱؛ چ ۳۶۸؛ ص ۱۱۱۲ ۸ ۴۰۵) 


]۵[ 


دیوان دوم شاییه / ٩۵۷‏ 


۱۱۳ 
دل و جان و سر و تن گرنه فدای تو شوند 
به که نابود به شمشیر جفای تو شوند 
همه جای تو چو رخسار تو واقع شده خوب 
سیر وافم ز تسماشای کجای تو شوند 
خوش ادا می‌کنی ای شوخ" اداهای مرا 
دای( دا یت سروس ول 
هم بر آن ساده‌دلان خنده سزد هم گریه 
که اسیر تو به امید وفای تو شوند 
داری آن حوصله کز جا نروی» گر به نیاز 
پادشاهان همه آیند و" جمله گدای تو شوند 
دنله بای داش ۲ تن تقو ان 
همه در دشت هوس کشته برای تو شوند 
۱ مسحتشم وای بر آن قوم که بر بستر ناز 
در دل شب مدف تسیر دعای تو شوند 


(ت ۲۳۳؛ چ ٩۳۸۸‏ ص ۱۱۵؛ م ۴۰۸) 


۱۱۴ 
ملامتگر که گاهی همچو ماه از روزنت بیند 
بسیاید کاشکی از روزن چشسم منت بیند 
سمن را رعشه درسابد گر از باد سحرگاهی 
بر ان دام چ وگل لرزیدن پیراهنت بیند 


۱ (ت»:۰ (ص) و (ع) از لطلف چ: پادشاهان جهان جمله 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


و اش خیالت جذبه‌ای می‌خواهد این بیخود 
که چون آید به خود دست خود اندر گردنت بیند 
بسه میزان خرد سنجد گرانیهای نازت را! 
کسی کاندر خرام آرام چابک توسنت بیند 
شناسای یار خسروی و فر شاهی کو 
که بر خفتان زر شاهانه " ترکش بستنت بیند" 
تو آن شمعی که در هر محفلی کافروزدت دوران 
ز آه حاضران صد شعمله در پیرامنت بیند 
رود بر باد اگر کشت حیات محتشم زآن به 
که گرد خوشه‌چینی را به گرد خرمنت بیند 


(ت ۲۳۹؛ چ ٩۳۹۸۰۳۹۷‏ ص ۶۱۳۱ ۸ ۴۲۰۰-۴۱۹) 


۱۱۵ 

دیشب که بر لبت لب جام شراب بود 
بر آتش حسد. دل عاشق کباب بود 

در اتتظار این که تو ساقی شوی مگر 
جام قدح طپان و دل شیشه آب بود 

من مضطرب بر آتش غیرت که دم به دم 
می پبرده‌سوز خلوتیان حجاب بود 

بسیدار بسود دبسده کسید رقسیب. لیک 


چ: به میزان نظر سنجد گرانی‌های حنت را؛ص م: به میزان نظر سنجد گرانیهای نازت را 
۲ چ: که توسن راندن و شاهانه... ۳ این بیت در «ت» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه | ۹۵5 


پاست فرشته داشت که در مجلسی چنان 
بودی تو مست و عاشق مسکین خراب بود 
می‌سوختی چو زآتش می پرده‌های شرم 
آن کایستاده ود به رویت نقاب بود 
نسنهاد کس پیاله ز کف ضیر مسحتشم 
کز مشرب تو در قدحش خون ناب بود 
(ت ۲۳۶؛ چ ۳۷۰-۳۶۹؛ ص ۱۲۴؛ م ۴۱۴) 
۱۱۶ 
دی صبحدم که عارض او بی نقاب بود 
جیبزی که ی تخیسات. زو ازتتاف: تسود 
صد نساز کسرده لیک سرا زان سیانهاکشست 
تسار که فرشا تفالطتت: و عنعاب یبود 
از دام یر جسسته ز پرکارییی که داشت 
سح ام ارکیله در ات نظ اب اناد 
از انستظار: در دم بسسمل شدم ملاک 
با آن که در هلاک من او را شتاب بود 
تادر اسسیرخانه آن زلف بسود» یر 
من در شکنجه بودم و او در عذاب بود 
در صد کتاب یکی سخن از سر عشق نیست 
گفتیم یک سخن که در او صد کتاب بود 
در بسزم» کس " نسماند که لطفی ندید ازو 
جز محتشم که دیده بختش به خواب بود 


(ت ۲۳۶؛ ج ۴۰۱؛ ص ۱۲۲؛ م ۴۱۴) 


چ: امشب کسی 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۱۷ 
دوش چشمم هم به خواب از فکر و هم بیدار بود 
در مسیان خواب و بسیداری دلم با یار بود 
گر چه بود از هر دو جانب بر زبان مهر حجاب! 
نازاو را بانیاز سن سخن بسیار بود 
کار من دامن گرفتن کار او دامن‌کشی 
وشن ی تیآ ابو 
هر چه مارا در دل و او را به خاطر می‌گذشت 
بسی نسیاز از گسفتن و مسستفتی از اظهار بود 
گر چه بود آن شمع شب تا روز در فانوس چشم 
پبرده شسرم از دو جانب م‌انع دی‌دار بود 
آنچه آمد بر زبان با آن که حرفی بود و بس 
سععنی یک دفتر و مضمون صد طومار بود 
من به میل خاطر خود محتشم تاروز حشر 
ترک آذ بت نسمی‌کردم ولی ناچار بود 


(ت ۸ ج ۵۰ ص ۱۳۸؛ م ۴۱۷) 


۱۲۱۸ 
مهی که شمع رخش نور دیده من بود 
ز دیده رفت و مرا سوخت این چه رفتن بود 
توا تارفن ورطه4 محل وداع 
سرشی‌رانسی ال سوباک ا قرع رد 
فکند چشم حسودم جداز دوست چه دوست 


یکی که مایه رشک هزار دشمن بود 


۱. چ: بر دهن مهر سکوت 


دیران دوم شبابیه / ٩۶۱‏ 


کشیده روز به شام چه شام آن که درو 
سستاره سحر و روز مرگ روشن بود 
[۵] وزید باد فرافی. چه باد. آن که ز دهر 
برنده من بسرباد رفته خرمن بود 
رسید سیل فنایی. چه سیل, آن که رهش 
به مأمن من مجنون دشت مسکن بود 
برآمد ابر بلایی» چه ابر آن که نخست 
ترشحش ز برای خراسی من سود 
چویار گرم سفر شد. اگر چه شمع صفت 
به باد می‌شد از او هر سری که بر تن بود 
بسوخت مسحتشم اول که از سپاه فراق 
شنت اد کات رزوی آنشن افکنن نود 


(ت ۲۳۴؛ ج ۳۶۹! ص 4۱۲۰-۱۱۹ ۸ ۴۱۱) 


۱۹ 

گر شود پامال هجر این تن همان گیرم نبود 
ور رود دل نیز یک دشمن همان گیرم نبود 

گر دلم در سین سوزان نباشد گو مباش 
اخگری در گوشه گلخن همان گیرم نبود 

زآفتاب ه جر مغز از استخوانم گو بریز 
در چراغ مرده این روغن همان گیرم نبود 

ملک جانی کز خرابیها نمی‌ارزد به هیچ 
گر فراق از من بگیرد من همان گیرم نبود 


۳/۹۶۲ هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] دیده گر خواهد شدن از گریه ویران گو بشو 
در دل تاربی این روزن همان گیرم نبود 
ناله از ضعف تنم گر برنیاید گو میا 
جاکنم در گلخن. این گلشن همان گیرم نبود 
بود نافرمان دلی با من همان گیرم نزیست 
گفتم از عشقت به زاری محتشم دامن کشید 
گفت یک رسوای تردامن همان گیرم نبود 


رت ۳۱ ۲ ص ۱۳۵ - ۱۳۶؛ م ۳۳ 


۱۳۰ 

بر هر دلی که بند نهاد از نگاه خود 
بردش به بند خانه زلف سیاه خود 

از راه نسارسیده» شس‌هنشاه عشسق او 
عالم به باد داده زگرد سپاه خود 

گردید عام نشأهُ عشق آنچنان که یافت 
آنار آن چرنده در آب و گیاه خنود 

زین هشتمین ! ستاره که می‌تابد از زمین 
شرمنده است چرخ ز خورشید و ماه خود 

[1۵ زان شد باند آتش رسواییم که دوش 
نوعی ندیدمش که کنم ضبط اه خود 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه / ٩۶۳‏ 


یک شهر شد به باد» دو روزی خدای را 
خالی کن از نظارگیان جلوه‌گاه خنود 
خوش آن که خود به کشتنم آیی و بعد قتل 
نسبت کنی به مدعی من گناه خود 
ذوق مرا بسیابی اگر از جفای خویش 
هم خود شوی ز جانب من عدذرخواه خود 
خواهی که دامنت رهد از چنگ محتشم 
بسردار زود خنار وجسودش زراه خود 


(ت ۲۲۷ - 4۲۲۸ چ ۴۰۳ - 4۴۰۴ ص ٩۱۰۳-۱۰۲‏ م ۳۹۸-۰۳۹۷) 


۱۳۱ 

مهر معشوق که با جان مگر از دل برود 
از دل آسان به درون آید و مشکل برود! 

زاد کم» بار ز حد بیش و ره دور به پیش 
مگراین بارز اعجاز به منزل برود 

اولآن متیر موز امتتت: بسا نان تفحتا 
عاشقی کو که در اين ره دو سه منزل برود" 

ید دای با مت تین 
که به تسحریک نشیننده محمل برود 

عقل را بر لب آن چاه ذقن پا لفزید 
دل به آن ناحیه جهل است که عاقل برود 

دارد از غمزه کمانی که به چشم نگران 
ناوکی سر دهد آهسته که تا دل برود 


این بت در (‌ پسست. ۰ این بیت تنها در تسده (ج) ۹ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱ 
که نه در ورطه بماند نه به ساحل برود 
عشق چون کهنه شود محو نگردد به فراق 
نخل از جا نرود؛ ريشه چو درگل برود 
ابر رحمت چو ترشح کند ای کاش نخست 
رقم قستل مسن از نامه قاتل برود 
(۰) _ دیسر پروای کسی مشنو و تأخیر مکن 
تیا بطق آن مت تیه تا خی کشا یام رود 
گرکنی قصد قتالی و نیالایی تیغ 
خون ز بسملگه صد ناشده بسمل برود 
مسحتشم لال شود طوطی طیعم؛ می‌گفت 
گر اآن آیسنه‌رويم ز سقایل برود 


(ت ۲۲۸؛ چ ۳۸۵ ص ٩۱۰۴۰۱۰۳‏ م ۳۹۸ ۳۹۹) 


۱۲ 

آن که اشکم از پیش منزل به منزل می‌رود 
وه که با من وعده می‌فرمود" و با دل می‌رود 

دل همم از یی دست و پایی؛ در پی آن دل شکار 
بر زسین فلطان چو مرغ نیم‌بسمل می‌رود 

حال مستعجل وصالی چون بودک‌اندر وداع 
تاگشاید چشم تر بیند که محمل می‌رود 

باوج ود آن که ضسبط گریهٌ خنود می‌کنم 
ناقه‌اش از اشک من تساسینه در گل می‌رود 


۱. ت: وعده فرمود 


]۵[ 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه | ٩۶۵‏ 


نوگلی ک‌ازارش از جسنبیدن بساد صباست 
آه کسسسز آه من آزرده فب‌افل می‌رود 
حرف زهدم پیش از این مجلس به مجلس رفته بود 
صیت عشعم این زمان محفل به محفل می‌رود! 
محتشم بسهر نگاه آخسرین در زیر تسیغ 
می‌کند عجزی که خون از چشم قاتل می‌رود 


(ت ۱۳۳۳ ج ۱۳۸۲ ص ٩۱۱۶‏ م ۸ -۴۰۹) 


۱۳ 

باز مارا جان بسه استقبال جانان می‌رود 
تن بسه جامی‌ماند و دل همره جان می‌رود 

باز جیبی چاک خواهم زد که دستم هر زمالن 
بیخود از وسواس دل سسوی گریبان می‌رود 

باز خواهم در خروش آمد که وقت حرف و صوت 
بر زبان نسطقم اول آه و افغان مسی‌رود 

باز خواهم ضوطه زد در خون که از بحر درون 
سسوی چشمم ابر خون باری شتابان می‌رود 

باز دست از دیده خواهم شست کز عیب آگهان 
می‌کنند ایماکه آن بوسف ز کنعان می‌رود 

بس از مسحکم سی‌شود با درد پسیمان دلم 
کاین‌چنین بردم گمان کان سست پیمان می‌رود 

باز لازم شد وداع ان که هر دم هاتفی 
ببادلم آهسته می‌گوید که جانان سی‌رود 


۱. این بیت در (چ» نیست. 


۸/۶۶ هفت دیوان محتشم کاشانی 


باز در خواب پریشان دیدنم شب تابه روز 
چون نسباشم کاز کف آن زلف پریشان می‌رود 
محتشم در عشق رفت آن صبر و سامانی که بود 
بخت اکنون بر من بی‌صبر و سامان می‌رود 


(ت ۴ج ۶ ص ۸ - ۱۱۱۹ م ۰ . ۴۱۱) 


۱۳۴ 
آن مه که صورتش ز مقابل نمی‌رود 
از دیده گر چه می‌رود از دل نمی‌رود 
زور ک‌مند جلذبه من بین که ناقه‌اش 
بسیار دست و پازد و مسحمل نسمی‌رود 
حاضرکنید توسن او» کز سرشک من 
ره پر گل است و ناقه در این گل نمی‌رود 
طور من آن یگانه نمی آورد به یاد 
تابارفیق تودوسه منزل نمی‌رود 
[۵] مجنون صفت رمیده ز شهرم؛ دل آنچنان 
کش می‌کشند اگر به سلاسل نمی‌رود 
تیغ ال سزاست تن کاهل مرا 
کاندر ففای" آن بت قاتل ننمی رود 
در بحر عشقء محتشم. از جان طمع ببر 
کاین زورق شکسته به ساحل نمی‌رود 


(ت فقلنین ۱ 2 ٩۳۸۲‏ ص ۱۱۱۷ م ۰۹ 


۱ ت. م0 حفای 


)۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۶۷‏ 


۱۳۵ 
چو کار به‌رغم از امید وصل تنگ شود 
قلیوان فزدل: فتاه مسران دوقنگه شسود 
چو سنگ تفرقه بخت افکند به راه وصال 
خوش آن که بر سر صیدی ز پیش‌دستیها 
میان غمزه و ناز تو طرح جنگ شود 
زار خانه توان در ره فراغت ساخت 
جو عشی خانه برانداز نام و ننگ شود 
رقیب از او طلبد کام و من به این سرگرم 
که دانم از دم انسرده موم سنگ شود 
هوای غیر» تصرف کند جو در معشوقی 
فد ارت شا هل مت اه کته یی ستعو رد 
ز اشی محتشم آن روست در خطر که مدام ۱ 
زنم بر آیسنه جوهر؛ بدل بسه زنگ شود 


(ت ۶ ج ۱ ص ۱۲۴ م ۴ - ۴۱۵) 


۱۳۶ 
حسن را گر نز او کالای دکان می‌شود 
زود نسرخ جان در این بازار ارزان می‌شود 
طسیع ایتک وت کاوع تا هراس 


: جبرئیل از بمرتوش آلوده دامان مسی‌شود 


چ: سرور ات ص: داسشتتی 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


صبر بی‌حاصل که جز مشق و مشقت هیچ نیست 
یک همنر دارد کزو جان دادن آسان می‌شود 
شد سرای دل خراب و یافت قصر جان شکست 
این زمان خود رخنه در بنیاد ایمان می‌شود 
[۵] سینه‌چاک ان را چه نسبت باکسی کز نازکی 
نیم‌چاکی گاه گاهش در گریبان می‌شود 
سر راد شتا تلهستها نش کفد ]تا میا 
می‌کند آن ماه صید. آنگاه پنهان می‌شود 
گر خورد در طلمت از دست کسی آب حیات 
پس بداند کان منم بی شک" پشیمان می‌شود 
گفتمش یاقتل یا درمان " که از دردم به جان 
خنده زد کاین خود نخواهد شد ولی آن می‌شود 
محتشم یاگریه را رخصت مده‌یا صبر کن 
تامسنادی دردهم کامروز طوفان می‌شود 


(ت ۷ج ۵ . ۴۰۶؛ ص ۱۲۵ - ۱۳۶ م ۵ - ۴۱۶) 


۱۳۷ 
ز خانه ماه به ماه آفتاب من به درآید 
من آفتاب ندیدم که ماه ماه برآید 
ندم قدم کند از بیم پاس غیر توقف 
به من گهی که از آن غمزه قاصد نظر آید 
ز ناز داده کمانی به دست غمزه که از وی ۱ 


گزنده‌تر ببسود آن تسیر کارمیده‌تر آید 


۱. م در دم ۲ چ: بر قتل فرمان کن 


دیوان دوم شابه | ٩۶۹‏ 


شلم چو تیز کند در پیام شخص اشارت 
به جنبش مژه از دود دل به هم خبر آید 
[۵] رسید و در من بی دست و پا فکند تزلزل 
چو صید بسته که صیاد. غافلش به‌سر آید 
هزار حرف گر از من کند سژال چه حاصل 
که من ز نطق برآیم " چو او به حرف درآید 
به این طرف نگهی نیز؛ چند صید " نزاری 
به ناوکی جهد از جا که بر یکی دگر آید 
دو چشم جادویت آهسته از کمان اشارت 
زنند تسیر که در سنگ خاره کارگر آید 
فضای دیده پر خون محتشم ز خیالت 
حدیقه‌ایست که آبش ز چشمه جگر آید 


(ت ۱ ج ۴۰۵ ص‌ ۰ - ۱۱ ۱؟ م‌ ۴ - ۴۰۵) 


۱۳۸ 
به خاکم آن بت اگر با رقیب در گذر آید 
ز مضطرب شدن من زمین به لرزه درآید 
به دشت و کوه چو از داغ عشق گریم و نالم" 
ز خاک لاله بروید. ز سنگ ناله برآید 
ز غمزه یره نگه» دیر در کمان نهد آن مه 
ولی هنوز بود در کمان؛ که بر جگر آید 


۱. ص: بمانم 
۲ چ: نگه تیز چند صید. ص: نگهی چند که صید؛م: نگهی تیز چند صید 
۳ ت: تالم و زارم 


]۵[ 


]۵[ 


۹۷۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


نانه گم شود از غایت همجوم نظرها 
چو تیر غمزه آن شوخ از کمان به‌در آید 
گمان می‌کشیش آتشم به خرمن جان زد 
۱ نموذ بالله ازآن دم که مست در نظر آیسد 
تورابه بره من کوتاه دست چون کشم آسان 
راهان مس هی موی ان 
زمانه خوی تو دارد که تیزتر کند از کین 
به جان مسحتشم آن نیشتر که پیشتر اید 


(ت ۲۳۰ - 0ج ۷ ۳۶۸؛ ص ٩۱۱۰‏ م ۴۰۴ 


۱۳۹ 

خوش آن بیداد کز فریاد من جانان برون آید 
نفیر دادخواهان سب کند! سلطان برون آید 

بسه عزم بزم خاصش گیرم آن دم دامن رعتا 
که داد دادخواهان داده از دیوان برون آید 

فلک بر دراطلت سرگفته: هد گنت تا دیگر 
چنین ماهی ازین نیلوفری ایوان برون آید 

خوش آن ساعت که از طرف بیابان بردمد " گردی 
چوگرد از هم بپاشد محمل جانان برون آید 

ان ده یک وم ق بای خااف سیب نو 
که طوفان‌خورده‌ای از ورط؛ه طوفان برون آید 


چ: سرکشد ۲ چ: تک 
۳. چ: اطراف صحرا سرزند؛ ص: خوش آن طوفان که از طرف بیابان بردمد 


]۵[ 


دیوان دوم شیاییه / ۹۳۱ 


غم جانم مخور ای همنفس " اینک رسید آن کس 
که هر جا پا نهند صد چشمه" حیوان برون آید 
به سجلس محتشم را باز خندان می‌برد آن گل 
ماع اگر انبار هسم گسریان بسرون آید 


(ت ۳۳۸؛ ج ۳۹۱ ص ۱۲۸؛ م ۴۱۷ ۰ ۴۱۸) 


۱۳۰ 
به قد فتنه‌گر چون در خرام آن نازنین آید 
ز شوق آن قد و رفتار جنبش در زمین آید 
چو آید بعد از ایامی برون خلقی فتد در خون 
اگرماهی سهیل آسابرون آید. چنین آید 
به صیت حسن اول دل برد آنگه نماید رو 
چو صیادی که صید افکنده بیرزن از کمین آید 
ز رفتارش فتد " جان در بلاه وین طرفه کز بالا 
بر آن رفتار از جان‌آفرین صد آفرین آید 
به عزم سیر بام از قصر می‌خواهم برون آیی 
چو خورشید جهان آرا که بر چرخ برین آید 
بتی گفتند خواهد گشت در آخر زمان پیدا 
کزاو صد زخم بر دل از نگاه اولین آید 
اگر این است آن بت محتشم با خود مقررکن 
کز او صد چشم زخم دیگرت در کار دین آید 
(ت ۲۳۰؛ چ ۱۳۹۹ ص ۵۱۱۱۰-۱۰۹ ۴۰۳ ۴۰۴) 
۱ چ: همنشین ۲ چ: که آن شاه جهان از چشمه 
۳. «انبار» در گفتار مردم کاشان به معنی «این بار» 


۲ جچ: تن و 


۷۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۳۱ 
به اقبال از سفر چون موکب آذ نازنین آید 
یاه ر ۱ و ووتی نی ]نس 
به سرعت شخص طاقت پا بگرداند ز پشت زین 
دمی کان سرو آزاد از زمین بر روی زین آید 
چو او بسر خانة زین جاکند بهر تماشایش 
مه خاور برون از غرفة" چرخ بسرین آید 
ز رشک خاک سازم چاک جیب دل به هر منزل 
که از دامان آن خرگاه نقشی بر زمین آید" 
(۵] زمین پر گردد از نقش جبین ماه‌رخساران 
در آن فرخ زمسان کان آفتاب مه‌جبین آید 
بسه حکم دل. ز لعل یار داد خویش بستانم 
مرا روزی که ملک وصل در زیر نگین آید 
ختایی تسرکی آمد محتشم اینک که در جنبش 
سگ دنباله دو را نسنگ از آهموی چجین آیبد 


(ت ۲۳۸ - ۹ج ۲۳ ص ۱۱۳۰ م ۴۱۹) 


۱۳ 

به مسرگ کوهکن کز وی المها یاد می‌آید 
همنوز از کوه تسادم مسی‌زنی فریاد می‌آید 

هممانا در کمال عشسق, نسقصی بوده خسرو" را 
که نامش بر زب‌انها کمتر از فرهاد می‌آید 


۱ چ: فغان و ناله از دلها و از اس بیت در (چ» نیست. 


۲ ج: بود مجنول. م: بود خحسرو 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۷۳‏ 


بد من گر به گوشت خوش نمی‌آید چه سر است این 
که بسدگوی من از بزم تودایم شاد می‌آید 
چه بیداد است این بنشین و رسوایی مکن کاز تو 
اکن یداد می‌آید؛ ز من هم داد معی‌آید 
از این به فکر کارم کن که در دامت من آن صیدم 
که خ ود را می‌کنم آزاد تاصیاد مسی‌آید 
سزای مر چه دی در بزم کردم امشبم دادی 
تورا چسون یک یک این حالات مستی یاد می‌آید 
به منع مدعی» زین بزم بی‌حاصل, زبان بگشا 
که این کار از زان خنجر جلاد مسی‌آید 
سگت صد دست و پا زد تابه آن کوه برد با خویشم 
خوشا" یاری که از وی این قدر امداد می‌آید 
چوبیداد آید از وی محتشم. دل را بشسارت ده 
که خوبان را ببه دل رجمی پس از بیداد می‌آید 


(ت ۲۳۱ ۰ ج ۷ ص ۱۱۲ - ۱۱۳؛ م ۵ - ۴۰۶) 


۱۳۳ 

چو غافل از اجل صیدی سوی صیاد می‌آید 
شخ رف نکم خویشم به آن کو یاد می‌آید 

اگر دیگر مخاطب نیستم پیشش چرا فاصد 
۱ جواب نامه‌ام می‌آرد و ناشاد مسی‌آید 

من پابسته روز وعده‌ات آن مضطرب صیدم 
که خود را سی‌کشد در قید تا صیاد می‌آید 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


به خونریز من مسکین چو فرمان داده‌ای باری 
وصیت می‌کن از من گوش, تا جلاد می‌آید 
[۵] بتان را هست جانب داری پنهان که خسرو را 
به آن الب حریفی» رشک بر فرهاد می‌آید 
دلیل اتحاد این بس که خون می‌راند از مجنون 
به دست لتلی ان شش که ان نصا و امد ایا 
دل خامش زبانم کرده فرفت نامه‌ای انشا 
که هرگه می‌نویسم؛ خامه در فریاد می‌آید 
بسبین» ای پندگو آه من و در مجمعی دیگر 
چراغ خویش روشن کن, که اینجا باد می‌آید 
چنان می‌آید از دل آه سرد مسحتشم» سوزان 
که پنداری ز راه کوره حذاد مسی‌آید 


رت ۲ج ۷ ص ٩۱۱۳‏ م ۳۰۶ 


۱۳۴ 

به گوشم مژدهً وصل از در و دیوار می‌آید 
دلم همم می‌طبد البسته امشب بار مسی‌آید 

سپند آتش شسوقم که هر دم هاتفی دیگر 
به گوشم می‌زند کان آتشین رخسار می‌آید 

به سوی در ز شوق افتان و خیزان می‌دوم هردم 
تصور می‌کنم کان سرو خوش‌رفتار می‌آید 

عبیر افشان نسیمی کاین‌چنین مدهوشم از بویش 


ز ی طرستان آن گیسوی صنبربار مسی‌آید 


]۵[ 


دیوان دوم شابیه / ۹۷۵ 


متدام از انستظار وصده او مسضطرب بودم 
ولی هرگز نبود این اضصطراب انبار! می‌آید 
بفهمانم به دشمن چجون ببرم پایش از کویت 
که از بی‌دست و پبایی این ‌قدرها کار می‌آید 
چو نبود عشق عاشق سرسری» هر چند لیلی را 
چه نقصان محتشم. گر دل رود بر باد از این معنی 
تا سک 8 وان می‌رود دلدار می‌آید 


(ت ای ۶ ص ۶ م ۰ - ۴۰۱) 


۱۳۵ 

تسیا از کشنسبور آن پا کتذامسان دی کی اب 
ز یوسف بوی پیراهن به کنعان دیر می‌آید 

سواران ند در جولان و شوری نیست در میدان 
بجر انوا مکت هسدنه مکندآن دور متین اند 

مگر از سیل اشکم پای قاصد در گل است آنجا 
که سخت انبار از آن خرّم " بیابان دیر می‌آید 

همانا باد هم خوش کرده منزلگاه جانان را 
که بر بالین این بیمار گریان دبر می‌آید 


۱. «انبار» تلفظ محلی مردم کاشان است به جای «این بار». 


۳۶/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


[ا تو را آن گشت همدم کأفت جان تو زود آمد 
مرا این می‌کشد کان آفت جان دیر می‌آید 
برای مسیهمانی معی‌کنم دل را کییات ام 
دلم بسیار می‌سوزد که مهمان دیر می‌آید 
تو داری محتشم زاشوب دوران کلفتی» من هم 
دی پرغصه. کان آشوب دوران دیسر مسی آید 
۱ (ت ۲۳۸؛ چ ٩۳۹۲‏ ص ۱۲۹ م ۴۱۸) 


۱۳۶ 
رمی دارم که از دوری به پایان دیر می‌آید 
سری کز بی‌سرانجامی به سامان دیر می‌آید 
به پسیراهن دریدن زود دستم می‌رود افیا ۱ 
ز ضعفم چاک پیراهن به دامان دیر می‌آید 
هوا" جنبید و میدان رفته شد یارب چرا زین‌سان 
به جولان؛ آن سوار گرم جولان دیر می‌آید 
دل و جان و جسد در آتشند از انستظار او 
سپه جمع است و میدان گرم و سلطان دیر می‌آید 
[۵] ازآن سو صد بشارت هاتفان دادند» زین جانب 
به استقبال جان هم رفت و جانان دیر می‌آید 
دلم بهر نگاه آخرین هسم می‌طبد در بر 
که شد پیمانه بر آن تست مها ند شون ار 
طبیب محتشم را نیست در عالم جز این عیبی 
که بر بسالین بیماران هجران دیر می‌آید 
رت ۸ج ۲ ص ۱۲۹! م ۴۸ 


۱ چ: دربدن تا بدامان میرود دستم ۲ چ: صبا 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۷۷‏ 


۱۳۷ 
تضااز آسمان هم رکه در بیداد بگشاید 
زمین بر من زبان بهر مبارکباد بگشاید 
به خاک از رشحهٌ خون نقش شیرین آید و لیلی 
رگ فسرهاد و مجنون را اگر فصاد بگشاید 
چه حظ پرویز را از عشق خود در وادی شیرین 
که هر جا مشکلی در ره فتد فرهاد بگشاید 
زبان عجز قسربان سر تسلیم باد آن دم! 
کز استیلا کمین بر صید خود صیاد بگشاید 
قفا یفن ان مق قیی ای گر نیرف 
نگهدارد که روزی بر من ناشاد بگشاید 
در حرمان که دارد صبر» دخلی در گشاد آن 
کلیدش هست چون برجا اگر نگشاد بکشاید 
گره از تار یکتا" سحتشم نتوان گشود اما 
گر تسوفیق باشد کور مادرزاد بگشاید 


رت ۹( ۸ ص ۱۳۲؛ 1 ۰ - ۴۲۱) 


۱۳۸ 
غمزه‌اش دست چو بر غارت جان بگشاید 
فتنه صد ناوک پرکش ز کمان بگشاید 
گر اشارت کند آن غمزه به فصاد نظر 
در شب تار به مسژگان رگ جان بگشاید 


چ: زبان عجز بگشاید که ای شاه جفا پیشه ۲ چ: زلفش 


]۵[ 


]۱۰[ 


۷۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زان عبارت به اشارت چه رسد نوبت حرف 
سحر لب بندد و اعسجاز زبان بگشاید 

بساته پیرهنش چون به بر آرم که فتد 
۱ رعشسه بر دست تصرف چو میان بگشاید 

سازدم چون تف صحرای جنون سایه طلب 
مرغ غم بال کران تابه کران بگشاید 

بسهر خاشاک تن ماشده گرداب بلا 
ازدهایی که پی طعمه دهان بگشاید 

صبح محشر» نفس صور چو افتد به شمار 
دادخواهان تسه راء راه فتغان بکشساید 

تاشه وصل به دولت نزند تسخت دوام 
کی در مسملکت امن و امان بگشساید 

باد سر گشته به راه مت آن سست قدم 
که چوپرگار ز هم گام گران بگشساید 

مدعی را مبر آن گونه به گردون که دلم 
رشته از بسال و سر مرغ گمان بگشاید 

می بکش بامن و مگذار که آه من زار 
رده از هر صد راز نهان بگشاید 

کاه دیوار شدن محتشم اولی‌ست که عشق 
کوچه‌ای نیست که راه تو از آن بگشاید 
(ت ۲۲۵ - ۲۲۶؛ چ ٩۳۷۷‏ ص ۹۷ ۶:۹۸ ۳۹۴ ۳۹۵) 
۱۳۹ 

از این لیس‌لی‌وشانم خاطر ناشاد نگشاید 

بجز شیرین کسی بند از دل فرهاد نگشاید 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه | ۹/۹ 


چسمن از دلگشایان است پر اما دل بلبل 
۱ کنه دارد فند کت از مسقتا و شتمشاد تخشاید 
ره" باریک جانم خود به مژگان سیه بگشا 
که بیمار تو را این مشکل از فضصاد نگشاید 
نخواهی داد اگر داد کسی» رخ هم به کس متما 
که دیگر دادخواهان را ره فریاد نگشاید 
تو ای دل چون به بسمل لایقی, بگذر ز آزادی 
که بند از گردن صیدی چنین صیاد نگشاید 
به دست رد ز بای بنده خود بند خود بگشا 
که بر وی راه طعن بنده و آزاد نگشاید! 
ز اه ی دل نشد پیدا 
دری کز سنگ باشد لاجرم از باد نگشاید 
گشاد در در این کاخ از درون جستم) ندا امند 
که از بیرون در این خانه گر نگشاد نگشاید 
بگو ای محتشم با ناصح عاقل "که بی‌حاصل 
زبان پند " بسر مجنون مادرزاد نگشاید 


(ت ۹ج ۸ ص ۱۳۱ ۰ ۲ م ۰ 


۱۳۰ 
عسرق از رگ کت انکتیخنشن را نکترند 
آب و آتش تن آمسیختنش را نگرید 
دامن افشساندن و برخاستنش وتا 
سباغر افک‌ندن و می‌ربختنش را نگرید 


چ: رگ 
۲ چ: 
بزور دست و پایی بنده خود را دگر بگشا که روزی راه طعن بنده و آزاد نگشاید 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر از غیرتش آبینه گل راست غبار 
مشک در دامن گل بتختفی را کین 
همچو طفلی که دهد بازی مرغان حریص 
دام بسنهادن و بگریختش را نگرید 
[1۵ گرچه می‌گویم و غیرت به دهان می‌زندم 
کوه سیم از ک‌مر آوبختنش را نگرید 
جان دیسوانه من می‌رود اینک بیرون 
از بسدن راب طه بگسسیختنش را نگرید 
محتشم اشک ز چشم آه ز دل. کرده رها 
فشتنه از ببحر و بر انگیختنش را نگرید 


رت ۳ج ۳۶۹ ص‌ ۱۱۱7۶ م‌ ۴۳۰۸( 


۱۴۱ 

رو خرمان من؛ طره پریشان رسید 
۱ سسلسله عشسق را س‌لسله جنبان رسید 

چاک به دامان رساند» جیب شکیبم که باز 
سسرو فشبایوش مسن. بر زده دامال رسید 

چشم زلیخای عشق, باز شد از خواب خوش 
هودج یوسف نمود. فتنه ز کنعان رسید 

مسحمل لیلی حسین, نافه ز وادی رساند 
بر سر مجنون عشق. شوق شتابان رسید 

[۵) باره شسیرین نسهاد» سسربه ره بیستون 


۱. این بیت در (ج» نیست. 


دیوان دوم شبابیه | ۸۱ 


کرد شسهنشاه عشسق بر در دل شد بلند 
کشوربی ضبط را؛ مسژده سلطان رسید 
خانه مردم نهاد» رو به خرابسی که باز 
دجسله چشسم مرا نوبت طوفان رسید 
در نسظر اولم اشک به خسون شد بدل 
بس‌کسه به دل زخمهاه زان بت فتان رسید 
آن که ز خاصان او طاقت نازی نداشت 
از پسی آززدنش» کاز بسه دربسان " رستید 
[۱۰ بسرلب زخم دلمی در نفس آخسرین 
شکر که از دست دوست؛ شربت پیکان رسید 
خساد نی دادن ان زوس ان 
مسحتشم خسسته را درد به درمان رسید 


رت طننی ۰ ص ۱۰۸ - ۹ م ۲ ۴۲۰۳) 


۱۳۲ 

خن ازاو سومان سرو روانم مدهید 
بیخودم من خبر از رفتن جانم می‌دهید 

یام جویید نشان از مسن گم‌گشته ‏ دگر 
یابه آن راه که او رفته نشانم مدهید 

ترسم افتد ز زبانم به تر و خشک آتش 
نام آن سرو خدا را به زبانم مدهید 

بعد از این بودن من موجب بدنامی اوست 


خسودن من گرم بریزید و امسانم مدهید 


۱. بجز نسخه «ت» تمام نسخ: درمان ۲ چ شر کته 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۵ا من که از حسرت آن حور به تنگم ز جهان 
ب‌جز از مسژده رف‌تن ز جهانم مدهید 
من که چون نی همه دردم؛ بروید از سر من 
خسویش را درد سر از آه و ففانم مدهید 
پهلوی محتشمم چون فکند خواب اجل 
خوابگه جز ز سر کوی فلانم مدهید 


(ت ۰ ج ۷۱ - ۳۷۲؛ ص ۱۳۴ ۱۳۵۰ م ۳۹ 


۱۳۳ 

کنم چو شرح غم او سواد بر کاغذ سرشک من نگذارد مداد برکاغذ 
فرشته نیز گواهی نویسد ار بیند به قتل من خط آن حورزاد بر کاغذ 
رقیب تا چه بد از من نوشته بوده که یار ز من نهفت چو چشمش فتاد بر کاغذ 
محل نامه نوشتن مرا ز دغدغه کشت به نام غیر قلم چون نهاد بر کاغذ 
[۵] نوشت نامه به اغیار و اين بتر که نگاشت به رمز نام خود از اتحاد بر کاغذ 
نبود بس خط کلکش که مهر خاتم نیز نهاد از جهت اعتماد بر کاغد 

به یاد محتشمش لیک چون بتان جنبید 

قسلم ز دغدغه او ستاد بر کاغذ 


(ت ۲۴۱ -۲۴۲؛ ج ۴۰۹؛ ص ۱۳۹ م ۴۵۵) 


۱۴۴ 
ای شسربت جفای تو هم تلخ و هم لذید 
خصمانه حرفهای تو هم تلخ و هم لذید 
در جام عشوه ربخته می‌ها به زهر چشم 
ی 


دیوان دوم شبابیه / ٩۸۳‏ 


صلح و حیات و مرگ به‌هم داده‌ای که هست 
وقت فضب ادای تو هم تلخ و هم لذید 
دی زهر و انگبین به هم آمیختی که بود 
دشنام جانفزای تو هم تلخ و هم لذیذ 
[۵]ا ای دل ز خشم و صلح به آن لب سپرده یار 
صد شربت از برای تو هم تلخ و هم لذید 
امشب دهنده می و نقلی که صد اداست 
بالعل دلگشای تو هم تلخ و هم لذیذ 
در عشسق کس نداد شرایی به مسحتشم 
از ماسوا؛ سوای تو هم تلخ و هم لذید 
(ت ۲۴۱؛ چ ۴۰۸؛ ص ۱۳۸ - ۱۳۹؛ م ۴۵۴ - ۴۵۵) 


۱۴۵ 

زین بیشتر رکاب ستم راگران مدار 
در راه وصل این‌همه کوته عنان مدار 

با درد و غم زیادم ازین همعنان مکن 
با اه و ناله بیشم ازین هصمزبان مدار 

باپربه میل تیر نگه در کمان منه 
یاتیر پرکش این‌قدر اندر کمان مدار 

داری گمان که می‌شکنم عهد چون تویی 
ای بدگمان به همچو منی این گمان مدار 


(۵] خواهی اگر به بزم رهم داد بیش ازین 
بر آستانم از قرق پاسبان مسدار 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۹1 


]۱۵[ 


یک لحظه آرمیده جهان از فغان من 

حالم مپرس و باز مرا بر فغان مدار 
حرف کسی که کرده نهان فصد حرمتت 

باری ز من که پاس تو دارم نهان مدار 
بایک جهان کرشمه بجنبان صف مژه 

برهم خورد اگر دو جهان باک از آن مدار 
ای باغبان چو باغ ز مرغان تسهی کنی 

کاری به بلبلان ک هن آشیان مدار 


قدر ملک چو کم شود از خواری سگان 
وهی وی سک تانتن. استتان دار 
گر مایلی به جور بکن هر چه می‌توان 
بباک از هملاک محتشم ناتوان مدار 


ای طور تو را جهان خریدار 
سوی تو که سوسف جهانی 
وصلت به خدا که رایگان است 
تسو ناز فروش اگر به سویت 
گویی همه دم بر این در و بام 


(ت ۲۴۲+ چ ٩۴۱۰۰-۴۰۹‏ ص ۱۳۹ 4۱۴۰۰ م ۴۵۵ - ۴۵۶) 


۱۳۶ 


من جور تو را به جان خریدار 
رود کرده جهان جهان خریدار 
هر چند خرد گران خریدار 
صد گنج کند روان خریدار 
می‌بارد از آسسمان خریدار 
کتتا فا دهتتیر اسان شت‌:ندار 


ممنوع ولی همان خریدار 
(ت ۲ج ۸۰ - ۴۱۱؛ ص ۱۴۰؛ م ۳۵۶ 


۵[ 


دیوان دوم شابیه / ٩۸۵‏ 


۱۳ 
چنین که من ز تو خود را نموده‌ام بیزار 
نعوذ بالله اگر باز افتدم به تو کار 
هار جان و جسد آیدم اگر روزی 
کی بسه قسدرگناه انستقام از من زار 
بسسی نمانده که از کرده‌های من باشی 
تو در تعرض و من در مسفام استغفار 
سسو ت۳۳ ی ۳2۳۳ 
و شکسنج زلفت ز مسن کشسد اقسرار 
سزای سرکشی من بس است این که چو شمع 
دگر تو خندی و من سوز دل کنم اظهار 
هار بسارز بی‌لنگری ز جارفشستم 
زب حر عاشقيم تاد آرزوی کنار 
اگر دگر سر تس‌خر محتشم داری 
همین بس است که یک عشوه‌اش کننی در کار 


(ت ۲۴۲؛ ج ۴۱۱ ص ۱۴۱؛ م ۴۵۶ - ۴۵۷) 


۱۳۸ 
لشکر عشقت سسیاهی می‌کند از دور باز 
وای بر من کز سلامت می‌شوم مهجور باز 
بر شکست خیل طاقت. ده قرار ای دل که کرد 
پبادشاه عشیق بر بارایت منصور باز 
ارنتی تاصی ی تیا 


]۵[ 


۲۱+ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


من که با خود برده بودم شور از میدان عشق 
آمدم ایننک که میدان را کنم پرشور باز 
گسر چجه حسن از «لن ترانی» بست راه آرزو 
من همان صیت طلب می‌افکنم در طور باز 
بای‌کوبان بر راز بسیستون عشسق تسو 
کسوهکن را لرزه معی‌اندازم اندر گور باز 
وه که در بازار رسوائی عشق پرده سوز 
شسساهدان راز مس هانتد تنساهستور نساز 
در بر افکن دیگر ای دل جوشن طاقت که هست 
از کمین بر من کمان‌کش بازوی پرزور باز 
زان خسط نسوخیز بر خیل سلیمان خرد 
خوش شکستی خواهد آوردن سپاه صور باز 
زفت گ متا موه رز امسن‌وفت کیینا فسال یکت 
عشقم اندر شهر رسوایی کند مشهور باز! 
ری ی ۳ 
ملک دل را سر به سر خواهد گرفتن نور باز؟ 
بساوج ود فقر از اقبال عشقش مسحتشم 
زر مر خر هت کر ویر ییون با 


(ت ۲۴۲ ۳۳۳؛ ج ۴۱۳ ۴۱۴؛ ص ۱۴۲ م ۴۶۲) 


۱۴۹ 
زصمی رب‌وده لعسل تسم صسد فسود برداز 
ریب خسورده چشسمت هبزار شسعبده باز 


۱ اين بیت در (چ» نیست. ۲ این بیت در «ص) و (6» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩۸۷‏ 


رقیب. محرم راز تسو گشت و شد نزدیک 
که اشک من ب‌درد صدهزار پبردة راز 
به صد شمف جهم از جا چو خوانیم سگ خویش 
چه جای آن که به سوی خودم کنی آواز 
به طول و عرض شبی در وصال می‌خواهم 
که بر تو عرض کنم قفصه‌های دور و دراز 
بسه‌ نام نامی مسحمود در فلمرو عشق 
زدند سکه شاهی ولی طفیل ای از 
به عصهد لی‌لی و شیرین هصزار عاشق بود 
ش‌دند زان همه مسسجنون وک وهکن مسمتاز 
عجب ار تو هم از سوز من الم نکشی 
کف هشنت. آنگن پروانهسوز شسمع‌گداز 
بسپرس از نفست سر آن دهسن کسنه جز او 
کسی نرفته بسه راه عدم که آد باز 
بهغیر دی دنش از طاقتم ازو نگ‌ذاشت 
که غتیزت:ار هط کناهی ات سست :و که کنوازا 
چ و نیست محشم آن مه ز مسهر دمسازت 
به داغ هجر بسوز و به سوز همجر بسازا 


(ت ۲۴۴؛ چ ۴۱۴ ۳۱۵؛ ص ۱۳۵؛ م ۴۶۵) 


۱۵۰ 


یک صبح به بام آ وا ز رخ پرده برانداز 
آوازه به الم زن و خورشید درانداز 


۰۱ این بیت در «ص) و (ع) نیست. 
۲. در نسخ «ص» و (۶) این بیت چنین است: فراق یار مرا محتشم نمی‌سازد - توشمع بزم فرافی» برو بسوز 
و بساز 


۸/۹۹۷ هفت دیوان محتشم کاشانی 


زه شد چوک مان توپی کشتن مردم 
گوزه زک‌مان اجل ایام بران داز 
بربند به شاهی کمر و طوق غفلامی 
درگردن صد خسرو زرین کمر انسداز 
بهر دل مشستاق مکش تسیر ز رکش 
نسخجیر چنین را به خدنگ دگر انداز 
(۵] دی داشتم ای صید فکن طاقت ازین بیش 
امسروز خدنگ نسظر آهسسته‌تر انداز 
در گفتن راز آنچه زبان مسحرم آن نیست 
بر گ-ردن آفتد شند تیک نظر انداز 
ای زینت بالین رقیبان شده عمری 
بر من که ز هم می‌گذرم یک گذر انداز 
تساغیر بمیرد ز شعف یک شبم از وی 
پنهان کن و در شهر ز فتلم خبر انداز 
در بسحر هوس کشتی ما محتشم از عشق 
تاغرق نگردیده تو خود را به در انداز 


رت ۲ج ۴۱۵ ص ۱۴۲ ۱۱۳۴۳ م‌ ۶۳ 


۱۵۱ 
ای هنوزت مژه از صف شکنی بر سر ناز 
گوشه چشم تو دنباله کش لشکر ناز 
مابه جان ناز کشیم از تو اگر هم روزی 
خط اجازت ده حسنت شود از کشور ناز 


دیوان دوم شیابیه | ۹۸۷۹ 


تام جلاد بر آن غسمزه منه ک‌اندر قتل 
کار جلاد نسباشد زدن خضنجر ناز 
دیده هر چند که گستاخ بود چون بیند 
تکیه نسخل گرانبار تو بر بستر ناز 
[۵) . بر درت منتظرند اهمل هوس وای اگر 
در رغبت بگشایی و ببندی در ناز 
سر آن نرگس پر حوصله گردم که ز من 
صد نگه بیند و یک‌ره نگرد از سر ناز 
محتشم را شود آن روز سیه دفتر عسمر 
که بشسویی توز بسیاری خط دفتر ناز 


(ت ۲۴۳؛ چ ۴۱۴؛ ص ٩۱۴۱‏ م ۴۶۲ ۴۶۳) 


۱06۲ 
حسن را تکیه گه آن طرف کلاه است امروز 
نازرا خوابگه آن چشم سیاه است امروز 
تا زسالای فتدش دزن انش سته: جعهان 
فتنه در رهگذرش چشم به راه است امروز 
بودبی زلف اگر یوسف حسنش در چاه ۱ 
به مددکاری او بر لب چاه است امروز 
کو دل و تاب کاز آن زلف و خط و خال سیاه 
حسن را دغدغه عرض سیاه است امروز 
[8] دوش عشق من ازو بود نهان وای به من 
که بر آگاهیش آن چهره گواه است امروز 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


مهربان؛ چسرب زبان گرم نگه نود آمشب 
تندخو تلخ سخن تیز نگاه ات امروز 
مسحتشم پسیک نظر دوش دوانید مرا 
06 تستت الا اهع »شتا | .تسش امروز 


۱0۳ 


(ت ۲۴۳؛ چ ۴۱۳؛ ص ٩۱۴۳‏ م ۴۶۳ ۴۶۴) 


به سن که آتش عشقم نکرده دود هنوز 

فشاند دامن کاین وقت آن نود هنوز 
ز صبر او دل من آب شد که دی ره صلح 

گشوده بود و به من لب نمی‌گشود هنور 
تحملم به جفا آزسود تا می‌خواست 

وگر غلط نکنم خواهد آزمود هنوز! 
ز خار خوارترم ساخت گلعذاری و من 


۱ ۱ ۰ ۲ 
نمی‌روم ز دل و دیده حسود هنوز 

[۵] دمی که حور و پری سجده تو می‌کردند 
نکرده بود بشر را ملک سجود هنوز 


۱ ۲. این دو بیت در (چ» ثیست. به حای این دو بیت در (چ) چهار بیت دیگر وجود دارد که مربوط به 
غزل شماره (۱۳۳) دیوان سوم است و به خطا جزء ابیات این غزل آمده و ابیات مذکور در غزل ۱۳۳ 


دارای اختلافاتی است: 

دگر سحر که ازو بوسه خواه شد که ز حرف 
نموده بسود به مسن غایبانه رخ آن دم 
من از قيامت ه‌جران به دوزخ افتادم 
ط‌پانچه‌ها زده خورشید عارضت مه را 


لبش به جنبش و حسنش به خواب بود هنوز 
که در بساط به کس رخ نمی‌نمود هنوز 
به مهد امن و ام ان کافر و یهود هنوز 
کق شنت از اقتر آن ریک دوز 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ٩٩۱‏ 


دمی که نوبت عشقت زدم به ملک عدم 
نود در عسدم آوازهٌ وجود همنوز 
چو محتشم به گدایی فتادم از تو ولی 
گداییی که از او حشمتم فزود هنوز 


(ت ۲۴۳ - ۲۴۴+ چ 4۴۱۲۰۴۱۱ ص ۱۴۴؛ ۸ ۴۶۴) 


۱۵۴ 
ز عستبر آتش حسنت نکرده دود هنوز 
۱ محل رخ ز می‌آفروختن نبود هنوز 
به گرد مشک نسپالوده دامن رخسار 
سا کین اب تقو اوه فنون 
که شد به می‌سبب آلایش وجود تو را 
نیامده گنهی از تو در وجسود هنوز 
به جرعه‌ای ز تو شد سجده خواه ساقی بزم 
خدای تو ز تو ناخواسته سجود هنوز! 
نموده رشحه کشیها نهالت از می ناب 
نکرده در چسمن سرکشی نمود هنوز 
لبت که دوش بروکاسه بوسه‌ها زده است 
بودبسه دیسده باریک بین کبود هنوز 
ز پند مسحتشم افسوس کز طبیعت تو 
نکاست شاه ذرق مسی و زود همسنوز 


(ت ٩۲۴۴‏ ج ۲ ص ٩۱۴۳۴‏ 1 ۳۶۴۳ 


۱ این پیت در «(ج» نیست. 


]۵[ 


۱۹۹۲( هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۵۵ 
مردم و بر دل مسن بسار سم یار هنوز 
جان سبک رفت و من از عئسق گرانبار هنوز 
حال من زار و به بالین رقیب آمده بار 
من بسه این زاری و او بر سر آزار همنوز 
عشووه‌ات سوخته جان من جانسوز همان 
ق مات ماه کار تا کار هت 
کشد از دش‌منيم ارو کند متع رقفیب 
پا تین دوس هو فلس با رتور 
دل که دارد سر زلف تو چو غافل مرغی است"آ 
که به دام آمسده و نیست خبردار هنوز 
سر نهادند حسریفان همه در راه ص‌لاح 
سر مین خاک ره خسانه خسمار هب‌نوز 
چشم امسید شسد از فرقت دلدار سفید 
مسحتشم مسستطر دولت دننسدار هت‌توز 


(ت ۲۴۴؛ ج ۴۱۳؛ ص ۱۳۵ - 4۱۴۶م ۴۶۵) 


۱۵۶ 
آخر ای بسی‌رحم) حال ناتوان خود بیرس 
حرف محرومان خویش از محرمان خود بپرس 
نام دور افتادگان رفته از خاطر مبر 


۱ آين بیت در (چ» نیستا. 


۲ «ت» و «ص)» و «م»: دل که دارد سر زلفت به فراغت صیدی است 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ٩٩۳‏ 


چون طبیب شهر گوید حرف بیماران عشق 
گر توان حرفی ز درد ناتوان خود بپرس 
من نمی‌گویم بپرس از دیگری احوال من . 
از دل بسی اعستقاد بسدگمان خود بپرس 
شرح آن زاری که من بر آستانت می‌کنم 
از کسی دیگر مپرس از پاسبان خود بپرس 
یا مپرس احوال من جایی که باشد مدعی 
یابه تغییر زبان از همزبان خود بپرس 
مسحتشم بر آستانت از سگی خود کم نبود 
ی ار ار سکن ایا نو یرم 


رت ۲ج ۸ ص ۱۳۶: م ۳۷۰ - ۳۷۱ 


۱0۷ 

بامن از ابنای عالم دلبری مانده است و بس 
دلبیری اماکه در عالم نسمی‌ماند به کس 

کار چشسم نیم باز اوست در میدان ناز 
از خدنگ نیم کش فارس فکندن از فرس 

پار بر در کی ستادی غیر در بر کی بدی 
آن غلط تمییز اگر بشسناختی عشسق از هسوس" 

نسیست امشب محمل لیلی روان یا کرده‌اند 
بسهر سرگردانی مسجنون زبان بند جرس 

خون دل کز سینه تا لب می‌زد از دست تو جوش 
عساقبت راه تنردد بست بسرپسیک نسفس 


۱. این بیت (ع» نیست. 


]۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


صد جهان جان خواهم از بهر بلا گردان تو 
چون به حشر آیی دو عالم دادخواه ازتشرن وان 
مسرغ طبعم را مکن آزار ک‌او را داده‌اند 
آشیان آنجا که اییمن نیست سیمرغ از مگس 
من گل آن آتشین باغم که در پیرامنش 
ببرق عالم‌سوز دارد صد خطر از خار و خس 
مسحتشم را یک نفس بافقی است در چشم و لبت 
یک نگه دارد تسمناه یک سسخن دارد هسوس 


(ت ۵ ج ۸۹ ص ٩۱۴۳۷‏ 5 ۱ - ۴۷۲) 


۱۵۸ 

عقل در میدان عشق افسرده می‌راند فرس 
وز سم آتش می‌جهاند توسن تند هوس 

آن‌چنانم مضطرب کز من گران لنگرتر است 
در ره صسرصر غبار و بر سر گرداب خس 

حال دل در سین صند جاک من دانی اگر 
دیده باشی اضطراب مرغ وحشی در ففس 

بشکن ای مطرب که مجنوتان لیلی دوست را 
سباز و آواز حسدی می‌باید و بانگ جرس 

گر خورند آب بقا بس می‌کنند آخر از آن 
اتخا ترا کر راتس فاد کی آشتا: ون 

رشته جان شد چنان باریک. کاندر جسم زار 
بگسلد صد جااگر پیوند یابد با نفس 


دیوان دوم شیابیه / ٩۹۵‏ 


گرسگ کویش دهد یک بارم آواز از قفا 
از شعف رویم بماند تافیامت بازپس 
می‌تواند راندنم زین شکرستان هر گه او 
ذوق شسیرینی تصواند بردن از طبع مگس 
حیف کز دنیا برون شد محتشم وز هیچ جا 
حیف و افسوسی نیامد بر زبان هیچ کس 


(ت ۲۴۵-۲۴۴؛ چ ۴۱۸ -۴۱۹؛ ص ۱۴۷-۱۴۶ م ۴۷۱) 


۱۵۹ 

همرتارکه در طره عصنبر شکنستش 
پبیوند نسهانی بسه رگ جان منستش 

تسرسم ز دماغ دل من دود برآرد 
آن دوده کسسه4*زیب ورق باسمنستش 

می‌سوزدم ار ار تفع ساوسو نون 
بباآن که گل و لاله چمن در چمنستش 

قتتبت اوق تفنرم و یا ففلت خاش فیز 
زان جوهر جان دور که در پیرهنستش 

[۵ شیرین همه ناز است ولی ناز دل‌آشوب 
از گوشه چشمی است که با کوهکنستش 

گفتم که در آن تنگ شکر جای سخن نیست 
رن‌جید همانا که درین هم‌سخنستش 

در سسینه گسرمم ول نتفر آن ک واه 
لوغ اسیت که ,دور اتف یحو رآن بات تسشن 

هتسر تنده کل کشردیده یر آن در ادت آهتورز 
املیت سسلطانی ص.د ان‌جمنستش 


۶/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر جان رود از تن نرود محتشم از جا 
کسز لطف تو جانی دگر اندر بدنستش 


(ت ۲۴۷؛ چ ۴۲۵؛ ص ۱۵۱ - ۱۵۲؛ م ۴۷۵ - ۴۷۶) 


۱۶۰ 
محل گرمی جولان به زبر سرو بلندش 
قیامت است قیامت نشست و خیز سمندش 
تصرف از طرف اوست زان که وقت توجه 
دراز دست‌تر او سامت کفتش بر 
میانة هوس و حسن بسته‌اند به مویی 
هزار سلسله بر هم ز جعد سلسله‌بندش! 
نهاد یاری و مهر و وفابه یک طرف آخر 
دل ستیزه‌گر جنگجوی جور پسند شآ 
همزار جان گرامی فدای ناوک نتازی 
که گاه گاه شود پرکش از کمان بلندش 
ز خلق دل به کسی بند اگر حریف شناسی 
که نگسلد ز توگر بگسلند بند ز بندش 
به این بتان سبک‌دست شیشه دل خود را ۱ 
مده که گر همه از آهن است می‌شکنندش 
مدارباکی اگر کرد دل به من گله از تو 
که پیش از این ز تو بسیار دیده‌ام گله‌مندش 
درم خریده غضلام وی است محتشم؛ اسا 
صلاح نیست که گویم خریده است به چندش 


(ت ۲۴۷؛ ج ۴۲۲؛ ص ۱۱۵۲ م ۴۷۶) 


ا» ۰۲ این دو بیت در ((ع)) تست 


]۵[ 


دیوان دوم شاه / ٩٩۷‏ 


۱۶۱ 
رخش شسمعی است دود آن کمند عسنبر آلودش 
عجب شمعی که از بالا به پایین می‌رود دودش 
دمی در بزم و صدره می‌کشد از بیم و امیدم 
عستاب عشوه‌آمیز و خطاب خنده آلودش 
مان آب و آتش داردم دیوانهوش تتیتر جر 
که در یک لحظه صد ره می‌شوم مقبول و مردودش 
چو گنجشکی است مرغ دل به دست طفل بیباکی 
که پیش من عزیزش دارد اما می‌کشد زودش 
من از لصسبت پسرستیها دل بازیخوری دارم 
که دارد کودکی با صدهزار آزار خشنودش 
بسی در تسابم از مسردم‌نوازیسهای او با آن 
که می‌دانم بجز بیتابی من نیست مقصودش 
طبیب محتشم در عشق پر کاری است کز قدرت 
به الماس جفا خوش می‌کند داغْ نمکسودش 


(ت ۴۵ ج ۱۶:۳۱ ص‌ ۸ - ٩۱۳۴۹‏ م ۴۷۳۳( 


۱۶۲ 
ز سهی است داغ بسر دل. که ندیده‌ام هنوزش 
ز گلی است خار در کف. که نچیده‌ام هنوزش 
ز لبی است کام جانم چو گلوی شیشه پر خون 
که به جرئت تخل نگزیده‌ام هنوزش 
ز شراب لعل یاری» شده مشربم دگرگون 
که به لب رسیده ام ا؛ نچشیده‌ام هنوزش 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بسه کش‌اکشسم فکنده. سر زلف تابداری 
که به سوی خویش یک مو نکشیده‌ام هنوزش 
دل پسسرده‌سوز دارد؛ موس لب‌اس دردی 
که بسه قسد طاقت او نبریده‌ام هنوزش 
به برم لباس غیرت" شده نام خرقه‌ای را 
۱ که ز جیب تابه دامن ندریده‌ام هنوزش 
ز درب چه مسحبت. به دلم فتاده پسرتو 
ز مه جهان‌فروزی» که نسدیده‌ام هنوزش 
هسمه کس شنیده آمین» ز فرشته بر دعایی 
که ز زیر لب بر آن بت» ندمیده‌ام هنوزش 
که ز محتشم رساند به مه من این غزل را 
که من گدابه خدمت نرسیده‌ام هنوزش 


(رت ۵ ج ۰ ۴۲۱؛ ص ٩۱۴۸‏ م ۷۲ - ۴۱۷۲۳) 


۱۶۳ 

آمسد ز خانه بیرون» در بر قبای زر کش 
بر زر کشیده خفتان» شاهانه بسته ترکش 

سرو از قبا گرانبار گل از هوا عرق‌ریز 
رنگ از حسیا دگرکون» زلف از صبا مشوش 

در سر صوای جولان» بر لب نشان باده 
غالب نشاط و خندان» شیرین مذاق و سرخوش 

همنگام ترکتازش طاق است در نظرها 


آن چین زدن بر ابرو وان هی زدن بر ابرش 


۱ ت. ص: عبرت 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه | ۹۹ 


ان کت ماوت زو شعان سای ملوار 


در بساغ روی او داد؛ گسل را مسزاج آتش 


دل وحشی است بندی» من از علاقه او 


دا تین دز انشا تا مک د و کشا کین 
طبعی است محتشم راء کایینه‌ای است بی‌غش 


(ت ۲۴۶؛ چ 4۴۲۲۰-۴۲۱ ص ۱۴۹ ۱۵۰؛ ۸ ۴۷۴) 


۱ ۱۶۲ 
آن شاه حسن بین و به تمکین نشستنش 
وآن خنیرگی و طرف کله برشکستنش 
آن تیر غمزه پرکش و از منتظر کشی است 


۰ ۰ ‌ ۰ ت ۱ 
امروز چابکانه بسه توسن نشستنش 
سروی است در برم که بر اندام نازنین ۱ 
سررشته رضابه دل فیر بسته پار 
ب‌اشد کمینه بازی آن طفل بادلم 
برهم زدن دو چشم و به صد نیش خستنش 
صیدی است محتشم که به قیدی فتاده لیک 


(ت ۲۴۵ ۰ ۲۳۶؛ ج 4۴۲۳ ص ۸٩۱۳۹‏ ۴۷۳) 


۰ این پیت در (ج» نیست. 


]۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۶۵ 


آز خانه تاخت برون» کرده ساغری دو سه نوش 


لب از شراب در آتش» رخ از عرق در جوش 
خسمار رفته ز سر تازه نشأه از می تلخ 
ار ز تدخی می در لب‌آن شهد فروش 
چو شاخ گل شده کج در میان خانه زین 
اتیاهه از یسرک اوه انار سس وگ 
ز رخش رآن‌دنش از ناز در نیب و فراز 
زمین ز شوق به افغان و آسمان به خروش 
نهاده دوش به دوش ابروان خم به خمش 
به زور غمزه کمان‌ها کشیده گرش به گرش 
بهرشک کرده هم آغوش کسامکاران را 
تسا ات کته سکن کته ور | شوم 
لباس بسزم به بر آمد آنچنان که اگر 
رود جریده زند بر زار جسوشن‌پوش 
ز حالت من و او عقل مات مانده که چون 
یکی شراب خورد دیگری شود مدهوش 
ستاده مسحتشم از دور بسهر عرض نیاز 
لب از اشاره به جتبش, زبان عرض خموش 
(ت ۴ج ۴ - ۴۲۵؛ ص ۱۵۰ - ۱ م ۴ - ۴۱۷/۵) 


۱۶۶ 
سس حر بسه کوچه بیگانه‌ای فتادم دوش 
قشیتتاد ناکهم آواز آشسنا دو وین 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۰۱ 


که خوش به بانگ بلند از خواص می می‌خواست 

ازو دهصاده و از ال بسسزم نسوشانوش 
من حسزین هسمه تن گوش گشته و رفسته 

ز بات حرک و از تن تسوان و؛ از دل موش 
سستادم آنقدر آنسجا که داد مبرغ سسحر 

هار مرتبه داد خروش و گشت خسموش 
صسباح سر زد از آن کو صبوح کرده بتی 

گران‌ خسرام و سرانداز و بیخود و مدهوش 
گس رفته بسهر وی از باس واقسفان سر راه 

نموده تکیه‌گهش نیز محرمان سر دوش 
و پیش رفتم و خود را زدم در آن ۳ 

که بود آن که از او دیگ سینه می‌زد جوش 
ز بسی‌شعوریم اول اگر چه می‌نشناخت 

شناخت صاقبت اماز طرز آه و خروش 
چنان به نگ من از سرخوشی درآمد تنگ 

که گویی آمد و تسنگم گرفت در آغوش 


۰] اگسر چجه جای همزار اصتراض بود آن‌جا 


ببرآد فدح‌کش بی‌فید کیش عشرت کوش 
که میر بزم رود خود به کوی باده فروش 
(ت ۲۴۶ ۲۳۷؛ چ ۴۲۵ ۴۲۶؛ ص ۱۵۲ - ۱۵۲؛ م ۴۷۵) 


۱۶۷ 


چشم از جنگ به غوغاء لب از اعراض خموش 


]۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


گرمیش شعله فروز از دو رخ ماه شعاع 
تلخیش زمرچکان از دو لب شهد فروش 
خواب بیهوشی و کیفیت مستی ز سرش 
جسته از پر زدن مرغ سراسیمه هوش 
ضبط بیتابی خود کرده ولی در حرکت 
پیرهن زان تن و اندام و قبا زان بر و دوش 
داغ دلهای فگار؛ از حرکاتش به خراش 
مرغ جانهای نزار از سکناتش به خروش 
سسخنتی کامده از حوصله ناطقه بیش 
لب فرو بستنش از نطق رسانیده به گوش 
محتشم هر که خورد باده به دشمن ناچار 
کند آخرمی اعراض بدین مرتبه نوش 


(ت ۲۴۶؛چ 4۴۲۴ ص ۱۵۰ ۸ ۴۷۴) 


۱۶۸ 

آهتویق اورکنسه بسوفا سیف دل اس این ! 
می‌گدازد جگر شیر ز طرز نگهش 

ازشند آمسوزی آن هه مر کراددسستیر 
نساز کافتاده به دنبال دو چشم سیهش 

دو جهان گشته به حسنی که اگر در عرصات 
سل همان حشته در آیتد گت رندار کوش 

مه جبینی ز زمین خاسته کز فقوت حسن 
پنجه در پنجه خورشید فکنده است مهش 


۱. چ: صید گهش 


دیوان دوم شبابیه / ۱۱۰۳ 


(۵] وای بر ملک دل و دین که شد آخر ز بتان 
دسا مستلهان سر نعته )ناد شهتن 
چه کند گر نکند خانه مسردم وبران 
پبادشاهی که بجز فتنه نباشد سپهش 
محتشم درگذر آن چشم که من دیدم دوش 
جبرئیل ار گذرد می‌زند از غمزه رهش 


(ت ۲۴۷+ ج ۴۲۳ - ۴۲۴؛ ص ۱۵۳ - ۱۵۴؛ م ۴۷۶ - ۴۷۷) 


۱۶۹ 
به عزم رقص چون در جنبش آید نخل بالایش 
نماند زنده غیر از نخل‌بند قد رعنایش 
عجب غینی است غافل بودن از آغاز رقص او 
به‌تخصیص از نخستین جنبش شمشاد بالایش 
میرم پیش تسمکین فد ن‌ازک‌خرام او 
که در جنبش به‌غیر از سای او نیست همتایش 
بان دازد ز دل بنیاد آرام آن سهی‌بالا 
چو اندازد هوای رفص جنبش در سراپایش 
[۵] به تکلیف آمد اندر رقص, اما فتنه کرد آن دم 
که میل طبع بی تکلیف می‌شد جلوه‌فرمایش 
فشانم بر کدامین جلوه‌اش جان را که پنداری 
دگرگون جلوه‌پردازی است هر عضوی ز اعضایش 
به رقص آیند در زنجیر زلفش محتشم دلها 
چو باد جلوه پیچد در سر زلف سمن‌سایش 


(ت ۲۴۸؛ ج ۴۲۴؛ ص ۱۵۵:م ۴۷۸) 


]۵[ 


]۵[ 


۴ ۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وج مین ای نوشن 
چرنده را ز چرا باز می‌تواند داشت 
همزار خنجر زهر آب داده کر او 
خدنگ نیم کش غمزه‌اش نخورده هنوز 
چنان ربود دلم را که هیچ دیده ندید 
ز راه دیده به دل می‌رسد هزار پیام 
نهفته کرده کمانی به زه که بی‌خبرند 


خموشیش نه ز اعراض بود دی. که نداد 


۱۷۰ 


طبانچه بر رخ خورشید می‌زند رویش 
نگاه دلکش ناوک‌گشای آهمویش 
کشیده بهر دلیری که بنگرد سویش 
به من چشاند فلک زور دست و بازویش 
همین که یافت محل غمزه محل جویش 
به نیم جنبشی از گوشه‌های ابرویش 
ز ناوک افکنی و» هم دو چشم جادویش 
به لب مجال سخن غمزهٌ سخنگویش 


هنوز محتشم آن ماه نارسیده ز راه 
بیا بین که چه غوفاست بر سر کویش 


۱۷۱ 


(ت ۲۴۸؛ چ ۴۲۲؛ ص ۱۵۴ - ۱۱۵۵ م ۴۷۷ -۴۷۸۰) 


پسربوشضی دل دیوانه می‌کشد سویش 


که نیست حد بشر سیر دیدن روش 
به نوگلی نگراننم که می‌دمد چوگیاه 

کرشمه از در و دیسوار گس‌لشن کویش 
هسنوز تسیغ نیالوده» تیزدستی بین 


که موج خود ز زمین می‌رسد به زانویش 


فیامت است قیامت که صور فتنه دمید 

جسهان ز فستنة نسوخیز قسل دلجویش 
ز خاک یوسف گل پیرهن دمد گل رشک 

اگّربه مصر برد باد از این چمن بویش 


دیوان دوم شبابیه / ۰۵ +۱ 


چه رغبت است که سر بر نمی‌تواند داشت 
ز مسزرع دل مسردم چرنده آهسویش 
به دور کرد شکاری چو من رساند از سحر 
خدنگ نیم‌کش ضمزه چشسم جادویش 
بش خموش و زبان کرشمه‌ای گویاست 
ز نکسته‌پروری گسسوشه‌های ابرویش 
چو محتشم به نضتین خدنگ او افتاد 
هزار بوسه فلک زد به دست و بازویش 


(ت ۲۴۷ ۰ ۲۴۸؛ ج ۴۲۳؛ ص ۱۵۴؛ م ۴۷۷) 


۱۷ 
مدعی چند بود با سگ آن کو مخصوص 
اهل حرمت همه محروم همین او مخصوص 
بباحصریفی چو تو در بزم زبانبازی ضیر 
چیست گر نیست نهان با تو پربرو مخصوص 
تساز همم سلسله حسن نپاشد مگذار 
که شود باد به آن زلف سمن بو مخصوص 
گسرنه در خلوت خاصت بد من می‌گویند 
روز و شب چیست به خاصان تو بدگو مخصوص 
[۵] وه که گشستم ز تمنای خنصوصیت تسو 
همچو مویی و نگشتم به تو یک مو مخصوص 
سوخت صد جان به خصوصیت خاصان تو غیر 
آه از آن دم که شود با تو جفاجو مخصوص 
مسحشتم نیست قبولم که به صد قرن شوی 
توبه آن دیسر خصوصیت بد خو مخصوص 


رت ۲۴۸ -۲۴۹؛ ت ۴۲۸ ص ۱۵۶ - ۱۵۷؛ م 2۲ ۴۸۳) 


]۵[ 


۶ ۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۷۳ 


منم از مسهر به فم خوردنت ای پار حریص 


توفلط مهربه فمخواری اغیار حریص 
باغ حسن تو نم از خون جگر می‌طلبد 
گر به زاری است مرا دیده خونبار حریص 
زاب و آیینه بجو صورت این سر که چراست 
به تماشای جمالت در و دیوار حصریص 
خنده فرمای لب حسن که آن زاری ماست 
پسسار را کنرده به آزار دل زار حریص 
مرض عشسق من آن م‌ايةٌ بد نامی‌ها 
کرده او را ببه هلاک من بیمار حریص 
زود ج‌آنها ببه بهای دهنش رفت که بود 
جنس نایاب و محل تنگ و خریدار حریص 
می‌توان یافت ز بسیاری لطفش به رقیب 
که حریص است به آزارم و بسیار حریص 
نازک‌این نوع شود سلسله‌جنبان هوس ۱ 
به طلب چون نشود طبع طلبکار حریص 
مسحتشم حرص تو ظاهر شده در دبدن او 
که به خونت شده آن غمزهٌ خونخوار حریص 


(ت ۲۴۸؛ ج 4۴۲۸ ص ۱۵۶؛ م ۴۸۲) 


۱۷۴ 
آخر ای سنگدل از کشتن ما چیست غرض 
غیر اگر بی‌غرضی نیست تو را چیست غرضص 


دیوان دوم شبابیه / ۱۷ +۱ 


تو جفا پيشه چویاری ده ال غرضی 
پس از این یاری و اظهار وفا چیست غرض 
پساز در نسرد مسحبت غسلطی بساخته‌ای ‏ 
ای غلط باز از این مغلطه‌ها چیست غرضص 
گربه خوبان دگر پیش تو همرازی غیر ۱ 
گنهی نیست. ز تهدید جزا چیست غرض 
 ]۵[‏ غیر را دوش چو راندش به غضب باز امروز 
زین نهان خواندن اندیشه‌فزا چیست غرض 
جوهر حسن بود حسن وفا؛ حیرانم 
که نکویان جهان را ز جفا چیست غرض 
محتشم داست: فنصعان و تست در آزار او را 
شاه را ور نه ز آزار گدا چیست عرضص 


(ت ۲۴۹؛ ج ۴۲۹؛ ص ۱۵۷؛ م ۴۸۴) 


۱۷۵ 

روزی که گشت بر همه عالم نماز فرض 
شد ناز بر تو واجب و بر من نیاز فرض 

تسادر وجود آمسدی ای کعبهٌ مراد 
شد سجده تو بر همه کس چون نماز فرضص 

نتوان به هیچ وجه شمرد از بتان تو را 
بباشد میان باطل و حق امتیاز فرض 

بنگر به عشسق و بوالعجبی‌های او کزو 
محمود را شده‌ست سجود ایاز فرض 

[۵) بختم عجب اگر ننوازد که گشته است 


قتلم به جرم عشق بر آن دلنواز فرض 


]۵[ 


۸ ۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


آمیزشی به درد کش‌انم نصیب باد 
کز تقوی و ورع شودم احتراز فرض 
زان مسرغ غمزه. بیم دل محتشم بجاست 
رای مان او سکیا قرش 


(تِ ۹ ج ۶۹ ص ۷ . ٩۱۵۸‏ م ۸۴ 


۱۷۶ 
گستوفن کسرادن ستتغتان عو فتلط ود ختاطل 
از تو هر جور که شد ظاهر و کردم من زار 
حجمل بر لطف نهان تو فلط بود فلط 
رکه میداد نشان تو» فغلط بود فغلط 
ب‌اخ ود از بسهر تسلی شب بلدای فراق 
هر چه گفتم به زبان تو غلط بود غلط 
تاز چشسم تو فتادم به نظر بازی من 
هس رجا رفت گمان تو» فلط بود فلط 
در وفای خود و بد عهدی من گرچه رقیب 
خورد سوگند به جان تو» فلط بود فلط 
محتشم در طلبش آن همه شب زنده که داشت 
چشسم سیاره فشان تو؛ غلط بود فلط 


(ت ۲۴۹؛ ج ۴۳۰؛ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ م ۴۸۵) 


۱. دور مصراع بیت در (چ» حابجا ضبط شده است. 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۰۹ 


۱۷۷ 
صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط 
تکیه بر عهد و وفای تو غلط بود غلط 
پیش ابروی کجت سجده خطا بود خطا 
سر نهادن به رضای تو غلط بود غلط 
باتو شطرنجح هوس چیدن و بودن ز غرور 
ای من از مسغلطه‌های تو فلط بود فلط 
درد سر درد خود افزودن و صایر بودن 
به تمنای دوای تو فلط سود فلط 
چون به ناشادیم ای شوخ بلا بودی شاد 
شاد بودن به بلای تو فلط بود فلط 
بود چون رای تسو آزار من از بهر رقیب 
دیدن آزار بسرای تسه فسلط بود فلط 
محتشم حسرت پابوس تو چون برد به خاک 
جان‌فشانیش به پای تو غلط بود فلط 


(ت ۲۴۹؛ چ ۴۲۹ -۴۳۰۰؛ ص ۱۵۷؛ م ۴۸۵) 


۱۷۸ 
ز همجر! یسار که از غیر آن ندارم حسظ 
چنان خوشم که ز وصل آنچنان ندارم حظ 
به غیر حیرت عشقت چه باعث است ای گل 
که چم دارم و از گلستان ندارم حظ 


۱ بهجر غیر؛ چ» ص: بهجر یار 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز س ک4 خورده‌ام از فاصدان؛ فریب اکنون 
ز میج مژده من بدگمان ندارم حظ ! 


نوید عمر ابد هم به گوش من خوش نیست 


به هم زند سفرم کاش خان و مان سکون 
که از وطن من بی خان و مان ندارم حظ 


توهم ز من ببرای همزبان که من بی او 
زب‌آن ندارم و از هممزبان نسدارم حسظ 
ره جهان دگر محتشم کنون سرکن 
که من به عمر چنین زین جهان ندارم حظ 


من بی تو ندارم از جمن حظ 
بی روی تو در من ندارند 
ببسی قد تونارواست کردن 
یک ذره نس می‌فروشم ای گل 
وش مسی‌کند از درازدسستی 
بسا حسن طبیعت است کز وی 
جعد توذقن طراز و دل را 
جز جام که دید از آن دهن کام 
ای می‌که به جوشم از تو چون خم 
ای پسیرهن این تسویی که داری 


۱. این بیت در (ع) نیست. 


(ت ۲۴۹ ۲۵۰ اج ۰ ص ۱۱۵٩۹‏ م ۶ 2 ۴۸۷) 


۱۷۹ 
دور از سسمنت ز باسمن حسظ 
از صحبت هم گل و سمن حظ 
از دیدن سرو و نارون حسظ 
تشویش تو من به صد ثمن " حظ 
آغوش تو از تو سیمتن حظ 
بالطبع کنند مسردوزن حسظ 
چون تشنه از آن چه و رسن حظ 
جز جامه که کرد از آن بدن حظ 
خوش داری از آن لب و دهن حظ 


زان وهر زد و : برهن ۱ 


۲ تمن مخفف «تومان» پول رایج ان زمان. 


]۱۵[ 


اس 


]۵[ 


بی تابم از این که می‌کند زلف 
لب می‌گزم از حسد که دارد 
در مسهد که دایه سافیش بود 
گوشسیخ بگ و مرا خطا کار 
او رهسزن کاروان جانهاست 
پر زلزله شد جهان و دارد 


نا لدت عشی خس‌وی داشت 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۱۱ 


بازی بازی از آن ذقن حسظ 
خط زان دو لب شکر شکن حظ 
ی ۰ 
من دارم از آن بت خستن حسظ 
وین قافله را ز رازن حسظ 
زان زلزله در جهان فکن حسظ 
شیرین ز مذاق کسوهکن حنظ 


اعراض ریب کرد و من حظ 


بد خوی تو محتشم به این خو 


(ت ۰0 جّ ۷۱ ص ۱۵۹٩‏ ۱۶۱ م ۴۸۷ ۰ ۴۸۸) 


۱۸۰ 

دارم از طبع ستم خیز تو حظی و چه حظ 
وز عتاب شمف‌انگیز تو حظی و چه حظ 

می‌کنم باه و س‌آمیز نگه‌های نهان 
از نگاه غضبآمیز تو حظی و چه حظ 

آن که دی جرعه کش بزم تو بود امشب داشت 
پبیش اغیار ز پرهیز تو حظی و چه حظ 

سیم بسمل شده تیغ تغافل امروز 
معی‌کند از نگه تسیز تو حظی و چه حظ 

دل که از شوق کلام تو کباب اشتت»کسافت 
دارد از لعل نمی‌ریز تو حظی و چه حظ 


]۵[ 


۲ ا/هفت دیران محتشم کاشانی 


وقت تغییر عدذارت که شد افسرده رقفیب 
کردم از سبزه نسوخیز تو حظی و چه حظ 
مسحتشم را که به یک موی دل آویسخته‌ای 
دارد از سوی دلاویز تو حظی و چه حظ 


رت ۰ ج ۲۱ ص ۱۶۱؛ م ۴۸۸( 


۱۸۱ 
آن که بود از تو به یک حرف زبانی قانم 
این زمان نیست به صد لطف نهانی فانع 
غیر کز مرده‌دلان بود به یک پرسش تو 
نیست اکنون به حیات دو جهانی فانع 
ابر لطف تو به سیلاب‌دوانی مشغول 
من لب‌تشنه به یک قطره‌چکانی قانع 
گر به شیرین‌سخنی خوش نکنی کام رقیب 
می‌شوم از تو به این تلخ زبانی فانع 
نیم زخمی به جگر دارم و دانم که به آن 
تسود یار به این سخت کمانی فانع 
پیش آن شاه جهانگیر بمیرم» صد بار 
که گدایی است به یک کلبه‌ستانی قانع 
غیر را ساخت به یک آیت رحمت زنده 
مسحتشم مرد وبه یک فاتحه‌خوانی فانع 
(ت ۲۵۱-۲۵۰؛ ص ۱۶۲-۱۶۱؛ م ۴۸۸) 


۱۸۲ 
گدای ان را بسود از استانها؛ پساسبان مسانع 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه / ۱۳ ۱۰ 


نگهبانان ز مادارند پنهان داغها بر جان 
که ممکن نیست خوبان را شد از لطف نهان مانع 
به بزم آمشب هوس خواهنده ی( 
حجاب از هر دو جانب گر چه می‌شد در میان مانع 
به او خوش صحبتی می‌داشتم شد در دلش ناگه 
کسه هست امشب مرا از اختلاط محردان " مان 
چه می‌گفتند در بزمش که چون شد محتشم پیدا 
شد آن مه هممزبانان را به تغییر زبان مانم 


(ت ۲۵۱؛ چ ۳۳۲: ص ۱۱۶۲ ۸ ۴۸۸ - ۴۸۹) 


۱۸۳۳ 

آمد از مجلس برون در سر هوای سیر باغ 
5 

حسین را از چهره زیبای او گل در طبق 
عشوه را از نرگس شهلای او می در اباغ 

صبر را اتش ز تاب سینه‌ها در استخوان 
عشق را روغن ز مغز استخوانها در چراغ ؟ 

حسن تو بنیاد شیرین را ظهور اندر ظهور 
وز برای کوهکن جستن سراغ اندر سراغ 


۱. چ: به بزم | 2 مشب هوس خواهند و لطف يار بخشنده 


۲ ت: مردمان ۳. این بیت در (م» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۱۰[ 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


رانده مرغ صبر را از طاق دلهای بلند! 
آن که در ایوان حسنت بسته طاق از پر زاغ 
باز راه سیر با اغیار سر کردی که رشک 
لاله وگل را ز اشکم ترکند در باغ و راغ 
محتشم از چشم‌تر آتش فشاأن در دشت غم 
آن صنم با این و آن دامن‌کشان در گشت باغ 


ای به من صدق و صفای تو دروغ 
نالش غیر ز جور تسو فلط 
گوی چوگان هوس گشته رقیب 
چند گویم به هوس با دل خویش 
چند اصسلاح جفای تو کنم 
مت هاتم وس خسر وی برفایی 
شکت از شتوهی ‏ آمتدذاشنند غتیر 
وین ای ابر یا مسی‌بارد 
راست گسویم به صوس می‌گوید 
عاشق از بهر رضای تو عجب 


۱۸۴ 


(ت ۲۵۱؛ ج ۴۳۳؛ ص ۱۶۲ ۰ ۱۶۳؛ م ۴۹۰) 


مهر من راست. وفای تو دروغ 
بر زب‌انش گله‌های تسو دروغ 
ری افکنده به پبای تو دروغ 
حرف تخفیف جفای تو دروغ 
چند گسویم ز برای تسو دروغ 
مسی‌تراود ز ادای تو دروغ 
گفت صد ره به گدای تو دروم 
از در و بام سرای تو دروغ 
مسلک از بسهر رضای تو دروغ 


گر نگوید به خدای تو دروغ 


بر زبان گله‌زای تو دروغ 


چ داده مرغ حیرنم ر حای بر طاق بلند 


(ت ۲۵۱ ۰ ۲۵۲؛ ج ۴۳۳ ۴۳۴؛ ص ۱۶۴:م ۴۹۱) 


دیران دوم شبابیه / ۱۵ ۱۰ 


۱۸۵ 
تاکی کشی به بی‌گنهان از عتاب تیغ 
خی تون ی ای تج 
تا عکس سرو قذ تو در بر کشیده آب 
دارد کسیده پند ز غیرت بر آب تیغ 
عابد کشی است در پی فتلم که می‌کشد 
بر آهسوی حسرم ز برای ثواب تیغ 
فتلم فکند دوش به صبح و من اسیر 
مردم ز غم که دیر کشید آفتاب تیغ 
از بس که بهر کشتنم افتاده در ن تحت 
ترسم به دیگری زند از اضطراب تیغ 
۳ 
در ذوق کم ز خوردن آب حیات نیست 
خوردن ز دست آن مه مشکین‌نقاب تیغ 
می‌دید سخت دولت خود نیز ه 
می‌بست یار چون به میان از شتاب تیغ 


(ت ۲۵۱؛ چ ۴۳۳-۴۳۲ ص ۸۱۱۶۳ ۴۹۰ - ۴۹۱) 


۱۸۶ 
بعد مرگ من نکرد آن مه تأسف برطرف 
می‌توان مرداز رای او تکسلف بسرطرف 


. این بیت در (ج) نست. 


۱.۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بوده در مستع زلیسخا حسق یوسف برطرف 
خاصه من ک رده باغ وصل را اما در آن 
برتماشانسیستم فاد تصرف برطرف 
(0] چند آری در مسیان؛ تعریف بزم صوفیان 
باده؛ صافی به دست آور؛ تصوف برطرف 
گر شسود از وعده‌های او تخلف برطرف 
محتشم مرد و ز تیغش مشکل خود حل نساخت 


(ت ۳۵۲؛ ج ۴۳۴؛ ص ۱۶۴ - ۱۱۶۵ م ۴۹۱) 


۱۸۷ 
آن پری را گوهر عصمت ز کف شد حیف حیف 

آفتابی بود. نورش بر طرف شد حیف حیف 
طرح یکرنگی فکند آن بت به هنر بدگوهری 

گوهر یک‌دانه همرنگ خزف شد حیف حیف 
آن کمان ابرو که کس انگشت بر حرفش نداشت 

تیر طعن عیب‌جویان را هدف شد حیف حیف 
آن که کام از لعل او جستن به زر ممکن نبود 

گنج تمکینش به نادانی تلف شد حیف حیف 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۷ ۱۰ 


آن که خواندش مادر ایام فرزند خلف 
عاقبت دل خوش‌کن هر" ناخلف شد حیف حیف 
نوگلی کز صوت بلبل پنبه‌اش در گوش بود 
و ال بسانگ نی و آواز دف شد حیف حیف 
مسحتشم از درد گسفتی آنسچه در دل داشستی 
گوش هر بی‌درد اين در را صدف شد حیف حیف 


(ت ۲ ج ۴ ص ۵ م ۹۲( 


۱۸۸ 
زهی ز عشق جهانی: تو را به جان مشتاق 
من از کمال محبت. جهان جهان مشتاق 
نهان ز چشم بدان صورت تو را آنی است 
که دایمم من صورت طلب به آن مشتاق 
ز دست کسوته خود در هوای زلف توام 
چو مرغ بی‌پر و بالی به آشیان مشتاق 
به محفل دگران؛ در هوای کوی توام 
چو آن غریب که باشد به خان و مان مشتاق 
(۵] کنم سراغ سگت همچو بی‌کسی که بود 
ز رازه‌ای نسهانی به همزبان مشتای 
عجب که ذکر تو جزو شهادتم نشود 
ز بس‌که هست به نام خوشت زبان مشتاق 
به محتشم چه فسون کرده‌ای که می‌گردد 
نفس نفس به تو مابل» زمان زمان مشتاق 


(ت ۲۵۲ - ۲۵۳+ چ ۴۳۵؛ ص ۱۶۶؛ م ۴۹۵) 


۱ ج. ص-. صد 


۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز تب نالان شدی جانان عاشق 
ز سوزناله عاشق گدازت 
تب گرم تو عالم را سیه کرد 
دمی صد بار از درد تو می‌مرد 
[۵] به بالینت دمی نبود که گربه 
کش کر اه ار له این 


۱۸۹ 


بسلاگردان جانت جان عاشق 
به گردون می‌رسد افغان عاشق 
ز دود سینه سسوزان عاشق 
اجل می‌برد اگر فرمان عاشق 
نیالابد به خون دامان عاشق 
زجان صاشفقان جانان عاشق 


به جان محتشم نه درد خود را 


که باشد درد و محنت زان عاشق 


۱۹۰ 


رت ۳ ج ۵ ۴۲۳۶؛ ص ۱۱۶۷ م ۵ 2 ۴۹۶) 


بر در دل می‌زنند نوبت سلطان عشق 

ما و جنون می‌دهیم وعده به میداد عشق 
رایت شاه جنون. جلوه‌نما شد ز دور 

چاک به دامن رساند گرد بیابان عشق 


کشتی مارا نخست. داد به طوفان عشق 


کت زد عی جیسنتا رون اسر ز اگرتبان گاه: 
عابد و زاهد زدند دست به دامان عشق 


[۵] سر سر جرم منند» عفو و جزا در تلاش 
تابه چه فرمان دهد. حاکم دیوان عشق 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۱۹ 


عشق ز فرمان حسن. داد به دست توام 
وه چه شدی گر بدی» حسن به فرمان عشق ! 
۱ 
ساخت جنون مرا سلسله‌جنبان عشق 
گرد وی از بس حذر؛ مور ندارد گذر 
این دل ویران که هست ملک سلیمان عشق 
ماه رخ آن صنم. مهچه رایات حسن 
داع دل محتشم شسمسه ایوان عشق 


(ت ۲۵۲؛چ ۰-۴۳۴ ۴۳۵؛ ص ۱۶۵ - ۱۶۶؛ م ۴۹۴ - ۴۹۵) 


۱۹۱ 

دی که خلقی را به تیغ غمزه کردی سینه چاک 
گر نمی‌کشتی مرا از غضه می‌گشتم هلاک 

ماه و ماهی شاهد حالند کز هجر تو دوش 
آب چشمم تا سمک شد دود آهم تا سماک" 

بر سر خاک شهیدان خود آ» دامن‌کشان 
ای فدای دامن پاکت هزاران جان پاک 

خواهم از گلهای اشکم پر شود روی زمین 
تانیفتد سایه سرو سرافرازت به خاک 

بس‌کسه می‌بینم تسغیر در سزاج نازکت 
وقت جورت شادمانم گاه لطف اندوهناک 

حال دل پرسید از من؛ گفتمش قلبی لدیک 
گفت پس دل برکن از جان» گفتمش روحی فداک 


۱. اين بیت در «ع» نیست. ۲. این بیت تنها در «چ» ضبط شده است. 


]۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


روشن است از پرتو تیغت چراغ جان من 
گر چه شمع از تن سرم صد بار برداری چه باک 
محتشم روزی که با داغت بر آرد لاله سان 
سر ز جیب خاک بشناسش به جیب چاک چاک 


(ت ۲۵۳؛ چ ۴۳۷ -۳۳۸؛ ص ۱۶۸؛ م ۴۹۶ - ۴۹۷) 


۱۹۲ 
مساکه می‌سازيم خود را در وفای او هلاک 
از جنای او بسه‌جانيم از ببرای او هملاک 
لطف او در رنگ استغنا و بر من عکس غیر 
از رای لطف استغنا نمای او همسلاک 
من که تنگ آوردنش در بر تصور کرده‌ام 
مسی‌شوم از رشک تسنگی قبای او ملاک 
گر ب‌جنبد بساد مسی‌میرم که از بسی‌تابیم 
بسهر جنبشهای زلف مشکس.ای او هلاک 
ای ف لک یک روز ک‌امم از وفای او بده 
پیش از آن روزی که گردم از جفای او هلاک 
معی‌نهد تاغمزه ناوک درک مان می‌سازدم 
ارات نرگس ناوک‌گشای او ملاک 
زخم دل خواهی که خورد از دست جانان محتشم 
مدعی از رشک خواهد شد به جای او هلاک 


(ت ۳۵۳؛ چ 4۳۳۷ ص ۱۶۸ م ۴۹۶) 
۱۹۳ 
ای قدت همچو نیشکر نازک تنت از بای تابه سر نازک 
همه عضو تو سرو قد زیا هسمه جای تسو سیمبر نازک 


]۵[ 


در زمسسین ارم ز آب حیات 
بی‌خبر زد کرشمه‌ات رگ جان 
هست از روی نازک انداسان 
بسته خوش طافها ز اببرویت 
ان مجنون گداختی لیلی 
داز اراس کی ع و اف اوه 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۲۱ 


ندمد جون قدت شجر نازک 
بسودش از بس‌که نسیشتر نازک 
کف پای تسوبیشتر نازک 
دست قدرت به یکدگر نازک 
گر بدی خویش این‌قدر نازک 


خوی چون خوی آن پسر نازک 
زر ۲۳۵ ۳ ج ۸ ص ۱۱۶٩۹‏ م ۳۹۷ 


۱۹۴ 
مژده ای صبر که شد هجرت هجران نزدیک 
یوسف مصر وفاگشت به کنعان نزدیک 
غم غمین از خبر فرقت دوری شد و گشت 
دوری فرقت و مسحرومی حرمان نزدیک 
کیت سر ره نتفای .از آن ,در کتتو تاه 
شسد ره مور به درگاه سلیمان نزدیک 
کرد عیسی ز فلک مرحله‌ای چند نزول 
درد این خاک‌نشین گشت به درمان نزدیک 
(۵] بوی خیر آمد از این وضع که یک مرتبه شد 
کوی دروش به نزهتگه سلطان نزدیک 
قسرب آن سرو مسمن پیرهن از شوق مرا 
چاک پیراهن جان ساخت به دامان نزدیکی 
ی نس تن از 
خستالازاه تلبت کشت بت سسانان نتوین 


(ت ۲۵۲؛ ج ۳۳۶؛ ص ۱۶۷؛ م ۴۹۶) 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۵[ 


۲ .۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ای روی تو از می ارغوان رنگ 
در دور خسط تسسومی‌نماید 
در سسلسله تو همسمچو مجنون 
خواهم شومت دار اما 
از غمزه رفن توپیداست 
ضتتا زنگا فسشونآفی آن او حاسمت 
این دل که تو داری ای غلط مهر 
دل مسی‌شنواندم در آن زلف 
ای گل به رهی مروکه خاری 

یک لحظه به غیر اگر بپایی 


۱۹۵ 


دارد سبعتت ز ارغفوان نی 
ند اسستتانت در زنگ 
صسد خسسرو سی‌کلاه و اورنگ 
در خواب که در برت کشم تنگ 
کیفیت صلح و صورت جنگ 
در مر رنگی» همزار نیرنگ ! 
نرم است چو موم و سخت چون سنگ 
تسنالدن طسسیایر قتب اه نی 
در دافین عسصمتت زند چنگ 


تام ازو همزار سر سنگ 


در بزفتادنم ر ی 


رسسید باز طپاننده ک‌بوتر دل 
خرد کجاست که دارد لوای صبر نگاه 
رسید شاهسواری که در حوالی او 
چو سنگ‌خورده نهالی تنم به لرزه فتاد 
به صد نشاط فرو کوفتند نوبت غم 
از او چه دل " طلبم بهر حفظ جان کردن 


رت ۴ ج ۶ ۳۲۷ ص ۱۶۹ ۱۱۷۰۰ م ۷ . ۴۹۸) 


۱۹۶ 


سبک کننده تمکین صبر و لنگر دل 
که شد عیان علم پادشاه کشور دل 
به جنبش است زمین از هجوم لشکر دل 
ز دیدنش چو طپیدن گرفت پیکر دل 
چو ملک عشق به‌یکبار شد مسخر دل 
که جان فریفته اوست صد برابر دل 


ز جان محتشم آواز الامان برخاست 


کشید خسرو غم چون سپاه بر در دل 


۱. این بیت در (ع» نیست. 


۲. چ 


(ت ۲۵۴؛ ج ٩۴۳۸‏ ص ٩۱۷۱‏ م ۰۵۰۰ ۵۰۱) 


چه ره؛ م: چو دل 


کته در عشق کار من مشک 
طرفه‌تر آن که نیست با معشوق 


[۵] ۲ نه ز روی درازدسسستی‌ها 


۱۰1 


هلب طسغل آرزوبسم ر 


و نکنتی خوابگه دو پیکر راست 


۱۹۷ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۲۳ 


مردن آسان و زیستن مشکل 
این زمأن اختلاط من مشکل 
نه به آن نوش‌لب سخن مشکل 
سر آن زلف پسرشکن مشکل 
دست‌یبازی به آن ذقن مشکل 
زان ان خوردن لسن مشکل 
لیک از آن سوی پیرهن مشکل! 
ارت خرمن سمن مشکل 
راه بردن به آن دهن مشک 
صحبت تسنگ تن به تن مشکل 


مسیوه جیدن در این جمن مشکل 


(ت ۲۵۴ ۲۵۵ ج ۹ ص ۱۷۱ ۱۷۲؛ م 2۸) 


۱۹۸ 

قاتا نوا کار بش هی بط بو فلس شا 
رشحه‌ای بر دوزخ آشامان همسجران کن سبیل 

گربه جسای آتش نسمرود بسودی یک شرار 
زآتش همجران خسلل می‌کرد در کار خلیل 

آب رود یل را از دست نامد دفم آن 
عشق یوسف بر زلی‌خا چون کشید انگشت نیل 

چشم صورت دوست کز عزت به انسان داده‌اند 
پر عزیزان را بر آن در کرده مثل من ذلیل؟ 


. این بیت در ((ص» نیست. . این بیت در (ج» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۴ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


کام بسخشی عسالمی را لیک یر از عساشقان 
حاتم وفستی ولی نسبت به خیل خود بخیل 
ای به قتل بی‌کسان! خوش وقت چون وقت است آن 
ک‌افتد انسدر دشت محشر چشم قاتل بر فتیل 
محتشم پرواز مسرغ فقدرت ساگرداو 
نیست ممکن گر بسر او بسندند بال جبرئیل 


(ت ۴ ج ۳۳۹ ص ۱۱۷۰ م ۰ ۵۰) 


۱۹۹ 
بس که چشم امشب به چشم عشوه‌سازش داشتم 
از نگه کردن به سوی غیر بازش داشتم 
غیر جسز تیر تغافل از کمان او نخورد 
بس‌کسه پباس فمزه مسردم‌نوازش داشستم 
تسابه قصد نیم نازی ننگرد سوی رقیب 
گوشهة چشسمی به چشم نیم نازش داشتم 
کشت راز مسن عیان بس کز اشارات نهان 
ب‌ارقسیبان در مسقام احترازش داشستم 
دافت ار مسستغنيم از ناز دیگر مهوشان 
ی و و ی ی 
زور عشقم بین که تازان می‌گذشت آن شهسوار 
از کشش‌های ک‌مند شسوی. بازش داشتم 
با خیالش محتشم در دست بازی بود و من 
دست در زنسچیر از زلف درازش داشسستم 
(ت ۲۵۶؛ چ ۴۴۱؛ ص ۱۷۴ - ۱۷۵؛ م ۵۰۶) 


چ: عاشقان 


دیران دوم شبابیه / ۱۰۲۵ 


و 

من شیدا چرا از عقل و دین یکباره برگشتم 
به رندی سر بر آوردم به رسوایی سمر گشتم 

ز استغنا نمی‌گشتم به گرد کعبه لیک آخر 
سگ شوخی شدم وز شومی دل در به در گشتم 

سرم چون گوی می‌باید فکند از تن به جرم آن 
که عمری بر سر کوی تو بی‌حاصل پسر گشتم 

ز دلدار دگر خواهم دوای درد دل جستن 
۱ که هر چند از تو جستم چاره‌ای بیچاره‌تر گشتم 

(۵ا اگر لعل تسو جانم بود؛ برکندم ازو دندان 
۱ وگر عشق تو دینم بود از آن هم نیز برگشتم! 

به زور حسن خود چندان مرا آزار فرمودی 
که بیزار از جمال خوبرویان دگر گشستم 

اگر چون محتشم. پا از ره عشقت کشم اولی 
که از بی‌راهیت یکسان به خاک رهگذر گشتم 
(ت ۲۶۲؛ چ ۲- ۳۵۴! ص ۱۹۰ م ۵۱۸) 
۳۱ 

چون من به در هجر ز بیداد تورفتم. چندان نگهم داشت که از یاد تو رفتم 
چون فاخته سنگ ستم خورده از اين باغ دل در گرو جلوهٌ شمشاد توه رفتم 
بشستاب ز دنبال که با زخم غریبی از صیدگه غمزه صیاد تسو رفتم 
بر کس مکن اطلاق هلا کم که ز دنیا از سعی اجل هم نه به امداد تو رفتم 
 (‏ پوشیده کفن سوی مکافاتگه حشر تازین ستم‌آباد برم داد تو رفتم" 


ت: وگر عشق تو ونیم بوده از دین نیز برگشتم؛ ص» م: وگر عشن تو دینم بود از دین نیز برگشتم 


۲ ان بیت در (ص» نیست. 


]۵[ 


۶ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


نالان به درش محتشم از بس که نشستی 
من منفعل از ناله و فریاد تو رفتم 
(رت هللا ۶ ص ۰۱۸۸ ۱۸۹؛ ۵ ۵۱۷) 
۳۰۲ 

تو چون رفتی به سلطان خیالت ملک دل دادم 
غرض کز چشم اگر رفتی نخواهی رفت از یادم 

تو آن صیاد بی‌قیدی که با قیدم رها کردی 
من آن صیدم که هر جا می‌روم در قید صیادم 

ا کته ای ضرف سرت کت ده 
بدان کز صرصر همجر تو دوران داده بر بادم 

وگر بر گرد سروت مرغ روحی پر زند می‌دان 
که افکنده است از پا یب انار 0 سرو آزادم 

چو باز آیی به قصد پرسشی بر سرتم بگذر 
که آنجا نوحه دارد بر سر تن جان ناشادم 

به فریادم من بیمار و دل در ناله است اما 
چنان زارم که هست آهسته‌تر از ناله فریادم 

نهی چند ای فلک. بار فراق آن پری بر من 
و تن نیستم جان دارم اسر آدمیزادم 

مکن بر وصل این شیرین‌لبان پر تکیه ای همدم 
که من دیروز خسرو بودم و امروز فرهادم 

نهادم سحتشم بنیاد هجر اما چه دانستم 
که تااو خواهد آمد صبر خواهد کند بنیادم 


(ت ۲۵۵؛ج ٩۴۴۱-۴۴۰‏ ص ۱۷۳ - ۱۷۴ م ۵۰۵ - ۵۰۶) 


]۵[ 


دیوان دوم شیاییه / ۱۰۲۷ 


۳۰۳ 
به بزمش دوش رنگ آمیزی بسیار می‌کردم 
که می‌گفت از می و مستی و من انکار می‌کردم 
گنهکارانه ماندم مر تفای ار تاش آن دم 
که ذکرعشق می‌کرد و من استغفار می‌کردم 
نمی‌دیدم به سویش تا ننمی‌شد مدعی غافل 
ببه او عشق نهان خود چنین اظهار می‌کردم 
به چشم رمز گو می‌کرد سحر اندر جواب من 
به ایما عرض شوقی چون به آن پرکار می‌کردم 
چو او می‌دید سوی من به سوی غیر می‌دیدم 
حد رک ردن ازو خساطر نان بار می‌کردم 
به نام دیگری در عشق می‌گفتم حدیث خود 
حسربف نکته‌دان را واقف اسبرار می‌کردم 
شد آمشب محتشم. بار از نظر بازی من راضی 
که سویش دیده بعد از دیدن اغیار می‌کردم 


(ت ۸ ج ۱ ص ۱۸۰ م ۵۱۰) 


۳۰ 
به مجلس بحث از آن خصمانه با اغیار می‌کردم 
که جسانبداری فهم از ادای بار می‌کردم 
ز بختم با حریفان کار مشکل شد که پی در پی 
بسه تسعليم اشبارات نسهانش کار می‌کردم 
زبان در بحث بااغیار و دل در مشورت بااو 
من از دل بسی‌خبر تسظارهة دیدار می‌کردم 


۱ سر به پیش به معنای منفعل» رفسار عتهات:زده انیت در کاسان وواطراف ان: این اصطلاح درگویش 


مردم به کار می‌رورد. ۲ چ: غمزه‌اش 


]۵[ 


۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سسخن می‌گفتم اندر بزم با پهلو نشسینانش 
نسظر را دا اسان ان رخسار می‌کردم 

نوید بزم خاصم دوش باعث بود در مسجلس 
که بسهر زود رفتن کوشش بسیار می‌کردم 

رقیبی بسود در پسی‌جویی شسبگرديم بااو 
که پی گم کرده امشب سیر با اغیار می‌کردم 

نهان می‌خواستم چون از حریفان لطف او با خود 
به هر یک حرفی از بی‌لطفیش اظهار می‌کردم 

مان دشمنان کسی جرأت این مفدار مسی‌کردم 

رت ۷ - ٩۲۵۸‏ ج ۳۵۱۰ ص ۱۷۹ م ۰ ۵۱ 


۳۰۵ 
برای نیم نگاهی چوعذرخواه تو گردم 
همزار بار به گرد سر نگاه توگردم 
ز انستظار شوم کشته تانشان خدنگی 
ز بر کرشمه نگه‌های گاه گاه تو گردم 
به دیده کام ستان از رخ چو ماه تو گردم 
ببههم زدی ز سبک‌دستی کرشمه جهانی 


اسیر فتنهٌ حسن گران سپاه تو گردم 


]۵[ 


۵[ 


دیوان دوم شابیه / ۱۰۲۹ 


بزن به تیغم و پیش از هلاک من گنه خود 
به گردن دگران نه که من گواه تو گردم 
تکش شرا وتان از کته که همان :مر 
بسه روز حشر عقوبت‌کش گناه توگردم 
گذار کار به سیلاب تیغ تا نگذارد 
که من به این تن خاکی غبار راه تو گردم 
به این امید که روزی شکاریی خورم از تو 
زار سال به گرد شکارگاه تو گردم 
مرا چو محتشم این بس ز باغ وصل که فانع 
به نیم نکسهتی از عسنبرین گیاه تو گردم 


رت ۷ ج ۴۲ ص ۸ م 3 


۳۰۶ 
زخم نگهت نهفته خوردم پسنهان نگسهی دگر که مردم 
تسیر نگهم زدی چسو پسنهان رای به نوازش تو بردم 
شد عقل و زمان مستی آمد خود را به تسواین زمان سپردم 
می‌گشت کفم " خضاب اگر دوش دامن گه گربه می‌فشردم 
از زخم اج ل کش‌نده‌تر بسود ازدست تو ضربتی که خوردم 


5 : اج 7 ۲ ۲ 

د و نو تم که داغ می‌سوخت تاصسبح. ستاره می‌شمردم 
ای هس‌مدم محتشم در این بزم 
صاف از تو که من حریف دردم 


رت ۱ ج ۲ - ۴۵۳ ص ۷ م ۵۱۶ 


چ: لبم ۲ این پیت در (ع» نیست. 


]۵[ 


۳۰ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۰۷ 
در بزم چون به کین تو غالب گمان شدم 
جان در میان نهادم و خود بر کران شدم 
باس درون قرار به نامحرمان چویافت 
هرز ماوت باسا دنه 
ددم که دیدن رخت از دور بهتر است 
صحبت گذاشتم ز تماشاییان شدم 
این شد ز خوان وصل نصیبم که بی‌نصیب 
از اللفات اهر و لطف نهان شدم 
بررویم آستین چو فشاندنده در درون 
دسبتار دزن تسوبی شین اسان شدم 
تسه ان 3زاز تساه ستاو ان خه می‌توان 
می‌کن که من ز پند تسو کوته‌زبان شدم 
چون محتشم اگر چه به صد خواری از درت 
هرگز نمی‌شدم به کنار این زمان شدم 


(ت ۲۶۱؛ چ ۴۵۳؛ ص ۸۱۸۸۰۱۸۷ ۵۱۶) 


۳۰۸ 
ز لطف و قهر او در خنده‌های گریه آلودم 
: ۲ ِ ۱ 
نسمی‌پايم که متقبولم نمی‌دانم که جردودم 
ز جرمم درگذر یا بسملم کن تابه کی داری 


در آب و آتش از امید بسودوبسیم نابودم 


ٍ این ست در ((6) سستا. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه | ۱-۱ 


به یک تقصیر در مجلس به گرد خجلت آلودی 
رخی راکز وفاعمری به خاک درگهت سودم 
به گفتار غرض گوه ناامیدم ساختی از خود 
بلی ای مسقصد امیده این بود از تو مقصودم! 
چه ان‌دیشم دگر از گرمی بازار بدگویان 
که نی فکر زیان مانده است و نه اندیشة سودم 
چو شمعم گر تو برداری سر از تن؛ در حقیقت به 
که چون مجمر نهد غیری به سر تاج زراندودم" 
به قول ناکسانم بیش ازین مانع مشو زآن در 
که در خیل سگانت پیش از اين من هم کسی بودم 
اگر چون محتشم صد بارم اندر آتش اندازی " 
چنان سوزم که جز بوی وفایت ناید از دودم 


(ت ۲۶۱+ چ 4۴۵۳ ص 04۱۸۸ ۵۱۶ ۵۱۷) 


۲۰۹ 

شبی کان سرو سیم اندام را در خواب می‌دیدم 
تن خود را عیان از رعشه چون سیماب می‌دیدم 

در آن تساریکی شب از نسروغ ماه روی او 
ز روزن رفسته بیرون شعله مهتاب می‌دیدم 

نسمی‌دیدم تسنش را از لطافت لیک روی خود 
در آن آبینه چون برگ خزان در آب می‌دبدم 

چه تابان کوکبی بود آن چراغ چشم بیداران 
که شسمم ماه را در جنب او بی‌تاب می‌دیدم 


ج: بلی مقصود من این بود دیگر نیست مقصودم 
۲. این بیت تنها در (چ» ضبط شده. ۲ چ... اندازی در 0 هم 


]۵[ 


]۵[ 


۲ هنت دیوان محتشم کاشانی 


هممانا آب حصیوان بسود جسسم نازنین او 
که باغ روح را از وی طراوت‌یاب می‌دیدم 
تسن یمین او تا بود فلطان در کنار من 
کتار خسویشتن را پر ز سیم ناب می‌دیدم 
در درج سخن را مسحتشم زین بیشتر مگشا 
که یارا نیست گفتن؛ آنچه من در خواب می‌دیدم 
(ت ۲۵۹؛ ج ۴۴۴؛ ص ۸۱۸۲ ۵۱۳) 


۳۱۰ 

به خود دوشینه لطفی از ادای بار فهمیدم 
وز آن یک لطف صد بی‌تابی از اغسیار فهمیدم 

ز عشتم گویی آگاه است ک‌امشب از نگاه او 
حجاب آلوده تسغییری در آن رخسسار فهمیدم 

به تمکینی که مژگانش به جستنییدن نشد مایل 
تواضم کسردنی زان نسرگس پسرکار فهمیدم 

چنان تسیر اشارت در کمان پنهان نهاد آن بت 
که چون پیکان گذشت از دل من افنگار فهمیدم 


0 ۲ ۱ 
که من پهلونشین بودم ولی دشوار فهمیدم 

زگل بر سر زدن چون گفتمش کامشب مگر مستی 
0 سرزد انکاری کز آن افرار فهمیدم 


۱ اين بیت در «ت» نیست. 


]۱۰۱( 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۱۳۳ 


نسوید وعصده‌ای کز دستبوس افتاده بالاتر 
ز شسیرین جسنبش آن لعسل شکسربار فسهمیدم 
رخش تایافت تغییر از نگاهم. هر که در مجلس 
نسهانی کرد عشسق خود به او اظهار فهمیدم 
چو تیر غمزه بر من کرد پرکش بر دلش بیمی 
ز اغیار از توفف کردن بسسیار فسهمیدم 
به رفتن محتشم مشتاب» چون مجلس خورد بر هم 
که طرح بزم خاصی از ادای ار فهمیدم 


رت ۵ ج ۰ ص ۷۲ م ۴ ۵۰۵) 


۳۱۱ 

ز بس که مهر تو بااین و آن بقین دارم 
بسه دوستی توباکاینات کین دارم 

زمانه دامن آخر زمان گرفت و هنوز 
مسن از تودست تسظلم در آستین دارم 

تواجتناب ز غقیر از نگاه من داری 
من اضطراب به بزم از برای این دارم 

تو واقف خود و من واقف نگاه رقیب 
تو پاس خرمن و من پاس خوشه‌چین دارم 

چنان به فکر تو مستغرفقم که همچو تویی 
ستاده پیشم و من چشم بر زمین دارم 

به دور گردی من از غرور می خندد 
۱ حریف سخت کمانی که در کمین دارم 


۱. این بیت در «ت» نیست. 


]۵[ 


۳ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زار تیر نگاهم زد و گذشت اسا 
هس نوز چپ اشنی تسیر اولین دارم 
به بیش صورت ار ضبط آه خود کردن 
مان به حوصله صورت آفرین دارم 
ببه خاطر توکه من بنده‌ای چنین دارم 


(ت ۲۵۶؛ ج 4۴۴۱+ ص ۸4۱۷۵ ۰-۵۰۶ ۵۰۷) 


۳۲ 

مسن متفعل که پیشت دو جهان گناه دارم 
بسه چه روی عذرگویم که رخ سیاه دارم 

من اگر گناهکارم تو به عفو کار خود کن 
که زبان توبه‌گوی و لب عذرخواه دارم 

شه وادی جسنونم به‌درآ؛ ز شهر و بنگر 
که ز وحشیان صسحرا چه‌قدر سپاه دارم 

ملک ملوک ! عشقم که به مسن نمانده الا 
تن بی‌فبا که سر وی سر بی‌کلاه دارم 

مسنم آن که یک جهان را ز غمت به باد دادم 
توقبول اگر نداری دو جهان گواه دارم 

نه چنان به رخش آهم زده تازیانه حسنت 

۱ که عستان آن تسوانم نفسی نگاه داره 

به چنین کشنده هجری سگ بخت چاره سازم 
که ار چه دورم از در به دل تو راه دارم 


۱ چ: ملک الملوک 


۳ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۰۳۵ ۱ 


ز بتان تسو را گزیدم که شه جهان حسنی 
مسن اگرچه خود گدايم؛ دل پادشاه دارم 
ز درون شعله خسیزم مشو از غرور ایسمن 
که در این نهفته تسرکش؛ هسمه تسیر آه دارم 
به یکی نگاه جانم بستان که تا قیامت 
دل خسویش را تسلی به همان نگاه دارم 
توبه محتشم نداری نظری و من به این خوش 
تاه دور دوری به تسوگاه گاه دارم 


(ت ۸ ج ۲۳ ص ۱۸۰ م ۱۸۱ م 2-0۰ ۵۱۱) 


۳۱۳ 

گر مسی‌بینمت باغیر یرت می‌کشد زارم 
وگر چشسم از تو می‌پوشم به مردن می‌رسد کارم 

تسو خود آن نیستی کز بهر همچون من سیه‌بختی 
ن‌مایی ترک افیار و ز یکرنگی شوی بارم 

مرا هم نیست آن بی‌غیرتی شاید تو هم دانی 
که چون بینم تو را با دیگران نادیده انگارم 

نب اسان وندن وت نته:منهکن قورع از کیت 
ندانم ود کنم. در وادی حصیرت گرفتارم 

ببه هر حال آنچنان بهتر که از درد فراق تسو 
به مردن گر شوم نزدیک خود را دورتر دارم 

تویی آب حیات و من خراب افتاده بیماری 
که بالب‌تشنگی هست احتراز از آب ناچارم 


]۵[ 


۶۶ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


مکن بسهر علاجم شربت وصل خود آماده 
که من بر بستر هجران ز سعی خویش بیمارم 
به قهر خاص اگر خون ريزیم خوشتر که هر ساعت 
به لطف عام سازی سرخ رو در سلک اغیارم 
از آن مه محتشم غیرت مرا محروم کرد آخر 
چج.ه سازم آه از طبع یور خود در آزارم 
رت ۲۵۷-۶ چ ۰ ص ٩۱۷۷-۱۷۶‏ مِ ۲۷ ۵) 


۳۴ 
به صلح بار در هر انجمن می‌خواند اغیارم 
فتد تا در زب‌ان‌ها کز نظر افتاده بارم 
نخواهم عذر او صد لطف پنهان گر کند با من 
که ترسم بس کند گر از یکی گویم خبر دارم 
به من چندان گناه از بدگمانی می‌کند نسبت 
که من هم در گمان افتاده پندارم گنهکارم 
به بزمش چول روم تغییر در صحبت کند چندان 
که گردد در زمان بیرون شدن زان بزم ناچارم 
چو در خلوت روم سویش پی دربوزه کامی 
زبان عرض حاجت بندد از تسعظیم بسیارم 
گرم آزرده بیند پپرسد از اغیار حالم را 
که آزاری دگر زان پرسش افزاید بر آزارم 
نبینم محتشم تا سوی وی زاکرام پی درپی 
ز پشت پای خجلت دیده نگذارد که بردارم 


(ت ۲۵۶؛ ج ۴۴۲؛ ص ۱۷۶-۱۷۵ م ۵۰۷) 


دیوان دوم شیابیه / ۱۰۳۷ 


۳۹۵ 

خوش آن ساعت که خندان پیشت ای سیمین بدن میرم 
تسوباشی بر سر بالین من گریان و منن میرم 

چنان مشستاقم» ای شیرین زبان» طرز کلامت را 
که گر بسندی زبانه سوز وگر گوبی سسخن میرم 

منم نس خل بلند قامتت را آن تماشایی 
که گر آسیب دستی بیند آن سیب ذقن میرم 

همایانم بسه زافان باز نگذارند از عسرّت 
ز سودایت به صحرایی که بی کور و کفن میرم 

من آن مسکین کنعان مسکنم کز یوسف اندامی 
زند گر بسر مشامم باد بسوی پیرهن» میرم 

چو پاتاسر وجودم شد وجودت. جای آن دارد 
که از بسهر سراپبای وجسود خضویشتن میرم 

نسمی‌دانم که شیرین مراء خصم من از شادی 
چه‌سان پرسش کند روزی که من چون کوهکن میرم 

که هار کس انا وک: آن شوخ و نگذارد 
کسه از دیسر التفاتیهای آن نساوک‌فکن میرم 

نگردد مسحتشم تاعالمی از حزن من مسحزون 
به این جان حزین آن به که در بیت‌الحزن میرم 
(ت ۲۶۰-۲۵۹ ج ۴۴۵؛ ص ۱۸۵-۱۸۴؛م ۵۱۴) 
۳۱۶ 

گر من به مردن دل نهم, آسوده جانی را چه غم 

وز مسهراگر من جان دهم نامهربانی را چه ضم 


]۵[ 


۳۸ !۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


از تسلخی همسجرم چه باک آن شوخ شکرخنده را 
از لب به زهرآلوده‌ای شیرین دهانی را چه غم 
دل خون شد و ضمگین تشد آن خسرو دلها بلی 
یک کلبه گر وبران شود کشورستانی را جه غم 
ز افستادنم در ره چه باک آن تسرک " چبابک رخش را 
خساری گر افتد در گذر سیلاب‌رانی را چه یم 
من خسود ره آن شسهسوار از اشک می‌بندم ولی 
گر بگ رد آب از رک اب آتش‌صنانی را چه غم 
ای دل رون رفستن چه سود از صیدگاه عشق او 
صید ار گریزد صد قدم زورین‌کمانی را چه غم 
چون نیست هیچت محتشم. زآشوب دوران غم مخور 
گر عالمی برهم خورد؛ بی‌خان و مانی را چه فم؟ 
(ت ۲۵۶-۲۵۵ چ ۳۳۹ ص ۰٩۱۷۴‏ ۵۰۶) 


۳۷ 

به دشمن بارییی در قتل خود از بار می‌فهمم 
اشارتها که هست از هر طرف در کار می‌فهمم 

از ایین بی وقت مجلس برشکستن در هلاک خود 
نسسهانی اتسفاق یسار بسااغسیار می فهمم 

چه پرکارانه طرح قتل من افکنده آن بسدخو 
تا از دبع ای داسوارسوزن 

به می‌خوردن مگر هر دم ز مجلس می‌رود بیرون 
که پسی پرکاریبی امشب در آن رفتار می‌فهمم 


چ: شوخ چ: صدخانه گر ویران شود بی‌خانمانی را چه غم 


دیوان دوم شبابیه | ۱:۳۹ 


 1۵(‏ چو نرگس این که باز امشب ز استغنا شکن جامی! 
سرش گرم است. از آن پیچیدن دستار می‌فهمم 
به نامحرم نسیمی دارد آن گل صحبت پنهان . 
من این صورت ز رنگ آن گل رخسار می‌فهمم 
ز عشسق تازه تا شد محتشم دیوان نگارنده 
چه مضمونها که من زان کلک مضمود‌بار می‌فهمم 
(ت ۲۵۵+ چ ۴۴۹+ ص ۸۰۱۷۳ ۵۰۵) 


۳۱۸ 


]۵[ 


به فتا بنده رهی می‌دانم 
سیهم روی اگر جز رخ تو 
دارد آن بت مژه چندان که درو 
نگهی کرد و به من فهمانید 
گرره صسومعه را گم کردم 
داهای دل خود را هر یک 


ره به آرامگ‌هی می‌دانم 
آفتابی و مسهی می‌دانم 
هسستر نکتنه زا گنهن می‌دانم 
که از این به نگهی می‌دانم 
ببه خرابات رهی می‌دانم 
سک پادشهی می‌دانم 


محتشم شستابه آ۱»0؟ خو از 
من فزون از سپهی می‌دانم 
رت ۰ ۳۵۲: ص ۸۷-۶ م ۵ )6 
۳۱۹ 
گر شسود ريش درون رخنه‌گر بیرونم 
بنمايم به توک زداغ نهانت چونم 
هر چه دارم من مهجور ز عشقت بادا 
روزی سیر به یر از غم روز افزونم 


۱ ج: چو نرگس بسکه امشب يار استغنا کند با من 


]۵[ 


]۵[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


وصلت ار خاصه عشاق شود روز جزا 
لیلی از شوق زند نعره که من مجنونم 
خونم آسیخته با سهر غیوری که اگر 
بیند این واقعه در خواب بریزد خونم 
دی به دشنام گذشت از من و امروز به خشم 
از ببداآموز وی آمروز ی م‌منونم 
نامه‌ای خواند و درید آن مه پرکار که رفت 
دل به صد جاز نهان ماندن آن مضمونم 
محتشم در سخن این خسرویم بس که شده 
خلعت آن قد موزون سخن موزونم 
(ت ۲۵۷؛ ج 4۴۵۰ ص ۸۱۷۹-۱۷۸ ۵۰۹ 


۳۰ 

ز دستت جیب گل پیراهنان را چاک می‌بینم 
به راهت فرق زرین افسران را خاک می‌بینم 

نیند این بوالهوس طبعان آلايش گزین عاشق 
منم عاشق که رویت را به چشم پاک می‌بینم 

سسبک‌جولان بتی قصد سر این بینوا دارد 
که از سرهای شاهانش گران فستراک می‌بینم 

جمالش ذره‌ای در قالب صورت نمی‌گنجد 
به آن عسنوان که من زأیینة ادراک مسی‌بینم 

تسصور می‌کنم کآب لطافت می‌چکد زآن رخ 
زبس کز نشاه حسنش طراوت‌ناک می‌بینم 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه | ۱۱ 


اجل مشکل که یابد نوبت اندر عهد آن قاتل 
که در کار خودش پر چست و بس چالاک می‌بینم 
تو دست خود. ز فتل محتشم دار ای اجل کوته 
که من این فتح در شمشیر آن بی‌باک می‌بینم 
(ت ۲۵۹ ج ۵۴ ص ٩۱۸۴‏ ۵۱۳) 


۳۳۱ 
از سر کوی توباصد گونه سودا می‌روم 
۱ داغ بر جان. بار بر دل» خار در پا می‌روم 
آنسچه با جان من بدروز می‌کردی مدام 
کی کسنی امصووژه اگسر دادی که فردامنی‌روم 
موژده تخفیف وحشت ده سگان خویش را 
کز درت بایک جهان فریاد و غوغا می‌روم 
می‌روم زین شهر و اهل شهر یک یک می‌کنند 
زارییی بر من که پنداری ز دنیا می‌روم 
دشت تمتان‌تر ز صحرای فیامت می‌شود 
با تف دل» چون من مجنون به صحرا می‌روم 
در لباس منع رفستن؛ بس کسن ای جادو زان 
این تقاضاها که من خود بی‌تقاضا می‌روم 
محتشم از بس پشسیمانی. به آن سرو روان 
حرف رفتن سرسری ! می‌گويم اما می‌روم 
(ت ۲۶۰؛ چ ۳۴۶-۴۴۵ ص ۰۱۸۵ ۵۱۴) 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۳۲ 
گر چه ناچار از درت ای سرو رعنا می‌روم 
از گرفتاری دلم اینجاست هر جامی‌روم 
عقل و دین و دل که مخصوصان دیرین الفتند! 
می‌گذارم با تو وحشی انس و تسنها می‌روم 
رفتنم را بس که می‌ترسم کسی مانع شود 
ی رد امروز و می‌گویم که فردا می‌روم 
می‌روم؛ در پی بسلای همجر را وز باد وصل 
ب. . شمان میاه سین یزود تا میریم 
رفته خضر ره ز پیش امامن گم کرده پی 
هست تاسر می‌کم پا؛ هست تا پا می‌روم 
گفتیم کی خواهی آمد. باز حال خود بگو 
حال من در پرده غیب است حالا می‌روم 
وای بر من محتشم» کز غایت بیچارگی 
در رهی کان را نهایت نیست پیدا» می‌روم 
(ت ۲۶۰؛ چ 4۴۴۶ ص ۱۸۵ - ۸۱۸۶ ۵۱۴ ۵۱۵) 
۳۳۳ 
م‌فتون چشسم کم نگسه پسرفنت شسوم 
مجنون آهموانه نگه کردنت شوم 
از صد قسدم بسه نساوکی انسداختی مرا 
قسربان دست و بسازوی صید افکنت شوم 
دامن سعی برزده‌ای در هلاک من 
اول هلاک برزدن دامنت شوم 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۴۳ 


زان تسندخوتری که تسوانسم ز سیم گشت 


ار و رت 
تاضافل از مسحافظت خرمنت شوم 


چون گشته‌ای به دسمن ناموس خویش دوست 


من ببس بل ندیده بسهارم روا مسدار 
کآواره هم مچو محتشم از گلشنت شوم 


کم می‌کنی نگاه ولی خوب می‌کنی 
کرد زباده پیرهن عاشقانه جاک 
از غیرتم برین که به من نیز اگر چنین 
پیراهن تو قصد تو خواهد نمود اگر 
جان هر قدر که بایدت ای دل قبول کن 


۳۳۴ 


رت ۷ج ۲ ص ۱۷۷ م ۰۰۸ 


مسستغرق نظار؛ مردافکنت شوم 
قربان طرح و وضع نگه کردنت شوم 
شیدای جاک کردن پیراهنت شوم 
بی قدروار دوست شوی دشمنت شوم 
یک جامه‌وار دور ز پیرامنت شوم 


غافل نگردم از پی موری چو محتشم 
(ت ۷ ج ۴۳۲؛ ص ۱۷۷ - ۶۱۷۸ ۵ ۵۰۶۹-۵۰۸) 


۳۳۵ 


ترک او گويم؛ پسرستار بت دیگر شوم 


]۵[ 


۴ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


عقل کو» تا سر کشم یک چند از طوق جنون 
یعنی آزاد از کسمند آن پری‌پیکر شوم 
کو دلی چون سنگ تااز لعل او یکبارگی 
برکنم دندان و خون‌آشام از آن ساغر شوم 
چند غیرت بیند و گویند با من کاشکی 
کم شود حسن تویااو کور یامن کر شوم 
من دم بیزاری از عشسق تو خواهم زد دگر 
باوجود آن که هردم بر تو عاشق‌تر شوم 
ذره‌ای از من نخواهی یافت دیگر سوز خویش 
گر ز عشقت آن‌قدر سوزم که خاکستر شوم 
صحبت ماو تو شد موقوف تا روزی که من 
با دل پر خون دچارت. در صف محشر شوم 
سر طفیل توست. اماباتو هستم سرگران 
تابه شمثیر اجل. فارغ ز بار سر شوم 
محتشم شد مانعم فرب رفیب. از بزم او 
ور نه من می‌خواستم کز جان. سگ آن در شوم 
رت ۲۶۲۱ ج ۶ ۳۴۷+ ص ۹ ۵۱۷) 


۳۳۶ 
مسهربیگانگی آفاز تسو را بسنده شوم 
مسیل آمیخه بساناز تو را بنده شوم 
من خورم تیر نظرگر چه به غیر اندازی 
التفات فلط ان‌داز تو را ب‌نده شوم 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۴۵ 


صد جهان برده دربدی و همان راز مرا 

محرمی؛ محرمی راز تو را بسنده شوم 
زان عیادت که نمودی به فرستادن غیر 

زندهام ساختی» اعسجاز تو را بنده شوم 

نرگس شسعبده‌پرداز تصو را بسنده شوم 
روز مسحشر که نهد بند به دل قامت حور 

من همان سرو سراف راز تو را بنده شوم 

معجز طسبع سسخن‌ساز تو را بنده شوم 


(ت ۲۵۹؛ چ ۴۴۴؛ ص ۸٩۱۸۳‏ ۰۵۱۲ ۵۱۳) 


۳۳۷ 

توبه زور حسن ایمن مشو از سپاه آهم 
که من ضعیف پیکر ملک قوی سپاهم 

شه چار رکن عشقم که به چارسوی غیرت 
ز سسیه‌گليم مسحنت زده‌انسد بارگاهم 

نه هوای سربلندی نه خیال ارجمندی 
نه سر سریر و خرگه؛ نه غم سر و کلاهم 

ز ه‌جوم وحشیانم شده متفق سپاهی 
که ز خسروی چو مجنون به ستیزه باج خواهم 

 |۵(‏ ز جنون فزود چندان حشمم که آمد آخر 
در و دشت در حسصارم دد و دام در پستاهم 

زده سر ز باغ روبت چه گیاه خوش‌نسیمی 
که گل جنون شکفته ز نسیم آن گیاهم 


]۵[ 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


ز بتان نامسلمان صنمی زده است راهم 


رت ۸ ج ۱ ص ۲ م ۱) 


۳۳۸ 
منم آن گدا که باشد سر کوی او پناهم 
شسبم شه کدابان که گدای پسادشاهم 
شده راست کار بختم ز فلک که کرده مایل 
ببه سجود سربلندی ز بتان کچ‌کلاهم 
لب خواهشم مجنبان که تمام آرزویم 
به تو در طمع نیفتم ز تو هم تو را نخواهم 
فلک از برای جورم همه عمر داشت زنده 
چه شد ار تو نیز داری قدری دگر نگاهم 
به غضب نگاه کردی و دگر نگه نکردی 
نگهی دگر خدا را که خراب آن نگاهم 
ز سیاست تو گشتم به گناه اگر چه قایل 
به طریق مجرمانم نکشی که بی‌گناهم 
شه محتشم کش من؛ چو کمان رنجشم را 
به ستیزه سخت کردی حذر از خدنگ آهم 


(ت ۸ - ٩۲۵۹‏ ج ۱- 4۴۵۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ م ۱۲-۱ ۵) 


۳۳۹ 
به من حیف است شمشیر سیاست. دار عبرت هم 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۴۷ 


یک امشب زنسدهام از بسردن نامت مکن منعم 
که فردا بی‌وصیت مرده باشم بی‌شهادت هم 
تو چون با جور خوش داری» خوشا عمر ابد کز تو 
کشسم بار جفا تازنده باشم بار منت هصم 
به نسوعی کرده در خواب غمم افسانه عشقت 
که بیدارم نسازد نفخ صور قیامت هم 
۵ به بزمت غیر پر گردیده گستاخ آمدم دیگر 
که دست قدرتش کوتاه سازم پای جرأت هم" 
و تا عمیونع ی زا بویتوی زیر مت 
که جیب حسن از اين دارد خطر» دامان عصمت هم 
سگ ناآشنایی کز وجسودش داشتی کلفت 
هموای آشنایی باتو دارده مسیل الفت همم 
کسی کز بیم من در صحبت او لال بود اکنون 
زبان کرده است پیدا؛ دارد آهنگ نصیحت هم 
ز مسحرم بودن بزمش ملاف ای مدعی کانجا 
مرا پیش از تو بود این محرمی» بیش از تو حرمت‌هم 
[۱۰] ز قرب غیر خاطر جسمع‌دار ای محتشم کانجا 
فبول انسدر تسقرب دخل دارد؛ قابلیت هم 
(ت 4۲۵۹ چ ۴۴۳ ۴۴۴+ ص ۸۹۱۸۲ ۵۱۲) 


۳۴۳۰ 
مابه صهدت خانه دل از طرب پرداختيم 
در به روی خوشدلی بستیم و با غم ساختیم 


۱. این بیت در «ت»۰ «(ص)» و (م) نیست. 


۸ ۰ ۱ / هفت دیران محتشم کاشانی 


سایه پرور ساخت صد مجنون صحراگرد را 
رایتی ک‌اندر بیابان جنون افراختيم 
خشک بر جاماند رخش فارس گردون چوما 
تسوسن جرأت به میدان مسحبت تاختیم 
عشق او مارا گرفت از چنگ دیگر دلبران 
تن برون بردیم از اين میدان ولی جان باختیم 
[۵] گر تو کل را در این دریاست دخل. ای ناخدا 
بادبان بر کش که ما کشتی در آب انداختیم 
تا محک فرسانشد نقد محبان یک به یک 
مازرنافص عیار خویش را نشناختيم 
محتشم بهر چراغ انروزییی در راه وصل 
هسرزه مغز استخوان خویش را بگداختیم 
(ت ۲۶۰؛ ج ۴۳۵۴؛ ص ٩۱۸۶‏ م ۵۱۵) 


۳۱۳۱ 
رویت که هست صورت چین نار از آن 
نسقشی است دقت ید صنع آشکار از آن 
در لرژه انست خسعاهه صسورت نار از آن 
برنخل نازپروراو رکه بنگرد 
سای کسسغال سرت سر وود کار از آن 


فا را بعهاسنتهخاری ود خارخاو از آن 


دیوان دوم شیایه / ۱۰۴۹ 


[۵] مردم ز سیم مسرگ به عمرند امیدوار 
دانسه‌ای که صسعب‌تر است انتظار از آن 
زین نیلگون خمم به همین شادمان که هست 
بگذر ز چاره‌ام که گذشته است کار از آن 
از اهداب وتات فخلی کسی‌فا که زیون 
تین تا 5ا] خس هدلان را گذار از آن 
(۱۰] آورده زا کیچستان ید زارم یاه فسم 
ساقی بیار می که برآرم دمار از آن 
معی‌پرورد می فرح انسجام مسحتشم 
خمخان مش که منم جرعه‌خوار از آن 
رت ۷۲ ج ۴۶۰؛ ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ م 2-۷۲ ۵۴۳) 


۲۳۲ 

تابه کی جان کسی دل بری از هیچ کسان 
آفت حسن نبات است هجوم مگسان 

توز خود غفافلی. ای شمم ملک پروانه 
که چوگل هر نفسی می‌زنی آتش به خسان 

زند آتش به جهان حسن تو در نیم نفس 
گر شود روی تسو آیسینه آتش‌ن‌فسان 


]۵[ 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


کشور حسن به یک تاخت بگیری چو شوند 
فسارسان ره سسودای تسو تازی‌فرسان 
به حریم حرمت پای سگان است دراز 
۱ 
ذوق ش.اهنشهی حسن چه داند صنمی 
کاس قیقع ارس لشعورسان 
بندگیها کندت مسحتشم بی‌کس اگسر 
نکنی نسسبتش از بنده‌شناسی به کسان 
(ت ۲۶۵؛ چ ۴۶۸: ص ۱۹٩۹‏ ۵۴۷) 


۲۳۳ 

آمدم باناله‌های زار هسمدم هم‌مچنان 
مهر بر جا؛ عشق بافی عهد محکم. همچنان 

سرز سوداهای باطل رفت بر باد و مرا 
عزم پابوس تو در خاطر مسصمم همچنان 

کشور جان شد خراب و قلعه تن گشت پست 
بر حصار دل هجوم لشکر غم همچنان 

از نم سیل فنا شد صورت شیرین ز سنگ 
صورت شیرین او در چشم پرنم» همچنان 

خلقی از امداد طالم گرم شور و مست عیش 
من به مرگ بخت خود مشغول ماتم» همچنان 

عصالمی از خویشتن‌داری به مستوری مثل 
من به شیدایی علم. رسوای عالم همچنان 


۱. این بیت در (۵) نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شیابیه | ۱ ۱۰ 


عاشق محروم مرد از رشک و در بزم وصال 
باهمه ناس حرمیها غیر مسحرم؛ همچنان 
نام او سلطان دل را نقش خاتم همچنان 
محتشم بر آستان یار شد یکسان به خاک 
مدّعی پیش سگان او مسعظم همچنان 


(ت ۲۶۷ جچ ٩۳۷۲-۳۷۱‏ ص ۲۰۵ - ۲۰۶؛ م ۵۵۲) 


۳۳۴ 
ای نگاهت آهموان را گرم بازی ساختن 
کمترین بازی» سوار از پشت زین انداختن 
غمزه‌ات شغل آن‌قدر دارد که در صید افکنی 
می‌تواند کم به بسمل ساختن پرداختن 
هر که را زخمی زدی» سر در ففای او منه 
صید ناوک خورده را در پی چه لازم تاختن 
کام‌جویان را مده در بزم‌جای ماکه هست 
نقد عصمت باختن. عشق از هوس نشناختن 
ظطلم داد است اشا انش بی‌دود نیست 
بی‌کسان را سوختن با ناکسان در ساختن 
مسهرورزان راست وجه زر زدن از روی زرد" 
نقد جان در بوتهُ غم بردن و بگداختن 
محتشم هه اور هرن لفتکر. اغسز رتش کت 
پیش خوبان دم به دم رایت ز آه افراختن 
(ت ۲۶۲؛ ج ۴۶۶؛ ص ۸۱۹۳ 6۵۴۴ _ 


چ: مهرورزان راست وحه ازمون از روی زرد 


]۵[ 


۲ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۳۵ ۱ 

شغل دهقان چیست زآب و گل نهال انگیختن 
صنع یزدان نخل با این اعتدال انگیختن 

بهترین وجهی است در یکتایی دهقان صنع 
آن دو شهلا نسرگس از باغ جمال انگیختن 

این چه اندام است و موج انگیزی از آب زلال 
موج از این بهتر محال است از زلال انگیختن 

گر نباشد دست قدرت در میان حسن تو را 
کی توان از سیم ناب ایین خط و خال انگیختن 

خود فصب پوشی و صد سرو مرصع پوش را 
می‌توان در بزمت از صف نعال انگیختن 

چند بهر یک عطاکان هم نیاید در وجود 
مسایلی بستواند اسباب سال انگیختن 

تافو انس قفا اضر 
حاصلی غیر از خیالات محال انگیختن 

دادن از عشق خضوداکنون مژده آزادیم 
هست بهر مرغ بسریان پسر و بال انگیختن 

نیست پر آسان به دعوی محتشم با طبع تو 
توسن معنی ز میدان خیال انگیختن 

(ت ۲۶۸؛چ 4۴۶۳-۴۶۲ ص ۱۲۰۷-۲۰۶ ۵۵۳) 


۳۳۶ 
گر چه در دید؛ سر جای تو نتوان کردن 
بسه همین قطع تمنای تو نتوان کردن 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۵۳ 


وصل را گر چه به کوشش نتوان یافت ولی 
هسجر را م‌انع سودای تو نتوان کردن 
کنم از بهر تو دانسته خلاف دل خویش 
چون خلاف دل دانای تو نتوان کردن 
گر چه کفر است ز بس سرکشیت می‌ترسم 
کسز خدا نیز تمنای تو نتوان کردن 
(8 در دل تنگی و این طرفه که نه گردون را 
صدف گوهر یکتای تو نتوان کردن 
خواهسم از خلق نهانت کنم» اما چه کنم 
که تو خورشیدی و اخفای تو نتوان کردن 
گر سراپا چو فلک دیده توان گشت هنوز 
سیر خود را ز تماشای تو نتوان کردن 
گر کنی وعده هم ای یار غلط وعده چه سود 
که نیایی و تسقاضای تو نتوان کردن 
محتشم گر توکنی ترک سخن صد کان را 
بسدل طسبع گسهر زای تو نتوان کردن 


(ت ۲۶۵؛ چ ۴۶۸ -۴۶۹؛ ص ۸۲۰۰-۱۹٩‏ ۵۴۸) 


۳۳۷ 

فتنه مسی‌خیزد از آن تسرکانه دامن بسرزدن 
ععنسو6 نی ریزد از آن هستعانه سل بر مسر زدن 

تسرک چشمش دارد آیا از کدام استاد یاد 
دست از تسمکین نس‌جنبانیدن و خسنجر زدن 


]۵[ 


۴ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


شسهر دل را ک‌ند گرد لشکر حسنش ز جا 
نیست آسان خویش را بر قلب این لشکر زدن 
قشتتهی از نانک دارد که می‌بارد از آن 
خانه دل را به دست آمتسی تا 2 در زدن 
تک ان لت انست اروان بش | وی متا دا 
۱ رز من پسیچیدن اندر حالت ساغر زدن 
باده در خلوت کشیدن‌های او را در قفاست 
سرز جایی برزدن آتش به عالم درزدن 
نرگس خنجر زن او زخم خنجر خورده را 
می‌کشد از انس تظار خسنجر دیگر زدن 
پیش آن چشم ای غزالان» عشوهٌ چشم شما 
نیست جز بر چشم مردم مشت خاکستر زدن 
مسحتشم پروانه آن شسمع گشتی وای تسو 
ینت کلب از شوت 6 ری | تزر آقایترفوان ا 


(ت ۲۶۳ چ ۴۶۱؛ ص ۱۹۴ م ۵۴۴) 


۳۳۸ 
روز من زآن زلف می‌دانم سیه خواهد شدن 
حال من زآن خال می‌دانم تبه خواهد شدن 
گر خرام ‏ این است. پر تن‌ها ز پا خواهد فتاد 
فاصم تیار ون هو ان فان 
ماه نو صد ناز خواهد کرد بر مهر آن زمان 
کانچتان نازان به آن طرف کله خواهد شدن 


. چ... گرد سر او پر زدن ۲ چ: قد اگر 
۲ چ: حلوه گر 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شباییه / ۱۰۵۸۵ 


صید بردازنده؟ صد صیدگه خواهد شدن 


بر نگاهش دوز چشم ای دل که سرهم کارییی 
در میان تیرباران نگه خواهد شدن 


راحتی کز تیغ او من دیدم آن خوتخواره را 
قتل من کفار؛ چندین گنه خواهد شدن 


2 ۱ ۱ 
محتشم گر بحر غم کولاک" خواهد زد چنین 
سیل اشک من ز ماهی تابه مه خواهد شدن 


ای ابرویت به وقت اشارت زبان حسن 
زآمد شد خیال تو در شاهراه چشم 
از تیر عشق اهل زمین پر برآورند 
خوبی به‌غایتی که زلیخا نمی‌برد 
چندان نیافریده دل اندر جهان خدا 
عالم ز دل تهی شد و آن مه نمی‌دهد 
روزی که صدهزار سر از تن نیفکند 
چشمت که گرم ترییت مرغ غمزه است 
می‌داشت بهر فتنه آخر زمان تگاه 
از نوبهار فتنه چه گلها که بشکفد 


۳۳۹ 


(ت ۲۳ ج ۷ - ۴۶۸ ص ۶ م ۴۶ 


شهرت‌ده زبان دگر در زمان حسن 
از یکدگر نمی‌گسلد کاروان حسن 
آرد چو غمزه‌ات به کشاکش کمان حسن 
در جنب خوبی تو به یوسف گمان حسن 
کان بت کند به بردنشان امتحان حسن 
در دلبری هنوز زمانی امان حسن 
باشد به جرم بد مددی سرگران حسن 
شهباز پرور آمده در آشیان حسن 
پیش از تصرف تو به یوسف جهان حسن 
آبینه‌ات زمانه در آبینه‌دان حسن 


روزی که گرد روی تو گردد خزان حسن 


بادا دعای محتشمت باسان حسن 


۱ چ: امواج 


(ت تفلنگ ۰ ص ۱۹۳-۱۹۲ ن ۵۴۳) 


۶ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۳۰ 
چون شدم صیدت به گیسوی خودت در بند کن 
تاابدباخود به این بندم قوی پیوند کن 
ار 
نیست گر بویی به رنگی از خودت خرسند کن 
تلخی شیرین لبان ناموس را خوش مایه‌ای است 
تاتوانی زهر باش ای شوخ و کار فند کن 
ای مسیحادم که صد بیمار در پبی می‌روی 
یک نسفس بنشین دوای دردمندی چند کن 
(۵] کعبه مقصودی الحق سر زگمراهان مسپیچ 
قبله حاجاتی آخر رو به حاجتمند کن 
مسی‌رود ای مسادر ایام کسار مساز دست 
یک سفارش از برای مسابه این فرزند کن 
اعتمادت نسیست گر بر عهدهای مسحتشم 
خیز و هر یک عهد از او محکم به صد سوگند کن 


(ت ۶ج ۶۹ ۴۷۰؛ ص ۲۰۱ - ۲۰۲ م ۹) 


۲۴۱ 
در پرده عشق آهنگ زد ای فتنه قانون ساز کن 
صحبت گذشت از زمزمه. ای دل خروش آغاز کن 
دست خرد کسوتاه شده از ضبط شلک عافیت 
ای عشق فرصت یافتیء بنیاد دست انداز کن 
آمد صدای طبل باز از صیدگاهی در کمین 
شهباز عشقی پر گشود. ای مرغ جان پرواز کن 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۵۷ 


عشق اینک از ره می‌رسد. ای جان به استقبال رو 
غم حلقه بر در می‌زند» ای دل برو در باز کن 
شد زنده از بک پرسشت. تا زنده‌ای مانند من 
داری گواهی این‌چنین» رو دعوی اعجاز کن 
نوعی که هستی خویش را؛ بنما و برهم زن جهان 
از عهد دیگر دلسران؛ اشن عتهد را شسمعاز که ا 
چون بر مراد محتشم غمگین‌نواز است آن صنم 
ای دل تو نازان شو به غم. ای غم تو بر دل ناز کن 
(ت ۲۶۴؛ چ ۴۶۷؛ ص ۸۱۹۵ ۵۴۵) 


۳۳۲ 

بیاای عشسق و تسمکین مرا از گرد ره بشکن 
جنون را پیش رو کن» عصقل را پشت سپه بشکن 

به مسجدء سرو من قد راست کن وز بار عشق آنجا 
صزاران زاهد صدساله را پشت دوته بشکن 

از دل که سشساهانتد دو تسیر آن غانهر 
تسوزیبا دلستان بستان» تسو رصنا پادشه بشکن 

قضا چون بست بر مه طاق ابرویت ز تردستی 
بسیاو طاق دلها را ز ساهی تابه مه بشکن 

اوک هد اد ی فاد .تفت کیت تعکر 
شکوه لشکر او را بسه زور یک نگه بشکن 

ی نو فسوی فیت یتیس 
و زان شکل ملالی» فدر ماه چارده بشکن 


۱ این بیت در «(ص» نیست. 


]۵[ 


۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


فراغت را غنیمت دان» غمین منشین قدح بستان 
تک لف را اجازت ده کمر بگشا کله بشکن 
گر از کام‌جویان بسر در ایسوان خنود بسینی 
سس رکسیوان به جوب حاجبان بارگه بشکن 
اگر این است ساقی؛ مسحتشم گو پشت زهدم را 
به آن رطل گران پیمودن از بار گنه بشکن 


(ت ۷ جح ۱ ص ۴ ۲۰۵ م 2-۱ ۲ ۵۵) 


۲۴۳ 
مرا صید افکنی زد زخم و بند افکند در گردن 
به ابروی کماندار و به گیسوی کمند افکن 
هم از تندی هم از تمکینش آگه تا شوی بنگر 
مسحرف بستن تیغ و ملایم راندن توسن 
سر آن شمم فانوس حیا گردم که از شوخی 
به جان خلقی آتش درزند چون برزند دامن 
به آن رخسار گندم‌گون جمالش راست بازاری 
که قرص آفتاب آنجا نمی‌ارزد به یک ارزن 
تو هر جابگذری از سینه‌ها آتش برافروزی 
برآید بوی یک گلشن ولی با دود صد گلخن 
ز بس کسز اتحاد معنوی آمیختم باتو 
نمی‌دانم در آغوش خیالت کاین تویی با من 
توا هلا ات دای ای نون کتر کت خابان 
چراغ مسحتشم کز پرتو مهر تو شد روشن 
(ت ۲۶۵؛ چ ۴۶۹؛+ ص ٩۲۰۱-۲۰۰‏ م ۵۴۸) 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۱۵۹ 


۳۳۴ 
ای پارسای کسعبه رو صزم سر آن کو مکن 
راه راگسم می‌کنی در قسبلة سارو مکن 
رسم بتان است ای پری دین کاهی و ایمان بری 
اماتو قدسی جوهری با این صفتها خو مکن 
پارب چو من هر بی‌خبن کز فرقتی دارد خطر 
بیخ حیات او بکن؛ هجران نصیب او مکن 
من صیدی‌ام کز سر کشی؛ حکمت شکارم می‌کند 
۱ پرتکیه بر تسخر من بر فقوت بازو مکن 
بر‌تارک خورشید شد. در سابه پنهان ماه نو 
طرف کله را بیش از ایسن؛ همسایة ابرو مکن! 
تنهابه کویی می‌روم. دل گر نیاید گو میا 
جان هم به منت گر کند. همراهی من گو مکن 
وکا رن سرگاز وه رک 
بگذر بر آن گلشن ولی گلهای او را بو مکن" 


(ت ۶ وج ۷۰ ص ۲ م - ۵0۵۰) 


۳۳۵ 


چون نمودی رخ به من یک لحظه بدخویی مکن 


شربت دیسدار شیرین به» ترشرویی مکن 


می‌کتم گر بیخ عیش خویش می‌گویی بکن 


می‌کنم گر قصد جان خود نمی‌گویی مکن 


بابدان نیکی ندارد حاصلی غیر از بدی 


گر به خود بد نیستی با غیر نیکویی مکن 


۱. ین پیت در «چ» نیست. ۲ این بیت در «ص» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


غمزه‌ات محتاج افسون نیست در تسخیر خلق 
صساحب اعجاز را تسعليم جادویی مکسن 
من که خود گم کرده‌ام دل در رهت دادم مده 
عاشق بیداد را خوشدل به دلجویی مکن 
گر در این دیوان گناه ما خطای عاشقی است 
با و ۱ ۳ ۱9۳7 
ترک بدخویی کن اماباگ دای پرهوس 
گر چه باشد محتشم زنهار خوشخوبی مکن 
(ت ۸ جح ۶۲ ص 0 ۲- ۵۵۳) 
۳۳۶ 
به زیر لب سخن‌گویان گذشت آن دلربا از من 
گره گردیده حسرفی در دل او گسوییا از مسن 
زبانش خامش از شرم و لبش در جنبش از حرفی 
نسمی‌دانم چه در دل دارد آن کان حیا از من 
جبین پر چین و دل پر کین. سبک گام و گران تمکین 
ز پسیشم رفت تا در خاطرش باشد چهااز من 
مرا همراز چون با غیر دید و لب گزید آن بت 
ندانستم که باس راز او می‌داشت یااز من 
چنان بسی‌اعستبارم پسیش او کز بسهر خونریزم 
کشد تسیغ جفا گر بشسنود نام وفا از من 
چو هسمرازم به کس بیند شود دهشت بر او غالب 
دلش از رازداران نیست ایسمن؛ غالبا از مسن ! 


۱ ۲. این در بیت در «ت»۰ «ص) و «ع) نیست. 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ۱۰۶۱ 


ببه ذریاقوت را چون کرد پنهان این گمان بُردم 
که می‌ترسد ز رازش حرفی افتد بر ملا از من! 
نهانی معی‌نمایندم بسه همم خاصان اون گویا 
به آن بسیگانه خویان گفته حصرفی آشنا از من 
دهد غسماز را دشنام پیش مسحتشم یعنی 
تو هم باید دگر حرفی نگویی هیچ جا از من 


(ت ۲۶۵-۲۶۴ چ ۴۶۱+ ص ۸4۱۹۸ ۵۴۶ ۵۴۷) 


۳۳۷ 

ای به بالا فتنه. سر گردان بالای تسو من 
وی سراپ‌اناز: قربان سراپای تسو من 

باوج ود جلوه تو خلق حیران مسنند 
بس‌که حیران مانده‌ام بر قد رعنای تو من 

کسرده چشم نیم‌بازت رخنه در بنیاد جان 
این چه چشم است. ای شهید چشم شهلای تو من 

اه پع) عوفه شر شحف کبس ز: 
معی‌نوازی بنده را؛ ای بنده رای تومسن 

بند بندم بگسل از هم گر نباشم روز حشر 
بند بر دل مانده زلف سمن‌سای تو من 

چون برون آرم سر از خاک لحد. باشد هنوز 
بای در گل. از خیال نسخل بالای تو من 

در صف دیوانگان کوی عشقم جامباد 
گر خلاصی جویم از زنجیر سودای تو من 


]۵[ 


۷۲ / هفت دیوان محتشم کاشاني 


دست من گیر ای گل رعنا؛ که هستم از فراق 
خسار در پبارفته راه تسمنای تسو مین 
مسحتشم تا خسروان را مجلس اراید یوار 
پسادشاه او تسو باشی» مسجلس آرای تو من 
(ت ۲۶۵؛ج ۴۶۲-۴۶۱؛ ص ۱۹۸ ۱۹۹+ ۵۴۷) 


۳۳۸ 
ز بس کز توست زیر بار جاأن مبتلای من 
چو ریگ از هم بپاشد کوه اگر باشد به جای من 
به قدر عشق اگر در حشر یابد مرتبت" عاشق 
پبود بر دوش مسجنون در صف محشر لوای من 
شسود مجنون ز لیلی منفعل» فرهاد از شیرین 
چو با مهر تو سنجد داور مسحشر وفای من 
شود دوزخ سراسر حرف من گر عشق خوبان را 
گنه داند خدا وآنگه به فعل آرد جزای من 
اگر در داروی وصاش نبودی یک جهان درمان 
مسراتنها جسهانی درد کی دادی خدای من 
زبس کز عاشقی پا در گلم مسمکن نمی‌دانم 
که بیرون آید از گل روز محشر نیز پای من 
ز هر چشمی شود صد چشمه خون محتشم جاری 
چ و افتد در سیان روز قیامت ماجرای من 


(ت ۲۶۴ چ ۴۶۷؛ ص 0۱۱۹۵ ۵۴۵) 


۱ «ت»: رتبه‌ای ؛ (ص» و (ع»: رتبه هر ۲ این بیت در (6» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۶۳ 


۳۳۹ 

سرگرمیی کو تانهم از کنج عصزلت پا برون 
نوبت زنان از عشق تو آیم به صد غوغا برون 

چون مرد میدان را زنند از بهر جانبازی صلا 
۱ سرب رکف و کف بر دهان آیم من شیدا برون 

وحشت شود نو سلسله چون از صف دیوانگان 
آشسفته‌خو؛ زنسجیرخساه آیم من رسوا برون 

در لشکر عقل و خرد؛ یک‌مرده صد صف بردرم 
۱ و 

کو آتشی در دل که من, با دست در جیب آورم 
از پسسرت وگ یرای یش آرم ید بسیضابرون 

صحرای شوری کو کز آن» چون روی در شهر آورم 
صد وحشی اندر پیش و پس, آیم از آن صحرا برون 

دریای سوزی کو که من کوشم چو در غواصیش 
اخگر به جایی دردهم. تا حشر از آن دریا برون 

خیل بلا صف می‌کشد. میدان دم از خون می‌زند 
همت فرس زین می‌کند؛ من مبی‌روم تنها برون 

دل مسیل دارد کز صوس. در ویلی اندازد مرا 
کز تن نیاید یک نفس بی آه" و واوبلا برون 


[۱۰] تاکی به درهاجاکنم. کز خانه جانانه‌ای 


دامان استیلا کشسان آید به استغفا برون 


ببی قید طفلی خواهم و عشقی که بازی بازیم 
از خلوت زهد آورد سن دمریته» عبرتها! برود 


5 لت نقس فریاد وان به غيرتها 


]۵[ 


۴ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


هان مسحتشم نزدیک شد کز رستخیز عشق تو 


(ت ۲ ۲۶؛ چ ۴۳۵۹: ص ٩۱۹۱‏ ۵۴۲) 


۲۵۰ 

از سپاه حسین؛ آخر یک سوار آمد برون 
کآفتاب از شسرم رویش شسرمسار آمد برون 

همچو نخل‌تر» که باد تند از او ریزد ثمر 
بر تکاور! عشوه ریز و غسمزه بار آمد برون 

کار مرگ آن دم شد آسان کز قد آن نخل‌تر 
از نیام دصر تیغ آبسدار آمد بسرون؟ 

پر نسفیری شد ز بانگ درد ناکامان بلند" 
تالا انیس ادا و کستا هگا زرا لهس نون 

وضع سسرمستانه‌اش بسازار بدمستان شکست 
گر چه بس کم شاه و الب خمار آمد برون 

داده تافتل که را با خود فرار امشب که باز 
تیغ بر کف چین بر ابرو بی‌قرار آمد برون 

انستظاری داده بسودم بر درش با خود قرار 
ناگه آن سرو روان بی‌انتظار آمد برون 

خط ز رویت خاست یا در عهدت از طوفان حسن 
آفنتاب للم آرا از غسبار امد برون؟ 


ج: پر نگاه 5 11 این بیت در ((ص») نیست. 
۳ چ: بر فلک شد پر نفیر بانگ پیکانان بلند؛ «ت»۰ «م» پر نفیری شد ز بانگ داد ناکامان بلند 


۴ ین بیت در «(ص» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۶۵ 


ند و قلب مسحتشم در بوه عشسق بتان 
رفت پر ناقص, ولی کامل عیار آمد برون 
(ت ۲۶۷؛ ج ۴۷۱ ص ٩۲۰۴‏ ۵۵۱) 


۲۱۵۱ 
بااو شبی از محرمی خواهم خراب آیم برون 
او بسرقع شرم افکند» من از حجاب آیم برون 
خوش آن که طرح سیر شب. اندازد آن مست طرب 
من دامن مت دران» با آفتاب آیم سرون 
عذر گنه گویم چنان کز کشتن من بگذرد 
گر آن قدر بخشد امان کز اضطراب آیم برون 
در ورطه عشی بتان نا کرده خود را امتحان 
کشتی در آب انداختم تا چون ز آب آیم برون 
تاحشر عشق از بهر من خواهد فروزد آتشی 
کافتم اگر یک‌دم در آو؛ در دم کباب آیم تست وان 
رانم بسه میدانسی فرس کز تیرباران ببلا 
از مسوج‌خیز خویشتن گلگون رکاب آیم برون 
از ابر احسان قطره‌ای» در دوزخ همجران چکان 
تامحتشم یابد امان» من از عذاب آیم برون 
(ت ۲۶۳ ۲۶۴۰ جچ ۶ ۴۶۷ ص ۲۳ م ۴ - ۴۵ ۵) 


۳0۲ 
بسر رخ به قصد دل منه. زلف دوتارا بیش از این 


در کشور خود سر مده. خیل سل را بیش از این 


]۵[ 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


صد ره شکست ای رشک مه حسنت دل و دین را سپه 
بر‌طرف مه طرف کله» مشکن خدا را بیش از ابن 
دل کرده ساز ای نوش‌لب. در وجد قانونی صجب 
گر داری آهنگ طرب بنواز ما را بیش از این 
نسخل‌ترت در پسیرهن؛ ون نیشکر شد پرشکن 
محکم مسبند ای سیمتن» بند قبارا بیش از این 
میدان طلم از اشک ماء شد جای لغزشهای پا 
جولان مده بهر خدا؛ رخش جفا را بیش از این 
این دل که می‌آید روان» تیرش ز قدرت برنشان 
ترسم نسدارد در کسمان؛ تسیر دعا را بیش از این 
پرسان ز حسال مسحتشم هسستی» ولی بسیار کم 
پرسند ارباب کسرم ال گدا را بیش از این 


(ت ۲۶۶؛ج 4۴۷۰ ص ٩۲۰۳۰۲۰۲‏ م ۰ ۵۵) 


۳0۳ 

جانا مران رخش جفاء بر خاکساران بیش از این 
زاری ببین خواری مکنن با بردباران بیش از این 

کردم نگاهی آرزو وآن هم نکردی از جفا 
دارند چشم ای بی‌وفا» پاران ز پاران بیش از این 

ای ز انتقام یک هوس. صد بار بیشم سوخته 
۳ گرمی مکن, آتش مزن در خام‌کاران بیش از این ! 

سراگسرد ونگ ی گفت جان؛ زآب دم تیفت ولی 
انز خررمی داکتت فل6 یه با ران شش از این 


۱. در (چ» بیت چنین آمده است: 
دل کرده ساز ای نوش لب در وعده قانونی. عجب گر می مکش اتش مزن در خامکاران بیش ازین 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۶۷ 


[۵ ای از ازل بر آتشت ساکن سید جان ما ۱ 
تسکین مجو تمکین مخواه از بی‌قراران بیش از این 
تسازان به جولانگه درآء کز ناز بر اهل وفا 
۱ توسن نتازند از جفا رعنا سواران بیش از این 
ری مج یک ی ت39 
ب‌اشند در قید ورع؛ پسرهیزگاران بیش از این 
(ت ۲۶۶+ ج ۴۶۲؛ ص ۸۰۲۰۳ ۵۵۰) 


۳0۴ 
آسته بردار و حسن جان‌فزای خویش بین 
انتخاب نسخة صتع خدای خویش بین 
در خرامش بر قفا چشم افنکن ای زنجیر مو 
یک جهان مجنون کشان اندر قفای خویش بین 
ای که بر افتاد گان چون باد می‌رانی سمند 
یک ره آخسر زیر پای بادپای خویش بین 
ای که در مهد همایون می‌روی سلطان صفت 
از زکات سلطنت سوی گدای خویش بین 
 ](‏ ای جمالت شمع صد پروانه. سر برکن ز بام 
مرغ جان را پر زنان گرد سرای خویش بین 
از قبای تسنگ بیرون و جسیب یوسفان 
تابه دامن چاک از رشک قبای خویش بین 
بسینوا در در بسسیار است. اما محتشم 
بینوای توست سوی بینوای خویش بین 
(ت ۲۶۷؛ چ ٩۴۷۱-۲۷۰‏ ص ۸٩۲۰۴-۲۰۳‏ ۵۵۱-۵۵۰) 


]۵[ 


]۵[ 


۱۰۶۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳0۵ 

شاهانه رخش راندن آن خردسال بین با خردی آن بزرگی و جاه و جلال بین 
بر ماه تازه پرتو حسنش نظر فکن صد آفتاب تعبیه در یک هلال بین 
مشسل هه مسا نا مشی را سار تا فتاه پیش از کمال حسن, نمود جمال بین 
زآثار حسن اوه اشر از آدسی نماند ‏ ایسن حسن آدمی‌کشس بی‌اعتدال بین 
مردم که وقت پرسش حالم به محرمی پنهان اشاره کرد که تغییر حال بین 
گفتم که فرض گشته مرا پای‌بوس تو سوی رقیب دید که فرض محال بین! 
یکباره گشت پاس درش متتقل به من همان ای حسود. دولت بی‌انتقال بین 

شد شهره تا ابد " به غلامیش محتشم 

این خسروی و سلطنت بی‌زوال بین 


رت ت8لژا ۸ ص ۱۹۶؟ , ۶ 


۳0۶ 

چو در چوگان زدن آن مه نگون گردد ز پشت زین 
زمین گسوید ثناء گردون دعا؛ روح الامین آمین 

رید از ماه‌سیمایان سپاهی در قفا آیان" 
در این میدان نمی‌بینم سپهداری به این آیین 

به تندی برق مستعجلی به لنگر کوه پابر جا 
به میدانها سبک‌جولان به محفلها گران تمکین 

ببسه تحریک طبیعت؛ در خم چوگان بیدادم 
چنان دارد که چون گویم نه آرام است و نه تسکین 

مکن چون گوی. ای دل بر سر میدان او مسکن 
که آنجا در پی سر می‌دود صد عاشق مسکین 


۱ این بیت در (ت»۰ (ص) و (6) نیست. ۲ ت. ص. م: افتاده تا ابد 
۲ چ... اما 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۶۹ 


شوم او را بلاگردان» چو رخش از ناز بی پایان 
به بایین راند از بالا به بالا تازد از پایین 


(ت ۲۶۶ ج ۴۹۶: ص ۸۲۰۱ ۵۴۹-۵۳۴۸) 


۳۱۵۷ 
ی اهر کته ورد اتف رف در او 


ون برفروزد آینه زان آفتاب رو 
سیلاب تیغ پار چنان تیزرو فتاد 


زلف تو جادویی است بر آتش گرفته جا 
مشرب رواج یافته چندان که محتسب 
در دیر کرد غسل به می, آن که از ورع 
ای دوستان فغان که من ساده لوح را 


چشم تو آهویی است به مردم گرفته خو 
می می‌کشد به بزم حریفان سبو سبو 
بر آسمان نگاه نسمی‌کرد بی‌وضو 
کشتند بسی‌گناه بستان بهانه جو 


از دولت کل اش آن ماه مسحتشم» 


بهر نو آمد این لقته از اسمان فرو 


(ت ۲۷۰ چ 4۴۸۱ ص ۸۲۱۳-۲۱۲ ۵۷۶) 


دوش ون دیدم نهان در روو) آتشناک او 
یافت کز جان عاشقم. ای من سگ ادراک او 


امشب اندر سیر با او جمله مخصوصند یی 


جلوه مخصوص من است از قامت چالاک او 
صد سر اندر راه جولانش به خاک افتاده لیک 


چشم دارد بر سر من حلقه فتراک او 


]۵[ 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


ترسم از شوخی هم آمروزم کند رسواکه هیچ 
بباکی از مردم ندارد غمزه بی‌باک او 
هممچو من آلوده دامانی به عشق پاک او 

کوهکن را می‌کند از شکوه شیرین خموش 
در وفااسراف من در مرجصمت امسای او 
برق عشق آتش زد آخر در خس و خاشاک او 

محتشم رسوا شد از عشق و سری بیرون نکرد 

(ت ٩۲۷۰‏ ج ۴۷۷؛ ص ۱۲۱۲ ۸ ۵۷۶-۵۷۵) 


۲۵۹ 

ببس از امشب زاقستضای ش_وخ‌طبعی‌های او 
بر سر ضوفغاست بامن چشم پر ضوفای او 

در حجاب است از لب و گوش, آنچه می‌گوید به رمز 
بسادو چشسسم وال من نسرگس شسهلای او 

انستظار آن سسوارم می‌کشد کز بار ناز 
بس گکسران می‌جنبد از جا رخش استغنای او 

دراو سا نو | تسیک ره تسوا زد تانب 


روز را از شب جدا روی جسهان‌آرای او 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان دوم شبابیه | ۱۰/۱ 


در صسف بیگانه خویان دیده‌ام ماهی که هست 
یتحاران اشیتام تین دون تماق از 
ون به عزم رقعص می‌آید به جنبش قامتش 
عشوه پنداری که می‌ریزد ز سر تاپای او 
پیش از آن کاید به رقص از انتظارم می‌کشد 
نسسیم‌جنبشهای مس خفی از فد رعسنای او 
باغبان چندان که گل می‌چیند از بالای شاخ 
من گسل صیش و طرب می‌چینم از بالای او 
داد دقت داده تا آورده چ_نبش در قلطم 
طسسانع یکیستها یراق خسن سی‌همتای از 
مشسستری آمشب اگّ رک افتاده! تتر بت ای هم 
مسی‌شود امروز صد خون بر سرکالای او 
می‌سزد کان خسرو خوبان به این نازد که هست 
کوهکن رسوای شیرین مسحتشم رسوای او 
(ت ۲۷۰ جچ ۴۷۷-۴۷۶؛ ص ۱۲۰۸-۲۰۷ م ۵۷۵) 
۳۶۰ 
ارب آن مه را که دارم زو قضا در کوی او 
آن فدر دذوق تماشا ده که بینم روی او 
در قيامت کز زمین خیزند سربازان عشق 
صسد فیامت بیش خیزد از زمین در کوی او 
فتنه‌ها بر پا کند کز پا نشیند شور حشر؟ 
در میان خلق محشر چشم عاشق جوی او 


چ: مستری انتتشنت ار افتاده» ص: مشتری امشب نگر کافتاده 


۲ چ: روز حسر 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ین ابرویش ز درگه بیشتر نگذاردم 
شاه حسنش را همانا حاجب است ابروی او 
[8] می‌شود نسرینش از خشم نهانی ارضوان 
تادگر بهر که آتش می‌فروزد خوی ار 
زخم ما ممتاز کی ماند اگر تیرش کند 
رخنه در هر دل به قدر قوت بازوی او 
گر برد باد جهان‌پیما به جنت بوی او 
نرگس حاضر جوابش می‌دهد در ره جواب 
لب به جنبش چون درآرد چشم مضمون گوی ار 
رت ۹ ج 4۴۸۱-۴۸۰ ص ۲۱۲-۲۱۱؛ م ۵-۴ )٩۵۱۷‏ 


2 

حرف در مجلس نگویم جز به هم‌زانوی او 
تابه چشمی سوی وی بینم به چشمی سوی او 

می‌شود صد نکته‌ام خاطر نشان تا می‌شود 
یمس تفه تام از کل وق انسوزی از 

زان شکار افکن همینم بس که مخصوص من است 
لذت زخسم نسهانی خسوردن از آهموی او 

چاک دلها مس حض حرفی بود تاروزی که کرد 
رز جیب ناز بیرون نرگس جادوی او 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۷۳ 


(۵ا زخسم تسیر عشق برمابود تهمت تافکند 
گس ردش دوران کسمان حسن سر بازوی او 
بی محابا غوطه در دریای آتش خوردن است 
بی حذر برقع کسیدن زافتاب روی او 
دل ز پهلویش بسرون خواهد فتاد از اضطراب 
تن کسه از تسرتیب بسزم افستاده در پسهلوی او 
نک عفن در جتتیش آرد خسفتکان خساک:را 
چسون فش‌اند باد؛ گرد از موی عسنبر بوی او 
گرد آن منظر بگردان یک رهم ای سیل اشک 
کته چسون بیرون بری یکباره‌ام از کوی او 
(۱۰] در جسنونم آنسچه مسی‌بایست واقم شد کسنون 
بسسخت مسی‌باید که زنسجیر آرد از گسیسوی او 
مسحتشم کز دشت و وادی رو به شهر آورده کیست 
شسیردل دیوانهای زنسجیرخسواه از موی او 
(ت ۲۶۹+ ج 4۴۸۰ ص 0۱۲۱۱-۲۱۰ ۵۷۴) 


۳۶۲ 


بت نموه راو له کی ات و 


]۵[ 


روز و شب از خسدا همی‌طلبم 
هسدف تسیر بسی‌محایا من 
مردم چشسم مسردمند بستأن 
از همه دلیران شکییم اک 


دادم ای صبر گوشه دل را 


۱. این بیت در (۶) نیست. 


که به روز آورم شبی با توا 
مسرهم زخم بسی‌مداوا تسو 
چشم من نور چشم آنها تو 
بگک‌ذاری مرا شکیبا تو 
به جگرگوشه‌ای» برون آتو 


۲ این بیت در (ص» نیست. 


]۵[ 


۴ هنت دیوان محتشم کاشانی 


زاهدا کافرم اگر بی عشق 
چند گوبی که عاشقی گنه است 


بسهره داری ز دیسن و دنیا تسو 
این گنه بنده می‌کنم باتسو 


مسحتشم؛ بینی ار غزال مرا 
سر چو مجنون نهی به صحرا تو 


ای گکردن بلند قدان در ک‌مند تو 


بر صرصری سوار و ز دل می‌برد قرار 


ضوش نرخ خنده تو به بازار آرزو 
من چون کنم که طور بد ناپسند من 
چندم فتاده بینی و گویی که کیست این 
دردت مباد و باد بر آتش» سپندوار 
قتلش رواست گر همه صید حرم بود 
باید که به نواخت ز صید گریزپای 


(ت ٩۲۷۱‏ ج 4۳۷۸+ ص ۸٩۲۱۴‏ ۵۷۷) 


از فص ند فد سل سور 
افکنده در مزاد» لب نوشخند ۳ 
گردد پسند خاطر "مشکل پسند تو 
بیمار تو» شکسته توه دردمند تسو 
چشم حسود از ی دفع گزند تو 
هر صید کاضطراب کند در کمند تو 


آن صید را که دست دهد خود به بند تو 


نی زان سل له یاه سید تیور 


صیدی که لعب عشق فکندش به بند تو 


ای پای تا به سر چو نی قند آدلپسند 


۱ ص: لب دير خند 


۲ ان صیل 


رت ج ۵ ص ۰.۲۰۹ ۰۱ م ۴-۳ ۵۷) 


ضبط تو دید و جست برون از کمند تو 
افغان که طعمه مگسان است قند تو 
کبوتاه بسه ز میوه نخل بلند تو 


۲ ص: فبول خاطر 
۴ ص: همه چون فند 


دیران دوم شبابیه / ۱۰۱۷۵ 


چند انکنی در آتش سوزان دل مرا هست این سیاه رو دل من با سپند تو 
(۵] ای مسادر زمانه ببین کز خلاف عهد با من چه می‌کند خلف ارجمند تو 
دلبرگرفتمی زترامااگربدی . درسینه من آن دل هجران پسند تو 
تلخی مکن که خنده نگهداشتن به زور می‌بارد از لب و دهن نوشخند تسو 
امروز کو که باز بتر بیندت به من بدگوی من که دوش همی‌داد پند تو 
چون محتشم بسی ز ندامت به سر زدم 
دستی که می‌زدم به عنان سمند تور 


(ت ۱۲۶۹-۲۶۸ ج 4۴۷۶ ص ۸۱۲۱۰ ۵۷۳) 


۳۶۵ 

گفتم ز پسند من شود تسغییر در اطوار تسو 
تسخفیف یابد انسدکی بدخویی بسیار تو 

آن پند کج تأثیر خود؛ باد مخالف بود و شد 
بر جان من آتش‌فشان از خسوی آتشبار تو 

شمشیر جلاد اجل تیز است و قتل یک جهان 
مسوقوف ایما کردنی؛ از نرگس خسونخوار تسو 

از قستل مردم مرگ را؛ در کار بستی آن‌قدر 
کو نیز شد زنسهار خواه. از تیغ بی‌زنهار تو 

(۵] نزدیک شد کامیزشت. در بنزم با نامحرمان 
شیرین کند در چشم من؛ محرومی دیدار تو 

از بسهر مرفان چسنین, دام تتصرف می‌نهی 
هست این زبونگیری عجب. از حسن دعوی‌دار تو 

با آن که بیزاری ز منء می‌خواهی افزون از همه 


حیران روی خود مرا؛ حیرانم اندر کار تو 


۸۶ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


من خود خریداری نیم کز من توان گفتن ولی 
از غیرت سودای من غوفاست در بازار تو 
از بهر خود کردن به مه آزار خود چندین مده 
چون بس نمی‌آید به خود. خوی حریف آزار تو 
( تامردم ظاهر نگر" غافل شوند از خوبیت 
زیر فبار خط به است؛ آیینة رخسار تسو 
گفتی به مردن محتشم» راضی شو ار یار منی 
سهل است مردن هم ولی؛ جهل است بودن یار تو 


(ت ۲۶۸؛ چ ۴۷۵؛ ص ۱۲۰۹-۲۰۸ ۵۷۳-۵۷۲ 


۳۶۶ 

شسبم ز روز گسرفتارتر بسه مشسغله تسو 
که تا سحر به خیال تو می‌کنم گلة تو 

به دفع کردن غیر از درت ریب مهمی 
مسیان سعی من افتاده و مساهله تو 

نسظر در آینه داری و اضطراب نداری 
تو محو خویشی و من محو تاب و حوصله تو 

هنوز عهد تو نآورده بود دهر به جنبش 
که در زمین و زمان بود شور و زلزلة تو 

[۵] به گوش مد تخفیف ده ز درد سر من 
که می‌برم دو سه روز این جنون ز سلسله تو 

سوال کردی و گفتی بگو که برده دلت را 
دلم بده که بگویم جواب مستئل توا 


۱ (چ» «(ص»: صاحب نظر ۲ این بیت در «ت» و «م» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۰۱۷ ۱ 


(ث ۸ ج ۷۵ ص ۸ م 5۷۲ 


۳۶۷ 
مسدعی در مسجلسم جا می‌دهد پهلوی تو 
تاش ود | »اگر ناگاه بینم سوی تو 
از خطایی, گه‌گهم بنواز در پهلوی خویش 
تابه‌تقریب سخن چشم افکنم بر روی تو 
نیست رویت در مقابل لیک می‌گوید به من 
صد سخن» هر جنبشی از گوشه ابروی تو 
غیر نگذارد که گردم با سگانت آشنا 
تاشوم رسوااگر کردم به گرد کوی تو 
باد را نگ‌ذارد از تسدبیر در کویت رقیب 
تسانیارد سوی من روز جدایی بوی تو 
راز چون گویی به کس رشکم کشد کز شرح آن 
بی‌زبان بسا من نگوید ترگس جادوی تو 
بر سخن دارند گوش اصحاب و دارد محتشم 
چشم در وقت سخن بر چشم مضمون گوی تو 
(ت ۲۷۱-۲۷۰؛ چ ۴۷۸-۴۷۷؛ ص 4۲۱۳ ۵۷۷-۵۷۶) 


۳۶۸ 
آمشب اندربزم آن پرهیز فرما پپادشاه 
دس‌ده را ضیط نگه کار است و دل را ضیط آه 


]۵[ 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


از بسرای یک نگسه سر روی آن عسابد فریب 
مسی‌توان رفستن بسه زسر بار یک صالم گناه 
بسته چشم آن بت ز من اما کجا آن چشم شوخ! 
مسی‌تواند داشت خود را از نگه کردن نگاه 
زان نگسه قسطم نسظر بسه کز پی تقریب آن 
بسر رقسیبان نسیز یک‌یک بایدش کردن نگاه 
صسبر کین ای دل کسه از لذت‌چشانیهای اوست 
رعده‌های دیس ردیر و لطفهای گساه گاه 
داغ مجنون؛ را ز وصل آن نیم مسرهم بس نبود 
ک‌اشکی یک بار دیگر ناقه گم می‌کرد راه 
پر به صبر و طاقت و تمکین مناز ای محتشم 
خیل فم چون برنشیند یک سوار و صد سپاه 
(ت ۲۷۲+ چ ۱۴۸۲ ص ٩۲۱۷-۲۱۶‏ م ۵۸۹) 


۳۶۹ 

بساز بسرخاسته از دشت بلاگرد سپاه 
آرزو شاه سپه فشستنه» جئیبت‌کش شاه 

زده بسر قلب سپاهی و دلیل است بر ایسن 
وضع دسستار و سراسیمگی پر کلاه 

کم نگاه است ز بس حسوصله اما دارد 
بسادشاهانه نگاهی بسدل چند نگاه 

زان رخ تسوبه شکن مسنع نگه مسمکن نیست 
گر شود هر نگه آلوده به صد گونه گناه 


۱. چ: شوخ چشم 


دیوان دوم شباییه | ۷۹ ۱ 


(۵ دارد ای اخستر تنابنده» سه دور تو جهان 
روز پسر نسور دو خورشید وه شب تیره دو ماه 
گر لب و خط بنمایی به خدا میل کنند 
آهوان چسمن قدس به این آب وگیاه 
زخم ناخورده گذشتم ز هم ای سنگین دل 
در کسمان تسیر نگاه این‌همه دارند نگاه 
صحبت ماو تو پوشیده به از خلق جهان 
گر چه بر عصمت ماهر در جهانند گواه 
زانستظار نو فسلط وعدهام از بسیم و امید 
همه شب دست به سرء گوش به در» چشم به راه 
(۱] مسنظر دیده یعقوب ز حرمان تاریک 
۱ چهر؛ بوسف گچهره راغ ته چاه 
محتشم رشحه‌ای از لجه رحمت کافی است 
گر درآیند به مسحشر دو جهان نامه سیاه 
(ت ۲۷۲؛ چ ۴۸۳-۴۸۲ ص ۸۱۲۱۷ ۰-۵۸٩‏ 


ص 


(۵ 


۳۷۰ 
فه شساهی و عیار خسروی زان رشکماه 
می‌شود ظاهر ز نعل رخش تاپرکلاه 
در هوای صید دلها ب از امسروز از بستان 
فرد می‌گردد چو دور افتاده شاهی از سپاه 
مسی‌دهد داد تسفافل گرچه می‌فهمانمش 
صد هوس در هر سخن؛ صد آرزو در هر نگاه 


]۵[ 


]۵[ 


۱۰/۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


صبر از حد رفت سوی غیر کمتر کن نگه 
چند بی‌تابی» عنان ضبط خود دارد نگاه 
آتش می کو که سوزد از نخستین شعله‌اش 
پردهٌ شرمی که آن بر آرزوها بسته راه 
آن زمین ک‌افتد بر او راه سموم آه من 
گربه آب خضر تسر گردد نرویاند گیاه 
محتشم مشکل که آن مه از تکبّر بشنود 
گر به اوج مه رسد بانگ فقیر دادخواه 
(ت ۲۷۲+ ص ۲۱۸؛ م ۵۹۰) 


۳۷۱ 

زهی کرشمه تو را سرمه‌سای چشم سیاه 
۱ دو عسالمت نگسرستن بسهای چشم سیاه 

دو اجب تس وک مینگاه لشکر فتنه 
سرده‌اند به آن گوشه‌های چشم سیاه 

همزار چشم چو نرگس نهاده‌اند بتان 
که بنگری و شوندت فدای چشم سیاه 

ز خسواب بستن من آزمود قدرت خویش 
چو شد به غمزه فسون آزمای چشم سیاه 

جلای چسهره روز سفید پسوشد ار 
بر آفتاب گسمارد بسلای چشم سیاه 

نهاده چشم بر ایمایم آن که داده مدام 
ز خون نامه‌سفیدان دای چشم سیاه 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۸۱ 


زار خانه ۱ در کمین دارد 
برای محتشم آن مه ورای چشسم سیاه 
دو چشم محتشم از اشک سرخ گشت سفید 
و سور یاو لو بای چفتم سب 
(ت ۲۷۳-۲۷۲؛ چ ۴۸۳؛ ص ۶۱۲۱۸ ۵۹۱-۵۹۰) 


۳۷۲ 
ز چوگان بازی آمد زلف بر رخسار آشفته 
اطاقه باد جولان خورده و دستار آشفته 
سر زلفش که از آه همواداران کم آشسفتی 
ز آهم دوش بود آشسفته و بسیار آشفته 
دلیری با خیالش دستبازی کرده پنداری 
که زلفش را ندیدم هرگز این مقدار آشفته 
چنان سربسته حرفی گفته از محرم‌کشی امشب 
که همم یاران پریشانند و هسم اغیار آشفته 
نسوید وصل می‌ده وز پسی ضبط جنون من 
دماغم را به بوی هجر هم می‌دار آشفته 
شوم تا جان‌فشان بر وضع بی‌فیدانه‌ات یک‌دم 
میفشان گرد از مسو زلف را بگ‌ذار آشفته 
به این صورت ندیدم وضع مجلس محتشم هرگز 
که باشد غیر در کلفت. تو درهم یار آشفته 


(ت ۲۷۱ ج ۴۸۷:ص ۲۱۵-۲۱۴؛ م ۵۸۸-۵۸۷) 


۱. ص: هزار جامه سیه ساز ؛ م: هزار خامه سیاه‌ساز 


۲. این بیت در «(ص) و (ع) نیست. 


]۵[ 


۲۷۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۷۳ 
شسنیدم سار بسهر من رقیب آزاربیی کرده 
گر از دنبال صیدی بوده خوش دلداربیی کرده 
ز تقصیرات ساران دی گذشته بسر زبان او 
ز یساریهای من جزئی فشلک زآن یاربیی کرده 
ز مردودان او بامن جدل دارد یکی وآن مه 
گرفته جانبم طالع» چه جانبدارییی کرده 
حجدنگ فمزه‌اش تا نگذرد سیار تند از دل 
ستهان تیار ارزا ام اتکی ارییکس رو: 
به این زاری که دل گردیده بسمل, می‌شود ظاهر 
که او زنهار و تسیغ ار بی‌زنهارییی کرده 
چو کار مشورت با من فکند آن شوخ دانستم 
که در بساب هلاک فیر فکر کارییی کرده 
چو صبح آیی برون از خانه دامن برزن ای رعنا 
که امشب ابر چشسم مسحتشم خونبارییی کرده 
(ت ۲۷۳؛ ص ۱۲۲۰-۲۱۹ م )۵٩۱‏ 


۳۷۴ 
پند گسوی تسو ها تابه تو فهمانیده 
کز منت بساز به این سرتبه رن‌جانیده 
زانشی شب کی از تتسویروی کترهان است 
تا شور وو ین فن ی هس نگ سوه تسده 
زان نگسه قسافل صسبر گسریزان وز پسی 


مسوژه‌ها تسیغ در آن قسافله خسواب‌انیده 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۱۸۳ 


هه بسیئن. از مسنده اب‌روانتن از دل*کتذران 
تسیر تستران و مان وه تبتویا تاه 
[۵] چه روم بی تو به گشت چمن ای حور که هست 
بب.غ گس در نسسظرم دوزخ تابانیده 
مسی‌کشم بای ز هنگامة عشقت که فراق 
سسخت چشسم من از این معرکه ترسانیده 
محتشم؛ شمع صفت چند بسوزی مردی 
خویش را کس به صبث ایسن همه سوزانیده؟ 
(ت ۱۲۷۱ ج ۴۸۷ ص ۸۱۲۱۵ ۵۸۸) 


۳۷۵ 

نمی‌دانم ز دور افتادگان داری خبر بانه 
ز دور این نالهُ مسا در دلت دارد اثر یبانه 

بسقین داری که دارم از خیالت بستگری با خود 
که شب تا صبحدم می‌گردمش بر گرد سر یا نه 
چو باد صرصر آن دیوانة صحرا سپر پانه 

به خاطر می‌رسانی هیچگه کان دشت‌پیما را 

[۵] رای ا وتا بار مس برکوه نه یک‌دم 
ببین خواهد شکستن کوه را صد جاکمر یانه 

چو جان را نیست در رفتن توقف هیچ می‌گویی 
که باید بازگشتن بی‌توقف زین سفریانه 


]۵[ 


۴ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


نسوشتم نامه وز گمراهمی طالع نمی‌دانم 
که خواهد ره به آن مه برد مرغ نامه‌بر یا نه 
هط ). ی ه 
ملولم مسحتشم از بهر من دیوان خود بگشا 


(ت تففخنگ ۳ ص ۲۹ م ۱) 


۷۶ 
از فید عهد بنده تو خود رسته بوده‌ای 
عهدی نهفته هم به یکی بسته بوده‌ای 
خواب گران صبح خبر داد از این که دوش 
در بسزم کرده آن‌چه توانسته بوده‌ای 
مسرغ دل آن نبود که ناید به دام تسو 
گویا تسوبی محل ز کمین جسته بوده‌ای 
آورده‌ای به پسرسش حصالم ریب را 
خوش ملتفت به حال من خسته بوده‌ای 
گفتن چه احتیاج که غیری نبوده است 
در خانه دلم که و سس نو ادها 
کته خر دلت که بسرده تسدانسته‌ام بگو 
در دلیری تسو این‌همه دانسته بوده‌ای 
در سسزم بسهر خدمت شایسته رقیب 
ای مسحتشم؛ تسو ایسن‌همه بایسته بوده‌ای 
(ت ۲۷۲-۲۷۱؛ چ ۴۸۸+ ص ۲۱۶ م )۵۸٩‏ 


چ: بیا و محتشم ۲. این بیت در (ع» نیست. 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ۱۱۸۵ 


۳۷۷ 
بیش از دی گرم اسستغنا زدن گس ردیده‌ای ۱ 
فلا امس روز در آیسینه خسود را دیده‌ای 
کفتی داری و پسنهان داری از من گسوییا 
این‌که با غیر الفستت فسهمیده‌ام فسهمیده‌ای 
گشت معلومم که در گوشت چه آهنگی خوش است 
چون شتیدم کز فرض گو حال من پرسیده‌ای 
چون شوی با غیر بد مخصوص خود گردانیم 
آلت اعسراض یرم خوب گردانسیده‌ای 
چون نمی‌رنجی تو از کس جز به جرم دوستی 
حسیرتی دارم که از دشسسمن چس را رنسجیده‌ای 
پسنبه‌ای در گوش به تاننهی از غیرت به داغ 
ایس نکه مسی‌گویند بدگویان اگکر نشسنیده‌ای 
محتشم ک‌افتاده زار از پسرسش بی‌جای تسو 
کسعه‌ای اوررا وب دداری کنهز امنسرزیده‌ای 


(ت ففنگ ۴۸۸-۷ ص ۲۱۶-۵ م ۸۸ 


۳۷۸ 
بر دل فک‌نده پسرتو ن‌ادیده آفستابی 
در پسرده بازییی کرد رخساره در نقابی 
در بسحردل هوایسی گردیده شورش انگیز 
وز جای خویش جنبید دربای اضطراسی 
بی باک خسروی داد فرمان به غارت جان 
دیوانه لشکری تاخت برکشور خرابی 


۸۶ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گنجشکی را چه طاقت در عرصه‌ای که آنجا 
گرم شکار گردد سیمرغ کش عقابی 
[۵] خاشاک کی بماند بر ساحل سلامت 
از فلزمی که خنیزد آتش‌فشان سحابی 
بر رخش غیرت ای دل زین نه که می‌دهد باز 
داد میسن عتان اسر کر ان رکستایلن 
اف تون تدای کنتم ادن 
کام از هلاک درویش سسلطان ک‌امیابی 
از نیم رشحه امروز پا در گلی چه سازم 
فردا که گردد این نم از سر گذشته آبی 
زان لب که می‌فشاند» بر سایل آب حیوان 
جان تشنه سوالی است من کشته جوابی 
[۱۰] دیروزباتو دل را صد پرده در میان بود 
امروز در میان نیست جز پرده حجابی 
هان مسحتشم در آن بزم مردانه کوش کایام 
بسهر توکرده در جام؛ مرد آزما شرابی 
(ت ۲۷۵+ چ 4۴۹۴ ص 04۲۲۶ ۶۱۰) 


۳۷۹ 
ار مسفقدار غشسق پاک را دلدار دانسستی 
مرا بسیار جستی قدر من بسیار دانستی 
نبودی کوهکن در عشق آگر بی‌غیرتی چون من 
رقابت با هوسناکی چو خسرو عار دانستی 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۱۸۷ 


ببه فدر درک و دانش مرد را مسقدار می‌دانند 
چه خوش بودی اگر یار من این مقدار دانستی ! 
تفاوت‌ها شدی در صزت و بسی‌عزتی بیدا 
اگر آن بسی‌تفاوت بسار از اغسیار دانسستی 
سیه‌چشمی که در خواب است از کید بد اندیشان 
چه بودی قدر پباس دبده بیدار می‌دانستی 
ر آکتتان هت کا مت دلداری نسمی‌داند 
نجستی یک دل از دستش اگر این کار دانستی 
نگشتی شعلة بازار رنجش یک نفس ساکن 
اسسنو. اوآ او را مسسحتشم آزار دانسسستی 


(ت ۲۷۸؛ ج ۴۹۸؛ ص ۱۳۹۱ م ۶۱۵) 


۳۸۰ 

اکتیتر کته اه 1 دا کت ر دوع 
ز بیدادی که بر من کرده باشی منفعل گردی 

مکن چون لاله چاکم در دل پر خون که می‌ترسم 
در او داغ وفای خود ببینی و خجل گردی 

دلت روشن‌تر از آیینه صبح است؛ می‌خواهمم 
که در تحقیق مهرم یک نفس برگرد دل گردی 

چو بسی‌جرمی به تسیغ بی‌دریغم می‌کنی بسمل 
چنان کن باری ای نامهربان کز من بحل گردی 

توای مرغ دل از پسروانة خود کم نه‌ای باید 
که تا جان باشدت بر گرد آن شمم چگل گردی 


۱. این بیت در (ع) نیست. 


]۵[ 


۱۰1 


۸۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


رقیبا چون گسستی از دلش سررشته مسهرم 
الهی بی‌نصیب از وصل آذ پیمان گسل گردی 
اگر خواهی زگرد غیر خالی کوی آن مه را 
به گردش محتشم چون باد باید متصل گردی 


(ت ۲۷۷؛ ج ۴۹۵؛ ص ۸۱۲۲۹ ۶۱۳) 


۳۸۱ 
بر در درج سخن ففل زدم بی‌چندی عاقبت داد گشادش بت شکرخندی 
سخت از ذوق گرفتاری من می‌کوشد دست و بازوی کمند افکن وحشی بندی 
لطف ممتازکن آماده که آمد بر در بی‌نیاز از دو جهانی به تو حاجتمندی 


تا به نزدیک‌ترین وعده وصلت برسم از خدا می‌طلیم عمر ابد پیوندی 
گر از مادر دوران همه بوسف زاید ننشیند جو تو بر دامن او فرزندی 
مژده ای درد که در قید تو افتاد آخر نامقید به دوایی به الم خرسندی 


دارم از مرغ تنس اوشر دم تال لت من که دارم ز دل آویز کمندی بندی 
دگر امشب چه نظر دیده ندانم که به من می‌کند لطف ولی لطف غضب مانندی 
بهر نادیدن آن رو گه و بیگه ناصح می‌دهد پندم و آنگه چه مژثر پندی 
هست دشنام پیاپی ز لب شیرینش شربتی غیر مکرر ز مکرر قندی 
محتشم عشوه طافت شکن ساقی بزم 
اگر این است دگر می‌شکنم سوگندی 


رت ۷۵ ج ۵۴+ ص ۲۲۸-۰۲۲۷ م ۶۱ 


۳/۷۲ 
دلا زان گنل بریدی خاطرت آسود پبنداری 
کنسنوبرا نبا اودکتیر کتا وین نخواهد نود بنداری 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ۱۰۸۹ 


توب ر خود بسته‌ای یکباره راه اشک ای دیده 
نخواهد کرد دیگر آتش من دود بنداری 
تو تحسین خواهی ای ناصح که منعم کرده‌ای زان در 
به خوش پندی من درمانده را خشنود. پنداری 
فریبی خضورده‌ای ای غفعیر از آن پسرکار پسندارم 
که خ ود را باز مسقبول و مرا مردود پنداری 
رسید و بی‌عتاب از مسن گذشت آن ترک نازک‌خو 
دعایی گفتمش در زیر لب نشسنود. پسنداری 
مسقرر کرده بسهر مسدعی مشک ل‌ترین قستلی 
ز یاران خواهد ایین خدمت. به من فرمود. پنداری 
وب درد جدایسی مسحتشم گردیده‌ای صایر 
به صس این درد پیدا سی‌کند بهبود پنداری 
(ت ۲۷۷+ ج ۴۹۶؛ ص ۲۲۹-۲۲۸؛ م ۶۱۳) 


۳۸۳ 

سر لشکر حسن است نگاهی که تو داری 
تسرکش کش او چشم سیاهی که تو داری 

جوشن‌در صسبر است شک سیبنده دلان را 
رخسارة چون پنجه ماهی که تو داری 

بر قدرت خود تکیه کند حسن چو گردد 
صیقل‌گر مه طرف کلاهی که تو داری 

بر پوسفیت حسن گواه است و عجب نیست 
صد دعوی از این به» به گواهی که تو داری 


چ: باعتاب 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


(۵) بسنمابه ملک روی که سازد ز رقابت 
در نامه من ثبت گناهی که تو داری 
زآلودگی بسال مسلایک به حذر باش 
ای اشک جگرگون سر راهی که تو داری 
در بسزم مسبک می‌کندت مسحتشم آمشب 
بسی لنگری شعله آصی که تو داری 
(ت ۲۷۳؛ چ 4۵۰۸ ص ۲۲۰ م ۰۶ع) 


۳۷۴ 
باز ای دل شورانگیزه رو سوی کسی داری 
چشم از همه پوشیده بر روی کسی داری 
ای آتش دل. با آن کز دست تسو می‌سوزم 
چون از تو کنم شکوه تو خوی کسی داری 
هرگل که به باغ آید می‌بويم و می‌گویم 
۱ در پای تو میرم من توبوی کسی داری 
ای دل ز سجود تو محراب به تنگ آید 
در مسد نسظرگویا ابسروی کسی داری 
(۵] گر با منی ای زاهد» فرداست که مجنونذ‌وش 
رو تسافته از کسعبه» در کوی کسی داری! 
یگسل ز من ای عاقل ور نه نفسی دیگر 
زنسجیر جنون با پااز سوی کسی داری 
ای مسحتشم ار دهمرت همسایه مجنون کرد 
خوش باش که جا در عشق پهلوی کسی داری 
(ت ۲۷۹؛ چ ۳۹۹؛ ص ۸۱۳۹۳ ۶۱۷) 


۱. ای بیت در (چ» نیست. 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه | ۱۱ 


۳۸۵ 
بساز سر من نظر انکنده شکار اندازی 
هه شکار ات ۵ در دشت دلم شهازی 
کرده از گسوشه کنارم همسدف ناوک ناز 
گوشه چشم خدنگ انکن صید اندازی 
خونبهای دو جسهان است در اننای صتاب 
از لبش خسنده‌ای از گوشهة چشسمش نازی 
س هی ماه رون راکفا ]رایع 
چسون زیم گسر شنوم روزی از آن لب رازی 
ببسه زکات قدمت بر لب بسام آ امشب 
ون به گوشت رسد الوده به درد آوازی 
چشمت از غمزه مرا کشت و لبت زنده نساخت 
آخسر ای یسوسف عصیسی‌نفسان, اعسجازی 
محتشم دل چوبه آن غمزه مسپردی زنهار 
رح در بساش که وافف نشود ضمازی 


(ت ۲۷۴ - ۲۷۵+ ج ۴۹۳+ ص )۶۰٩ ۸٩۲۲۴‏ 


۳۸۶ 

چه باشد گر سنان غمزه را زین تیزتر سازی 
دل ريش مرا در عشق از این خونریزتر سازی 

گذربر وادی ناز انکنی دامتکشان وآندم 
بسه یک دامن‌فشانی آتشسم را تیزتر سازی 

تالا ابش یردق زقس کرد اما دست می‌پابد 
گهی بر من کزین خود را بلا انگیزتر سازی 


)۵[ 


]۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


هلاک از نرگس بیمار خواهمی ساخت آذ روزم 


ز نایابی در وصسل تسو قیمت‌یاب‌تر گردد 


هه راه ندمت عئسفت لر شتاب آموزتر گردم 


خطابت را اگر بامن عتاب‌آمیزتر سازی 


نهد سر بر سم رخش تو چون صد محتشم هردم 
اگر فتراک خود را زین شکار آوبزتر سازی 
(ت ۲۷۷؛ ج ۴۹۶ ۴۹۷؛ ص ۳۸۹ م ۶۱۴) 


۳۸۷ 

از بهر حسرت دادنم هر لحظه منشین با کسی 

اوقات خود ضایع مکن. بر رغم چون من ناکسی 
از شوخیت بر قتل خود دارم گمان اما کجا 
اقبال و ادبارم نگر کامشب به راهی آن پسر ۱ 

تنها دچارم گشت و من همراه بودم با کسی 
با غیر اگر عمری بود پیدا نگردد هیچ کس 

یک‌دم به من چون برخورد در دم شود پیدا کسی 
باآن که خار غیرتم در پا بود از پی دوم 

در راه چون همره شود با آن گل رعنا کسی 
سر در خطر؛ تن در عناء دل در گرو؛ جان در بلا 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۹۳ 


۳۳ دی 
داری ز شیدا گشتگان؛ رسوا بسی در دشت غم 


در سلکی ایشان محتشم رسواتر از رسواکسی 
(ت ۲۷۹ ج ۴۹۹ ص ۳۹۲ ۳۹۳؛ م ۶۱۶ ۶۱۷) 


۳۸/۸ 
دل را اگر ز صبر به جان آورد کسبی 
به زآن که درد دل به زبان آوزت کتیچن. 
در عشسق می‌دهند به مقدار رنج گنج 
تاتن به زیر بارگران آورد کسبی 
کو تاب تیر و ناوک پران که خویش را 
در جرگه تو سخت کمان ا وود کی 
پیدا شود ز اهل جهان ثانییی تو را 
گر باز یوسفی به جهان آورد کسی 
[۵] بر حرف من قلم شود انگشت اعتراض 
تسیغ و ترنج اگر به میان آورد کی 
بازار عشسق زآتش غضیرت شود چوگرم 
کی در خیال سود و زیان آورد کسی 
جان می‌شود ضمان دل اما نمی‌دهد 
حکم آن‌قدر امان که ضمان آورد کسی 
مسی‌جویی از بتان دل من چون بود اگر 
زایشان به غمزه تو نشان آورد کسی 
هست آن سوار از تو عنان‌تاب محتشم 
او را مگر گرفته نان آورد کسی 


(ت ۲۷۸ -۲۷۹؛ ج ۴۹۸ -۴۹۹؛ ص ۳۹۲ م ۶۱۶) 


]۵[ 


۰:۹ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۸۹ 

توسن حسن کرده زین طفل غیور سرکشی 
تشاتو ناه کنتره‌ای» کته بتلند آتشتی 

سکه عشق می‌شود تازه که بازار بستان 
نوت حسسن می‌زند» کودک پادشه‌وشی 

گشتته به فصد بیدلان مایل خانه کمان 
صید فکن خدنگی از پادشهانه ترکشی 

سهم کشنده نارکی می‌کشدم که در سیم 
داده عنان رخش کین صید کشی کمان کشی 

در حرکات پشت زین هست سبک‌تر از صسا 
۱ آن که به نالش است از او کوه کشنده ابرشی ! 

1 مج از خسمار ضم. کز خم تازه دگر 
سافی عشسی در قدح. کرده شراب بی غشی 

باز به بزم زلف را دام که کرده بوده‌ای 
کامد از ان‌جمن برون» سحتشم مشوشی 
(ت ۲۷۵؛ ج ۴۹۳+ ص ۸4۲۲۵ )۶۰٩‏ 
۳۱۹۰ 
شوق می‌گرداندم بر گرد شمع سرکشی 
همتی باران که خود ر می‌زنم بر آتشی 
همچو خاشاکی که بادش دررباید ناگهان 
خواهد از جاکندنم جولان تازی ابرشی 


خواهد آوردن قضا فردا برون از ترکشی 


۱ چ: آن که به پا نشست از او کوه کشیده ابرشی 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۹۵ 


توبه‌های مستی عشسقم خطر دارد که باز 
پیش لب آورده دورانسم شراب بی‌فشی 
باده‌ای کامروز سرخوش داردم از بوی خود 
هوش کرد کم حداز5 در چو من درباکشی 
از می‌لطفش چو نزدیکان جهانی جرعه کش 
من چو دوران چاشنی از جام استغنا چشی 
از وناق مسحتشم فردا برون خواهد دوید 
خانه سوزی» شور در شهر افکنی مجنون‌وشی 


(ت ۲۷۷؛ جچ ۴۹۶؛ ص ٩۳۸۸‏ م ۶۱۳ ۶۱۳) 


۳۹۱ 
بر روی یار اغیار را چشمی به آن آلودگی 
غلطان به خاک احیاب را اشکی به این پالودگی 
مجنون چو افشساند آستین بر وصل تا روز جزا 
داشیان لاناک هتانل:از تفت الودکی 
نازش برای عشوه‌ای صد لابه می‌فرمایدم 
صورت نمی‌بندد دگر نازی به این فرمودگی 
از دیدن او پند گو یکباره منعم می‌کند 
در عمر خود نشنیده‌ام پندی به این بیهودگی 
پای طلب کوتاه گشت از بس‌که در ره سوده شد 
کوته نسمی‌گردد ولی بای امید از سودگی 
آن سر که دیدی خاک گشت از آستان‌فرساییش 
وان آستان هم باز رست از زحمت فرسودگی 
خوش رفتی آخر محتشم آسوده در خواب عدم 
هرگز نکردی در جهان خوابی به این آسودگی 
(ت ۲۷۸؛ چ ٩۴۹۸‏ ص ۸٩۳۹۱‏ ۶۱۶) 


]۵[ 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۹ 
ساربان بر ناقه می‌بندد به سرعت محملی 
چون جرس زانديشه در بر می‌طبد نالان دلی 
محمل آرایی است یک جاگرم با صد آب و تاب 
جای دیگر آه سرد و گسریة بی حاصلی 
یک طرف در نیت پسرواز باز جان شکار 
یک طرف در اضسطراب مرگ مرغ بسملی 
شسهر ویران کرده‌ای را باد صحرا در دماغ 
باد در کف چون گل از وی بی دلی پا در گلی 
وای بر صحراییان کز شهر بیرون می‌رود 
بی تسرجم صید بندی» نا پشیمان قاتلی 
سیل اشک مسن گر افتد از پسی این کاروان 
ز آفت طسوفان خسطر گاهی شود هر مسنزلی 
از بسن یآدم ندید مسحتشم مانند تسو 
تا دنس اطع زافتی وتا فان 
(ت ۲۷۹ ج ۵۰۰ ص ۱۳۹۵ م ۶۱۸) 


۳۹۳ 
به زبان غمزه رانی چو روم به عشوه خوانی 
به تو ناز داده یاد. این‌همه مختلف زبانی 
سگی از تو شهسوارم به قبول و رد چه کارم 
بود آنگه اضطرارم که نخوانی و نرانی 
اگرم برون ز امکان دو جهان بود پر از جان 
همه در ره تو ربزم که عزیزتر ز جانی 


دیوان دوم شیابیه / ۱۰۹۷ 


دو جهان ز توست ای مه بکشی اگر یکی را 
به توکس چه می‌تواند. بکن آنچه می‌توانی 
[۵ا همه فتنه روبد از خاک و ستیزه خیزد از گل 
به زمین کرشمه ریزان چو سمند ناز رانی 
به زبان جور ممکن بود امتحان عاشق 
توبه تیغم آزمودی و همان در امتحانی 
بگذر ز کین که ترسم به زمین بشر نماند 
که اراد تو ماند به قضای آسمانی 
طلبی که یار نازی نکشد. چه لذت او را 
دل شوق گرم دارد «ارنی» ز «لن ترانی» 
چو شدی به غیر یار آن‌همه رازهای پنهان 
دگری اگر بداند تو ز محتشم ندانی 


(ت ۲۷۸-۲۷۷ ج ۴۹۷ص ۳۹۰-۳۸۹ م ۶۱۵-۶۱۴) 


۳۹ 

گذری به‌ناز وگویی ز چه باز دل گرانی 
ز چه دل گران نباشم که تو یار دیگرانی 

دل و دیده نیست ممکن که شوند سیر از تو 
که شراب بی‌خماری و بهار بی‌خزانی 

ببه ره وداد چسندان که من فقدیم پیمان 
ز وفاگران رکابم تسو صنم سبک عنانی 

ز برای صید جانها چو شکار پيشه ترکان 
ز نگاه در کسمینی ز کرشمه در کسمانی 


۹۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] به زمان حسن پوسف چه خلاص بوده دوران 
ز تسسوکافت زمینی و در آخسر الزم‌انی 
تو به طفلی آنچنانی به جمال و شان که گویا 
فتاه امتسبمان تش وت 4یا و شه تسا نو 
ز توگرچه خلق شهری به جفا شدند پنهان 
تسوبمان که بیدلان را بدل هزار جانی 
تو به یک جهان دل و جان نکنی اگر قناعت 
که جهان کنم فدایت که یگانهٌ جهانی! 
ره دشمتی است گر این که فراق می‌کند سر 
به من آی کشنده دشمن تو هنوز مهربانی 
(۱۰] سبزد ار به تیغ غیرت ببرم زبان خود را 
که منم زبان دهر و توبه فیر همزیانی 
گه باد چون بود چون به گیاه خشک آتش 
بت آدمی کش من تو به مسحتشم چنانی 
(ت ۲۷۸؛ ج 4۴۹۸-۴۹۷ ص ۱۳۹۰ م ۶۱۵) 


۳۹۵ 
رفتی و رفت بیرخت از دیده روشنی 
در دیسده ماند اشکی و آن نسیز رفتنی 
آن تن زبا«فنتاد کلة آذر زیر بار عشق 
از کوههای درد نکسردی فسروتتی 
آن قد که بود خیمه عشتق تو را ستون 


۱ این بیت در (۵) نیست. 


دیوان دوم شیابیه / ۱۰۹۹ 


چشمی که دل به دامن پاکش زدی مثل 
از گریه شسهره گشت به آلوده دامنی 
[۵ا دستی که پیش روی تو گلشن طراز بود 
از داغ دسته بست ز گسلهای گلخنی 
باری تو با که بودی و بی من درین سفر 
جان که برق عشق تو را کرد خرمنی 
آن غمزه‌ای که یک‌تنه می‌زد به صد سپاه 
در ره کدام قافله را کرد رهسزنی 
آن ترکتاز ن‌از به گرد کدام ملک 
کرد از سپاه دغسدغه تاراج ایمنی 
پیدا شد از فروغ رخت بر کدام دشت 
در لاله‌ه.اطراوت گکلهای گ‌لشنی 
۰ چشم کدام آهو از آن چشم جان شکار 
آموخت آدتی کش و مردم انکنی 
افسوس محتشم که ره نطق بست و ماند 
در کان طبع؛ نادره درهای مخزنی 
(ت ۲۸۰-۲۷۹؛ ج ۵۰۰ ص ۱۳۹۶ ۶۱۹-۶۱۸) 


۳۹۶ 
چنان مکن که ماه منفس به آه کسنی 
جهان به یک نفس از آه من سیاه کنی 
ز بزم می‌روی افتان و سر گکران حالا 
شستته ره تا سیر دوشن کسته تسه اه کت 


]۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


به رخضصت تسو مسفقید نمی‌شود چشمت 
که عالمی بستانی و یک نگاه کنی 
نگاه دم به دمت بس خوش است و خوشتر از آن 
صزیز کرد نگاهی که گاه‌گاه کسنی 
شکسته طرف کسله می‌رسی و می‌رسدت 
که نساز بر همه خسوبان کسج‌کلاه کستی 
مسلوک حسسن اه تواند امساتسو 
نه آن شهی که تسفاخر به این سپاه کسنی 
چرا من اینن‌همه بسر در گه تو داد کنم 
۱۳۹ 
توگرم ناشده برقی و برق خرمن سوز 
شوی چوگرم چه با جان این گیاه کنی 
به پیش بخشش او سحتشم چه بنماید 
تسف وس و سوت 


(ت ۲۷۹؛ چ 4۵۰۰-۴۹۹ ص 0۱۳۹۵-۳۹۴ 6۶۱۸-۶۱۷ 


۳۹۷ 
نگشتی یار من تا طور یاریهای من بینی 
نبردی دل ز من تا جان‌سپاری‌های من بینی 
ندادی اختیار کشتن من ترک چشمت را 
که در جان باختن بی‌اختیاری‌های من بینی 
دگرگون حال از آن خالم نکردی تا حسودان را 


بر آتش چون سپند از بی‌قراری‌های من بینی 


]۵[ 


]۵[ 


دیران دوم شبابیه / ۱۱۰۱ 


گرانبارم نکردی از غم مرد آزمای خود 
که بان ازکدلی‌ها بردباری‌های من بینی 
نشد در جام بسهر امتحانم باده؛ وصلت 
که با چندین هوس پرهیزگاری‌های من بینی 
به فصد جان نخواندی داوی از نقد وفا بر من 
که | 
نکردی محرم رازم که بهر امتحان هم خود 
به غمازی درآیی. رازداری‌های من بینی آ 
نکردی ذکر خود را زیور لفظم که چون خوانی 
کتاب عاشقان را یادگاری‌های من بینی 
نشد کاری به جنبش کلک فکر محتشم یعنی 
نگار من شوی دیوان‌نگاری‌های من بینی 


(ت ۲۷۶؛ ج ۴۹۵ - ۴۹۶؛ ص ۳۲۸:م ۶۱۱ ۶۱۲) 


۳۹۸ 
این است که خوار و زارم از وی درم ش‌ده کار و بارم از وی 
این است که در جهان به صد رنک گکردیده خزان. بسهارم از وی 
ایسن است این است آن که امروز اسان روزگارم از وی 
اه این ات آن کته تم ولا پسسانست دز این ادیسارم از وی 


تسایبای یات مسن نسلغزد من دست موس ندارم از وی 
روزی که به دلیری میان بست شد دجله خون کنارم از وی 


۱ این بیت در «ع) فتاه . این بیت در (ص) نیست. 


۳ بیت در (چ» نیست. 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


این است که بسته کارم از وی 


۷1 ان تال سر ردان این است که داغعدارم از وی 
آن لت متسر آن انسفا وشن این است که بی‌فقرارم از وی 
آن درج عقیق بسین می آلود این است که در خسمارم از وی 
آل سر کاس تسین ایس ار تساو این است که اشکبارم از وی 
آن اب رو بسین به قاتلی طاق این است که سوگوارم از وی 

[۵ ان کسا کل تساه کز3ه۳را تعاس این است که دل‌نگ‌ارم از وی 


حاصل چو عزیز محتشم اوست 
رت لوگ ۵۰۸-۷ ص ۲۲ م ۶(۲) 


۳۹۹ 

دارم سری پر از شور از طفل کج کلاهی 

بی‌قید شهریاری» بسی‌سکه پادشاهی 
قیمت بزرگ دری» اختر بلند خردی 

ات اناوسنساس 

سلطان نسوظهوری» رعنای پر غروری 
افلیم دل‌ستانی» سنشور حسن‌خواهمی 

مسزگان دراز طفلی؛ بازی کنی به خونها 
مردم کش السفاتی» شمثیر زن نگاهی 

[۵] بی اعتدال حسنی» کز یک کرشمه سازد 
صد کوه صبر و تمکینن بی وزد‌تر ز کاهی 


]۵[ 


دیوان دوم شبابیه / ۱۰۳ ۱ 


بی اعتماد مسهری. کز چشم لطف راند 
دیرینه دوستان راه بسی تهمت گناهی 
ابرو هلال بدری» کز عاشق سیه روز 
پوشد رخ دل افنروز ماهی به جرم آهی 
حسنش به زلف نوخیز» عالم گرفت یکسر 
خوش زود شد جهانگیر زین‌سان تنک‌سپاهی 
بساشد وظیفه من از چشم نیم بازش 
نازی به صد تکلف. آن نیز گاه‌گاهی ! 
از نظم مسحتشم گشت زینت‌پذیر حسنش 
هسمچون گلی که ابد آرایش از گسیاهی 


(ت ۲۷۴؛ ج 4۴۹۰ ص ۲۲۲ ۲۲۳؛ م ۶۰۷ ۶۰۸) 


هم ۳۵ 

بساز بسرهسم زده افسلیم دلم را شاهی 
تسیزبازارتر از یسوسف مسصری تسرکی 

گرم همنگامه‌تر از عبت خاور ماهی 
طفل مژگان سیهی پرده درم گشته که هست 

مسو شک‌افنده نگاهی کنر اکفا هر 
یر بیچاره در امد شد راز من و اوست ۱ 

که نگاهی است ازو قاصد و از من آهمی 
خار گل گردد و خاشاک سمن. گر به دو کون 


دهر و قسمت کند از خضرمن حسنش گاهی 


این بیت در (ع) نیست 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


او ببه قد. نخل خرامنده عالی نمری است 
من شکسته قدمی دست طلب کوتاهی 
امتحان جگر و جرأت خویشم هوسی است 
کی بود کی که به من مست رسد در رآهمی 
من کجا و نگه گرم تسو این بس که کنی 
آتشم تسیز بسه خصمانه نگاهی گاهی 
محتشم. تیره دلی گشته رقیب تو که هست 
آن پسری در دل تو یوسفی اندر چاهی 
(ت ۲۷۴+ ص ۲۲۳ م ۶۰۸) 


۳۰۱ 

من وم لکی و خریداری مژگان سیهی 
که فروشند در آن ملک به صد جان نگهی 

شهسواری که به جولانگه حسنش امروز 
انسسقلاب از نگتهی مسی فکند در سیهی 

حسین از بسوالع جبی هر بت نازک‌دل را 
داده است از دل پر زازله ارامکسستهی 

گشته مسقبول کسی طاعت این خاک‌نشین 
که به کاهی نخرد سجده ززین کلهی 

کلبه دل ز گدایسی بستانند این قوم 
نسستانند ولی کش سوری از پسسادشهی 

هست عفوی که به امید وی از دیده حسن 


نفتد قطره اشکس که نشوید گنه ۱ 


۰۱ «ع) ندارد 


دیران دوم شبابیه / ۱۱۰۵ 


حسن و عشقند دو ساحر که به یک چشم زدن 
می‌گشایند میان دو دل از د‌ده ری 
مدت وصل حیاتی است ولی حیف که نیست 
راست بر قامت او خلعت سالی و مهی 
مسحتشم) اول عشق است چنین گرم مجوش 
صبر پیش آور و پیداکن از این بیش مهی 
(ت ۲۷۳+ چ ۳۹۰+ ص ۲۲۰ - 4۲۲۱ م ۶۰۷) 


۳۰۲ 
دیده‌ام مست و سرانداز و غزل‌خوان به رهمی 
شاه مشسرب پسری» ترک‌وشی کج کلهی 
نخل آتش نسمری» سرو مسرصع کمری 
عالم‌اف روز سهیلی؛ علم‌اف راز مهی 
قد. ربساینده جان» چشسم؛ فریبنده دل 
طرفه طاووس خرامی؛ عجب آهو نگهی 
ملک دل می‌رود از دست که کرده است ظهور 
شاه عاشق حشمی. خسرو یکدل سپهی 
[۵] نقد جان بر طبق عرض نه ای دل که رسید 
بساج‌خواه‌نده مهی؛ کیسه تهی پادشهی 
غیر از او گر همه جان برد و بحل گشت که دید 
جسان‌ستان آدمسییی» پسرستمی بسی‌گنهی 
مسحتشم بهر فرود آمدن آن شه حسن 
سس از از دی ده وشساقی و ز دل بسارگهی 


رت ۷۲۳ 2 ۲۷۳ ج ۴۳۹۰۹ ص ۲۲۱ ۱ ۶۰۰۷ 


]۵[ 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۰۲ 
به جایی امن آرامیده مرغی داشت مأوایی 
صدای شهیر شاهین برآمد ناگه از جایی 
عتابی دررسید از اوج استیلا و پیش وی 
بجز تسليم نتوانست صید ناتوانایی 
شکار انداز صیادی درآمد تیغ کین بر کف 
فکند آشوب در وحشی شکار بند بر پایی 
به برج خویش ساکن بود ثابت کوکبی ناگه 
چو سیمابش به بحر اضطراب افکنده سیمایی 
تنی کز جا نجنبیدی ز آشوب قیامت هم 
قیام‌انگیز وی گردید فرّ قد و بالایی 
زمین فرساییی از سجده‌های شکر واجب شد 
که سر در کلبهة مين زد کله بر اسمان سایی 
ز گرد ره به تاراج دل افتادند چشمانش 
چنان ک‌افتند غارت‌پیشگان در خوان یغمایی 
زبانی داده‌اند از عشسوه آن چشم سخنگو را 
که در گوش خرد صد حرف می‌گوید به ایمایی 
پسی عذر قدومت محتشم شد تادم آخر 
و آن در جبهه‌سایی آستان از سجده فرسایی 


(ت ۲۷۵: ج ۴۹۴؛ ص ۲۲۶ ۲۲۷؛ م ۶۱۰ ۶۱۱) 


۳.۴ 
دل خودرای مرا بسراده اک خودرویی 
تسرک خنجر کش مردم کش آتش‌خویی 


دیوان دوم شیاییه / ۱۱۰۱۷ 


طفل نو سلسله‌ای شوخ تنک حوصله‌ای 
شاه دیسوانه وشی» ماه مشوش مویی 
سر و کارم به غزالی است کز اغیار مدام 
می‌کند روکش مردم به یک آدم‌رویی 
دیده پسر نور شود نرگس نابینا را 
گر به گلشن رسد از پیرهن او بویی 
1۵ گوش بد برسخنم می‌نهی امروز ای گل 
خورده بر گوش تو گوبا سخن بدگویی 
چند سویت نگرم عشوهً چشمی بنما 
عشسوه چشسم نسباشد گسره ابرویی 
عشق غالب شده بر محتشم آری چه کند 
ناتوانی به چنین خصم فوی بازویی 
(ت ۲۷۴+ ج 4۴٩۳‏ ص ۲۲۳ - 4۲۲۴ م ۶۰۸ ۶۰۹) 


]۵[ 


۱ 
من از رغفم غزالی شهسواری کرده‌ام پیدا 
۱ شکاری کرده‌ام گم جان شکاری کرده‌ام پیدا 
زلی خا طلعتی را رانده‌ام از شهربند دل 
به مصر دلبری یوسف‌عذاری کرده‌ام پیدا 
زسام نافه مسحمل‌نشینی داده‌ام از کف 
به جای او بت توسن سواری کرده‌ام پیدا 
ز سفته گوهری بگسسته‌ام سررشتهٌ صحبت 
در ناسفتهُ گسوهر نسثاری کرده‌ام پیدا 
مهی زرین عصابه چون هلال از چشمم افتاده 
بلند اختر سواری تاجداری کرده‌ام پیدا 
ک‌مند مهر گیسر تابداری کرده‌ام پاره 
ز سودا قید کاکل مشکباری کرده‌ام پیدا 
گر از شیرین لبان حوری‌نژادی گشته از من گم 
ز خوبان خسرو عالی‌تباری کردهام پیدا 
دل از دست نگارینی و۱ آورده‌ام بیرود 
ز ترکان سمن‌ساعد» ای کردهام پیدا 
در این ره محتشم گر نقد قلبی رفته از دستم 
زر نسوسکه کممل‌عیاری کرده‌ام پسیدا 


رت ۲« ۷ ص ۲۳۴ 1 ۳ 


۲ /هفت دیران محتشم کاشانی 


۲ 
درخشان شیشه‌ای خواهم می رخشان در او پیدا 
چو زیبا پیکری از پبای تا سر جان در او پیدا 
صبا زان در چو ناید دیده‌ام گرید " چه بحر است این 
که هر که باد بنشیند شود طوفان در او پیدا 
سیه ابری است چشمم در هوای هالة خطش 
عتیلامت‌ها تسیا خسن تحاران دون اشنا 
چوگیرم پیش رویش باشدم هر دیده دربایی 
ز عکس چین زلفش مسوج بی‌پایان در او پیدا 
[۵! تنم فرسوده چندان کز درونش می‌نماید دل" 
چو فانوسی که باشد آتش پنهان در او بیدا 
پراز جدول نماید صسفحه آیینهُ رویش 
که دایم هست عکس آن صف مژگان در او پیدا 
کف پایش که بوسد محتشم وز خود رود هر دم 
ز جان آیینه‌ای دان» صورت بی‌جان در او پیدا 


رت ۲ ج ۷ ۳۱۸! ص ۲۳۴ - ۲۲۳۵؛ م ۳۳۲۳( 


۳ 

به کرشمه‌ای قوی کن دل شحنه بلا را 
که رسن به گردن آرد هموس گریزپا را 

چه کنم. رمیده طبعت ز حدیث شوق چندان 
که نمانده آشنایی به تو حرف آشنا را 

به جفاست بس که انست به سلاسل قضا هم 


۱ «ت»۰ «چ» و «ص»: گوید ۲ چ: تنی از استخوان و پوست دارم دل در او ظاهر 


]۵[ 


به دلم چو جاگرفتی. مرو از هجوم خوبان 
همه می روند اینک تو نگاه‌دار جبارا 
مه و مهر تا دو روزی بنهند کبر از سر 
رین سر اسمان نتاس کی با زا 
مکن آشکار مهری که هوس به دست جرأت 
بسدرد نهفته پسرده طمم شنک حیا را 
ز خدنگ ناز صیدی, شده زخمدار و خسته 
ز قفا به عشوه‌کاری برسان کرشمه‌ها را 
به نشانه‌اش رساند مدد کرشمه تسو 
ز کمان فتنه تیری که برون رود فضا را 
تو که در جهان حسنی» شه محتشم. چنان کن 
که به گوش دل صدایی رسد از درت گدا را 


(ت ۲۸۱؛ ص ۲۳۱؛ م ۳۲۲) 


۴ 

چو بر زندانیان رانی سیاست. یاد کن مارا 
بگردان گرد سر وز قید جان آزاد کن مارا 

زبان شکوه بگشایم اگر بر خنجر جورت 
ملامت از زان خنجر جلاد کن مارا 

ا کر دا وشن اون برآریم از درون آهی 
به رسوایی برون زین دار بی‌بنیاد کن مارا 

نمودی یک وفا؛ دادیم پیشت داد جانبازی 
ببیاو امستحانی نیز در بیداد کن مارا 


۵ ی 


۴ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۵]. به سودای دل ناشاد خود درمانده‌ام بی تو 
این دیت که هرگر فرتمانی شناد نها را 
چو روزی می‌نشستم بر سر راهت اگر گاهی 
غریبی را ببینی بر سر ره» یاد کن مارا 
ملولم از خموشی محتشم. حرفی بگو از وی 
زسانی هصسمزبان نالة و فریاد کن سا را 


(ت ۲۸۳؛ ج ۳۳۲۱ ص ۲۲۶؛ م ۳۲۳) 


۵ 

همبین به چشم کم ای شوخ نازنین ما را 
گدای کوی توام این‌چنین مبین مارا 

همنوز سجده آدم نکرده بود ملک 
که بود گرد سجود تو بر جبین ما را 

شسویم کشسته اگر در ره سگان درت 
فرشتگان نگذارند بر زمین مارا 

گذر به تربت مایارکمتر از همه کرد 
گمان به یاری او بود بیش ازین مارا 

[۵] به دستیاری ما ناید آن مسیح نفس 
اگر بسودید بیضا در آستین ما را 

طبیب ماکه دمش پاس روح می‌دارد 
چه حکمت است که می‌دارد این‌چنین ما را 

نگین خاتم عشق است گوهر دل و نیست 
ی 


۱. این بیت در نسخ (چ) و (ع» نیست. 


]۵[ 


دیوان سرم صبائیه | ۱۱۱۵ 


بلاگزینی مااختیاری مانیست 

خدانداده دل عافیت‌گزین مارا 
گناه یک نگه آن مه به مجلس از ما دید 

که بند کرد در آن زلف عتبرین مارا 


[۱۰] ز آه مسابسهگمانی فتاده بود امشب 


(ت ۰۲۸۲ ۲۸۳؛ چ ۳۲۰ ٩۳۲۱‏ ص ۲۳۵؛ م ۳۲۳ ۳۲۴) 


, 

که زد بر یاری ما چشمزخمی این‌چنین یارا 
که روزی شد پس از وصلی چنان. هجری چنین مارا 

تو خود رفتی» ولی باد جنون خواهد دواند از پی 
4 ناسکی | بر 

تو خود. رو در سفر کردی ولی صحرا سپر کردی 
به صد شیدایی مسجنون من مجنون شیدا را 

فنرتن آهسته ران کاندر یت از وبا فترسوردة 
قدم‌ها تسابسه زان و گمرهان دشت پیما را 

شنت تساریک و کتمراهتان از دنتبال تخوس گردان 
بنستوون ار از سحاب بسرقع آن روی مهآسا را 

خطرگاهی است گرد خرگهت از شیشه‌های دل 


خدارا بر زمین» ای مست نانز آهسته نه پا را 


]۵[ 


۶ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


چو میرد محتشم دور از قدت. باری چو باز آیی 


به خضاکش گه‌گهی کن سایه گستر نخل بالا را 


کسی ز روی چنان منع چون کند ما را 
نشان ز عالم اوارکی نود تهتوز 
درون پرده از اين بیشتر مباش ای گل 
هزار سلسله مو در پیت به خاک افتد 
هوای جلوه چو نخل تو را دهد حرکت 
به آن تکلم شیرین دمی که جان بخشی 
بجز وفای تو درد مرا دوایی نیست 


(ت ۲۸۴ ج ٩۳۲۳‏ ص ۲۳۹ ۳۲۷) 


خدا برای چه داده است چشم بینا را 
که ساخت عشق تو آوار؛ جهان ما را 
که نیست برگ و نوا بلبلان شیدا را 
چو بر قفا فنکنی موی عنبر آسا را 
تا تسا رعته درآ رده ان رتفا را 
به دم زدن نگذارد کسی مسیحا را 


شش دا دوا کند این درد بی‌مداوا را 


ز غمزه‌دان گنه چشم بی‌گنه کش خویش که تیغ می‌دهد آن ترک بی‌محابا را 
به هرزه لب مگشا پیش کس که نگشایی 


(ت ۱۲۸۳ ج ۱ ص ۲۴۳۰ -۲۴۱؛ م ۳۲۴) 


صبح آن که داشت پیش تو جام شراب را 


۳ از رخ تس و نشاند آفتاب ر 

ساب دو آفتاب نمی‌آورد جنهان 
: : : - ۱ 
روز ای پسر ز چهره میفکن نقاب را 


1 در «چ» نیت 


دیوان سرم صباثیه / ۱۱۱۷ 


در بزم» ضبط خویش کن آن گه که ساقیان 
روا کنند پبسردگیان حجاب 1 
مه نیز تافتد ز تو در بحر اضطراب 
شب جام گیر و برفکن از رخ نقاب را 
[۵] ممنون سافیم که به روی تو پاک ساخت 
زان آب شعئله‌رنگ نتسقاب حجاب را 
ی ریک میور ینام تقوم خر 
دراب نیم‌کشته زهسر عستاب را 
از هم سر و تن و دل و جان می‌برند و نیست 
جز لشکر غمت سبب این انقلاب را 
هه تیک دما رای اک 
دی ارات ی ان اف ان ۱۲ 
دیدیم چشم جادوی آن مه شبی به خواب 
امادگر به چشم ندیدیم خواب را 
[۱۰] درگرم و سرد ملک نکویی, فغان که نیست 
قدری دل پر آتش و چشم پر آب را 
او مسی‌شود سوار و دل محتشم طپان 
گس پسودان که ایرد رک اپ :زا 


(ت ۲۸۲؛ چ ۳۱۷؛ ص ۲۳۳؛ ۸ ۳۲۲) 


۹ 


بسر رخ پر عرق مکش سنبل نیم‌تاب را 
در ظلمات گم مکن چشمه آفتاب را 


5 در (چ» نیست 


۷۸ /هفت دیران محتشم کاشانی 


دامن روز یک جهان دور فتد ز جیب شب 
گر تو ز چهره شامگه برفکنی نقاب را! 
سوختهُ فراق را وعد؛ه خام پر مده 
رسم کجاست دم به دم آب زدن کباب را 
بی‌تو به حال مرگم و جان به عذاب می‌کنم 
بر سرم آی و از سرم باز کن این عذاب را 
۵ گشته حجاب عارضت زلف و نسیم بی‌خبر 
آه کجاست تا کند برطرف این حجاب را 
تا دهد از تو جرأتم رخصت نیم‌بوسه‌ای 
یک نفسک به خواب کن نرگس نیم خواب را 
دی به نیاز گفتمت بنده توست محتشم 
روی ز بنده تافتی» بنده‌ام این عتاب را 


(ت ۲۸۴ ج ۳۲۲؛ ص ۲۳۷ م ۲۲۵ - ۳۲۶) 


۱۰ 

جهان آرا شدی چون ماه و ننمودی به مين خود را 
چو شمع ای سیمتن» زین غصه خواهم سوختن خود را 

بیابربام وبامن یک سخن زان لعل نوشین گو 
که خواهم بر سر کوی تو کشتن بی‌سخن خود را 

من از دیوانگی تیغ زبان بر چرخ خواهم زد 
توعافل باش وبرتیغ زبان من مزن خود را 

به من عهدی که در مهد از محبت بسته‌ای مشکن 
به بدعهدی مگردان شهره. ای پیمان‌شکن» خود را 


چ: گر به حبا مقبدی برقعی از حجاب کن پسبرده رخ که پیش او باد برد نقاب را 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۱۹ 


]۵[ 


تصور باتو در یک بستره ای گل بیرهن» خود را 


به گرد شکرستان تو ای شیرین دصن خود را 


(ت ۴۳ ج ۲۳ ص ۱۲۲۸ م ۳۳۶ 


۱۱ 
شب که ز گریه می‌کنم دجله کنار خویش را 
می‌فکنم به بحر خون جسم نزار خویش را 
باد سمند سرکشت بر تن خاکیم رسان 
پاک کن از غبار من راهگذار خویش را 
بر سر دار چون روم بار تو بر دل حزین 
در گذرانم از ثری پایهة دار خویش را 
در دل خاک از غمت. آهی اگر برآورم 
شعلة آتشی کنم لوح مزار خویش را 
ای همه دم ز عشوه‌ات ناوک غمزه در کمان 
بهر خدا نوازشی سینه فگار خویش را 
گر نکشیدی آن صنم جعد ! مسلسل از کفم 
بند به پا نهادمی صبر و فقرار خویش را 
محشتم از تو جذبه‌ای می‌طلبم که آوری 
بر سر من عنان کشان شاهسوار خویش را 


(ت ۲۸۳ ۴۰ ج ۱ ۳۳۲۲؛ ص ٩۲۳۷‏ م ۳۵( 


چ: زلف 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱ 
روزگاری که رخت قبله جان بود مرا 
روی دل تافته از هر دو جهان بود مرا 
چند روزی که به سودای تو جان می‌دادم 
حاصل از زندگی خویش همان بود مرا 
یاد باد آن که به خلوتگه وصلت شب و روز 
دل سسرابرده صد راز نهان بسود مرا 
باد باد آن که چو آغاز سخن می‌کردی 
باتو صد زمزمه در زیر زبان بود مرا 
(۵] یاد باد آن که چو می‌شد سرت از باده گران 
دون منت کی ان بان طتران نتم دشرا 
یاد باد آن که به بالین تو شبهای دراز 
پاسبان؛ مردم چشم نگران بود مرا 
یاد باد آن که دمی گر ز درت می‌رفتم 
محتشم پیش سگان تو ضمان بود مرا 
(ت ۲۸۶؛چ ۱۳۲۰ ص ٩۲۴۴-۲۴۳‏ م ۳۳۰) 
۱۳ 
ای ز دل رفته که دی سوختی از ناز مرا 
دارم اندیشه که عاشق نکنی باز مرا 
کرده‌ام خوی به هجران چه کنم باز اگر 
عشی طغیان کند و دارد از آن ناز مرا 
باطل السسحر مگر ورد زسانم گردد 
که نگه دارد از آن چشم فسون‌ساز مرا 


۱. این بیت در نسخه «ص) نیأمده. 


فص ۱۱۳۱/۵۵ 


چشم از آن غمزه اگر زود نمی‌بستم دوش 
کار می‌ساخت به یک عشوه ممتاز مرا 
[0 چه کمر بسته‌ای ای گل که دگرباره کنی 
جیب جان پاره به آن غمزه غماز مرا 
چون محال‌است که ناید ز تو جز بدمهری 
مسب از راه بسه لطف فلطان داز مرا 
وصل من با تو همین بس که در آن کو شب تار 
کسنم اففان و شناسی تو به آواز مرا 
للگر مسهرء طاقت مگر امن دارد 
از سسبک‌دستی آن شمبده‌پرداز مرا 
ای ره مسحتشم از نو زده لعل تو که گفت 
که به یک حرف چنین خام طمع ساز مرا 


(ت ۲۸۶؛ ج ۳۲۵؛ ص ۲۴۳؛ م ۳۲۹ ۳۳۰) 


۱۳ 
گر به هم می‌زدم امشب مژه پر نم را 
سوز دیرینه‌ام از وصل نشد کم. چه کنم 
که اثر نیست در این داغ کهن مرهم را 
آن پری‌چهره مگ دست سدارد از جور 
زنب بلس 3 دهد خای بستی آدم را 
ای تو را شیردلی در خم هر موی به بند 
قید هر صید مکن زلف خم اندر خم را 
[۵] بنشین در حرم خاص دل ای دوست که من 


۱۱۳۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بباد در بزم غسمم نشاه‌ای از درد ننصیب 
که در آن نشأه ز شادی نشناسم غم را 
خواهی اکسیر بقا» محشتم از دست مده 
سسافر دم بسهدم و ساقی من دم را 


رت ۷ ج ۶۰ ص ۲۳۲ - ۳۳۳ م ۲۱ 2 ۳۲۲) 


۱۵ 
ببه افسون محو کردی شکوه‌های بی‌کرانم را 
به هر نوعی که بود» ای نوش‌لب. بستی زبانم را 
. به نیکی می‌بری نامم ولی چندان بدی با من 
که گم می‌خواهی از روی زمین نام و نشانم را 
به این خوشدل توان بودن که بهر مصلحت با من 
نمایی دوستی و دوست داری دشمنانم را 
گمانم بود کاخر آشنایی برطرف سازی 
شدی بیگانه خوش خوش تا یقین کردی گمانم را 
 ]۵[‏ چو رنجانند باران را به جان نتوان نشست ایمن 
خبر کن ای صبا زین نکته یار نکته‌دانم را 
چو بلبل زان نکردم باز میل گلشن کویت 
که چون رفتم به زاغان دادی ای گل آشیانم را 
اگر فرمان برد دل» محتشم؛ من بُعد با خوبان 
من و بیگانگی, کاین آشنایی سوخت جانم را 


(ت ۲۸۵ - ۲۸۶؛ چ ٩۳۲۵‏ ص ۲۴۲ - ۲۴۳؛ م ۳۲۹) 


۱۶ 
چو افکنده بینید در خون تنم را کنید آفرین ترک صید افکنم را 
نیاید گر از دیده سیلی دمادم که شوید ز آلودگی دامنم را 


ور از خاکم آتش علم بر نیارد 
به فانوس تن گر رسد گرمی دل 
 [‏ ز غم چون گریزم که پیوسته دارد 
مشرف کن ای ماه اوج سعادت 


ز دم‌های بدگو مشو گرم قتلم 


که هر شام روشن کند مدفنم را 
بسوزد بر اندام پیراه تم را 
چو پیراهن این فتنه پیرامنم را 
ز مسکین‌نوازی شبی مسکنم را! 


به هر بادی آتش مزن خرمنم را 


که خوش دارد او شیوه شیونم را 


رت ۵ ج ۶ ص ۲۴۳۱ ۲۴۲؛ م ۳۳۸( 


مالک الملک شوم چون ز جنون هامون را 


در روش غاشیه بر دوش نهم مجنون 
گر نه آیینة روی تو برابر باشد 

آه هن قسسیوه ند هکت دون را 
گر تصرف نکند عشوه خوبان در دل 

چه اثر عارض گلگون و قد موزون را 
محمل لیلی از آن واسطه بستند بلند 

که به آن دست تصرف نرسد مجنون را 


1۵ نیست چون حسن تو بر تخته هستی رقمی 
این چه حسن است. بنازم قلم بی‌چون را 
آنچنان تشن وصلم که کسی باشد اگر 


ده آب نه یک دم بکشد جیحون را 


محتشم پای به‌سختی مکش از وادی عشق 
گل این مرحله گیر بل پر خون را 


۱ این بیت را «ص)» و «م» ندارد. 


]۵[ 


۴ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۸ 
باچنین جرمی نرانسدم از دل ویران تو را 
این‌قدرها جای در دل بوده است ای جان تو را 
ساحری گویا؛ که با چندین خطاء چون دیگران 
۱ راندن از چشم و برون کردن ز دل نتوان تو را 
از خدا بهر تو خواهم صد بلا اما اگر 
در بلایی بسینمت گردم بلاگردان تو را 
نیستم راضی به مرگت لیک می‌خواهم چو خود 
از عم ناکس پرستی در تب هسجران تو را 
آنچنان شوخی که خواهی داشت مردم را به تنگ 
گر کنم در پرده‌های چشم خود پنهان تو را 
از لباس عزتم عریان نمی‌دیدی اگسر 
می‌توانستم که دارم دست از دامان تو را 
محتشم در غیرت این سستی که من دیدم ز تو 
بی‌تکلف می‌توان کشستن به جرم آن تو را 
(ت ۲۸۵؛ ج ۱۳۲۴ ۸ ۰-۳۲۸ ۳۲۹) 
۱۹ 
بعد هار انتظار: این فلک بی‌وفا 
شهد وصالم چشاند. زهر فرای از قفا 
وه که ز کین می‌کند» هر به دو روزم سپهر 
با تو به زحمت قفرین وز تو به حسرت جدا 
رفستی و می‌آورد» جذبة شوقت ز پی 
خاک مرا عن‌قریب» همره باد صبا 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه | ۲۵ ۱۱ 


با تو بگویم که هجر با من بیدل چه کرد 
روزی من گر شود وصل تو روز جزا 
شد همه جا چون شبه. بی‌تو به چشمم سیه 
چشم سیه روی من دید تو را از کجا 
از خردم تا ابد» فکر تو بیگانه کرد 
این دل دیوانه گشت. باتو کجا آشنا 
وه که ز همراهیت؛ محتشم افتاده شد 
(ت ۲۸۴ - ۲۸۵؛ چ ۰۳۲۵ ۳۲۶؛ ص ۲۳۹+ م ۳۲۷) 
۲ 
زلف و قدت راست. ای بت سرکش چشم و رخت راست. ای گل رعنا 
سسقیا ‏ شب دا ده تلو وتا رن هن یلق شتا او الا 
ساخته اهر مسعجز لعلت. زآتش سوزان» چشمه حیوان 
کرده هسویدا: صسنع جمالت. در کل سوری» عصنبر سارا 
آتش آمسم زآتش خضوبت» سیل مسرشکم بسی‌مه روبت 
آن ز درون زد شعله به گردون» وین ز ثری شد. تسابه ثریا 
محو ستادند» عابد و زاهد. مست فتادند راکع و ساحد 
دوش که افکند» در صسف رندان جام هلالی؛ شور علالا! 
وقت مناجات. کزته دل شد. جانب گردون نعره مستان 
پسرده دربدی» گر نشنیدی» شمم حریفان بانگ «سمعنا» 
مسايه دولت. پبایه رفعت. نقد همدایت؛ گنج سعادت 
هست در اسسن ره ای دل گل تفه دانش دانسا: :دانش دای۱ 


۱ علالا به معنی هیاهو و سر و صدای مردم 


۲ این بیت را (ص» «ت» و «ع» ندارد. 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


حسین ازل را؛ بسهر طلبکار: هست ظسهوری» کز رخ متصود 
تسوفهانت اعد )کر کت | هوشر جبالی "؛ چشم به بالا 
مسحتشم اک‌نون؛ ک زکشش دل» نیست گذارم» جز به در او 
پسیش رقیبان؛ هسمچو ضریبان نیست مدارم جز به مدارا 


(ت ۲۸۵؛ ج ۳۲۴؛ ص ۲۴۰؛ م ۳۲۷ - ۳۲۸) 


۳۱ 

تاهمتم "به دست طلب زد در بلا دربست شد مسخر من کشور بلا 
دست فضا به مژده کلاه از سرم ربود.. چون می‌نهاد بر سر من افسر بلا 
آن دم هنوز قلعهٌ مهدم حصار بود کآورد عشسق بر سر من لشکر بلا 
بر کوهکن ز رتبه مقدم نوشته‌اند نام بلاکشان تو در دفتر بلا 
تا بنده بود بی‌تو به داغ جنون اسیر. تابنده بود بر سر او اختر بلا 
تا هست کاکل تو بلاجو" عجب اگر کاهد زمانه یک سر مو از سر بلا 

مردی است مرد عشق که دایم چر محتشم 

دربوزه دریوزه مراد کند از در بل 


رت نگ ۵ - ٩۳۱۶‏ ص ۱۲۲۶ م ۳۳۵( 


۳۲ 
گشسته در راهت غبارآلوده روی زرد ما 
می‌رسیم از گرد راه» این است راه‌آورد ما 
در هوای شمع رویت قطره‌های اشک گرم 
دم به دم بر چهره می‌بندد ز آه سرد ما 


چ: وحس خیالی؛ ص: وحش حهانی 
۲ »۰ «(ص) و (۶): چون همتم... ۳ «ت»۰ «ص) و (ع0: جفأجو 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۲۷ 


بس که از پاران و همدردان حدا افتاده‌ایم 
گشته است از بی‌کسی هم درد ما همدرد ما 


باگیاه شوره پرور فرقت باران نکرد 
آنچه همجران کرد با جان بلاپرورد ما 
گر عیاذاً بالله از ما بر دلت گردی بود 
7 
گرد از جمعیت دلها برارد بی‌درنگ 
چون ز گرد ره شود پیدا؛ سوار فرد ما 
دوش آن لیلی شمایل محتشم را دید و گفت 
باز پیدا گشت مجنون بیابانگرد ما 


فرمود مرا سجده خویش آذ بت رعنا 
ما دخل به خود» در می دیدار نگردیم 
بردیم ز ذرات به خورشید رخش پی 
روزی که دل از عين تعلق به تو بستیم 
غقاری و از ضعف عمل پیش تو صد ره 


در دار شفایت مرضی دفع تکردیم 


۳۳ 


رت ۳ ج ۳ 2 ص ۱۲۲۸ م ۳۶ 


در سجده فتادم که سمعنا و اطعنا 
هفاضا وس فص رح 
الفرغ رأینا و الی الأصل رجعنا 
من غیرک یا قرة عینی قسطعنا 
ضعف الفزع الاکبر یارب فزعنا 
لکن کسل الروح من الروح دفعنا 


گر محتشم از غم علم عیش نگون کرد 
اتساعسلم اليهجة بس‌الهم رفعا 


(ت ۲۸۱؛ ج ۳۱۲؛ ص ۳۲۰؛ م ۳۲۰) 


]۵[ 


۸ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۴ 
برشکن طرف کله چون افنکنی از رخ نقاب 
صبح صادق کن عیان بعد از طلوع آفتاب 
گفت امشب صبر کن چندان که در خواب آیمت 
صبر خواهم کرد من اما که خواهد کرد خوابت 
سهل باشد ملک دل. زیر و زبر» زآشوب عشق 
ملک ایمان را نگهدارد خدا» زین انقلاب 
دی که در من دیدن آن آفتاب آتش فکند 
دیده آبی زد بر آتش ور نه می‌گشتم کباب 
چون عنان گیرم سواری را کز استیلای حسن 
می‌رود پیوسته صد آبرو کمانش در رکاب 
عشق اگر باک است در انجام صحبت می‌شود 
رسم معشوقان نیازه این عشاقان عتاب 
جز من مظلوم کز عمر خودم بیزار» کیست 
آزکه آزارش گسناه و کستنش باشد ثواب 
در مسیان بسیم و امسیدم که هر دم می‌کند ۱ 
مسرگ در ک‌ارم تعلل یار در قتلم شتاب 
دی سوال بوسه‌ای زان شوخ کردم گفت چیست؟ 
محتشم حرفی چنین را؛ غیر خاموشی جواب 


(ت ۱۲۸۶ چ ۱۳۲۸ ص ۲۴۴ - ۲۴۵؛ م ۰-۳۳۷ ۳۳۸) 


۳۵ 
دیشبش در خواب دیدم با رخ چون آفتاب 


این‌چنین فرخ شبی دیگر نمی‌بینم به خواب 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۲۹ 


بسته آتشپارهٌ من تیغ و من حیران که چون 


سسسته بباشده در مبال آتش سو زنده آب 


خانه‌ها بر باد خواهد شد چو از دربای چشم 

خیمه‌ها بیرون زند خیل سرشکم چون حباب 
تاقضابازار حسنت گرم کرد از دست تو 

آن‌قدر در آتش افتادم که افتاد از حساب 


بحر اشک من که در طوفان دم از خون می‌زند 

گر سحاب‌انگیز گردد خون ببارد از سحاب 
ریخت از هم پیکرم تا چند پی در پی مرا 

ساه‌سیمایی چو مسیماب افکند در اضطراب 


مسحتشم مرغ دلم تا صید آن خونخواره شد 
صد عقوبت دید چون گنجشک در چنگ عقاب 


وصلم نصیب شد ز مددکاری رقیب 
در شاهراه عشق کشیدم ز پای دل 
بیزاریش چو داد ز پارم برات وصل 
از جام هجر یار چو سرها شود گران 
در دوست دشمنی» من درمانده مانده‌ام 
مارا بسی مقرب دلدار کرده است 


۳۶ 


(ت ۲۸۶ - ۲۸۷؛ج ۳۲۸: ص ۲۴۴؛ م ۳۳۸) 


پاران مفید بود بسی یاری رفیب 


صد خار غم به قوت غمخواری رقیب 
من نیز می‌درم خط بیزاری رقیب 
ماهم‌کتيم فکر سبکباری رقیب 
بیچاره از مسحبت ناچاری رقفیب 


دور است این عمل. ز علمداری رقفیبت 


ترسم که عاقبت شود افسرده. محتشم 
بازار عشق ماز کم آزاری رقیب 


(ت ۲۸۷+ ج ٩۳۲۸۰-۳۲۷‏ ص ۲۴۵ م ۰-۳۳۸ ۳۳۹) 


]۵[ 


۰ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۷ 
در زم‌ان حسین آن زیبای نازیبا صفات 
می‌گریزد تشنه صد فرسنگ از آب حیات 
طرفه‌روبی طرفه‌خویی گشته یار من که هست 
بسهترین خسلق و سد عادت‌ترین کابنات 
ای به هجرم کرده راضی قادری کز طبع شوخ 
در مذاق خلق شیرین‌تر کنی زهر از نبات 
اهل غیرت کرده‌اند؛ ای سرو؛ در عهد تو خوش 
تشنه لب مردن به حسرت بر لب آب فرات 
باد غیرت می‌برد چون کاه از آن کویم برون 
با وجود آن که من چون کوه می‌ورزم ثبات 
قید سست وه صید چست و صیدبند از غافلان 
زین گرفتاری است خوش رهها به سرحد نجات 
بسی‌وفایی‌هات جان محتشم بر لب رساند 
نیست هیچ اکنون دوایی درد اوه الا وفات 


(ت ۲۹۵+ ص ۲۶۷؛ م ۳۷۶) 


۳۸ 
داغ بر دست خود آن شوخ" چو در صحبت سوخت 
صسورت شسمع رخش بر در و دیوار؛ کشید 
کلک نقاش و دل خلق به این صورت سوخت 
خواستم پیش رخش چهره بشویم به سرشک 
آب در دیدهام؛ از تام ان فا تن سوخت 


۱ «(ص»۰ «ت» و (6»: مست 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سرم صبائیه / ۱۱۳۱ 


ضیر را خواست کند گرم زد آتش در من 
هریکی را به طریقی دگر؛ از غیرت سوخت 
ذوق کردم چو شب آمد به وثاق تو رقیب 
که مرا دید به پهلوی تو وز حسرت سوخت 
ی ۱ تسه 3 12 رفسسییم امشب 
گشت معلوم. ز داغی که به آن زخمت سوخت 
محتشم یافت که فهمیدی و خاطر خوش ساخت 
غیر کم‌حوصله چون داغ تو بی‌رغبت سوخت 
ت ۲۹۲؛ ج ٩۳۵۱‏ ص ۲۶۰؛ م ۳۶۹) 


۱ 


۳۹ 

زان آسستان که قبله ارباب دولت است 
محرومی من از عسدم قابلیت است 

چشمم. ز عین بی‌بصری» مانده بی‌نصیب 
زان خاک در که سرمه اهل بصیرت است 

رویمء که نیست برکف پایش به صد نیاز 
از انفعال؛ بر سر زانوی خجلت است 

دوشم. که نیست غاشیه کش در رکاب تو) 
ادها ۳ سیب زان تیا شالت ابیت 

دستم که نیست پیش توه بر سینه» صبح و شام 
کوته ز جیب عیش و گریبان راحت است 

پایم از این گنه. که نه جاری به راه توست 
مستوجب سلاسل قهر و سیاست است 


. (چ» (ت» و (8): به ال رحمت 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گر دور جرخ مانعم از پای‌بوس توست 
در روزگار؛ باعث تأخیر صسحبت است 
بر من جفاست. ور نه سلیمان عهد را 
در انجمن به صحبت موری چه حاجت است 
من بعد. روی محتشم از هیچ رو مباد 
دور از درت که قبله ارباب همت است 


(ت ۲۹۴؛ ج ۱۳۵۴۰-۳۵۳ ص ۲۶۴؛ م ۳۷۲) 


۳ 
به عزم رقص چو آن فتنه از زمین برخاست 
نز او و ورن برع 
به بزم شعله ناز بتان جلوه فروش 
تفت ]ناس قاتا اتف تا مت 
فگارگشت. زبس آفرین؛ لب گردون 
به قصد جلوه چو آن جلوه آفرین برخاست 
کرشمه سلسله جنبان صید دل‌ها گشت 
ز باد جلوه چو آن جعد عنبرین برخاست 
نه اه زود لب انبساط خندان شد 
اگرچه دیرز ابروی ناز چین برخاست 
به آرمیدگیش گر چه شد عزیمت رقص 
ز جان‌خاسته آرام ته ویب ست ]| مهد 
چو داد جلوه آشوب خیز داد و نست 
ففغان ز مسحتشم و نالة حزین برخاست 


(ت ۲۸۷ -۲۸۸۰؛ چ ۲۳۸ ص ۳۴۹؛ م ۳۶۰ ۳۶۱) 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۳۳ ۱ 


۳۱ 
به نیم‌موجه اشکم چو از زمین برخاست 
سفینه‌وار ز جاچرخ هفتمین برخاست 
اجل هم آمد از این صیدگه برون چون دید 
که بی‌ملاحظه صیدافکنی چنین برخاست 
سه مسجلس آمد با آن قد قيامت‌خیز 
چنان نشست که پنداشتم زمین برخاست 
همین که دور فراغت رساند دهر به من 
۱ زمین به خشم نشست. آسمان به کین برخاست 
دلیسروار به دشت وصال مسی‌گشتم 
فرایشت کون نا که از کیین یرعا شت 
در ایسن قرابه چه می‌بود سافیا کان شوخ 
نشست شاد در این بزم و خشمگین برخاست 
پس از تقیّد چل ساله محتشم. خوش وقت 
کر تون رز ارام ضقان وبقافن شا ست 


(ت ۲۸۷؛ ص ٩۲۴۸‏ م ۳۶۰) 


۳۲ 
غبار موکب آدم چو از زمین برخاست 
هوس کشید سپه. عشق از کمین برخاست 
نظر بر آدمی افکند عشق زازله خیز 
که آرمیدگی از طبع «ماء» و «طین» برخاست 
حریف وسوسه در پرده بازیی انگیخت 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


به نیم جنبش حسن, از ورای پرده غیب 
همزار پردهة شک از رخ سقین برخاست 
[۵] تجلی آتش غیرت فکند. در دل طور 
دمی که برقع از آن روی آتشین برخاست 
نه عشق کرد که از مهد شیرخواره بتی 
به صید کردن شیران راه دین برخاست 
چو پیر دیر به وجد و سماع اشاره نمود 


(ت 4۲۸۷ ص ۲۴۸؛ م ۳۶۰) 


۳۳ 

جون دم جان دادنم آهی ز جانان برنخاست 
آهی از من سر نزد کز مردم افغان برنخاست 

گریه طوفان‌خیز گشت و از برم برخاست دوست 
آری از من گریه کم سرزد که طوفان برنخاست 

گرچه شور شهسواران بود در میدان حسن 
عرصه تا زآن مه نشد گردی ز میدان برنخاست 

دست و تیغ آن قبا گلگون نشد همرگز بلند 
بر سر غیری که ما را شعله از جان برنخاست 

[1۵ مسی‌رسد او را اگر جولان کند بر آفتاب 
کز زمین چون او سواری گرم جولان برنخاست 

ناوکی ننشست از او در سینه پر آتشسم 
کاتشم یک نیزه از خاک گریبان برنخاست 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۳۵ 


گشت در کسوی رقیبم یار و کس مانم نشد 


(ت ٩۲۸۸‏ چ ٩۳۴۸‏ ص ۲۵۰؛ م ۳۶۱) 


۳۴ 

هرا شته سوعن تیان ارگ ار ییاز ات 
ژرهکتدار کوفر دل عتبار یار استت 

سو از صفاء گل بی‌خاری ای نگار؛ ولی 
۱ چه سود از این که به گرد تو. خار بسیار است 

مرا به وسعت مشرب چنین به تنگ میار 
که ملک حسن وسیم است و پار بسیار است 

ستم مکن: که به نخجیرگاه حسن؛ ز تو 
شکار پیشه‌تر اندر شکار» بسیار است 

 ]۵[‏ به حد خویش‌کن ای‌دل سخن که چون‌تو شکار 
فاسستفا ده در و2 آن ش مس از ییاز است 

به ناز: بار تمنای او مکش که هسنوز 
به زیر بار فمش؛ بردبار بسیار است 

صبا به لطف برانگیز؛ گردی از ره دوست 
که دیسده‌ها بسه ره انتظار بسیار است 

بگو بیپا و بگسردان صنان ز وادی ناز 
کار هار ار دوب ۳ توت ات ات 

همنوز چون مگس و مور زآدمی و بری 
به خوان حسن. تو را ریزه‌خوار بسیار است 


]۱۰[ 


]۵[ 


۶ / هفت دیران محشم کاشانی 


به یک خزان مکن از حسن خویش قطع امید 
که گلستان تو را نوبهار بسیار است 
رون منه قدم از راه دلبری که هنوز 
چو محتشم به رهت خاکسار بسیار است 


(ت ۱۲۹۲ ج 4۳۵۳ ص ۲۶۲ - ۳۶۲؛ م ۳۷۰ 2 ۳۷۱) 


۳۵ 
با خط آن سلطان خوبان را جمالی دیگر است 
بسته هر موی او؛ صاحب کمالی دیگر است 
نیست در بتخانه ما راه غیر فکر روی دوست 
ما در این فکریم و مردم را خیالی دیگر است 
پیش رویت. چون به یک‌دم جان ندادیم از تشاط! 
هر دم از روی تسوه ما را؛ انفعالی دیگر است 
گر بود مارا دو عید از دیدنت» نبود بعید 
زان که هر طاقی ز ابرویت هلالی دیگر است 
گر در ایام جوانی پیر گردم؛ دور نیست ۱ 
زان که بر من از غمت هر روز سالی دیگر است" 
سگ از آن کس به که چون شد با غزالی آشنا؛ 
باز چشمش در پی وحشی غزالی دیگر است 
محتشم. چون هر زمان حالی دگر دارد» ز عشق 
هر غزل از گفتة او حسب حالی دیگر است 


را 2.۲ تاطذش ۰ - 4۳۵۱ ص ۲۵۸ - ۲۵۹؛ م ۳۶۸( 


۱ «ت» و (م»: چون به یک دم جاأن ندادیم ای پری رو. پیش تو؛ ص: چون به یک دم جان ندادیم ای 


پری‌ وش عشق تو ۲ (چ» ندارد 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صائه / ۱۳۷ ۱ 


۳۶ 
خط ز رخت سر کشید. سرکشی ای گل بس است 
وفت نوازش رسید. ناز و تغافل بس است 
نخل تو شد میوه ریز وز تو ندیدم بری 
جامه چ وگل می‌درم؛ صبر و تحمل بس است 
در ره مسسرعغ دلم» حس‌لقه مکن زلف را 
بر سر سرو قدت. حلقه کاکل بس است 
سایه ز سر گو ببر» غیر توء گر خود هماست 
۱ چتر همایون گل بر سر بلبل بس است 
چهره چو پوشی به زلف. باز مپوش از نقاب 
سر کح شا رما را هن شتا اس آنست۱ 
از نشاط افکسنم غسافله در بسزم انس 
از می‌نابم به گوش؛ یک دو سه غلغل بس است 
چسند کشسی محتشم. بار تکبر ز خلق 
پشت تحمل خمید. عجز تنزل بس است 


(ت ۲۹۲ - ۲۹۳؛ ج ۳۵۲؛ ص ۲۶۱؛ م ۰۲۶۹ ۳۷۰) 


۳۷ 
از اشک گرم چشم ترم ان آتش است ‏ زین موجه‌های خون» گل طوفان آتش است 
آهم شرر فشان شده یاران حذر کنید کاین ابر در تراوش باران آتش است 
اشکی که می‌رسد ز درونم به چشم تر. سیلی است کش گذر ز بیابان آتش است 


۳۳ 


اهب لت شتعله سجن کرد کت یاو شا تزور مشمله گزدان افن اش 
چشم کرشمه ساز تو را از نگاه گرم تسوازن تمه ماکان آزلایست 


. (ج» ندارد. 


۸ ا/هفت دیران محتشم کاشانی 


از آه من مسپوش رخ آتشین که باد هرچند جانگزاست ولی جان آتش است 


دود درون محتشم از بس صسمای دل 
مانا به شعله‌های درخشان آتش است 


این صید» هنوز نیم رام است 
این ماه هنوز نوطلوع ات 
تسیغش رقم حیات بزدود 


در هفت زمین تزلزل انداخت 


۳۸ 


(ت ۲۸۹؛ چ ٩۵۴۲‏ ص ۲۵۳؛ م ۳۶۳) 


این نخل هنوز نو فیام است 
با آن که هنوز در نیام است 


۱ 7 ۳ 
سروش که هنوز نوخرام است 


[۵ یکباره نگشته گرم جولان 
در مسحمل ناز مطمئن نیست 
دیگ هوسم ها ی اوست 
لطفش به من از کسان نهان تیست 


کش‌باره هنوز در لجام است 
کش ناقه. هنوز بی‌زمام است 
در جوش» ولی هنوز خام است 
این لطف هنوز تاتمام است 
دیوان بستنگار مسحتشم زود 
ک‌این نظم هنوز بی‌نظام است 


رت ۲۸۸ ٩۲۸۹(‏ چ ۲ ص ۱۲۵۲ م ۲ - ۳۶۳) 


۳۹ 
نهد ع غمت که حاصل دنیا و دین ماست 


گنج خرابه دل اندوهگین ماست 


یاد تو زود چون رود از دل» که همرهش 


در اولیسن قدم؛ نفس آخرین ماست 


. (م) ندارد. 


]۵[ 


بر خاک در گهت چه تفاوت. اگر نهیم 

سر بر زمین» که کوی بلا سرزمین ماست 
از کسینه‌جویی تسو شکایت چراکنيم 

کز شوخی آنچه نیست به یاد تو کین ماست 
از توسن موس ز ازل. ون پیاده‌ایم 

رسحش مراد تابه ابد» زیر زین ماست 
وی زا تیه ویب دا تست 
ای مرغ دل حدذن که خدنگ‌افکنی عصحبت 
در بزم او هسمیشه ملولم که ناگهان 

ملک سخن تمام به زیر نگین ماست 


(ت ۱۲۹۲ چ ٩۳۵۱‏ ص ٩۲۶۰-۲۵۹‏ م ۳۶۸) 


7 
باز این چه زلف از طرف رخ نمودن است 
باز این چه مشک بر ورق لاله سودن است 
باز این چه نصب کردن خال است بر عذار 
باز این چه داغ بر دل عاشق نمودن است 
دل بردنی چسنین ژ اسیران ساده‌دل 
گوهر به حیله از کف طفلان ربودن است 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


در اتدای وصل به هجرم اسیر ساخت 
وصلی چنین بهشت به کافر نمودن است 
روشسن‌ترین دلیل ضرور و تکبُرش 
آن دیر دیر لب به تکلم گشودن است 
سب ازل ز پیر مسغان گ وش کن که آن 
بهتر ز حکمت از لب لقمان شنودن است 
در عشق حالتی بتر از مرگ محتشم 
دور از وصال دلبر خود زنده بودن است 


]۵[ 


(ت ٩۲۹۰‏ ج 4۳۴۰ ص ۲۵۵ - ۲۵۶؛ م ۳۶۵) 


۳۱ 


انسدام تو زیر پیرهن نیز 
چشسم سیهت به تیغ مژگان 
(۵ خال تسوکه هست نقطه کفر 
دشنام تو زآن لبان شیرین 
آن غمزه که گرم چشم‌بندی است 
۲ نی و کف از 


رشی مسسته راهان نشین ات 
کاهنده سسرو راستین است 
سوزنده بسرگ باسمین است 
تردن زن آهسوان چسین امبت 
انگشت‌ن_مای ال دین است 
زهری است که غرق انگبین است 
ببازی ده عمقل دوربین است 
تساج سر بسنده کمین است 


در دی ده مسحتشم خالت 
نقشی است که در ته نگین است 
(ت ۵ ج ۱ ص ۲۶۷ ۲۶۸؛ م ۲۷۶ -۲۷۷) 
۳۲ 
آن که بزم غیر را روشن چو گلشن کرده است 
می‌تواند کرد با وی آنچه با من کرده است 


[۵ا 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۴۱ 


عن‌قریب از گریه نابیناه چو دیگر دیده‌هاست 
دیده‌ای کان سست عهد امروز روشن کرده است 
کرده در چشم رقیب بوم سیرت آشیان 
شاهباز ماء عجب جایی نشیمن کرده است 
یکجهت تا دیده‌ام با غین آن بی‌درد را 
غیرتم از صد جهت راضی به مردن کرده است 
مسرد؛ مارا هنوز از اختلاط اوست عار 
کان مسیحادم ز وصلش روح در تن کرده است 
وه که شد آلوده دامان آن که از تمکین حسن 
خنده بر مستوری صد باکدامن کرده است 
محتشم حسن ترقی بین که آن رعنا سوار 
آهوی شیر افکنش را روبه افکن کرده است 


(ت ۲۹۴ - ۲۹۵؛چ ۳۵۵؛ ص ۲۶۶ - ۲۶۷: م ۰۳۷۵ ۳۷۶) 


۳۳ 
از عاشقان حوالی آن خانه؛ پر شده است 
دارالشفای عشق ز دبوانه بر شده است 
از وی ی اه شیر اه کی ]شتا زو ات 
راه وفاقش از پبی بیگانه پسر شده است 
تااوبه جامخانه چشمم فکنده عکس 
این خانه از بری چو پریخانه پر شده است 
از جرعه‌ای که ربخته ساقی به جام ما ۱ 
گوش فلک ز نعره مستانه بر شده است 
(۵ رگهای جانم از گره غم. به ذکر هجر 


چون رشته‌های سبحه صد دانه پر شده است 


5 1 
بصن 


]۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


تا و دک اش ماک مات 
۱ قالب تهی فتاده و پیمانه پر شده است 
روا بویت نن رل امن یم 
ِ دیوان محتشم که ز افسانه پر شده است 
(ت ۲۹۳؛ چ ۳۵۳ ص ۲۶۳ - ۲۶۴: م ۳۷۳) 


2 مس ادیدان 


۴۴ 
آمشب حریف بزم شرابت که بوده است؟ 

تاروز پرده سوز حجابت که بوده است؟ 
آن دم که دور گشته و ساقی تو بوده‌ای 

پیشت که گشته مست و خرابت که بوده است؟ 
جنبیده چون لب تو به مستانه حصرف‌ها 

لذت‌چش سوال و جوابت که بوده است؟ 
دوری که افشتضای فضب کرده طبع مسی 

شیدای سرخوشانه عتابت که بوده است؟ 
دوری در که کرده شلایین زبان تو را 

مدهوش بیخودانه خطابت که بوده است؟ 
بیداریت سحره چو ز کف داده اختیار 

مشغول باس بستر خوابت که بوده است؟ 

ون مسحتشم نبوده به گرد درت دوان 
مخصوص خدمت از همه بابت که بوده است؟ 


(ت ٩۲۸۹‏ ج ۳۴۰ ص ۲۵۲ - ۲۵۲؛ م ۳۶۳) 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۴۳ 


۴۵ 

ای پری غم نیست گر مثل منت دیوانه‌ای است 
هر گلی را بلبلی هر شمع را پروانه‌ای است 

مرغ دل گرد لب و خال تسو می‌گردد بلی 
هر کجا مرغی است سرگردان آب و دانه‌ای است 

جان فدای گوشه آن چشم مخمورانه باد 
کز قفای هر نگاهش ناز محبوبانه‌ای است 

باده‌ای کاین هفت خم در خود نیاید ظرف آن 
پیش دست سافی ما در ته پیمانه‌ای است 

درد و غم یکسر به ما پیما که از محنت‌کشان 
شیرخواری مرد خالی کردن خمخانه‌ای است 

خسردسالی را گرفتارم که در آداب حسین 
پوسف مصری بر او طفل مکتبخانه‌ای است ! 

دل که می‌جوید ره بیرون شد از جسم خراب 
مضطرب دیوانه سرگشته در ویرانه‌ای است 

داسستان سحتشم بشنوه دم از مجنون مزن 
کاین حدیث تازه است و آن کهن افسانه‌ای است 
(ت ۲۹۱؛چ ۱۳۴۱۰-۳۴۰ ص ۱۲۵۸ ۸ ۰-۳۶۷ ۳۶۸) 
۴۶ 
گفتمش تیر تو خواهد به دل زار نشست 
به فراست سخنی گفتم و بر کار نشست 


دی که در بزم میان من و اغیار نشست 


۱ در (ص» و (ع) نیست. 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۵[ 


غیر کمحوصله را» بار دل از پای نشاند 
اه امد که اه فسره ان تشر 
سایه پرورد بلا می‌شوم آخر کامروز 
بر سرم مرغ جنون آمد و بسیار نشست 
هر که چون شمع به بالین من آمد» شب غم 
سوخت چندان که به روز من بیمار نشست 
پشت امید به دیوار وفای تسوکه داد 
که نه در کوچه غم؛ روی به دیوار نشست 
محتشم آن کف پا از مژه‌ات یافت خراش 
گل بی‌خار شد آزرده. چو با خار نشست 


(ت ٩۲۹۱‏ چ ۱۳۵۰ م ۰۳۶۶ ۳۶۷) 


۳۷ 

گلچهره‌ای که مسرغ دلم صید دام اوست 
زلفش بنفشه‌ایست که ستبل غلام اوست 

همسایه‌ام شده مهی از نو» که ماه نو 
فرسوده خشتی از لب دیوار و بام اوست 

صیت سبک‌عیاری من در جهان فکند 
سنگین‌دلی. که سک تمکین به نام اوست 

در مرده جنبش آید؛ اگر خیزد از زمین 
آن فتنه زمان که قیامت قیام اوست 

هرچند نیست کار دل من به کام من 


من خوشدلم به اين که دل من به کام اوست 


]۵[ 


برتافته است مدعیم دست اختیار ۱ 
از بس که بازویش قوی از اهتمام اوست 

محروم نیست. از شکرستان او؛ کی 

جز محتشم که طوطی شیرین‌کلام اوست 


(ت ۲۹۳؛ چ ۳۵۲ ص ۳۶۲؛ م ۳۷۰) 


۴۳۸ 
دوست با من دشمن و با دشمن من گشته دوست 
هر که با من دوست باشد دشمن جان من اوست 
بر کدام ابرو کمان چشمم به سهو افتاده است ۱ 
کان پری با من به چشم و ابرو؛ اندر گفتگوست 
برنخیزم از درشء گر سازدم یکسان به خاک 
زانکه جسم خاکیم پروردهٌ آن خاک کوست 
شوخ چشم من که دارد روی خوب و خوی بد 
گر ز غیرت با نظربازان بد است آن هم نکوست 
از شکابت‌های او دایم من دیوانهام 
با دل خود در سخن. اما سخن را رو در اوست 
گر ز دست توبه‌ام پیمانة عشرت شکست 
توبه گویان دست عهدم باز در دست سبوست 
محتشم خود را خلاص از عشق می‌خواهم ولی 
چون کنم. چون مرغ دل در دام آن زنجیر موست 


رت 2 ۳۵ ص ۶ م ۳۷۵( 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


۳۹ 
شب پلدای عم زرا ستتجری بیدا تیست 
گریه‌های سحرم را اثری پیدا نیست 
هست پیدا که به خون ریختنم بسته کمر 
گرچه از نازکی او را کمری پیدا نیست 
به که نسبت کنمت در صف خوبان کآنجا 
ا توت دای ها لد ککر قم مدا تست 
نور حصی زاين حسن تو دایم پیداست 
این‌قدر هست که صاحب‌نظری پیدا نیست 
پشه سیمرغ شد از ترییت عشق و هنوز 
طایر بخت مرا بال و پری پیدا نیست 
بس عجب باشد اگر جان برم از وادی عشق 
که رهم گم شده و راهبری پیدا نیست 
اقب کین متجیتیم آین‌ین کوز 2: 
مرده و بر سر او نوحه‌گری پیدا نیست 


(ت ٩۲۸۷‏ ج ۸ ص ۲۴۳۷؛ م ۳۵۹ -۲۶۰) 


۵۰ 

هر کس نکرد ترک سر از اهمل درد نیست 
در بای دوست هر که نشد کشته. مرد نیست 

ناصح مسورز مهر و غم درد ما مخور 
ماعاشقیم و درخور ما فیر درد نیست 

می‌ریزم از دو دیده به باد تو اشک گرم 
شبها که ه مدمم بجز از آه سرد نیست 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۴۷ 


بر درگهت که نقد دو عالم نثار اوست 
مارا ز انفعال. بسجز روی زرد نسیست 
جمعند وحشیان همه بر من همین دل است 
آن وحشیی که با من صحرانورد نیست 
تهمت کش وصالم و برگرد کوی تو 
جز گرد کوچه. بهر من کوچه‌گرد نیست 
بسننگر وفتاوهسهر کته دادنتد دشسمتان 
خاکم به باد و بر دل احباب گرد نیست" 
هر چند دل رفیق غم و درد و محنت است 
جمع است خاطرم که به کوی تو فرد نیست 
شبها به دوستان چو خوری باده؛ باد کن 
از محتشم که یک نفسش خواب و خورد نیست 


(ت ۴ ج ۴ - ٩۳۵۵‏ ص ۲۶۵ - ٩۲۶۶‏ م ۴ . ۳۷۵) 


۵۱ 

گرچه قرب درگهت حذ من مهجور نیست 
گر به لطفم گه‌گهی نزدیک خوانی؛ دور نیست 

شمع مجلس, در شب وصل تو سوزد. من ز هجر 
چون نسوزم کاین سعادت یک شبم مقدور نیست 

بباتونزدیکان نسمی‌گویند درد دوریم 
آری آری؛ تسندرستان را؛ فم رنجور نیست 

حور می‌گفتم تو راء خواندی سگ کوی خودم 
سهو کردم جان من این مردمی در حور نیست 


۱. (ج» ندارد. 


۸ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] این که می‌سازيم بر خوان غمت با تلخ و شور 
جزگناه طالع ناساز و بخت شور نیست 
موکبت دل را چو با خود می‌برد ای آفتاب؛ 
تسن چسرا در سایه آن رایت منصور نیست 
محتشم را مسحتشم گردان به اکسیر نظر 
کان گدا را چون گدایان» سیم و زر منظور نیست 


(ت ۲ جح ۱ - ۳۵۲: ص ۲۶۱؛ م ۳۶۹( 


۵۲ 
چود تو سروی» در جمن» ای نازنین‌اندام نیست 
گر قبا ترکانه پوشیدن چنین است. ای پسر 
در قفبا پوشیدن ترکان چنین اندام نیست 
گرچه هست از نازک‌اندامان زمین رشک فلک 
۵ در گلستانی که آن سرو میان باریک هست 
سرو را در دبده باریی‌بین. اندام نیست 
را مستتم در فد سرو راستین» اندام نیست 
محتشم ز نخلی کز او گلزار جانم تازه است 
غیر از این نسرین عذار یاسمین‌اندام نیست 


(ت ۲۹۱؛ ج ۳۵۰؛ ص ۲۵۸-۲۵۷ ؛ م ۳۶۷) 


]۵[ 


دیوان سوم صبائه / ۱۱۴۹ 


0۳ 
تسیر اوزتا هرا ده دل ساو تخاقت 
خیمه صبر من دلشده را بر پا داشت 
تابه چنگ غمش افتاد گریبان دلم 
صاقبت دست ز دامان من شیدا داشت 
عقل دیوانه ۱ 
به همان شکل که در دیده مجنون جا داشت 
بس که از سرکشی آن مه به من استغنا کرد 
غیرت عشق مرا نیز سر استغنا داشت 
دی به مسجلس لبش از نساز نجنبید» ولی 
نرگسش با من حیران همه دم غوغا داشت 
از کمان‌غانه انسروبه تک لقتاشروز 
تیر بر هر که زد از غمزه نظر بر ما داشت 
با خیالش دل من دوش شکایت‌ها کرد 
ور نه با آن دو لب امروز حکایت‌ها داشت 
مدعی خواست که گوید بد ماء کس نشنید 
ققن گیی زاقی زاشی ای یز ارت 
محتشم بس که در آن کوی به پهلو غلطید 
دوش چون قرحه هزار آبله بر اعضا داشت 


(ت ۲۸۹ -۲۹۰۰؛ چ ۱۳۴۹۰۳۴۸ ص ۲۵۴؛ م ۲۶۲) 


۵۳ 


آن شاه ملک دل. ستم از من دریع داشت 


دریای لطف بود و نم از من دریغ داشت 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


صد نامه بی‌دریغ رقم زد به نام غیر 
وز کلک خویش یک رقم از من دریغ داشت 
افیار را به عشوه شیرین هلاک کرد 
وز کینه؛ زهر چشم هم از من دریغ داشت ۱ 
صد بار سرخ شد. دم تیغش به خون غیر 
ایسن لطف‌های 2ات 2 از من دریغ داشت 
[۵] بامدعی که لایق بیداد هم نبود 
صد لطف کرد و یک ستم از من دریغ داشت 
او توشه ره عسدم از من دریغ داشت 
کردم گدایی ی مسحتشم» ازو 
آن پبادشاه مسحتشم» از من دریغ هت 


(ت ۲۸۹؛ ج ۳۳۴۸ ص ۲۵۲ - ۲۵۴: م ۳۶۴) 


۵۵ 

بس که مجنون الفشتی با مردم دنیا نداشت 
از جدایی مرد و دست از دامن صحرا نداشت 

حسن لیلی جلوه‌گر در چشم مجنون بود و بس 
ظطنّ مردم این که لیلی چهره زیبا نداشت 

دوش چون پنهان ز مردم؛ می‌شدی مهمان دل 
دیده گریان شد که ار هم خانه تنها نداشت 

ای معلمی هر جفا کان تندخو کرد؛ از تو بود 


پیش ازین گر داشت خوی بد ولی این‌ها نداشت 


۱. (ع) ندارد. 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۵۱ 


شد. به اظهار محبت. قتل من لازم بر او 
بر دل ما صد خدنگ آمد زد ستش بی دریع 
خواست حرفی گوید از یاری ولی پارا نداشت 


(ت ۲۹۰؛ ج ۳۳۹؛ ص ۲۵۴ - ۲۵۵؛ م ۳۶۴ ۳۶۵) 


و1 
فغان که همسفر غیر شد حبیب و برفت 
مرا گذاشت در این مملکت غریب و برفت 
چو گفتمش که نصیبم دگر ز لعل تو نیست 
گشود لب به تبشم که یا نصیب و برفت 
چو گفتمش که مرا کی ز ذوق خواهد کشت 
نوید آمدنت گفت عن‌قریب و برفت 
به گربه گفتمش انديشه دل من چیست 
به خنده گفت که انديشه حبیب و برفت 
اه رقیب خواست که از پا دراردم او نیز 
مرا نشاند به کام دل رقیب و برفت 
نشست بر تنم از تاب تب عرق چندان 
که دست شست ز درمان من طبیب و برفت 
ز دست محتشم آن گل کشید دامن وصل 
گذاشت. خواری هجران به عتدلیب و برفت 


(ت ۲۹۰؛ چ ٩۳۴۹‏ ص ٩۲۵۵‏ م ۳۶۵) 


۱۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


02۷ 
ناله چندان ز دلم راه فلک دوش گرفت 
که موژذن سحر از نالةٌ من گوش گرفت 
عرش آن بار گرانسنگ که از دوش انداخت 
خاک نوناک دلیتر امند:و بر دوش کرفت 
کرد ساقی قدحی پر که کسش گرد نگشت 
آخر آن رطل گران رند قدح‌نوش گرفت 
آتشی کز همه صاحب‌نظران پنهان بود 
دیگ سودای من از شعلة آن جوش گرفت 
باد؛ عشقم ازآن پیش که ریزند به جام 
آتغن تشاه آن:در ففسن قتدهوش کترفت 
سر ناگفتنی عشق فضولی می‌گفت 
عقل صد بار ب دتدان لب خاموش گرفت 
هر کس آورد به کف دامن سروی به هوس 
محتشم دامن آن سرو قباپوش گرفت 


(ت ۳ج ۱۳۴۱ ص‌ ۰۶۰۳ 1 ۳۳۳( 


۵۸ 
بر دوش, آن‌قدر دل من بار غم گرفت 
کاندر شباب قد من زاره خم گرفت 
بی‌طاق ابروی تو که طاق است در جهان 
چندان گریست دیده که این طاق نم گرفت 
تا ملک حسن بر تو گرفت ای صنم قرار 
آفاق را تسمام سپاه ستم گرفت 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۵۳ 


راه حریم کوی تو بر من رقیب بست 
ناآشنا سگی ره صید حرم گرفت 
لیلی اگر چه شور عرب شد به دلبری 
شیرین زبان من ز عرب تا عجم گرفت 
در ملک جان زدند منادی که الرحیل 
می‌خواستم به دوست نویسم حدبث شوق 
عید است و هر که هست بتی را گرفته دست 
امروز نیست بر من مست ای صنم گرفت 
ملک سخ که تیز زبانان گذاشتند 
بار دگر به تیغ زبان محتشم گرفت 


(ت ۱۲۹۱-۲۹۰ چ ٩۳۴۹‏ ص ۲۵۶ - ۲۵۷: م ۳۶۶) 


2۹ 

حسن پری جلوه کرد؛ دیو جنونم گرفت 

ای دل بدخواه من؛ مژده که خونم گرفت 
من که شب غم زدم» پس خم از اقلیم عشق 

تفرقه چونم شناخت. حادثه چونم گرفت 
خنجر جور توام» سینه به نوعی شکافت 

کآب دو چشم از برون راه درونم گرفت 
بهر رضای توا چرخ ز قصر حیات ۱ 

خواست به زیر افکند» بخت نگونم گرفت 


]۵[ 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] هیچ‌گه از جرم عشق, گرم به خونم نگشت 
خوی تو در عاشقی» بس که زبونم گرفت 


عشق که تسخیر من از خم زلف تو کرد 
در خسم آن سالها؛ داشت کنونم گرفت 
محتشم از مردمان» نود دل من رمان 
رام پری چون شدم؛ گر نه جنونم گرفت 


یارم طریق سرکشی از سر گرفت و رفت 
تشه تال کی هار ات غود 
غلطان به خاک بر سر راه خودم» چو دید 
گفتم عنان بگیر دلم را که می‌روی 
یک نکته گفتمش که ز من بشنو و مرو 
دل هم که خوی با ستم عشق کرده بود 


2 


(ت ۲۸۸؛ ج ۳۴۷؛ ص ۲۵۰؛ م ۳۶۱) 


یکباره دل ز بیدل خود برگفت و رفت 
کان مه پی رقیب بد اختر گرفت و رفت 
دامن‌کشان زمن ره دیگر گرفت و رفت 
آن بی‌وفا عنان تکاور گرفت و رفت 
صد نکته بیش بر من ابتر گرفت و رفت 


دتتبال آن تیار شتتمگر گرفت ودرفت 


ای محتشم به سوز فراق این زمان» بساز 
کان آفتاب» سایه ز ما برگرفت و رفت 


۶ِ۱ 


(ت ۲۹۴ ج ۳۵۴؛ ص ۲۶۵؛ م ۳۷۴) 


شهریار من مرا بایست هجران کرد و رفت 


شهر را بر من ز هجر خویش, زندان کرد و رفت 


وقت رفتن داد تیغ فمزه را زهراب ناز 
در نگه کردن مرا صد رخنه در جان کرد و رفت 


]۵[ 


دیوان سرم صبائیه / ۱۱۵۵ 


من فکندم خویش را از خاکساری بر رهش 
او ز استغنا مرا با خاک یکسان کرد و رفت 
غایب از چشمم چو می‌شد. با نگاه آخرین 
خانه چشم مرا از گریه ویران کرد و رفت 
روز اقبال مسرا؛ در پسی» شب ادبار بود 
کز من آن خورشید تابان روی پنهان کرد و رفت 
باد یارب در امان. از درد بی‌درمان عشق 
آن که دردم داد و نومیدم ز درمان کرد و رفت 
دوزخضی تاییده شد بهر علاب محتشم 
دوش کان کافر دلش, تاراج ایمان کرد و رفت 


(ت ۲۹۱؛ چ 4۳۵۰-۳۴۹ ص ۲۵۷؛ م ۳۶۶) 


۶۷۲ 

زان طره. دل سوی ذقنت رفته رفته رفت 
در چه» ز عنبرین رسنت. رفته رفته رفت 

پیشت چو شمع اشک بتان قطره قطره ریخت 
ند آنسزوان آنتضفتت رفسته رفستة,رفت 

من بودم و دلی و همزاران شکستگی 
آن هم به زلف پرشکنت رفته رفته رفت 

گفتی که رفته‌رفته. چو عمره آیمت 3 
عمرم ز در آمدنت رفته رفته رفت 

(۵]. رفتی به مصرحسن و نرفتی از این غرور 
آنجا که بوی پیرهنت رفته رفته رفت 


]۵[ 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


جان را دگر به راه عدم ده نشان که دل 
در فکر نقطه دهنت رفته رفته رفت 


بی‌پرده درآیی چو به صحرای قیامت 
هنگامه بگردد چو خورد غلغله تو 
در حشر گر آید نم رحمت ز کف تو 
در قتل من امروز مبر خوف مکافات 
بنشین و بجنبان لب عشاق که کم نیست 
پسرورده تسفتنده بسیابان تمنا 


۶۳ 


رت ۸ج ۹ ص ۲۵۱؛ م ۳۶۲ 


خلد از هوس آید به تماشای قیامت 
سر معرکه. ای معرکه آرای قیامت 
روبد همه شمشیر ز صحرای فیامت 
کاین داوری افتاده به فردای قیامت 
غضوغای قیام تو ز غسوفای قیامت 
جنت شمرد دوزخ گرمای قیامت 


فرداست دوان محتشم از دست تو در حشر 


2 


(ت ۸ ج ۹ ص ۲۵۱؛ م ۳۶۲( 


عشقبازی به خیال تو عبث بود عبث 


سال‌ها قطره زدن" مور ضعیفی چو مرا 

در بی دانه خال تو عبث بود عبث 
از تو هرگز چو سرافراز به سنگی نشدیم 

میوه جستن ز نهال تو عبث بود عبث 


۳ تطره زدن به معنای تند تیز به راه رفتن (لخت‌نامه دهد 


بی‌لبت تشته چو مردیم» شکیبائی ما 
در تمنای زلال تو عصبث بود عبث 
(۵ پربر آتش زدن مرغ دل مازوفا 
بر سر شمع جمال تو عبث بود عبث 
به جوابی هم ازو چون نرسیدی ای دل 
زان غلط بخش, سئوال تو عبث بود عبث 
محتشم فکر من اندر طلب او همه عمر 
چون خیالات محال تو عبث بود عبث 


(رت ۵ ج ۳ ص ۱۲۷۱۰-۲۷۰ م ۳۸۲( 


۶۵ 

سال‌ها از پبی وصل تو دوبدم به عبث 
ببارها در ره هسجر تو کشیدم به عبث 

بس سخن‌ها که به روی تو نگفتم ز حجاب 
بس سخط‌ها که برای تو شتیدم به عبث 

تادهی جام حیاتی» من نادان صد بار؛ 
شربت مرگ ز دست تو چشیدم به عبث 

تو به دست دگران دامن خود دادی و من 
دامن از جمله بتان بهر تو چیدم به عبث 

(] من که آهن به یک افسانه همی کردم موم 
صد فسون بر دل سخت تو دمیدم به عبث 

گرد صد خانه به بوی تو دویدم ز جنون 


جیب صد جامه ز دست تو دریدم به عبث 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


مه ۵ باده ثِ_ِ- ز 46 سافی وش 
تو چشیدی به غلط بنده کشیدم به عبث 


(ت ۲۹۵؛ چ ۰-۳۶۱ ۳۶۲؛ ص ٩۲۷۱‏ م ۰-۳۸۲ ۳۸۳) 


م2 
گر به دردم نرسد آن بت غافل چه علاج 
ورکشد سر ز علاج من بیدل چه علاج 
پایه مسحمل مسقصود جو افتاد بلند 
فیر ه مسایگی سایةٌ محمل چه علاج! 
کار بحر هوس از رشک به طوفان چو کشید 
غیر زورق کشی خویش به ساحل چه علاج 
قتل شیرین چو شد از تلخی جان کندن صبر 
غیر منت‌کشی از سرعت قاتل چه علاج 
دست رد زنگ ز پیشانی حدمت چو زدوه 
جز به تقصیر شدن پیش تو فایل چه علاج 
نیم بسمل شده را خاصه به تیغ چو تویی 
جز نهادن سر تسلیم به بسمل چه علاج 
نقد دین» گر چه ندادن ز کف اولی است. ولی 
ترک چشم تو چو گردیده محصل چه علاج 
گو دل تسازه جنون باش به زلفش در بند 
اهل این سلسله را جز به سلاسل چه علاج 
محتشم رفتن از آن کوست علاج دل تو 
لیک چون رفته فرو پای تو در گل» چه علاج 


(ت ٩۲۹۶‏ ج ۳ ۳۶۴ ص ۲۷۱ ۳۷۲ م ۳۸۳) 


2 (چ) ندارد. 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۵۹ 


۳۷ 

ای لبت زنده کرده نام مسیح بسه رواب خشی کلام فصیح 
چهره‌ای داری از شراب صبوح همچو خورشید نیمروزه صبیح 
هرچه می‌خواهی از جفا می‌کن که صبیحی و نیست از تو قبیح 
از شکر خوش‌تر است و شیرین‌تر. سسخن تسلخ از آن لبان مسلیح 
۵ میا ود ار کرده‌ای امشب آن کنایه صریح 
از تسومسائیم خسسته و بیمار دگران جمله سالمند و صحیح 

آن صنم می‌زند خدنگ جفا 

محتشم دست و با چو صید دبیح 


(ت ۲۹۶؛ ج 4۵۳۳ ص ۱۳۷۲ م ۲۸۶) 


۳۸ 
زهی به دور تو آیین دلبران منسوخ ز طور تازه تو طور دیگران منسوخ 
ز شهرت حسد اهل حسن بر تو شده حدیث یوسف و رشک برادران منسوخ 


حدیث درد مرا دهر در میان انداخت که شد حدیث دگر درد پروران منسوخ 
خبر نداری از آن چاکری که خواهد کرد بر تو خدمت صدساله چاکران منسوخ 


هنوز محتشم این نظم تازه‌شهرت بود 


(ت ۲۹۶؛ چ 4۵۴۳ ص ۰-۲۷۲ ۲۷۳؛ م ۳۸۶) 


۶۹ 


تادور هست داوری از شهریار باد او شهریار و شهری ازو ک‌امکار باد 


۰ /هفت دیران محتشم کاشانی 


تا هست. بر زمان و زمین» چرخ را مدار 
تا نقد عدل سکه‌پذیر است در جهان 
تاروزگار را بود آیین. ستمگری 
[۵] تا کهکشان کتل‌کش خنگ فلک بود 
تا جا کند مکین به مکان» بهر خصم او 


بسر امر او زمان و زمین را مدار باد 
از ضرب حکم نافذ او سکه‌دار باد 
او در تسلافی مستم روزگار بساد 
دولت کتل کشندة آن شهسوار باد 
جایی که پایدار بود پای دار باد 


5 قادر اشنن بر س‌بخر؛ خوت؛ مد 


مدحت‌سرای جای سپهر افتدار باد 


(ت ۳۰۲؛ ص ۲۸۸) 


دیده گر غیر از تو دلداری گزیند» کور باد 
زین بتر گويم دغایی از جمالت دور باد 

عشوهٌ شیرین» گر از شوخ دگر خواهد دلم 
کشت زهر غضب زان نرگس مخمور باد 

گر شوم آرام خواه از مهد وصل دیگران 
بادل پر اضطراب. آرامگاهم گور باد 

گ رکنم دامان چشم. آلود؛ُ کحل هوس 
تا قیامت شاهد حسنت ز من مستور باد 

۵ تا نگرده بوالهوس را تیز دندان طمع 
وصلت این نازک هوس را نیز نامقدور باد 


ترک چشم شوخ چشمان تا بود استاد ناز 


هندوی چشم تو را در ساحری مزدور باد 
محتشم گر بزم جان‌افروزد» از شمع دگر 
تادم آخر چراغ عمر وی بی‌نور باد 


(ت ۳۰۳؛ ص ۲۸۹؛ م ۴۳۶) 


دیوان سوم صبائیه | ۱ ۱ 


۷۱ 
زنسدگانی؛ بی‌غم عشق بتان یک‌دم مباد 
هر که این عالم ندارد؛ زنده در عالم مباد 
باد عمرم آن‌قدر کز شاخ وصلت بر خورم 
ور نمی‌خواهی تو برخورداريم, آن هم مباد 
بی‌خدنگ یار دارم صد جراحت بر جگر 
هیچ‌کس را این جراحت‌های بی‌مرهم مباد 
شاهد حسن توء هر جا برده بردارد ز رخ 
غیر محرومی‌نصیب چشم نامحرم مباد! 
1۵ گر ز حرمانش ندارم زندگی بر خود حرام 
مرغ روحم در حریم حرمتش محرم مباد! 
روز وصل دلبران گر شد نصیب دیگران 
سایةٌ شب‌های هجران از سر ما کم مباد 
گفتمش کز درد عشقت. غم ندارم در جهان 
گفت هر عاشق که دردی دارد او را غم مباد 
گر نباشد محتشم خوشدل به دور خط او 
باغ جانش از بسهار زندگی خرم مباد" 


(ت ۳۰۱ چ ٩۳۸۴‏ ص ۱۲۸۵ م ۳۴۳) 


۸ 
دل مایل تو شد که سیه‌رو چو دیده باد 
خون گشته قطره قطره ز مژگان چکیده باد 


۱ «ج» ندارد. ۲ «ص)» و (م) ندارد. 


۳ جر از بهار حسن ار مرغ دلم خرم مباد 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


خسان.نی کت اتسیو دنه کشر*ره اجان 
1 
تن هم نمی‌کشد ز رهت پابه گفت من 
کز سرکشی به‌دار سیاست کشیده باد 
توقبله رقیبی و من در سجود تو 
کزبار مرگ پشت حیاتم خمیده باد 
نام تو می‌برم که زبانم بسریده باد 
با آن که غیر دامن پاکت" گرفته است 
من زنده‌ام که جیب حیاتم دریده ناد 
گر مرغ روح محتشم از باغ روی تو 
دل برندارد؛ از من تن بریده ناد 


(ت ۸ ج ۷ ص ۳۰:۲ م ۴۵ - ۴۴۶) 


۷۳ 

نخواهم کز جمال عالم آشوبت نقاب افتد 
که من دیوانه گردم باز و خلقی در عذاب افتد 
که دیبا گر بپوشی سایه‌ات بر آفتاب افتد 

اگر در خواب بینم پیرهن را بر تنت پیچان 
تدم از رشک آن, بر بستر اندر پیچ و تاب افتد 

غنود آن نرگس و شد برطرف غوغا ز هر گوشه 
چو بدمستی که بزم آراید و ناگه به خواب افتد 


چ: وصلت 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۶۳ ۱ 


چه‌سان پنهان کنم از همنشینان مهر مهرویی 
که چون نامش بر آید جان من در اضطراب افتد 
به هجر افتادم از دریوزهٌ وصلش چو گمراهی 
که جوید آب و با چندین مشقت در سراب افتد 
ندارد محتشم تاب نظر هنگام لطف از وی 
معاذال اگر بر من نگاهش از عتاب افتد 


(ت ۱۳۰۲ چ ٩۴۰۳‏ ص ۲۸۸ ۸ ۴۳۵ ۴۳۶) 


۷ 
زآفتاب رخسارت. صبح اگر نقاب افتد 
آفتاب را تاشب. دل در اضطراب افتد 
چون به خنده در مستی؛ شور انجمن گردی 
پتی: تک کسته اش تملین ,درر رو نارفعز 
در چمن چو با آن قد پای در رکاب آری 
سرورااگر بساشد پای» در رکاب افتد 
چشم او چه بدمستی است. کاندر انجمن صد جا 
شور و فتنه بنشیند گر دمی به خواب افتد 
عکس آتش رویش شعله زن ب‌بین در جام 
گر لیهست کرت تفن اند سا »تن 
تاب هجر کوته ساخت. رشتهة حیاتم را 
کوتهی کند ناچا رشته چون به تاب افتد 
مسحتشم خراب افتاد زان نگاه گرم؛ آری 
هر که آنچنان جامی درکشد خراب افتد 


رت ۱۳۰۷ ص‌ ۱۲۰۱ م ۴ ۴۶۴۵) 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


تبتین زد وشن آن مساو کب قنا دارد 


۷۵ 
دلم از غمش چه گوید که ره نفس ندارد 
غم او نمی‌گذارد که کسی نفس برآرد 
چه ز مزرع امیدم دمد از جفای ترکی: 
که ز ابر الشفاتش همه تیغ و تیر بارد 
تن خویش تا سپردم به سگش ز غیرت او 
دلم اضطراب دارد چو کسی که جان تانق 
ز نشستنش به مسجد. به ره نیاز, زاهد 
شده یکجهت. نمازی به دو قبله می‌گزارد 
هسوس دراز دستم سزد ار به یک توجه 
مت کتک وی الفی هه کسید مس در آ رد 
تو که بی‌امان نگاهی نه به ترک چشم گویی 
که خدنگ نیم کش را نفسی نگاه دارد 
تو که داغ تیره‌روزی نشمرده‌ای» چه دانی 
شب تار محتشم راء که ستاره می‌شمارد؟ 


(ت ۱۳۰۱ ج ۳۸۴؛ ص ۲۸۵؛ م ۳۲۲ ۴۲۴) 


۷۶ 


رقیب جان برد از هجر و بر خورد ز وصال 


ز حال آن بت بیگانه‌وش خبر پرسید 


که موج از اثر جنیش صبا دارد 
ازین سخن دگر آیا چه مدعا دارد؟ 
من از فراق بسمیرم خدا روا دارد؟ 
که باد می‌وزد و بوی آشتا دارد 


۱. مصراع اول اين بیت در «چ» با مصراع دوم بیت ششم ضبط شده و ابیات پنجم و ششم نیز در «چ» 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۶۵ 


رکاب خشم برای که کرده باز گران تحملت که عنان کرشمه‌ها دارد 
فتاده بس که حدبث من و تو در افواه به هر که می‌نگرم گفتگوی ما دارد 
به محتشم تو مزن طعنه گر ندارد هیچ 
اگر چه هیچ ندارد» نه خود تو را دارد؟ 


(ت ۳۰۴ ج ۳۷۵؛ ص ۲۹۱ - ۲۹۲؛ م ۴۳۸) 


۷۷ 
طبیب من ز هجر خود مرا رنجور می‌دارد 
۱ مرا رنجور کرد از هجر و خود را دور می‌دارد 
چو عذری هست در تقصیر طاعت می‌پرستان را 
امسام شهر اگر داند؛ مرا معذور می‌دارد 
به باطن گر ندارد زاهد خلوت‌نشین عیبی 
چرا در خرفه خود را این‌چنین مستور می‌دارد 
ایس تب تما در رح زاهد. مرو از ره 
که صادق نیست صبح کاذب اما نور می‌دارد 
سیه‌روزم ولیکن می‌پرستم آفتابی را 
که عللم را مسنور در شب دی جور می‌دارد 
طلب کن نشأه زان ساقی که بی می " چشم خوبان را 
به قصد " هوش ماگه مست و گه مخمور می‌دارد 
پس از یک مردمی گر می‌کنی صد جور پی در پی 
همان یک مردمی را مسحتشم منظور می‌دارد 


(ت تست ۶ ص ۲۵۲ م ۸ - ۴۳۹) 


۱ ص: ساقی که بی می نرگس خود را؛ م: ساقی که بينم چشم خوبان را 


]۵[ 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


۷/۸ 
چند عمرم در شب هجران به ماتم بگذرد 
مرگ پیش من به از عمری که در غم بگذرد 
بی‌تو از عمرم دمی بافی تاه مار نهد داش 
بسرمن از ایام هجران تو یک‌دم بگذرد 
هیچ دانی چیست مقصود از حیات آدمی 
یک‌دمی کز عمر بایاران همدم بگذرد 
قدر آن درویش سلطان دل بدان ای مه کزو 
گر بخواهی عالمی, او از دو عالم بگذرد! 
آن که عمرم بیشتر در محنت هجرش گذشت 
کاش از استغنای خوبی در دلم کم بگذرد" 
ای که باز از ما به کین دامن فراهم چیده‌ای 
دست ماو دامن مهر توه کاین هم بگذرد 
محتشم بیمار و جانش بر لب از هجران توست 
کاش بر وی بگذری زان پیش کز هم بگذرد 


(ت ۳۰۴ ۳۰۵؛ چ ۳۹۰! ص ۲۹۴ - ۲۹۵؛ م ۰-۴۳۹ ۴۴۰) 


۷۹ 
بس که روز و شبم از دل سپه غم گذرد 
کاروان طرب و شادی از آن کم گذرد 
لرزه‌ام بر رگ جان افتد و افتم در تاب 
باد اگر از سر آن طرَه پر خم گذرد 


چ. گربگنت دوست خواهد از حریفان عالمی مرد آن تن که بت کت از دو عالم بگذرد 
۲ (چ»: خیل سلطان خیالت. کز قیاس آمد برون بگ‌ذرد در دل دمی صدبار اگر کم بگذرد 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۶۷ 


از خیالت خجلم بس که شب و روز مرا 
در دل پر شرر و دیده پرنم گذرد 
چون غجک دم به دم آید ز دلم ناله زار 


تیر عشق از رگ جان بس‌که دمادم گذرد! 
ملکی ماه زمین گشته که از پرتو او 
هر شب از غرفهة سه نعره دم گذرد 
اگر از سوختن داغ کشد دست اولی است " 
هر که در خاطرش انديشه مرهم گذرد 
داری آن نوع گدایی که اگر همت او 
برفرازد علم اول ز دو عالم گذرد" 
محتشم را دم آخر چو رسیدی بر سر 
آن قدر بر سراو باش که از هم گذرد 


شبی که در دلم آن ماهپاره می‌گذرد 
خراش دل ز سبکدستی کرشمه او 
دلم بر آتش ضیرت کباب می‌گردد 
ز رخش صبر و شکیبایی آن گزیده سوار 
مشو به‌سنگدلی‌های خویشتن مغرور 
تو ای طبیب ازین گرم‌تر گذر قدری 


۸۹۰ 


(ت ٩۳۰۵‏ چ 4۳۹۲-۳۹۱ ص ۲۹۵؛ م ۴۴۰) 


فش ارهز ام تیه رنه امسر کل ود 
به نیم چشم زدن از شماره می‌گذرد 
چو تیرش از جگر پاره پاره می‌گذرد 
پیاده می‌کندم چون سواره می‌گذرد 
که تیر آه من از سنگ خاره می‌گذرد 


بر آن مریض که کارش ز چاره می‌گذرد 


به صد فسون بتان؛ محتشم ز دین نگذشت 
ولی اگر تو کنی یک اشاره. سی‌گذرد 


۱. این بیت فقط از نسخه (چ» است. 


۳ (ج» ندارد. 


(ت ۳۰۲؛ ج 4۳۷۵ ص ۲۸۷: م ۴۳۵) 


۲. «ص): اگر از سوختن ما نکشد دست ولی 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دا 
فلک ز من نفسی.گر چه سر گرانش کرد 
دگر به راه تلافی سبک‌عنانش کرد 
زبان ز پرسش حالم اگر کشید دمی؛ 
۱ دمی دگر به من اقبال همزبانش کرد 
فلک به ساعد سلطان نشاند مرغی را 
که سنگ نفرقه آشفته آشیانن کروا 
نداده بود دلم را به چنگ غصه تمام 
که بازخواست به صد عذر شادمانش کرد 
[۵] دلم هنوز ز دربای غم کناری داشت 
که غرق مرحمت از لطف بی‌کرانش کرد 
نهاد تسیر ستم درکمان جور ولی 
کشید بر من و سوی دگر روانش کرد 
چو خواست قدر نوازش بداند این دل زار 
نخست پیش خدنگ جفا نشانش کرد 
غرض ستیزه نبودش» که نقد قلب مرا 
کشید بر محک جور و امتحانش کرد 
عنان همرهی از دست محتشم چو کشید 
نسهفته بسدرقه لطف همعنانش کرد 


(ت ۸ ج ۲۳ ص ۲۷۸ - ۳۷۹؛ م ۳۳۸( 


۸۲ 
چون طلوع آن آفتاب از مطلع اقبال کرد 


ماند تن از ضعف و جان از شوق استقبال کرد 


(چ): فشاند مرغ دلم را روان به ساعد زلف یتفن نک وزج انتتاته امتانشن کرد 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۶۹ 


ترک من تاکرد از بهر سفر پا در رکاب 
ند اش عرش ال وی اما کت ره 
اول از اهمال دوران در تسوقف بود کار 
لیک آخر کار خود بخت سریع اقبال کرد 
بی‌گمان دولت به میدان توسن جرأت جهاند 
در جنیبت بردنش هر چند دور اهمال کرد 
آتش مارا چو مرغ مژده آور ساخت تیز 
مرغ فم رابر سر مابی‌پر و بی‌بال کرد 
آنچنان حالم دگرگون شد که دادم جان به پاد 
زان نوید بی‌گمانم چون صبا خوشحال کرد 
بر زبان محتشم صد شکوه بود از هجر تو 
مژدهٌ وصلت. ز بس خوشحالی» او را لال کرد 


رت ۶7 ۰۷ ج ۵ ص ۳۰۰؛ 1 ۳ - ۴۴۴) 


۸۳ 

دی باد چو بوی توز بزم دگر آورد 
چون مجمرم از کاسة سر دود برآورد 

از داغ جنون من مجنون اثری داشت 
هر لاله که سر از سر خاکم به‌در آورد 

شیرین قدری رخش وفا راند که فرهاد 
با کوه غمش دست به جان در کمر آورد 

در بادیه یل مزهام خار دمانید 
تا نافه ارات هتشون کر اررد 

(۵]. هرچند فلک طرح جفا بیشتر انداخت 


در وادی عشق تومرایبیشتر اورد 


]۵[ 


۱۱۷۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ای نخل مراد آن که مرا از تو برآورد 
بر محتشم از چشم خوشت چون نظر افتاد 
خوش حوصله‌ای داشت که تاب نظر آورد 


(رت سای ۳۹۴ ص ۱۲۹۸ م ۰۴۲ ۴۴۳) 


۸۴ 
چو ممکن نیست کان مه پاسبان محفلم سازد 
بکوشم تاسگ دنباله‌گیر محملم سازد 
چو رازی افتد از وی برملا از من کند رنجش 
که از همرازی خود با رقیبان غافلم سازد 
کند بر من به تیغ آن بت. گنه ثابت که هر ساعت 
ز بیم جان به ناواقع گناهی. قایلم ماه 
ز دل بس رازه‌ای پرده‌در سر برزند روزی 
که دل فرسایی بار جفا نازک‌دلم سازد 
کند آزار اگر چندان که بیزارم کند از جان 
فریب او به آن آزار دیگر مایلم سازد! 
ز فتانی به ایمایی کند واقفف رقیبان را 
اجازت ده نگاهش چون به ابرو مایلم ۳۹ 
ز خارج می‌چشی‌ها در دمم باید شدن بیرون 
دمی از مصلحت. در بزم خود. گر داخلم سازد 
درونم محتشم زان مست کین خواهد شدن شادان 
ولی روزی که دور جرخ ساغر از گلم سازد 
(ت ۰-۳۰۱ ۳۰۲؛چ 4۴۰۴ ص ۲۸۶؛ م ۴۳۴ ۴۳۵) 


5 (ج) ندارد. ۲ «ص» و «م» ندارد. 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۷۱ 


۸۵ 
چو عشق. کوس سکون از گران‌عیاری زد 
فرار؛ خیمه به صحرای بی‌فراری زد 
دو روز ماند عیار حضور فلب درست 
وصال. سکه چو بر نقد کامکاری زد 
خوش آن نگار که چون بارگاه حسن آراست 
حصجاب در ن ظرش دم ز پرده‌داری زد 
نخست بر سر من تاخت هر شکار انداز 
که بر سمند جفا» طبل جان‌شکاری زد 
(۵) . به دست مرحمتش کار مرهم آسان است 
کسی که بر دل من این خدنگ کاری زد 
نرفت ناقة لیلی به خود. سوی مجنون 
کر اد طرف کی دشتها درا رف زد 
نبرد بار به منز چو محتشم. ز جفا 
کسی که پیش بتان لاف بردباری زد 


(ت ۲۹۷ ۲۹۸۰ چ ۲ ص ۱۲۷۶ م ۶ ۴۲۷) 


مر 
به وجود پاکت شه من ز بدان گزندی نرسد 
اک کی ز ترازتقای تیه 
سم توسنت. کز همه رو شده سجده‌فرمای بتان 
نرسد به جایی که بر آن» سر سربلندی نرسد 
چو به قصر وصل توء کسی نگرد سر کنگر آن 


ز جفا به جایی برسان که به آن کمندی نرسد 


]۵[ 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


فلکت در آیین جفا چو بلاست ای سرو که تو را 


نرسد به خاطر ستمی که به مستمندی نرسد 


عجب است و بسیار عجب. که رسد به بالین طرب 


سر من که در ره طلب؛ به سم سمندی نرسد 


من و گریه تلخ چنین؛ چه عجب گر از تلخی این 


شده محتشم تاز جنون ز حصار فرب تو برون 


(ت 0 ج ۳ ۳۸۴ ص‌ ۳۸۴« 1 ۳۳۳ 


۸۷ 

زخم او یکباره‌ام امروز بر جان می‌رسد 
چاک جیب نیم‌چاک من به دامان می‌رسد 

تیر پر کش کرد او کو که ربزم بر جگر 
دوش مشکل می‌رسید. امروز آسان می‌رسد 

بود در تسخیر من پندار او دیشب محال 
آن محال امروز پنداری به امکان می‌رسد 

گر کند آهنگ شوخی یک‌دم دیگر چو نی 
ناله‌های نیم آهنگم به اففان می‌رسد 

دوش چشم کافرش دستی چو بر دینم نیافت 
چشم زخمی بی‌شک امروزم به ایمان می‌رسد 

چشمم آرامیده دریایی است؛ لیک از موج عشق 
کار این درا دمی دیگر به طوفان می‌ رسد 


دیوان سوم صبائیه / ۱۷۳ ۱ 


حالت این نیشتر» چون بر رگ جان می‌رسد 


(ت ۳۰۱ چ ۳۸۴؛ ص ۲۸۶؛ م ۴۳۴) 


۸۸ 
به رهی کان سفری سرو روان خواهد شد 
هر قدم منزل صد قافله جان خواهد شد 
بر زمین رخش فمر تنعل چو خواهد راندن 
همه گل‌های زمین آینه‌دان خواهد شد 
هر کجا توسن آهو تک خود خواهد تاخت 
خیمه از شهر چو بر دشت زند. ابر مثال» 
آفتاب از نظر خلق نهان خواهد شد 
 ]۵(‏ آن شکر لب به دیاری که گذر خواهد کرد 
قند ارزان چو نمک» صبر گران خواهد شد 
عشق را طبع زلیخاست که آن یوسف عهد 
هر کجا جلوه کند باز جوان خواهد شد 
همچو تیر از نظر آن سرو چو خواهد رفتن 
قامت محتشم از غصه کمان خواهد شد 


(ت ۲۹۸؛ چ ٩۴۰۲-۴۰۱‏ ص ۲۷۷؛ م ۴۲۷) 


۸۹ 
بی‌وفا نار وفاویباریت معلوم شد 


رسختی خضون دلم. دلداریت معلوم شد 


۴ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شد رقیبم خصم وگفتی جانبت دارم نگاه 
آخرم کشستی و جانبداریت معلوم شد 
بر دلم پر جوری از کین نهان کردی ولی 
آن‌چه پنهان بود از پرکاریت معلوم شد 
گفتمت مستیء ز جام حسن و خونم ریختی 
آری آری؛ زین عمل هشیاریت معلوم شد 
در فمار عشق خود را می‌نمودی خوش حریف 
خوش حریفی از حریف آزاریت معلوم شد 
دوش می‌کردی دلا» دعوی بیزاری ز پار 
امشب این دعوی ز آه و زاریت معلوم شد 
آن که می‌گفتی پشیمانم» ز قتل مسحتشم 
از تسف خوردن ناچاریت معلوم شد 


رت ی 2 ص‌‌ ۳۰ م ۴۶ 


۹ 

دلا گذشت شب هجر و یار از سفر آسد ۱ 

ز خواب ضم بگشادیده کافتاب برآمد 
شب فراق من سخت‌جان سوخته‌دل را 

سهیل طلعت آن مه ستار؛ سحر آمند 
فدای سیک سبک‌خیز یار باد سر من 

که بر سر من خاکی ز باد تیزتر امد 
توای بشیر بشارت ببر به قافله جان 

که ی وسف امل از چاه آرزو به‌در امد 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۷۵ 


[۵ا ‏ چبه داند آن که نفرسوده زانتظار که مارا 
چه مدتی سپری شد. چه محنتی به سر آمد 
نهال عیش که بود از سموم حادثه بسی‌بر 
هزار شکر که از آب چشم ما به بر آمد 
تو خود زسنگ نه‌ای محتشم چه حوصله بود این 
که جان ز ذوق ندادی دمی که این خبر آمد 


(ت ۳۰۶ چ ۳۹۵؛ ص 4۲۹۹ م ۴۴۳) 


۹۱ 
دلا نخل امل بنشان که باز آن سرو ناز آمد 
تو هم ای جان به تن باز آ؛ که عمر رفته باز آمد 
گریزان شد فراق و هجر پس خم زد" تو هم اکنون 
رو ای افسردگی کان مایهُ سسوز و گداز آمد 
بزن بر بام چرخ ای بخت. دیگر نوبت عشقم 
که با حسن بلند آوازه باز آن سرو ناز آمد 
دکستیر غوفغای مرغان است در ن‌خجیرگاه او 
که آواز پر شهباز و بانگ طبل باز امد 
(ه] تو نیز ای دل که مالامال رازی» مطمئن بنشین 
که آن جبش نشان بحر بی‌آرام باز آمد 
دگر ما و بهای خون خود کردن چو آب ارزان 


کست4 تا مرها یه اتان»آن خیر‌یدار نیاز آفند 


۱ «پس خم زدن» که هنوز هم در گفتار مردم کاشان رایج است به معنی گریختن و راه کج کردن از پی کسی 
در آمدن و باز گریختن به نوعی که کسی بر آن اطلاع نیابد (؟تدراج) 


۶ ا|/هفت دیوان محتشم کاشانی 


مخور غم محتشم من بعد کآن غمخوار پیدا شد 


(ت ۱۲۹۷ ج ۳۸۱: ص ۲۷۴ - ۲۷۵ م ۴۲۵ - ۴۲۶) 


۹ 
چو تیر غمزه افکندی به جان ناتوان آمد 
دگر زحمت مکش جانا که تبرت بر نشان امد 
سحرگه تر نشد در باغ کام غنچه از شبنم 
که لعلت را تصور کرد و آتش در دهان آمد 
نمازم کرد تلقین شیخ و آخر زآن پشیمان شد 
که ذکر قامت آن شوخم اول بر زبان آمد 
هلاکم بی‌وصیت خواست. تا کس نشنود نامش 
ز رسوایی چو من زآن‌رو به قتلم بی‌گمان آمد 
رسید افکنده کاکل بر قفا؛ طوری که پنداری 
ق یات دربی سرفتته! آخسر زان امد 
مه من طفل و من رسوا و این رسوایی دیگر 
که هر جا مجمعی شد قصه ما در میان آمد 
همان بهتر که باشم. محتشم؛ در کنج تنهایی 
که با هر کس دمی همدم شدم از من به‌جان آمد 


(ت ۳۰۴ چ ۳۷۶+ ص ۲۹۳؛ م ۴۳۹) 


۹۳ 
دم جان دادن آن مه پر سرم با تیغ کین آمد 


پس از عمری که آمد بر سر من این‌چنین آمد 


۱ «ت»۰ «(چ» و «ع»: سر افت 


ز قتلم شد پشیمان تا ز اندوهم برارد جان 
نپنداری که رحمش بر من اندوهگین آمد 
ی ای فک را اک وه بش 
که باز آن بت گره بر ابرو و چین بر جبین آمد 
ز دست مرگ خواهد یافت مرهم در دم آخره 
ازو زخمی که بر دل از نگاه اولین آمد 
(۵) . سکون در خاک عالم کی گذارد عالم آشوبی 
که هر جا پا نهاد از نازن جنبش در زمین آمد 
ز سیلاب اجل هرگز نیاید بر بنای جان 
شکستی کز هوای آن صنم در کار دین امد 
تو زین‌سان محتشم نومید. چون بینی اگر ناگه 
بشارت دررساند قاصدی کان نازنین آمد 


(ت ۲۳۰۶ چ ۳۹۴: ص ۲۹۷ -۲۹۸؛ م ۴۴۲) 


۹۴ 

گه رفتن؛ آن پریرو؛ به وداع مانیامد 
شبه حسین بود آریابه در گدا نیامد 

چ و شنیدم از رقیبان خبر زیمت او 
دلم آنچنان ز جا شد که دگر به جا نیامد 

چسو ز مهر دوستانم به سر آمدند» کس را 
ز خراب‌حالی من به زبان دعانیامد 

خبر من پریشان ببی ای صبا به آن مه 
پس از آن بگوکه مسکین ز پیت چرا نيامد 


۱۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] ز قدم شکستگی بود و فتادگی که قاصد 
به توبی‌وفا فرستاد و خود از ففا نیامد 
من خسته؛ چون ز حسرت. ندرم چوگل گریبان 
که رسولی از تو سویم بجز از صبا نیامد 
زکجا شد آن صنم را؛ سفر آرزو که هرگز 
ز زمانه مسحتشم را به سر این بلا نیامد 


(ت ۱۳۰۰ چ ۳۸۳! ص ۲۸۳؛ م ۴۳۲) 


۹۵ 
ار بسی‌دردی یر و قم مامی‌داند 
می‌کند گرچه تفافل. همه را می‌داند 
آفتابی است که دارد ز دل ذره خبر 
بادشاهی است که احوال گدا می‌داند 
گر بسازم به جفاء لیک چه سازم با این 
که جفا می‌کند آن شوخ و وفامی‌داند 
ای طبیب. ار تو دوایی نکنی درد مرا 
آن که این درد به من داد؛ دوا می‌داند 
اه همست و آ وا خستالت دارم 
کسوری آن که مرا از تو جدا می‌داند 
روز و شب مهر تو می‌ورزم و این راز نهان 
کس ندانسته به غیر از تو. خدا می‌داند 
محتشم. کز ملک و حور و پری مستغنی است. 
خضویشتن را سگ آن حور لقامی‌داند 


(ت ۵ ۲۳ ص ۱۲۸۲ م ۵0 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۷۹ 


۶ 

اک ره کین انم تسس از کم اند 
دایم گیل رعنایی پربار نمی‌ماند 

مگذار که نااهلان چینند گل رویت 
کز با چ وگل چینند جز خار نمی‌ماند 

می گرچه کم است امشب. گر یار شود ساقی 

ای مه به تو گر ماند خویی که کنون داری 
فرداست که در کویت دیار نمی‌ماند 

(۵] ای دم به دم از چشسمت .آثار مستم ظاهر 
تتالهضی نحری» از تا آنار نمی باند 

بیمار تو را هر بار» در تن نفسی می‌ماند 
فتنامن تن مر داز که مطا ۱ نمی‌ماند 

چون محتشم از وصفت خاموش نمی‌مانم ‏ 
تا سک انم ار کار فان ز: 


(ت ۱۳۰۵ ج ٩۳۹۲‏ ص ۲۹۵ - ۲۹۶؛ م ۰-۴۴۰ ۴۴۱) 


۷ 
او صد هزار تندی از این رهگذر کند 
زان لعل اگر دهد همه دشنام آن نگار 
صد بارم از مضایقه خون در جگر کند 


۱ کامبار < که امبار < که این بار ۲ (ص» و (ع6: نمی‌گردم 


۲ چ: نیع 


]۵[ 


۱۸۰ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


چشمش چوکار من به نخستین نگاه ساخت 
نگذاشت غمزه‌اش که نگاه دگر کند 
دی گرمیش به غیرء نه از روی مهر بود 
افروخت آتشی که مراگرم‌تر کند 
[۵] پیکان او ز سین من می‌کشد طبیب 
ک تیاده باکترا پس شیر کتند 
آواره‌ای ک‌جاست که در کوی عاشقی 
باخاک ره نشیند وبامابه سر کند 
گر جان کشی, به کین؛ ز تن محتشم برون! 
باور مکن که مهر تو از دل به‌در کند 


(ت ۳۰۳ چ ٩۳۸۸-۳۸۷‏ ص ۱۲۸۹ م ۴۳۶ - ۴۳۷) 


۹۸ 

هر کسی چیزی به پای آن پسر می‌افکند 
شاه ملک افسر گدای شهر سر می‌افکند 

آفتاب از پرده پیش از صبح می‌آید برون 
رل سحرگه؛ باد از آن رخ پرده برمی‌افکند 

سایه می‌افکند مرغی بر سر مجنون و من 
وادیی دارم که آنجا مرغ پر می‌افک‌ند 

چون گریزد از بلا عاشق که آن ابرو کمان 
نارک مسژگان به دلهابی خبر می‌افکند 

سایه از لطف تن پاکش نمی‌افتد به خاک 
جامه چون آن نازنین پیکر ز بر می‌افنکند 


۱ «ص» و (ع): فرع که جان محتشم از تن رود برون 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۸۱ 


وه که هر چند آن مهم نزدیک می‌خواند. ز لطف 
بختم» از بسی‌طالعی‌ها: دورتسر می‌افکند 
هرگه آن مه بر ذقن می‌افکند چوگان زلف 
مسحتشم در پای او چون گوی سر می‌افکند 
(ت ۱۳۰۴ چ ٩۳۹۱-۳۹۰‏ ص ٩۲۹۳-۲۹۲‏ م ۴۳۹) 


۹۹ 

چشمت چو شهر غمزه را آرایش از مژگان کند 
صد رخنه زین آیین مرا در کشور ایمان کند 

از کشیتان هه یرو خلیازیی فاتل دواد 
بانرگس فتان بو تا غمزه را پنهان کند 

اشک من از خواب سکون بیدار و مردم بی خبر 
این سیل اگر آبد چنین صد خانه را ویران کند 

ماهی نهد دل بر خط مرغ هوا یابد ضرر 
آن‌دم که اشک و آه من؛ در بحر و بر طوفان کند 

گر مژده کشتن دهمی» زندانیان عشق را 
صد پوسف مصر از طرب. آهنگ این زندان کند 

زین‌سان که من در عاشقی دارم حیات از درد او 
میرم اگر عیسی‌دمی درد مرا درمان کند 

گردد کمال حسن و عشق آن‌دم عیان بر منکران 
کاو را بهار خط رسد مارا جنون طغیان کند 

ای پرده‌دار از پیش رو؛ یک‌سو نشین بهر خدا 
تا عرض حال خود گدا با حضرت سلطان کند 


۲ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


دشتی که سازد محتشم گرم از سموم آه خود 
گر باد بر وی بگذرد؛ صد خضر را بی‌جان کند 


(ت ۱۲۹۷ ج ۳۸۰ -۳۸۱؛ ص ۱۳۷۴ م ۴۲۵) 


۵ 
به غمزه گوی که بیداد بیش از این نکند 
به دل بسازد و قصد اساس دین نکند 
ستیزه زلزله افکند در زمانه. بلی 
مسحرکی چو تو دارد» چرا چنین نکند 
به حشر جانب مظلوم خویش اگر نگری 
عجب که دست تظلم در آستین تکند 
چو در زمین به وجود آمدی» رسید ندا 
به آسمان که دگر فخر بر زمین نکند 
[۵] قضاگرفته مرا؛ ور نه چرخ یک‌دم نیست 
که رخش رفتنم از کشور تو زین نکند 
لبت که کرده به دشنامی از خودم قانع 
بگو مضایقه, بهر خداء در این نکند 
نیافربند از الفاظ محتشم سخنی 
که بر تناسب او عقل آفرین نکند 


(ت ٩۳۰۲‏ ص ۱۲۸۷ م ۴۳۵) 


۱ 


بهانه جوی من از من جداییی نکند 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۸۳ 


ز دادخواه پر است آن گذر» عجب امروز 
رود نیاید و تیغ آزماییی نک‌ند 

چه دلخوشی بودم زآن مسیح دم که مرا 
هلاک بیند و معجزنماییی نکسند 

برش ادا نکن مدعای خود هرگز 

۵ زمان وصل حبیب. از پی هلاک رقیب 

نشان دهم به سگش غایبانه» مردم را 
که بارقیب به سهو آشناییی نکند 

7 ۵ 
چنین که گشته ز می ذوق‌بخش" ساقی دور 


(ت ۳۰۰؛ چ ٩۳۷۴‏ ص ۲۸۳! م ۰-۴۳۱ ۴۳۲) 


۱۰ 

اسودگان و نشاه کف ان تا کت خن 
آیند و خاک کشتهٌ عشق تو بو کنند 

یک‌دم اکر ستم نکنی؛ میرم از الم 
بیچاره آن کسان که به لطف تو خو کنند 

ای دل رسی چو بر در بیت الحرام وصل 
کاری مکن که در به رخ مأفرو کنند 

کو صبر تا دو چشم نظرباز خویش را 
نگذارم از حسد که نگاهی در او کتند 


۱. (ص» و «»: دانه بخش 


۱۱۸۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] ساقی مزن به زهد فروشان صلای می 
زین قوم؛ بدنماست که کاری نکو کنند 
از روی زاه‌دان» نسرود گسرد تسیرگی 
صد بار اگر به چشمه کوثر وضو کنند 
جویندگان خلد بسرین را خبر کنید 
تا همچو محتشم به خرابات رو کنند 


(ت ٩۳۰۰‏ چ 4۴۰۳ ص ٩۲۸۲‏ ۸ ۴۳۱) 


۱۰۳ 
رندان که نقد جان به می‌ناب می‌دهند 
باغ حصیات را به قدح آب می‌دهند 
عشق تو بسته خوابم و چشمانت از فریب 
دل را نوید وصل تو در خواب می‌دهند 
بازی دهمندگان به وصال محال تو 
مارا نشان به گوهر نایاب می‌دهند 
فیضی که آتش دم عیسی به مرده داد 
در دی سافیان به می ناب می‌دهند 
(۵] داری دو رخ که روز و شب از حسن بی‌زوال 
پرتو به مهر و نور به مهتاب می‌دهند 
مسن دل ز دوده تسه گ لخن نضسمی‌کنم 
جایم اگر به بستر سنجاب می‌دهند 
سهرازهاست زهر جفاء محتشم» از آن 
شیرین لبان مسدام به احباب می‌دهند 


(ت ۳۰۶+ چ ٩۳۹۵-۳۹۴‏ ص ۲۹۸ - ۸۱۲۹۹ ۴۴۳) 


دیوان سرم صبائیه / ۱۱۸۵ 


۱۴ 
امشب که چشم شوخ" تو در مهد خواب بود 
مهد زمین» ز گریهٌ من؛ فرق آب بود 
دیوانه تو غاشیه‌داری به کس نداد 
تسابسای شسهسوار بلا در رکاب بود 
دی کسامد آفتاب و خریدار شد تو را 
پامشستری مقابله آفستاب بود 
در نامه عسمل. مسلک از آدفره کف ان 
گر می‌نوشت» جرم تو را بی‌حساب بود 
1۵ از جسنبش نسسیم زد آتش بسه خرمنم 
الاو ا تسه که ات رن تفاس شود 
تنها گذشت و یک قدم از پی نرفتمش 
پایم ز بس که در وحل از اضطراب بود 
بر خاک محتشم به تواضع گذر که ار 
روزی بر آستان تسو عالی‌جناب بود 
(ت ۲۹۷؛ ج ٩۳۷۰‏ ص ۲۷۵ - ٩۲۷۶‏ م ۴۲۶) 
۱۰۵ 
در میان صد شکاری» بک شکار افتاده بود 
شسهسواری دررسید. او را ز ايشان درربود 
دهشت آن دم داد وحشت داد کز روی ه‌وا 
مسرغ آرامسیده آواز پسر شاهین شسنود 
بردباری بین که دل هر چند از آن زورین کمان 


زخم کاری بیش خورد؛ ان دست و بازو را ستود 


۱ چ جد ی 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


مرغ دل کز پیش تیر دلبران صد بار جست 
تسیر پزان خورده بسود امروز تا پر می‌گشود 
(۵] این چه ناوک بودکز شست بلا چون شد رها 
در سویدای دلش جان بلاکش جانمود 
هر نفس کز تن برآمد» شد فزون نومیدیم 
بس که از بسیماری دل درد بر دردم فزود 
چون بر تخم محبت نیست جز غم پس چه کرد" 
مسحتشم. آنها که من می‌کاشتم او می‌درود 


(ت ۳۰۵ ۳۰۶؟ ص ۲۹۷؛ م ۱ ۴۶۴۲) 


۱۰۶ 
گنج وصل او به چون من بینوایی حیف بود 
همچو او شاهی به همچون من گدایی حیف بود 
باری آن نازنین بت» کش پرستیدن سزاست 
با چو من ناکس پرستی. ناسزایی حیف بود 
آشنایی‌های او کز الفت جان خوشتر است ۱ 
با چومن بدالفتی ناآشنایی حیف بود 
عهد مهر و شرط یاری کز وفا کرد آن نگار 
با چو من بدعهد و شرط و بی‌وفایی حیف بود 
1۵ راست‌قسولی‌های اون در ماجراهسای نهان 
با چون من کج بحث کافر ماجرایی حیف بود 
چون ز من جز بی‌وفایی سر نزد نسبت به او 
بر سرم می‌زد اگر سنگ جفایی؛ حیف بود 


دیوان سوم صبائیه | ۱۱۸۷ 


قصه کوته محتشم» با چون تو کج‌خلق آدمی 
آنچنان طوبی قدی» حوری لقایی حیف بود 


رت ۸ ج ۷ ۴۰۸؛ ص ٩۲۰۳‏ م ۴۵۴ 


۱۰۷ 
دردا که وصل بار بسجز یک نفس نبود 
یک جرعه از وصال چشیدیم و بس نبود 
شد درد دل فزون که به عیسی‌دمی چنان 
دل‌خسته‌ای چنین» دو نفس همنفس نبود 
بختم ز وصل یک‌دمه آن مرهمی که ساخت 
تسکسین‌ده جراحت چندین هوس نبود 
ظل همای وصل که گسترده شد مرا 
بر سر به قدر سایه بال مگس نبود 
[۵] بردی مرابه نیم نفس نقد جان ز دست 
ان دسترد جان کسی حد کس نبود 
۳۳ ۳ وصسال تسمامم نسوختی 
این نیم لطف از تو مرا ملتمس نبود 
گر پشت دست خویش گزد محتشم سزد 
جز یک‌دمش به وصل تو؛ چون دسترس نبود 
(ت ۲۹۸؛ چ 4۳۸۳۰۲۸۲ ص ۲۷۷؛ م ۴۲۷) 
۱۰۸ 
دی ز شوخی بر من آن توسن دوانیدن چه بود؟ 
نارسیده بر سر من بازگردیدن چه بود؟ 


۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تشسته‌ای راء کز تسمناه عاقبت می‌سوختی 
آب از بازیچه‌اش بر لب رسانیدن چه بود؟ 
خسته‌ای راء کز جفا می‌کردی آخر قصد جان 
در علاجش. اول آن مقدار کوشیدن چه بود؟ 
گر دلت تشکفته بود از گکریه بسر دردشتن 
سر فرو بردن چوگل در جیب و خندیدن چه بود؟ 
گر نه مرگ من به کام دشمنان می‌ خواستی 
بهر قتلم با رقیب آن مصلحت دیدن چه بود؟ 
ور نبودت ننگ و عار از کشتن من بعد قتل 
ال قا نت فا خوردن و انگشت خاییدن چه بود؟ 
محتشم رکش تقة در عالم به دین‌داری علم 
بعد چندین سال زهد. اين بت پرستیدن چه بود؟ 


(ت ۲۹۹؛ جچ ۳۷۳ ۳۷۴؛ ص ۲۸۰ - ۲۸۱؛ م ۴۳۰) 


۱۹ 
دی به شیرین عشوه هر دم سوی من دیدن چه بود؟ 
وز پی آن» زهر از ابرو چکانیدن" چه بود؟ 
گر نسبودی بسر سر آتش؛ ز اعراض نهان 
همچو موی خویشتن بر خویش پیچیدن چه بود؟ 
ور چو لعلت خون نمی‌زد موج در دل از غضب 
آن ضبناکانه در بر لعل ساییدن چه بود؟" 


۱. اصطلاح عامبانه در گویش کاشانی به معنای خشم و هم به معنای ابرو درهم کشیدن 


۲ (ج) ندارد. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۸۹ 


گر بدی از من نمی‌گفتند خاصان پیش تسو 
تیز تیز اندر حکایت» سوی من دیدن چه بود؟ 
ور نسبودی سر انیت آزا زین رد ناکین 
حرف جرمم یک سر از بدخواه پرسیدن چه بود؟ 
گر به دل بامن نبودی بد. ز طعنم غیر را 
مسنع کردن وز قفا چشمک رسانیدن چه بود؟ 
بسزم خاصی گسر نسهان از مسن نمی آراستی 
بی‌محل اسباب عیش از بزم برچیدن چه بود؟ 
ور نبودت در کمان تیر غضب مخصوص من 
چین بر ابرو» در رخ افیار خندیدن چه بود؟ 
دی به بزم از غیر» آن احوال پرسیدن نداشت 
من چو واقف گشتم آن خاموش گردیدن چه بود؟! 
محتشم را گر نسمی‌دانستی از نامحرمان 
پیش غیر, از وی جمال راز پوشیدن چه بود؟ 


(ت ۲۹۹ ۳۰۰ چ ۱۳۷۴ ص 4۲۸۱ م ۴۳۰ -۴۳۱) 


۱۱۰ 
یک‌دم ای سرو ز غم‌های تو آزاد که بود؟ 
یک شب ای ماه ز بیداد تو بی‌داد که بود؟ 
مردم از ذوق؟ چو دی تیغ کشیدی بر من 
کامشب از درد در اين کوی به فرباد که بود؟ 
دور از بزم تو ماندم که ز می شستم دست 
ور نه آن کس که مرا توبه ز می داد که بود؟ 


۱ «ص)» و («ع» ندارد. 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


تابه خاک رهم از کینه برابر کردی 
آن که پا بر سرم از دست تو ننهاد که بود؟ 
[۵] بخت. دور از تو چو می‌کرد به خواب اجلم 
آن که ننمود دربن واقعه امداد که بود؟ 
چون به ناشادی مردم ز تو شادان بودم 
آن که ناشادی من دید و نشد شاد که بود؟ 
چون تو ماهی که نترسید ز آه من و داد 
خرمن مسحتشم دلشده بر باد که بود؟ 


(ت ۲۹۸ ج ۳۷۲ ٩۳۷۳‏ ص ۲۷۸؛ م ۴۲۸) 


۱۲(۱ 

جز من آن کس که به وصل تور نشد شاد که بود؟ 
وآن که صد مشکلش از زلف تو نگشاد که بود؟ 

غیر مسنء کز تسو به پابوس سگان خرسندم 
آن که رویی به کف پای تو ننهاد که بود؟ 

جز دل من که فلک بسته بر او راه نشاطء 
آن که بر وی دری از لطف تو نگشاد که بود؟ 

بعد حرمان من نامه سیاه آن که به تسو 
بسرگ مسبزی و پیامی نفرستاد که بود؟ 

(۵] تا بریدی ز من ای گنج مراد آن که نساخت 
دل وبران به ملاقات تو آباد که بود؟ 

جز من تسنگدل ای خسرو شیرین دهتان 
عم هار و ان نکن رف ماد کترات ۱3 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه | ۱۱۱ 


جسز تسو» در سلک دل محتشم. ای شوخ بل 
آن که داد ستم و جور و جفا داد که بود؟ 


(ت ۲۹۸ ٩۲۹۹‏ ج ۳۷۳ ص ۲۷۹؛ م ۴۲۸ - ۴۲۹) 


۱ 
در شکار امروزه صید آهوان او که بود؟ 
وان که تیر غمزه می‌خورد از کمان او که بود؟ 
مردمی با آهموی مردم شکار او که کرد؟ 
جان‌فشان پیش خدنگ جان‌ستان او که بود؟ 
از مواداران نگهبان سپاه او که گشت؟ 
وز وفادارن نگهدار سگان او که بود؟ 
تیر مژگان. در کمان ابروان» چون می‌نهاد 
در میان جان» هدف ساز نشان او که بود؟ 
کشتگان چون بستهُ فتراک خوبان می‌شدند 
زان میان دلبسته موی میان او که بود؟ 
شب که از جولان عنان برتافت همچون آفتاب 
در رکاب او که رفت و همعنان او که بود؟ 
محتشم چون ماند از خیل سگان او جدا! 
آن که در افغان نیامد» از فغان او که بود؟ 


(ت 9 ج ۹ -۴۳۰؛ ص ۲۸۰؛ 1 ۵۹ ۴۳۰) 


۱۳ 
سیه‌چشمی که شادم داشت گاهی از نگاه خود 
فغان کّز چشم او افتادم از بخت سیاه خود 


]۵[ 


۲ ا/هفت دیران محتشم کاشانی 


نمی‌دانم چرا برداشت از من سایه رجمت 
سهی سروی که دارد عالمی را در بناه خود 
کشد شمشیر و گوید سر مکش از من معاذالله 
گدایی را چه حد سرکشی با پادشاه خود 
که من خود هم اگر باشم نخواهم شد گواه خود 
شب عید است و مه در ابر و مه جویندگان در غم 
تو خود بر طرف بامی» برشکن طرف کلاه خود 
به جرمی کاش پیشش متهم گردم که هر ساعت 
به دست و پایش افتم؛ بهر درخواه از گناه خود 
چو من از دولت فرب ار چه دوری؛ محتشم؛ می‌رو 
به این اتید کفاهزن‌یتر در امیدگاه خود 


(ت ۲«( ۶ ۴۰۷ ص ۲۰۱٩؛‏ م ۴۵ 


۱۱۴ 

دست به دست همچو گل. آن بت مست می‌رود 
گر ز پیش نسمی‌روم» کار ز دست می‌رود 

من به رهش چو بیدلان» رفته ز دست و آن پری 
دست به دوش دیگران؛ سرخوش و مست می‌رود 

دل به اراده مسی‌دهد دست به بند زلف او 
ماهی خون گرفته خود جانب شست می‌رود 

من به خیال قامتت می‌روم از جهان برون 
شیخ به فکر طوبی. از همت پست می‌رود 


دیوان سرم صائیه / ۱۱۹۳ 


[۵) بسار چسو بستم از درت مانع رفشتنم مشو 
زان که مسافر از وطن بار چو بست» می‌رود 
خانه پرست از ریارفت و به کعبه کرد جا 
کعبةٌ ماست هر کجا باده‌پرست می‌رود! 
گیسوی حور اگر بود دام فسون ز قید آن 
مرغ که جست می‌پرد» صید که رست می‌رود 
کلک زبان مسحتشم. در صفت توای صنم 
هر سخنی که زد رقم دست به دست می‌رود 
(ت ۳۰۵؛ ج ۳۷۶؛ ص ٩۲۹۶‏ م ۴۴۱) 


۱۱۵ 

فرقت پسندی کز غمش. تاب و توانم می‌رود 
دی رفت دل همراه او؛ امروز جانم می‌رود 

زین پس من و همراهی مرغان وبران آشیان 
زين غم که شهبازی چنین از آشيانم می‌رود 

از هسمزبانی‌های اوه چون باد می‌آید مرا 
آه از ده‌انم می‌جهد. نعطق از زبانم می‌رود 

دور از تو هر ساعت ز غم. وز ناله‌های دم به دم 
یک کاروانم می‌رسد. یک کاروانم می‌رود 

 ]0[‏ درد و غمت کز بهر من کردند رخش مرگ زین 
آن در رکایم می‌دود» وین در عنانم می‌رود 

تسیری که هر دم می‌نهم؛ زآه دمادم در کمان 
صد جان به لب می‌آورد تا از کمانم می‌رود 


۱. این بیت در «ص) و () نیست. 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


پارب نگهدارد خداء دنباله آن کاروان 
زین سیل‌ها کز دیده سیلاب رانم می‌رود 
با نامه پیکی بر سرم بفرست و جانبازی ببین 
گر ه مرهانت را سخن. در امتحانم می‌رود 
اول به این مهر کهن. دور از تو خود را می‌کشم 
دیگر به مهر تازه‌ات» هرجاگمانم می‌رود 
[۱۰] من خود فتادم محتشم. از کاروان. اما همان 
در پیش: اشکم می‌دود؛ وز پی. فغانم می‌رود 


(ت ۲۹۶؛ ص ۲۷۲ - ۲۷۳؛ م ۴ - ۴۲۵) 


۱۶ 

از باده لاله تو چو در ژاله می‌رود 
خون قطره قطره از جگر لاله می‌رود 

چشم تو هندویی است که پنداری از خطا 
صد تسرک تند جوش به دنباله می‌رود 

از خشکسال ناز: جهان می‌شود خلاص 
ال کر کتهتاه کنر در هلعش رد 

زین باده دو ساله که می‌آورند باز 
ناموس زهد زاهد صدساله می‌رود 

 1۵(‏ از شکسرنسی قسلمم هیر دم از عراق 
صد کاروان قند به بنگاله می‌رود 

زیبا عروس حجله اندیشه‌ام به کار 


ی مشتری‌فریبی دلاله هی رود 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۱۹۵ 


تاروز از زمین به فلک ناله می‌رود 


(ت ۳۰۵؛ ج 4۵۴۴ ص ۲۹۶ - ۲۹۷؛ م ۴۴۱) 


۱۷ 
پیش او نیک و بد عشاق اگر ظاهر شود 
مدت هجر من و وصل رقیب آخر شود 
بوده ذاتی هم که چون یابد مجال گفتگو 
یک حدیش موجب آزار صد خاطر شود 
ذره‌ای قعدرت ندارد خصم و می آزاردم 
وای گر مثل تسو بر آزار من قادر شود 
هر چه از من گفته در غیبت رقیب رو سیه 
رو به رو خواهد شدن, اکنون بگو حاضر شود 
نی حدیثی می‌کنی باور نه سوگندی قبول 
جای آن دارد که از دستت کسی کافر شود 
صد زبان گر باشدم چون بید. گویم شکر تو 
بسند بسندم کین خلاف این اگر ظاهر شود 
محتشم. پیشش به افسون, غیر جای خود گرفت 
لیک کار من نخواهد کرد اگر ساحر شود 


(ت ی ۶ ص ۳۰۲؛ م ۴۴۵( 


۱۸ 
چشمم چو روز واقعه در خواب می‌شود 


۱. ص:... از سوز ناله ساز 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گفتی که آتشت بنشانم به آب تیغ» 
تاتیغ می‌کشی. دل من آب می‌شود 
در مسجلسی که باده به افیار می‌دهی 
خسون جگر حوال اباب می‌شود 
از روی سیمگون چو سحر پرده می‌کشی 
مه بر فلک ز شرم تو سیماب می‌شود 
۵ در طاعت. از تواضعت. اندیشه جواب 
جنبش فکن در ابروی محراب می‌شود 
آن وعده دروغ تو همء گه گهی نکوست 
کارام بخش عصاشق بی‌تاب می‌شود 
از بخت تیره هر چه طلب کرد محتشم 
چون کیمیای وصل تو نایاب می‌شود 


رت رش گم ۸ - ٩۳۸۹‏ مس ۹۰٩۲؛‏ م ۴۳۷ 


۱۹ 

سخن کز حال خود گویم ز حرفم بوی درد آید 
بلی حال دگر دارد؛ سخن کز روی درد آید 

چنان خو کرده با دردش دل اندوهگین من 
که روزی صد ره از راحت. گریزد سوی درد آید 

نجات از درد جستن؛ عین بی‌دردی است می‌دانم 
وهی بت یقن 8اه 

ره غسمخانه من پسرسد. از اهل نیاز اول 
ز ملک عافیت هر کس به جست و جوی درد آید 


]۵[ 


۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۱۹۷ 


مسبادا غیر زانوی وصالش عاقبت بالین 
سری کز هجر یاری بر سر زانوی درد آید 
به قدر سوزء بخشد سود بی‌دردان دورآن را 
به دل هر ناوکی کز قوت بازوی درد آید 
چنان افسرده است. ای دل ملالآباد بی‌دردی 
که روزی محتشم صد ره به سوی کوی درد آید 


(ت ٩۳۰۷‏ چ ۰۳۹۵ ۳۹۶ ص ۱۳۰۰ م ۴۴۴) 


۱۰ 
گر از درج دهانش دم زنم؛ از من به تنگ آید 
ور از خوی بدش گویم سخن با من به جنگ آید 
نپردازم به تیر از دل کشیدن گر برآرد پر 
ز بس کز شست او بر دل خدنگ بی‌درنگ آید 
رخ از می ارغوانی کرد و بیرون رفت از مجلس 
به این رنگ از بر ما رفت تا دیگر چه رنگ آید 
ز آه گریه آلودم خط زنگ‌اریش سر زد 
چو نم گیرد ه واه ناچار بر آیینه زنگ آید 
چنان بدنام عالم گشتم از مسهر نکورویان 
که اهل عشق را ننگ از من بی‌نام و ننگ آید 
حذر کن از گزندم ای رقیب دل شکن. زین پس 
که در ره نیش کارد؛ هر که را بر شيشه سنگ آید 
يم نگ خسوده مهم با او 
که ترسم من نیابم حاصلی وآن مه به تنگ آید 


(ت ۳ ج ۹ ص ۱۲۹۰ م ۳۳۷ 


۸ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۳۱ 
با وجود آنکه پیوند آن پری از من برید 
گر ز مهرش سر کشم. باید سرم از تن برید 
من نخواهم داشت دست از حلقه فتراک او 
گر سرم خواهد ز جورء آن ترک صیدافکن برید 
من به مهرش جان ندادم خاصه در ایام همجره 
گربسمرم نسام وفا باید زبان من برید 
منصب عشقم چو می‌دادند» خیاط ازل ! 
بر تن من خلعت از خاکستر گلخن برید 
۵ در رهش افروخت اقبال از گیاه تر چراغ 
در شب تسار آن که راه وادی ایمن برید 
کی بریدی بی‌سبب از دوستدار خویش دست 
گر توانستی زبان طعنه دشمن برید 
محتشم را از غم خود دید گریان؛ پیش ار 
گفت می‌باید از این رسوای‌تر دامن برید 


(ت ۳۰۰ ۳۰۱؛ ج ۱۳۰۳ ص ۲۸۴؛ ۸ ۴۳۲ ۴۳۳) 


۱ 

قاصد رساند موّده که جانان ما رسید 
ای درد وای بر توء که درمان ما رسید 

خوش خوش وداع دیده کن ای اشک کز سفر 
مسسیلاب بسند دیسده گریان ما رسید 


۱. ج: خلعت عشاق را میداد خیاط ازل 


دیوان سوم صبائیه | ۱۱۹۹ 


زین پس بسوزء ای تب غفم کز دیار وصل 
تسکسین ده حصرارت هجران مارسید 
ای گنج غم. تسو کنج دگر اختیار کن 
کاباد ساز کلب ویران ما رسید 
۵]. ای مژده‌بر تو مژده به بازار شوق بر 
کان نسورسیده میوه بستان ما رسید 
روی ریب ساختی ای داغ دل. که زود 
مرهم نسه جراحت پنهان ما رسید 
تابی عجب ز دست فلک خورد محتشم 
دست فراق چون به گریبان ما رسید 


(ت ٩۲۹۷‏ چ ٩۴۰۰‏ ص ۲۷۵؛ م ۴۲۶) 


۱۳۳ 

ز خواب دیده گشاد و ز رخ نقاب کشید 
همزار تسیغ ز مژگان بر آفتاب کشید 

نه اشک بود که چشمش به قتلم از مژه راند 
که ریخت خون من و تیغ خود به آب کشید 

ز غم هلاک شدم در رکاب‌بوسی آن 
که پا ز دست من از حلقه رکاب کشید 

خدنگ غمزه " به دل می‌فتاد کج دو سه روز 
به چشم بد دگر این تیر را که تاب کشید 

[۵] نمود دوش به من رخ» ولی دمی که مرا 
حواس رخت به خلوتسرای خواب کشید 


1 (ج» (رت): فتنه 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


میی که ماند فلک عاجز از چشیدن آن 
به قدرت عجبی» عاشق خراب کشید 
دلم به بزم تو با غیر بود» عذرش خواه 
که گر چه داشت بهشتی» ولی عذاب کشید 
هلاک ساز مرا؛ پیش از آن که شهره شوی 
که کارم از تو به زاری و اضطراب کشید 
به وصف ساده‌رخان محتشم کتابی ساخت 
ولی چو دید خطت, خط بر آن کتاب کشید 


(ت ۲۰۲ - ۴ ج ۷۵ ص ۱۲۹۱ م ۷ - ۴۳۸) 


۱۳۴ 

چشم افنسونگرش از کشتن من کی گذرد 
بر من افسانه مخوانید و به خوابم مکنید 

مدعی را گر آواره نسازم ز درش؛ 
از سگان سر آن کوی حسابم مکنید 

من خجود از ناده دیدار خرابم امشب 
می بیارید و از این بیش خرابم مکنید 

[۵] سی‌منشا ارف می‌ گرم مسازید دگر! 
آب چون نیست طلبکار سرابم مکتید 


۱ ج: مدهید این همه ساغر بت سرمست مرا 


۰ 
ث 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳ 


خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب 
دوستان را خبر از چشم پر آبم مکنید 
چاره بیخودی من به نصیحت نتوأن 
به خودم بازگذارید و عذابم مکنید 
توبه. چون محتشم. از می مدهیدم زنهار 
فصد جان خاصه در ایام شبابم مکنید 


(ت 9 ج ۲ ص ۲۷۹ - ۰ م 6۳۹( 


۱۳۵ 

ای زهر خنده تو چو شهد و شکر لذیذ 
زهمر تسو از نبات کسان بیشتر لذید 

از فد و لب ریاض توراء ای بهار نازه 
هم نخل نازک آمده و هم ثمر لذیذ 

قدت که هست نیشکر بوستان حسن 
سر تا به پاست نازک و پاتابه سر لذید 

دشنام تسلخ زود" مکن بس که در مذاق 
زهری است این که بیشتر است از شکر لذید 

روزی همزار گنج نهادی شکر فروش 
بودی اگر شکر چو لبت ای پسر لذیذ 

آن لب که مین گزیده‌ام امروز» کافرم 
گر موه بهشت بود این‌قدر لذیذ؟ 


۱ ص: رود. در هر حال ترکیب «زود مکن بس)» يا «زود مکن» به نظر می‌رسد و شاید به علت همین 
شیت لتق نی اس را تا موه ات 


۲. این بیت در «(ص» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


۲ | هفت دیران محشم کاشانی 


مطرب. ز محتشم, غزلی کن ادا که هست 
سظم.وی و ادای تسو با یکدگر لذیذ 


(رت ۸ ج ۴۰۹ ص‌ ۶ ۳۰۱۷ ,۰ ۵2 


۱۳۶ 


بر مه روی تسو خط مشکبار 
در چمن. از عشق توء گل سینه‌چاک 
فمز؛ غماز تین سحرآفرین 
لاله وگل از رخ تسو منفعل 
دل منه ای خواجه بر اسیات دهر 


اسان بخستان کسیر کت 


ساخته روزم چو شب از غصه تار 
بر فلک. از مهر تو. مه داغدار 
آهسوی صیاد تو مردم شکار 
سنبل و ربحان ز خطت شرمسار 
کام خود از شاهد و ساقی برآر 


دسده‌و و بر رخ دلدار دار ؟ 


تابه کی ای سرو قد لاله رخ 


(ت ۲۰۸ - ۹ ج ۵0۷ ص‌ 927( م ۴6۵۷ 


تا شده ای گل به تو اغیار یار 
ای بت چین» جانی و جسم بتان 
زلف تسو تاری به من اول نمود 
سوخت تن از سوز تو ای دل برو 
تابه کی ای گلشن خوبی؛ بود 
سرمه راحت مکش ای دل به چشم 


۱۳۷ 


در دلم افزون شده صد خار خار 
پیش تسوبی‌جان شده دیواروار 
روز من آخر شد از آن تاره تار 
رشحه‌ای از دیده خونبار بار 
بب بل تسواز غم گلزار زار 


دسده سر آب از سم دلدار دار 


دارم از انديشة اشسعار عار 


(رت ٩‏ ج ۶ ۱۵۳۴۷ ص‌ ۷۷ ٩۳۰۸‏ م 0۴۵۷ 


۲ این بیت در (ع» نیست 


چ: دیده دل 


]۵[ 


دیران سرم صبائیه / ۱۲۰۳ 


۱۳۸ 
دانم کر از دلبری قانع به جانی ای پسر 
داد سسبکدستی دهم در جال‌فشانی» ای پسر 
تسا زورمندی چجون خودت. روزی بسازد ناتوان 
بر ناتوانی رحم کن» تا می‌توانی ای پسر! 
رسم وفابتیاد کن آواره‌ای را یناد کین 
۳ 
از خساکساران بی‌خبر مستانه بر رخش جفا 
در شاهراه دلبری» خوش می‌دوانی؛ ای پسر 
حستت همی گوید بروه خوش خوش جهانی را بکش 
هیچت نمی‌گوید که هان؛ نی نی جوانی؛ ای پسر 
با صد شکایت پیش تو چون آیم اندر یک سخن 
ببسندی زب انم گوییاه جسادو زبانی؛ ای پسبر؟ 
خود را به این عشق و هوس. می‌خواهم اندر فید تو 
روزی که عاشق گردی و قدرم اتیب ایانستر ۲ 
دیشب سبکدستی تورا؛ می‌داده گستاخانه مسی 
کامروز از آن لایعقلی؛ پر مسر گرانسی؛ ای پسبر 
دیوان شعر محتشم؛ پر آتش است. از عشسق تو 
آتش زند بر عالمی» شعرش چو خوانی؛ ای پسر" 


رت ی ۰ ص ٩۳۰۸‏ م ۷ - ۴۵۸) 


۱. این پیت در «چ» نیست. ۲ ۳. اين دو بیت در «ت» و (ص) و (۵) نیست. 
۴ این بیت در «چ» نیست 
ا. در (ج» و (ع) بیت چنین است: 
دیران شمر محتشم پر آتش است از حرف جور غافل مشو از سوز او روزی بخوانی ای پسر 


و نیز این بیت در (ت» نیست. 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


۱۳۹ 
دور از تو خاک ره ز جنون می‌کنم به سر 
بنگر که در فراق تو چون می‌کنم به سر 
در خاک درگه تو به سر می‌کند رقیب 
من خاک ره ز بخت نگون می‌کنم به سر 
سسرلشکر جنونم و در دشت گمرهی 
بر رضم عقل راهنمون می‌کنم به سر 
با آن که بر سر رهت ای گل؛ کمم ز کاه 
با محنتی ز کوه فزون؛ می‌کنم به سر" 
افسانه‌ات شبی که نمی آیدم به گوش 
آن شب به صدهزار فسون می‌کنم به سر 
زآتش تو بر کرانه. چه دانی که من چه‌سان 
باشعله‌های سوز درون می‌کنم به سر 
بر سر در این بهاره توگل زن که من ز هجر 
با خارخار داغ جنون می‌کنم به سر 
از بس که خون گریسته» دور از توا محتشم 
مسن در کنار دجلهة خون می‌کنم به سر 


رت ی ۰ ص ۳۰۸ ۳۰۹؛ م ۴۵۸ 


۱۳۰ 
بسی نو دلم ر نماند» تاب مشقت دگر 
پشت شکیبم شکست. بازوی قوت دگر 


۱. این بیت در «ت» و «(ص)» و (م» نیست. 


۲ این بیت در «(چ» نیت 


دیوان سوم صبالیه / ۱۳۰۵ 


طایر غیرت که داشت. جلوه بر اوج کمال 
بال فرورش شکست. شهپر قدرت دگر 
زآتش شوقم. گداخت کوه تحمل» چو موم 
وز اثر آن فزود؛ کاهش غیرت دگر 
همتم آسوده داشت. لیک ز باران شوق 
پای سکون شد ز جاء پابه همت دگر 
[۵] بی‌تو بر این ناصبوره گریه چو آورد 5 
بستر عیش آب برد مهد فراغت دگر 
کعبه حاحجات شد. قله طاعت دگر 
مسحتشم افراختی باز لوای جنون 
رو که به نامت زند. کوس ملامت دگر 


ات ۳۰۹ ص ۳۰:۹ م ۴۵۸) 


۱۳۱ 
دوش سرگرم؛ از وشاق» آن کوکب گیتی‌فروز 
همرهش فوجی ز میخواران پر ظرف؛ از شراب 
واشف از جمعی ز هشیاران | » از رموز 
پیش پیش لشکر حسنش» پس از صد دور باش» 
در کسمانها» تیرهای دل شکاف سنه دوز 
پیش روی تابناکش کوههای عفل و صبر 


در گداز از بی‌باتی‌هاء چو برف اندر تموز 


۶ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵] یو تاریزعت تا که نموه ردو اد 
پیش چشم نیم‌بازش چون گیاه نسیم‌سوز 
دست مخمورانهای از ناز بر دوشم فکند 
کامشب از دهشت به دست رعشه دوشم هنوز 
محتشم فریاد کاز جام فرور آن ترک مست 
غافل است از فتنه‌زایی‌های این چرخ عجوز 


(ت ۳۱-۳۰۹(؛ ج ۴۱۷؛ ص ٩۳۱۰-۳۰۹‏ ۵ ۴۶۵ ۴۶۶) 


۳۳ِ 

دوش کز بزمم گذر کرد آن مه مجلس‌فروز 
روشنی بیرون نرفت از خانة من تابه روز 

دیشب از شست خیالش ناوکی خوردم به خواب 
روز چون شد. بود بر جان آن خدنگ سینه‌سوز 

دیدم اندر خواب کافتاد آتشی در خانهام! 
چون شدم بیدار بد در کار عشوه خانه‌سوز 

دوش گستاخانه زلفش را گرفتم در خیال 
دستم از دهشت چو بید امروز می‌لرزد هتوز 

[۵] سجده ما پیش بت. مستوجب تعزیر نیست 
نحن سکران و تعزیر السکاری لا ی جوز" 

راه تاریک است و شمع عقل کم‌نور؛ ای رفیق 
گر هدایت می‌کنی زین به چراغی برفروز" 


۱ چ: 
دیدمش در خواب کاتش می‌زند در خانه‌ام ون شدم بیدار دیدم اه خود را و 


۲ ۳ این دو بیت در «ج» نیست. 


]۵[ 


هک اگاهاربزهیر ظفتی شتل هون نت کشت 


و ی ,۱۱ ۱ 
محتشم بهر خدا کس را مسیاموز این رموز 


(ت 1۳۱۱ ج ۴۱۳۰۴۱۲ ص ٩۲۱۴‏ م ۴۶۸) 


۱۳۳ 

تورا که گوش به پند ادیب بود هنوز 
چه وقت نغمه نی بود و بانگ رود هنوز 

توراکه تابه دی الوده بود لب به لبن 
هموای نقل و می. امروز زود بود هنوز 

چه وقت مست شدن بود و جامه جاک زدن 
توراکه بند قباء دایه می‌گشود هنوز 

طپانچه‌ها زده خورشید عارضت. مه را 
که هست از ار آن» رخش کبود هنوز 

به گوش خامه» شب احوال سوز خود گفتم 
بسه سر همی‌رودش از دماغ دود هنوز 

چه سود مشق غم او که صد رساله به غیر 
نوشت وبر قلم ماورق نسود هنوز 

نسموده سود مسر غایبانه مات آن‌دم 
که در بساط به کس رخ نمی‌نمود هنوز 

طمع سحرگه ازو بوسه خواه شد که ز حرف 
لبش به جنبش و چشمش به خواب بود هنوز 

به دشت غم نم صد ابر تر رسید و نرست 
گیاهی از تف آهم در آن حدود؛ هنوز 


۱. چ: گر عاقلی کس را... 


۱۳۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۰[ 


]۵[ 


من از فيامت مجران به دوزخ افتادم 
به مهد امن و آمان. کافر و بهود هنوز 
شده است محتشم از دیدنت به تیغ نظر 
شهید و محو تواش دیده شهود هنوز 


(ت ۳۱۰ ص ۲۱۱ ۳۱؛ م ۶۷ 


۱۳۴ 
دل در بدن کباب و مرا دیده تر هنوز 
تن غرق آب و آتش و دل پرشرر هنوز 
بسمل شدم به تیغ تو چون مرغ و دم به دم 
گرد سر تو از سر خود بی‌خبر هنوز 
بتنیاد عسمر شد متلاشی و از وفا 
دست تلاش من به غمت در کمر هنوز 
آثار صبح حشر نمود و فلک نشست 
روی شب مرا بسه زلال سحر هنوز 
روزی که خار تربت من گل دهد مرا 
باشد ز خارخار توء خون در جگر هنوز 
راز دلم زقس 6۵ اشبت انسن رون فتاه 
وین اشک طفل مشرب من پرده‌در هنوز 
طوفان بحر هجر نشست و بسی گذشت 
رز خوف. جان محتشم اندر خطر هنوز 


(ت ۳۱۰؛ چ ٩۴۱۸-۴۱۷‏ ص ٩۳۱۱‏ م ۰-۲۶۶ ۴۶۷) 


دیران سوم صبائیه / ۱۲۰۹ 


۱۳۵ 

ز دور ساسمنت سبزه سر نکرده هنوز 
بنفشه از سمنت سر به‌در نکرده هنوز 

به گرد ماه عذارت نگشته هاله زلف 
خطت احاطه دور قمر نکرده هنوز 

چه جای خط. که نسیمی از آن خجسته بهار 
به گلستان جمالت گذر نکرده هنوز 

گرفته‌ای همه عالم به حسن عالمگیر 
اگر چه لشکر خط تو سر نکرده هنوز 

۵ غمم نمی‌خوری و می‌بری گمان که فلک 
مرا ز مهر تو بی‌خواب و خور نکرده هنوز 

چو شمع گرم ملاقات مردمی و صبا 
ز آه سرد منت باخبر نکرده هسنوز 

نصیحتت. که به صد گونه کرده‌ام» پیداست 
که در دلت یکی از صد. اثر نکرده هنوز 

ولی به ایین‌همه مجنون دل رمیده تسو 
خیال طرفه غزالی دگر نکرده هنوز 

ز چشم اگر چه فکندی فتادهٌ خود را 
ز السفات تو قطع نظر نکرده هنوز 

[۰] عجب که اين غزل امشب به سمع یار رسد 
که هست تازه و مطرب ز بر نکرده هنوز! 

ز محتشم مکن؛ ای گل؛ تو نیز قطع نظر 
که جای غیر تو در چشم تر نکرده هنوز 
(ت ۳۱۰؛ ج ۴۱۲؛ ص ۳۱۰ م ۴۶۶) 


۱ این بیت در (ص) پیستا. 


]۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۶ 
بزم کین آرا و در ساغره مي بیداد ریز 
ک‌امران بسنشین و در کام من ناشاد ریز 
گر ز من دارد دلت گردی» پس از قتلم بسوزه 
بسعد از آن. خاکسترم در رمگ‌ذار باد ریز 
جرعه‌ای زآن می که شیرین بهر خسرو کرده صاف 
تایآ و کاس تفش ها دیررس: 
روز قسمت. با سحاب تربیت؛ یا رب که گفت 
کاین‌همه باران رد بر اهل استعداد رسز 
ای دل بی‌رحم چون فرمان به خونريزت دهد 
زخم او بستنما و خضون از دیسده جلاد ریز 
آی‌اسنستهر) از بسته تات آوردن ان سل 
رو بسنای ننونه و طرح نوی بنیاد ریز 
در حر گر پانهی آید ندا؛ کای آسمان 
خون صید این زمین» در پای آن صیاد ریز 
خفته در پای گل. آن سرو ای صبا در جنبش آ 
گل ز شاخ آهسته پایین آر و بر شمشاد ریز 
مس بود اکسیر را قابل نه آهن؛ مسحتشم 
رو تونقد خویش را در کوره حداد رسز 


(ت ۱۳۱۱-۳۱۰ چ ۴۱۷؛ ص ۰۳۱۲ ۳۱۳: م ۴۶۷ - ۴۶۸) 


۱۳۷ 
ای صس با راه دار آن پسری‌پیکر بسپرس 
خسانه قصاب مردم کش در آن کسور بپرس 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۱ 


با حریفان حرف آن مه در میان آور به رمز 
وز نسظربازان ره آن قسصر و آن مسنظر بپرس 

در هموایش تیز رو» جون کوکب سیاره شو 
وز همواداران نان آن بسلند اختر بپرس 

چون به کویش در روی» اول به صد عجز و نیازه 
پس‌اسبان کسوچه را بسا حاجب آن در بپرس! 

همم گسدای ان دراو را؛ دعای من بگسو 
هم سگان آن سر کو را ز مین یکسر بپرس 

پس به خلوتخانهً خاص آن گرامی یار را 
تازبانت در دهان جنبد. از این ابتر بپرس 

جان سوی او رفته» زآن محبوب جان. بازش طلب 
دل بر او مانده احوالش از آن دلبر بپرس 

بسعد پرسش, از زبان خوده بگو ای بی‌وفا 
آن پریشان حال ابتر را از ین بهتر بپرس؟ 

آنچه بر وی رفته از بیداد همجران گوش کن 
وآنچه باار می‌کند عشق ملامتگر بپرس؟ 

قصه کوته» بی‌تو دارم عزم استقبال مرگ 
گر قبول از من نداری از کس دیگر بپرس 

عاشق قصاب را خون خود اندر گردن است 
باتوگفتم مسحتشم. گر نیستت باور» بپرس 


(ت ۱۳۱۱ چ ٩۴۱۹‏ ص ٩۳۱۵-۳۱۴‏ ۵ ۰-۴۶۸ ۴۶۹) 


۱. این بیت و دو بیت بعد در «چ» نیست. 
۲ در «چ» مصراع چنین است: از وفا یکره تو هم زان بیدل ابتر بپبرس 


۳. این بیت و بیت بعد در (ج» نیست. 


]۵[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۸ 
آن‌قدر شوق گل روی تو دارم که مپرس 
آن‌قدر ذوق سر کوی تو دارم که مپرس 
چون ره کوی تو پرسم دلم از بیم طبد 
آن‌قدر دغدغه از کری تو دارم که مپرس 
سر به زانو ز خیال توهلالی شدهام 
آنقدر میل به ابروی تو دارم که مپرس 
بی‌تو شبهای غمم رشته جان می‌گسلد 
آنق در تاب ز گیسوی تو دارم که مپرس 
صد ره از هوش روم؛ چون رسد از کوی تو باد 
آن‌قدر بیخودی از بوی تو دارم‌که ی 
جانم. از شسوق رخت. دیر برون می‌آید 
انفعال آذقدر از روی تو دارم که مپرس 
مسحتشم تا شده خرم دلت از پهلوی یار 
آن‌قدر ذوق ز پهلوی تو دارم که مپرس آ 
محتشم؛ تا شده آن شوخ به نظمت مایل؛ 
ذوقی از طبع سخنگوی تو دارم که مپرس 


(ت ۳۱۱؛ ج ۴۲۰؛ ص ۳۱۵ - ۳۱۶ م ۴۶۹) 
۱۳۹ 
باز آشفته‌ام از خوی تو چندان که مپرس 
تاب‌ها دارم از آن زلف پریشان که مپرس 
می نهان نوش که امروز ز می خوردن دوش 
سخنی چند شنیدم ز حریفان که مپرس آ 


۱. این بیت در «ت» نیست. 
۲ این بیت که در حقیقت مقطع دومی برای این غزل است در نسخ () و (ص» نیست. 


۳ این بیت در (چ» نیست. 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۱۳ 


از بستان حال دل گمشده می‌پرسیدم 
کرد آن بت نگهی از همه پنهان که مپرس ! 
ببسه اشارت ز لبش پرسش رازی کردم 
زد بر ابرو گرهی آن مه فتان؛ که مپرس ۲ 
[) خواست پرسد سبب چاک گریبان مرا 
چاکی افکند رقیبش به گریبان که مپرس 
در تب عشق به جان کندن هجران شدهام 
ناامید آن‌قدر از پبرسش جانان که‌مپرس 
محتشم پرسد اگر حال من آن سرو بگو 
هست لب‌تشنه پابوس تو چندان که مپرس 


(ت ۳۱۲۰۳۱۱ ج ۴۱۹؛ ص ۱۳۱۶ م ۴۶۹ ۴۷۰) 


۱۰ 
ای سنگدل» ز پرسش روز جزا بترس خون من غضریب مریز از خدا بترس 
هر دم به سینه راه مده کینه مرا وز آه سینه‌سوز من مبتلا بترس 
بر بیدلان ز سختدلی‌ها مکش کمان از سنگ» خود نه‌ای تو» ز تیر دعا بترس 
بی‌ ترس و باک من به خطا قصد من مکن زان ناوک دعا که ندارد خطا بترس 


خندان مران به بحر ستم کشتی غرور وز مسوج آب دیده گرینده‌ها بترس ۲ 


مارند اژدهانفس آتشین دمیم تیه یو زاف وتا دا ترس 
شرفت تافت: ما راشتتانو کف 
ای محتشم از این سگ نا آشنا بترس 


(ت ۳۱۲؛ چ ۴۲۰؛ ص ٩۳۱۷-۳۱۶‏ م ۴۷۰) 


۱ چ خن.ه‌ای کرد نهان ان گل خندان که مپرس 


۲. این بیت و بیت بعد در (چ» نیست. 


۳ اين بیت و بیت بعد در (ج» نیست. 


۴ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۱ 
خموشیت گره افکنده بر دل همه کس 
بگو حدیثی و بگشای مشکل همه کس 
بدان که هر نظری قابل جمال تو نیست 
مکن چو آینه جاء در مقابل همه کس ! 
رخی که بال ملک را خطر ز شعله اوست 
روا بود که شود شمم محفل همه کس 
یی این ها اه استت تشه نو 
اپ رده موزل یس ؟ 
[0] عداوتم به دل کاینات داده قرار 
محبتت که سرشته است در دل همه کس 
زمانه گشت پر آشوب و من به این خوشدل 
که از خیال تو خالی شود دل همه کس 
ز رشک مایل مرگی که از غلط کاری است 
بغیر محتشم. آن سرو مایل همه کس 


(ت ۳۱۲ چ ۴۳۲۰؛ ص ۳۱۷؛ م ۴۷۰) 
۱۳۲ 

شبی که می‌فکند دوری تو در دلم آتش 

آه من به فلک می‌رود علم علم آتش 
به آن رسید که گر دم زنم دل تو بسوزد 

۱ ۱ یی ون ۱۳ 

ز بس که می‌فکنی در دل من از ستم آتش 
کباب کرده دل صدهزار لیلی و شیرین 

لبت که در عرب افکنده شور و در عجم آتش 


چ: مکن چو آینه خود را . این بیت در (چ» شتا 


بیت در «چ» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۱۵ 


ز جرم عشق. اگر عاشقان روند به دوزخ 
شود به جانب من شعله کش ز صد قدم آتش 
ز خون دل چو به او شرح سوز خویش نویسم 
هزار این نان در زبانه فسلم آتش 
چو نی به هر که برآورده‌ام دمی شب هجران 
در او فکندهام از ناله‌های زیر و بم تن 
به یک پیاله چو افروختی چراغ رخت را 
فکندی, ای گل رعناء به جان محتشم آتش 


(ت ۳۱۳؛ ج 4۴۲۶ ص ۳۱۹؛ م ۴۷۹ - ۴۸۰) 


۱۳۳ 

ز دل دودی ب‌لند آوبخته زلف نگ ونسارش 
خدا گرداندم: بسا رب بلاگردان هر تارش 

زمین چشمی به حسرت می‌گشاید. در بی آن گل 
به هر گامی که برمی‌دارد از جاء نخل گل‌بارش 

به سر ننهاده کج؛ تاج سیاه آن ترک آتش‌خو 
که از آهم به یک‌سو رفته دود شمع رخسارش 

به گلشن. حیرت قدش برد از نخل تر جنبش 
به نخل خشک آموزد خرامش سحر رفتارش 

ز بیم غیر می‌گوید مسخن در زیر لب با مین 
من حیران بمیرم پیش لب با پیش گفتارش 

چه‌سان گنجانم اندر شوق ذوق لطف دلداری 
کار مان بش | نتب رت ]راومه را 


۱ این بیت در «ت» و (ص) و (6) ئیست. 


۶ ا/ هفت دپران محتشم کاشانی 


بسی نازک فتاده جامه سعصومی آن گل 
دا بارب؛ نگهدارد ر دامنگیری خارش 
رل مش را آنچنان بندی است در گردن 
که گر سر می‌کشی از وی به گردون می‌رسد کارش 


(ت ۲ ج ۷ ص ۳۱۷ - ۳۱۸ م ۴۷۸) 


۱۳۴ 
ای به ستم دل تو خوش. تیغ بکش مرا بکش 
منت این و آن مکش تیغ بکش مرا بکش 
ناوک غمزه چون زنی گر نکنند جان سپر 
ماه‌وشان نشانه‌ وش تیغ بکش مسرا بکش 
دست به تیغ چون زنی» آتش شوق از دلم 
گر نشود زبانه کش تیغ بکش مرا بکش 
نامه فتل محتشم» چون کنی از جفا روان 
گر نکند ز مژده غش» تیغ بکش مرا بکش 
(ج ۴۲۶) 
۱۴۵ 
بیش ازین منت وصل ای دل از آن ماه مکش 


گر کشد هم جر تو راه جان بده و آه مکش 
وصل بی‌منت اوه باتو به یک هفته کشد 


گو وصالی که چنین است به یک ماه مکش ! 
چون محال است رساندن به هدف تیر امید 


توکمان ستمش خواه بکش خواه مکش 


۱. این بیت در نسخ (ت» و (ص» و (ع) نیست. 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۱۷ 


هممت از ساره مرا رخصت استغنا داد 
تو هم ای دل» پس از این پای از اين راه مکش 
سربلندی مکن از وصل و از آن شیرین لب 
منت خسسروی از هسمت کوتاه مکش 
چشم بی‌غیرت من گر شود از گربه سفید 
دگرش سسرمه ز خاک ره آن ماه مکش 
یاوفایاستم از کش‌مکشم. چند کشی 
گسویی آزار سرا گاه بکش گاه مکش" 
محتشم دیده ز بی‌راهی آن شمع مپوش 
رقم بسی‌بصری بر دل آگاه مکش 


رت ۲ ۳ج ۶ ۴۲۷؛ ص ۲۲۰؛ 3 ۸۹۰( 


۱۴۶ 

صد سال ز من دارد اگر هجر نهانش 
به زان که ببینم به طفیل دگرانش 

می‌کرد شبی نسبت خود شمع به خوبان 
چون خواست که نام تو برد سوخت زبانش 

با آن قد و رخ» شب به برم مست چو آیی 
گر شمع به کنجی ننشیند بنشانش! 

خسویان بشستایید به دلجویی عاشق 
زان پیش که جویید و نیایید نشانش 

[۵] در چشم تو صد شیوه عیان است ز مستی 
صد شیوء دیگر که محال است بیانش 


۱ ان بیت در ((ص) سست. 5 این بیت در (چ» سستا. 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


معی‌کرد دل انکار وجود دهنت را 
از خسند؛ بسیار فکندی بسه گمانش ۱ 
پیوند گسل نیست. دل محتشم. از تو 
گر بگسلد از تاب جفا رشته جانش 


(ت ۲ ج رو رن ص ٩۳۱۸‏ م 0۳۷۹ 


۱۳۷ 
غرقه بحر غمت گاهی که آید در خروش 
همرنفس آرد؛ ز آه گرم دربا را به جوش 
خاطر از من جمع کن؛ در شغل عشق خود. که هست 
این کمان سخت‌کش در دست مرد سخت‌کوش 
ملک جان عاشقان را جز به استغنا مسخر 
ای خریدار نو مسعشوفان استغنا فروش 
بگذران دور از من ای ساقی, که مست جام تو 
نیست مدهوشی که تا روز جزا آید به هوش 
گفتمش جز غمزه‌ات خون دل مردم که خورد 
او به لب خندان نهاد انگشت و من گشتم خموش 
دوش بار ه جر خود یک باره بر دوشم نهاد 
همچو چنگ امروز دارم صد خروش از درد دوش 
سیر دیسرم دوش تشریف غلامی داد و گفت 
مسحتشم این خلعت شاهی درویشان بپوش 


(ت ۳۱۳+ ص ۳۲۰-۳۱۹ م ۴۸۰) 


۱. بیتی با تغییری اند به تکرار در «چ» آمده است و آن بیت این است: 
دل داشت يقین نیستی آن دهن اما از خنده بسیار گرفتی به گمانش 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۱۹ 


۱۴۸ 
همسرگز نسنالم از ستم دلربای خضویش 
کز من به رجم باز نگیرد جفای خویش 
بر دیگری چو تیغ کشد. آن بلای جان 
من مرگ خویشتن طلبم از خدای خویش 
طوبی به جلوه خواست شود جانشین تو 
قدت به جلوه رفت و نشاندش به جای خویش 
متسین ]ء سوخته‌ها در ففای وش 
[۵) زآن چشم پر کرشمه به ابرو اشاره کن 
تساسازمش نشانه تیر دعای خویش 
ای شاه مسحتشم چه شود گر به محتشم 
ب‌خشی گدایسی در دولتسرای خویش 
(ت ٩۳۱۳‏ ص ۱۳۱۹-۳۱۸ م ۴۷۹) 


۱۴۹ 
مباش ای مدعی خوشدل, گر از من رنجه شد خویش 
که شمشیر و کفن در گردن امشب می‌روم سویش 
هلال آسا اگر ساید سرم بر آسمان شاید 
که باز از سر گرفتم سجده مسحراب ابرویش 
چنین کز انفعالم مانده سر در پیش چون نرگس 
در این فکرم که چون خواهم فکندن چشم بر رویش 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


امان می‌خواهم از دهشت که گویم یک سخن با او 
زبانم تابه سحر غمزه بندد چشم جادویش 
(۵] من گمره چو در شرع محبت تازه اسلامم 
به جسرم تسوبه‌ام شاید نسوزد آتش خویش 
کند بخم ز شادی صد مبارکباده اگر از نو 
نهد داغ فسلامی بسر جبینم خال هندویش 
رقیبا آن که از رشک تو باغم بود همزانو 
هممین‌دم تکیه‌گاه بار خواهد بود زانویش 
به آیین سگان ای سدعی زان در مسافر شو 
که دیگر شد مجاور بر سر کویش سگ کویش 
دو روزی گر ز هجرم غنچه‌سان دلسنگ کرد آن گل 
ز پسیوند قدیمی باز کردم جابه پهلویش 
نهد گر دست جورش, از تطاول اره بر فرقم 
دگر دست تعلق نگسلم چون شانه از مسویش 
عجب گر بشسنوی بوی خلاصی محتشم دیگر 
که بندت محکم است انبار در جعد سمن‌بویش 


(ت ۳۰۲ ج ۷ ۴ ص ۳۲۱-۲۲۰؛ م ۱۸۰) 


۱۵۰ 
کاش مرگم سازد امشب از فغان کردن خلاص 
تا سگش از درد سر آسوده گردد من خلاص 
شد گرفتاری ز حد بیرون» اجل کو تا شوم 


من ز دل فارغ دل از جان رسته. جان از تن خلاص 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۱ 


داشستم در صیدگاه عشسق صد زخم از بتان 
در نخستین ضربتم کرد آن شکار انکن خلاص 
سوختم زآه دمادم؛ در دلم از تسیر خویش 
روزنی کن» تا شوم از دود این گلخن خلاص ‏ 
بی‌تو از هستی به جانم مرغ روحم را بخوان 
از قفس تاگردد آن فرقت کش گلشن خلاص 
گرچه خواهد کشت رشکم» بر نصیحت پیشگان 
جلوه کن تا من شوم از بند مرد و زن خلاص آ 
مور تیم سا با ین موز 
تاشوی از ننگ آن بدنام تردامن خلاص 


(ت ۳۱۴؛ چ ۳۲۹-۴۲۸؛ ص ۳۲۲؛ م ۴۸۳) 


۱۵۱ 

ای طاعت سوبس ر همه کاینات فرضص 
ذکرت بر اهل صومعه و سومنات فرض 

گر سجده بشر ملک از یک جهت نمود 
آسد سجود تو ز جمیع جهات» فرض 

ای در درون صد شکرستان» برون فرست 
چیزی که هست در همه گیتی زکات فرض 

ای دل ز جامرو ز جفایش که در وفاست 
ورزیدن تسحمل و حسلم و ثبات؛ فرض 

در وی مسبین دلیر که ارب اب عصغل را 
ضبط دل است لازم و حفظ حیات فرضص 


۱. این بیت در «8» نیست. ۲ این پیت در «چ) نیست. 


۲ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


شکر فراغت است بر امل نجات فرض 
بر مسحتشم که هست به یاد تو روز و شب 
بی‌خورد و خوابی است چو صوم و صلات فرض 


(ت ۴۳ ج ۷ ۵۳۸ ص ۲۲۲ - ۳۲۳؛ 1 ریا 


۱06۲ 
نمی‌نهم به لب از دست عشق. جام نشاط 
نمی‌زنم به ره از بار هجر گام نشاط 
غم تویافته چندان رواج در عالم 
که از زمانه برافتاده است نام نشاط 
چرابه بزم وصال تو پیشتر ز همه 
کشید شحنهٌ هجر از من انتقام نشاط 
دلا به سایهٌ غم روکه آفتاب طرب 
رسیده است دگر بر کنار بام نشاط ! 
[۵] کمال حوصله بنگر که مرغ دل هرگز 
ز دام غعم نرمید و نگشت رام نشاط 
زنند دست به دست از حسد تمام جهان 
اگر زمانه به دستم دهد زمام نشاط 
به بزم عیش مده جای محتشم که بود 
جفا کشان تو را بزم غم مقام نشاط 


(ت ۱۳۱۴ چ 4۵۴۸ ص ٩۳۲۳‏ م ۴۸۵ - ۴۸۶) 


۱ این بیت در (چ» نیست. 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۲۲۳ ۱ 


۱۵۳ 
ز لاله‌زار مرا؛ بی‌جمال پار» چه حظ 
چو روی بار نباشد. ز لاله‌زار چه حظ 
ز باده» بی‌رخ معشوق دلنواز چه فیض 
ز جام؛ بی‌لب سای گلعذان چه حظ 
در آن چسمن چو نباشد مسغنی گلرخ 
ز صورت فاخه و نغمه هزار چه حظ 
شکار نناشده دلای بسی‌محبت را 
ز تیر ضمزه خوبان جان‌شکار چه حظ 
چو نیست در نظر آنگل که توبهار من است 
مرا ز باغ چه حاصل, ز نوبهار چه حظ 
غرض مشاهده حسن توست از خوبان 
وگر نه بی‌تو ز خوبان روزگار چه حظ 
در این دیار دل محتشم خوش است به یار 
گهی که یار نباشد درین دیار چه حظ 


(ت ۱۳۱۴ چ ۵۴۸ ص ۳۲۳ ۳۲۴؛ م ۴۸۶) 


۱۵۴۳ 
تسا میان من و آن مه شده کلفت واقم 
بسه رقسیبم شده بی‌واسطه الفت واقم 
به سهی. درگذری یک‌نظر افکندم دوش 
شد میان من و یار این همه صحبت واأقع 
متهم ساخت به عشق دگرم پار و نگفت 
کاین تعشق همه با هم به چه صورت واقع 


۴ ا/هفت دیران محتشم کاشانی 


کار مسوقوف نگاهی است میان من و او 
گر بود صد جدل و خشم و کدورت واقع 
۵ می‌رسد یغ به کفه مست جنونه گرم غضب 
داری ای دل سر راهش به چه جرأت واقع 
ای نگ‌هبان نسبود گر رخ آن مه منظور 
می‌توان از تو کشید این‌همه منت واقع 
محتشم بر درش از خدمت خود هرزه ملاف 
آید از بی‌هنری چون تو چه خدمت واقع 


(ت ۱۵ ج ۴۹-۵۴۸ ص ۳۲۴؛ م ۴۸۹) 


۱۵۵ 

چو بر من زد آن ترک خونخوار تیغ شد از خون گرمم شرربار تیغ 
شدم آن‌چنان کشته او به میل که از میل من شد خبردار تیغ 
نه چابک‌تری از تو هست ای اجل به او سر فرو آر و بسپار تیغ 
چه جایی است کوی تو کانجا مدام ز در سنگ بارد ز دیوار تیغ 
[۵] از این در اگر دفع من واجب است بنه ساغر از دست و بردار تیغ 
شود بر زبان تاوصیت تمام خدا را زمانی نگهدار تسیغ 
شده چشم مست تو خنجرگذار تو در دست این مست. مگذار تیغ 
بقا سربه جیب فنا درکشد گر برکشد آن ستمکار تیغ 

سگ آن دلیرم که وفت فضب 

شود پیش او محتشم‌وار تسیغ 


ررت ۵ ج ۹ ص ۴ - ۲۵ ۲؛ م ۹ )۴6٩۹۰‏ 


دیوان سوم صیائیه / ۱۳۲۵ 


۱0۶ 
دهد اگرچه برون دز بی‌شمار صدف 
تو آن دری که برون ناید از هزار صدف 
برای چون تو ذری» شاید. ای چکید؛ صنعء 
اگّر دهان بگشاید هزار بار صدف 
عجب که تابه قیامت محیط هستی را 
گران شود به چنین در شاهوار صدف 
توان گرفت به زر ز احترام گوشی را 
ند ار ویر مشاه یا ولاف 
[۵] شده است معتیر از خلقت تو مادر دهر 
بسلی ز پسرتو در دارد اعستباره صدف 
ببه جنبش آمده تا بحر هستی از اثرش 
چنین دری نفکنده است بر کنار» صدف 
به عهد محتشم. از عقد نظم گوش جهان 
چنان بر است که از در شاهوار صدف 


(ت ۵ ج ۹ ص ۳۲۵ - ۳۲۶؛ 1 ۳۹۲ 


۱۵۷ 

نه تنها بر سر زلفت منم ای سیمتن عاشق 
که باشد هر سر موی تو را؛ صد همچو من عاشق 

گر از دست اجل پیمانة عمرم نگشتی پر 
نمی‌گشتم بر آن سنگین‌دل پیمان‌شکن عاشق 

از آن همرگز نسمی‌گويم. دعای بد رقیبان را 
که می‌ترسم» بود آن شوخ هم بر خویشتن عاشق 


۶ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


گر داند. که از عرض وفاء معشوق می‌رنجد 
نهد سهر خموشی تاقيامت بر دهن عاشق 
(] تو هر چند ادمیزادی» اگر برقع براندازی 
بری خواهد شدن حیران» ملک خواهد شدن عاشق 
به نازه ای یوسف مصر وفا از خانه بیرون آ 
که می‌گردند» در بازار عشقت. مرد و زن عاشق 
بگو ای محتشم. از من به آن معشوق بی‌پروا 
که مرد از دوریت در گوشه بیت الحزن عاشق 


(ت ۳۱۵ ۳۱۶! ص ۳۲۶ ۱۳۲۷ م )۴٩۳‏ 


۱۵۸ 

بی‌چاره باشد. همواره عاشق عشق این‌چنین است. بیچاره عاشق 
گردون نگردد. روزی که گردد از ک وی معشوق آواره عاشق 
صد باره شد دل. اما همان هست بسر روی خوبان هر پاره عاشق 
گر سر کشیدی یکباره معشوق . ازپافتادی. صدباره عاشق 
(۵] گر شرم بودی» هرگز نکردی در روی معشوق. نظاره عاشق 
نبود گر آدم ای ترک خونخوار خواهی تراشید. از خاره عاشق 

حسنت فزون باد تا محتشم را 

بینند باران؛ همسمواره عاشق 


(ت ۳۱۶؛ چ 4۵۵۰ ص ۳۲۷؛ م ۰۴۹۳ ۴۹۴) 


۱۵۹ ۱ 
باز علم زد به بیابان عشسق گرد جنیبت‌کش سلطان عشق 
باز رسید از پی هم کوه‌کوه موج فوی جنبش طوفان عشق 


]۵[ 


باز صلا زد به دو کون و کشید 
باز به گوش مه و کیوان رسید 


۵ باز دل. آن فارس مطلق عنان 


باز محل شد که به جان بشنوند 
ای دل نوعهد کنون زاتحاد 


فتنه جهان تا به جهان خوان عشق 
غلغله از ساحت ایوان عشق 
رخش جنون تأاخت به میدان عشق 
مور و ملخ حکم سلیمان عشق 
دور جنون آمد و دوران عشسق 


جان من و جان تو و جان عشق 


مسحتشم» از بهر بتان» فقتل تو 
حکم مطاع است ز دیوان عشق 


این گوی که دستی نگهش داشته زآن سو 
دل می‌کند از غبغب و روی تو تصور 
کاکل که به بوسیدن دوشت شده مایل 
این کاسة سر کامده پر نشأه ز ععمت 
در سینه» دل زیر و زبر گشته ز خوبت 


دل کز طمم لعل تو افتاده در آن زلف 


۱۶۰ 


(ت ٩۳۱۵‏ ج ۵۵۰-۵۴۹ ص ۳۲۶؛ م ۴۹۲ - ۴۹۳) 


نسبت به من تشنه سرابی است معلق 
چون قطرهُ آبی ز سحابی است معلق 
کز آتش سوزنده حبابی است معلق ! 
گویی ز سر سرو غرابی است معلق 
آوبخته چون مرغ کبابی است معلق 
از بوالعجبی جام شرابی است معلق 
لرزن ده‌تر از قطره آبسی است معلق 
آویخته دزدی ز طنابی است معلق 


از هر مژه مب حتشم» ای گوهر سیراب؛ 
از هر نثارت در ناپی است معلق 


۱ اين بیت در (ع) نیست. 


(ت ٩۳۱۶‏ چ 4۵۵۱-۵۵۰ ص ۳۲۷ - ۳۲۸: م ۴۹۴) 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۶۱ 
او کشیده خنجر و من جامه جان کرده چاک 
رای او قفتل من است و من برای او هلاک 
زآن رخم حیران آن صانع که پیدا کرده است" 
آتش خسورشید پرتو زامستزاج آب و خاک 
دی به آن ماه عجم گفتم فدایت جان من 
گفت نشنیدم چه گفتی گفتمش روحی فداک 
از غم مرگ و عذاب قبر آزادم که هست 
قتل من از دست بار و خاک من در زیر تاک 
۰ منبش دریای غم درگریه چون می‌آورم 
و ۰ وش ره ۲ 
درخور آن حسن چیزی نیست غیر از عشق پاک 


(ت ۱۳۱۷۰۳۱۶ چ ۱۴۳۶ ص ۱۳۲۹ م ۳۹۸ ۴۹۹) 
۱۶۲ 
در فراقش چون ندادم جان» خدا را ای فلک 
نام ننگ‌آمیز من از لوح هستی ساز حک 
زنده‌ام بی‌بار» و می‌لافد دلم از عشق, وای 
گر زند قلب آزسایی نقد قلبم بر محک 


۱ (ت)۰ ((ص)۰ آفرین بر صانعی کاز روری قدرت آفرید 
۲. اين مصراع در «چ» چنین است: خیره طبعی بیحد از کافردلی بی‌ترس و باک 


]۵[ 


پار عشق دیگران را؛ گر ز من کردی قیاس؛ 
ساختی با خاک یکسان, عاشقان را یک به یک 
هر که شد پروانه شمعی و سر تا پا نسوخت 
بایدش در آتش افکندن اگر باشد ملک 
ون که پهلویی ز درد عشسق. بسر بستر نهاد 
گر نمرد از درد در بی دردی او نیست شک 
تابدانم نیک قدر مرهم وصل تور 
داغ دل را در شب صجر تسو» می‌پاشم نمک 
سوختم دی کان مهم سوزان در آتش دید و گفت 
محتشم. در عشق می‌باید از این سوازن‌ترک 


(ت ۳۱۶ چ ٩۴۳۷‏ ص ۱۳۲۸ م ۴۹۸) 


۱۶۳ 

ای ز بیداد تو در بنیاد جان من خلل 
آفتاب عصمرم از تسوه بسر لب بام اجل 

در صباحت بی‌قرینی» در ملاحت بی‌عدیل 
در جفا بسی‌انیی؛ در بی‌وفایی بی‌بدل 

ور ستمگر گویمت بی‌مثل از من کن قبول 
ای به مقبولی مسلم؛ ای به بی‌مثلی مثل 

بزم چون شد عام احسان تو شد هنگامه ساز 
آه از این احسان بی‌هنگام و لطف بی‌محل 

[ا ناقه در زیر عماری؛ ساربان گرم حدی 
روی لیلی در قفا و پای مجنون در وحل 

بسهر حرمان زلی‌خا مشربان از یسوسفان 
مسرغ عسصمت دام آلابئی کند اندر ازل 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


چند باشد شوق محرومان نهان» کر محرمی 


کز زبان محتشم بر یار خواند این غزل 


صد امید از تو داشتم در دل 
دارم ای گسل شک‌ایت بسیار 
شمع حسنت فروغ هر مجلس 
ای به زلفت هزار دل در بند 
لاله روب‌ان ز ساغر خویی 


۱۶۳ 


(ت ۳۱۷ ص ۳۲۹؛ م ۵۰۱ - ۵۰۳۲ 


وه که از صد یکی نشد حاصل 
گفتن آن حکایت مشک ل! 
ماه روت چراغ هر محفل 
وی به قدت هزار جان مایل 


مست و ختجر کشی و بی‌پروا شوخ و عاشق کشی و سنگین‌دل 


از رقیبان خود مباش ایمن 


وز اسیران خود مشو غافل 


محتشم داد جان. به مهر و وفا 
تو همان بی‌وفا و مهرگسل 


(ت ۳۱۷: چ ۴۳۹ 4۴۴۰ ص ۳۳۰ م ۵۰۲) 


۱۶۵ 


ای خوش آن روزی که در کوی تو راهی داشتم 


بر سرراه توه امید نگاهی داشتم 


بود هر جا محنتی: بر گرد من می‌گشت و من 


پبادشاهی بودم و خیل و سپاهی داشتم 


۱. این بیت و دو بیت بعد در «ت» و اص) و (ع) نیست. 


دیوان سوم صبائیه ۱۳۳۱ 


بر در و دیوار کویت غیر؛ اگر ع 
من هممان‌جا اعتبار برگ کاهی داشستم 
من دماغ خود معطر از گیاهی داشستم 
(۵ روز پسیش پساسبانت» می‌نشینم بی‌هراس 
شب» ز خشت آستانت. تکیه گاهی داشتم ! 
ای به راه افتادگانت» تسهمت آلود گناه 
من ره خود پاک کردم گر گناهی داشتم 
مسحتشم در وصل اگر مریم دو روزی کأمجو 
لیک در پی؛ همچو هجران» سر پناهی داشتم 


(ت ۳۲۱؛ ص ۳۳۹؛ م ۵2۵) 


۱۶۶ 

بر سرکوی تو هرگاه که پیدا کشت 
سگ کویت به ففان آمد و رسوا گشتم 

طوطی ناطقه‌ام قوت گفتار نداشت 
ددم آیسینه روی تسو وگ ویا کشتم 

کام جان با خط سبز و لب جان‌بخش تو بود 
هرزه عمری ز پی خضر و مسیحا گشتم 

چون برم پی به مقام توه گرفتم چو صبا 
پاز سرکردم و سر تا سر دنیا گشتم 

(۵]. متم» ای شمع بتان» مرغ سمندر خویی 
که چو پروانه به دوران تو پیدا گشتم 


اسب سح 


۱ این بیت در (م» نیست. 


۲ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


تاب دیدار تو چون آورم ای غیرت حور 
من که نادیده مه روی تو؛ شیدا گشتم 
هر که پیمود ره الفت من وحشی گشت 
مسحتشم تاروش فقر و فنا دانستم 
۲ > جاه جم و ۹ دار که ی 


(ت ٩۳۲۲‏ چ 4۴۵۶ ص ۱۳۴۳-۳۴۲ م ۵۲۷ ۵۲۸) 


۱۶۷ 

ز خاک کوی تو گریان» سفر گزیدم و رفتم 
ز گریه رخت به غرقاب خون کشیدم و رفتم 

قدم قدم به زمین ریخت. از دو شيشه دیده 
گلاب آن گل حسرت که از تو چیدم و رفتم 

ز نخل تفرقه‌خیزت که داد بر به رقیبان 
علاقه دل و پیوند جان بریدم و رفتم 

چو غیر چید گل وصلت از مساهلة من 
چو خا در جگر خویشتن؛ خلیدم و رفتم 

درون پرده صبرم؛ ز حد چو رفت تحمل 
ز یأس دامن آن پرده بردریدم و رفتم 

رخ امید به عهدت ز عاقبت‌نگری‌ها 
سیه در این بخت خویش دیدم و رفتم 

به پند دیده صحبت پسند. کار نکردم 


نصیحت دل عزلت‌گزین شتیدم و رفتم 


دیوان سوم صائه | ۲۳۳ ۱ 


مرا لقب کن از این پس سگ رمنده ز آهو 
کز آهویی چو تو با صد هوس رمیدم و رفتم 
شکیب را چو نیامد» ز پس نوید امیدی 
به حرف محتشم پیش‌بین رسیدم و رفتم 


(ت ۱۳۲۰ چ ۵۵۲ ۵۵۲: ص ۱۳۲۸-۳۳۷ م ۵۲۴) 


۱۶۸ 

فلک برزد بر آتش خویش را تا کرد در عالم 
ببه این صسورت» چراغ‌افروزییی از دوده آدم 

ز اسستعداد حسسن کاملت بر صفحه هستی 
درست آمد همین یک نقش. از این فیروزه‌گون خاتم 

نظرگووه در به روی آرزو بند از حیاء کان‌جا 
دل از غسالب خیالی مسحرم است و دیده نامحرم 

دل محجوبم» از پپرهیز وصل اوست. مسحرومی 
که آسیب از دوا مسی‌یابد و آزار از مسرهم 

( عجب جایی است ملک حسن و ناز اندر جهان کانجا 
خوش آید ظلم از ننوشیروان و بخل از حاتم 

گرم تسا حشر رانی ازه بر فرقم» ستم رانسی 
ز من در عشق و سربازی سر مویی نگردد کم 

نسبندد از درت بار اقامت. گر جدا سازی 


بسه شمشیر سیاست. بند بند محتشم از هم 
(ت ۱۳۲۰-۳۱۹ ص ۱۳۳۶ ۰۵۲۲ ۵۲۳) 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۶۹ 
ز کج بینی به زلفت نسبت چجین ختن کردم 
غلط بود آنچه من دیدی خطا بود آنچه من کردم 
گر از محنت غربت بمیرم جای آن دارد 
که بهر چون تو بد خویی چرا ترک وطن کردم 
اگر از تربتم بسوی وفاناید عجب نبود 
که خاک پای آن بد مهر را عطر کفن کردم 
چوگوی از غم به سر می‌غلطم و بر خاک می‌گردم 
19 
به زهر غصهام کشت آن که عمری از برای ار 
گرفتم کوه غم در پیش و کار کوهکن کردم 
مدامم بود در سر قیل و قال صد نصیحت گو 
جواب جمله گفتم. صد سخن را یک سخن کردم" 
تو اکنون گر دلی داری» به سر کن محتشم با او 
که من خود ترک آن سنگین‌دل پیمان شکن کردم 
(ت ۱۳۱۸ چ ٩۴۵۸۰۴۵۷‏ ص ۱۳۳۲ م ۵۲۰) 
۱۷۰ 
ای شمع بتان تا کی بر گرد درت گردم 
پروانه خویشم کن تا گرد سرت گردم 
دست همه از نخلت. پر میوه و من چندان 
گستاخ نیم کز دور» گرد ثمرت گردم 
من تشنه و تو سافی؛ هرچند ز وصل خود 
محروم‌ترم سازی» مشتاق‌ترت گردم 


۱. این بیت در (ج) نیست. 


دیوان سوم صبائبه | ۲۳۵ ۱ 


ناز از شکرستانت هر چند مکس راند 
من بیشتر از حسرت گرد شکرت گردم 
(0] نزدیکم و نزدیک است قطع نظرم از جان 
چون مانم اگر روزی» دور از نظرت گردم 
گر از کرمم خوانی فرش حرمت باشم 
ور از نظرم رانی» خاک گذرت گردم 
بر موی میان هرگه از ناز کمر بندی 
در زیر زبان صد ره گرد کمرت گردم! 
سوی دل بی‌رحمت از شست دعاشیها 
هم خود فکن ناوک هم خود سپرت گردم " 
ای شاه گدایرور من محتشمم آخر 
گوشی به سژالم دار چون گرد درت گردم 


رت ۸ ج ۸ ۴ ص‌‌ ۰۳۳۲ 1 ۵۰ 


۱۷۱ 

ده دعااز درت» چون به درون آمدم 
]وت نسطقم نسماند» لال برون آمدم 

عشق چو بازم به نازه سوی تو خواند از برون 
در ز درود : بسته بوده من به فنون آمدم 

تن و4 زدم از ازل» لاف شم شکب اند 
از سر کویت ببین» رفتم و چون امدم 
داغ مراک ازل خسسته درون آمدم 


۱ «ت»۰ «(ص)» و (ع) ندارد. ۲ بیت در (ص» نیست. 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


[۵ا شد در دی‌وار او از تن من لاله‌فام 
بس که ز داغ درون غرقه به خون آمدم 
نقد نسیازم نزد بر مسحک امتحان 
در نسظرم درک او بس که زیون آمدم 
محتشم این در نبود. جای چو من ناکسی 
یکی چسو تسقدیر سود راهنمون آمدم 


(ت ۳۲۲ ج ۵۵۲ ص ۳۴۲؛ م ۵۲۷) 


۱۷ 

باز سرگشته مسژگان سیهی گردیدم 

باز خود را هدف تیر سلامت دیدم 
بازم انکند ز پا شکل " هصسمایرن فالی 

بان بر خاک رهی قرعه صفت غلطیدم" 

بازن طفلی لب شوقم ز طرب. خندان ساخت 
باز بر پیر خرده ذوق‌کنان خندیدم 

باز در وادی مشرب. به هوای صنمی 
قفدمی پیش نهادم. قفدحی نوشیدم 

 ]۵(‏ بازاز کشسور افسرده‌دلی رفشته برون 
شورش‌انگیز بسیابان بسلا گردیدم 

باز در ملک غم. از یافتن منصب عشق. 


خلعت بی‌سر و پایی؛ ز جنون پوشیدم 


۱ شکل در گویش مردم کاشان و اطراف آن به معنی مطلق «رو» و «رخ» و «وجه» هر چیزی است جه 
برای جاندار و چه برای بی‌جان. در تهران نیز کلم شکیل به معنای زیبا به کار می‌رود. و شکل به معنای 
رخ و روی و ظاهر هر چیز. 

۲ چ. ت: قرعه صفت گردیدم. در هر حال چنگی به دل نمی‌زند. 


]۵[ 


باز شد روی بتی فبله من کز دو جهان 
روی چون محتشم شیفته گردانیدم 
(ت ۵ ج ۴ - ۳۵۵؛ ص ۳۴۹؛ م ۲۳ - ۵۳۳) 


۱۷۳ 
به هجران کرده بودم خو که ناگه روی او دیدم 
کمند عقل بگسستم ز نو دیوانه گردیدم 
گرفتم پنبه آسسایش. از داغ جنون» یعنی 
به باغ عاشقی» اسر کار دیوانگی چیدم 
دلم زان آفت ان سود فارغ وز بلا ایمن 
ز آفت دوستی» :سل این وراه پسندید م 
ز راد عشق برمی من » آن رعتا دچارم شد 
از آن راهی که مسی‌رفتم» پشسیمان بازگردیدم 
همنوزم با نهال قامتش باقی است پیوندی 
که هر جا دیدم او را جلوه‌گر» چون بید لرزیدم 
چنان تسرسیدهام از غمزه مردم شکار او» 
که هرگاه آن پری در چشمم آمد. چشم پوشیدم 
در آن ره محتشم کان سرو قد می‌رفت و من در پی 
زمین فرسوده شد. از بس که بر وی چهره مالیدم 
رت ۵ جّ ۹ ص ٩۳۵۰‏ م ۵۲۳) 


۱۷۴ 
چون متاع دوٍ جهان را به خرد سنجیدم 


از همه حسن تو و عشق خود افزون دیدم 


۸ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


در قدح شد چو می‌عشق. فلک حیران ماند 
زان دلیری؛ که من آن رطل گران نوشیدم 
پای در ملک محبت. چو نهادم اول 
از جسنون؛ راه سر کوی بلا پسرسیدم 
عقل در عشق تو انگشت ملامت بر من 
آن‌قسدر داشت که انگشت‌نما گردیدم 
(۵]. جرأتم کرد چو در باغ تمتع گستاخ 
اول» از شاخ تمنا؛ گل حرمان چیدم 
نظر پاک چو در خلوت وصلم ره داد 
هرچه آمد به نظر دیده از آن پوشیدم 
محتشم. نیست زیان در سخن مرشد عشق 
من از آن سود نکردم که سخن نشنیدم 


(ت ۳۲۴ ۳۲۵؛ ج ۴۵۸ - ۴۵۹+ ص ۳۴۸ - ۳۴۹؛ م ۵۳۲) 
ِ صِ‌ ۲ 


۱۷۵ 

عجب ذرقی ز درد عشق آن نازک‌بدن دارم 
الهسی. دم به دم افزون شود دردی که من دارم 

نمی‌خواهم سر مویی نجات از گیسویش با آن 
که در رگهای جان صد تاب از آن پیچان رسن دارم 

بغیر از رنگ و بویی نیست. آن هم گاه و بیگاهی 
تسمنایی که من زآن یوسف گل پیرهن دارم 

اگر چون گوی باشم مضطرب. نبود عجب چندان 
که سرگردانی بسیار از آن سیمین‌ذقن دارم 


دیران سوم صبائیه | ۱۳۳۹ 


به گفتن نیز اگر تن دردهد. مشکل شود آخر 
مترسان پر ز جور خوده مرا ای شوخ شیرین لب 


]۵[ 


۵[ 


]۱۰[ 


که ره چول انجم سیار در هر انجمن دارم 


من آنم که جز عشق. کاری ندارم 
ندارم بسجز عاشقی, اعتباری 
ربوده است خوابم مهی؛ کز خیالش 
فرار وفاکرده بامن نگاری 
دلی دارم و دورم از دلتبستواری 
ندارم خسیال میان تو هرگز 
به عشق تو اقرار» تا کردم ای بت 
به دل» گرچه صد بار دارم ز یاران 
نراند ز کوی خودم گر بداند 
خوشم کز وفا؛ بر در خوبرویان 
ندارم؛ بغیر از دا گر شعاری 
شدم در رهش از ره خاکساری 


۱۷۶ 


(ت ۳۱۸۰-۳۱۷ ص ۱۳۳۱ 2 ۵۱۹) 


در این کار هم اختیاری ندارم 
ببسه این اعتبار» اعستباری ندارم 
بجز چشم شب زنده داری ندارم 
نگاری که بی اوه قراری ندارم 
غمی دارم و غفمگساری ندارم 
که از گریه پر خون کناری ندارم 
مه انار هتاد کتا اه ندارم 
خوشم کز سگ یار باری ندارم 
که در آمدن اختیاری ندارم 
بغیر از گدایی» شماری ندارم 
شمار من این است و عاری نداره 
قباری و بر دل غباری ندارم 


(ت ۳۲۴؛ چ ۰-۴۳۸ ۴۴۹؛ ص ۳۴۶ - ۱۳۴۷ م ۵۳۰ -۵۳۱) 


]۵[ 


]۵[ 


۰ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۷۷ 
به سینه داغ نهانی که داشتم ز توه دارم 
نهان ز یره نشانی که داشتم ز توه دارم 
تو لطف‌ها که به من داشتی ففغان که نداری 
ولی من آه و فغانی که داشتم ز تو دارم 
مکش به طعنهٌ بی‌دردیم. که بر دل غمگین 
هنوز زخم سنانی که داشتم ز توه دارم 
گذشته‌ای تو ز عاشق کشی. ولی من بیدل 
به قتل خویش گمانی که داشتم ز تو) دارم 
چه سود سرمه آسودگی ! به دیده کشیدن 
که چشم اشک‌فشانی که داشتم ز تو دارم 
به دیدهٌ دگران جا مکن؛ به رضم من ای گل 
که دیده نگرانی که داشتم ز تو) دارم" 
به چشم لطف. نهان سوی محتشم نظری کن 
که چشم لطف نهانی که داشتم ز تو دارم 


(ت ۱۳۲۴ چ ٩۴۵۷‏ ص ۰-۳۴۷ ۳۴۸! م ۵۳۱) 


۱۷۸ 
ز خود نیز می‌دارم از رشک. پنهان به این نازنینان» نبازی که دارم 
برای نگاهی است سیر اندر آن رخ تمنای عمر درازی که دارم 
در افاق مسمتازم از خلق اما به عشق است و بس امتیازی که دارم 


در اتبات پبرهیزکاری اک کافی ز‌ اربات زهد» احترازی که دارم 


۱. ت: سرمه آزادگی ۲. این بیت در (م» نیست. 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۴۱ 


تو با آتش من چه سازی. اگر من بسازم به سوز و گدازی که دارم 
به قلب حقیقت مگر کار بختم بسازد ز توه کارسازی که دارم 
کنم صید دولت؛ گرم بخت سازد ‏ گران مساعد از شاهبازی که دار 
کنم محتشم در سخن» صد دلیری 
ن دل دهد دلنوازی که دارم 


(ت ۳۲۰ ص ۳۲۳۶ ۳۲۷؛ م و(*) 


۱۷۹ 
من ز سر بهر توء ای سرو چگل. می‌گذرم 
به زبان می‌کنم اقرار و به دل می‌گذرم 
گرچه در راه وفای تو گذشتم ز دو کون 
به وفایت که هنوز از تو خجل می‌گذرم 
آب ریگ نره از سر ز سر کوی نیاز 
کی من پای فرورفته به گل می‌گذرم 
بی‌سبب رشته جان در کشش افتاده مرا 
| 
(۵] . نما خال و خط ای مه که من از جان جهان 
در حضور توء به اين خط و سجل, می‌گذرم 
بر سر کشتن من باش که من از سر تو 
خون افنسرده؛ خود کرده بحل. می‌گذرم 
مشیم نییبت در آ۵ گري هرا سل دز 
لنگ لنگان, ز گرانباری دل. می‌گذرم 


(ت ۳۱۸؛ ص ۳۲۳؛ م ۵2۹ 


۲ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۸۰ 
ساز خنروش کرده دل ناله پسرورم 
آساده وداع توام خاک بر سرم 
زآن پیش کز وداع تو جانم رود برون 
مرگ آمده است و تنگ گرفته است در برم 
نقش هلاک من زده دست اجل بر آب 
نسقش رخت نرفته هنوز از برابرم 
بسخت نگون نمود گرانی؛ که صیدوار 
فتراک بسته تو نشد جسم لاغرم 
[] خواهد به یاد رخش تو دادن شناوری 
سبیلی که سر برآورد از دید؛ تسرم 
گربر من آستین نفشاند حجاب تو 
من جیب خود نه. دامن افلاک بردرم 
ای دوستان چه سود که درد مرا دواست 
صبری که من گمان به دل خود نمی‌برم 
کو برگ عمر رو به فناه محتشم که هست 
هر یک نفس ز فرقت او مرگ دیگرم 


(ت ٩۳۲۱‏ چ ۵۵۲ ص ۱۳۳۹۰۳۳۸ ۵۲۵) 


۱۸۱ 
ز سیر این جهان حالا من دیوانه دلگیرم 
به آن معموره مشتاقم» از این ویرانه دلگیرم 
دراز افتاده حرف وعظ و من بی‌صبر و نازک‌دل 
سخن کوته کن. ای واعظ کز این افسانه دلگیرم 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۲۴۳ ۱ 


به این صورت‌پرستی از تماشای جهان بی‌تو 
چسنان افسرده‌ام» کاز سیر صورتخانه؛ دلگیرم 
از این حالت قیاس کلفتم کن کاندرین مجلس 
خسمارم کشت و از پسیمودن پیمانه دلگیرم 
تو ای همدم تمتع گیر از آشامیدن و خوردن 
که من چون مرغ آتشخواره زاب و دانه دلگیرم 
توء بال افشانی از مرغ طرب جو کاندرین آتش 
من آن شمعم کز آواز پسر پسروانه دلگیرم 
رقیب افکنده طرحی کز کمان هجر صد ناوک 
به جان می‌گیرم و از صحبت جانانه دلگیرم! 
مرا کاش آن که جان بخشیده. الفت با اجل بخشد 
که من زین وضع پر کلفت در این کاشانه دلگیرم 
شبی دیوان نظم محتشم می خواند و می‌فرمود 
بخوانید. ار چه من از نظم این دیوانه؛ دلگیرم 
(ت ٩۳۲۰‏ ص ۱۳۳۸ م ۵۲۴) 


۱/۸۳ 
به بسزم او حریفان را ز مستی دست و پابوسم 
به این تسقریب» شاید دست آن کان حیا بوسم 
دهم در خیل مستان تن به بدمستی که هر ساعت 
روم خواهی نخواهی دست آن شوخ بلا بوسم 
چو جنگ آغازد آن بدخو نیاید بر زمین پایم 
از این شادی که دستش در دم صلح و صفا بوسم 


۱. آين بیت در «ص» نیست. 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خوش آن مستی که او خنجر کشد. من چون گنهکاران 
گهش قربان شوم از عجز و گاهش دست و پابوسم 
۵ زمین بوس درون را؛ گر نیم لایق اجازت ده 
که از بسیرون در و دیوار آن دولتسرا بوسم 
دهمندم تساز مأوای سگ کویت نشان تاکی 
سر بیگانه گرد خاک پای آشننا بسوسم 
کبوتر نامه زآن دلبر چو آرد محتشم شاید 
کنم پرواز همچون مرغ و بالش در هوا بوسم 


(ت ۳۲۱؛ ج ۴۳۴۷؛ ص ٩۳۴۰‏ م ۵۲۶) 


۱۸۳۳ 

ای هزارت چشم. در هر گوشه سرگردان چشم 

آهوی چشم سیه چشمان تو را قربان چشم 
دردمند از درد چشسمت؛ چشم بیماران ولی ۱ 

درد برچیدن ز چشمت جمله را درمان چشم 

خورد تا چشم تو چشم. ای گل» ز باران سرشک ! 
شوخ چشمان را برآمد نرگس از بستان چشم 

تا دهد چشمم) برای صحت چشمت. زکات 
نور چشم من پر از در کرده‌ام دامان چشم 

(0] بس که گریان است چشمم از غم چشم تو نیست 
چشسم معموری مرا از خانة وبران چشم ! 

چشم بر چشم من سرگشته انکن, تاتو را 
بهر دفع چشم بد گردم بلاگردان چشم 


چ: ای نرگس باران اشک ۲ اين بیت در «چ» نیست. 


]۵[ 


دیوان سوم صبائه / ۲۴۵ ۱ 


چشم بر چشم بدان انداختن. نقصان چشم 


رت ۵ج ۴۵۵ ص‌ ۳۵۰ م‌ او(0) 


۱۸۴ 
آن کمان ابرو که جوید از رمد؛ درمان چشم 
ابرویش را عالمی قربان و من قربان چشم 
تابه نیلوفر نسهفت آن نرگس بیمار را 
فستل مسردم می‌کند از غمزه پستهان چشم 
تا بیاض چشمت. ای گل پیرهن شد لاله گون 
مدردمان را گشت بر خون: از الی داماد چشم 
بس که طوفان می‌کند. از درد چشمت. چشم من 
عالمی را در خطر می‌بینم از طوفان چشم 
بهر چشمت تاکنم ترتیب جوهر دارویی 
گوهر ناسفته می‌آرم برون از کان چشم 
از سر شوخی چو بندی چشم بنگر تا تو را 
گه شوم قربان سس گاهی بلاگردان چشم 
آن که کرد از درد چشمت. عالمی را دردمند 
خواهدت کرد از دعای محتشم درمان چشم 


(ت ۳۲۶ ص ۱۲۵۱ م 2-۳ ۵۲۴) 


۱۸۵ 


کو اجل تامن نقاب تن ز جان خود کشم 


۵[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


هست چرن صیاد مرگ اندر کمین. آن به که من 
منت از صید افنکن زورین کمان خود کشم! 
بان ‌دیگر خاک بانگن کربة:دست افقد مرا 
تسوتیا سازم» به چشم خون‌فشان خود کشم 
می‌دهم خط فلامی نوخطان شهر را 
تا به تقریب این رقم بر دلستان خود کشم 
راز خود گفتم چو بلبل خوار کرد آن گل هرا 
آه تاکی خواری از دست زبان خود کشم 
قدسیان خواهند شد پروانه گر فانوس‌وار 
پرده از عشق تو در سوز نهان خود کشم" 
از اجل خواهم امانی محتشم. کاین نظم را 
تحفه سازم پیش یار نکته‌دان خود کشم؟ 


(ت ۳۲۲؛ چ ۴۵۶ ۴۵۷؛ ص ۱۳۴۲-۳۴۱ م ۵۲۷) 


۱۸۶ 

رید نسغمه‌ای از باده‌نوشی تو به گوشم 
که چون خم می‌و چون نای نی به جوش و خروشم 

کستخا منت ی هی او کش ونفاه عفستش, 
که می نخورده از آنجا برون برند به دوشم 

ز خام‌کاری تسدییر خود فتاده به خنده 


. در (چ» نت ۹1 در (چ» ثیست 
۲ «صا و (ع): 
محتشم خواهد شد آنگه محتشم کاین‌نظم را تحفه سازم پیش خان نکته‌دان خود کشم 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۴۷ 


قیاس حیرتم ای قبله مراد؛ از این کن 
که باهزار زبان در مقابل تو خموشم 
قسم به نرگس مردم فریب عشوه فروشت 
که آنچه از تو خریدم به عالمی نفروشم 
تو بدگمان به من و من بر این که راز تو بدخو 
به هر لباس که بتوانم. از تسو نیزه بپوشم 
به راه خویش سرم ده ز امستحان که دو روزی 
به‌پای سعی بپویم به قدر وسع بکوشم 
رسید صاف به درد و بجاست بانگ دهاده 
به اين گمان که در این بزم من هنوز به هوشم 
عجب که ساقی این بزم محتشم به در آرد 
ببه باده: تابه ابد» از خمار مستی دوشیم 


(رت ۶۹ ج ۵ ص ۱۳۳۵ م [(*) 


۱۸۷ 

من نه مجنونم که خواهم روی در صحرا کنم 

خویش را مشهور سازم پار را رسواکنم 
تا توانم سوخت پنهان کافرم گر آشکار 

خویش را پروانة آن شمع بی‌پروا کنم 
گر دهندم جا به گوی او نه جای خوشدلی است 

خوشدل آنگه می‌شوم کاندر دل او جا کنم 
اهل دل را گفته‌ای مسحروم نگذارم ز جور ۱ 

آن‌قدر بگذار تا من هم دلی پیدا کنم 
خاک پای آن پری» کز خون مردم بهتر است؛ 

چون من از نامردمی؛ در چشم خوذپالا کنم 


]۵[ 


۸ ۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


عشق پاک من به جایی می‌رسد آخر که تو 
از دریناری درآیسی و من استغنا کتم! 
حشمت من؛ محتشم» این بس که در افلیم فقر 


نی طمع گردم گدایی از در دل‌هاکنم 


ت ۳۱۷+ ج ۱۴۵۶-۴۵۵ ص ۱۳۳۰ م ۵۱۸) 


۱/۸۸ 
دور از تو بر روی بتان» چون چشم پر خون افکنم 
چشمی که بردارم ز تو بر دیگران چون افکنم 
گر دم زنم برکوه و دشت. از آب چشم و دود دل 
گریان کنم فرهاد را؛ آتش به مجنون افنکنم 
از سوز دل در آتشسم ای سینه پیدا کن رهعی 
کان آتش سوزنده را از خانه بسیرون افکنم 
تا چند چون مجنون روم» از سنگ طفلان کو به کو 
وقت است کز شهر اين زمان» خود را به هامون افکتم " 
گر من ز هجران پری گریم به قدر سوز دل 
خیل ملک را بر فلک. در ورطه خون افنکنم 
خود را به ساحل‌ها کشند؛ از جوش دربا ماهیان 
از سینه گر دل برکشم در قعر جیحون افکنم 
از احسن احسن؛ محتشم؛ گوش فلک گردد گران 
جایی که من طرح سخن از طبع موزون افکنم 


رت ۹ ج ۷ ص ۳۳۵۰۲۲۴ م ۱- ۲۲ ۵) 


یرس 


. این بیت در «چ» تیستا. . این بیت و دو بیت بعد در «چ» تیسنت. 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۴۹ 


۱۸۹ 
بابلای غم آن ماه چه سازم؛ چه کنم 
می‌کند ساز سفر آه چه سازم» چه کنم 
غیر» چاهی به حیل می‌کند و یوسف من 
زود بر لب چیه سازن ههام 
آن که صد راه به بد می‌برد؛ از حیله گری ۱ 
پار را می‌برد» از راه» چه سازم. چه کنم 
آن که کار خود از او ساخت. بر افتاده که بود 
پیت ار کتا شاه نا ساززه نکم 
راه امید دراز است و مرا از تف و تاب 
رشتهٌ جان شده کوتاه چه سازم؛ چه کنم 
خواستم کار دل خویش بسازم به مراد 
نیست چون کار به دلخواه چه سازم چه کنم 
محتشم. دل که نوا ساز شکیب است. اکنون 
گر نسازد به من آن گاه. چه سازم؛ چه کنم 


(ت ٩۳۲۰‏ ص ۳۳۷؛ م وفژه) 


۱۹۰ 
بس که هميشه در غمت. فکر وصال می‌کنم 
همجر تو را ز بیخودی» وصل خیال می‌کنم 
شب که ملول می‌شوم بر دل ريش تا سحر 
صورت بار می‌کشم. دفع ملال می‌کنم 
او ز ک‌مال دلبری زیب جسمال می‌دهد 
من ز جمال آن پسری کسب کمال می‌کنم 


۰ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


زلف مساز پر شکن. خال به رخ منه که من 
چون دگران نه عاشقی با خط و خال می‌کنم 
(۵] من که به مه نمی‌کنم نسبت نعل توسنت 
نسبت طاق ابسرویت کی به هلال می‌کنم 
شیخ حدیث طوبی و سدره کشیده در میان 
من ز میانه فکر آن تازه نهال می‌کنم 
مجلس یار محتشم هست شریف و من در آن 
جای خود از پبی شرف صف نمال می‌کنم 


(ت ۳۱۷ ج 4۳۵۲ ص ۱۳۳۱ م ۵۱۸ ۵۱۹) 


۱۹۱ 

زین‌گونه که در مشق جنون حلقه چو نونم 
فرداست که سر حلقه ارباب جنونم 

بار دلم از کوه فزون است و عجب نیست 
گر خم شود از بار چنین؛ قد چو نونم 

سابنده سابنده مه خود شدم ایام 
از قسید دگر سسیمبران کرد بسرونم 

ترسم شکند پشت شکیبم که شب و روز 
در خیم غم با قد خم گشسته ستونم ! 

(۵). هر نقش که بستم ز لب لعل تو با خود 
چون نقش نگین عکس شد از بخت نگونم 

چشمت به خدنگ مژه کار دل من ساخت 


نگذاشت که تیغت شود آلوده به خونم 


۱. این بیت و بیت بعد در نسخه «چ» نیست 


دیوان سوم صبائه / ۲۵۱ ۱ 


صد شکر که چون لاله به داغ نو و کهنه 
آراسته از عشسق تو بیرون و درونم 
من محتشم شاعر شیرین سخن. اما 
لال است زبانم که به چنگ تو زبونم 


(ت ۱۳۲۲-۳۲۱ چ ۴۴۷ 4۴۴۸۰ ص ۱۳۴۱ م ۵۲۶) 


۱۹۲ 
دل خود را همنوز اندر تمنای تو می‌بینم 
که می‌ميری چو ماهی را به سیمای تو می‌پینم 
سیم آشنایی لرزه می‌ان‌دازدم بسر تسن 
چو سروی را به لطف قد رعنای تو می‌بینم 
به شکلت دیده‌ام شوخی و خواهد کشتنم گویا 
که در وی نشاأهٌ عساشق‌کشی‌های تسو مسی‌بینم 
نبات عشق دیرین بین» که دارم چشم بر غیری 
ولی دل را؛ پسر از آشوب و غوغای تو ممی‌بینم 
[۵] به خونم کرده چابک دست دیگر دست خود رنگین 
سر خود را ولی افشتاده در پای تو می‌بینم 
گل‌اندامی دگر افکنده در دامم ولی خود را 
اسیر اندر خم زلف سمن‌سای تو می‌بینم 
بر آتش می‌زنده هر روز جایی محتشم خود را 
که دیده است آنچه من از طبع خودرای تو می‌بینم 


(ت ۳۲۳؛ چ ۴۳۸؛ ص ۳۴۳ - ۳۳۵؛ م ۵۲۹) 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۹۳ 
خوش آذکه همزبان به تو شیرین دهان شوم 
حرفی ز من بپرسی و من بی‌زبان شوم 
وقت سخن, تو غرق عرق گردی از حجاب 
من آب کردم و ز خجالت روان شوم 
روزی کند» به هر سر مویت خدا مرا 
دل بستنی که رسته ز قید جهان شوم" 
شمع رخت چو دیده‌امی از پست همتی است 
قانع اگر به حسن مه آسمان شوم 
باری به غیر کن که سزای وفای من 
ایسن بس که ناوک ستمت را نشان شوم 
در کوی خویش, اگر ز وفا جا دهی مرا 
سگ باشم ار جداء ز سگ آستان شوم 
جورت که پیش محتشم. از صد وفا به است. 
من سعی می‌کنم که سزاوار آن شوم 
(ت ٩۳۲۵‏ ج ۴۵۷؛ ص ٩۳۵۱‏ م ۵۰۴) 


۱۹۴ 
بغیر از قتل خود. زان سیمتن» چیزی نمی‌خواهم 
بجز مرگ از خدای خویشتن» چیزی نمی‌خواهم 
ز من محجوب تا گشتی چو جان کز تن شود غایب 
بجز رفع حجاب جان و تن چیزی نمی‌خواهم 
ز مسلک هستیم. اسباب رفتن جمع شد چندان 
که اکنون غیر تابوت و کفن چیزی نمی‌خواهم 


۱ «چ»: شیرین بیأن ۲ اين بیت و بیت بعد در (چ» نیست. 


]۵[ 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۲۵۳ ۱ 


بجز آزا از آن سیمین بدن؛ چیزی نمی جویم 
بجز دشنام» از آن شیرین دهن؛ چیزی نمی‌خواهم 
به حکم پاکدامانی بغیر از رنگی و بویی 
از آن نسرین تن گل پیرهن» چیزی نمی‌خواهم 
به عشق پاک خود نازم که با شوقی چنین غالب؛ 
بجز نازی از آن نازک بدن چیزی نمی‌خواهم 
ز وصلت. محتشم نومید چون شد کوس همت زد 
وگر نه. کی گدا گوید که من چنیزی نمی‌خواهم 


(ت ۳۲۳ ۱۳۲۴ ص ۳۴۶؛ م ۵۳۰) 


۱۹۵ 

اگر آیبینهٌ صورت شدی مرأت سیرت هم 
۱ وفای مدعی معلوم گردیدی حقیقت هم 

وفاراگر زبان بودی» نمودی کز وفاداران 
مسقام اندر دل گرم که دارد استقامت هم 

اگر صد بار گردم خاک و سازندم ز سر باشد 
همان گرد سجودت بر جبینم مهر طاعت هم 

نمانده در من امکان تصرف تانکویان را 
ز عشق جان و دل دادم به غارت دین و ملت هم 

سزدکز داغداران خودم مرهم فزون بخشی 
که بر بالای داغ عشق دارم داغ فرفت هم 

قلم زد دست و پایی؛ در سواد نامه» کرد اما 
ز شوقم دست مضمون کوتهی پای عبارت هم 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


به اشک معذرت آن به که شویی محتشم پیشش 
غبار شرمساری» از رخ خود. گرد خجلت هم 


(ت ۳۲۳! ص ۱۳۴۴ م ۰-۵۲۸ ۵۲۹) 


۱۶ 
شوخی که جان آشنا» سوزد دل بیگانه هم 
صبر از من دیوانه برد آرام صد فرزانه هم 
لعلش بشارت می‌دهد کآن غمزه دارد قصد جان 
پنهان اشارت می‌کند. آن نرگس مستانه هم 
از بس که در مشق جنون رسوا شدم پیرانه سر 
خندند بر من نوخطان. طفلان مکتبخانه هم 
ای ناصح از فرمان من» سر می‌کشد تیغ زبان 
ام‌روز پند من مده کاشفته‌ام دیوانه هم 
گر روی بنمایی به من ای شمم بنمایم به تو 
در جان‌سپاری عاشقی چابکتر از پروانه هم 
ای گنج دل‌ها مهر توء در سینه‌ام کن روزنی 
شاید توانی یافتن. چیزی در این ویرانه هم 
بیگانگی‌های سگت شب‌ها چویباد آید مرا 
گرید به حالم آشنا؛ رحم آورد بیگانه هم 
چون درکنارم نامدی زان لب کرم کن بوسه‌ای 
کز باده وصلت شدم راضی به یک پیمانه هم 
چون شانه بر کاکل زدی رگ‌های جان محتشم 
صد تاب خورد از دست توء صد نیشتر از شانه هم 


(ت ۳۱۸ - ۹ ج ۶ ص ۳۲۲۳ ۳۳۴؛ 1 ۰ ۲۷۱ ۵) 


دیوان سوم صائیه / ۲۵۵ ۱ 


۱۹۷ 
بس که ماء با وحشیان در کوه و صحرا گشته‌ایم 
گشته پیدا وحشیی؛ هر جا که پیدا گشته‌ایم 
گشته‌ايم از بس که وحشی‌وار در صحرا ودشت 
شهر برهم خورده هرگه آشکارا گشته‌ایم ! 
ال کار وا وان سا ان زوا 
مانه حالاه گوی میدان تمنا گشسته‌ایم 
آفتاب معنی ماکی شود ظاهر که ما 
ذژه‌ای از مشسرق صورت هسویدا گذسته‌ايم 
۵ طوطیان این چمن. نازان به ما گردیده‌اند 
زان که ما آیینة نادیده گویا: گشته‌ایم آ 
از نصیحت شو, دلا ایمن. که از ما دوستان 
یک به یک برگشته‌اند؛ از بس که رسوا گشته‌ايم 
گشته عالمگیر صیت مشرب ما محتشم 
س که با دردی‌کشان باده‌پیما کشته‌ایم 


(ت ۳۲۲؛ ص ۱۳۴۳ م ۵۲۸) 


۱۹۸ 
بس که مااز روی رسوایی نقاب افکنده‌ایم 
عشق رسوا را هم از خود در حجاب افکنده‌ایم 
تافکنده طرح صلح آن جنگجو با ما هنوز 
ماز دهشت خویش را در اضطراب افکنده‌ایم 
9 دل. دوزخضی دارم کز اندیشه‌اش 
خلق را بیش از فیامت در عذاب افکنده‌ایم 


۱. این بیت در «ت» و (ع) نیست. ۲ این بیت در ۷م) نیست. 


[ه] 


۶ ا|/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


مژده ده صبح سعادت را که چون هندوی شب 
ماسر خود پیش تیغ آفتاب افکنده‌ايم 
رخش خواهش را عنان گردیده بیش از حد سبک 
گر چه ما از صبر لنگر بر رکاب افکنده‌ایم 
یاس بیدران این مجلس تو دار ای دل که ما 
مابه راه عشق با این ضعف. از تأثیر شوق 
پبازکار افتادگان را در شتاب افکنده‌ایم 
لنگری. ای توبه فرمایان که ما این دم هنوز 
کشتی ساغر به دریای شراب افکنده‌ایم 
محتشم. اکنون که یاران طرح شعر افکنده‌اند 
ماقلم بشکسته آتش در کتاب افک‌نده‌ایم 


(ت ٩۳۱۹‏ چ ۵۵۳ ص ۸۳۳۴ ۵۲۱) 


۱۹۹ 

بس که ماندیم به زنجیر جنون پیر شدیم 
با قد خم شده طوق سر زنجیر شدیم 

در جهان بس که گرفتیم کم خود. چو هلال 
آخر الأمر چو خورشید جهانگیر شدیم 

بعد صد چله به قدی چو کمان در ره عشق 
یکی از خاک‌نشینان تو چون تیر شدیم 

قلعه تن که خطر از سیه تفرقه داشت 


زان خطرگه به‌در از رخنه تدبیر شدیم 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۵۷ 


(۵] رد نشد تیربلای توبه تسدییر از سا 
ما همانا مهدف ناری تقدیر شدیم 
داد دادیم وفا را و ز بسدگویی یر 
متهم پیش سگان تو به تقصیر شدیم 
محتشم عشق و جوانی و نشاط از تو که ما 
در غم و محنت آن تازه جوان پیر شدیم 


(ت ۳۲۱ ج 4۴۴۷ ص ۳۴۳۰ م ۵۲۵ - ۵۲۶) 


۷ 
توکشیده تیغ و مرا هوس که ز قید جان برهانیم 
به مراد دل بسرسی اگر به مراد خود برسانیم 
همه شب چو شمع ستاده‌ام که نشانمت به حریم دل ۱ 
به حریم دل چه شود که اگر بنشینی و بنشانیم 
چه کنم نظر؛ به مه دگر؛ که ز دل غم تو رود به‌در 
که ز دیسدن دگران شود به تو بیشتر نگرانيیم 
نیم ار چه وصل تو را سزاء به همین خوشم که تو دلربا 
سگ خویش خوانیم از وفاه سوی خویش اگر چه نخوانیم 
[۵] دل تسنگ حوصله خون شود. ز ستیزه‌های زبانیت 
ز ی ار نه لطف تو دل دهد به کرشمه‌های زبانیم 
چه نکو حضوری و وحدتی» بود از دو جانب اگر تو را 
من از این خسان بستانم و تو از این بتان بستانیم 
گرم از درون به‌درانکتی ز برون؛ چو محتشمم مران 
سگیم به داغ و نشان تو که بخواند ار تو برانیم؟ 


(ت لزان ۸ ص ۳۵ ۲؛ 1 ۹ ۵۲۰) 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۰۱ 
همچو شمع از مجلست گریان و سوزان می‌رویم 
رشک بر رخ تاب در دل داغ بر جان می‌رویم! 
همره ماج خیال کاکل و زلف تو نیست 
خود پريشانيم و با جمعی پریشان می‌رویم 
ساختن؛ با محنت عشق تی آسان است لیک 
از جفای دهر و ناسازی دوران می‌رویم 
همچو بلبل بینوا: دور از گلستان مانده‌ایم 
همچو طوطی تلخ‌کام از شکرستان می‌رویم 
همچو مور از پایه تخت سلیمان گشته دور 
هم به یاد او سوی تخت سلیمان می‌رویم 
یعتنی از خاک حریم شاه» سوی ملک فارس 
زافتضای گردش گردون گردان می‌رویم 
مسحتشم درسان درد ما وصال پار بود 
وه که درد خویش را ناکرده درمان» می‌رویم 


رت ۳ ج ۸ ص ۳۳۵ ۳۳۶ م ۳۰ 
۳۰۲ 
به دربان دی نگه می‌کرد و می‌دید از غضب سویم 
مرادشص این که. این دیوانه را بیرون کن از کویم 


به این صورت. که من هر دم از آن کو می‌روم بیرون 
ز عادت تاابد تسرسم سماند در قفا رویم 


نمی‌دانم؛ ی بی‌رونق گیاهم من» که آن نوگل 
بسبندد راه بر بادی که با خویش آورد بسویم 


۱. در نسخ «ص» و (ع» ردیف این غزل با «می‌روم» ضبط شده است. 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۵۹ 


دمادم. چون قلم دود از دساغم می‌رود بالا 
که دانم زیر مشق گرمی آن آتشین خویم 
میان آتش و آبم. ازین رد و قبول؛ امشب 
که می‌راند به چشم آن شوخ و می‌خواند به ابرویم 
به حرف خود مکن مشفولم؛ ای پهلو نشین؛ یک‌دم 
که با خود در حکابت دارد؛ آن چشم سخنگویم 
ز پسهلوی سگ بارم. کشیدن مسحتشم نتوان 
مگر دل را» به زور اول» کشند از چاک پهلویم 


(ت ۱۳۲۳-۳۲۲ ص ۳۴۳ ۳۴۴؛ م ۵۲۸) 


۳۰۳ 

چو نتوانم به هر کس " قصه آن بی‌وفا گویم 
شبانگه با مه و انجم. سحرگه با صبا گویم 

شبی کز دوريش گویم. حکایت با دل محزون 
به آخر چون رسد " نزدیک باز از ابتدا گویم 

ز پیشت نگذرم تنهاء که ترسم چون مرا بینی 
شوی درهم. که ناگه با تو حرف اشنا گویم 

ز خاصانت به یک تن خواهم آخر راز دل گفتن 
اشارت کن که چون یابم محل دانم که را گویم" 

به من لطفی, که دی در راه کرد آخر پشیمان شد 
که ناگه من روم از راه و پیش غیرء واگویم 

نسیم زلف پر چین تو می‌ارزد به ملک چین 
اگر زلف تو را مشک خطا گویم, خطا گویم 


چ: به مردم ۲ ج: چون رسد 


۳ این بیت در «چ» تسنیا 


۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


به‌انگیز رقیبان» مسحتشم را داد دشنامی 
مرا تا هست جان در تن رقیبان را دعاگویم 


(ت ۱۳۲۴ چ ۱۴۵۵ ص ٩۳۴۸‏ م ۰۵۳۱ ۵۳۲) 


۳۰۴ 

بدانی تانکو در بردباری» قسمت یاران 
گران کن انسدکی. از امستحان» بار سبکباران 

نشد مقدور بسپرون رفتن از قید گرفتاری 
ز طاقت. بند فرساتانشد پای گرانباران 

از این می‌شد دگرگون هر که خورده اعجاز ساقی بین 
که هشیاری به مستان می‌دهد. مستی به هشیاران 

به خوابش جاتوان بر آشیان دیده داد اسا 
کند گر آشیانی گرم» مرغ خواب بیداران! 


غمی گردیده لشکر کش که وقت حمله‌اش بر دل 


خل در کار طاقت می‌کند بانگ یزکداران 
چه بزم است این؛ نمی‌دانم که از وی می‌رود بیرون 
به بانگ ذکر دوشادوش نوشانوش میخواران 
مسر بسالیننتسینی گنر نادری» ای مسسیحا دم 
به رحمت درگذن دستی بنه بر نبض بیماران 
چه نقصان کرد در سودای خود. گنجینه‌پردازی 
که در بازار یوسف. گشته سرخیل خریداران 
مبر بر بی‌گناهان مسحتشم» رشک از گنهکاری 
که خواهد بود عفو دوست را رو در گنهکاران 


(ت ۳۲۶: ص ۱۳۵۳-۳۵۲ م ۵۵۴) 


ان بیت در (ع» نیست. 


]۵[ 


ای صا؛ درد من خسته به درمان برسان 
نامه ذره» به خورشید جهان آرا بر 
عذر کم‌خدمتی بنده به مولا کن عرض 
شرح افتادگی من. چو شنیدی برخیزه 
سر به سر قصاٌ احوالم " اگر گوش کند 
ور نه بنشین و به قانون شفاعت. بیشش 
ناله "گر کار به جایی نرساند. زنهار 


از پسی روشنی دید؛ احباب آنسجا 


۳۰۵ 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۶۱ 


یعنی از من بستان جان و به جانان برسان 
تحفه مور به درگاه سلیمان برسان 
آستان‌بوسی درویش, به سلطان برسان 
در خرام آی و به آن سرو خرامان برسان 
زود برگرد و به من مژده احسان برسان 
ناله " آغاز کن و قصه به پایان برسان 
تو به فریاد رس او را و به افغان برسان 


محتشم باز" به عنوان وفا مشهور است 
قصه کوتاه کن و نامه به عنوان برسان 


(ت ۳۲۹ ۳۳۰؛ چ ۴۷۲ ۰ ۴۷۳؛ ص ۱۳۶۱-۳۶۰ م ۵۶۰) 


۳۰۶ 


پا چون کشم. ز کوی توء کانجا زمان زمان 
می‌آورد؛ کشاکش عشقم. کشان کشان 


جان زار و تن نزار شد از بس که می‌رسد 


جور فلک بر این ستم دلبران بر آن 
چون نیستیم درخور وصل. ای اجل بیا؛ 
فقارا ز جنگ فلا فت آن دلستعان ستان 


دل داشت این گمان که رهایی بود ز تو 


خط لبت چوگشت عیان, شد گم آن گمان 
۱ «ت»۰ «ص» و «م): قصه احزانم ۲ ۳ چ: نامه 
۴ «م» ندارد. ۵ «ت»۰ «ص»: بار 


]۵[ 


۱۳۶۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


[۵]ا رفتی و گشت دی ده لبالب ز در اشک؛ 
باز آی تابه پای تو ریزم؛ روان روان 
ای دل کناره کن» ز بت من که روز و شب 
بسته است بهر کشتن اسلامیان؛ میان 
داغی که می‌نهی به دل» از دست آن نگار؛ 
ای مسحتشم ز دیده مردم نهان نه آن 
(ت ۱۳۲۸-۳۲۷ چ ۳۶۴ ص ۱۳۵۶ م ۵۵۶- ۵۵۷) 
۳۰۷ 

خبری رسید و پر شد ز بشارت این نه ایوان 
چه خطر ز مرگ دیگر که رسید آب حیوان 

بگریخت خیل ظلمت که دمید صبح دولت 
بگداخت شام محنت که نمود ماه تابان 

چه مسیح فیضی آمد؛ که رسید از قدومش 
همه داغ‌هابه مرهم؛ همه دردها به درمان 

سپه نشاط, آن دم ز کناره تاخت بر دل 
که هنوز در میان ند ز فراق صد بیابان 

بشکست مرغ روحم» قفس از نشاط در هم 
۱ کم تون کل ر ساسا سا نان 

سر اتصال دارد. ببه حصیات جاودانی 
بدنی که بود بی‌سر» جسدی که بود بی‌جان 

مپسند. باز یارب که رسد به زانوی عم 
سر بخت ماکه آمد ز قدوم او به سامان 

ز گمان این هملاکم که بر تو فرق نبود 


ز من درست بیعت. به رقیب سست پیمان 


]۵[ 


دیوان سوم صبائه | ۲۶۳ ۱ 


نگرفته جیب طاقت. بدرید تابه دامان 


لت ۲۲۶ ۳۲۷: ص ۳۲۵۲ - ۱۳۵۴ م ۴- ۵۵۵) 


۳۰۸ 
من این سودا که کردم از رقیب فتنه گر پنهان 
اگر خون می‌شود پیدا نمی‌دارم دگر پنهان 
چه سر است ای رفیقان» سر عشق و من نمی‌دانم 
که رسواتر شدم هرچند گردم بیشتر پنهان 
کشیدم بر دل گسرم از تحمّل پرده‌ها؛ اسا 
به این کوشش نشد آن آتش رخشان شرر پنهان 
من دیوانه خواهم زود ناپیدا شدن کاندم 
به زیر سنگ طفلان همچو کوهم تا کمر پنهان 
اگر خواهی, دمادم جوهر حسنت فزون گردد 
۱ مسدار آبینهة روی خود. از اهمل تظر پتنهان 
دُر پاکیزه‌ای اما چه حاصل» چون نمی‌بینم 
که باشی یک‌دم از چشم رقیب بدگهر پنهان 
ز بی‌تابی به هم گفتيم ماو محتشم آخر 
غم عشقت که عمری داشتیم از یکدگر پنهان 


(ت ۱۳۳۱-۳۳۰ ص 4۳۶۲ م ٩0۳۶۲‏ 


۳۰۹ 


شد پرده‌درم سوز درون. از تو چه پنهان افتاده دل از پرده برون. از تو چه پنهان 


هر چند. چو فانوس. به دل پرده کشیدم پوشیده نشد سوز درون از تو چه پتهان 


]۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تسا مهر گیاه خط سبزت شده پیدا 
سرگرمیم از عشق توء بر عاقل و جاهل 
دل کرد بسی کوشش و ننهفت ز مردم 
تاکرده رقیب آرزوی باده لعلت 


مهر دل من گشته فزون. از تو چه پنهان 
روشن شده از داغ جنون. از تو چه پنهان 
افسانة عشقم به فسون از تو چه پنهان" 
هستیم به هم در پی خون. از تو چه پنهان 


۵[ 


رازی که دل محتشم از خلق نهان داشت 
بر جمله عیان گشت کنون. از تو چه پنهان 


(ت ۳۲۸ ج ۴۶۴؛ ص ۳۵۶؛ م ۵۵۷) 


۳۹۰ 

یار چو راند بی‌گمان. حرف وداع بر زبان 

دست غمم زد از کران؛ تیغ هلاک بر میان 
مشکل اگر کند اثره در من بیدل آن قدر 

چرخم اگر زند به سر ضربت مرگ ناگهان 
شرح وداع ما کجا گفته شود ز صد یکی ۱ 

گویم اگر به دوستان» من به هزار داستان 
وقت عزیمتش چو دل. کرد کمان ناله زه 

من پی منع دل شدم. تیر اشاره را نشان 
لب چو گشود آشکاره از پی باد خیر من 

گشت دل مرا بدل ناله به نعره و فغان 
پا چو نهاد بر رکاب. آن مه نو سفر مرا 

ماند ز کار دست دل» رفت ز کف عنان جان 
از نگهی که سوی من کرد گه روان شدن 

گشت ز سیل گرم‌تر اشک من از پیش روان 


۰۱ (6) ندارد. 


]۱۰[ 


[ه] 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۶۵ 


تا نکشم به یک نفسء جام فراق بهر من 


هست هنوز در زمین» روز به چشم خلق شب 


سس که در آن وداع شد. دود دلم به آسمان 


دی سانش زر سلع عجب ندی 


روز وداع ایسن‌چنین» خاصه وداع آنسچنان 


محتشم این زمان که شد. یار ز چشم من نهان 


(ت ٩۳۲۷‏ ص ۱۳۵۴ م ۵۵۵) 


۳۱ 

ز زخم کاری ما خون نمی‌توان بستن 
کذار تا سرود» چون نمی‌تواد بستن 
ره تنردد مسضمود». ن می‌توان بستن ‏ 

نویه ازل آفساز دیسده مسچنون 
هنوز سیل ز هامون نمی‌توان بستن 

جریده هصودج لیلی. به ناقه روز وداع 
ولی به هم به صد افسون نمی‌توان بستن 

به سهو» تهمت تصویر شبه و مثل تو را 
به کلک قدرت بی چون نمی‌توان بستن 

نبستی از مژه‌ام اشک و امشب این سیلاب 
ز گرد مهد همایون نمی‌توان بستن 


]۵[ 


۶ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


در ستیزه ببند» ای صنمء که در دل شب 
لب من و در گردون نمی‌توان بستن 
دلا تو پوشش سرکن که بر خزانه راز 
دری که هست ز بیرون نمی‌توان بستن 
[۰) منادیان» لب خود از ندا نمی‌بندند 
که دل به آن لب میگون نمی‌توان بستن 
در طمع مگشامحتشم. که این در را 
به گنج ‌خانة فارون نمی‌توان بستن 


رت ۳۲۶ ص ۳۵۲؛ م ۵۲ - 0۵0۵۴) 


۳ 

رخت را آفتاب سایه گستر می‌توان گفتن 
خطت را سای خورشید پرور می‌توان گفتن 

میانت را نساید موی گفت. از نازکی اما 
دهانت را ز تنگی» تنگ شکر می‌توان گفتن 

رخت را بارخ بسوسف مقابل می‌توان کردن 
دمت راء با دم عیسی» برابر می‌توان گفتن 

مکرر؛ گرچه نتوان گفت با آن نوش‌لب حرفی؛ 
بش را گفته‌ام قند و مکرر می‌توان گفتن 

به آن مه در سر مستی حدیثی گفته‌ام کاین‌دم 
نه زان برمی‌توان گشتن» نه دیگر می‌توان گفتن 

سخن بسیار می‌گویند در حق تو بدگویان 
ولیکن این سخن‌هاء با توه کمتر می‌توان گفتن! 


۱. این پیت در (» نیست. 


دیوان سوم صیائیه ۱۳۶۷ 


به‌سان محتشم دادم به شاهیء کشور دل را 
کته انا سا دفاه فت نو رویی فان ین 
سپهر دین و دولت» شهسوار عرصه شوکت 
که خاک پای او راه تاج قیصر می‌توان گفتن ! 
ابو الغالب جلال‌العر و الدین شاه ابراهیم 
که نعل توسنش را ماه انور می‌توان گفتن ۲ 
(ت ۳۲۷؛ چ ۴۶۳ 4۴۶۴ ص ۱۳۵۵ م ۵۵۶) 
۳۳ 
چند دل بهر تو دربند تواند بودن 
جان من صبر ولی چند تواند بودن 
گر آیینه نباشد نتوان یافت مهی 
که به رخسار تو مانند تواند بودن 
هر که دیوانة زلف تو شود ممکن نیست 
که دگرباره خردمند تواند بودن 
من گیاهی؛ تو نهالی به چه اندازه مرا 
باتو آمیزش و پیوند تواند بودن 
[۵] ای قوی سلسله. پر حوصله‌ای می‌باید 
که به زن‌جیر تو دربند تواند بودن 
سرگذشت من و آن بوالعجبی‌ها درعشق ۲ ۱ 
زان گذشته است که گویند تواند بودن 
محتشم را» اگر امید نباشد به وصال 


۱ «ت»۰ «ص» و «ع): که نعل توسنش را ماه انور می‌توان گفتن 


۲ این بیت در «(ص» نیست. ۳ اين بیت در (ع) نیست. 


]۵[ 


۸ /هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۴ 
به یک چشمم گذار انداز و در چشم دگر جاکن 
میان مردمانٍ چشم من صحبت تماشا کن 
ببند امشب به خاک پایت ای مه. اشک چشم من ۱ 
ها تشه فان انیت تگو هگ درتا که 
من دیوانه از سودای زلفت چون شدم مویی 
گرم زنجیر خواهی کرد از آن جعد سمن‌سا؛ کن 
هلاک از جست و جوی چشمه نوشت شدم جانا 
به خطء خضر ره من شوه به لب کار مسیحا کن 
تو ای ناصح. که می‌خواهی کنی رفع بلا از من 
تسیا تال تن اقطار: آلاقد و یال کتن 
ز حسن گیل به بالا برده خود را باغبان دیگر 
بیا ای باد و آن گل را نقاب از چهره بالاکن 
اگر دنیا و دین خواهی؛ مجو عشق پریرویان 
اگر داری خیال عشق. ترک دین و دنیا کن 
دوای درد احباب. از زلال لطف» چون کردی 
ببه تیغ جوره درد مسحتشم را هم مداوا کن 


(ت ٩۳۳۱‏ ص ۳۶۵ ۱۳۶۶ م ۵۶۴) 


۳۹۵ 
ای تو نکرده جز جفاء آنچه نکرده‌ای بکن 
تیغ بکش به خون ماء آنچه نکرده‌ای بکن 
ای زده راه عقل و دین؛ خواهی اگر متاع جان 
بی‌خبر از درم در آ؛ آنچه نکرده‌ای بکن 


دیران سوم صبائیه / ۲۶۹ ۱ 


چند به منتم کشی. کز ستمت نکشته‌ام 
ای ستمت به از وفا؛ آنچه نکرده‌ای بکن 
ای که ربوده‌ای به رخ صد دل و مایلی بدین 
عقده زلف برگشا: آنچه نکرده‌ای یک ! 
 ]۵[‏ ای که نبوده بر درت مثل من از جفاکشان 
می‌روم ین زان یله آنچمه دکردهای بکنن 
گربه ستیز مایلی؛ پا ز ره جفا مکش 
۱ دست به جور بر گشاء آنچه نکرده‌ای بکن " 
ترسم از آن که چون روم سیر نباشی از ستم 
ای بت چین» خدای راه آنچه نکرده‌ای بکن 
ای نتموده روی مه برده هزار دل ز ره 
روی به محتشم نما آنچه نکرده‌ای بکن 


(ت ۳۳۲؛ چ ۴۷۴ ۴۷۵؛ ص ۱۳۶۶ م ۵۶۴ - ۵۶۵) 


۳۱۶ 

ار آسد. ای دل. آهنگ طرب را ساز کن 
هجر رفت» ای غم. تو هم با دل وداع آغاز کن 

شاهد عیش اندک اندک می‌کند عادت به من 
ای حریف غم؛ تو خوش خوش خوی از من باز کن 

چند روزی بی‌تو؛ دل در هجر انبازی نداشت 
یک دو روزی» بی‌وصالش نیز بی‌انباز کن 

ون دو روزی» از درت رفتم من بد روز باز 
عذرگسویان بر در عسجز آمسدم در باز کن 


۱. این بیت در (ع» نیست. ۲ این بیت و بیت بعد در «(چ» نیست. 


)۵[ 


۰ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


از تواضع‌های عام آندم که خاصان را دهمی 
استمالت‌ها؛ به دشنامی مرا همتاز کن 
ای سگ. بیهوده گردت من. ازین درگه به ناز 
صد رصم آواره کردی؛ یک رهم آواز کن 
مسحتشم. گر همتی داری» در ایسن ن‌خجیرگاه 
خیز و خود را صید آن ترک شکار انداز کن 


رت ۳۲۹ ص ۹ م )۵٩۹‏ 


۳۷ 
گ._فتمش دمبهدم آزار دل زار مکن 
گفت اگر یار منی شکوه ز آزار مکن 
گسفتمش چند تسوان طعنه ز اغسیار شتنید 
گفت از من بشنو؛ گوش به اغیار مکن 
گفتم از درد دل خسویش بسه انم چه‌کنم 
گفت تا جان بودت. درد دل" اظهار مکن 
گفتم آن به که سر خویش فدای تو کنم 
از مسیان تسیغ بسرآورد که زنهار مکن 
(۵) گفتم اقرار به عشسق تسو نمی‌کردم کاش 
گفت اقرار چو کردی دگر انکار مکن" 
گفتم از حال خودم؛ صد گله در عشق تو هست 
گفت حال دگران سین گله بسیار مکن 
گ فتمش محتشم دلشده را خوار مدار 
گفت خود را؛ ز پی عزت او خوار مکن 


(ت ی ۷۳ ص ۲ م 2 


۱ ت: درد خود ۲. این بیت و بیت بعد در «(چ» نیست. 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه / ۱۲۷۱ 


۳۱۸ 
از آن پیش رقیبان مسهر ورزد یار من با من 
که خواهد بیش گردد کین اغیار من با من 
به این بخت نگون" و طالع پستی که من دارم 
عجب گر سر در آرد؛ سرو گل‌رخسار من با من 
نمی‌دانم چه می‌گویند بدگویان که می‌گوید 
به این تلخی سخن, شوخ شکر گفتار من با من 
اف ی ی 
چه‌سان بینم که باشد سر گران دلدار من با من 
دل زارم چو برد آن شوخ و شد بیگانه, دانستم 
که می‌کرد آشنایی از پی آزار من بامن 
ز کید خصم پیش بار من مقدار من کم شد 
نمی‌دانم چه دارد خصم بی‌مقدار من با من 
به کویش» محتشم؛ چون ره برم شب‌های تنهایی 
اگر ه مره نسباشد آه آتشبار من بامن 
(ت ۱۳۲۸ چ ۱۴۷۳ ص ۱۳۵۷ م ۵۵۷) 
۹ 
در ملک بودی, اگر یک ذره عشق یار من 
در فتتلی اتش4فکتتتل یه آه اسان تن 
در تن زارم» جگر صد چاک و دل صد پاره شد 
بوالعجب گلها شکفت از عشق, در گلزار من 


چون کند پامالم آن سرو از پی پابوس او 
دل سوه وان :| ول ز جاک سینه افنگار من 


]۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


های و هویم لرزه در گور افنکند. منصور را 
چود زنند از بهر عبرت " در ره او دار من 
خواستم از شربت وصلش, دمی یابم حیات 
کرد چشم قاتلش زهری عجب در کار من 
در دل او گر ز من می‌یابی آثار ملال 
ای فلک مگذار بر روی زمین آثار من" 
طور من عشق و تو با عشاق دشمن» دور نیست 
گر دل پاکت بگیرد از من و اطوار من 
آنچنان زارم که بر من دشمنان گریند زار 
دوستی؛ آخر توء کسمتر کوش در آزار من 
محتشم هر گه نویسم شعر عاشق‌سوز خویش 
آتش افتد از قلم در نسخه اشعار من" 


(ت ۳۳۱؛ ج ۴۷۲؛ ص ۱۳۶۵ م ۵۶۳) 


۲۲۰ 

بت پرستی را شعار خود کنم. تایار من 
از خدای خود" نترسده چون کنند آزار من 

از ی نز 
تا شود آن نامسلمان راضی از اطوار من 

کوشم اندر معصیت. چندان که گردم کشتنی 
تسابود در کشتن من بی‌گنه دلدار من 


۱. ج: از راه عبرت ۲. این بیت و بیت بعد در «چ» نیست. 
۲۳ به جای پیت مقطع در تست ((ص۰ (ت») و (6) چتیر آمده؛ 
مسحتشم تا شد اسیرت, داريش آزرده دل ای اسیرت؛ من چراکم می‌کنی آزار من 


و (ص۰ (ت» و (۵: خحدای من 


]۵[ 


]۵[ 


دیوآن سوم صیائیه ۱۳۷/۳ 


دوستان را خصم خود سازم که بعد از کشتنم. 
خون من قطعاً نخواهند از بت خونخوار من 
دشمنان را دوست دارم تا پس از فتلم نهد 
انن کته‌آنثتر تردن ایعسان هه ترکارههنن 
گو سیه شو رویم از ترک عبادت. تا مرا 
ازدنس شازان ره داند» بری‌رخسار من 
محتشم, خواهم به خاک تیره یکسان خویش را 
تا مرا دیگر به کام خویش بیند یار من 


(ت ۱۳۳۱ ج ۱۴۶۶۲۶۵ ص ۳۶۴؛ م ۵۶۳) 


۳۳۱ 

ساخت شب مرا سیه دود دل فگار من 
روزم اگر چنین بوده وای به روزگار من 

چون دهد از غم توام آه به باد نیستی 
آینه مسپهر را؛ تیره کند» ضبار مسن 

ابر بلا برون زند خیمه ز موج‌خیز غم 
چود ز درود علم کشد آه شراره‌بار من 

وه که چو بعد عمری آن سرو رسید بر سرم 
هیچ اثر نمانده بود. از تن خاکسار من 

تاتو فرار داده‌ای» فتل مرا به تیغ غم 
صبر فرار کرده است. از دل بی‌قرار من 


1 


۳ ز نظاره‌ات مراه ساخت به عشق متلا 
گوشه به گوشه» می‌جهد. چشم گناهکار من 


۱ ت» چ: فقله نک وزنگه 91 این بیت در (ج» ست؛. 


۴ /هفت دیران محتشم کاشانی 


گر دگر آن غزاله" را چرخ کند شکار من 
(ت ۷ ج ۲ ص ۲۵۳ - ۳۵۵؛ م هالماها - ۵۵۶) 


۳۳۲ 
پارب که خواند یت عجز و نیاز من 
بر شاه بسنده‌پرور مسکین‌نواز من 
یا رب که گوید از من مسکین خاکسار 
بسا شسهسوار سبرکش گردن‌فراز من 
کای نوربخش چشم جهان‌بین مردمان 
ای روشنایی نسظر پاک باز مسن 
چشمت که جز به من نفکندی " خدنگ ناز 
اکستون چا نسمی‌نگرد در نسیاز من 
0 گوش مبارکت که ز من مسی‌شنود راز 
بهر چه گوشه‌گیر شد اکنون ز راز من " 
زلفت مگر ز من کجیی دید کز جفا ۱ 
که هه طا و3 سین 
چون محتشم ز درد تو بیچاره‌ام چه شد٩‏ 
گر چاره‌ساز من شوی» ای چاره‌ساز من 


(ت ۱۳۳۱ چ ۴۷۴؛ ص ۳۴۶؛ م ۵۶۳.۵۶۲) 


۱. «ت»۰ «(ص»: به که ز بخت محتشم 
۲ ت. ص: آن غزال. غزاله در لغت به معنای آهو بره ماده (لخت نامه دهخدا) حافظ فرماید: 
آن شاه تسند حمله که خورشید شیر گیر پسیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود 
۲ ج: خوش به من بفکندی 
۴ ج: می‌شنید راز... بهر چه... آخر ز راز من 
۵ ج: چه باک 


دیران سوم صبایه / ۱۲۷۵ 


۳۳۳ 

ای دبک مژه‌ات عقده گشای دل من 
حل شده از تو به یک چشم زدن مشکل من 

خون من ریزد اگر آن گل رعنا بر خاک؛ 

شادم از بی‌کسی خود. که اگر کشته شوم 
‌ِ . ۳ ۶ - زب ۱ 

آنچنان تنگدلم از غم آن تنگ‌دهان ؟ 
که غمش نیز به تنگ آمده است از دل من 
گاه و بیگاه, گذار تو به سرمنزل من 

داشت در کشتن من تیغ تو تعجیل ولی 
زود آمد به سر این دولت مستعجل من 

محتشم. چون به سخن نیست مه من مایل " 
(ت ۳۲۸ ج ۱۴۷۳ ص ۱۳۵۸ م ۵۵۸) 


۳۳۴ 
گر شود از دیده نهان ماه من دود ببس آرد» ز جهان آه من 
از تکسه:مسن؛ سیهتسمتای خسویشن آه گتر افتتد ببه کنمان شاه مسن 
آن که ز پند است مرا سودخواه از همه بیش است. زیان‌خواه من 
از تسو به‌جان آمسدم؛ اننديشه کن جان من از ال جانکاه من 


[۵) نستفا کگخا: باه من سینواست جاه من از من مستان» شاه من 


۲ ص: غنچه دهان ۲ ت. ص: محتشم چون به سخن رام نگردد آن مه 


۵[ 


۶ | هفت دیران محتشم کاشانی 


باش به هوش ای دل غافل, که چرخ در ره او ک‌نده نسهان اه من 
محتشم» افسرده رصی داشتم 
نیک زد آن سرو روان» راه من 


(ت ۱۳۳۲ چ ۴۶۶؛ ص ۳۶۶ - ۱۳۶۷ م ۵۶۵) 


۳۳۵ 
سلاست با دگران دیدنت. یگانه من 
صلاح نیست که آیی چنین به خانة من 
اگر چه ضایبی از دیده. جان ملازم توست 
بپرس از دلم؛ ایسن حرف غایبانه مسن 
مراست تکیه‌گه ای دوست. مشت خار و خسی 
چه جای همچو تو شهبازی. آشیانه من 
تسو شاهبازی و مسن کم‌نصیب گکنجشک 
چه لایق توکه سازی به آب و دانه من 
به سحر سامری» ای بت عجب که آید خوش 
به گوش هصمچو تو انسونگری فسانهٌ من 
مگر به پای تو ریزم در مین سرشک 
که گوهری به از این نیست در خنزانه ممن 
۳( تفای نود 3ج و از 
سسمند رکش طبعش به تازیانة من 


(ت ٩۳۲۹‏ ص ۳۵۹ - ۳۶۰؛ م ۵۹) 


۳۳۶ 


مرا می‌خواند از غربت به جایی دلربای من 
که ترسم سایه هسم آنجا نیاید از قفای من" 


ِ مطلع در (». 


۵[ 


به قرب یار ننهادم قدم از جای خود بالا 
چها در سر گرفتی غیر اگر بودی به جای من 

به بزمش» دی ز بخت خود. شکایت گونه‌ای گفتم 
دگرگون شد نمی‌دانم؛ چه فهمید از ادای من 

بسه تریف غلامی» ار بلند آوازه‌ام سازی 
زند بربام چرخ ایام کوس وکرنای من 

مرا خصم من از دست تو می‌بیند در آزاری ‏ 
که می‌خواهد به اخلاص. از خدای من بقای من؟ 

بکش گر درخور بخشش نیم تا کی روا داری 
به بدخواه از پسی درخواه جرمی ااسجای من 

چو فرمایی که خاصانت به بزم آرند یاران را 
به حاجب هم بجنبان گوشه چشمی برای من 

راگن بی ماس کین اروو هرن 
به عاشق کش نگاهی می‌توان دادن سزای من 

به از گنج این خصوصیت. که بر رغم کسان هر جا 
بری نامم نگویی مسحتشم گویی گدای من" 
(ت ۱۳۲۸ ج ٩۴۷۴‏ ص ۱۳۵۸۰۳۵۷ م ۰۵۵۷ ۵۵۸) 
۳۳۷ 

حسن می‌نازد به رخسارت. چه رخسار است این 
فتنه می‌بارد " ز رفتارت» چه رفتار است این 

بلبلان را جای گلزار است و عصمت کرده است 
قدسیان را مرغ گلزارت» چه گلزار است این 


۱. در «چ» مصراع: به رغم من به نوعی مدعی را کام می‌بخشی 
۲. در (چ» ابیات سوم هشتم و نهم نیست. 
۲ «ت»۰ «ص) و (6: فتنه می‌لافد 


]۵[ 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


نقد جان آرند و دشنام از لب لعلت خرند 
بس فریبنده است بازارت» چه بازار است این 
آن که می‌گردد به جرم دیدنت بسمل. همان 
می‌نماید میل دیدارت» چه دیدار است این 
با وجود این‌همه مردم کشی‌ها: هیچ کس 
نیست ناراضی ز اطوارت. چه اطوار است این 
از دلم گفتی خبر داری؛ شدی خندان که نه 
محض اقرار است انکارت. چه انکارست این 
محتشم با آن کسه مشتاقند خوبان شسعر را 
بار بیزار است زاشعارت چه اشعارست این 


رت ۹ ج ۴ ۴۶۵؛ ص ۱۳۶۰ م ۵۶۰) 


۳۳/۸ 

به دوستی خودم می‌کشی» که رای من است این 
به خویش دشمنیی کرده‌ام. سزای من است این 

گداختم ز جفا تارفابه عهد تو کردم 
بلی نتیجه عهد تو و وفای من است این 

بسه قول مدعیم می‌کشی و نیستی آگه 
که در غمی که منم عین مدعای من است این 

وفانگ که دم قتل من ز خیل سگانش 
یکی نکرد شفاعت. که آشنای من است این 

عجب نباشد اگر پا کشم ز مسند قربت 
تو آفتابی و من ذره‌ام چه جای من است این 

دلم که گشسته ز بی‌غیرتی» مقیم در آن کو 
از آن مقام برانش که بی‌رضای من است این 


]۵[ 


دیوان سرم صبائیه | ۱۳۷۹ 


اگر گهی به رهی : محتشم دچار تو گردد 
بگ و کمینه لام گریزپای من است این 


(ت ٩۳۲۹-۳۲۸‏ ج ۴۷۳ - ۱۴۷۴ ص ۳۵۸ - ۳۵۹ ۵ ۵۵٩-۵۵۸‏ 


۳۳۹ 
پسرده مسا مرها دزی کا بسن زیبایی است این 
عالمی را ساختی رسوا چبه رسوایی است این 
جلوه کردی با فد رعنا و کشتی خلق را 
ای جهانی کشته قدت. چه رعنایی است این 
وضم بدمستانه‌ات» زد مسجلس پاران به‌هم 
رسم یاری یا طریق مجلس آرایی است این 
هر که در راهی به عزت کشته‌ای را دبد» گفت 
صید ناوک خورده آن ترک بغمایی است این 
هر کجا بوی می آمد. رفتی آنجا همچو باد 
بس‌اده‌پیمایی نگسویم بسادپیمایی است این 
جیب چندین تهمت آلوده است حالاء از تو چاک 
گر بدانی فوجب صد دامتن آلایی است این 
دی شنید از محتشم هر چند تلخ. آن نوش‌لب 
گفت از بی‌طاقتی و ناشکیبایی است ایسن 


(ت ٩۳۲۰‏ ج ۴۶۵؛ ص ٩۳۶۱‏ م ۵۶۰ - ۵۶۱) 


۲۳۰ 
دو تسندخو که بلای دلند و آفت دین 


دلم به غمزه آن رفت و جان به عشوه این 


 / ۰‏ هفت دیوان محتشم کاشانی 


یکی ز غایت عرفان گلی است پرده گشا 
یکی ز عین حیاه غنچه‌ای است پرده نشین 
یکی به کام حریفان نموده خنده ز لب 
کر کی تانق کت بات ره سا 
یکی به عارض تابنده. رشک ماه فلک 
یکی به قامت رعتاء بلای روی زمین 
(۵] یکی ز طره پر چین؛ نموده مشک خطا 
یکی ز عقده گیسو گشسوده ناف چین 
یکی به قصد من از ابروان کشیده کمان 
یکی چو چشم خود. از گوشه‌ها گشوده کمین 
ز دست هر دو دلم محتشم شکاف شکاف 
گهی به تیغ عتاب و گهی به خنجر کین 


(ت ۱۳۳۰ چ ۴۶۵ ص ۱۳۶۳ م ۵۶۲) 


۳۳۱ 

داری ای ری دو رخ با دو زلف عنبرین 
چون دو کوکب از فران» شب به هم شده فرین 

هر دو بر مسپهر حسین؛ آفتاب بی‌زوال 
۱ هریک آفتی دگس از برای عقل و دین 

نرگسی است در چمن» سنبلی است بر سمن 
چشم دلبران بر آن» زلف عنبرین بر این 

بر زمین چوپانهی آید از فنلک ملک 
تانهد زمان زمان» رخ بر آن گل زمین 


۱ ج: یکی به عارض تابنده همجو دز ثمین 


]۵[ 


]۵[ 


عالمی ز ابرویت در کشاکش است و نیست 
کی منت :ان ها ورین سکن 
بهر صید کردنم چشم فاتل تو راست 
تیر عشوه در کمان» ترک غمزه در کمین 
محتشم که بسته است. دل به چین زلف تو 
کافر است. اگر شود مایل بتان ین 


(ت ۳۳۲۰۲۲۱ م ۶۴ 


۳۳۲ 
مراست رشته جان کاکل معنبر او 
فغان اگر سر مویی شود کم از سر او 
نه کاکل است که.بر سر ففاده مسروبا 
همای حسن فکنده است. سایه بر سر او 
برابری به مه روی او نکرده مهی 
که رو نساخت چو آیینه در برابر او 
اگر نقاب گشاید گل سمنبر مسن 
به گلستان چه نماید» گل و سمن بر او 
مسراز دولت صدسالهٌ وصال آن به 
که غیر یک نفس آواره باشد از در ار 
چو قتل بی‌گنهان خواهی» ای فلک زنهار 
بریز خون من اول» ولی به خنجر او 
چو محتشم شرف این بس که خلق دانندم 
ک‌مینه بسنده‌ای از بسندگان کمتر او 


(ت ۱۳۳۳ چ ۴۷۸ ۰ ۴۷۹؛ ص ۱۳۷۱۰-۳۷۰ م ۵۸۰) 


]۵[ 


۲ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۲۳۳ 
تسایيم از مسی بسه دور نسرگس غسماز ار 
تسانگویم در سر مستی؛ به مردم راز ار 
می‌شوم غمگین اگر سوی خود آوازم ند 
زادکه می‌ترسم رقسیبی بشسنود آواز او 
با وجود آنکه یک نازش به صد جان می‌خرم 
کرده اسستغنای عشستقم؛ بسی‌نیاز از ناز او 
تیر او مرغی است دست آموز و مرغ روح ما 
چون دل طفلان به پرواز است. از برواز او 
هر که را چون نی؛ دم گرم است. از او ایمن نیام 
زان که می‌ترسم؛ به‌تقریبی» شود دمساز او 
ترک من شد مست و بر دوش رقیب انداخت دست 
وه که شد ملک دلم ویران ز دست‌ان داز او 
هر کجا مطرب. ز نظم محتشم. خواند این غزل 
آفسرین کردند بسر طسیع سسخن‌پرداز او 


رت ۲ وج ۱ سس ۳۶۷؛ م 2۱۷۷ 


۲۳۳ 
زآب دو دیده گل کنم خاک در سرای ار 
تسانشود ز آه من؛ مسحو نشان " پای او 
روی به خاک پای اوه شب به خیال می‌نهم 
دسترسی دگر مراء نیست به خاک پبای او 


. چ: هر که را بینم که دم گرم است از او... 
۲ «ص» و ۰08 ساده نسال... 


دیوان سوم صائیه ۱۲۸۳ 


جور بر آرزو کشند. از سگ او پری‌وشان 
من چه سگم. که باشدم آرزوی وفای او" 
کشت به تلخ‌کاميم لیک خوشم که در جهان 
کس نچشیده همچو من چاشنی جفای او 
(۵]. آن که ز پای تا به سرء گشته بلای جان من 
دور سباد یک نفس, از سر من بلای او 
نقش سم سمند او» هر که نشان دهد به من 
گر همه خاک ره بود» چشم من است جای او 
گرچه ز فقر دم به دم گشت زیاده حشمتم 
مسحتشمم لقب نشد. تا نشدم گدای او 


(ج ۴۸۱ ۴۸۲؛ ص ٩۳۷۰‏ ۸ ۵۷۹ ۵۸۰) 


۲۳۳۵ 
رساند جان به لبم روزگار فرقت تو 

بیا؛ که کشت مرا آرزوی صحبت تسو 
تو راست دست بر آتش ز دور و نزدیک است 

که من به خشک و ت آتش زنم ز فرقت تو 
شیبی به صفحه دل می‌نگارم از وسواس 

مار بار به کلک خیال» صورت تو 
از این ال به نهایت رسید کلفت من 

که در چنین سفری با که بود القت تو؟ 


۱ چ: این ببت در (ج» نیست. 
۲ چ: کس نکشید همچو من ارزوی حفای او ؛ و نیز این بیت در «ع» تست 


۳ این پیت در «چ) نیست. 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۵ تو آن ستاره مسعود پرتوی که به است 
ز استقامت دیگر نسجوم رجعت تو 
مراست بیم و امیدی به یکدگر نزدیک 
ز بسی‌مروتی طالع و مسروت تسوا 
شود مقابلهً ک وه و اه اگر سنجند 
بسلند تانشود. در غمت. حکایت من 
نسهفته بادل خود می‌کنم شکایت تو 
به طبع خویشت» از این پیش چون گذارم باز 
که اقفتضای جفا می‌کند طبیعت تو 
۰ به دوستی که سر خامه‌ای رسان به مداد 
ز دوستان چو رسد. نامه‌ای به حضرت تو 
خوش آن که سوی وطن بی‌گمان توجه ما 
کند عسنان‌کشی تسوسن طبیعت تسو 
ز نقد جان صله‌اش بخشد. ار اشارت من 
به مسحتشم دهد ار فاصدی بشارت تو 


(ج ۷ ص ۱۳۶۹-۲۶۸ م 2۷۸ - ۵۷۹) 


۳۳۶ 
تیغ ز کف نمی‌نهد» هندوی تیز دست تو 
ترک کشش نمی‌کند؛ ترک سیاه مست تو 
ريخته کاسه کاسه خود؛ در دل پر شکیب من 


کاسه که خورده بوسه‌هاه از لب می‌پرست تو 


۱. این بیت در «(چ» نیست. 


دست اراده می‌دهی خود به رقیب و می‌کنی 
این گله هم ز دست من کس چه کند ز دست تو 
زین بم و زیر واعظان بس‌که نمی‌کند دگر 
رفع فغان و آه من بانگ بلند و پست تو 
 ۱۵(‏ بیش زگردش قدح گر نخورد به هم عجب 
بزم که فتنه‌ها در اوه خاسته از نشست تو 
بیش ز وعده می‌دهد» سر به جهان دیگرم 
آن که مرا در این جهان ساخته پای‌بست تو 
خیز و سبو به سنگ زن» بر لب جوی آرزو 
یار چو هست محتشم. در صدد شکست تو 


(ت ۳۳۲ ص ٩۲۶۸۰-۲۶۷‏ م ۷ - ۵2۷۸) 


۳۳۷ 

ای همچو آهوان؛ دل مردم شکار تو 
جان‌ها فدای آهوی مردم شکار تو 

تساآهوان چشم تو رفتند از نظر 
چشمم سفید شد. به ره انتظار تو 

آهوی دشت از تو به کام است و من اسیر 
در شهر مانده همچو سگان داغدار تو 

بر خاک رهگذار تو زارم فکنده‌اند 
تیان ایکا اقست تفص عراز خی ۱ 

[] تیر تو چون رسد به دل من که بسته صف 


۲ 
چندین هزار دل به یمین و پسار تو 


۱. این بیت در «چ» نیست. ۲ این بیت در (ج» نیست. 


۵[ 


۶ / هت دیوان محتشم کاشانی 


یک ذره؛ بسر دلم نسنشیند ضبار تو 
نبود غریب اگر به ترحم نظر کنی 
بر سحتشم» که هست غریب دیار تو 


(ت ۱۳۳۳ چ ٩۴۸۲‏ ص ۱۳۷۱ م ۵۸۰) 


۳۳۸ 
زهی بالا بلندان سر به پیش, از اعتدال تو 
مقوس ابروان در سجده مشکین هلال تو 
همایون طایران باغ حسن؛ از شعله حسنت 
بر آتش پرزنان؛ پروانه شمع جمال تو 
زلی‌خا بر تلف گردیدن اوقات خود گرید 
به روز حشره اگر بینده رخ فرخنده فال تو 
ز دل کردم برون بهر نزولت» جمله خوبان را ۱ 
که دارد با جدایی خوی» سلطان خیال توا 
حریف بزم وصلم لیک کلفتناکم از ساقی ۱ 
که با غیرم مساوی می‌دهد جام وصال تو 
در این باغند عالی شاخه‌ها بی‌سد» چه سود اما 
که محروم است از پروازه مرخ بسته با تو 
ز غیرت؛ در حریم حرمت اوه محتشم داری 
پر رز مدا رک اسان ان 


(ج ۵۵۹ ص ٩۳۶۸‏ م ۵۷۸) 


ج: خوی مشتاق جمال تو 


دیوان سرم صائیه / ۲۸۷ ۱ 


۳۳۹ 
کاکل که سر نهاده به طرف جبین تو 
صد فتنه می‌کند بسه مسر نازنین تو 
کین منت نشسته به خاطر مگر رقیب 
حرفی ز کینه ساخته خاطر نشین تو 
عمری دمید بر تو دل گرم ما فسون 
وز کین نگشت نرم دل آهنین تو 
هشدار؛ ای غزال که صد جا نشسته‌اند 
صید افکنان دشت هوس در کمین تو 
7۳ | 
تا هست ملک حسن به زیر نگین تو 
گر پی بری به کج‌نظری‌های مدعی 
حاصل شود به راستی ماه یقین تو 
غیرت نگر که میرم اگر وقت کشتنم 
گیرد ز رحم دست تو را آستین تسو 
ای محتشم؛ اگر به مه من رسی, بگو: 
کز هجر مُرد عاشق زار و حزین تو 


(ت ۳۳۳؛ چ ۹۵۵٩‏ ص ۳۷۱ - ٩۳۷۲‏ م ۵۸۰ - ۵۸۱) 


۳۴۰ 
هر که را دیدم. از این غم به فغان است که تو! 
پبار غیری و ففغان من از آن است که تو 
همچو سوسن به زبان با همه کس در سخنی 


]۵[ 


]۵[ 


۸/۱۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


می‌دری» ضنچه صفت. پرده ناموس ولی 
بر من تنگ‌دل این نکته عیان است که تو 
پباکدامانی؛ از آلایش اغیار: چو گل 
لیک امید من خسته چنان است که تو 
همچو نرگس کنی. از کج‌نظران قطع امید 
زان که از همت صاحب‌نظران است که تو 
گرو از صورت چین برده و ما را ز پیت 
دیده معتی از آن رو نگران است که تو 
می‌روی» وز صف سیمین بدنان» هیچ بتی 
محتشم را نه چنان آفت جان است که توا" 


(رت ۷۳۳-۳ ج ۹ ص ۳۷۳-۳۷/۲؛ م ۲۱ ۵۸) 


۳۳۱ 

به دوری و صبوری» چون نرفت از سر هوای تو 
خطا کردم که رفتم از در دولتسرای تو؟ 

ز تنها ماندنم جان بر لب آمد وز دلم نامد 
که از خوبان» نشانم سرو قدی را به جای تو 

به هجران سالها عمرم گذشت و از تو نگذشتم 
من بیدل وفای خود نمودم کو وفای تو 

جوان طبعی و عاشق پیشگی هست آنچنان باقی 
از آن یاری نمی‌جویم که می‌جویم رضای تو 

اگر صد سال کردی عاشقی؛ چون من نمی‌یابی 
که بی‌معشوق گردد. در جوانی؛ از برای تو 


۲ به سبت افتادگی 9 از نسخه «ص». فقط این بیت: از آن بافی است. 


]۵[ 


ز عاشق دوستی‌های توام با عالمی دشمن 
که امل عشق را می‌بابم اکشر مبتلای تو 
همینم از تو» نور چشم من بیگانه می‌دارد 
که هستند از نظربازان» جهانی آشنای تو 
اگر کردم نظربازی به غیری» خاک در چشمم 
در این مدت که چشمم. دور بود از خاک پای تو 
زید گر محتشم روزی» کند نو سک عشقت 
وگر خود میرد از نادیدنت. بادا بقای تو 


(ت ۳۳۴: ص ۱۳۷۳ م ۵۸۲- ۵۸۳) 


۳۳۲ 
چون به رخ عرق فشان» می‌کشی آستین فرو 
آب حیات می‌رود؛ پیش تو در زمین فرو 
نس هیر اند ی افسرو :دز دل نسیتواع مسن 
قیان تق شا کزان ها ره باه تن رت رز 
در ره آن سهی قدم پای به گل شده فرو 
آه اگر نیاورده سربه مسن حزین فرو 
گشته سوار و خورده می» من همه جا دوان ز پی 
تادگری نیاردش مست ز پشت زین فرو 
نرگس چشم ساحرت. چون زند آتشم به دل ۱ 
ریزد از آب دیده‌ام صد گل آتشین فرو 
وجه سفیدروییم» سجدهٌ توست. وای اگر 
خاک در سرای تو» ریزدم از جبین فرو 
قابل خسروی بود هر که به‌سان محتشم 
سربه غلامی آورد؛ پیش تو بر زمین فرو 
(ج ۵۵۸- ۵۵۹؛ ص ۳۶۹ - ٩۳۷۰‏ م ۵۷۹) 


]۵[ 


۱۳۹۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۳۳ 
زلف معنبر بسرفشان؛ گو جان ما بر باد شو 
جعد مسلسل ب رگشا گو بنده‌ای آزاد شو 
چشم مکحل باز کن, بر عاشقان افکن نظر 
گو در میان مردمان؛ عاشق‌کشی بتیاد شو 
در خانقه سر خوش درا گو شیخ شهر از دین بر 
بگذر به مسجد. گو خلل. در حلقة زهاد شو 
خسالی کسن اقلیمدلم از شکسر ظلم و ستم 
وه در وتان حسن شوه ویراتای آباد ضو 
ای شاه مسکین کش برس یک‌دم به داد بیدلان 
گو یک نفس در عهد تو تخفیف در بیداد شو" 
ای در دل غم پرورم صد درد بی‌درمان ز تو 
یک مدده درمان بده گو دردمندی شاد شو 
از خاطر من برمدار: ای ناصح شیرین ادا 
کوه غم آن سنگدل گو محتشم؛ فرهاد شو 


(ت تفای ۹ ۴۸۰ ص ۳۷۳؛ م و( 


۳۳۳ 
ابو گت انتداع] کسهدازی کتمر ارو 
بر موه کمری نیست مناسب. مگر از مو 
جز کاتب قدرت. که رخت راز خط آراست 
کس خط ننوشته است به روی قمر از مو 
بر روی تو خط نیست. که از جنبش آن زلف 
افشان شده بر صفحه گل مشک تر از مو 


۱ این بیت در (چ» تشستندا: 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۹۱ 


باتیزی مزگان تسوء نقاش چه سازد 
گیرم که بسازد قلمی تیزتر از مسر 
(۵] جز هندوی چشمت که به مژگان رگ جان زد 
فسصاد نسدیدم که زند نیشتر از سو" 
گفتی اثری در تب عشق از تسو نمانده 
دوه اوه سومان تانب ۱ 
ترسم نرسد بر بدن محتشم. از ضعف 
بسیکان خدنگ تسو که دارد گذر از مسو 


(ت ۲۳ ج ۹ ص ۱۳۷۲ م 02۸۱ 


۳۳۵ 

یار " از جعد سمن‌سا مشک بر گل ریخته 
یاسمن را باغبان بر پای سنبل ریخته 

از لطافت گشته عنبر بیز و مشک افشان هوا 
تاصبا گرد از خم آن زلف و کاکل ریخته 

تاب کاکل داده و افکنده سنبل را به تاب 
چهره از خوی شسته و آب رخ گل ریخته 

در مسیان شاهدان گل. دگر باد بهار 
کرده گلریزی که خون از چشم بلبل ریسخته 

[۵] غافل است از دیده خونریز شورا: و ابرم 
آن که خونم را به ل پم مس تغافل ریخته 

خون گرم عاشقان گویی ز خواری‌های عشق 


۱. آين بیت در (ص» نیست. ۲. این بیت در (ص» نیست. 


21 ص: باز 


]۵[ 


۲ /هفت دیران محتشم کاشانی 


محتشم زاری‌کنان» در پای سرو سرکشت 
1 ۲ ۱ 9 1 
اببروی خویش از عین تنزل رسخته 


(ت ۵ ج ۵ ص ۰۳۴ ۳۷۵؛ م )۵٩۳‏ 


۲۴۶ 
جلوة آن حور پیکر خونم از دل رسخته 
بنده آن صانعم کاین پیکر از گل ری خته 
مهر لیلی بین که اشکش بر سر راه وداع 
همچو باران ببر سر مجنون ز محمل ریخته 
ترک خونریزی مسافر گسته کز دنبال او 
خون دل‌هاء بر زمین؛ منزل به منزل» ریخته 
خون رنگینم که ریزان گشته از چشم پر آب 
گویی از جوی گلوی مرغ بسمل ریخته 
ک رن ییا وا اد 
باده هرگه گرد از آن مشکین سلاسل ریخته " 
غرقه‌ام در گوهر و در بس که چشم خون‌فشان ۱ 
از تک بسحر دلمي گسوهر به ساحل ریسخته 
پیش چشم ساحرت. هاروت از شرمندگی 
مب و ون تاه بفاناه ری 
صحن میدان کرده رنگ آن خون که در هنگام قتل 
گریه‌های مسحتشم از چشم قاتل ریخته 


(ت ۱۳۳۵ چ ۴۸۵؛ ص ۱۳۷۵ م ۵۹۳ - )۵٩۴‏ 


۱ ت. ص: در ۲ این بیت در «(چ) تسشتات 


]۵[ 


دیوان سوم صیائیه / ۱۳۳ 


۳۳۷ 
تا دست را حنا بست. دل برد از این شکسته 
دل بردنی به این رنگ. کاری است دست سته 
چون دست آن گل‌اندام صورت چگونه بندد 
کنر بسافیان نسبتداد از ضا هنزار آدسشته 
تا پیش هر خس آن گل. انکنده پرده از رخ 
چون غنچه در درونم؛ خون پرده پرده بسته 
بنشسته با رقیبان رخ بر رخ آن شه حسن 
مارا دگر صجایب منصوبه‌ای نشسته 
من با حریف عشقت. با این توان چه سازم! 
او سالم و توانا من ناتوان و خسته 
دربای عشق خوبان» بحری نکوست. اما 
کشتی ما در آن بحر؛ بد لنگری گسسته 
دیوان مسحتشم راء گه گه نظاره می‌کن 
شاید در او بسیابی ابیات جسته جسته 


(ت ۳۳۵؛ چ ۳۸۵؛ ص ۳۷۵ - ۳۷۶؛ م )۵٩۳‏ 


۳۳۸ 
بسه سوی او روم هر شب روان آهسته آهسته 
به کویش پانهم چون شبروان؛ آهسته آهسته 
کشم گاهی به چشم آن خاک ره دزدبده در دیده 
گهی بوسم به عجز آن استان آهسته آهسته 
دل انسدک انسدکش می‌دادم اول تانبازم دین 


جه دانستم که کار افتد به جان» آهسته آهسته 


۱. «ج»: دیگر چگونه سازم 


 ]۵[‏ نسباشد بخت ار نامهربان از چاره‌سازی‌ها 
به خود می‌سازم او را مسهربان؛ آهسته آهسته 
به من آن مه گمان بد ندارد» فرصت این کو 
که سازم بارقیبش بدگمان آهسته آهسته 
ز یس کش جرعه‌های پند دادی محتشم» خوش خوش 
به خود هم کردی او را سرگران؛ آهسته آهسته 
(ت ۱۳۳۵ ص ۳۷۴: م )۵٩۳‏ 
۲۳۹ 
خط اگرت سبزه طرف لاله نهفته دایره ماه را به هماله نسهفته 
شیخ که دامن‌کش از بتان شده» ای گل داغ تسو در آستین چو لاله نهفته 
ایست رای کته شتسه خی در بسغل لاله سسنگ زژاله نسهفته 
می‌کنم از خوی نازکت شب هجران پیش خیال تو؛ نیز ناله نهفته 
(۵] تن که نه قربانی بتان بود اولی در دهسن گسون آن نسواله نسهفته 
آنچه خضر سال‌ها شتافتش از پی در دو بیاله می دوساله نهفته 
نیست بناگوش او ز طره سیه پوش برگ گل و لاله در کلاله نهفته 
نامه قتلم نوشته فاش و به قاصد داده, ز تأکید صد رساله نهفته 
دید که می‌میرم از تغافل چشسمش کرد نگاهی به من حواله نهفته 
(۰] منع من ای شیخ کن ز مشرب و خود رو سبحه بگردان عیان پیاله نهفته 


۴ ا|/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شدم در دادخواهی بی‌زبان زان حرف عاشق کش 
که می‌گفت ان تا قیع نس ان آهسته آهسته 


شیردلی؛ محتشم. کجاست که خواند 


(ت ۳۳۶؛ چ ۴۸۶ ٩۴۸۷‏ ص ۸۱۳۷۸ )۵٩۶‏ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۹۵ 


۳۵۰ 
آمسد به تیغ کین ره ارباب دین زده 
طرف کله شکسته. گره بسر جسبین زده 
همدستی دو نرگس او بین که وقت کار 
بر صید آن کشیده کمان» تیر این زده 
در رده دارد. آن مسه مجلس نشین. دریغ 
روبی که طعنه بر مه گردون نشین زده 
آن خردسال تا چو صراحی کشیده قد 
بسیار شیشه دل مسابسر زمین زده 
از زخم و داغ تسازه‌ام آمشب همزار بار 
خون سر ز جیب و شعله سر از آستین زده 
دارد به ذوق تسا نفس آخرین مرا 
زخمی کسه بر من از نگه اولیسن زده 
خوش وقت محتشم که دگر زین غزل بر آب 
خوش نقش‌ها ز خامهةٌ سحر آفسرین زده 
(ت ۱۳۳۶ چ ۴۸۶؛ ص ۱۳۷۷-۳۷۶ م ۵۹۵) 


۱۵۱ 


شب‌های هجر. ای همنشین. از مهر او بادم مده 

همسایه را درد سر از افغان و فریادم مده 
از زاری و افغفان من گردد دل او سخت‌تر 

ای گریه بر آبم مران؛» ای آه بر بادم مده 
چون میرم و کین منش باقی بود. ای بخت بد 

جز جانب دوزخ صلا زین محنت آبادم مده 


]۵[ 


]۵[ 


۶ /هفت دیران محتشم کاشانی 


زین‌سان که آن نامهربان شاد است از ناشادیم 
گر مهربانی» ای فلک. هرگز دل شادم مده 
هر دم به داد آیم برت از ذوق بیداد دگر 
خواهی به داد من رسی» بیداد کن دادم مده 
هر دم کنم صد کوه غم در بیستون عشق تو 
من سخت‌جان دیگرم نسبت به فرهادم مده 
گفتم به بیدادم مکش در خنده شد کای محتشم 
حکمت بر افلاطون مخوآن» تعلیم بیدادم مده 


(ت ۶ ج ۶ ص ۳۷۷: م 0۵۹۵ 


۳0۲ 

فشلم نسسخ بسران؛ بر ورق حسن همه 
کاین قلمرو به تو داده است خدا یک‌قلمه 

زان دو هندوی سیه مست که مردم فکنند 
تیغ هندی است نگاه تو ولیکن دودمه 

خوشتر از عشرت صد ساله هشیاران است 
بامی‌صاف دوساله. طرب یک درو دمه 

از دم ناصح و واعظ دلم اندر جایی است 
که ز یک سوی سموم است و ز یک سوی دمه 

رصزنان در صدد غارت و خوبان» غافل 
گرگ بیدار ز هر گوشه و در خواب رمه 

دم نسزع است و ز شسوق کلمات تو مرا 
یک نفس بیش نمانده است بگو پک کلمه 


دیوان سوم صبائیه / ۱۲۹۷ 


محتشم فتنه قوی دست شد آن دم که نهاد 
زلف نو سلسله‌اش» سلسله بر بای همه 


رت ۴ج ۴ م )۵٩۲‏ 


۳0۵۳ 
من کیستم. به دوزخ هجران فتاده‌ای 
در جرم عشق, دل به عقوبت نهاده‌ای 
تشریف وصل در بر اغیار دیده‌ای 
بسادل. قرار فرقت دلدار داده‌ای 
از جور یار بر سر آتش نشسته‌ای 
وز رشک غیره بر در غیرت ستاده‌ای 
بااز ره سلامت دوران کشسیده‌ای 
بر خوده در ملامت مردم گشاده‌ای 
[ا در شاهراه جسورکشی پرتحملی 
در وادی وفت‌اطلبی؛ کم اراده‌ای 
در ک‌امکاری از همه آفاق کمتری 
در بسردباری از صمه عالم زیاده‌ای ۱ 
چون محتشم عنان هوس داده‌ای ز دست 
وز رخش ک‌امرانی دوران پیاده‌ای 


(ت ۰۳۳۴ ۳۲۵؛ چ ۴۸۴؛ ص ۳۷۴؛ م )۵٩۳ ۵٩۲‏ 


۱۵۴ 
دی باز جرعه نوش. ز جام که بوده‌ای؟ صد کام تلخ کرده به کام که بوده‌ای؟ 


۱. در نسخه «ص» به سبب افتادگی برگی از نسخه. فقط دو بیت پایانی غزل باقی است. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


آنجا که بود؛ بهر تو در خاک دام‌ها دام که پاره کرده و رام که بوده‌ای؟ 
آنجا؛ که جسته‌اند تو را چون هلال عبدء برقع گشوده ماه تمام که بوده‌ای؟ 
سرگرمیت چو برده به کسب هوا برون خورشیدوار بر در و بام که بوده‌ای؟ 
(۵ ای صدهزار صید دل آزاد کرده‌ات خود صیدوار بسته دام که بوده‌ای؟ 
شب عارفانه ساقی بزم که گشته‌ای تا روز جرعه‌نوش ز جام که بوده‌ای؟ 

در حالت شکفتگی از رغم محتشم 

حالت طلب ز طرز کلام که بوده‌ای؟ 


(ت ۳۳۴ ج ۱۴۸۴ م )۵٩۲‏ 


۲۵۵ 

هر شب نظر دارم به مه» دور از رخ مهپاره‌ای 
کآثار بزم‌افروزیش پیداست در مه پاره‌ای 

از تندخویی: در بسدن. داری دلی ای سیمتن 
نازک چو برگ نسترن» محکم چو سنگ خاره‌ای 

من کیستم سرگشته‌ای رسوای ابتر گشته‌ای 
از دیسن و دل برگشته‌ای وز خان و مان آواره‌ای 

از اختلاط آن پسن بامردم کوته‌نظر 
دارم بسی خون در جگر اما ندارم چاره‌ای 

(۵] .. من با دو چشم خون‌فشان, در کلبه زهر غم چشان 
او در چمن دامن‌کشان» هر لحظه با میخواره‌ای 

با سحرمان او در درون با الفتی از حد برون 


من داده جان اندر برود» از حسرت نظاره‌ای 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۹۹ 


پیش تو ای زیبا صنمء خواهم به‌سان محتشم 
صد جان شیرین تا دهم از بهر یک مهپاره‌ای! 


(ت ۳۳۵ ۰ ۳۲۶؛ ص ۳۷۶ م )۵٩۹۵ - ۵٩۹۴‏ 


۶ 
ای گل خودرو چه بد کردم که خوارم ساختی 
آبسرویم بسردی و بسیاعستبارم ساختی 
اخستیار کشستنم دادی به دست مدعی 
در هلاک خویشتن؛ بی‌اختیارم ساختی 
شرمت. از مهر و وفای من نبودت. ای پری 
کز جفا در پیش مردم شرمسارم ساختی 
چون گشودی بهر دشتامم زبان پنداشتم 
کز ستم بسمل به تیغ آیدارم ساختی " 
۵ چارةٌ کار خود. از لطف تو می‌جستم مدام 
چاره‌ای کردی» ز روی لطف و کارم ساختی " 
بعد قهر از یاربت. امید لطفی داشتم 
لطف فرمودی به قتل امیدوارم ساختی 
محتشم آن روز روزم تیره کردی؛ کز جنون 
بسته زنجیر زلف آن نگسارم سساختی 


(نت ۶ج ۵۰۱۵ - ٩۵۰۶‏ ص‌ ۸۶ م ۶( 


۱ م... دهم حانی به هر نظاره 
۲ به سبب افتادگی برگی از نسخهٌ «ص» چهار بیت پایانی از این غزل باقی است. 
" 1 ز رودی لطف. کارم ساختی 


۰ ۱۳۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


۳0۷ 
آفتاب من نمی‌دانم چه در سر داشتی 
کز سر من سایه همسایگی برداشتی 
کاشکی نوعی دگر می‌ساختی روزم سیاه 
کینه‌ای گر با من بد روز ابتر داشتی 
نور چشم من بیا وز گریه نابینا ببین 
دیده‌ای را کَز جمال خود منور داشتی 
یاد آن می‌سوزدم کز مردمی‌ها روز وصل 
از سگان خود مرا صدبار بهتر داشتی 
من همان افتاده خاشاکم که سرو خویش را 
بر سر من؛ روز تا شب» سایه گستر داشتی 
من همان دیرینه همرازم که شبها تا سحر 
زانتظارم چشم بر ره» گوش بر در داشتی 
محتشم را خود ندیدی‌تا گذشت آن روزگار 
کان مه آیینه‌رو را در برابر داشتی 


(ت ۱۳۲۹ ص‌ ۳۸۴ م و2 


۳0۸ 
کاش بارم از ستم دایم مکدر داشتی 
با دلم تاب فراق آن نت یر دا شتتر. 
کاشکی هرگز از آن گل نامدی بوی وفا 
يا چو رفتی» مرغ دل فریاد کمتر داشتی 
کاشکی زان پیش کان سرو از کنار من رود 


ضربت شمشیر مرگم از میان برداشتی 


]۵[ 


۵[ 


دیوان سرم صبائیه / ۱۳۰۱ 


آن که رفت و باد خلق او مرا دیوانه ساخت 
کاشکی. خوی پریرویان فانگم دای 
تن که بر بستر» ز درد هجر او پهلو نهاد 
کاش از خشت لحد. بالین و بستر داشتی 
دل که در ویرانه تن ماندء دور از گنج وصل 
کاش از این غمخانه جا در کام ۱ 
محتشم. کز درد دوری» خاک بر سر می‌کند 
وه چه بودی, گر اجل را راه بر سر داشتی 


(ت ۰۹ ج ۳ صس ۳۸۴؛ م ۶۳۳ 


۲0۹ 

به آهنگ سفر نومیدم از جان ساختی» رفتی 
میان جسم و جان» طرح فراق انداختی رفتی 

چراغ آشسنایی از چه می‌افروختی اول 
چو آخر رایت بیگانگی افراختی» رفتی 

چه شد کز لشکر هجران, سپاه عقل و هوشم را 
هزیمت دادی و رخش عزیمت تاختی» رفتی 

نشاط خانه دل از تو بود ای مایه عشرت 
ز اسباب نشاط این خانه را پرداختی» رفتی 

نبردی همره خویشم که تا قدر تو بشناسم 
مرا در حق‌شناسی‌ها؛ نکو نشناختی» رفتی 

سرت راگرم سودای سفر می‌یافتم آخر 
چو شمعم. زآتش سودای خود بگداختی» رفتی 


ا این ست در ((ج تست 


۲ ا/ هفت دیران بحتشم کاشانی 


هراسان نود دایم محتشم. از ششدر همجران 
تو بازی بازی آن منصوبه با ار باختی» رفتی 


(ت ۳۳۸ ص ۳۸۳؛ م ۶۲۳۲) 


۳۶۰ 
مرابه دست غم خود گذاشتی» رفتی 
غم جهان همه بر من گماشتی» رفتی 
سواد خط مژه‌ام زان فراق‌نامه سترد 
که در وداع به نامم نگاشتی. رفتی 
دل. از وفا؛ به تو می‌داد دست عهد ابد 
از او تو عهدگسل دست داشتی. رفتی 
به غیر حسرت و مردن, بری نداد آن تخم 
که در زمین دل خسته کاشتی» رفتی 
۵ لوای همجر که یی‌چند بود افکنده 
تو در شکست منش برفراشتی» رفتی 
مرا که ابرش ادبار بد به زین ماندم 
توزین بر ابلق افبال داشتی» رفتی 
دگر به زیستن محتشم امید مدار 
چنین که در تب مرگش گذاشتی» رفتی 


رت 7۸ ج ۳« ص ۲۸۲ م ۳ 


۳۶۱ 
ببریدی از من و پسیوند با بدخواه هم کردی 
عفی الله خوب رفتی» لطف فرمودی. کرم کردی 


)۵[ 


دیوان سوم صائیه / ۱۳۰۳ 


شکستی از ستم. پیمان چون من نیکخواهی را 
تکلف برطرف بر خویش بیش از من ستم کردی 
ببه دست امستیاز خود» و دادی خامه دقت 
چه بد دیدی که حرف بد. به نام مارفم کردی 
من از مهر توء هرکس را که با خود ساختم دشمن 
توبا او دوست گشتیء هر چه طبعش خواست هم کردی 
تفاوت از چه شد پیداء که در خیل هواداران 
یکی را کساستی حرمت. یکی را مسحترم کردی 
راک وه وفایی را که بود از نه سپهر افسزون 
ز هم پباشیدی و ریگ بیابان عسدم کردی 
متام فرب خود دادی» رفیب سست بیعت را 
که را بسنگر به جای عاشق ثابت قدم کردی 
نگون کردی لوای دوستان. این خود که کرد آخر 
که در عالم به دشمن دوستی خود را علم کردی! 
چه جای دوست. کس با دشمن خود این کند هرگز ۱ 
که بی‌موجب. تو بد پیمان؛ چنین با محتشم کردی 


(ت ۳۳۹ ج ۵۰۴ ص ۳۸۵؛ م ۶۲۴) 
۱۶۲ 
دی که گرد اراد ات چون صبا می‌آمدی 
دل به صد جارفت. یارب از کجا می‌آمدی 
تندی باران خوی» می‌داد یاد از ورطه‌ها 
از ک‌جا زین‌سان» تر ای ابر حیاء می‌آمدی 


۱ دو بیت پایانی به سبب افتادگی برگی از نسخه در «ص» نیست. 


۹1 ص: گردالوده 


]۵[ 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


دید گردون غوطه خورشید در دریای خون 
گرم و جوشان چون در آن گلگون قبا می‌آمدی 
ای همایون صید بود آیا کدامین صید بند 
در قفایت کز حذر رو در قفا می‌آمدی 
شد. ز حرف آشنا؛ حالت دگرگون» گوییا 
از وشاق مردم ییات مسی‌آمدی 
هرز رداق در وان نشور کتار 
گر نه در بر جوشن پاس خدا می‌آمدی 
بس که نیش غصه می‌آید به دل از رفتنت 
خون ز چشم محتشم می‌رفت تا می‌آمدی 


(ت ۳۳۶ ۳۳۷؛ ص ۳۷۸ ٩۳۷۹‏ م ۶۱۹) 


۳۶۳ 

چو می‌نماید» که هست با من جفا و جورت. ز روی یاری 
ز دست جورت. فغان بر آری اگر تو دست از جفا نداری 

ببه خشم گفتی» نمی‌گذارم که زیر نیعم برآوری دم 
مرا چه پارا» که ۳0 برآری اگر دمارم؛ ز جان بر آری 

شب فراقت. کز اشتیاقت به جان فگارم به تن نزارم 
به خواب کس را؛ نمی‌گذارم» ز بس که دارم» نغان و زاری 

نه همزبانی. که من زمانی» بر او شمارم» غمی که دارم 
نه نیکخواهی که گاه‌گاهی؛ ز من بپرسد. غم که داری 

به درد از آن ری گرفته‌ام خو به خاک از آن رو؛ نهاده‌ام رو 
که عشقبازی, نباشد الاء به دردمندی, به خاکساری 


دیوان سوم صبائیه | ۱۳۰۵ 


اگر چه کردم چو بلبل ای گل در اشتیاقت؛ بسی تحمل 
ز باغْ وصلت. گلی نچیدم» جز اين که دیدم هزار خواری؟ 
هميشه گویی؛ که محتشم را برآرم از جان» در آرم از پا 
ز جان برآید؛ ز پا در آید. کسی که کینش» تو در دل آری! 


(ت ۳۳۰-۹ ج ۴ - ۵۰۵؛ م ۶۲۴ ۶۲۵) 


۱۶۴ 
این طلعت و رخسار که دارد که تو داری 
این فامت و رفتار که دارد که تو داری؟ 
لب شهد و حدیثت شکر است. ای گل خندان 
این شهد شکربار که دارد. که تو داری؟ 
چشم تو به یک چشم زدن» خون دلم خورد 
این نرگس خونخوار که دارده که تو داری؟ 
ای در تن هر گلبنی از رشک تو صد خار 
[ ی کین بی‌خار که دارد. که تو داری؟ 
(۵] قهر توبه اغیا به از لطف توباماست 
این لطف به اغیار که دارد» که تو داری؟ 
پسیوسته کنی نسبتم ای گل» به رقیبان 
زین گونه مرا خوار که دارد؛ که تو داری؟ 
داری همه دم» مسحتشم. آزار دل از ار 
این ار دل آزار که دارده که تو داری 


(ت ۰۱ ج ۷ ص ٩۲۸۷۲‏ م ۷ ۶) 


۱ ج: ز پا نتم ان برآید. شبی که مستش» تو ددرت ار 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۶۵ 
زد ببه درونم آتش آل قبا سواری 
دست به خونم آلود. ماه لقا نگاری 
دام فریب دل گشت. طره دل‌فریبیی 
صید شکار جان کرد آهوی جان‌شکاری 
گرچه به مصر خوبی. هست عزیز یوسف 
نیست به شهریاری» همچو تو شهریاری 
ترگس چشمت. ای گل می‌فکند دمادم 
در دل چاک چاکم از مژه خار خاری 
۵ روز و شب از خیالت. با دل خویش دارم 
کنجی و گفتگوبی» صبری و انتظاری 
پیش تو چون رفیبان معتبرند آمروز 
شکر که ما نداریم. قدری و اعتباری 
گفته محتشم را زیور گوش جان کن 
کوک تستما ندرج ماه کسشر ار 


(ت ۱۳۴۰ چ ۵۰۵ م ۶۲۵) 


۶۶ 
به جرم این که گفتم سوز خود با عالم‌افروزی 
چو شمع استاده‌ام گریان که خواهد کشتنم روزی 
از آن چون کوکبم پیوسته اشک از دیده می‌ریزد ۱ 
که چون صبح از دلم سر می‌زند مهر دل‌افروزی 
نگشتی ماه من» هر شب. ز برج دیگران طالع 
گر بودی من بی‌خانمان را ببخت فیروزی 


دیوان سوم صبائیه / ۱۳۰۷ 


ندارم در شب هسجران. درون کلبه احزان؛ 
به‌غیر از ناله دمسازی ورای گریه دلسوزی 
[۵] ز شادی جهان فارغ. ز عیش دهر مستفنی 
دل غم‌پروری داریم و جان مسحنت اندوزی 
دلم شد چاک چاک از غم. کجایی. ای کمان ابرو؛ 
که می‌خواهم. ز چشم دلنوازت. تیر دل‌دوزی 
تبودی بی‌نظام. این نظم صبیان تابه این غایت 
اگرگه گاه بودی مسحتشم را نکته آموزی 


(ت ۳۴۱؛ ج ۵۰۷؛ ص ٩۳۸۸‏ م ۰-۶۲۷ ۶۲۸) 


۳۶۷ 

آن که همرگز نزد از شسرم در مسعشوقی 
امشب افک ند بسه سویم نظر معشوقی 

امشب از چشم خودم چاشنی غمزه چشاند 
که نظر کرد به سویم ز سر معشوقی 

امشب از ای فستادم کسه پیاپی می‌کرد 
در دل من گذر از رهگذر مسعشوقی 

امشب از من حرکت رفت که بیش از همه شب 
بافتم در سرکاتش. ار مسعشوفی 

ی 
بسهر من بسته به دقت کمر معشوقی 

نوبر باغ جمال است که پیدا شده است 
از:تسسهال فد آن کل تسهر قوف 


۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


در دل نازده می‌کشت مرا چون من زار 
زنده مانم؛ چو در آید ز در مسعشوقی 
محتشم مژده که پیک نظر آورد امشب 
به دل از مسصر جمالش خبر مسعشوقی 


(ت ۳۳۷ -۳۳۸۰! چ 4۵۰۲ ص ۸۱۳۸۱ ۶۲۱) 


۳۶۸ 
دم بسمل شدن. در قبله باید» روی قسربانی 
مگردان روی از من تاز قربان رو نگردانی 
دم خسون ریسختن, از دیدن رویت مکن منعم 
که کس, در حالت بسمل؛ نبندد چشم قربانی 
به ابن حسن, ای شه خوبان نه جانان خوانمت نه جان 
اگر چیزی بود خوشتر ز جان جانان من» آنی 
شلک قیوشت فلار اخبات ان سکان کر 
پریشانی و اباب از تسو دایم در پریشانی 
چه پرسی حرف صبر از من چو می‌دانی؛ نمی‌دانم 
چه گوبم شرح بی‌صبری» چو می‌دانم که می‌دانی 
بجز م هر و مسهت آیسینه‌ای درخور نمی‌بینم 
که در خوبی به مه می‌ماتی و از خور نمی‌مانی 
ز پند مسحتشم مانده ای صتم ‏ پاکیزه دامانت 
الیی تساابد مانی؛ به این پاکیزه دامانی 


(ت ۳۴۰ ۱۳۴۱ ج ۵۰۶؛ ص ۱۳۸۷ م ۶۲۷) 


ری 


. جای این مصراع در (چ» شمیت انشت: 
۲ (ج): ملی 9 ۲ «(ص»: پری 


]۵[ 


دیران سوم صبائیه | ۱۳۹ 


۳۶۹ 

رو ای صبا بر آن سرو دل‌ستان که تو دانی 
زمین سوس. به خدمت در آن زمان» که تو دانی 
یگ که فاصدم از جانب فلان که تو دانی 

پس از نیاز؛ به او عرض کن چنان که نرنجد 
حکایتی ز زبانم به آن زبان که تو دانی 

اگر به خنده لب کام‌بخش خود بگشاید! 
از او به گریه و زاری طلب کن آن که تو دانی 

وگر بر ابروی پرچین گره زند به کرشمه 
گره‌گشایی از ان از کن: چنان که تو دانی 

نشان خنده, چو پیدا شود در آن لب نوشین 
همان بخواه که گفتمی به آن نشان که تو دانی 

دلیر جانب آن سرو نکته‌دان؛ که تو دانی 


(ت ۳۳۹؛ چ ۵۰۳ - ۵۰۴+ ص ۱۳۸۵ م ۶۲۴) 


۳۷۰ 


پادشاهی گر نکردی این زمان کی می‌کنی 


سختی راه محبت را دلیل این بس که تو 
در نخستین منزلی» هر چند ره طی می‌کنی 


۱. «ت»: خود بگشایی؛ «چ): خود نگشاید: «ص»: خویش گشاید 


۰ |/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


ساقیا؛ بر ساحل غم مانده‌ام وقت است اگر 
کنستی ساغر روان در فلزم می می‌کنی 
[۵] ستبل از تساب جمالت می‌نشیند در عرق 
زلف را هرگه نقاب روی پر خوی می‌کنی 
دای کید 
کتاقاین سا مه یی یی سای 
گفته بودی می‌کنم. با محتشم. روزی وفا 
شاه خوبان وعده کردی و وفا کی می‌کنی 


رت ۷ ج ۵۰۲-0 ص‌ ۰ 2 ٩۳۸۱‏ م ۶۰ 


۲۷۱ 
ساقیاه چون جام جمشیدی پر از می» می‌کنی 
گرنه این دم فخر بر کی می‌کنی؛ کی می‌کنی 
من نه آنم کاز تو پیوند محبت بگسلم 
بند بندم گر به تیغ جور چون نی می‌کنی 
آنسچه در دل بردن از لطف دمادم می‌کنند 
این فسون سازان» تو از جور پیاپی می‌کنی 
سربه صحرا می‌دهی» ای قبله لیلی‌وشان 
هر که را مجنون صفت. آواره از حی می‌کنی 
[۵] ساقیاء طی کن بساط غم در آن بحر نشاط 
کز نم فیضش گدا را حاتم طی می‌کنی 
محمل لیلی به سرعت می‌بری ای ساربان 
گر بدانی حال مجنون؛ ناقه را پی می‌کنی 
محتشم از ضعف چون گشتی خیالی این زمان 
جای آن دارد اگر جا در دل وی می‌کنی 


(ت ۷ج 0۱ ص ٩۳۸۰‏ م 2 


]۵[ 


ای رشک بتان؛ به کج کلاهی 
توبسته میان به کشتن من 
روی تسو زباده ارفسوانسی 
من خورده به عصمت تو سوگند! 
ماهی تو درین لباس شبرنگ 
گسویند که ماهی و نگویند 
ابسرو بستما و رخ که بسیتند 


ای» دسر سر تو همای دولت 


۳۷۲ 


دیوان سوم صائیه | ۱۳۱۱ 


فربان سرت شوم الهی 
من بسته کمر به عذرخواهی 
رخساره من ز غعصه کاهی 
تو داده به خون من گواهی 
یااب حصیات در سیاهی 
وصف مه روی تو کماهی 
در چشسمه آفتاب» ساهی 
انداخسته سابه ای 


بسر محتشم گدا ببخشای 


(ت ۳۴۰ ج 4۵۰۶ ص ۸۱۳۸۶ ۶۲۶) 


۳۷۳ 

در سیر چمن دیدم» سرو چمن آرایی 
زی‌با تن و اندامی رعنا قد و بالایی 

قزر پسسو ده ید ار اوه تسه فسات 
در رمز دهان او» سر بسسته معمایی 

ای عقل وداعم کن» خوش‌خوش. که در اين ایام 
دل می‌بردم هر روز» جایی به تسماشایی 

تنل آن کت ها تج اتشسسیر زنان هن 
از سسحر یا لالم در عسرض تسمنایی 

(۵ در گسوش دلم یک راز از نْاز نسمی‌گوید " 
آن غمزه که می‌گوید. صد نکته به ایمایی 


۱ ج: من خورده فسم به عصمت تو 
مصراع در «چ»: در گوش دلم تکرار بس راز همی گوید 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


هان ای دل سودایی؛ بازار هوس گرم است ! 
پبادر ره سسودانه اما نخوری پایی 
از مسنع نبندی لب از لابه که خوبان را 
باشد بسه زبان ناز؛ هر منع تقاضایی 
ای مرغ هسمایون‌فال» زین بال‌فشانی‌ها 
دل رفت ز جا گویا» داری خبر از جایی 
از دغدفه اییمن شوه کزپاکی عشق تو 
سجاده بر آب انداخت دامن به می آلابی 
[۱۰] ای عقل. سپر داری بگذار» که بر دل‌ها 
گردیده خدنگ افنکن بازوی توانایی 
بر محتشم انکن ره تاگردی از این آگه 
کاندر نفسی داری» طوطی شکر خایی 


(ت ۷ج ۱ ص ۲۷۹ - ٩۳۸۰‏ م ۶۱۶ ۶۲۰) 


۳۷۴ 

نیست پیوند گسل مرغ دل شیدایی 
زان بت نوش دهن؛ چون مگس از حلوایی 
زانگبین است مگر فرش حریم در او ۱ 
۱۶ 

شکرستان جمال تسو چنان می‌خواهم 
که در آن‌جا مگسی را نبود گنجایی 

ساکنم کن به ره خویش که پر مشکل نیست 
مور را در گذر شهد سکون فرمایی 


(۵] . بر سر خوان توه بر زهر بنان سایی به 
کد سه سهد دگران دست و دهان آلایی 


۱. مصراع در ((چ»: هان ای سر سودایی راز هوس گرم ام 


]۵[ 


دیوان سوم صبائیه / ۱۳۱۳ 


بازماند دهن طفل لبن‌خواره ز شوق 
هعرگه آیند لبان تسوبه شکرخایی 
محتشم در صف دل‌ها! به شکر ریزی تو 
طوطیی نیست در این نه ففس مینایی 
(ت ۱۳۴۰ چ ۵۰۵ م ۶۲۵ ۶۲۶) 


۳۷۵ 
به جایی سرت گرم سوداست. گویی دلت بی‌سر و برگ از آنجاست. گویی 
تو را مستیبی هست. پنهان نه پیدا. ولیکن نه مستی صهباست. گویی 
دلت نیست بر جاء فلک بر تو جایی ز جام هوس باده‌پیماست» گویی 
به من می‌کنی لطف از حد زیاده مرادت از این لطف ایذاست. گویی 
به هر چشم برهم زدن بهر قتلم ‏ ز چشمت به ابروه صد ایماست گویی 
فلک بر زمین از دو چشم تر من گمارنده هفت درباست. گوبی 
مستاع قرار و سکون در دل ما در این عهد اکسیر و عنقاست. گوبی 
به دل هر چه دیدند بردند خوبان دل عاشقان خوان پغماست. گویی 
پراکنده عشقی که دانم به طبعش لب اوست گویا دل ساست. گویی 
ز بزم بتان مسحتشم خاست طوفان 
ستیزنده مست من آنجاست گویی 
(ت ۱۳۳۸ چ ۵۰۲ ص ۱۳۸۲-۳۸۱ 2 ۶۲۱) 
۳۷۶ 
هنوزت به ما کینه برجاست. گویی هنوزت سر کشتن ماست. گویی 
هنوزت به این کشته. ای نایشیمان سر جنگ و آهنگ غوغاست. گویی 
هنوزت ز کین» صورت خشمم پنهان. ."در آیسینة چنهره پسیداست: گنویی 


۱. کلمه‌ای ناخوانا در نسخه م به سورتی شبید به دلها 


]۵[ 


۴ / هفت دیران محتشم کاشان 
ی 


هنوزت به دشنام من پیش خاصان! لب تلخگفتا کو؛ 
هنوز استمالت دهد ۱ 9 ۱ ۳ 
ن ۳ در عدایم بداآموز آزار فرما ۳ بی 
هنوز ر ان خاطن اسبات کلفت ۳ 9 27 ۱ 
: زر دیسرید ها ِ 
۱ ۱ مهیاست» گو: 
کسی این قدر تاب خواری ندارد : 
دل محتشم سنگ خاراست. گویی 


(ت ۱۳۳۸ ۱ ۰ 
چ ٩۵۰۳-۵۰۲‏ ص ۱۳۸۲ م ۶۲۲) 


۱ ج: خوبان 


تیمناً و تبرکاً بذکرک یا ذو الجلال و الکرام یا کریم 
بسم اه الرحمن الرحیم و به نستعین 
بر ضمیر آینه نظیر عاشقان صاحب حال و خاطر تصویرپذیر صاحب مذاقان بالغ 
کمال» صورت این صحبت آشوب خیز و کیفیت اين سودای وسوسه‌انگیز مستور پرده 
حجاب و محجوب تتق احتجاب نباشد که در تاریخ فتنه زای سنه نهصد و هفتاد که 
درخت محبت. فتنه و آشوب بار می‌داد: 


فلی از فتنه زاییی که نمود اولین فتنه‌ای که زاد» این بود 


که نسهالی ز باغ رعنایی 
نخلی از خون عاشقان سیراب 
شاخی از میوه‌های ناز گران 
نسقشی از کارخانه قدرت 
انستخاب کستاب مجوبی 


کل از کتسلستان زیسنانی 
تشه آب دیسده؛ اباب 
نگران صدهزار چشم بر آن 
معتی خاص صنم را صورت 
شاه بسیت قصیده خوبی 


که در سبکخیزی رشک پیک خیال بود و در بالا دوی غیرت مهر سریع انتقال» موسوم و 
مشهور به شاطر جلال از خاک رعنا خیز صفاهان» سای حسن بلند پایه بر سر ساکنان 
خطه کاشان انداخت و طفل صغیر را تا شیخ کبیر گرفتار زلف کمند مثال و مفتون طرة 
سلسله تمثال خویش گردانیده مجنون دشت شیدایی و انگشت نمای شهر رسوایی 
ساخت و کوس بلند آوازهٌ عشقش که به نام این گمنام صدا بیشتر می‌داد» غلغلة شهرت 
در بسیط و بساط ملک و ملکوت انداخته به بلند ساختن نام دیگران نپرداخت و از بدایت 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


درنگ او در این ملک تا نهایت که اندک زمانی بود؛ آنچه میان این اسیر دلفگار و آن 
حریف نکته‌دان پرکار واقع شد وگذشت. شاهد متلون لباس مضمونش در لباس شصت 
و چهار غزل که به حسب اتفاق موافق عدد حروف «جلال» افتاده‌اند جلوه نمود و به 
جلالیه موسوم گشت و چون در تاریخ سنهٌ نهصد و هشتاد " کلک جواهر سلک فصاحت 
قلم غرابت رقم بلاغت در بنان معجز بیان قدوهٌ اکابر الفضلا و قبلة اعاظم الفصحا الذی 
عجز عن تذكرة کنوز فضایله السنة جمهور البلغا. اعنی نقد خزاین کامل نصابی. میرزا 
سلمان متخلص به «حسابی» زین الّه بجواهر کلامه محافل ملوک الکلام الی یوم القیام 
متوجه تحریر تذکر زیبا سواد موسومه به «اوصات اللاد» شده بود و به ترقیم سبب نزول 
این چند غزل» که اکثر به سبب وقوع وقایع صحبت. سمت انتظام یافته‌اند اشاره 
می‌فرمود که نظم و نشر آن را جزوی از اجزای آن نسخهٌ جامع اللطایف و الظرایف گرداند 
تا هر که غزلی از آن سست نظم‌ها در آن کتاب متین خواند. وجه انتظام از نقیر و قطمیر 
داند لهذا تارک نظم هر غزلی به افسر نثری متوج گردید و به امید نظر تربیت و پرتو 
التفات آن حضرت و سایر حضرات به مقام تحریر رسید. غزل اول که به جهت اظهار نام 
و شغل آن سرو تیزگام رعناخرام بر زبان بداهت بیان گذشته و به دولت نام نامی او صدر 
غزل‌ها گشته این است: 


[غزل ۱] 
نیست لرزان از هوا پر بر سر شاطر جلال 
بر سر خورشید عالم‌سوز می‌لرزد هلال 
یا فرشته از همجوم مرغ روح عاشقان 
چون مکس‌ران کرده جنبان بر سر او شاهبال 
قد او شاخ گل است و رنگ زرین غنچه‌اش ۱ 
گرچه باشد شاخ گل را غنچه زرین محال 


۱ از این نوشته نسبة متکلف محتشم بر می‌آید که غزلیات در سال ٩۷۰‏ گنته شده و شأن نزول غزلیات؛ به 


راهنمایی و خواهش میرزا سلمان در سال ۰ تنظیم بافته. 


]۵[ 


زین بلای جان که در بر داردش قنطوره تنگ 
پیکرم از ناله شد در تنگنای غم چو نال 

(] تازگستاخی هوای پای‌بوسش کردهام 
می‌دهد مانند خاک‌اندازم آن مه خاک‌مال 


چون شود از گرمی بالا دوی غرق عرق 
پای در گل ماند از همراهمیش پیک خیال 
محتشم را جزم بر سر می‌رسد پیک اجل 
گر دمی شاطر جلال از وی نهان سازد جمال 
روز اول ملاقات که آن سرخیل پرکاران در دل بردن بود و این سردفتر گرفتاران در دل 
دادن و هر تير که از کمان بلندش می‌جست چون خدنگ قضا بی‌درنگ بر نشانه 


می‌نشست. این غزل به دستیاری کلک صورت نگار و طبع اندیشه مدار به اندک توجهی 


صورت ست. 


(غزل ۲] 


بر سینه تیری از نظر او گذر نیافت 
میرم برای آگهی او که بر جگر 
راز تشمانك در ته دل کر انگگاه من 
از اولیین نگاه که در اهل درد کرد 
قسربان آن کسمان بلندم که تیر آن 
از گوشه‌های چشم فسونگر به من نمود 
دقت نشد که از نظرش گرچه بر دلم 


شرم از نگاه گرم منش پرده‌پوش کرد 


کان مه تغیر من از آن رهگذر نیافت 
زخمی نیافتم ز نگاهش که درنیافت 
آن نکته‌دان به علم نظر سر به سر نیافت 
دیدم که بیدلی ز من آشفته‌تر نیافت 
از دل چنان گذشت که کوته‌نظر نیافت 
صد مردمی که مردم چشمش خبر نیافت 
یک ناوک از کرشمه خود بی‌اثر نیافت 


شرمنده شد ولی چو مرا پرده درنیافت 


نز میم چو زخم نخستین نگاه زد 
از هستیتشش انم هه ناه دکتر شایت 


)۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


از تعجب قایل در قدرت آن فتنه آفاق بر بردن دلهای عشاق از قابل و ناقابل این غزل 
روز دوم منظوم گشت و بر زبان خامة متلون رقم گذشت: 


[غزل ۱۳ 

کسی هم بوده کز شوخی به زور یک نظر کردن 
تواند صدهزاران خانه را ور ز زقضر دک ول ۱ 

کسی هم بوده کز مردم؛ اگر عالم شود خالی 
تواند در دل جن و ملک مهرش اثر کردن؟ 

کسی هم بوده کز دلها؛ اگر نبود اثر پیدا؛ 
تتواند تیر عشقش از دل خارا گذر کردن؟ 

کسی هم بوده کز عشاق چون یک زنده نگذارد 
تواند مرده افسرده را خون در جگر کردن؟ 

کسی هم بوده کز شهری چو گیرد باج در خوبی 
به تنهایی تواتد کتارخند بیدادکر کردن؟ 

کسی هم بوده کز عاشق زبانی‌ها به یک ایما 
تواند مهر لیلی از دل مجنون به‌در کردن؟ 

کسی هم بوده کز شوق وصالش کوهکن آسان 
تواند دست با هجران شیرین در کمر کردن؟ 

کسی هم بوده کز حسنش ترنج از دست نشناسان 
توانند از جمال یوسفی قطع نظر کردن؟ 

کسی هم بوده زین‌سان محتشم کز شوکت خوبی 

غزل آینده نیز در بدایت حال انتظام یافت. در شبی که مشاهده رقص آن سرو جلوه 


آفرین که در آن فن سرآمد آفاق بود اتفاق افتاد و پیش از شروع در رقصء منت اراده 


]۵[ 


کوشش کردن و دقت نمودن در خوبی آن عمل» بر جان عاشق صادق خود می‌نهاد: 


(غزل ۴] 
چون جلوه‌گر گردد بلا از قامت فتان تو 
صد ره کنم در زیر لب خود را بلاگردان تو 
در جلوه تو نازک‌میان کوشیده بهر من به جان 
من کرده در زیر زبان» جان را فدای جان تو 
در رقص هر که بسته‌ای زه بر کمان دلبری 
من تیر نازت خورده و گردیده‌ام قربان تو 
چون رفته‌ای دامن‌کشان من از تخیل سودهام 
بر پرده‌های چشم خود منت‌کشان دامان تو 
هر شیوه کز شرم و حیأ در پرده بودت ای پری 
از پرده آوردی برون؛ ای من سگ عرفان تو 
از حاضران در غیرتم با آن که هست از یکدلی 
روی اشارت‌ها به من از عشوه بنهان تو 
کاکل پربشان چون روی؛ گامی گران کن؛ جان من 
تا جان فشاند محتشم بر جعد مشک افشان تو 
چون از حرکات آن سرو شیرین حرکات بقین گشت که این شیفتة خون گرفته به 
نیروی جلاد عشق بر دار عبرت کشیده خواهد شد. این غزل انتظام‌پذبر گردید و تیر 
فراست قایل بی‌توقف بر نشانه رسیده خود را همان دو روز بر دار خونخوار؛ 
انگشت‌نمای مرد و زن دید: 


[غزل ۵] 


دگر از بهر من زد دار عبرت؛ سرو بالایی 


[ه 


۲ ار/ هفت دیوان بحتشم کاشانی 


دگر خواهند دید احیات در بازار رسوایی 
دوان عریان تنی ژولیده مویی وحشی آسایی 
دگر دیوانه‌ای از بند خواهد جست پر وحشت 
کزو در هر سر کو» سر زند شوری و غوغایی 
دگر گرینده چشمی خواهد از سیلاب‌رانی‌ها 
ز هر تفتنده دشت انگیخت شورانگیز دربایی 
پی صحرانوردی. کوه‌گردی. دشت پیمایی 
ز تخم اشک دیگر لاله خواهد کشت در صحرا 
چو مجنون دامن هامون به خون دیده آلایی 
وداع همدمان کن محتشم تا فرصتی داری 
روز سیوم یا چهارم اختلاط بود که آن سرو ملایم حرکات پر بر سر زده می‌خرامید و 
طبع بدیهه‌ساز در حضور آن مابه نازه که به اشعار روان سری داشت. این غزل را بیت 


بیت می‌گفت و به گوش تیزهوشش می‌رسانید: 


غزل ۶] 


]۵[ 


روی ناشسته چو ماهش نگرید 
نگهش با من و رویش با غیر 
بر سر سرو ملایم حرکات 
مهر من گشته یکی صد ز خطش 
شاه حستش سپه آورده ز خط 
عذرخواهی کندم. بعد از قتل 
می‌رود غمزه زنان. از کشته 


چشم بی‌سرمه سیاهش نگرید 
فلط انداز نگاهش نگرید 
عالم آشسوب سپاهش نگرید 
عذر بدتر ز گناهش نگرید 


پشته‌ها ببر سر راهش نگرید 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۲۳ 


دود از چسرخ بسر آورده دلم اج هه آ هی کف اد 
محتشم کوه ستم راست ستون 
تن کاهیده چو کاهش نگرید 
آن سر حلقهُ خوبان که از لطافت حلقه زرین گوش حلقه در گوش سیمین بدنان و 
زرین کمران می‌کشيد و به حلقَهُ مشکین کاکل گرفتار بند مد و قید مخلد می‌گرداند 
روزی حسن گران‌فیمتان زمان خود راه بنابر غرضی. به میزان نکته دان می‌سنجید و در 
تعریف چشم یکی از آن سیاه چشمان؛ اين مصراع بر زبان شیرین بیان می‌گذرانید که: 
بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد 
و این غزل که بالاتر از سیاهی رنگ دگر نباشد بعضی از ابیاتش به چگونگی صحبت آن 
روز و سخنان آن حریف ظریف مجلس‌افروز و اجزای حسن محبوبانه و حرکات دلکش 
معشوقانه‌اش فی الجمله آشنائی دارند منظوم می‌گردید: 
اغزل ۷] 
در حلقه بستان است سرحلقه آن پسریرو 
در گوش حلقة زر: بر دوش حلقه مو 
زلفش گزنده صقرب کاکل. کشنده افعی 
ق واه نان جای آثر 
لعل تو نقل و باده حرف توء تلخ و شیرین 
روی تسو آب و آتش» چشم تو ترک و هندو 
صد رنگ بوالعجب هست در حسن لیک از آنها 
ببالاتر از سیاهی است بالای چشمت. ابرو 
(۵) حسین تسو را ترازوست آن چشم و ابری اما 
خسم گشته ار کر انتون شاهین آن ترازو 
غیر فرشته‌خویی؛ کز دوستی مرا کشت. 
مسن دلبری ندیدم مرده‌کش و ملک خو 


]۵[ 


۴ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


مباوسگش بنامیم از آشنایی همم 
درویش مسحترم من؛ سلطان مسحتشم او 
چون در آن چند روز از آن خورشید نو طلوع جهان فروز با وجود استغنا که شیوة 
پادشاه عالی جاه حسنش بود. نوعی با من خاکسار به سر می‌کرد که احسان طلبان استغنا 
دیده و تواضع جویان زهر چشم تکبر چشیده را به تقاضای نشأهُ رشک از گوشه و کنار به 
فریاد می آورده این غزل از غایت خشنودی خاطر فاتر انتظام یافت که مجموعه دعاست و 
مضمون اکثر ابیاتش که نکویان را نیکوترین نصیحت است. به پاکی عشق بی‌آلایش قایل 
نیز گویاست: 


(غزل ۸] 
الهی تاز حسن و عشق در عالم نشان باشد 
به کام عشقبازان شاه حسنت کامران باشد 
الهی خلعت حسنت که جیبش ظاهر است اکنون 
ط هی فشتقر فا دا اسان فافش 
الی تازباغ حسن خیزد تخل استغتا 
تذرو عصمتت را برترین شاخ آشیان باشد 
الهی تا هوس باشد کنار و بوس طالب را 
شه حسن تو را تیغ تغافل در میان باشد 
الهی عاشق از معشوق تا باشد تواضع جو 
دو ابروی تسو را تیر تکبر در کمان باشد 
الهی تا طلب خواهنده باشد ابروی پر چین 
چو ماری گنج باقوت لبت را پاسبان باشد 
الهی محتشم چشم خیانت گر کند سویت 
به پیش ناوک خشم تو چشم او نشان باشد 


روزی که آن سرو سایه‌پرور از گرد راه رسید و این غافل بی خبر ایینه‌عذار متغیر از 
غبار او را به نظر اجمالی دیده در انکار حسنش کلمه‌ای گوشزد حاضران گردانید. بعد از 
گرفتاری به قید شدید اوکه اگر گنجایش نسبت بودی گفتمی که یاد از سودای خر یزید و 
شاه شهید می‌داد اين غزل گفته گردید و گل ذوقی هم از گفتن آن شکفت که مدت‌های 
مدید بوی لطفی از ریاض وفا به دماغ دل مشتاق و مشام جان پر اشتیاق می‌رسانید» [چه] 
آن یار وفادار در زمان مفارقت و اوان مهاجرت هر مکتوب که به نام این بیدل گمنام 
می‌نگاشت. از مصرع مقطع طغرایی به خط دلپذیرش بر جای مهر ملوک می‌داشت. 


[غزل ]٩‏ 
نخست آن کس که شد در بند انکار تو من بودم 
ولی آن هم که گشت اول گرفتار تو من بودم 
زدند از من حریفان بیشتر لاف خریداری 
ولی اول کسی کآمد به بازار تو من بودم 
به سیم و زر طلبکار تو گردیدند» اگر جمعی 
کسی کو شد به جان و سر خریدار تو من بودم 
من اول از تو کردم سرکشی اما اسیری هم 
که کرد آخر سر خود در سرکار تو من بودم 
به بیماری کشید از حسرتت کار دگر یاران 
ولی آن کس که مرد از شوق دیدار تو من بودم 
حریفان جان سپر کردند پیشت لیک جانبازی 
که ضربت خورد از شمشیر خونخوار" تو من بودم 
چو نظم محتشم خوانی بگو کای بلبل محزون 
کجا رفتی» چه افتادت. نه گلزار تو من بودم؟ 


7 1 خون بار 


۱۳۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


از مشاهده کثرت هجوم عاشقان که کمند وحشی [بند] خلقش یگان یگان را گریبان 
دل گرفته به آن کو می‌کشید. این غزل که مقدمه شکابتی است از عاشق تراشی و رشک 


اغزل ۱۰] 
شده خلقت چوگریبان کش دلهای همه 
چون روان بر سر کویت نبود پای همه 
من بر آتش, که شده کوی تو جای همه کس 
وای اگر بر دل گرم تو بود جای همه 
آنسچه در آیسنه روی تسو من می‌بینم 
گر ببیند همه کس وای من و وای همه 
آه من در صف عشاق به گردون شده اه 
کر تین آوود کید ان سسودایتهتبه 
[۵] دامن خلعت لطف تو دراز آمده وای 
اگر این جامه شود" راست به بالای همه 
چه‌شناسی تسو زران‌دوده مس قلب دلان 
بر محک تانزنی نقد تمنای همه 
محتشم رفع گمان کن که بنابر غرضی " است 
آن مسه مسملک آشوب دلارای همه 
غزل کنایت آمیز آینده در مجلسی انتظام یافت که رقیب ملوّن لباسی. مژنث مزاجی 
حاضر بود و چون مطلع گفته شد و خوانده گردید. آن شوخ نکته شناس از قصد قایل 
وقوف یافته مصرع اخیر آن می‌خواند و «مرد و زن» که می‌گفت به این مجنون بی‌پروا و آن 
رقیب خویشتن آرابه انگشت اشارت می‌فرمود و زنگ کدورت به این حرکات ظریفانه از 
خاطر عاشق بکرنگ خود می‌زدود: 


۱, : بود ۲ م: غرض 


دیوان چهارم رساله جلالیه / ۱۳۲۷ 


آغزل ۱۱] 
حسن تو چند زینت هر انجمن بود 
تس سب شاه: | نستکه مسرد و زد نود 
تیر نظر به غیر میفکن که هست حیف 
شیرانکن آهوی تو که روبه نکن بود 
لطفی ندید غی که مخصوص او نبود 
لطفی به من نمای که مخصوص من بود 
ای در بر رقیب چو جان مانده تا به کی 
جان زار دلشده در یک بدن بود 
[۵]. من سینه‌چاک و پیش‌تو بی‌درد؛ در حساب. 
آن چاک‌های سینه که در پبیرهن بود 
تاغیر خاص خویش نداند حدیث او 
راضی شدم که با همه کس در سخن بود 
اوقات اگر چنین گذرد محتشم مدام 
مردن همزار بار به از زیستن بود 
چون با یکی از عاشقان به جهت تیز ساختن آتش این سوخته جان؛ چنان مسخن 
می‌گفت که گلهای رشک و غیرت از آن خصوصیت به ایما و اشارت نهانیش می‌شکفت؛ 
قایل ملاحظهٌ آن صحبت وسوسه فرما نموده جواهر اییات این غزل به الماس طبع 


[غزل ۱۲] 
چو دل‌گشای رقیبان شوی به لطف نهانی 
زان بسنده بسبندی به السفات زبانی 


۸ , هفت دیوان محتشم کاشانی 


چو تیر غمزه نهی در کمان» کشی همه بر من 
ولی کنی به تسوجه دل ریب نشانی 
چو تیغ ناز کشی منتش کشم من غافل 
ولی به علم نظر زخم بر رقفیب رسانی 
0 
ولی تو سسنگدل اول دل رقیب ستانی 
کت ینارون کیکفت وتا 
۱۳ 
چو کوه‌اگر همه تمکین شوی روی؛ چو رسم من 
وگر چو باد روی» چون رسد رقیب بمانی 
بلی گهی که نسهی در کمان خدنگ تغافل 
تسغافل از دل مس‌جروح محتشم نستوانی 
آن فروزنده آتش غیرت و گدازنده ارباب عشق و محبت» چون در وادی رشک 
فرمایی قدمی چند پیشتر نهاده ساعی تر از دو سه روز گذشته گردید. این غزل که مضمون 
جمیع اپیاتش ترجیح فراق بر وصال است. به بدیهه طبع سریع البیان» در حضور 
مجلسیان» به ظهور رسید: 


[غزل ۱۳] 
چون نیست دلت با من» از وصل تو هجران به 
این لطف زبانی هم مخصوص رقیبان به 
چون لطف نهان تو پیداست که با غیر است 
مهری که مرا باتو پیدا شده پنهان به 
اغیار چو بسیارند در کوی تاپاکوبان 
بتنیاد وصال مازین ززله ویران به 


]۵[ 
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عشاق چو غواصند در بحر وصال تو 
کشتی من از هجران در ورطه طوفان به 
چسون يس رویت دارد خطر از اشکم 
چشمی که بود بی‌نم؛ بر روی تو حیران به 
چون من ز میان رفتم. دامن مکش از یاران 
در حشر گرت باشد یک دست به دامان به 
امشب که هم آوازند با غیر سگان تو 
گر محتشم از غیرت ککمتر کند افغان به 


پیدل بینوا: 


]۵[ 


آغزل ۱۴] 

چون پیش بار» قید و رهایی برابر است 
آنجا اگر روی وک آتیرر برابر است 

یک لحظه با تو بودن و با غیر دیدنت 
با صدهزار سال جدایی برابر است 
لطفی چنین به قهر خدایی برابر است 

هر بوالهوس که گفت فدای تو جان من 
پسفات ها مان فتن ی بات اتف 

شوخی که نرخ بوسه به جانی دهد فرار 
در کیش مابه حاتم طایی برابر است 

از یر رو نسهفتن و در برده دم زدن 
با صدهزار چهره گشایی برابر است 


۱۳۳۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دل خوش مکن به خسروی عشق محتشم 
این غزل نیز شکوه بی‌پروایی آن رعنا بادشاه است که علاوه غزل گذشته گردیده و 
طبع حیله سان از بیم انحراف مزاج آن مايةٌ نازه بعضی تعریفات را نیز ضمیمهٌ آن 
شکایات گردانیده: 


[غزل ۱۵] 
آن که چشمت را ز خواب ناز بیداری نداد 
دلیری دادت به فدر ناز و دلداری نداد 
آن که کرد از قوت حسنت قوی بازوی جور 
قدرت بک ذُره بر ترک جفاکاری نداد 
آن که کرد آزار دل را جوهر شمشیر حسن 
اختیارت هیچ در قطع دل آزاری نداد 
آن که دردی بی‌دوا نگذاشت پارب از چه رو 
غم به من داد و تو را پروای غمخواری نداد 
۵1] آن که کردت در دبستان نکویی ذوفنون ۱ 
در فن باری تو را تعلیم. پنداری نداد 
آن که داد از قد و کاکل شاه حسنت را علم 
رایت ظلم تو را بیم از نگونساری نداد 
آن که بار بیدلان کرد از غم عشقت فزون 
محتشم را تا نکشت از غم سبکباری نداد 
یکی از یاران مهربان که از جان بلکه از جانان عزیزتر بود و تردد دغدغه‌زای تردد 
فزایی به کوی آن شوخ چشم عاشق جوی می‌نمود و اين بیدل بدگمان را به رقابت خود 
گمان زد ساخته, لحظه لحظه دغدغه بر دغدغه و وسوسه بر وسوسه می‌فزود و آن دلبر 


]۵[ 


فتان نیز ابواب نزاع راء که میان من و آن بار قدیم العهد بطیع الوفا در ازل مسدود بود» زمان 
زمان به لطف‌های بی‌محل که به حال او داشت و نظرهای تربیت که بر عشق موهوم او 
می‌گماشت بی‌مضایقه و ملاحظه می‌گشود و امثال اين سخنان که موافق طبع رقیب تراش 
وی بود از زبان حال گوی این شکسته زبان و لسان بداهت بیان این مکسور اللسان به 


گوش رغبت و سمع رضا می‌شنود: 


[غزل ۱۶] 
مهربان یاری هموای دلستانم می‌کند 
بسهترین دوستاران فصد جانم می‌کند 
آن که انگشت تعرض هیچگه بر من نداشت 
ایین زمان پیش خدنگ کین نشانم می‌کند 
آن که گر یک‌دم ز کویش می‌شدم» می‌شد ملول 
این زمان آواره از ملک جهانم می‌کند 
آن که غالب بود بر مهرش یقینم بر گمان 
ایسن زمان در دشمنی غالب گمانم می‌کند 
آن که نامش بر زبان خوشتر ز نام یار بود 
از دو نام بوالعجب کوته زبانم می‌کند 
گر نشاند شوق او تیر کمانم بر نشان 
گسوشه‌گیر البته زآن ابروک‌مانم می‌کند 
محتشم چون زآن چمن دل برندارم کاین زمان 
مسرغ همم پسرواز قصد آشيانم می‌کند 
چون به اندک زمانی؛ آن یوسف مصر جمال میان این اسیر شیفته حال و آذ رفیق 
ستوده خصال. بازار کساد نزاع و جدال را رواج داده به آتش غیرت گرم ساخت و 


شمشیرهای در نیام آرمیده زبان این نوع همزبانان را بر یکدیگر تیز گردانید و طرح 


]۵[ 
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جدایی و بیگانگی با وجود آشنایی و یگانگی, انداخت» طبع غیور ناصبور نیز بساط 


این غزل که بیان حال بود پرداخت: 
[غزل ۱۷] 
عشقت ز هم برآورد یاران مهربان را 
از هم چو مرگ بگسست پیوند جسم و جان را 


تاطرح همزبانی با این و آن نکندی 
کردند تیز بر هم صد همزبان زبان را 
از لطف عام کردی در بزم خاص با هم 
در نیم لحظه دشمن صد ساله دوستان را 
جمعی که با هم اول بودند راست چون تیر 
در کین هسم آخر کردند زه کمان را 
باد ستیزه برخاست وز یکدگر جدا کرد 
مانند دود و آتش امل دو دودسان را 
شسهری ز آشسنایان پسر بود؛ ای یگانه 
بیگانه کرد عشقت از هم یکان یکان را 
صد دست عهد باهم دست تو از کناره 
دش ی تیان زد نونک انم و ترا 
ماباکسی که بودیم پیوسته بر در مهر 
باب النسزاع کردیم آن طرفه آستان را 
با مسحتشم رفیقی طرح رقابت افکند 
کی ره به خاطر خود می‌دادم این گمان را 
طرفه‌تر و کشنده‌تر حالتعی از حالات اختلاط ساخته ایشان این بود که آن رفیق 


]۵[ 
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مصاحب سوز و حریف آتش وسوسه‌افروز» در آن وقت قید متین یوسف جمال صاحب 
کمالی بر پای دل داشت که عزیزان جهان را در کمند آزاد بند خویش به نوعی ضبط 
می‌نمود که احدی را از ایشان به مشاهده آفتاب و ما به حکم مطلق پادشاه حسن؛ 
نمی‌گذاشت و با وجود این نوع گرفتاری, گاه گاه به بهانه ملاقات همنشینان به منزل این 
صید جوی شکار حربص هم که صیاد من بود گذاری می‌نمود و آغاز نیازپاشی‌های 
کاذب کرده خوش آمدهای بلند از زبان تواضع شعار و لسان تکلف مدارش می‌شنود و 
چون از دیر دیر آمدن او کمال عزت یافته به سلسله‌گاه خود شتافتن رشکم بر رشک و 
غیرتم بر غیرت می‌فزود و هر آینه ابواب این نوع سخنان به مفتاح زبان کنایت بیانم نفس 
نفس و زمان زمان بر روی مستمعان و مجلسیان می‌کشود: 


اغزل ۱۸] 

به صرّت نامزد شد هر که نامد مدتی سویت 

به این امید. من هم چند روزی رفتم از کویت 
به راه جستجویت هر که کمتر می‌کند کوشش 

نسمی‌بیند دل وی جز کشش از زلف دلجویت 
تورا آن یار می‌سازد که باشد قبله‌اش ضیری 

کند در سجده‌های سهو محراب خود ابرویت 
چه می‌سایی رخ رغضبت به پای آن که می‌داند 

کف پبای بت دیگر به از این روبت 
ز دست‌آموز مرغ دیگران بازی مسخور چندین 

به بازی گر سری برمی‌کند از حلقة مویت 
سیه چشمی برو افسون دم است اکنون محال است این 

کهافروزد چراغی از دل وی چشم جادویت 


۴۴ / هفت دیوان بحتشم کاشانی 


تسورا این بس که هرگز محتشم نشنید ازو حرفی 
که خالی باشد از بدگویی رخسار نیکویت 
چون آن حریف شوخ چشم به هیچ وجه ترک آن مردمی‌ها بی‌محابا نمی‌کرد و خود را 
از آن تواضعات بی‌قاعده که با آن فاعل سجدات سهو می‌نمود به هیچ روی باز نمی‌آورد؛ 
اول به تهدیدات این غزل مخاطب گشت و مطلقاً نسیم تأثیری از آن بر مشام درک این 
بیدل مستهام نگذشت: 


[غزل ]۱٩‏ 
به جانب تو کشد شعله از زبان من آتش 
بترس از آن که ز آمیزشت به چرب‌زیانان 
شود زبانه کش از مغز استخوان من آتش 
به برق آه زند در دل تو جان من آتش 
بترس از آن که ز حرف حریف سوز نوشتن 
به جانب تو زند در قلم. بنان من آتش 
نه دامیتت ز ونان رو فان قحخ افش 
بترس از آن که چو من تیر آه انکنم از دل 
به جای تیر جهد از دم کمان من آتش 
بترس از آن که ز سوزنده شعرهاگه و بی‌گه 
به مجلست فکند. محتشم لسان من آتش 


چرب‌زبان صورت نبست و یک‌ذره غبار انديشه و بیم از رهگذر [آرنجش] این اسیر سیاه 


]۵( 
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گلیم بر دامن استغنا و بی‌پروایی به هیچ وجه نتشست. چنان که آن یار عزیز رفاقت را به 
رقابت بدل ساخته سر در پی صید [صیاد] مردم فریب من به هرزه نهاده بود. دل بی‌تاب 
من نیز که سوختة داغ اعراض بود. به گرم ساختن بازار معارضه بالمثل پرداخته آهنگ 
عنان‌گیری آن شهسوار آدمی شکار که فتراک بلتدش طوق گردن او بود نهفته نمود و 
زبان بیان بهگفتن اییات این خزل گشود: 


آغزل ۲۰] 

من نه آن صیدم که بودم؛ پاس‌دار اکنون مرا 
۱ ورنه شهبازی ز چنگت می‌کشد بیرون مرا 

زود می نی رگ جانم به چنگ دیگری 
گر نوازش می‌کنی زین پس به این قانون مرا 

آن که دی بر من کشید از غمزه صد شمشیر تیز 
تاتو واقف می‌شوی می‌افکند در خون مرا 

آن که دوش" از پیش چشم ساحرش بگریختم 
تاتومی‌یابی خبر می‌بندد از افسون مرا 

آن که در دل خیل وسواسش پیاپی می‌رسد 
تاتو خود را می‌رسانی مسی‌کند مجنون مرا 

آن که از یک حرف مستم کرد اگر گوید دو حرف" 
می‌تواند کرد مدهوش " از لب میگون مرا 

آن گران تمکین که من دیدم. همانا قادر است 
کز توبار عاشقی بر دل نهی افزون مرا 

گر به آن خورشید رو یک ذره خود را می‌دهم 


۲ ۰ 2 ‌ 
می‌برد در عرب از رغم تو بر گردون مرا 


. ص: آن که از یک او ی کر ۲ م: دی 
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چون گریزد محتشم گر آن بت زنجیر موی 
بای دل بندد پس از تحقیق این مسضمون مرا 
بعد از آن که اين ذرهٌ بینواء دست ولا به دامن آن سرو خورشید لقاء که پار آن رفیق 
بدعهد بی‌وفا بود زده دو روزی به شرف رفاقدش سرافراز گشته به جلوه‌گاه بندگان شاطره 
چنانچه مقتضای رشک فرمایی و غیرت افزایی بود دلیروار آمد. شاهد نظمی که درین 
باب پرده از رخ گشود این غزل دغدغه‌زای وسوسه‌فرما بود: 


آغزل ۲۱] 
نمی‌گفتم که خواهد دوخت غیرت چشمم از رویت 
نمی‌گفتم که خواهد بست همت رختم از کویت 
نمی‌گفتم ک‌مند سرکشی بگسل که می‌ترسم 
دل تسه کفیا کرک کل هی | تلو یت 
نمی‌گفتم مگردان قسبلهً بسد نسیتان خود را 
سره نهر وع می‌گردانم از محراب انتتوفت 
نمی‌گفتم سخن دربار؛ بسدگوهران کم گسو 
که دندان می‌کنم یکباره از لعل سخنگویت 
[۵) نسمی‌گفتم به هرکس روی منما و مکن نوعی 
که گر از حسرت رویت بمیرم ننگرم سویت 
نسمی‌گفتم ازن مردم‌فریبی می‌کتی کاری 
که من باطل کنم بر خویش سحر چشم جادویت 
نمی‌گفتم ازسن بسه محتشم را بند بسر دل نه 
که خواهد جست و خواهد جست او از زلف هندویت 
چون حسن بی‌اعتدال آن سرو ریاض اعتدال» که بیش از پیش تصرف در دل ریش 
داشت این اسیر شیفته حال را به حال خویش نمی‌گذاشت که خانه پر وسوسه دل را از 
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خیال او پرداخته به رونق دادن عشق جدید پردازد و خود را از قید خونخوارش به 
دستیاری عشق آن کمند افکن دیگر به هر حیله و نیرنگ که داند و تواند» فارغ و خلاص 
سازد و به‌یکبار حل الطریق نموده و از گفتن این غزل شروع در دگرگونه اعراض 
فرمایی‌ها کرد و عرق اعراض آن لطیف مزاج نازک‌خوی را که گمان شنیدن امثال این 
سخنان از عاشق صادق خود به هیچ وجه نداشت فی الجمله به جنبش آورد: 


[غزد ۲۲] 
به خوبی دره‌ای بودی چو در کوی تو جا کردم 
تورا من کردم آتشپاره‌ای» اما خطا کردم 
منت دادم به کف شمشیر استغنا که انکندی 
تن اهل وفا در خون» ولی بر خود جفا کردم 
تو خود آیینه‌رو بودی ولی ماه جمالت را 
من از فیض نظر آیینه گیتی‌نما کردم 
ببلای خلق بودی» اول ای سرو سهی بالا 
منت آخر بلابی از بلاهای خدا کردم 
نبود از صدق روی اهل حاجت در تو بی‌پروا 
تورا من از توجه قبله حاجت‌روا کردم 
خریداران ز قحط حسن می‌گشتند گرد تو 
تو را من از عزیزی» یوسف مصر صفا" کردم 
کنون او ذوق دارد محتشم از کرده‌های من 
من انگشت تأسف می‌گزم کاین‌ها چرا کردم 
سبب نزول این غزل نیز همان مدعا است که شرحش بر غزل گذشته از جنبش کلک 
بیان نوشته گشته:؟ 
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[غزل ۲۳] 
شعله حسن تسو بالاتر ازین می‌باید 
برق این شعله هویداتر ازین می‌باید 
نیم‌بسمل شده‌ای فیض تمام از تو نیافت 
خنجر ن‌از تو براتر ازین می‌باید 
غر؛ حسن تو غراتر ازین می‌باید 
شعله نیم نظرهای توام پاک بسوخت 
آری اباب مهیاتر ازین می‌باید 
[۵] من ز تسقصیر تو رسوای دو عالم نشدم 
شهره عشق تو رسواتر ازین می‌باید 
عشق من جز هوسی نیست که دارم ور نه 
عاشق روی تسو شیداتر ازین می‌باید 
نیست کوتاه ز دامان تو دست همه کس 
بای وصسل تو بالاتر ازین می‌باید 
با گدایی که حریص است به دریوزه وصل 
سگ کوی تو به غوغاتر ازین می‌باید 
محتشم خواهی اگر دغدغه‌ناکش سازی 
غزلی وسسوسه‌فرماتر ازین می‌باید 
چون یکی از مفتنان بیت بیت غزل فوق می‌خواند و بدتر از آن که گفته شده بود تأویل 
می‌نمود» آن زود رنج بهانه‌جوی به جان رنجیده ابواب عتاب و خطاب بر روی این 
ناصبور بی‌تاب گشوده زمان زمان در کشیدن انتفام می‌فزود و ابوات تم سخنان 
معذرت آمیز که نتيجهُ پشیمانی این هرزه درای بی‌احتراز و پرهیز بودنده از مفتاح زبان 
بیان نظم» بر روی طبع نکته‌شناس دقیقه‌دان خود می‌گشود: 
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اغزل ۲۴] 
به بازی آفتابت را چوگفتم ماه رنجیدی 
دلیرم کردی اول در خن آنگاه رنجیدی 
ز من در باب آن زلف و زنخدان خواستی حرفی 
چو من از ریسمانت رفتم اندر چاه رتجیدی 
به تیفت نیم بسمل گشته بود؛ ای ماه مرغ دل 
چو از تقصیر خویشت ساختم آگاه رنجیدی 
به کشتن سربلندم دیر می‌کردی چو گفتم من 
که بر فدم لباس شوق شد کوتاه رنجیدی 
( دهانت را چو گفتم هیچ بر من خرده نگرفتی 
۱ ولی این حرف چون افتاد در افواه رنجیدی" 
ز ره صد ره برون شد غیر و طبعت زو نشد رنجه 
چرا زین بیدل گمره به یک بیراه رنجیدی 
حدیث محتشم بر خاطرت نامد گران اول 
چو بد تأویل کرد آن حرف را بدخواه؛ رنجیدی 
ندامت آن قایل در رنجانیدن آن گل نازک طبیعت باعث گفتن اين غزل گشته و طبع 
اندیشه‌مندش بساط شکایات خود راکه در زمین غزلهای دیگر گسترده بوده به این طریق 


که منظوم گشته در نوشته: 
[غزل ۲۵] 
آزرده‌ام ب_4 شک وه دل لت ان خود 


تیغ زبان براو چو کشیدم. سرم ماد 


۱۳۴۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


انگیختم غباری و آزردمش به جان 
خاکم به سر؛ ببین که چه کردم به جان خود 
از مصه درشتی خود با سگان او 
خواهم به سنگ نرم کنم استخوان خود 
[۵)] ای ار وا هرک کف و کش رهش بو ۱ 
بهتر که او بسراندم از آستان خود 
خود را به بزمش ار فکند» بعد قتل من 
مشکل که بگذرد ز سر پاسبان خود 
ببر آتشسم نشاند و ز خاطر برون نکرد 
او فتاه اهب وا شود 
دایم به زود رنجی او داشتم گمان 
کردم یقین به یک سخن آخرگمان خود 
شک نیست محتشم که به این جرم می‌کنند 
مارا سگان بار برون از میان خود 
چون بیش از آن غبار آزار و کلف بر دامن خاطر آن گل گلزار نزاکت و لطافت نشسته 
بود. به مجرد استماع یک غزل که در مقدمات معذرت گفته شده باشد محو تواند 
ساخت. این غریق بحر ندامت و سزاوار دار ملامت که از آن دراز زبانی و محبوب 
رنجانی به مرگ خویش راضی شده بود و از کلفت او آثار قطع الفتی مشاهده می‌نمود به 
گفتن ابیات این غزل که فهرست ابواب پشیمانی‌ها بود پرداخت: 


اغزل ۲۶] 


ای فلک خوش کن به مرگ من دل پار مرا 
دل گکران از هسستیم مپسند دلدار سرا 


. ص! ۱ ستی مرا 


]۵[ 
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ای اجل» چون گشته‌ام بار دل آن نازنین 
جان ز من بستان و بردار از دلش بار مرا 
ای زمانه» این زمان کز من دلش دارد غبار ۱ 
گرد صحرای عصدم گردان تن زار مرا 
ای طبیب دهرء چون تلخ است از من مشربش 
شربت از زهر اجل ده جان بیمار مرا 
ای سپهر اکنون که, جز در خواب کم می‌بینمش 
منت از خواب عدم نه چشم بیدار مرا 
ای زمین چون او نمی‌خواهد که دیگر بیندم 
از سرون جا در درون ده جسم افگار مرا 
مسحتشم دلدار اگر فرمان به قتل من دهد 
بر سر میدان عبرت نصب کن دار مرا 
دفع این رنجش و رفع این کلفت موحش. چون به غیر از اختیار حرمان گزینی و 
ارتکاب مهجور نشینی به هیچ وجه ممکن نبود و قفل بسته اختلاط. که کلیدش اصلاح 
مزاج آن آزرده خوی متغیر مزاج بود» جز به دستیاری تمکین و شکیبایی به هیچ چیز 
نمی‌گشود. این دل‌فگار حزین و خطاکار زندان حرمان گزین دندان صبر بر جگر نهاده 
چند روزی با یاران همنشین به هر نوع که بود به سر می‌کرد و با وجود غایت بی‌تابی و 
نهایت بی خورد و خوابی به جلوه‌گاه آن ماه که به رغم این مجرم پرگناه مجلس آرا و 
انجمن‌افروز یکی از رقیبان شده بود. به هیچ طریق گذاری نمی‌آورد و طبیبان این بیمار 
صاحب پرهیز؛ یعنی یاران غرض پیش نزاع‌انگیزه که فرمایندگان اظهار استغنا و بیزاری 
بودند. مطلقاً ترک این سلسله جنبانیدن و صحبت نفاق به هم رسانیدن نمی‌نمودند» 
آخرالامر هم این بسته به دام غفلت خبر رقیب نوازی او شنیده» از این وضع نامعقول 
پشیمان گردید و هم آن نشسته مرصد فرقت کلفت بسیار از ملاقات رقیب بد اطوار یافته 


از وادی آن سلوک نامقبول به سرحد ندامت رسید و خبری نیز نهفته به گوش شخص 


]۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


بی‌انتظارم از رجعت کوکب بی‌التفاتی خود رسانید» پس طی طریق دوری نموده 
بی‌مقدمه به منزل عاشق پناهش شتافتم و آن غیرت حور را در آن بهشت بی‌قصور به 
حسب اتفاق» جریده و تنها یافتم و در اثنای گفت و شنید رازها اطلاع تمام بر مفتنی و 
نزاع‌انگیزی یاران و مصاحبان یافته روی دل از صحبت‌شان, که عبث کاری ۲ محض بود 
بر طبق مضمون این غزل برتافتم: 


[غزل ۲۷] 


ما به يارانیم مشغول و رقیب مابه یار 
باری باران مرا از بار دور افکنده است 
پار تا باشد چرا باید زدن با غیر حرف 
ذره‌ای از یاری ای یاران» فرو نگذاشتید 
ما گدایان قدر این نعمت نمی‌دانسته‌ایم 


پا به یاران می‌توان مشغول بودن یا به پار 
کافرم گر بعد از این یاری کنم الا به یار 
حرف جز با غیر و روی غیرتی بنما به پار 
غیر تا باشد چرا باید زد استغنا به پار 
بار را با ما گذارید این زمان ما را به یار 


یادشاهی بوده صحبت داشتن تنها به پار 


گر به دستم فرصتی افتد بگویم محتشم 

از نزاع‌انگیزی یاران حکایت‌ها به یار 
حوالی بزم دلکش او شتافته بود و بر گرد شمع انجمن‌افروز جمالش به گردیدن نتتشما رن 
پروانه قبول یافته. آن یار مروت مدار نیز شبی» بعد از آن؛ در مجلس شخصی که سرخیل 
شاه لوندان روزگار بوده با خیل و تبع خود واقع شده بود و بعد از انعقاد صحبت و لوازم 
آن؛ چون روی خاطر آن میر مجلسیان را به جانب روا ساختن حاجات و مدعیات خویش 
بیش از پیش مایل دیده اراد همین مدعا نموده که طرح سیری انداخته او را در آن وسط 
اللیل بر در سرای این گدای بی خانمان آرد و دقیقه‌ای از دقایق همراهی و محافظت او در 
آن شب دیجور که احتمال هزارگونه فتنه‌زایی داشت. به هیچ باب فرو نگذارد. 


۱ ص: بدعت کاری 
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سخن طی می‌کتم ناگاه در خواب در آن بی‌گه که در جو خفته بود آب 
به گوش آمد صدای در چنانم. که رم کرد از صلابت مرغ جانم 
چنان برخاستم از جامشوش که برخیزد سپند از روی آتش 
چنان بسیرون دویدم بیخودانه که خود را ساختم گم در میانه 
من درم‌انده کز بیرون آن در به آن صیاد جان بودم گمان‌بر 
ز شست شوق تیری خورده بودم 
که تا در می‌کشودم مرده بودم 
القصه چون در بر رخ آن خیل فرخنده‌پی گشودم و به عذر قدوم عشرت لزوم‌شان 
پرداخته» در پای یکان یکان. خصوصاً آن يگانة زمان و سرحلقَة خوبان جهان فتادم و به 
مجرد یک دو کلمه گفت و شنید. اما دو کلمه که هر یک متضمن صد کتاب سخن بودنده 
لذت صد ساله وصال یافته داد عیش و کامرانی دادم. حضرات به اعتماد آن 
بدیهه گویی‌هاء که در وقوع اکثر حالات از این شکسته زبان مشاهده نموده بودندء به گفتن 
غزلی که مشتمل بر شرح جمیع کیفیات و مبتنی بر بیان تمام جزویات آن صحبت باشد 
امر فرمودند و اين غزل را که مجموع ابیات و مصارعش بیان واقع بودند. مگر مصرع 
هفتم که مضمون آن نیزء بعد از افکندن لباس استعاره هم نسبت به من و هم به آن سرو 
پاکدامن هرگز سمت وقوع نداشت. از زبان کلک بدیهه پيانم همان لحظه شنودند: 


[غزل ۲۸] 
بخت چون بر نقد دولت سکه اقبال زد 
نیم شب شاهی در درویش فرخ فال زد 
جسم خاکی شد سپند و بستر آتش آن زمان 
کان گران تمکین در اين مضطرب احوال زد 
طایر گرم آشیان خواب از دهشت پرید 
فتنه تیری از کمین بر مرغ فارغ بال زد 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ساقی دولت به دستم ساغر پر فیض داد 
مطرب عشرت به گوشم نفمه پر حال زد 
[۵) آن که می‌کشتش خمار هجر در کنج ملال 
از شراب وصل ساغرهای مالامال زد 
پیش از آن کاید به اقبال آن شه اقلیم حسن 
جانم از تن خیمه بیرون بهر استقبال زد 
محتشم. زد بر سپاه غم شبیخون شاه وصل 
لیک دوران طبل فرقت زود از دنبال زد! 
بعضی مدعیان و حسد پیشگان که همواره میان ما و آن دلرباء تأسیس اساس رنجش و 
نزاع می‌نمودند و اسباب کلفت گذشته هم ایشان به سعی تام و جهد تمام به جنبش عرق 
نفاق به هم رسانیده بودند چون اطلاع بر آن صلح قریب غریب الوقوع یافتند» دیگر باره 
از پی احداث اسباب کدورت جانبین به قدم اجتهاد می‌شتافتند و از آمدن آن ماه دل‌افروز 
در آن دل شب به جانب من که با هزار ساله وصال برابری می‌کرد اغماض عین نموده 
رفتن بی‌طلب مرا به جانب او که پیشتر واقع شده بود منظور نظر دقت می‌ساختند و در 
صد گونه ملامت به طعن بی‌لنگری و سبک تمکینی بر رخم گشوده فرداً بعد فرد و جمعا 
بعد جمع شطرنج فتنه‌انگیزی بر نهج ذوق تماشاییان کنار بساط» در عرصه اختلاط ما 
مکرر می‌ساختند. بنابراین غزل آینده بر زبان قلم خوشاینده رقم گذشت و هر پیت از آن 
جواب قطعی از اعتراضات بی ماحصل ایشان گشت: 
(غزل ۲۹] 
قباس خوبی آن مه از اين کن کز جفای او 
۱ به جان هر چند رنجم بیشتر میرم برای او 
به کارم هر گره کاندازد آن پیمان گسل گردد 
مرا دلبستگی افزون به زلف دلگشای او 


۱ ج) ه بر به ملک دل ز عشرت خیمه اجلال زد 
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دل آزارست. اما آن‌قدر دانسته:دلداری 
که بیزار است. از آزادی خوده مبتلای او 
جفاکار است لیکن می‌دهد زهر جفاکاری 
چنان شیرین که از دل می‌برد ذوق وفای او 
[۵]. بلای جان ناشاد است و جانبازان شیدا را 
میسر نیست یک دم شاد بودن بی‌بلای او! 
شه اقلیم بیداد است و مظلومان محنت کش 
برای خود نمی‌خواهند سلطانی ورای او 
نخواهد محتشم جز آستانش مسند دیگر 
که مستغنی است از سلطانی عالم. گدای او 
یکی از صور آن وقایع که بسی طرفه می‌نمود؛ این بود که آن پادشاه لوندان که در 
سبب نزول غزل مقدم بر غزل فوق ایمایی به مخلص‌نوازی او شد و بعضی از آثار 
التفاتش بر زیان قلم بیان گذشت. اکثر اوقات مائده عام او که هميشه کشیده بود؛ دام 
صحبت خوش‌طبعان روزگار. خصوصاً موزونان خاص این دیار که از مجالس و محافل 
دیگر بزرگان به اقتضای نشاه همت محترز و گریزان بودند بی‌مضایقه می‌گشت. اما گاه 
گاه مصدر این نوع لطف‌ها نیز می‌گردید و یاران خود را به اين نوازشهای بی‌محل نواخته 
می‌گردانید که روزی آن سرو تیز گام را به جهت آرایش به صحبت مجلس خود. طلبیده 
بوده و کاهلی به حسب اتفاق ازو مشاهده نموده پس به جهت رشک فرمودن او طرح 
صحبت پر غوغایی در باغ خویش. که هر چمنی از آن غیرت باغ بهشت بود؛ انداخت و 
به احضار اکثر خوبان و رعنایان شهر که همیشه مأمور امر او بودند فرمان داده همه را در 
آن مجلس عالی پیش این شیدای لابالی حاضر ساخت و فرمود که در باغ را به سبب 
ملاحظه گریز این دیوانه چون درهای بندخانه بستند و آن ماه‌وشان که بدل آن آفتاب 


بی‌بدل شده بودند» همچو خارهای دل آزار.به جای آن گل بی خار نشستند. شرح باقی 


۱ ص: همیشه یست یک دم شاد بودد... 


۶ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


صحبت. از این غزل که در آن باب گفته شد و به جانب او مرسول گشت. پیداست و از 


زندانش شده بود» روشن و هویداست: 


(غزل ۳۰] 
بود دی در چمن ای قبله حاجتمندان 
دل ز هجر تو و وصل دگران در زندان 
پر گره گشت درونم ز تحمل چون نار 
بر جگر بس‌که در آن حبس فشردم دندان 
صد تن آنجا به نشاط و ز فراق تو مرا 
غصه چندان که نخواهی و الم صد چندان 
کام پر زهر و جگر پر نمک و دل پر خون 
می‌نمودم به حریفان لب خود را خندان 
در بسبستند ز انديشه پس خم زدنم 
در عشرت به رخ اهل مسحبت بندان 
حرف دلکوب حریفان به دلم کاری کرد 
که مگر حدذت حداد کند با سندان 
بی حضور توه من و محتشم آنجا بودیم 
پر طرب غصه گزینان به الم خرسندان 
آمدیم به شرح قصه که در این محقر نسخه احسن القصص است. بر ین ضمیر منیر 
امل ذکا مخفی نخواهد بود و بر خاطر عاطر صاحب مداقان مدقق دانا پوشیده نخواهد 
نمود که هر مصاحب حریف آزار ستم اندیش که در محل رنجش و کدورت از بار 
سرکش خویش طمع در محبوب یاران و مصاحبان کند و ماهی را به عبث روکش آفتابی 
ساخته سکه کاذب عشق خود به نامش زند هرگاه قضیه منعکس گردد و این کس نیز که 
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در مقام داغ کاری و رشک‌فرمایی معشوق خود باشد دست اعتصام جز به دامن مهر آن 
آفتاب نخواهد زد که به ماه او مقابله داشته به‌تدخصیص که داند و از روی دفتر فراست 
خواند که آن آفتاب ذره نواز نیز به سبب تیز ساختن بازار عشق عاشق هرجایی خویش 
همت بر گرم ساختن وی به همه جهتی گماشته قصه مختصر دگرباره این بی‌دل بدگمان 
گمان رقیب تراشی به جانان خود برده این بار بساط اظهار آن و انشای اشعار شکایت بیان 
در آن باب بالکلیه طی ساخت و به جهت انتقام کشیدن از آن رفیق مصاحب سوز و همدم 
آتش تفرقه‌افرون خود را دوان دوان به کعبةٌ کوی آن زبده و قدوهٌ خوبان که قبلهٌ دل و 
مقصد جان وی بود بی‌تابانه انداخت و آن روز تا محل سیر میدان؛ در صحبت با وحدت 
او به سر برده و اقسام اقسام درباره ترک معشوق پریشان اختلاط خویش خورده به قصد 
گرفتاری سلسلهُ وی به مشاهده اجزای حسن صوری و معنویش پرداخت. اما چون به 
اتفاق این یگانه آفاق به میدان رسید بند از پای پیک " نظر گشود و به اندک تجسسی خود 
را چون گیاه بر دسته گل بسته به حضرت شاطر که همواره سرو چمان چمن میدان بود 
نمود. به نوعی حریف را از رهگذر غالب حریفی آن صیاد تیز صید که از جای درآورده 
مضطرب دید که محل رجعت مردم از میدان همین که مرا یک قدم" از وی دور یافت بر 
وادی عرفان زده دست تصرف در میانم کرده کشان کشانم به جلوه‌گاه خویش کشیده و 
داد معذرت و ملایمت داده و زبان انکار به وقوع آنچه مظنه من بود گشاده کاری چند در 
چرب‌زبانی وگرم بیانی کرد که سنگ خاره را به آن نرم می‌توانست گردانید. لیکن چون 
برون کشند؛ کبوتر دل» از چنگ شاهین تیز پرواز شاهباز شکار اندازی بود که در کار خود 
به هیچ رنگ خطا نمی‌نموده با وجود این نوع صحبت رسوایی که شب گذشته گذشت. 
علی الصباح که رفتن من, که هنوز به حال خود نیامده بودم؛ به همان کوی که جای بنای 
و جدید بود لازم گشت. 


پس رفتم و اين غزل به دستش دادم واندر ره معذرت به خاک افتادم 


۱. ه ص آبیک ۲ ص: یک دم 


]۵[ 


۸ / هت دیوان محتشم کاشانی 


(غل ۳۱] 
باز جایی رفته‌ام کز روی پارم شرمسار 
روی بسرگشتن ندارم» شسرمسارم شرمسار 
در تب عشقم هوس فرمود ناپرهیزییی 
کاین زمان تا حشر از آن پرهیزگارم شرمسار 
بارخ و زلفش دلم شرط و فراری کرده بود 
هم از آن شرطم خجل؛ هم زان قررم شردسار 
قول و فعل و عهد و شرطم بود پیشش معتبر 
پیش او اکنون به چندین اعتبارم شرمسار 
کار من یکباره مشکل شد در اين عشق و هوس 
ای اجل رحمی که من زین کار و بارم شرمسار 
همچو نعلم پیش او» چشم از زمین برداشتن 
نیست ممکن بس کزان رعناسوارم شرمسار 
محتشم بر شاخ دیگر بلبل دل را نشاند 
من چو نرگس از رخ آن گلعذارم شرمسار 
چون غزل به مطالعهٌ آن حریف ظریف نکته‌دان رسید و باعث به تبسم‌های محرم 
سوز و شکرخنده‌های میضتل اش گردید و مره دیگرة این اسیر شیدا به زین شاره 
و ایما مضمون‌های دال بر خرابی بنیان آن عشق رسوا و استحکام بنای این محبت قصوی 
به سمع ادراک عالی فتراکش رسانید و آن روز هم تا نزدیک غروب مهر جهان‌افروز؛ در 
صحیت روح بخشش به سر کرد و بعد ازآن به اتفاق آن رخشنده کوکب سیر دوست؛ که 
گاه گاه مجمع‌های" عام نیز به اشعهٌ خورشید جمالش منور می‌شدند روی به جانب 
میدان آورد و با وجود متنبه بودن من و احتراز از گرفتاری شب دوشین نمودن همان 
واقعه گذشته از غایت دقت کردن حضرت شاطر در ضبط عشق و پاس محبت این رمیده 


۱ ص؛ لطف‌ ها 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۴۹ 


آشفته خاطر به صد طرفگی شب سابق واقع گردید دگرباره این متحیر بیچاره با جیب و 
آستین پاره که به چنگ آن تیز دست صید ربا افتاده بوده خود را در جماعت خانة هر شبه 
به نوعی که یاد از طی ارض می‌داد» حاضر دید و یکی از رفیقان آن صیاد گم گشته شکار 
دنبال این صید به دو قید گرفتار به همان مجمع شتافته آنچه در راه و بیرون و درون آن 
جلوه‌گاه از خشونت و ملایمت میان ما دیده بود شرح یک یک به گوش تیز هوشش 
رسانید. القصه چون در رفتن من به آن انجمن کار از انکار ز گذشت گفتن این غزل که 
دلالت بر دوگرفتاری می‌کند» و گویاست به ضعف قید سابق و قوت سلسله لاحق بر طبع 
سخنور لازم گشت: 


اغزل ۳۲۲] 

هر کجا حیرانم اندر چشم گریانم تویی 

روی در هر کس کسه دارم قبلة جانم تویی 
گرچه در بزم دگر شبها چو شمعم در گداز 

آن که هر دم می‌کشد از سوز پنهانم تویی 
گرچه هستم موج خور در بحر شوق دیگری 

آن که از وی غرقهُ صدگونه طوفانم تویی 
گرچه خالی نیست از سوز بت دیگر دلم 

آن که آتش می‌زند در ملک ایمانم تویی 
 . )۵(‏ گرچه بنیاد حضورم نیست زان مه بی‌قصور 

جنبش افکن در بنای صبر و سامانم تویی 
گرچه زآن گل همچو بلبل نیستم بی‌ناله‌ای 

غلغل انکن در جهان از آه و افغانم تویی 
گرچه نمناک است زان یک دانه گوهر دیده‌ام 

قلزم‌انگیز از دو چشم گوهرافشانم تویی 


۰ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


گکرچجه سمی‌آلایم از دیدار او دامان چشم 
گلرخی کز عصمت او پاک دامانم تویی 
گرچه جای دیگرم در بندگی چون محتشم 
آن که او را پادشاه خویش می‌دانم تویی 
دا > 
نت ۳ له از آن پادشاه‌وش صنمی 
که مردمش ز بت خود عزیزتر دانند 
کنجدتان: سای دکر بت کپانوو لین ,اودرا 
به صدق دل همه جا پادشاه خود خوانند! 
اگر یاران دقیقه جوی برآنند که نام و نشان این پادشاه خفی الاسم بدانند اولی آن 
است که مرکب تجسس و تفحص به وادی تقربر و تحربر مولف اوصاف اللاد رانند که 
فرماینده انشای اين سر سخن‌ها است و اظهار آن نام نامی اگرچه به صریح نخواهد نمود 
عقده‌ای است که در دست مشکل گشای شخص فصاحت و بلاغتش بس آسان‌گشاست؛ 
و العاقل یکفیه الاشارة. اما چون غزل مذکور به گوش دلبر شاطر رسید و از غالب حریفی 
دلدار نامدار جدید یقین گردانید که اگر یک نوبت دیگر رفتن من به جانب آن جناب 
صورت می‌یابد» پادشاه دل که بیشتر به حکم خود می‌باشد روی توجه از وی به همه 
جهتی برمی‌تابد» پس به اجتهاد طبع مدقق خود, که بارها نقد غیرت مرا بر آن محک زده 
امتحان نموده بود ارادهٌ رقیب نوازی کرد که آن را ماد افروختن آتش غیرتم سازد و مرا 
به جهت بر هم زدن آن صحبت به بزم خود کشیده به قید این شغل ضروری اندازد. پس با 
یکی از رقیبان ذی‌شان که به خشم بود و به سبب سفارش و ابرام اين مستهام در صلح را 
به هیچ باب بر روی وی نمی‌گشود. به‌یکبار نهفته تحریک کرد که رفیقانش به جلوه‌گاه او 
برند و حکایت صلح به هر تقریب که دانند و توانند از گوشه کنار درمیان آرند. همین که 


خبر به این دنم خور بحر اضطراب آوردند که موسسان اساس آشتی حریف را دوان 


۱ در همه نسخ این دو بیت به دئبال غزل آمده. 


دیوان چهارم رساله حلالیه ۱۳۵۱ 


دوان به آنجا بردند. آتش فرو نثشسته آن عشق افسرده به مرتبه‌ای اشتعال یافت که این 
بیدل بی‌تاب سراسیمه‌تر از شعله سیلی بادخورده افتان و خیزان به حوالی بزمش شتافت 
و چون فهمید که هنوز مهم معهود از قوت به فعل نیامده -اما خواهد آمد - مضطرب و 
بی‌تاب گردیده و گرفتاری آن سلسله باز گذاشته را دگرباره بر خود پسندیده به مجلس 
درآمد و در حضور آن رقیب ساغر حیات بر لب رسیده و دیدار عزرائیل خود را به‌یکبار 
دیده به انواع مهربانی‌ها و اصناف چرب‌زبانی‌ها نواخته گردید و صحبت روحانی 
داشت و چشم رشک مدعی را به خاک محرومیی انباشت که مدتی مدید و عهدی بعید 
انتظار آن نوع غالب حریفی‌های مغلوب کش می‌کشید. اما به واسطه بی علاجی 
صلح‌انگیزان که صاحب اختیاران آن مجلس بودند و آن شب به جهت خاطر این ناتوان 
در مهم آشتی ایشان ارخای عنانی به تکلف می‌نمودند» خیالی در دل اندیشه‌مند 
می‌گشت و در آخر صحبت نیز سخنی در لباس رمز و ایما بر زبان‌ها می‌گذشت که دلالت 
تام بر آن داشت که حریفان آن مهم پیش گرفته را ناتمام نخواهند گذاشت؛ لهذا طبع 
دغدغه‌ناک آنچه به نظر فراست می‌دید منظور ساخت و به گفتن ابیات این غزل که اکثر 
در آن مجلس بد عاقبت سمت انتظام یافته‌اند پرداخت: 


اغزل ۳۳] 

چراغ خود دگر در بزم او بسی‌نور می‌بینم 

بسهشتی دارم اما دوزخضی از دور می‌بینم 
به خشم است آن مه از غیر و نشان تیر خوفم من 

که در دستش کمان خشم را بی‌زور! می‌بینم 
نگه ناکردنش در غی خرسندم چه‌سان سازد 

که من میل نگه زان نرگس مخمور می‌بینم 
به ساحل گر روم بهتر که دریای وصالش را 

ز طوفانی که دارد در قفا؛ پر شور می‌بینم 


۱ ج؛ ه پر زور 


]۵[ 


]۵[ 


۲ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


همنوز از آفتاب وصل گرمم لیک روز خود 
به چشم دوربین مثل شب دیسجور می‌بینم 
برای غیر گوری کنده بودم در زمین غضم 
کنون تابوت خود را بر لب آن گور می‌بینم 
چه‌سان پیوند برد محتشم در نزع جسم از جان 
ز دست او کنون خود را به آن دستور می‌بینم 
روز دیگر که آن صلح ناصواب به دستیارای حریفان تماشا دوست واقع گشت» این 
گرفتار قید رشک و غیرت چندان به شغل مقابله و مجادله رقیب درین عشق 
وسوسه‌زای دغدغه‌فزاه مشغول گردید که از وادی آن مهر جدید که صلاح دین و دولت 
در آن بود از غایت بی‌دولتی‌ها گذشت. پس به مقتضای محل به انسای این غزل, اشتغال 
نمود و بعضی حرف‌های نالایق را که از آن رقیب ناواقع گوه در باب آن گل پاکیزه دامن 


شینده بود به جنبش نسیم اعراض پرده از رخ گشود: 


[غزل ۳۲] 

در عين وصل جز من راضی به مرگ خود کیست؟ 
صد رشک لا سبب نیست با خود درین صدد کیست؟ 

باران مسدد نسمودند در صسلح یر بااو 
اکنون کسی که در جنگ مارا کند مدد کیست؟ 

حصرفی که گر بگویم» گردد سیه زبانم 
جز خامه آن که با او گوید به شد و مد کیست؟ 

آن کس که کرده صد جا؛ بدگویی تو نیک است 
ای بد ز نیک نشناس گر نیک اوست بد کیست؟ 

بر نقد عصمت خود بنگر خط خطا را 
آنگه»ببین به نامت این سکه آن که زد کیست؟ 


دیران چهارم رسالٌ جلالیه / ۱۳۵۳ 


جز من که غیرتم کرد راضی به دوری تر 
این وصل بی‌بها را من می‌دهم به هجران 
پساران کسی که دارد بر محتشم حسد کیست؟ 
چون حریف دید که هر چند التفات به اغیار بیشتر می‌نماید. بنای عشق شکسته بنیان 
مرا که به یک تزلزل دیگر دست از هم داده نوده استحکام بر استحکام می‌فزاید. روزی 
خود را در واق آشوب خیز بلیه انگیز خویش محلی به من نمود که دامن پاکش در دست 
تظلم رقیب هوس پیشه ناپاک و مدعی بد اندیشه بی‌باک بود که گریان گریان به خاک 
می‌غلطید و به دامن او اشک خونین از چشم خونبار خویش -که به گزلک غیرت برکنده 
باد -پاک می‌گردانید. پس به مشاهده این حال عجیب و غریب به مرتبه‌ای کارخانة وجودم 
را زیر و زبر ساخت که شخص بیماری بلکه حریف اجل به قصد خونخواری رگ جانم 
تاوک غیرت زخم منکری خورده بود؛ از حیات خویش بالکلیه طمع بربد و یکی از اجلة 
حکما نیز که مسیحای وقت بود! آن مرض را امراض مهلکه شمرد و صاحب غرضی این 
خبر هم به گوشم رسانید چون غالب ظن آن بود که مرغ رمیده جان به زخم آن ناوک 
جان‌ستان از چمن تن پرواز خواهد نمود. طبع سخن سرا متوجه انشای این غزل گردید و 
مسوده آن را با تاربخی که بعد از غزل مرقوم است به جانب آن رقیب‌نواز عاشق‌گداز 


مرسول گردانید: 


[غزل ۳۵] 
برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی ببین برای که ای بی‌وفا که را کشتی 


۱. ظاهراً منظور وی حکیم نظام الدین علی طبیب کاشانی است که طبیب خاصه شاه طهماسب بود و پدر 


حکیم رکن الدین مسعرد معروف به حکیم رکنا که در مقدمه بدو اشارت سد. 


]۵[ 


۴ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


رقیب دامن باکت گرفت و پاک بسوخت دریغ و درد که زود آتش حیا کشتی 
چو من هلاک شوم از طبیب شهر بپرس که مرگ کشت مرا یا تو بی‌وفا کشتی 


. کسی ندیده که یک تن دو جا شود کشته مرا تو آفت جان» صدهزار جا کشتی 


سرم ز کنگر غیرت به اهل درد نما مرا چو بر در دروازه بلا کشستی 
حریف درد تو شد محتشم به صد امید 


تو بی‌مروتش از حسرت دوا کشتی 


به زخم ناوک او چون شوم شهید, کنید . «شهید ناوک شاطر جلال» تاریخم 


۷۰ ه. ق. 
چون فنای این خسته ناتوان تقدیر نود و مدت حیات مقدر تقاضای انتفای آن مرض 
می‌نمود» مرتبه مرتبه صحت بر عنا غالب می‌گشت تا وقتی که آن خدنگ تعب که از کمان 
پر شغب غیرت و اعراض جسته بود» به حکم قضا و قدر از این خسته دل شکسته به 
خیر گذشت. اما چون رنجش خاطر نه در آن مرتبه بود که از عیادت‌های متواتر جناب 
شاطر که یاد از تردد پیک ! نفس می‌داد زایل تواند گردید» طبع غیور در بریدن پیوند دل 
از آن نهال گلستان اعتدال که مایل به بی‌اعتدالی شده بود تصمیم عزیمت داده به گفتن 


ابیات این غزل خود را مشغول گردانید: 


[غزل ۳۶] 
دانسسته باش ای دل کز آن نامهربانت می‌برم 
گر باز نامش می‌بری بی‌شک زبانت می‌برم 
باشاهد دلجوی غفم دست وفاکن در کمر 
ک‌امروز یا فردا از آن نازک میانت می‌برم 


]۵[ 


دیوان چهارم رساله جلالیه | ۱۳۵۵ 


چون از چمن نخل جوان برد به زحمت باغبان 
بب‌اربشه و پیوند جان از وی چنانت می‌برم 
مردانه دندان سخت کن وز تیغ هجران سر مکش 
گر سخت‌جانی تاابد زان دلستانت می‌برم 
زان مسیوة ارزانبسها گر نگسلی پیوند خود 
چون تاک از این پس یک به یک رگ‌های جانت می‌برم 
گر از ره بی‌غیرتی دیگر به آن کو می‌روی 
از اره غسسیرت روان بای روانت می‌برم 
شرح غم من محتشم زین پیش می‌گفتی به او 
گر باز می‌گوبی زبان زین ترجمانت می‌برم 
پس چون مدتی حال بر این منوال گذشت که رفتن من به کوی آن پیمان شکن و آمدن 
او به کلبهٌ این ساکن بیت الحزن به هیچ باب واقع نگشت. دل محزون که به امر پادشاه 
ناپروای عشق به پیمودن راه وفای او مأمور بود و به حکم سلطان مطلق الحکم غیرت از 
آن شغل بی‌منفعت و فعل هرزهُ پر مضرت به همه جهتی ممنوع؛ بر مرصد صبوری 
تشسته خود را به اقتضای طبیعت که سالک طریق تردد بود باز گذاشت و به مضمون 
مطلع این غزل. همت بر ترک آن سودا که با سویدای دل شیدا آميزش تمام داشت 
صبورانه و تحمل‌دارانه گماشت: 


[غزل ۳۷] 
دل می‌شود هر روز خون تا او ز دل بیرون شود 
امروز هم شد اندکی: فردا ندانم چون شود 
اشکی که می‌دارم نگه" از غیرت اندر چشم تر 
گر برگشايم در زمان روی زمین جیحون شود 


ج» 0 نهان 


]۵[ 
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گر من به گردون سر دهم دود تنور صبر را 
از ریزش اشک ملک صد رخنه در گردون شود 
خون دلم رفت آذ‌قدر از راز نازک پرده‌ای 
کش پرده از همم می‌درد گر قطره‌ای افزون شود 
مسن خود نمی‌گویم به کس رازی که دارم پاس آن 
امااگر گوید کسی در بزم اوه صد خون شود 
خواهم نوشتن نامه‌ای اما نمی‌دانم چه‌سان 
خواهد درید آن گل ز هم چون واقف از مضمون شود 
شرح جراحت‌های غم هرگه نویسد محتشم 
خون ریزد از مژگان قلم روی زمین گلگون شود 
مخفی نماناد که اول مبارز قوی بازوی غیرت بر حریف شوق غالب گشته دل آزرده را 
که ضربت آزاری خورده بود به وادی صبر و شکیبایی انداخت و طبع غیور به مظن تاب 
و تحمل دل ناصبور در اظهار شکیبایی خویش به گفتن این غزل که ارتکاب مضمونش از 


ابوبت نبی نیز دور می‌نماید دلیرانه و دعویدارانه پرداخت: 


اغزد ۳۸] 


منم کز دل وداع کشسور اسن و امان کردم 


منم ک‌انداختم در بحر هجران کشتی طاقت 


رسیدم چون به غرقاب بلا لنگر گران کردم 
منم کآورد کوه مسحنتم چول زور بر خاطر 
۱ تحمل را به آن طاقت شکن خاطرنشان کردم 
منم کاویخت چون هجران کمان خویش از دعوی . 
به زور صبرء جرأت در شکست آن کمان کردم 


]۵[ 


]۱۰[ 


منم کز صرصر هجران چو شد میدان غم رفته 
ز دعوی با صبا آسودگی را هم‌عنان کردم 
منم کایام چون گشت از کمان کین خدنگ افکن 
۱ فکندم جوشن طاقت به بر خود را نشان کردم 
منم کز سخت‌جانی بر دل هجران" گزین خود 
جفا را جرأت افسزودم بلا را کامران کردم 
منم صبرآزمایی کز گره‌های درون چون نی 
کمر بستم به سختی ترک آن نازک میان کردم 
منم مرغی که چون بر آشيانم سنگ زد غیرت 
به بال سعی, پرواز از زمین تا آسمان کردم 
منم کزگفتن نامی که می‌مردم برای آذ 
چو شمع از تیغ غیرت نعق راکوته زبان کردم 
مسنم کز محتشم آیین صبر آمسوختم زاول 
دگر سلطان غیرت هر چه فرمود آنچنان کردم 
پس در روز اول قضیه منعکس گردید و شوقی که از غیرت مغلوب می‌تمود الب 
مطلق گشته غنیم خود را از کشور دل که ملک مسخر خودش بود آواره گردانید و یکی از 
باران مدقق داناء که اخفای حال فضیحت مأل خود از او ممکن نبود» از حالت طاقت و 
تحمل سژال نموده اين غزل که شهسوار شخص مضمونش مرکب خویش را نعل باژگونه 


زده بیت پیت به مدد روانی طبع بدیهه ساز در جواب شنید: 


اغزل ۳۹] 
دو روزی شد که با هجران جانان صحبتی دارم 


درین کار ازمودم خویش رأ خو شش طاقتی دارم 


]۵[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


به حال مرگ باشد هر که دور افتد ز غمخواری 
من از دلدار دور افتاده‌ام. خوش حالتی دارم 
از آن کو رخت بستم وز سگ او خواستم همت 
کنون چون سک پشیمان نیستم چون همتی دارم 
شبم بی زلف او صد نیش عقرب نیست در بستر 
چو چشم دیر خواب خود چه " مهد راحتی دارم 
نبرد اسباب عیشم مو به موباد پریشانی 
جدا زآن طره و کاکل عجب جمعیتی دارم 
نمی‌سازم کمال عجز خود پیش سکش ظاهر 
تعالی الّه بر استغتا چه کامل قدرتی دارم 
سخن در پرده گفتن محتشم تاکی زبان در کش 
که پر بیهوده می‌گویی و من پر کلفتی دارم 
اتفاقاً در آن دو سه روز یکی از اجلهٌ سادات صاحب شأن که مدار صحبتهای خاص 
الخاص بر سلسله ایشان بود» طرح ضیافتی انداخته این مهجور شکیب کاسته را به 
مجلس آراسته خود طلبید و آن رعنا نهال جلوه آفرین را نیز با خیل و تبعش به جهت 
تزیین آن محفل طلب نموده وقتی که رفتن من به آن انجمن وقوع یافت " و جنبش نسیم 
اصلاح حضرت میزبان گرد حجاب صحبت را شکافت. آن فتنه نهفته به اشارت وی 
حاضر گردید و چون مجلس به هوای ساز مطربان و نوای آواز مغنیان گرم گشت و حرف 
التماس رقص " آدمی کش آن بر زبانها گذشت. من که در آن ایام از متابعت دل هوسناک 
فی الجمله برکران رفته در میان خوف و رجا مانده بودم و از مشاهده آن رشک پری» 
خصوصاً در محل رقص و جلوه گری -که گیرنده‌ترین دامی از دام‌های او بود -احتراز تمام 


. ه : ۴ م۰ ِ ۱ 
می‌نمودم؛ در نخستین جنبش سرو بلندش دست از دامن صبر و تحمل کوتاه ساختم و 


]۵[ 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۵۹ 


ره نگاه‌های دزدیده به تحلد بل بنای آن خانه مت وبران ر معایته دیده طرح گفتن ان 


غزل نهفته انداختم: 


اغزل ۴۰] 
همان ای دل هجران گزین در جلوه است آن مه دگر 
تشریف استغنا مکن بر قد من کوته دگر 
ای فتنه می‌انگیزی از رفتار او گرد بلا 
خوش می‌کشی کحل فسون در چشم این گمره دگر 
چاه زن‌خدانش ببین ای دیده و کاری مکن 
کاندر ته آن چه فتد جان من بی ته دگر 
دزدیده می‌بینی دلا رخسار طاقت سوز او 
این آتش رخشان شرر می‌سوزدت بال دگر 
خوش مستعد محنتی ای دل از این انديشه کن 
گر فتنه انگیزی کتی " غم را کند آگه دگر 
شد خیمه صبرم نگون؛ از دیدن اوه چون کنم 
گر شاه غیرت از دلم بیرون زند خرگه دگر 
پیش سگ او محتشم ظاهر مکن بیگانگی 
باآن وفادار آشنا کارت فتد ناگه دگر 
اگرچه در آن چند روز که رنجش آن جناب باعث جدایی جانبین شده بود و خطایی 
دگر از وی صادر گشته بود که از شومی آن شغل ناصواب که داشت. با تبع خویش 
ارتکاب مهمان شدن در بزم یکی از هواداران" صاحب غعرضص نموده هنوز چشم 
بی‌غیرت سیاه رو ترک دیدن او نمی‌کرد و دربارةٌ آن کم حذر بی‌باک مضمون این غزل را 
که مدلول لفظ بی‌غیرتی است بی‌اختیار به عمل می آورد: 


۱ ج» ها کسی ۲ چ هواخواهان 


۰ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


(غزل ۴۱] 
گرچه دیدم بر عذار عصمتت خال گناه 
چشم از رویت نبستم» روی چشم من سیاه 
کم نگه کردم که رویت را ندیدم سوی غیر 
غیرتم بنگر که دیگر می‌کنم سویت نگاه 
مدعی سررشته وصلت به چنگ آورده است 
هست زلف درهمت اینک بر این معنی گواه 
غیر پر کید و تو بی‌قید و من از مجلس برون 
جز خدا دیگر که باس عصمتت دارد نگاه 
حکم غیرت نیست در ملک دلم جاری» بلی 
اتساشت‌هاسشته اب ات اس باتا: 
گردد ای بت تا به کی در جنگ‌های زرگری 
از تو ضایع ناوک بیداد و از من تیر آه 
از ته دل باکسان می‌دار | آن 
می‌شو از لطف زبانی محتشم را عذرخواه 
به خاطر فاتر چنین می‌رسد که هیچ کس از خس و خاشاک وجود خویش شعله 
عشقی نیانگیخت که از در و دیوار به دولت مدارا و مباهلهٌ ضروریه با یار و اغیاره 
خاکستر بی‌غیرتی بر سرش نبیخت " و سودای منصب رسوایی عشق به تخصیص 
عشقی چنین, در هیچ سری نیفتاد که دست فلک به جهت انگشت نمایی افسری از ترک 
غیرت ندوخت و به دست عبرت بر سرش ننهاد. صورت این حال از این غزل که در آن 
مجال از طبع هوس پيشه سر زده پیداست و مضمون هر بیت ازآن مجموعة شقوق 
بی‌غیرتی به چگونگی حال پر اختلال من به صریح‌ترین زبانی گویاست: 


۱ ص: نربخت 


دیوان چهارم رساله جلالیه ۱۳۶۱ 


اغزل ۴۲] 
دارم از دست تو بر سر افسر بی غیرتی 
می‌برم آخر سر خود با سر بی‌غیرتی 
سر چو نقش بستر از جا برندارد هر که او 
همچو من پهلو نهد بر بستر بی‌غیرتی 
از جبینم کرکبی می‌تابد و می‌خوانمش 
بنده داغ عشق و غیرت اختر بی‌غیرتی 
تب دنس نگینم کشوری عالی سواد 
نام آن در ملک غیرت کشور بی‌غیرتی 
[۵] در ریاض وصل می‌بینم بری از حد برون 
بر نهال عشق خود اما بر بی‌غیرتی 
ی دوستان دستم که تا بنشسته‌ام! 
بسر در غیرت زدم» صد ره در بی‌غیرتی 
شاه غیرت گو که بیند همچو ملک بی‌ملک 
شهر دل را در میان لشکر بی غیرتی 
ای دل آتشیاره‌ای بودی تو در غیرت. چرا 
بر سر خود بیختی خاکستر بی‌غیرتی 
پا مبر نام غزالان محتشم یا همچو من 
نام دیوان غزل کن دفتر بی‌غیرتی 
چون تشریف پادشاه غیرت بر قامت صبر کوتاهی نمود و دست شوق سبک دست 
بند سکون از پای سلسله فرسای شخص تمکین گشود. اين غزل. به مقتضای محل 
انتظام پذیر گردید و به سمع حریفان صاحب غرض که تماشاییان اين نوع صحبت‌ها و 


. ص! م. ننشسته ام 


۱۳۶۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


اغزل ۴۳] 

گشت دیگر پای تسمکینم سبک در راه او 

صسبر بسی‌لنگر شد از شسوق تسحمل کاه او 
تساه تفس رگا سعق او 

راست پسراقدم یامد خسلعت کسوتاه او 
شوق او را خفت تمکین من در خاطر است 

من گرانی چون کنم بر عکس خاطرخواه او 
دل به حکم خویش می‌باشد چو غالب شد هوس 

گرچه عمری او رعیت بود و غیرت شاه او 
شد به چشمم باز شیرین خوش خوش آن زهر عتاب 

ک دم اببرو چک‌اند" اجب درگا اور 
دل ز پسابوس سکش کر مسهر ننهادی به لب 

گسوش بگسرفتی جهان را از نسفیر آه او 

مسحتشم زود از ره رنسجش به دانش" پا کشید 
ور نه غیرت کنده بود از کین در این ره چاه او 
چه گویم که بعد از گفتن این غزل چه کردم 

مجملاً رفتم و صد گونه تنزل کردم . وآنچه می‌خواست دل نازک آن گل کردم 
پس دست بیعت جدیدی به آن نوعهد تازه التفات دادم و در خلوتی که از گرد اغیار بلکه 
از غبار دیار خالی بود. راه شکایت مهاجرت پویان و شرح شداید مفارقت گویان ابواب 
لطفهای بی‌دربخش بر روی آرزو گشادم. اما به اقتضای نشأهُ پاکدامنی -که مخالف مذاق 
اکثر موزونان است -بر کنار محیط وصال تشنه لب و سوخته جگر ماندم و از ساغر 
حیات‌بخش لعلش که شرابی زیاده از حوصله من داشت قطره‌ای ناچشیده این غزل 
به‌جهت بیان حال بر زبان سریع مقال راندم: 


5 ابرو چکاندن در گفتار مردم کاشان به معنای ترش نشستن و ابرو درهم کشیدن است. 


. تصحیح فیاسی م نسخ: دانش 
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اغزل ۴۴] 
چون من کجاست بوالعجبی در بسیط خاک 
اب تعسات ین لاو از تک هر ک 
دارم ز پساکدامتی اندر مسحیط وصل 
حال کسی که سوخته باشد ز هجر پاک 
آن می که می‌دهندم و من درنمی‌کشم 
ربزم اگر به خاک شود مرده نشاه‌ناک 
در دست وصل سوزن تدبیر روز و شب 
۱ دل ز احتراز کرده نهان جیب چاک چاک 
(۵] دست هوس دراز نسازم به شاخ وصل 
از حسرتم اگر رگ جان بگسلد چو تاک 
جامم لبالب از می وصل است و من خجل 
کاب حیات ريخته خواهد شدن به خاک 
تت ای نی ی خی تین 
گر بر بساط قرب نشینی چو من چه باک 
آن یار پرهیزناک پاکیزه دامان که گمان عصمت به هیچ یک از زمره موزونان نداشت؛ 
چون مرا در باغ بهشت آیین وصال که از میوه‌های رسیده آبدار مالامال بود سر " داده به 
اختیار طبع خود باز گذاشت و به دیدهٌ تحقیق دید که دست تصرفم با وجود کمال قدرت 
به چیدن آن ثمره‌های آدم فریب به هیچ رنگ مایل نگردید. سلوکی در راه محبت با من 
آغاز کرد و دری از رباض شفقت بر رخم باز کرد که دل بیمار؛ به قوت لطف آن طبیب 
دوابخش غمگسار؛ بر خضر و مسیحا ناز کرد و صورت حال از اين طرفه غزل معلوم 


۳ ص: برداده 


۴ | هفت دیران محتشم کاشانی 


اغزل ۴۵] 
این منم کز عصمت دل در دلت جا کرده‌ام 
این منم کز عشق پاک این رتبه پیدا کرده‌ام 
این منم کز پاکبازی چشم هجران دیده را 
قسابل نظاره آن روی زیسبا کرده‌ام 
این منم کز عین قدرت دیده اغیار را 
بی‌نصیب از توتیای خاک آن پا کردهام 
این منم کز صیقل آیینٌ صدق و صفا 
در رخت آنار هر خنود هویدا کرده‌ام 
(۵) این منم کز رازداری گوش حرف اندوز را 
مخزن اسرار آن لعل شکرخاکردهام 
این منم کز پرسشت با صحت و عمر ابد 
ناز بر خضر و تغافل بر مسیحا کردهام 
این منم کاندر حضور مدعی چون محتشم 
هرچه طبعم کرده خواهش بی‌محابا کردهام 
در چنان خجسته اوقاتی که دولت به پای خود بر در خانه می آمد و ابواب فرح و نشاط 
بر روی این مستغرق بحر انبساط می‌گشوده چرخ حسد پیشه دگرباره زوری مزاج این 
مشقت نصیب را در لجه مواج مرضی انداخته سریر سرور کامکاری را به بستر رنج و 
بیماری بدل نمود. الغرض شبی که جمعی از خلاصه احباب در وثاق آن رشک ماه و 
آفتاب بوده‌اند و کمال کلفت و پریشانی او را از ممر ذکر بیماری من مشاهده نموده و 
دعاهای گوناگون نیز برای صحتم از لب روح‌بخشش که.به جنبشی جان در تن بی‌جان 
می‌کرد» متعاقب و متواتر شنوده» راوبان صادق القول آن خبر صحت اثر به این بی‌بدل 
سوخته جگر دادند و درهای بهجت و شادمانی» از آن مژده‌های روحانی که به از نوید 
عمر جاودانی بودند. بر رخم گشادند. لهذا شاهد اين غزل به شکفتگی طبع از تتق خیال 


]۵[ 
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روی نمود. یکی از آن غزل‌هاست که آن یار وفاداربه جهت یادگار از نظم جلالیه, حفظ 


نموده بود. 


[غزل ۴۶] 

اگّر خواهی دعای من کتی بر مدعای من 
بگوبیمار عشق من شود یارب فدای من 

اگر عمرم نمانده است» ای پسر بادا بقای تور 
وگر مانده است بر عمر تو افزاید خدای من 

به یاران اینن وصیت می‌کنم کز تیغ جور تور 
چ وگردم کشته دامانت نگیرند از برای من 

بسه تیغ بی‌دریغم چون کشد جلاد عشق تو 
چوگویی حیف از آن مسکین؛ همین بس خونبهای من 

ببه جای گور اگر در دوزخ افتم نبودم با کی 
که می‌دانم به خصم من نخواهی داد جای من 

ز من بیوند مگسل. ای نسهال بسوستان دل 
و اوه اتسار کیت لاهن هنن تال رارق مق 

چو آیی بر سر خاکنم بک و کز خاک سر بر کن 
وفای من بسبین ای کشسته تیغ جفای من 

پس آن گه گر دعایی گویيم؛ این گو که در محشر 
چو سر از خاک برداری نبینی جز لقای من 

از این خوشتر چه باشد کز تو چون پرسند کای منعم" 
کجا شد محتشم. گویی که مرد اندر وفای من 

چون طبع محب‌نواز او هميشه بهانه‌ای می‌جست که تنها گذاری به مسکنم تواند کرد 


ج» ه: کای بی عم .م: کای بی چون 


۶ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


و گرد ملالی از صفحهُ خاطرم تواند شست. گاه بیماری مرا وسیله ساخته عيادت‌ها 
می‌نمود و گاه خود تمارضی کرده به خانه حکیمی می‌رفت که کلبه من بر سر راه منزل 
وی بود. اما چون کار از این و آن گذشت و صاحب اختیاری که داشت چون بهانه‌ها را 
برطرف یافت مانع این قسم ترددهای وی گشت. روزی با من بدروز گفت چون می‌بینی 
که انبار تراشیدن چشم خود را که در این دو سه روز حرف تشویش او با یاران خویش 
گفته‌ام وسیله سازم و بعد از ارتکاب آن عمل هر روز به رسم سابق رفتن خانة حکیم را 
بهانه ساخته جریده و بی‌رفیق» گذاری به همان منزل که محل اختلاط نهانی ما بود اندازم. 
چون در این معنی؛ منعی از من دید و نهیی از من شنید که در محل سخن گفتن سراپای 
وجودم از بیم آزار یافتن او می‌طبید و می‌لرزید. آن نیز آن روز به جهت تسلی من از آن 
مدعای جان گداز جگرسوز به حسب ظاهر متقاعد گردیده روز دیگر شخصی از مردم او 
به گوشم که کاش کر می‌شد و آن حرف ازو نمی‌شنید - نهفته رسانید که حریف امروز 
قرار چشم تراشیدن داده و مرا از فلان منزل که در حوالی خانه حکیم است به طلب تو 
فرستاده. 
نمی‌دانم چه‌سان در ره فتادم که رفت از تاب رفتن هم ز یادم 

پس چون خود را سراسیمه و مضطرب در آن منزل انداختم. آن چشم و چراغ 
عاشقان را چون آفتاب نیم طلوع چشم بسته يافته با آتش اعراض سوختم و گداختم. اما 
چون کار از دست رفته بود و آن عمل از کسی که سلطان حکمای زمان بود بلکه پادشاه 
فضلا و فصحای دوران در وجود آمده بود به غیر از صبر و شکیبایی چاره‌ای ندیدم و آن 
روز تا شب در خاک و خون طبان و غلطان با آن همایون طایر زخم خورده در همان 


موضع به سر برده جواهر ابیات این غزل در رشته نظم کشیدم: 


[غزل ۱۳۷ 
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جان مردم را خراشید .آن که حک کرد از جفا 
حرف راحت را ز برگ نرگس جانان من 
تا چرا چشم تو پر خون باشد و از من پر آب 
می‌شود کور از خجالت چشم اشک افشان من 
گشت مژگان تو یک‌دم خون چکان وز درد آن 
مانده تا روز قیامت خولد‌فشان مژگان من 
(! آن که از عین ستم زد زخم بر آهوی تو 
مردم چشم مرا خون ربخت در دامان من 
ناله‌ات کرد آنچنان زارم که امشب از نجوم 
آسمان را پنبه در گوش است از افغان من 
تا مرا باشد حیات و محتشم را زندگی 
رنجت ای گل زان او بادا و دردت زان من 
یکی دیگر از صور شرح کردنی اختلاط ما آن بود که در اثنای التفات آن یار مهربان و 
ترددهای نهانیش به کلبةٌ این اسیر بی‌خانمان که برابری با عمر جاودان می‌نمود همان 
پادشاه لوندان و نوازنده دل دردمندان -که مکرر حرف الطاف وی بر زبان بیان گذشت - 
در خلوت خاصی که واق یکی از منظوران نظر توجهش بود واقع شده متوجه تهیة 
اسباب این صحبت گشت که بنده را با آن سرو خرامنده به آن خلوت زیبنده طلب نماید و 
لطفی دیگر از این شفقت و مخلص نوازی بر الطاف و اشفاق دائمی خویش فزاید. سخن 
مختصر آن طلب به وقوع رسید و این دل تنگ» در عين شکنتگی خاطر با اصل و فرع 
سلسلة جناب شاطر در آن بهشت پر حور بی‌قصور حاضر گردید. اتفاقاً یکی از یاران 
جانی که از ملاحظة خاطر عزیزش گریزی نبود و شخصی را از اعزه سلسلة خود. با 
جمعی دیگر که از خواص روزگار بودند؛ در آن شب ضیافت می‌نمود. به‌یکبار رقعة 
مشتمل بر طلب این اسیر قید گرفتاری با هزار گونه ابرام ارسال گردانید و بنده نیز مهلت 
یک‌دمه از صاحب این مجلس طلبیده» پای تردد در راه و روی توجه در قفا به حرکات 


۸ /هفت دیران محتشم کاشانی 


قسری خود را به آن مجمع رسانیده, چون طالع در نهایت ضعف بود. اتمام و انقراض 
مجلس زود روی نمود. پس چون معاودت و مراجعت من دیرتر صورت بسته بود و 
صاحب اختیار بزم که آن نوع لطفی به هیچ آفریده نتموده بود از کشیدن انتظار بسیار 
اعراض بلیغی نموده بود و به احضار یکی از رفیقان -که در خاطر دغدغه‌ناک من خلجان 
او بیشتر بود-در آن شب تیرهُ پر برف و باران امر فرموده. القصه چون من از آن قید 
خلاص گشتم و راه دوری به یک نفس درنوشته قدم در آن ش نهادم, به مسب سفارشی 
که در باب تغافل اهل صحبت از حال من خصوصاً با آن سرو شیرین حرکات پاک‌دامن 
کرده بودند. آثار تواضع از هیچ کدام نیافته در گوشه‌ای فتادم و کشنده‌تر از همه این 
می‌نمود که آن میر مجلس‌افروز بی‌گناه سوز ترتیب صحبت چنین داده بود که رقیب 
به‌اعزاز تمام در جوار حبیب باشد و من که دشمنی با خود و دوستی با دشمن نموده آن 
طور رفتن بی‌جایی کرده بودم» از دولت مواصلت بی‌نصیب باشم اما به اندک توجهی 
انتظام اين غزل داده از یکی دوات و قلم طلبیده و همین که غزل نوشته شد و اعجاز 
سخن با وجود آن نوع فزونی دست به دست گشت, خود را به‌یکبار از زیر و زیر شدن 
عقد آن صحبت در پهلوی حبیب دیدم و رقیب را در صف نعال از آن دولت نیز 
بی نصیب : 
[غزل ۴۸] 

بیرون شدم از بزمت ای شمعم صراحی گردنان 

هم دشمنی کردم به خود» هم دوستی با دشمنان 
دامن‌فشان رفتم برون زین انجمن وز غافلی 

نقد وصالت ریسختم در دامن تردامتان 
چون رفتم از مجلس برون. غافل ز ارباب غرضص 

کارم به یک دم ساختند آن فتنه در بزم افکنان 


]۵[ 
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از نیم شب برگشتنم یاران به طعن و سرزنش 
زانگیز آن ارو کمان بر جان من ناوک زنان 
من سر به جیب انفعال استاده تابر جرم من 
دامان عفوی پوشد آن سرخیل گل پیراهنان 
از بهر عذر سهو خود هر چند کردم سجده‌ها 
چون بت نجنبانید لب آن زبده سیمین تنان 
لازم شد اکنون محتشم کاری کفن شمشیر هم 
تا من به زنهار ایستم در دست این در گردن آن 
چون دیگرباره مدتی بر این وصال که دولتی بود بطرع الانتقال گذشت و انت: گرگ 
سراسیمه حیران حرمان گزیده بوسف به نظر امانت دیده به قسمی دیگر از اتصال که 
کمال احتراز از آن داشت متهم گشت. چند روزی بساط آمد شد جانبین به دستیاری 
اقوال بدگویان فی‌الجمله طی گردید و غایتش این سپند آتش محبت به صحبت آنْ ماه 
گرام الفت که پر به قول اهل نصیحت مقید نبود جسته جسته می‌رسید و از برای دفع 
گمان‌های مردم. امثال این نوع سخنان را که مضمون بعضی از آنها برخلاف مظنون ایشان 


دال باشد به حلیهٌ نظم محلّی می‌گردانید: 


[غزل ۴۹] 
دلم که بی‌تو لگدکوب محنت و الم است 
خمیرمایه چسندین هزار درد و غم است 
نسمونه‌ایست دل من ز گرگ یسوسف‌گیر 
که در نهایت حرمان به وصل متهم است 
من آن نیم که نهم پاز حد برون ور نه 
میانة من و سرحد وصل یک قدم است 


]۵[ 
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علامت شه حسن است قد و کاکل او 
نظیر لصمل تسوبسیار هست غایتش آن 
که در خزانه سلطان خَطه عدم است 
دمی کشی به عتابم دمی به لطف خطاب 
چه فاتلی تو که تیغ ستیزه‌ات دو دم است 
تو شاه حسنی و بر درگهت به بانگ بلند 
کسی که کوس " گدایی زده است محتشم است 

چون هميشه عشق نیاز پیشه تقاضای الفت می‌کند و حسن غرور انديشه اقتضای ناز و 
سرکشی از صحبت. اگر عاشق مصلحت اندیش غبطه جست و جو را به جهت ملاحظه 
یک ذره فرو گذارد. البته دل نازک معشوق راء که پادشاه عاشق سپاه است. از راه وفا 
منحرف ساخته به وادی فرقت گزینی و هجران پسندی که لازمه ناز و استغتا است 
بی‌ملاحظه می آورد و به آن نیز قانع نگشته سر رشته اختیار را به جهت پیچ و تاب عاشق 
بی‌قرار به رقیبی که محرک سلسلة رشک و غیرت تواند بود ببی‌مضایقه می‌سپارد و 
مجملا طرفه منصوبه به یکبار نشست که آن خودرأی بی‌باک با یکی از معاندان و مخالفان 
من بر ملا اختلاط نموده زه بر کمان نیرنگ سازی و رقیب نوازی ببست و در اوایل حال 
که من از اين مقدمه آگاه نبودم و همین انسان صامتی راگاه گاه در وثاق آن پری دیده اندک 
اعراضی می‌نمودم؛ همان نیم کاسهٌ شعبده در زیر کاسه بود و هیچ کس مرا از حقیقت آن 
خبردار نمی‌نمود. اما من به گواهیی که دلم در باب بی حذری‌های او می‌داد پیغامی چند 
گستاخانه گوشزدش گردانیدم و به جواب عاشق‌گدازی هم که شیوه آن لطیف مزاج 
تندخو بود اختصاص نیافته رخش فراست به این وادی دوانیدم که اگر این رقیب تراشی 
به طریق دیگر مظنه‌های من اصلی نمی‌داشت. حریف آغاز بدمزاجی کردن خود را به 
جواب‌های پرکارانه بر عذاب کردن من می‌داشت. پس به جهت استشمام نسیم تخفیفی 


۱ج ارف 
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ترتیب این غزل کم اضطراب که موافق گمان ضعیف من بود؛ نه انديشه بر اصل او دادم و 
حود» از جلوه گاهش قدم کشیده مصحوت یکی از باران مهربان جانی یه جانب آن مهر 
سپهر نامهربانی با دیگر پیغامهای زبانی فرستادم: 


[غرل ۵۰] 
هرگز از زلف کجت بی‌پیج و تابی نیستم 
صید این دامم از آن بی‌اضطرابی نیستم 


گرچه هستم در بهشت وصل ای حوری نژاد 
چون فرینم با رفیبان» بی‌عذابی نیستم 
دی که بهر فتل می‌کردی شمار عاشقان 
من بقین کردم که پیشت در حسایی نیستم 
مرغ آتش‌خواره‌ام فانع اه این نیستم 
[۵] زاب حلمت شعله عشقم به پستی مایل است 
من که صد پیغام گستاخانه‌ات دادم هنوز 
درخور ارسال عاشق کش جوابی نیستم 
گرچه کردی ابسترم» عالی‌جنایی نیستم 
ناگاه آن رسول نکته‌دان, از جانب آن نیرنگ ساز جادو زبان پیغامی آورد و خود نیز 
صحبت گرمی که میان رقیب تازه و آن مشهور به وفای کاذب آوازه دیده بود» از نقیر و 
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اغزل ۵۱] 
يا رب چو مهر خوبان» حسن از جهان برافتد 
گیرد بلاکناری» عشق از میان برافتد 
دهر آتشی فروزد کآبی بر آن توان زد 
داغ درون نسماند سسوز تسهان برافتد 
عشق از تئزل حسن گردد به خاک یکسان 
نام و نشان عاشق زین خاکدان برافتد 
رخستار عافیت را کانام کرده پسنهان 
باد امان بجنبد برقع از آن برافتد 
[۵] ابروی حسن کز ناز بسته است بر کمان زه 
تابی خورد ز دوران زه زان کمان برافتد 
تخفیف یابد آزاره خلقی شود سبکبار 
از پشت صبر و طاقت بارگران برافتد 
از مسحتشم مسجویید تحسین حال خوبان 
هم نکته‌جو نماند هم نکته‌دان برافتد 
باعث انتظام غزل گذشته که نتیجهٌ کشنده اعراضی بود همین قضیه گردید که این 
رقیب ناقبول طامع پسند به‌یکبار از مقبولان پیر بابای حضرت شاطر کشت و سررشتة 
تقریب آن غرض پیش قراضه فشان و اعتبار این نثار سازندهٌ حاصل جان و جهان به 
مساوات کشیده بر طبق مضمون غزل آینده گردانیده که به اقتضای قرار یافتن آن وصل 
مشترک بر زبان نطق بلاغت اث رگذشته طبع غیور خاک فراق را بر سر آن نوع وصال ریخته 
و از دامگاه آن صیاد بی‌امتیاز هزار مرحله زمان و گریزان گشته: 


[غزل ۲ ۵] 
وصل چون شد عام از هجران بود ناخوشترک 
خاک هجران بر سر وصلی که باشد مشترک 


]۵( 


کون تیه تا که اش کیتابر اش اش فلگ 
خاصه یاری کش بود حسن پری خلق ملک 
بار را با غیر دیدن مرگ اهل غیرت است 
هرکجا گرم است از تیغ دو کس بازار وصل 
عاشقی ریش است و وصل دلبران مرهم بر آن 
وصل چون شد مشترک می‌گردد آن مرهم نمک 
کی بود زیبنده گر باشد دو سر را تاج یک 
چون قرار ترک تردد به قرارگاه آن بدعهد سست پیمان دادم روزی به فرمان دل 
بدگمان» برای تحقیق چگونگی اختلاط ایشان روی به آن منزل درگشته نهادم و چنین که 
در آن بیت الوبال داخل گشتم مکروهی در نظرم نمود که به جان دشمن آن دشمن جان 
گردیده بساط مهر و محبتش به جد تمام درنوشتم. 
سخن درست بگویم اگر چه می‌ترسم که آتش از دهنم سر برآرد از اعراض 
به غیر» عهد نهان بستنی ازو دیدم! که بر محیت ماأبی‌دريغ زد مقراض 
مجملا چون چشم آن شوخ‌چشم بر من افتاده دست بیعت از دست آن اعدا عدو 
مضطرب گشته تا در خانه همراهم دوید. ضربتی از حربة زبان به گفتن مطلع این غزل -که 
ندانستم چگونه بر زبانم آمد -بروی زده از پیش خود راندم و بعد از آن که به کلبهٌ خویش 
رسیده به حال خود آمدم تم غزل را صورت انتظام دادم و به گوش سخط نیوشش 
به‌ وسیلة پیغام رسانی رسانیدم: 


تصحیح قیاسی -چ: به غیر عهد نهان نیستی .ص: به غیر مهر نهان نسبتی -ه به غیر عهد نهانی نسبتی 


۴ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


اغزل ۵۳] 
من و دیدن به رقیبان هوسناک تو را 
رو که تادم زده‌ام سوخته‌ام پساک تو را 
من که از دست تو صد تیغ به دل خواهم زد 
به که بیرون فکنم از دل صد چاک تو را 
تابفایت من گمراه نمی‌دانستم 
اين‌قدر کم حذر و خودسر و بی‌باک تو را 
ترک چشمت که دم از شیر شکاری می‌زد 
این چه سر بود که بربست به فتراک تو را 
۵ قلب ما صاف کن ای شعلة اکسیر اثر 
چه شود نقد بجز دود ز خاشای تو را 
هیچت ای چشم سیه روی ازو سیری نیست 
در ته گور مگر سیر کند خاک تو را 
محتشم آنچه تو دیدی و تو فهمیدی از او 
کور بهتر یس ازین دبده ادراک تو را 
حیف و هزار حیف که اکثر گل‌های پرده پوش را دنائت طبع گل فروشش به بازار برده 
دست‌زده خلق شهری می‌سازد و دریغ و صدهزار دریغ که بیشتر میوه‌های لطیف را 
طامعه طبیعت باغبان از زبر شاخسار به زير دست دکاندار فرستاده هجوم مکساتش از 
لطافت طبیعی می‌اندازد و مخفی نماند -که اگر چه مخفی می‌باید -که در آن چند روز که 
آن نوع اعراضی نموده از خانهُ آن خانه خراب ساز عشاق بیرون آمده بودم نه خود با 
وجود کمال دغدغه که از ممر ملاقات آن دغدغه فرما داشتم به گرد منزل ایشان 
می‌گشتم و نه راه تردد هیچ‌یک از منسوبان‌شان به کلبهٌ خویش می‌گشودم. اما روز جمعه 
که صحن میدان جلوه‌گاه آن نخل چمن عرفان می‌بود که به شومی دورانی -که لازمة شغل 
شاطری است - میوه‌های وصل گران قیمت خود را ارزان می‌نمود» من هجران بسند 


دیران چهارم رساله جلالیه / ۱۳۱۷۵ 


حرمان گزین خود را به گوشه بامی کشیده بودم و ملاحظه سیر آن ! میوه‌های ارزان و بر 
خوردنش به جهت اندک قراضه به یک یک از اهل میدان نهفته می‌نمودم دیگر چه گویم 
وراه شرح آن قسم سلوکش نیز که به علی حده به وادی موحشی می‌کشید چگونه پویم؟ 
کلامم می‌کشد ناگه به جایی که آرد بر سر نطقم بلایی 
به هر حال غیرت طبع غیور رخصت به تحریر این غزل می‌دهد و اطفای آتش 
اعراض به این سخنان معشوق سوز محبوب گداز نموده قانونی -که هرگز در غزل نبوده - 
به اجتهاد رأی فضول خود می‌نهد: 


اغزل ۵۴] 
گدای شهر را دانسته خلقی پادشاه من 
در این شهرم سیه‌رو کرده چشم روسیاه من 
چرا آن تیره اختر کز برای یک درم صد جا 
رخ خود زرد سازد» مردمش خوانند ماه من 
کسی کو خرمن تمکین دهد بر باد. بهر او 
چرا در زیر کوه غم بود جسم چو کاه من 
به سنگم سر بکوب ای همنشین تا آستان او 
که از پای کسان فرسوده نبود سجده‌گاه من 
(۵) . به رخساری که باشد هر نفس آیينهٌ صد کس 
چه بودی گر بر او هرگز نیفتادی نگاه من 
اگر از آتشین‌دم‌ها نسوزم خرمن حسنش 
همان در خرمن عمر من افتد برق آه من 
مرا جلاد مرگ از پا درآرد محتشم یارب 
به کویش گر ز گمراهی فتد من بعد راه من 


۱ ص؛ صاحب میره‌های ارزان 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


چون این غزل پر فضیحت تشهیر یافته بر زبانها افتاد و حریف از شنیدن آن سپند آتش 
اضطراب گشته قرار مفارقت ابدی من با خود داد به‌یکبار سلسله مویان شهر دام‌های 
تصرف در راه این مرغ از قفس جسته به رغم او گستردند و روی توجه به صید کردن این 
شکار بند شکسته که در نخجیرگاه عشق بی‌قیدوار می‌گشت به اقتضای هم‌چشمی اوه 
آوردند و یکی از آنها رعنای ترک‌وشی بود که بی‌دام‌گستری و دانه‌ریزی صید مرغان فارغ 
بال می‌نمود و حسن دعویدارش در ربودن دل شیدای من کوششی که حقیقتش از 
شون انتاف نی ها | مت یکره یعس بر ام قفا سین 
اهتمام می‌فزود: 


[غزل ۵۵] 
به دعوی آمده ترکی که صید خود کندم 
دل از تو می‌کنم ای بت» خدا مدد کندم 
مرا تو کشته‌ای و بر سرم مستاده کسی 
که یک فسون ز لبش زنده ابد کندم 
عجب که با همه عاشق‌کشی حسد نبری 
چو آن مسیح‌نفس روح در جسد کندم 
مرا زیاده ز حد کرده است با خود نیک 
رسیده کار به آن هم که با تو بد کندم 
قشبول خاطر او گشته‌ام به ترک درت 
چنان نکرده قبولم که باز رد کندم 
فلک که سکه عشقش به نام من زده است 
عجب که باز به عشق تو نامزد کندم 
چو محتشم خط آزادی از تو می‌خواهم 
که او ز خیل غلامان به این سند کندم 


و دیگری شیرین شمایل لیلی خصایلی بود که بر خلاف رسم و عادت. بر دل 
موزونان بیزار از نسوان نیز بندهای شدید و فیدهای سدید می‌نهاد و بعضی را به فرمان 
خسرو نافذ الحکم حسن به کندن کوه محنت و ملامت مشغول می‌کرد و جمعی را بر 
پیمودن دشت وسواس و جنون داشته سر به صحرای خونخوار عشق خود می‌داد. اما 
صورت شرح توجه او در صید کردن من چون مناسبتی به این مبحث ندارد. به تحریر 
این غزل فوق واحدان بی‌ائنین‌اند اکتفا نموده و جزویات حقیقت این سودای بی‌ثبات نیز 


بر زبان بیان نمی آرد: 


[غزل ۵۶] 
بهر تسخیر دلم پادشهی تازه رسید 
فکر خود کن که سپه بر در دروازه رسید 
عدسق زد بسر در دل شویت سلطان گر 
کوچ کن کوچ که از صد طرف آوازه رسید 
شهر دل زود بپرداز که از چار طرف 
لشکری تازه برون از حد و اندازه رسید 
مسزد؛ مسحمل مه کوکبه‌ای می‌آرند 
از درون رخش برون تاز که جمازه رسید 
(۵] . میوهُ وصل تو آن به که گذارم به رقیب 
از ریاض دگرم چون ثمر تازه رسید 
ساقیا باده ز خمخانه دیگر برسان 
که در این بزم مرا کار به خمیازه رسید 
محتشم طرح کتاب دگر افکنده مگر 
کار اوراق جلالیه به شیرازه رسید 


چون به روکش ساختن این و آن و گفتن غزلهای بوی دل ناشنیده ناشی از زیانکاری بر 


]۵[ 


۸ ر/ هفت دیران محتشم کاشانی 


وفق ارادهٌ خود که دفع آن رقیب مشترک الوصل بود نساختم؛ دگرباره به شکایات ملاقات 
کشنده ایشان که کار بر دل اين بیدل منقطع الحیات به‌غایت تنگ ساخته بود پرداخته به 


مقتضای محل طرح گفتن این غزل انداختم: 


(غزل 1۵۷ 


به مهر غیر» در اخلاص من خلل کردی 
چه اعتماد توان کرد بر تو» ای غافل 
مت ها عاونا تا تزور کش رات 
بر آن شدی که کنی نام خویش بر دل غیر 
نبود بد عمل من؛ چرا در آزارم 
بسی مدد ز اجل خواست روزگار و نکرد 
نبود مثل تسواول کسی چرا آخر 
دگر چه پاس تو دارم به چشم رمز شناس 


ببین که را به که در دوستی بدل کردی 
که اعتماد بر آن مایهٌ حیل کردی 
ز بس که با دگران لطف بی‌محل کردی 
خیال سکه زدن بر زر دغل کردی 
عمل به قول رقیبان بد عمل کردی 
مرا به گور» ولیکن تو بی‌اجل کردی 
به ناکسی همه جا خویش را مثل کردی 
که آنچه در نظرم بود؛ محتمل کردی 


حدیث نیک و بد یار محتشم دیگر 
مگو چو ختم حکایت بر این غزل کردی 
چون حریف از شنیدن ابیات این غزل که گذشت بیش از حد متأثر شده بود؛ و در 
حضور یکی از همزبانان من اظهار انواع ندامت و پشیمانی در آن معتقد رنجانی و 
مدعی نوازی نموده ختم حکایت که مدلول مقطع آن غزل بود به ابتدا بدل گردید و بلبل 
نطق بر شاخسار شوق نشسته به سرایندگی این غزل که نتیجه غلبة عشق قوی بنیان است 
نغمه مخالف نغمات پیشین به سمع مستمعان رسانید: 


[غزل ۵۸] 
دلم آزاد از دامش سب مگ رود چه دام است این 


]۵[ 


دیوان چهارم رسالُ جلالیه / ۱۳۷۹ 


گرایند روز روشن, ور رود دور از رخ و زلفش 
نه من یابم که صبح است آن, نه دل داند که شام است این 
به کامم روز و شب در عاشتی امابه کام که 
به کام آن که جان می‌یابد از مرگم چه کام است این 
که می‌سوزد دلت بر من» چه سوداهای خام است این 
فرامش کار من بنگر کدام است آن کدام است این 
ببخور خونم چو آب و غیر گر آبت دهد مستان 
که پیش نیک و بد دانان حلال است آن حرام است این 
ز حالات دگرگون محتشم می‌ریزد از کلکت 
چون طبع جفاکار ساقی روزگار هميشه این نوع چاشتی‌ها به درد کشان بزء محبت 
می‌چشاند که شربت‌های لذیذ نزدیک به کام را از لب تشنه ایشان باز گرفته و شراب‌های 
تلخ به کام دل و مداق جان‌شان می رساند» در ابتدای این تلطف و اثنای این التفات که دل 
می‌کشید. به‌یکبار زمزمهٌ جانکاهی از زبان راوبان اخبار به گوش زمزمه نیوش آمد که کار 
مرغ نیم بسمل دل از طبیدن و لرزیدن بسیار به مردن و جان سپردن رسید. 
چه گویم نطقم آن قدرت ندارد که اینجا کلک خود در جنبش آرد 
مگر خامه زبان دریده تواند که صورت آن حرف وحشت اثر را در لباس تحریر به 
جلوه گاه ظهور رساند. به هر حال پوشیده و مستور و مخفی و محجوب نماند که آنچه از 
افواه و السنهٌ مردم سر زد و غارت صبر و آرام من نمود» خبر توجه آن ماه صبر و سرماية 
آرام از ویرانهُ کاشان به معمورهٌ صفاهان بود. اگر چه این آزردهٌ ضربت مرگ ناگهانی 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


خورده از هر بک از نزدیکان او که این خبر برسید خلاف مشهور در جواب شنید. اما از 
آمدن بی‌مضایقه او بعد از چنان کدورت عظیمی به کلب عاشق مشرف بر هجران بی خبر 
از حرمان خویش که یک روز قبل از آن واقع شده بود-به علم فراست. مرکوز خاطر فاتر 
گردید که آفتاب وصال بر کنار دیوار زوال رسیده و مستی این صحبت قاتل خمار به 
تشویش مقدمات مخموری کشیده که غلبهُ نشأهُ ترحم آن مرحوم نواز را به يين نوع 
نوازش ناخواسته متوجه گردانید و این غزل کدورت اثر نخستین سخنی است که طبع 
اندیشه‌ناک از بیم عزیمت آن سرو چالاک به گوش تیزهوش اهل ادراک رسانیده: 


اغزل ]۵٩‏ 
یزک سپاه هجران که نموده پیشدستی 
عجب ار نگون نسازد علم سپاه هستی 
ز می فراق بویی شده آفت حضورم 
چه حضور ماند آن دم که رسد زمان مستی 
عجب است اگر نمیرم که چو شمع در گدازم 
ز بلند شعله وصلی که نهاده رو به پستی 
چه کنی امیدوارم به بقای صحبت. ای گل 
تو که پای بر صراحی زدی و قدح شکستی 
چه دهی تسلی من به بشارت توقف 
توکه محمل عزیمت ز جفا به ناقه بستی 
بجز اين که نقد دین را همه صرف کردم آخر 
تو ببین چه صرفه کردم من از این صنم پرستی 
به دو روزه وصل باقی چه امید محتشم را 
که بریده بیم هجرش رگ جان به پیشدستی 
چون خبر وحشت اثر آن مفارقت عظمی از وادی ظن به سرحد یقین رسید به حکم 


]۵[ 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۸۱ 


«الانسان حریص علی ما منع» آتش شوق بیشتر از پیشتر زبانة اشتداد به گردون کشید و 
این زهر خوف چشیده که خبر رفتن جان شیرین خود شنیده بود از جمیع آزردگی‌های 
سابق فراموش کرده سراسیمه و مضطرب به قرارگاه وی دوید و آن نیز که در افروختن 
نایرةٌ آن هجر ناچار و فراق بی‌اختیار به جد بود» نفس بر نفس آب ملایمتی به دست 
ملاطفت بر دل پر آتشم می‌زد و به انواع نوازش‌ها که یکی مژده رجعت سریم بود تسلیم 
می‌گردانید. اما موسس این مهم موحش که پیر بابای او بوده سعیی چند در تهیهُ اسباب 
آن به دستیاری دستیاران نمود که عقده توقفی بر رشته اراد مهلکش نماند و فاصله در 
میان زمان وصال و فراق بیش از امروز و فردایی نبود» پس غزل ثانی که از برای رفتن آن 
مایهُ زندگانی و قایم مقام عمر جاودانی منظوم گشت همین است که از طبع ملول در وقتی 
که پروای تفرقةٌ موزون و ناموزون نداشته صادر گشته حالا بر زبان بربدة کلک سیاه زبانم 


خواهد گذشت: 


(غزل ۶۰] 

داردم در زیر تسیغ امروز جلاد فراق 

تاچه آید بر سرم فردا ز بیداد فراق 
بود بتیاد طلسم جسم من قایم به وصل 

ری خت ذرات وجودم را ز همم باد فراق 
من که بودم مرغ باغ وصل حالم چون بود 

بب‌ادل پر آرزو در دام صسیاد فراق 
وصل خود موکب روان کرد» ای رفیقان کو دگر 

دادرس شاهی که پسیش او برم داد فرایق 
داشستم در زیر بسار عشق کاری ناتمام 

چرخ گردون را تمام امابه اسداد فراق 


۲ اهنت دیوان محتشم کاشانی 


خانه تن شد خراب از سستی بنیاد وصل 

وای جان گر یابد استحکام بنیاد فراق 

محتشم دل بر هلاکت نه که صد ره خوشتر است 

وحدتآباد ف نا از وحشت‌آباد فطراق 
آن شب خود تا به روز در صحبت آن شمع انجمن‌افروز توقف کردم و به طی گشتن 
جمیم مقدمات کلفت و کدورت جانبین؛ طرفه شبی در گفت و شنید رازهای نهان با آن 
انیس دل و مونس جان به سر آوردم. اما علی الصباح که کاروانسالار قضا محمل زرین 
خورشید را بر ناقٌ رهنورد گردون نهاد؛ پیر بابای جناب شاطر نیز رخت سفر بر راحلة 
عزیمت نهاده در تهیةٌ اسباب کوج به شتاب افتاد و طبع آشفته این مستغرق دریای 
اضطراب که ساحل نجاتی در نظر نداشت. بیت بیت این غزل می‌گفت و می‌ خواند و داد 


تضرع و زاری وافغان و بی‌فراری می‌داد: 


[غزل ۶۱] 

ساربانا پرشتابان بار از این منزل مبند 
بس خرابم من یک امروز دگر محمل مبند 

حالیا از چشم طوفان‌خیز من ره دجله‌ایست 
یک دو روز دیگر ای مه رخت از این ساحل مبند 

غافلی کاز من به رویت مانده باقی یک نگاه 
در مسحلی این‌چنین» چشم از من غافل مبند 

نیست حد آدمی کز تن برد جان در وداع 
روح انسان پیکری تهمت بر آب وگل مبند 

(۵] بار چون شد عمر در تعجیل بهتر ای حبیب 
رو به بند حیله پبای عمر مستعجل مبند 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۸۳ 


داروی منعم مکش در چشم گریان ای رفیق 
راه بر سیلی چسنین پسر زور بی‌ حاصل مبند 
دل به خوبان بستن آخر حاصلش دیوانگی است 
محتشم گر عاقلی دیگر به ايشان دل مبند 
شرح وداع آن ماه دو هفته و اين بی‌قرار از شهر عافیت به‌در رفته چون در عبارت 
فصحای بلاغت بیان گنجایش ندارد و این بیدل بی‌زبان هرگاه که یاد آن طوفان قیامت نما 
نموده یک هفته به حال خود نیست چگونه در بیان آرد. به هر حال مضمون ابیات این 
غزل که بعد از توجه آن به ساعتی گفته شد -به چگونگی بعضی از حالات عام که فی 
الواقع وقوع تمام داشت گویاست و صورت حال مردم آن دو شهر که یکی را خراب کرده 
گذاشت و بر دیگری بلای فتنهُ عشق خود گماشت. چون بر خلاف حالت پر وحشت من 
تن به اظهار در می‌داد. از مدلول ابیات بلاغت آیاتش پیدا و هویداست: 


[غرل ۲ ۶] 

مهی برفت از این شهر و شور شهر دگر شد 
که از غروب و طلوعش دو شهر زیر و زبر شد 

از اینن دیار سفر کرد و کشت اهل وفا را 
در آن دیار ستاد و بلای اهل نظر شد 

ز سیل فرقتش این بوم جای بیم شد ار چه 
ز برق طلعتش آن خطه هم محل خطر شد 

ز بلده‌ای که عنان تافت غصه تاخت به آنجا 
به کشوری که وطن ساخت عافیت به سفر شد 

(0 درخت عشق در این شهر شد نهال خزان بین 
نهال فتنه در آن ملک نخل تازه ثمر شد 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


در این دو مملکت از پرتو خروج و ظهورش 
بلیه تیغ دو دم گشت و فتنه تیر دو سر شد 
چو بر رکاب نهاد آن نگار پای عزیمت 
ز شهر بند سکون محتشم دو اسبه به‌در شد 
بر خاطر عاشقان فراق دیده و محبان زهر افتراق چشیده بوشیده نخواهد بود که تا 
لنگر اقامت معشوق گران است اگرچه مجلس آرا و محفل‌افروز دیگران است تحمل بار 
گران جدایی که بسیار مشکل نماست به قوت احتمال وصول به دولت وصال اندکی آسان 
است. اما چون شهسواران گران رکاب وصل رخش عزیمت برانگیخته سبک‌عنان گردیده 
و عاشق پای در وحل مانده هر چند دست و پا زد هیچ جا به اثرگردش نرسید. آن زمان 
مرگ نا آمده را از ممر آن حیات رفته معاینه می‌بیند و سر اندوه به زانوی مصیبت نهاده با 
چشم گربان و جگر بریان به ماتم خود سوگوار می‌نشیند و به دیده از گریه نابینا نشان 
مسافر خویش می‌جوید و امثال این سخنان که یک یک درین غزل فراقیه صورت حال 


مند بهزبان حال با دل دیوانة خویش می‌گوید: 


آغزل ۶۳] 

شسدم از گریه نابیناه چسراغ دیده من کسو 

سیه گردید بزمم شمع مجلس دید؛ه من کو 
عتان بخت هر بیدل که بینی دلبری دارد 

نشهدار عسان بسخت برگردیده من کو 
به میزان نسظر طوربتان را جمله سنجیدم 

ندیدم یک گران تمکین؛ بت سنجيده من کو 
بود دامن به دست صد خس این گل‌های رعتا را 

گل یک رنگ دامن از خسان برچیده من کو 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان چهارم رسالهٌ جلالیه / ۱۳۸۵ 


چو مجنونی بیینی در بیابان‌هاه بپرس ای مه 
که مجنون بیابانگرد محنت‌دیدهٌ من کو 
چو ناوک خورده صیدی را کنی بسمل بگو با خود 
که صید زخمی در خاک و خون غلطیده من کو 
ز اشک محتشم افتاد شور اندر جهان بی‌تو 
تو خود هرگز نگفتی عاشق شوریده من کو 
اندک رمقی که به امید مراجمت آن يار وفادار در جان بی‌قرارم مانده بود. حاسدان 
جفاکار به دفع آن نیز مشغول گردیدند و حرف رفتن یکبار؛ آن غیرت پیک نفس که 
هزارباره از خبر آمدن پیک اجل کشنده‌تر می‌نمود به هر طریقی که بود به گوشم 
رسانیدند. لهذا غزل آینده که خاتمه غزل‌ها است به این مضمون انتظام پذیر گشت و بر 
زبان قلم مشوش رقم -که از منصب تحریر اين نوع فراق نامه‌ها تا قيامت معزول باد- به 
نیم توجه از طبع پر اختلال گذشت: 


[غزل ۶۴] 

آن که شد تا حشر لازم صبر در هجران او 
مرگ بر من کرد آسان درد بی‌درمان او 

من که بی او زنده تا یک روز دیگر نیستم 
چون نباشم تاابد در دوزخ حرمان او 

دارم اندر پیش از دوری رهی مشکل که هست 
در عسدم مأوا گرفتن مسنزل آسان او 

من گریبان چاکم از یکروزه هجران وای اگر 
تاابد کوته بماند دستم از دامان او 

روشن از سوز وداعم شد که می‌ماند به دل 
سا قستسامت اه اف فان او 


۶ ر/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


کاش بردی همره خویشم که گردانیدمی 
در بسلاهای سفر خود را بلاگردان او 
جان به زور صبر می‌برد از فرافش محتشم 
پاد خلق و خوی آن مه شد بلای جان او 
اختتام کلام التماسی است از طبع مدقق ذوی الافهام که وقوع چند صورت را در این 
فعل محکوم به منظور نظر ملاحظه گردانند و توسن تیزگام وقت را کشیده عنان داشته 
بی‌تأمل به وادی دخل و اعراض ندوانند. اول آن که موضوع ناقص این نثرها بیش از این 
نیست که وجه نظم آن غزل چه و سبب انتظام این غزل چیست و ظاهر است که در این 
ت دستگاه تنگی چه‌قدر کار توان ساخت و به دستیاری طبع سخن ساز لطایف‌انگیز چه 
مقدار سخن توان پرداخت. دیگر آن که هر چه در بادی الحال بر زبان قلم سریع رقم 
گذشته به سبب تعجیل طالبان -که یکی از آنها فرمایندهٌ نافذ الامر این هفوات است- 
محلی به هیچ گونه حلیه از حلل اصلاح نگشته و اين نیز پوشیده نیست که نمایش سخن 
اصلاح نیافته هر چند اصلی داشته باشد در نظرها چیست. دیگر آن که این شصت و 
چهار غزل در حضور جمعی از اعزهٌ مدقق این شهر گفته شده که بر جزوبات سبب نزول 
یک یک اطلاع دارند که اگر قایل سر سخن یک غزل را به حکم (ان اکذبه احسنه) زینت 
از کلمه الحاقی دهد و به لباس تکلفی که لازمة سخن سازی است ملبس گرداند؛ 
هزارگونه باران تکذیب از سحاب تعریض بر او می‌بارند. پس شاهد کم تکلف لباس 
هر چند صاحب صورت و سیرت زیبا بود معلوم که پیش اهل زمان خصوصاً ظاهر نگران 
چه نماید و از دیدن او به نظر اجمالی ابناء روزگار که حسن را به خط و خال و محبوب را 
به غنج و دلال می‌ شناسند چه گشاید. 
چو بر درخت سخن هیچ شاخ و برگ نباشد 
اگر بود همه طوبی به سایه‌اش نکشد دل 
به روی شاهد معنی چو خال و خط نفزاید 
به سوی او نبود طبع خلق راغب و مایل 
پس این کلام از اين وجه اگر به دل ننشیند 
به هیچ وجه نباشد گنه ز جانب قایل 


بسم ال الرحمن الرحیم و به نستعین 


نیاز نامعدود نثار معشوقی که در هواداری خورشید جمالش کمند رژیت «ارنی» 
گویان از نهیب حارس «لن ترانی» هیچ‌گه به کنگرةٌ عرش شهود نرسیده و در گدازخانه 
فانوس خیالش سررشته متعهدان شیوه «من اوفی» به استمالت «فسیوتیه اجرا عظما» 
هیچ وقت از سوز وگداز به واسوختگی نکشیده و درود نامحدود هدیه محبوبی که مائده 
حسن را با وجود تنعم صباحت یوسفی که حقیقتش از مصباح هوای صبح لامم است از 
تمکدان حلاوت آمیز (انا املح» چاشنی بخشیده و خلعت بی‌قیمت(و ما اسئلکم علیه 
اجرا الا المودة فی القربی ) بر قامت با استقامت آل و اولاد پاکدامن خود که عزیزان مصر 
تقربند بریده به طراز حاسد گداز نزوله فیها حسنا مطرز دید و بعد محرر این شکسته 
رقم تراب اقدام الفقراء محتشم. اگرچه در صغر سن منشور موزونیت به نامش نوشته 
شد و قبل از تکلم به مقولات منثوره به معقولات منظومه متکلم گشت و از آن تاریخ تا 
حال که شمار سنهٌ عمرش به سی و یک رسیده که به استنباط لفظ «لا» از آن عدد نفی 
غزل‌سرایی و شاهد ستایی به خاطر می‌رسد جای آن داشت که از رشحات اقلام مشوش 
ارقامش دیوان‌ها در غزل ترتیب یافته باشد بلکه پرتو اختر طبعش بر تمام اقسام سخن 
تافته اما چون بخت یاری و طالع مددکاری نکرد. اکثر اوقاتش به وسوسه و زمزمه عشق 
مجازی گذشت و زبده ایام حیاتش به بوالهوسی و بی‌حاصلی صرف گشت و تا سلطان 


خیال خوبان در سراپردهٌ خاص دلش خلوت‌نشین بود انديشهُ نظم که پيشه آسوده دلان 


۰ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


است در حریم آن خلوتسرا سوای نغمةٌ دور باش چیزی استماع نمی‌نمود و بر زیرکان 

شق پیشه پوشیده نیست که چون مرتبه عشق به درجه اعلی رسید و عاشق علاقه و میل 
از ماسوی المعشوق برید. اگر غرقة بحر شهود و قرب است. زورق توجه جز بر محیط 
مشاهده نمی‌راند و از انتظام جواهر نظم بالکلیه باز می‌ماند و اگر سالک راه فراق و بُعد 
است. ابلق تفکر جز به عرصه خیال جانان نمی‌دواند و در جادة دقایق شعره نشیب از 
فراز نمی‌داند. 

به روز وصل چه بی‌درک عاشقی باشد که التفات به قال و مقال شعر کند 

شب فراق چه بی‌درد آدمی باید که فکر دوست گذارد» خیال شعر کند 
و جمعی راکه مظنهٌ آن است که جمیع اقسام غزل ثمرات شجر عشقند نه شبی در انتظار 
محبوب محب گداز خار وسوسه در بستر راحت‌شان بوده که شعر از شعری بلکه سپهر 
از غبرا باز نشناسند و نه روزی از خار خار معشوق رقیب نواز» داغ دغدغه بر دل 
پرجراحت‌شان فزوده که لفظ از معنی بلکه بیضه از بیضا فرق ننمایند. بی‌تکلف من که 
همیشه با بلای عشق دست و گریبانم و عشق آزموده‌تر از سایر موزونانی قیاس متشاعر" 
گفتن به حال خود کرده چنین نمی‌دانم که در اوایل حال حقیقت و کیفیت احوال به امید 
مطالعُ محبوب نکته‌دان نظم می‌توان نمود و در بعضی از اوقات واسوختگی که عاشق با 
وجود اظهار آسودگی در کمال سوختگی است. از آب و آتش به هم آمیختن گوی 
ساحری به چوگان شاعری می‌توان ربود و در برخی از ایام ترک تعلق و انطفای شعلهة 
آرزو و شوق به تأسف در فنای سوز و گداز پیشین و تحسر بر زوال محبت دیرین فی 
الجمله زبان می‌توان گشود و گاهی که عاشق یکرنگ فدایی به قبایم معشوق پریشان 
اختلاط هر جایی رسید و از نعمت وصال و دولت اتصال بالضروره طمع برید و سررشتة 
ملاقات صوری به محنت دوری و درد صبوری کشید. غیرت طبع غیورش مفتضی آن 
است که در سخن‌گذاری و غزل‌نگاری» با وجود غایت اضطراب و بی‌قراری» اظهار 
نهایت استغنا و بیزاری کند و چون مطلوب خطاکار به لسان اعتذا طلب مراجعتش به 


۸ چ: قیاس هتشا 


دیوان پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۳۹۱ 


مقامی که داشته نماید. آن رمیده بی‌قرار از غایت اضطراب و اضطرار زبان شکایت به 
جواب حریف آزار گشاید و در ارسال نامه و پیغام؛ ابواب کلام مصالحت انجام را به قفل 
غیرت مسدود ساخته کنایه گوبان از در طعن و تعرض درآید. باری سست نظمی چند که 
در غزل از قایل این مقال سر زده و اکثر از آن قبیل است که چون در حالات مذکوره 
خواسته رقعه به جانان نویسد. مضمون را به جهت زبادتی تأثیر به نظم ارسال داشته و 
مسوده از آن پیش خود گذاشته که شاید کار افتاده‌ای را به کار آید و چون مسوده‌ها به 
مطالعهٌ یاران می‌رسید و نسیم توجه احباب پرده از روی آن پردگیان می‌کشید» یکی از 
ایشان که غواص بحر معانی و صراف بازار نکته‌دانی بود آن نقود را به میزان امتیاز 
سنجید و چند غزل از آن, با وجود اختلاف مضامین, به یک چاشنی يافته سژال فرمود که 
غالباً افسر حسن یک نگار به آن جواهر آبدار مکلل شده که همه در مذاق درک من یک 
لذت دارند. چون بنده بر حسن درایت وی آفرین گفته شاهد قول صادقش رابه حليه 
تصدیق آراست به ابرام و مبالغة تمام از این بیدل مستهام درخواست که آنچه در مبدا 
عشق غرایب نشان دینی نامنتهی بر تو وارد شده. با این همه صلح و خشم و الفت و کلفت 
و زاری و بیزاری» در نقاب حجاب مگذار و سبب ورود هر یک از آن غزل‌هاء به جهت 
دوام صحبت و نقل مجلس عشاق, به کلک بیان بنگار و چون متابعت امر لازم الاطاعت 
ری از لوازم بود» سیب نزول آن رقعه‌های منظوم را به نقل عشاق موسوم ساخته بر این 
اوراق نقش نمود والتوفیق من الّه الحبیب الودود. 

تشریح کیفیت حال آن که یکی از ماهروبان بدیع الجمال و سلسله مویان عدیم المثال 
که به بوی موی عنبرین سوزنده شهری و به نور صبح جبین فروزنده دهری بود و به 
ابروی کمان‌دار و مژگان خنجرگداز و چشم مردم شکار و غمزه فتنه‌بار کارفرمای شحنه 
چار سوی بلا و به زلف غالیه شمیم و کلاله بنفشه نسیم و پیچیده تارهای چون حلقه جیم 
و درخشنده بناگوش چون صفحه سیم فتنه و آشوب چهار رکن اقلیم صفا و به صدف 
لولو نقار سخن نیوش ناله فرمای لبهای خموش و به زنبق ناشکفته عطر فروش و 


سوز ش آموز سینه‌های پر جوش و به عارض آفاق سوز مهر مثال. مراد امیدواران روز 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وصال و به چهره گیتی فروز قمر تمثال» چراغ شب زنده داران کنج خیال و به خال دلکش 
غالیه رنگ داغ نهندهُ صد دل تنگ و به قیمت لعل شکر گفتار» مایهُ رشک هزار شیرین 
کار و به گوهر روح فزای دندان عقده گشای خاطر دردمندان و به چشمه دهن غواص 
روح و حیات دهنده اهل سخن و به گلبرگ شهد ریز لبان خسرو صد گلرخ شیرین زبان و 
به چاه زمزم نشان ذقن ملجأً صد یوسف گل پیرهن و به حباب معلق غبغب تعلق بردار 
اهل مشرب و به صراحی گردن چینی صفاء گردن زن آهوان چین و خطا و به شوخی 
قامت طوبی قرین شور قیامت روی زمین و به پاکی و نازکی بر و دوش آفت خرمن دانش 
و هوش و به صفوت بازوی مردافکن بازوی صبر و شکیب شکن و به نقرة ساعد قلب 
گداز آب کنندهُ دل اهل نیاز و به پنجة چون بلور خوشاب تاب دهنده پنجه آفتاب و به 
وتان بر ی سین غراش دیاین بریتبیطایبتز قافن این 
صفه دلها و به اندام همچو صفحه عاج نمونه نمای نهر زلال مواج و به موی دلاویز میان 
طاق میان آدمیان و علی هذه القیاس و این چند کلمه مجمل شمه‌ای از صفات و خوبی 
صورتش بود که بر سبیل استعجال مذکور شد. اما السنه فصحای بلاغت آثار را؛ حد و 
یارای آن نیست که بیرامن اوصاف حسن معنویش گردد. از عشوه و کرشمه و گفتار و 
رفتار و تبسم و ترنم و نشست و برخاست و قهر لط فآمیز و خشم صلح‌انگیز و در آن 
واحد به ناز خواندن و به عتاب راندن و گاهی به مظنه اختلاط عاشق با دیگری به چشم و 
ابرو سخن گفتن و زهر خوف چشاندن چنانچه در غزلی از غزلهای فقیر این بیت بنا بر 
حرکات عاشق گداز آن ماه منیر واقع شده بود: 

بر کدام ابرو کمان چشمم به سهو افتاده است 

کان پری با من به چشم و ابرو اندر گفتگوست 

و امثال این شیوه‌ها که اگر قایل درصدد تفصیل آن شود در هزار سال هزار یکی از آن 
بیان نمی‌تواند نمود. القصه قبل از سعادت رژیت. چون این متعطش زلال محبت آوازه 
حسن جهانگیرش بلندتر از حد تصور می‌شنود. خود را مستعد تعشق آن حسن بلند 
آوازه و قابل گرفتاری آن خوبی بی‌اندازه می‌دید و انتظار نزول سپاه غم و هجوم خیل الم 
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که عساکر پادشاه عشقند به کشور دل و مملکت جان می‌کشید به امیدواری ادراک شرف 
دیدار این غزل را بدیهةٌ ترتیب داده و به بباض برده به یکی از خواص آن سرو ریاض 
نکته‌دانی که از پیش‌بینی گرم همزبانی خودش ساخته بود. سپرد که شاید به سبب 


امید من بگشاید: 


اغزل ۱] 
ظلم است که نادیده رخت جان رود از تن 
۱ دیدار نسمودن ز تو جان باختن از من 
یا جلوه‌کنان بر لب بام آی چو خورشید 
بارخ بنما همچو مه از گوشه روزن 
تاکی بوده ای غنچه تر؛ مسانع دیدار 
مارا نظرپساک و تورا پاکی دامن 
سفتون شدن عقل و خرد بر سر کویت 
مسوقوف نگاهی است از آن نرگس پر فسن 
 ]۵(‏ نساخورده خدنگی ز تسوبر خاک فتادم 
ای تیر نیفکنده» سوار از فرس افکن 
افسوس که هر چند مرا مهر رخت سوخت 
یک ذره نشد آتش من پیش تو روشن 
ای سوخته صد خرمن هستی به تغافل 
قافل مشسو از مسحتشم سوخته خرمن 
بعد از آن که حامل غزل به هزارگونه حیل در خلوت بی‌دیار خالی از اغیاری آن 
ودیعت را به وی سپرده بود در ابتدا هزار قسم تعرض نسبت به خویش و این بی‌باک 


نامًل‌اندیش شنوده که موزون مجنونی را چه بر این داشته و مرا چه نوع کسی پنداشته و 


]۵[ 
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چه طور سهل‌الملاقاتی انگاشته که بی آشنایی و مقدمه اين نوع غزل صریح المطلب پر 
دمدمه به جانب من ارسال داشته و دقیقه‌ای از دقایق جرأت؛ در خواهش مقصود و 
مدعای خود فرو نگذاشته. بعد از آن انتهای کلام سحر انتظام را به مزاح و مطایبه 
رسانیده بوده و میل طبع خفی الذوق خود را به استماع اين نوع عریضه‌های موزون به آن 
محرم اسرار درون چشانیده و پس از قیل و قال بسیار و سفارش در اخفای آن رسالت. به 
تهدید و تخویف بی‌شمار» سررشتهٌ جواب آن نظم را تبسم کنان به این مقالهٌ شیرین 
کشانیده که در دستورالعمل ماء نادیده دم از عشق کسی زدن کار سوداییان خام است و 
شربت دیدار ما جز بر عاشقان تلخ مذاق تشنه جگر حرام. 
جز خسته از طبیب نجوید کسی علاح بی‌درد را به نعمت درمان چه احتیاج 
تا کسی را کمند زلف سرکش ما حمایل گردن جان نیست. دل خود رای ما به ملاقات 
اوه از هیچ ممر کشان نیست. دردم به این جواب مضایقه آمیز محبوبانه آتش شوق مرا 
تیزتر ساخت و کلک تیزگام بدایت التزامم به طی عرص تحریر این غزل پرداخت: 


[غزل ۲] 

ای گل از عشسق تو زارم گر نمی‌دانی بدان 

لاله‌سان داغ تو دارم گر نمی‌دانی بدان 
از وف‌اتس‌خم تسمنای تسو مسی‌کارم بسه دل 

روز و شب این است کارم گر نمی‌دانی بدان 
گفتی از سودای زلفت سرکشم حال تو چیست 

بسی قرارم بسی قرارم گر تسمی‌دانی بسدان 
پیش از اینم اختیار دل به دست خویش بود 

این زماد بی‌اختیارم گر نمی‌داننی بسلان 
هرزه مگریز از مسلاقات من ای وحشی غزال 

من سگ وحشی شکارم گر نمی‌دانی بدان 


۱ ند از آن ابضتر 


پیش مردم عزت من گر نمی‌داری مدار 

من به راه عشسق خوارم؛ گر نمی‌دانی ندال 

چند روزی شد که خود را در وفا» چون محتشم. 

از سگانت می‌شمارم گر نمی‌دانی بدان 
این بار فرموده بودند که رقعه ثانی بی‌درنگ رسید و نسیم شوقی از اين بدیهه گویی 
بر ساحت درک ما وزید غالبا سرش خالی از سودایی و دلش عاری از تمنایی نیست. 
فردا علی الصباح سرو خوش خرامم را رخصت سیر بام می‌دهم و اين خاکسار نوازی را 
کسب هوا نام می‌نهم و خود را تغافل کنان به او می‌نمایم و او را در محبت خود به معیار 
نظر می آزمایم. اّ شب همه شب دیده شب زنده‌دار نغتود و چون صبح شاهد رخشان 
اشکبار پای دیوار بامش می‌رفت و با دل امیدوار خود این مضمون به زبان حال لحظه به 


(غزل ۳] 

پارب آن سروبر این بام برآید یانه 
ببه من آن قامت رصنا بنماید یانه 

يا رب آن لعبت چین بهر من صورت دوست 
از یس رده فستعتی داز انسبنل ساانته 

پارب آن ماه به صیقل‌گری جوهر حسن 
زنگسم از این دلنسن داتقل تا زره 

یارب آن شوخ به چسوگان تصرف امروز 
از بستان گسوی دل من برباید بانه 

۵ یارب آن گل که از او نیست دلی برخوردار 


]۵[ 
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یارب آن غنچه نورس به سر انگشت وفا 
وان کار فسسن ارس اند بسا 


تا هه ال هیک این نان شتا اه 


به‌یکبار آفتاب تتق نشین جمالش به هزار شعشعه از افق بام بی‌محنت انتظار 


طلوع نمود و لسان سریع گفتار با وجود دهشت دیدار» در گفتن این غزل که در هر بیت 


آن التزام لفظ بام شده شروع نمود: 


[غزل ۴] 


به بام دیدمت ای سرو فد چو ماه تمام 
به قصد مرغ دلم آمدی به بام و بلی 
چه جای مرغ دل من که صد هزار ملک 
چو آفتاب تو بر بام و من به این خرسند 
به سیر بام قدم رنجه کردی و خورشید 
چو ماه سرزدی از بام و مهر سرزده شد 
ستاده‌ای تو به بام و ستاده‌اند ز دور 
کمند سعی من و بام وصل او هیهات 


که دیده مه به سر سرو و سرو بر لب بام 
به بام زودتسر آرند مرغ را در دام 
به گرد بام تو پر می‌زند چه صبح چه شام 
که زیر بام تو چون سایه باشدم ارام 
هزار بار به پایت فتاده در هرگام 
سزد که بر سر مهر و مهت زند ایام 
به خدمت تو مه و مهر چون کنیز و غلام 


که ذره‌ام من و او آفتاب عرش مقام 


به بام چرخ نهد از شرف چوگردون پای 

اگر به بندگیش #شجتشم برارد نام 
هربار که از گوشة بام به صد مضایقه رو می‌نمود؛ به دگرگون عشوه و غیر مکرر 
کرشمه. جان ز تنم می‌کشید و دل ز کفم می‌ربود. بی‌تکلف آن روز از روارو و رسیدن 
تیرهای غمزهٌ جان‌شکار و پیاپی رسانیدن زخم‌های پیکان آبدار که چاشتی شربت جان به 
لب‌تشنگان جگر تافته و لذت نعمت جاودان به نیم کشتگان زخم محبت یافته می‌چشاند. 


دانستم که عشقی را که از وسوسه و دغدغه ذکر خوبان عمرها به دروغ بر خود بسته 
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بودم چون لباس صدق پوشیده از روی ذوق و کیفیت چیست و شکار پيشه قدر اندازی 
که در نشانهُ دور به تیر یمکش زدن خطا نکرده و نمی‌کند به ذات و حقیقت کیست و به 
راستان که اگر گویم: 
زخم تیر عشق بر ما بود تهمت تا فکند گردش دوران کمان حسن بر بازوی او 
خلاف و گزاف نیست. 

القصه چون دلباخته و جان هدف تير بلا ساخته. افتان و خیزان به کلبه خویش 
رسیدم» خود را به نوعی مضطرب و به مرتبه‌ای سراسیمه دیدم که قلم می خواستم دوات 
برمی‌داشتم و بیاض می‌طلبیدم دست به مداد می‌کشیدم و با وجود این حال متفکر بودم 
و در طریق اندیشه و خیال سیر می‌نمودم که آیا چه قسم از اقسام عشق و هواداری به 
مشرب آن سرو نورسیده جویبار یاری موافق آید و چه تحفه‌ای از تحف محبت و 
اخلاص در عرض خزاین مودت و اختصاص. سلطان حسن او را لابق نماید. پس به اندک 
تأملی اين غزل را که یک دو بیتش به جهت امتحان مشرب یار و در تحقیق اوضاع و 
تفتیش اطوار مثل محک جوهر آزما واقع شده‌اند و از وادی خفت و بی‌صبری مرحله 
چند بعید افتاده مرتب داشتم و بر کاغذ پاره‌ای نگاشتم و در آستین قاصد مشفق نهادم و 
به منزل مقصود فرستادم: 


زغزد ۵] 
به یک دیدن چنان بر سینه خوردم تیر سژگانش 
که خواهم داشت تا روز قیامت زخم پیکانش 
از این چشم نظر بازم به‌جان» کز کین من دوران 
به عاشق کش نگاری می‌کند هر روز حیرانش 
دلم گستاخ اگر سویت نظر کرد ای کمان ابرو 
بفرما تترک چشمت را که سازد تیر بارانش 


]۵[ 
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مرا دردی است بر جان حقه لعل تواش درمان 
چه درد است این نمی‌دانم که پیدا نیست درمانش 
ز باغ وصل او تاکس نیفتد در طمع. آن به 
که باشد دست ما هم کوته از سیب زنخدانش 
مرا چون پاسبان عصمتش محروم می‌خواهد 
از آن گلزار زیبائی؛ خوشم با خار حرمانش 
به خون‌ها گرچه دست آن نگار آلوده شد اما 
چ وگل از تهمت آلودگی باک است دامانش 
چه‌سان بینم به چشم غیر طاق ابروانش را 
که می‌میرم گر افتد چشم کس بر طاق ایوانش 
جسبین مسحتشم داغ فلامی دارد از ماهی 
که کیوان گشته از بهر شرف هندوی دربانش 
چون در این قسم عاشقی معشوقان را هجران گزینی عاشق و مطلوبان را فرقت‌طلبی 
طالب خوش نمی آید و غنچة دل هوسناک‌شان جز به نسیم سراسیمگی هواداران و 
صرصر اضطراب و بی‌تابی گرفتاران نمی‌گشاید. با خاصان خود گفته بود که حریف در 
اول داو میل طرفه بازی کرده و در لباس صبر و شکیبایی مستغنیانه تمکینی کار فرموده. 
اگر امانش دهم که نفس..." با خار خار شوق وسوسه عشقم خو" به او نگذارد تواند 
گفت که «خوشم با خار حرمانش». چون آن کلام مرحمت فرجام به گوش این مدهوش 
رسید و نسیم فتح البابی از آن طلسم مشکل گشا بر این دل مژده نیوش وزید دانست که 
طبع دراک و ضمیر بلند ادراکش» به طفیل این دو سه بیت بی‌مقدار و این مزخرفات 
شکسته بسته ناهموار که صفحات صحایف دهر و دفاتر روزگار ثبت کننده نام او خواهد 
بود» نسبت این قلیل البضاعه به دیگری نخواهند فرمود و تا طوطی نطق به شکر خایی و 


۱ کلمه‌ای ناخوانا در نسخه «ت»» در نسخه (ج» یامده 


۲ تا: خوشی به او گذارد - ظاهرا: خوش به او گذرد 


دیوان پنجم رسالهُ ثقل عشاق / ۱۳۹۹ 


بلبل طبع به شیرین ادایی اشتغال خواهد داشت. روز به روز توجه آن پادشاه نکته دانان و 
القلوب زبان گشودم و درگفتن این غزل شروع نمودم: 


اغزك ۶] 
گذشت آن که دل از بیم جان طپیدن داشت 
گذشت آن که بلا هرچه داشت با من داشت 
گذشت آن که دلم همچو خانه زنبور 
ز سهم حادثه هر سو هزار روزن داشت 
گذشت آن که به هر گلشنی که می‌گشتم 
ز دود آتش آمم هموای گلخن داشت 
گذشت آن که باس فرافتم بر تن 
ز دست تفرفه صد چاک تابه دامن داشت 
(0] گذشت آن که دل آن مرغ بال و پر بسته 
فراز کنگر خوف و خطر نشیمن داشت 
گذشت آن که شب و روز چشم گرینده 
ز بیم رفتن جاأن نوحه بر سر تن داشت 
گذشت محشم آن روزگار تیره که چرخ 
وت نا ما ی 
چون این غزل به افواه از محرمان آگاه شنید. از نزاکت طبع مدقق اعتراضی به خاطر 
عاطرش رسید و جواهر الماس مأثر کلام به يين مضمون در رشته پیغام کشید که با آن 
مست بادهٌ راحت و مدهوش بی‌هوش داروی غفلت بگویید که از موج‌خیز حوادث ما 
کدام طوفان بر تو گذشت و در رستخیر مهالک هجر ما کدام بلا متوجه تو گشت و به 


سیاست شحنهٌ بیداد ما کدام روز بر دار عبرت بودی و در ورطه بیم پاسبان عصمت ما 


۰ ۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


کدام شب از دل جانباز قطع طمع نمودی و به مردم نوازی چشم حریف آزمای ما کدام 
وقت مرگ را معاینه دیدی و به عاشق گدازی غمزه وسوسه فرمای ماء کدام ساعت لباس 
شکیبایی بر تن دریدی که جمیع بلایا و مجموع قضایای عشق ما راگذاشته و سلب گشته 
می‌دانی و آتش سودای ما را عاری از شرر و خالی از اخگر به خاطر خود می‌نشانی. 
چون دلت یک پی خدنگ بی‌درنگ ملامت از کمان بلای حبیب رد نساخته و یک ره 
ابرش ستمکش طاقت به میدان جفای رقیب درنتاخته» کلک انديشه دقت پیشه‌ات از چه 
رو به تحریر این غزل بی‌محل پرداخته و این مضمون را کدام هاتف کاذب در خاطر 
آسوده و دل غفلت ربوده‌ات انداخته که گذشت «آن که بلا هرچه داشت با من داشت» 
اگرتو را فز عفنی مرد آزمای خود صادق و به طبع نازک خودرای خود موافق یابم؛ 
چندان تگرگ بلا از سحاب عتاب بر تو ببارم و از ستم آباد بیداد آن‌قدر عذاب بر تو گمارم 
که از سوز و گدازت زمین را به جوش و آسمان را به خروش آرم. 
تو راگر قابل جور و جفای خویشتن دانم زمین و آسمان را بر تو تا محشر بگردانم 
چون سنان لسان پیغام گذار به این کلمات ستیزه‌بار و مقالات خشونت آثاره دل 
بی‌قرارم را مجروح ساخت و مرا نیز واسطه اظهار اندک تمکیتی که در بدایت عشق 
نهایت نگران را واجب است و مال اندیشان را لازم به وادی غیرت انداخت طبع غیورم 
که با وجود کمال تعطش به زلال حضور وبرانهة دل را به گنج استغنا معمور داشت» ساز 


سخن به این قانون " نواخت: 


[غزل ۷] 
ای به امید تو خوش خاطر خونین‌جگران 
داغ عشق تو به از مرهم وصل دگران 
از خیال تو که منظور شب و روز من است 
آیدم شرم که گردم به جمالت نگران 


۱ ت: به نایره شاید: دایره 


دبوان پنجم رسالهٌ ثقل عشاق / ۱۴۰۱ 


در دلم کرده چتان خیل خیال تو نزول 
که گذار تر هم ای دوست. محال است در آن 
نگذرانم ز جفایت به دل اندیشهُ وصل 
گر شود صرف به هجران تو عمر گذران 
1۵ گر دهم جان و به منت دهیم شربت وصل 
نسبرم پیش لب ای پ‌ادشه سسیمبران 
بس که در عشق توام پاک نظره می‌رسدم 
کان قدر ناز کنم بر تو که تو بر دگران 
محتشم می‌برد از باغ خیالت شب هجر 
مسیوه وصل به تاراج و تو از بی‌خبران 
چون این غزل اتمام یافت و قاصد به بردن آن شتافت و دل خائف متردد و خاطر فاتر 
متفکر بود که آیا پیکان ناوک پیغام را چگونه به زهرآب خطاب و الماس عتاب آب داده 
باشد و در کمان اهانت و تعرض نهاده که ناگاه برندهُ رقعه آمد و نامه آورد و قرار از این 
سوختهٌُ داغ انتظار برد. چون به یک نظر به وادی مطالعهٌ آن شتافت, دلخراش مضمونی و 
جانگداز مفهومی یافت چون زلف تابدار بتان درهم پیچیده و پرکاری آن نگار پرد: 
ملایمتی بر سر صد گونه خشونت به کلک سحر آثار کشیده. در آن گلستان از جنب هر 
گلی خاری پیدا و در آن شکرستان در جنب هر نوشی نیشی هویدا. صورت خطاب 
مستطابش این که لوحش اللّه ای مقیم کنج خیال و ای مستغتی از گنج وصال ما نیز عاشق 
شکیبندهُ صبور را دوست می‌داریم و از طالب شتابنده ناشکیب نفور و بیزاریم. روزکی 
چند با خیال ما بساز و بساطی چند نرد غایبانه ما بباز که شاید به خلاف بوالهوسان 
کج‌باز از ششدر عشق گشادی بیابی و سرپنجه فراق را به قوت بازوی طبع خیال‌پرست 
عزلت دوست تتابی. 
بادهة دیدار ما بر خویش چون کردی حرام 
با خیال ما به بزم عیش بنشین و السلام 


]۵[ 


۲ /هفت دیران محتشم کاشانی 


چون از آن مکتوب مطایبه اسلوب ظاهر بود که دل آهنینش به دم آتشی گرم نشده و 
پشت کمانش به آتش‌کاری حیله و دستان نرم نگشته» این سوخته خام کار و گرفتار دوزخ 
اضطرار که آتش شوقش زبانه به گردون می‌کشید و شعشعه عشقش به سقف گنبد 
نیلگون می‌رسید. دانست که با آن شوخ ظریف و در فن اختلاط چیره و غالب حریف 
شطرنج مکالمه را برایر باختن نتیجه‌اش باقی خواهد بود و بساط استغنا طی نمودن 
بازنده را هر دم به دستبردی راه خواهد نمود. ناجار قرار به اظهار بی‌قراری داده اساس 
تمکین به یک سو نهاده. نسیم بدایت شمیم گلشن طبعش پرده از روی شاهد دلفریب 
سخن چنین گشاده به قاصد تیزگام داده فر ستاد: 


غزل ۸] 

ای گل پرده نشسین بی‌تو نشینم تا چند 

بی تصورگل رخسار تو چینم تا چند 
پباسبان داردم از روی تسوتاکی محروم 

در مسیان روی سگ کوی تو بینم تا چند 
بساتسو ای پبار دلارام؛ نباشم تناکسی 

بی‌تو؛ ای سرو گل‌ان دام نشسینم تا چند 
در فراقت نه چنانم که به شرح آید راست 

داری ای الم بسی‌رجم چنینم تا چند 
خون خود بی‌تو برآنم که بربزم بر خاک 

داری ای دلبر بسی‌باک سر اینم تا چند 
دل دین باز من از دست تو صد توبه شکست 

باشی, ای توبه شکن» دشمن دینم تا چند 

محتشم کشت مرا بار عتابش انسبار 


زیر این بار بود جان حزینم تا چند 


دیوان پنجم رسالهٌ نقل عشاق / ۱۴۰۳ 


چون پیغام رسان غزل را به مطالعهٌ آن شیرین لسان رسانید» در جواب در شاهوار 
کلام از درج درر نثار عقیق فام چنین فشاند که هر که خود را چنان مستغتی و بی‌نیاز نماید 
چنان زود از در عجز و نیاز در نیاید. ظاهراً شاهد خیال را که منظور شبانه روزیش بود از 
نظر انداخته که باز به ترتیب اسباب وصال و اتصال و تفریق مواد فراق و افتراق پرداخته و 
از این بی‌خبر است که پادشاه نافذ الحکم طبع خودرای ما هرگز به فرمان کسی نبوده و 
آفتاب عالم تاب جمال عدیم المثال ماء به ارادهُ هر بوالهوسی از افق مراد طلوع ننموده و 
نمی‌داند که میان ناز شوق‌انگیز ما و نیاز رنگ آمیز او بعد المشسرقین است و به خاطر 
نمی‌رساند که مواصلت بطی الوقوع ما به آن تازه هدف تیر بلا موقوف هزار فتنه و شین 
است. چون قاصد مهربان به زخم‌های سنان خطاب و جراحت‌های پیکان عتابش خسته 
و دل شکسته روی به ویرانُ این دیوانه نهادی آن قیامت روی زمین به مرافقتش یک دو 
قدم جلوه آن سرو خرامان داده و سر حقهُ پر حقیقت راز را پیش آن محرم چاره‌ساز 
به‌جهت راهنمایی این گمره وادی نیاز به این عنوان گشاده که اگر چه من سودای ملاقات 
با آن سرگشته دشت رسوایی و پروای اختلاط با آن متلون مزاج بیدل سودایی ندارم اما 
مترددم که او در دعوی مهر من چون یکم صبح کاذب است يا همچو دوم صبح صادق. 
اگر یک نوبت دیگر خورشیدوار از مشرق بام برآمده نقد محبت آن کوچه گرد را به دقت 
نظر بر محک امتحان کشم چون خواهد بود و اگر شبی که قصر بلند قدرم مرکز دايرة 
سیرش باشد تغییر لباس نموده از در نامتعارفی بیرون روم و سر راهش گرفته به قدر 
تأثیری که بیهوش داروی نسیم آشنایی در مزاجش کند از کیفیت باطن او خبر یابم چگونه 
خواهد بود. اما در افشای این رازن امر به احتراز آن محرم دمساز فرموده به تکلف و 
مضایقَة تمام اجازت اظهار همین دو سه حرف داده بود که اگر آن بیدل گمراه گاه و بیگاه. 
به طواف حریم حرم محترم ما مشغول باشد در آن مضایقه نمی‌نمایم و اگر بامداد و 
شبانگاه, چهره همچو کاه بر در و دیوار این بارگاه فردوس اشتباه ساید زبان به منعش 
نمی‌گشايم. چود مژده رسان اخبان در اظهار آنچه مرخص بود؛ مبداً را به منتهی رسانید 
از بهجت و سرور بی‌اندازه که در سیمای وی می‌نمود؛ مرا شک و شایبه نماند که از این 


۱۳۰۳ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


خبری بهتر و نویدی خوشتر دارد و به واسطة مانعی و جهت ملاحظه‌ای بر زبان تمی‌آرد. 
پس لابه‌کنان به پایش فتادم و روی ضراعت بر زمین شفاعت نهادم و بی‌منت مکالمه به 
رمز و ایما بر آن خبر مسرت اثر اطلاع یافتم و سراسیمه به پای دیوار آن قبل مقبلان که 
عرفان عارفان و کعبه سالکان بود شتافتم و یک شبانه روز منتظر پرتو ظهوری از آن ماه 
عالم‌افروز بودم. چون در امید را به مفتاح توجه و توکل به سبب تغافل و تجاهل عاشق 
گداز آن گل به هیچ باب نگشودم مقصود خود را از غایت اضطراب و بی‌قراری به 
هزارگونه عجز و تضرع و زاری نظم نمودم و بر پاره کاغذی نگاشته به یکی از خدمه آن 
دولتسرا که موسوم به سمت محرمیت بود دادم و به انتظار دل‌افروز جوابی یا جگرسوز 
عتابی در فرستان آن ضراعت نامه که صورتش این است. میان خوف و رجا متردد ستادم: 


]٩ [غزل‎ 

ای به رخ آفتاب من رخ بنم؛ جگی جگی 
دود برآمد از دلی زود برآ جگی جگی 

ای سبب حیات من خسته‌ام از فراق تو 
بر من خسته رحم کن بهر خداء جگی جگی 

بر در خانه شام اگر حلقه زنند واقفان 
۱ ۲ ۳ ۲ 

گر ز درسچه همچو مه روی نمی‌نمایيم 
بر لب بام کن گذ خاطر ماء جگی جگی" 

بیشم از اين برون در باز مدار چون سگان 
بر در عجز آمدم در بگشا؛ جگی جگی 

ای سه گتاه عاشقی حاجتم از تو ناروا 


حاجت ناروای من ساز رو جگی جگی 


ت: بر لب بام کن دمی؛ نشو و نما جگی جگی 


دیوان پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۴۰۵ 


دست بدار از ستم پبای برون نه از حرم 

رخ بنما به محتشم ماه‌رخاه جگی جگی 
چون برنده آن شفاعت نامه منظوم و رسانند؛ آن سست نظم دال بر تنزل و تظلم این 
اسیر مظلوم که لطف طینت در برون آمدن آن شوخ شفاعت دوست که لطف بعد از قهر 
و التفات پس از انتظار شیوه و عادت دیرینهُ اوست -از زبان محرمانش آورده بود و دل 
امیدوارم دولت قریب به وقوع دیدار را برای دیده بیدار مقرر کرد من بی‌زبان به جهت 
مکالمه صحبت اولی -که لال کنندهُ متکلم است هر لحظه داستانی غیر مکرر 
می‌پرداختم و خود را مستعد جواب خطاب‌های آن شمع آتشین زبان -که در سخنرانی و 
تیز زبانی مهر سکوت بر لب نهندهٌ فصحای بلیغ اداست - می‌ساختم که اگر پرتو توجهی 
به جانب این پروانهٌ بال و پر سوخته اندازد؛ با او به چه زبان سخن گویم و راه خطیر 
گستاخ زبانی با آن گل گلشن شوکت و کامرانی به چه جرأت و کدام قدرت پویم. گاه دلم 
از دغدغه چنان می‌طبید که گوش هوش آواز شهپر بر تن مرغ سراسیمه در قفس تنگ 
سینه می‌شنید و گاه پیکرم از دهشت آن حالت چنان می‌لرزید و مستغرق دریای 
اضطراب می‌گردید که این خستة زورق تمکین شکسته از غلبه آن شوق جان‌ستان زمان 

زمان رخت حیات خود را معاینه در ورطه فنا و مهلکه فوات می‌دید. 


]۵[ 


گهی می‌گفتم اینک می‌رسد بار 
برون می‌آید آن ماه دلافروز 
گهی می‌جستم از جا بیخودانه 
که گر بیرون نیاید امشب آلن ماه 
در این افکار خام از بیم و امید 
تذرو جان سبک پرواز می‌گشت 


نهال انتظارم مسی‌دهد بار 
شبم پیش از سحرگه می‌شود روز 
زده رخش جسنون را تازیانه 
من مجنون به این دل چون کنم؛ آه 
تن انگار می‌لرزید چون بید 
به لب می‌آمد اما نا ری کفیت 


سخن کوته من آشفته احوال 
ندیدم خویش را هرگز به آن حال 
القصه چند نوبت آثار پیدا شدن و علامت هوبداگشتن آن ماه مهرانگیز به غلط منظور 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


نظر گمان گردید و دیدهٌ هجران دیده به هیچ وجه اثری از آن اختر سهیل پرتو دیر طلوع 
در آن شب صاب رگداز منتظر سوز ندید و دل امیدوار که در بستهُ آرزو را به مفتاح انتظار 
تا آن هنگام که مهد نوم خلایق به جنبش می‌آمد. نتوانست گشود؛ آیت یأس بر خود 
خوانده پای طلب به دامن ناامیدی پیچید. اما چون پاسی از شب گذشت و مشعل سیمین 
ماه گیتی افروز گشت به‌یکبار جان بی قرارم؛ بیش از همه باره چون مرغ نیم بسمل و صید 
زخم‌دار به طبیدن فتاد و طایر اختیارم؛ چون صعوهٌ شاهین دیده و کبوتر بانگ شهپر 
شهباز شنیده از قفس شکسته دل روی به پرواز نهاد و دانستم که وقت طلوع آن آفتاب 
جهانسوز و محل ظهور آن ماه عالم‌افروز است تا چشم به جانب قصر جلیل القدرش 
می‌فکندم» از دریچه غرفه به هزار فروغ و نمود» خورشیدوار جمال شعشعه بار نمود و 
عقل و دانش و هوشم به درازدستی زلف کمند افکن با وجود بعد مسافت. از سویدای 
قلب ربود. چون از کیفیت باده مرد افکن حسنش نعره مستانه زده بر خاک رهگذر فتادم و 
خرمن درک و شعور به باد فنا داده روی به عالم مدهوشی نهادم جاذبه عشقم بی‌مهلت و 
مجال از آن منظر عالی فرودش آورد و از خانه برونش دواند و تأثیر دردم با وجود تمکین 
و استقلال سراسیمه و مضطربش کرد و به بالین منش نشاند. بعد از ساعتی که فوت 
سامعه‌ام پنبُ ببهوشی از گوش بیرون آورد می‌شنیدم که با سحرمی که همراه داشت 
مکالمه می‌نمود و مشاوره می‌فرمود که اين دلباخته که در مهر من صدق نفس و ثبات 
قدمش چون آفتاب روشن گشت. اگر بر این خاک همچو خاشاکش فتاده نگذارم بهتر 
باشد یا در سراپرده خاص به خاصانم نهفته بسپارم که چون از شربت روح‌بخش دیدارم 
نیم جانی بیابد» افتان و خیزان به منزل و مسکن خود شتابد. دگرباره از فحوای آن کلام 
عاطفت فرجام که دلالت تام بر میل خاطر عاطرش به اختیار شق انی داشت نشأهُ کمال 
توجه از او یافته از غایت شوق مدهوش گشتم و بساط ناامیدی که پیشتر بر ساحت 
ساحل خیال گسترده بودم به امداد بخت فرخنده فال و اسعاد طالع خجسته مأل بعد از 
هزار سجده شکر طی ساخته در نوشتم. چون نسیم زلف غالیه شمیمش باز به هوشم 
آورد و مهربانی آن ستوده خصال در مقدمات وصال دلیرم کرد» بی‌اختیار دیدهٌ گوهربار 


]۵[ 


دیوان پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۴۰۷ 


بر کف پایش نهادم و به شرف پای‌بوسش رسیده زبان به حمد قاضی الحاجات گشاده. 
القصه در آن شب بوالعجب ارادهٌ خویش را در حصول مقاصد این جگر ریش از قوت به 
فعل آورد و دل رمیدهُ خود را به قصد موانست و عزم مجالست به مجلس خاص و محفل 
جنت خواص برد مضمون این سخن در دل مشتاق می‌گشت و معنی اين مقال در خاطر 
پر اشتیاق می‌گذشت که: 
منم بااو نشسته کامران بر مسند باری 
تعالی اللّه به خواب است این سعادت با به بیداری 
اما چون طوطی ناطقه در مقابل آن جمال آیینه مثال لال مانده بود و غواص طبع 
دقیقه‌شناس از غلبه اضطرابی که در محیط وصال داشت. موزون را از ناموزون فرق 
نمی‌نمود» دیده حسرت گشاده بودم و مهر خامشی بر لب نهاده پس از لحظه‌ای که 
مجلس به شعلهٌ زبان آن شمع انجمن‌افرو ز گرم گشت و سخنی چند در معانی شعر و بیان 
معما و علم لغز که فن آن بدیع زمان بود بر زبانها گذشت. به قوت آن بدیهه گویی‌ها که در 
اوایل عاشقی از این شکسته لسان مشاهده نموده بوده به بدیهه گفتن لغزی که به رموز 
مطبوع و نکات مقبول دلالت بر حیا کند اشاره فرمود. اگرچه این بیدل حیران را زبان به 
افسون حیرت بسته بود و پشت کمان خیال به نیروی طغیان شوق و قوت استیلای 
دهشت شکسته. حسب الامر واجب الانقیاد این لغز را به دو سه بیتی که مناسب محل 


بود ترتیب داد: 


(لغز] 
کیست آن بوالهوس که گر یک شب دهسیش بسیست بکر مهپیکر 
کشتل استاده تاره تسار ه اتستن ان کت مات کقی. 
نسعطع‌های زمسردین فکند اسان | وس فیس کزان 
نگذارد یکی از ایشان بکر ببه طریقی که از قدم تا سر 
تن ايشان به خون شودگلگون گردد الوده سر به سر بستر 

هرکه حل کرد این خجسته لفز 


بسته سر چوبت. دست اهل هتر 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


بعد از تحسین تمام نظمی چند در بعض مواد فرمودند که اظهار آن از طریق منتهیان 
به مراحل دور است. اما چون در آن شب بوالعجب» مدار مجلس برگفت و شنید این نوع 
اقوال بود. اگر قایل بنا بر بیان واقع» نقل آن را نقل صحبت احباب سازد معذور است. از 
جمله نظمی به جهت نقش‌بند چاقشور طلب فرمود و در همان مجلس از شوخی طبع 
ناصبور منتظر استماع آن بود. دگرباره از کیفیت وصال لمحه‌ای محروم ماندم و اين مطلع 
را بی دستیاری اندیشه و خیال به مسامع جلال آن نیر سپهر جمال و کمال رسانیدم: 
کرد پا در چاقشور آن سرو و شوقم بیش ساخت 
همچو بند چافشورم پای‌بند خویش ساخت 
۷ 
ونم را کین ها زان هی 
باد بند چافشورش رشته‌های جبان من 
تا به پایت سر نهاده چاقشور ای رشک حور 
دارم از غم سر به زانو همچو بند چافشور 
16 9 
ساق سیمینت که هست از چشم هر ناپاک دور 
کس نگردیده است گردش غیر بند چاقشور 
و از محیط طبع گوهرخیز آن در صدف فصاحت نیز در این ماده گوهری به کنار 
افتاد. چون بنده به اخفای آن مأمور بود با وجود انگیز و نزاکت مضمون در این نوشته بر 
بساط اظهار نتهاد و بعد از آن به جهت نقش‌بند هیکل نیز نظمی طلبید و اين دو مطلع به 
ظهور رسید: 
اسیر بند بلاه پیکر حسود تو باد دعای خسته‌دلان. هیکل وجود تو باد 
۷ ۷ ۱ 


دست دعای من باد» ای نازنین شمایل مانند بند هیکل در گردنت حمایل 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان پنجم رسالهُ ثقل عشاق / ۱۴۰۹ 


القصه از دهشت آن مجلس خلد آیین قوت طبع بیش از اين نمانده بود که نتایجش 
مذکور گشت. لهذا در چنان صحبت روحانی که محسود فلک و ملک بود. یک مصراع 
متین بر زبان مضمون آفرین نگذشت. پس در وسط الیل که به جهت اظهار رازهای نهان 
و اسرار پای در زنجیر میان دل و زبان» رخصت بعضی از خواص داده مجلس خاص را 
خاص الخاص ساخت و از کوچک‌دلی -که شیوه آن مهر سپهر بزرگی بود-به دل‌نوازی 
این بینوا پرداخت و دل شکسته خود را که در چنگ غم عودوار می‌سوخت. از شنوانیدن 
تغمات و کلمات وعده‌آمیز به قانون لطف و مرحمت نواخت و دل دهشتناک با وجود 
دلیری طبع هوس پيشه بی‌باک» بجز رخش تیزگام نظر مرکب جرأتی در جولانگاه آرزو 
نتوانست تاخت. 
زبآن آرزو مسسهر ادب داشت 
وگر می‌گشت هم ظاهر نمی‌گشت 


در این مجلس حیا روزی عجب داشت 


طمع چشمی به حسرت باز می‌کرد 
طسلب را لب نمی جنبید مسطلق 
مان ناکرده زه شخص اشارت 
خبال وسه در دل ناگ ذشته 
از آن و حسین در عرض تجمل 
از آن جانب حا در برده سازی 
ز دست من کش‌یده دامن وی 


تفت | فا قهر تس تسیر مس 


حدر از دور باش ناز مسی‌کرد 
توقع بر کران می‌راند زورق 
متاع تخر اتقو می شد به غارت 
می‌دیدم از سیم این اعد فا 
وزایین سو میل در قفید تحمل 
وزاین ج‌انب نظر در پاکبازی 
نسچیده خسوشه‌ای از خرمن وی 


نه عکسش جای کرده در بر من 


سخن کوته ز خوان وصل آن شب 

تصرف را نه دست الوده نه لب 
چون سررشته آن صحبت جنت قرین به اطناب کشید به‌یکبار سامعه از در و 
دیوار آن سراپرده. بانگ الحذر و ندای الفراق شنید و محل رجعت وداع که یاد از زمان 
مفارقت جسم و جان می‌داد. همچو مرگ بی‌گمان و قضای ناگهان. رسید و این گرگ 


۰ /هفت دیران محتشم کاشانی 


یوسف از دور دیده دندان طمع از آن صید مشکل شکارکند و پای دل در بند و روی جان 
در قفا متوجه مسکن و مأوای خود گردید. 
چه گویم کز که آن شب دور ماندم ز چون مه پیکری مهجور ماندم 
چو می‌رفتم چه می‌گفت آن پریزاد به وصل دیگرم چون وعده می‌داد 
به ظاهر نه. به ایما و اشارت به مضمون‌های عاری از عبارت 
مرا آن گوهر سیراب همرچند ز دریا خشک‌لب بر ساحل افکند 
[۱۵. چنان دل درگرو رفتم از آن در که آدم از بسهشت روح‌پرور 
القصه چون ساکن محنت آباد خویش گردیدم و از حال ماضی بجز حسرت و حرمان 
اثری ندیدم. هزار بار ناوک آه به گردون رسانیدم و هزار مرتبه گلگون اشک به جیحون 
دوانیدم و لباس صبر و سکون را چون مصیبت‌زدگان چاک گریبان به دامن رسانیدم و بقيه 
آن شب جنت آغاز جحیم انجام را به صد نوحه و زاری و هزار وسوسه و بی‌قراری 
گذرانیدم. چون صبح, همنفسان صادق به قرار و قاعده سابق در واقم جمم آمدند و 
پرگار صحبت گرفته چون دایره به گرد نقطهٌ وجود ضعیفم حلقه زدند. غنچه پژمرده دل 
به دم پرفسان‌شان شکفته نشد و غبار غم از خاطر به آمد شد نسیم دلنواز ایشان رفته 
نگشت. اگرچه آن روز به مضمون صحیفهُ حال کلفت مالم نرسیدند اما به جهت دفع 
حزن و رفع ملالم به کلک مطارحه رقم بر سیر باغی کشیدند و فی الواقم از تماشای گل و 
غنچه و نرگس که از رخ و دهن و چشمش یاد می‌داد و نظارةٌ سرو و سنبل و لاله که از 
ایشان عکس قامت و زلف و عذار عنبرین خالش در خاطر می‌افتاد» این جکرخستهُ 
دل‌ربوده فی الجمله تسلیی حاصل نموده از تقاضای طبع بدیهه شعار به گفتن این اشعار 
زبان نغمه‌سرای بیان عندلیب‌وار گشاد: 


اغزل ۱۰| 
در چمن دیدم گلی روی توام آمد به یاد 


]۵[ 


دیوان پنجم رسالهٌ ثقل عشاق / ۱۴۱۱ 


ضنچه را لب بسته دیدم با وجود صد زبان 

مسعجز لصسل سخنگوی توام آمد به‌ یاد 
نرگس از چشمک زدن شد فتنه در صحن چمن 

شیوه‌های چشم جادوی توام هد :سا 
سرورا در طرف جو آورد در جنیش نسیم 

جلوه‌های فد دلجوی توام آمد به باد 
بر عصدار ی اسمن افکسنده دیسدم سنبلی 

تاب زد ناگه خم موی توام آمد به‌یاد 
بر سواد لاله چشم افک‌نده بودم ساعتی 

سوختم چون خال هندوی توام آمد به یاد 

در فغان دیدم خوش الحان بلبلی چون محتشم 
عندلیب گشن کوی توام امد به یاد 
چون شبانگاه از یاران جدا افتادم و قدم در محنت آباد خویش نهادم. غزل مذکور را به 

خون دل نگاشتم و به جانب آن بهار زیبایی ارسال داشتم. بعد از مطالعه» اراده فرموده 
بود که یک بار دیگرم اجازت آستان‌بوس دهد و تهیة اسباب ملاقات نموده منت دیدار بر 
دل بی‌قرار و جان امیدوارم نهد. اتفاقاً یکی از نگهبانان محرم مانعش گشته بود و ازین 
اراده به نصیحت بسیار و مبالغه بی شمار نهیش نموده. چون حقیقت حال را واقفان احوال 
باز نمودند کوه کوه غمم بر غم و جهان جهان المم بر الم افزودند. آن شب تا سحر به 
نالةُ جانسوز جهان و جهانیان می‌سوختم و از چشم گهراندوز خزانه خزانه در از بهر نثار 
قدومش؛ به امید بعیدی که داشتم می‌اندوختم و شمع خیال را در فانوس دل و کانون 
سینه پرتو ابیات این غزل که از اشتعال آتش حرمان ظهور یافته می‌افروختم: 


غزل ۱۱] 
هار ناله جانسوز کرده‌ام امشب عجب شبی به غمت روز کرده‌ام امشب 


]۵[ 


]۵[ 


۲ | هفت دیوان محشم کاشانی 


ز شمع پرس که از تاب دوریت تا روز 
شب مرا تو سیه کرده‌ای و من تاروز 
ز. کان‌سضتت دعا بازمانده بس که به غیر 
هزار شعله رسانیده‌ام به مشعل ماه 
روان به خاک درت صدهزار گوهر اشک 


چه گریه‌های گلوسوز کرده‌ام امشب 
دعای بد به بدآموز کرده‌ام امشب 
حواله تیر جگردوز کرده‌ام امشب 
چو اه مشعله‌اف روز کرده‌ام امشب 
ز دید گهران دوز کرده‌ام امشب 


دلم گریسته بر بخت محتشم؛ هرگاه 
که بخت طالع فیروز کرده‌ام امشب 
روز دیگر که صفحهُ زنگاری سپهر به خطوط شعاعی مجدول گشت. بر زبان خامة 
رقعه نگار؛ در فراق آن یار غمگسار این غزل که نامه‌ای منظوم است گذشت: 


[غزل ۱۲] 
صحیفه‌ای که در آن شرح هجر یار نویسم 
ز گریه شسته شود گر هزار بار نویسم 
زار بسار نگارم به خولن دیده ورق را 


کشم چو میل دمادم به چشم خویش فلم را 
چو وصف قامت آن سروگلعذار نویسم 


به نوک خحامه دهم از سواد دیده سیاهی 


شدم ز هجر دل افگار و نیست قدرت آنم 


امان نسمی‌دهدم گریه آن قدر که سلامی 


مپیج مسحتشم این نامه آن‌قدر که به زلفش 


دیوان پنجم رسالا نقل عشاق / ۱۴۱۳ 


چون نامه مذکور به غزل سابق محشی گردید و از دست قاصد سبک‌پا به مطالعة آن 
شوخ دل‌ربا رسید. دگرباره خواسته بود که در ترتیب اسباب ملاقات کوشد و دیدهٌ غماز 
ناظران را به پردهٌ حیله و دستان به نوعی که داند بپوشد که همان نگهبان سیه زبان لب به 
منعش گشاده بود و شربت تلخ پندش زیاده از حد اعتدال داده و آن شمع نازک بدنان و 
سرخیل صراحی گردنان را از غایت اعراض درد گلو گریبان لباس صحت گرفته و شعلة 
تب در تن چون خرمن گل فتاده. القصه چون این خبر وحشت اثر به این اسیر بی خبر 
دادند و آتش اضطراب در نهاد این بیدل خسته جگر نهادند آن شب تا به روز افغان کنان و 
سنگ بر سینه زنان: 
از خدا صحت آن سلسله مو می‌طلبید به دعا رنج خود و راحت او می‌طلبید 
گاهی | زغایت آشفتگی جنون با تب او سخن می‌گفت: 
ای تب بسبین که آفت اندام کیستی آتش فکنده در تن گلفام کیستی 
گلگون جور گرم به قصد که کرده‌ای در فارت فراغت و آرام کیستی 
وگاهی از نهایت دیوانگی و اشتعال آتش درون؛ درد آن عضو لطیف را در معرض 
خطاب می‌آورد: 
ای درد جانگداز چه خواهی ز جان من بر من گمار زحمت سرو روان من 
رفته است در گلوی کسی جرعه‌ای ز تو کز تلخیش روان شده از تن؛ روان من 
روز دیگر که شعلهُ مهر جهان‌فروز در پیکر شخص روز احداث حرارت کرد و کمند 
زرین آفتاب درگلوی شاهد صبح پیچیده تأثیر دم‌های سروش خروش از جان جهانیان 
برآورد این غزل را به سرعت تام و تعجیل مالاکلام اتمام دادم و به رقعه رسان رسانیده به 
امید استماع خبر صحت. دیده بر راه انتظار نهادم: 


(عزك ۱۳] 
دز قب نو آه از آن نت وغتا براشده درد ازان-هادتعاشق بدا برآشده 


بک عضو از آن بدن شده آزرده و مرا فریاد از تمامی اعسضابرامده 


]۵[ 


۱۳۱۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


در وان تفا نف تا نم الب" از سترز اور | تبخاله‌ای کز آن لب زیبا برآمده 
سروش گران چو خاسته از جا هزار بار جانم به گرد آن قد و بالا برآمده 
ناز طبیب چون کشد آن مه که از لبش کار هزار خضر و مسیحا برآمده 
پیچیده در گلوی توگویا کمند زلف کزتاب رنجه گشته و از جا برآمده 
بادا نصیب محتشم ای شوخ درد تو 
کان دردمند باغفم دنیا برآمده 
اتفاقاً دعای این ناتوان قریباً سریعاً شرف اجابت يافته بوده و دافع البلیات تا رسیدن 
قاصد» زنگ تکسر از آیینه وجود آن نازک بدن زدوده و من نیز که آن تعب جانگداز را به 
دعا از خدا می‌طلبیدم» همان لحظه خود را در تبی که از جسدگدازی مقابل دریای آتش 
بود- مستغرق دیدم و شکر گویان رقعه‌ای به این رباعی مذیل ساخته به حرمسرای آن 
سرو لطیف مزاج نازک بدن ارسال گردانیدم: 


[رباعی] 

دیروز به ضعف تو گمانی بردم وز صحت خویشتن بسی خود خوردم 
از درد تکسرتو و صحت خود بیمار گر نمی‌شدم می‌مردم 

چون مدت آن تب سوزان دراز کشید و کار به جان رسیده این خسته بی‌جان از حیات 
خود طمع برید. محرمان راز او مژدهٌ عیادت آن دل‌نواز آوردند و غغنچه پژمرده دل را که 
منتظر تندباد اجل بود به نسیم نوید وصال شکفته کردند. همان دم بلبل شکسته بال خیال 
از سرور به نغمه‌سرایی پرداخت و این ناصبور شیفته حال مهم عیادت را به فرستادن این 
غزل مکد ساخت: 


اغزل ۱۳] 
بیابه پرسش من پیش از آن که زار بمیرم 
که پسیش مرقدمت صدهزار بار بمیرم 


]۵[ 


دیوان پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۴۱۵ 


مسرابه وصده پرسش امیدوار چو کردی 

روا مس‌دارکسه از درد انستظار میرم 
شکفته سر سرمن, ای بهار حسین منبادا 

تن نسدیده بسه حسرت درین بهار بسمیرم 
میان خیل اجل چون جریده مانده‌ام ای جان 

چسنان مکن که ز وصل تو بر کنار بسمیرم 
برآی خوش به من ای صبح کامرانی؛ و با من 

دمسی برار که پیش تو شمع‌وار بمیرم 
دراین خرابه مکن قصدم ای اجل که خرابم 

از این هوس که بر آن خاک رهگذار بمیرم 

رسد چو پیک اجل محتشم خوش آن که در آن کو 
زپ ادرایم و درک وی آن نگار ب‌میرم 
غالبا دگرباره نگهبان ستمکاره عقده توقفی بر رشته ارادهُ آن ماه‌پاره انداخته بوده و به 

دستان‌سازی و شعبده‌بازی عنان اختیار از دست تصرفش ربوده و به بهانه‌ای توقفش 
فرموده که هرچند دیده شب زنده‌دار منتظر بود. آن دولت منتظر از تتق مراد روی ننمود. 
روز دیگر که دیده منتظران شاهد روز را به نخستین تجلی مهر جهان‌فروز منور ساختند و 
علم جلوه صبح را که همچو رسول صادق به طراز مضمون «انه کان صادق الوعد4 ۱ 
مسطرز بود» در تسجلیگاه « واللبار اذا تجسلی 4" افراختند. طوطی سریع المقال 
بی حلاوت‌انگیزی انديشه و خیال مجددا آهنگ غزل‌سرایی نمود و زبان بیان در این 
اشعار به بدیهه‌گویی گشود: 


(غل ۱۴] 
در ان تظار توبودم امسبدوار آمشب 


۱ مریم / ۵۴ ۲ اللیل | ۲. 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


کجاشدی که به امید دیدنت تاروز 
دمسی به هم نزدم چشم اشکبار امشب 
به چشم وگیسو و زلفت قسم که بی‌تو مرا 
نه خواب بود و نه آرام و نه قرار امشب 
در این خیال که چون گل دل که از تو شکفت 
دلم ز دغسدغه خون کرد خار خار امشب 
(18 شنید مرکه ز من هایهای گرية زار 
گریست بر من بیچاره زار زار امشب 
لبم به لب نه وبامن دمی بر آر امروز 
که برلب آمده جانم هزار بار آمشب 
چو شسمع محتشم از درد مرد و دل سوزی 
نکرد بر سر بالین او گذار امشب 
برندهٌ این غزل را در مراجعت چون خندان و شتابان دیدم از تحقیق توجه آن همای 
همایون فروزان روز مسرت اثر به مرتبه‌ای مضطرب و بی‌زبان گردیدم که به جهت تزیین 
مجلس و تصفيهُ محفل زمان عزیمت وی به کلبهٌ خویش از آن قاصد فرخنده پی 
نبرسیدم حقا که زمان زمان اضطراب پیکر دل به حدی می‌رسید و نفس نفس کشاکش 
رگ‌های جان به جایی می‌کشید که بیم آن بود که پیکر خاکیم از صرصر دهشت همچو 
ریگ روان ذره ذره از هم بپاشد و طایر روح هواییم که دغدغه رمیدن شهباز بلند پرواز و 
انتظار بیدا شدن شاهین شکار انداز داشت. بیش از نفسی در قفس جسد نباشد پس به 
اندک زمانی از جنبش نسیم نکهت آن جعد غالیه شمیم به مشام جان رسید و دل آگاه در 
انتظار آن ماه استشمام رایحهُ وصال و شمامة اتصال کرده به مددکاری اشک مطر مثال و 
دستیاری آه صرصر تمثال» روی زمین را آب و جاروب کشید و بر صفحات حال. از اقبال 
زمان عشرت لزوم استقبال به تحریر این ابیات بهجت آیات و ترتیب این اشعار فتوح آثاره 
تسلی‌بخش جان بی‌قرار و خاطر امیدوار گردید. 


]۵[ 


دیوان پنجم رساله ثقفل عشاق / ۱۴۱۷ 


[غزل ۱۵] 

دگسر نیم صسبا مشک بار می‌آید 
مگسرز طرف سرکسوی یار مسی‌آید 

شمیم تاز سر زلف او گکسرفته نسسیم 
کرو ماه ششک ار شتی اند 

بسه آسستین ره باد شمال می‌رویم 
کز آسستانه او ببسیغبار سور | بل 

چه مژده می‌رسد از بهر من که پیک صبا 
بسی به سرعت از آن رهگذار می آید 

چه می‌طبد دل پر خار خار من با رب 
اک سس اه در بسرم آن گلعذار مسی‌آید 

چه مسی‌پرد همه دم چشم شادیم امروز 
ا گر نسه بسر سیم آن فسمگسار مسی‌آید 

چه مضطرب شده در دشت دهشت آهوی جان 
گر نه از ری آن جان شکار می‌آید 

قسراررفت بت آواز بای از دل مسن 
گر فغفط نکنم آن تکس همست ان 

رسید ینار دمی محتشم به کام بر آر 
که از حیات هسمین دم به کار می‌آید 

به یکبار از یمین و یسار بانگ دور باش شنیدم و از زمین و جدار به سبب تشریف آن 
نگار مستمع هزارگونه تهنیت گردیدم و چون گرد راه انتظار شکافت و پرتو مهچه رایات 
وصال بر در و دیوار تافت. از آن سرو سرافراز آمدنی دیدم و به قدم عشوه و ناز خرامش 
کردنی و به آیین ترکان ناوک انداز زه بر کمان کرشمه بستنی که از هیچ آفریده ندیده بودم 
و در عالم خیال نیز تصور ننموده. پس چون فرش آن بیت الحزن به عز نعلین‌بوسی آذ 


۱۳۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


سیمین بدن رسید و صدر آن محقر نشیمن به شرف جلوس آن شمع انجمن مشرف و 
منور گردید. از غایت دهشت مدهوش و شربت بی‌هوشی چشیدم و از نهایت بهجت 
خود را چون شمع سحر دیده در میان ندیدم و هر کلمه که آن ماه اوج سعادت به رسم 
پرسش و عیادت بر زبان می‌راند. طوطی نطق بلاغت بیان با وجود فصاحت و طلاقت 
لسان» در جواب لال و بی‌زبان می‌ماند. القصه چون ساعتی به آداب بیمارپرسی قیام نمود 
ابواب فرح و سرور بر روی این ستم کشیده رنجور گشود از دو غلام زرین نطاق 
دیباپوش که همراه داشت و بر منشور حال هر دو طغرای محرمیت می‌نگاشت. یکی 
درخت وجودش سر به اوج هوا و هوس کشیده بود و از دیگری به صفای ظاهر در دیده 
ظاهر نگران بهتر می‌نمود» چند مرتبه به تکلیف برخاستن ایشان, سخنان گستاخانه در 
میان انداخت و مرا به آن دلیری‌های نامناسب که لحظه لحظه می‌نمود به مکروهی گمان 
زد ساخت. بعد از آن که مراسم ضیافت به تقدیم رسید, سررشته صحبت حسب الاشارة 
آن غلام شوخ چشم به رفتن کشید و چون در آن مجلس آتش غیرت از سراپای وجود این 
ناتوان شعله کش بود. در نشستن آن شمع ناپروای پروانه سوز ابرام نکرد و مبالغه ننمود. 
اما از خدمه وی آن محرم مشفق که منصب رقعه رسانی تعلق به او داشت. این شیفته به 
سرپنجه اشارت دامن عزیمتش گرفته همراه ایشان از آن کلبه برونش نگذاشت. پس سر 
آن بدگمانی که به خاطر رسانیده بود» در لباسی که بسیار قبیح نمی‌نمود. با او در میان نهاد 
و در اخفای حقیقت آن گمان به هر صیغه‌ای که ممکن بود. آن واقف احوال آشکار و نهان 
را قسم‌های مغلظ و مشدّد داد. اگرچه به ظاهر از کلام مصلحت فرجامش چیزی موافق 
گمان خویش معلوم ننمود اما به واسطة تغییری که از اظهار اين راز در سیمای وی هویدا 
شده بود» ظن خاطر بدگمان بر گمان افزود. پس اسم غلام مشکوک فیه که قابل و نام 
دیگری که قبول بود از آن معلوم نموده لحظه‌ای متفکر ماندم و بر زبان کلک کنایه نگار به 
جهت محرومی از همنشینی آن نگار به نهی آن تیره رای نابکار اين مطلع تعرض بار 
راندم: 
چو قابل نیستم کان نازنین را همنشین باشم 
قبولش گر بود او را غلام کمترین باشم 


دیران پنجم رسالهٌ ثقل عشاق / ۱۴۱۹ 


اما چون به ارسال این نظم. آتش قهر آن سرکش تندخو را تیز ساختم و از تیززبانی نی 
کلک شعله خشمی در دل ناکس پرستش انداختم» هر چند منتظر جواب بودم از رقعه بر 
اثری پیدا نگشت و هرچند روی امید بر راه اتظار سودم نسیمی از آن سر کوی به جانب 
این سرگشته نگذشت. آن روز را با محنت انتظار به شب رسانیدم و آن شب تا سحره 
همچو مار از تاب آن بدگمانی بر خویش پیچیدم و از خار خار تغافل آن گل که آن نیز 
فزایندهُ گمان من شده بود هزار بار پی‌اختیار بر زمین غلطیدم. روز دیگر که گوی زرین 
مهر از گریبان افق سر زد. آن سرحلقَةٌ محرمان که توجه من گریبان کشان به آن کلبه اش 
می‌کشید حلقه بر در زد. چون شکر قدومش به جای آورده صورت حال پرسیدم» در 
کلام وحشت انجامش رنگ صلاح ندیدم و بوی خیر نشنیدم. بعد از مکالمة بسیار که مغز 
مضمون را از پوست بیرون آورد کیفیت نتایج رقعه خواندن آن پیمان شکن چنین بیان کرد 
که چون آن نوشته به دستش دادم و با دل پر خوف منتظر جواب ستادم» همین که بر آغاز 
و آنجام آن گذشت قرص آفتابش بعینه مهتاب گشت و سرانگشت ندامت به دندان گرفته 
با من بساط گفتگو درنوشت. بعد از ساعتی به جد و جهد تمام دست به خامه غرایب 
ارقام دراز کرد و سیه بادام را از زهر عتاب چاشنی داده و در خوشاب را بر لعل مذاب از 
روی خشم و اعراض نهاده رقعه نویسی آغاز کرد. اما چون به اتمام رسید. بر آن ناگذشته 
از هم درید و قلم بر زمین فکنده خشمناک نشست و روی درهم کشید و پس از لحظه‌ای 
دگرباره به فعل ماضی قیام نمود و در اثنای تحریر به پاره کردن آن نیز دست غضب 
گشود. القصه بیاض بسیار را خلعت سواد پوشانید و هیچ یک را به تشریف ارسال 
مشرف نگردانید. چون دست از آن عمل کوتاه ساخت و اندکی از آن اعراض فرود آمده 
به امور دیگر پرداخت؛ جرأت نموده وجه آن اعراض جانگداز از او پرسیدم و به جهت 
تحقیق آن» پیش پایش روی ضراعت بر زمین شفاعت مالیدم. همین گفت که زبان مردم 
فریبت بریده و پای بیهوده سیرت از صحبت پاکان و راستان کشیده باد. مرا به ندامت 
خود بگذار و دست از این تفتیش موحش بدار و من بعد نام آن تیره رای بدگمان پیش من 


بر زیان میار. 


۱۳۳۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


اگر بری پس از این نام آن سیاه درون زبانت از پس سر می‌کشم به حکم برون 

مبدأًصحبت نامنتهی به این طریق گذشت که لفظ به لفظ و حروف به حروف پیش تو 
مشروح گشت. بعد از استماع این سخنان, آن محرم یکدل و یکزبان را قسمی چند در 
غایت غلظت و نهایت شدت در تحقیق حفیقت آن گمان دادم و مضمونی چند برخلاف 
مظنون خویش از عبارت وی فهمیده اندکی از آن محبوب رنجانی به وادی تأسف و 
ندامت افتادم و زمانی از غلبه غم و الم متفکر نشستم و با خود از ذهن دوانی و مزاج 
دانی» این خیال دقیق بستم که چون در این نوع وقایع» معشوقان از عاشقان رمیده از 
عاشق به جهت خفای راز خود محرمان را از دولت تقرب محروم گردانیده به واسطة 
اظهار تمکین و تمکن خویش» چند روزی از نظر توجه و تکرم می‌اندازند» خراب و 
هلاک آنند که در خلوتی خالی از نقش اغیار و درگوشه‌ای رفته از گرد دیار» او را جریده و 
تنها به دست درآرند و بی‌وسیلة زبان خامه نگار و بیان پیغام گذاره خود به تیع آبدار زبان 
ضربت زخم اهانت زنان؛ دمار از روزگارش برآرند. پس تواند بود که اگر به سبیل عبوره 
خود را شبی به حوالی آن حرمسرا رسانم و با آن مه نکته‌دان شبگرد مناظره و مکالمه 
.که فی الجمله محصل مقصود و مأمول من باشد -به وجهی از وجوه توانم. چون آن روز 
صابرسوز به شب رسید و گردون به رسم شبگردان لباس فیرگون پوشید. یکی را از 
مصاحبان جانی که به حسن صورت و سنجیده الحانی وحید زمان و فرید دوران بود؛ 
همراه گرفته به حوالی کویش شتافتم و محلی که آن رهگذر را از غبار مترددین خالی 
یافتم از این غزل دو سه بیتی تلقین وی نمودم که به آواز بلند بخواند و به سرعت از آنجا 
گذشته به انتظار من هیچ جا موقوف نماند: 


[غزل ۱۶] 

گر از تو می‌جویم کران؛ غم در میان می‌گیردم 
ور می‌شوم سویت روان» غیرت عنان می‌گیردم 

گر می‌کشم از چنگ تو سررشته پیوند دل 
عشقت به قانونی دگر رگ‌های جان می‌گیردم 


]۵[ 


دیوان پنجم رسال تفل عشاق / ۱۴۲۱ 


گر می‌روم کز طور توگویم ز بیزاری سخن 
شوفت دهاأن می‌بنددم. مهرت زبان می‌گیردم 
از دل نسمی‌آیم بسرت با آن که از طوف درت 
چون می‌نشینم بر زمین غم در زمان می‌گیردم 
گر رانده این در نیم اوتکست کاعفت با شکت 
چون آشنایی می‌کنم بیگانه‌سان می‌گیردم 
من مایه لعب توام. گویی که غیرت دم به دم 
زین در چو می‌راند مراه شوقت دوان می‌گیردم 
امشب بر آن در محتشم؛ دارم چو سربازی هوس 
خود را به جایی می‌زنم یا پساسبان می‌گیردم 
هنوز رفیق من از سر آن کوی نگذشته بود که سهیل پرتو آن رعنا پادشاه و سلطان 
گوش بر تظلم دادخواه از گوشه نمود و بعد از آن که مرا بی‌رفیق و تنها دید» شهد لب‌های 
شیرین به زهر سخط و نفرین آميخته و از نرگس عشوه‌ساز سحرآفرین ژاله در دامن لاله 
و نسرین ربخته جوشان و خروشان به سویم دوید و خنجر زهر آبدار زبان به قصد آزار 
دل افگار و جان بی‌قرارم کشیده به این کلمات شکایت مشحون متکلم گردید که ای تیره 
باطن بدگمان و ای درشت‌گوی سیاه‌زبان این چه ظن بد بود که در حق همچو من غیور از 
اغیار نفوری بردی و این چه الماس جگرگداز بود که از معدن عداوت به قصد هلاک من 
بیدل بیرون آوردی؟ 
با سلیمان اهرمن را همنشین پنداشتی با هما زاغ و زغن را در برابر داشتی 
و مقارن این حال. هیکلی که درگردن داشت بیرون آورده دست بر آن نهاد و زبان 
به خلاف این مضمون که مظنون من بود به سوگندان عظیم که مبطل هزار گمان می شدند 
گشاد و بعد از آن اندکی از اوج اعراض فرود آمده به خواندن این ابیات که غالبا روز 
گذشته گفته بود داد گله‌مندی داد: 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 
چنین قاس 15 نودی عصمت من 
من از جوی گلویش خون نرانم 
دگر با این زسونی زنده باشم 


که کمتر بنده‌ای در خدمت من 
زبان در عرض این حاجت براند 
به تیغ قهرش از هم نگذرانم 
سسریر حسین را زیسبنده باشم 


عجب بود اين گمان از چون تو پاری 


چون عادت عشاق ناشکیب آن است که هرگاه خطایی و ناصواب ادایی از معشوق 


دیدند. بالضروره دامن الفت از صحبت وی فراهم چیدند از غایت بینایی و نهایت 


موکد آن مظنه باشد متتفر و بیزار من نیز اعتماد بر آن قسم نموده زبان به معذرت 
بدگمانی خود گشادم و آن شب به تکلیف وی مقیم آن دلنشین مقام گشته در پاکیزه‌ترین 


قسمی از اقسام وصال که قریب به صحبت اولی بود داد عیش و سرور دادم: 


در این مجلس حجاب از در برون بود 
نظر تیر اشارت در کمان داشت 
موس می‌گشت گرد دستیازی 
به بسند دور باشش دست می‌بست 
طمع دستی به مطلب باز می‌برد 
چو از من می‌کشید آن سرو دامن 
که این شرم و ادب بگذار و برخیز 
دبس ا تخل ده بسسیار می‌کرد 
چو پیشم می‌نشست از غمگساری 
ز سسلطان جنون دستور بستان 
دگر دل در خود این تور رخ دنه 
چو بر مي خاست آن نخل شکفته 


طلب را از حیا قوت فزون بود 
اشارت حرف خواهش بر زیان داشت 
ولی عصمت کجا می خورد بازی 
که باشد از طلب کوته کند دست 
ولی صد پشت دست از ناز می‌خورد 
دسر او ژوفتی کت :بسا مستن 
تسیا وان درهها تسانتن اش 
نسهانی با خیال این کار می‌کرد 
خرد می‌گفت کای نادان چه داری 
ازو داد دل مهجور ستان 
ز دور آن میوه‌های خام مسی چید 
به گوشش می‌رسانیدم نهفته 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


که تاکی سرکشی ای سرو نورس 
چو سرژش را خرام آغاز می‌شد 
لبش را چون طرب می‌کرد خندان 
گسهی مسی‌کردمش از بسی‌قراری 
گهی از شوق هصویی می‌کشیدم 
گهش چاک گسریبان می‌نمودم 
به هر تسقریب پیش آذ یگانه 
وز آن گل؛ در جواب هر نیازی 
غرض کان شب ز لعب مر مجلس 


دیران پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۴۲۳ 


مرا از ناز کشتی این زمان بس 
مرا آغوش از هم باز می‌شد 
لب خود می‌گرفتم من به دندان 
بسه اما و اشارت بوسه کاری 
از آن گلزار بسویی مسی‌کشیدم 
دری زان غمزه بسر خود می‌گشودم 
نسیازی مئی‌نمودم عساشفانه 
تسمتم یاب می‌گشتم به نازی 
که بود آن قسم صحبت را موسس 


به‌ هم بزم تکویی یافت انجام 

ولی می‌های صافی ماند در جام 
صورت این صحبت هوس آمیز و کیفیت این مجلس آرزوانگیز که بر خوان و مائده 
آراسته‌اش اشربه و اغذیهٌ اهل پرهیز بوده چنین رخ می‌نمود که مجمل آن به کلمه نثری بر 
زبان بیان گذشت و از مضمون این دو سه بیت حقیقت آغاز و انجامش به شرح و تفصیل 
مفهوم گشت. پس مدت‌های متمادی به کام احبا و کوری اعادی ابواب مراسلات و 
مکاتبات میان ما و آن رعنا به نوعی مفتوح بود که مشام روزگار بوی کلفتی و نسیم عدم 
میل و الفتی به هیچ وجه از جانبین نمی‌شنود وگاهی ملاقات اتفاقی نیز که محصل بعضی 
مدعیات جزویه بود به مدد تغییر وضع آن ماه شبگرد و چاره ساز ارباب درد شبها در 
گذاری و روی مزاری به ترس و بیم تمام که نمک مائدهُ و صل نهانی همین است -روی 
می‌نمود و از پرگار سلوک آن مزاج دان پرکار خط خطایی منظور دیدهُ شعور این مرکز 
دایرُ محبت و وداد نمی‌گردید و صدای بی‌قیدانه ادایی به گوش درک و سمع هوش این 
مدهوش شا مودت و ربط و اتحاد نمی‌رسید. چون روزگاری به این طریق گذشت و خار 
دغدغه از رهگذار اغیار موجب خارخار خاطر این خاکسار نگشت چرخ بد انديشه و 
دوران حسد پيشه. در طی بساط انبساط از رشک آن وضع صحبت و طرز اختلاط 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


منصوبة عظیمی باخت و سلطان وصال را که فارس مطلق العنان میدان مراد بود» از رخش 
دوام به حیله و نیرنگ تمام پیاده ساخت. القصه حاسدان به گوش قاصدان و قاصدان به 
سمع محرمان و محرسان به عرض آن فتنهٌ زمان حرفی چند رسانیده طرح افشای این خبر 
صادق‌نمای کاذب انداختند که این تهمت نصیب محروم با یکی از ماه‌رخان ساکن آن بوم 
که پیاده سازنده فارسان اسب ملایم خرام حضور و مات کننده جالسان بزم بی خمار انجام 
درک و شعور است. شطرنح ملاقات غایبانه فروچیده نادیده عاشق جمال و گرفتار طرة 
سلسله تمثال وی گردیده و اين گل رسوایی از گلشن طبع فضولم شکفته بود که از پرتو 
صحبت موزونان آن دیار غزلی طرح کرده گفته بودم که قافیه و ردیفش تقاضای مضمون 
عشق غایبانه می‌کرد و سامع را زود به وادی آن بدگمانی می‌آورد. بتخصیص آن ستم 
کیش دور اندیش که در شب تار دیده مور را نشان تير فراست کرده خطا نمی‌کرد و از 
معمای سربسته مشکل‌گشای هزار اسم گوناگون که گوینده از آن خبر نداشت به کمترین 
تجسسی و سهلترین تفحصی بیرون می آورد. چون آن حریف پرکار از شنیدن و پرسیدن 
آن اخبار» از طرز اختلاط خویش با این غافل نامال‌اندیش پشیمان گردید و قلم بی‌وفایی 
بر جریدهٌ حال کلفت مالم کشیده یک دو نوبت به کنایه‌گویی حرف چند گوشزد قاصدان 
من گردانیده و به جوابهای ملتفت ناگشته به جد تام و جهد تمام کمتر اهتمام در سزا و 
جزای این بی‌گناه تهمت‌آلوده بست و بر توسن ستمی که تحمل آن فوق طاقت بشری 
بود به جهت غارت ملک طاقت و تاراج کشور فراغت من» به رای و مقتضای طبع 
سرکش خودکام خویش نشست. حاصل کلام به یکبار گوی جرأت در میدان فرصت 
انداخت و دست نیرنگ به چوگان بازندگی دراز ساخت و بعضی حریفان را که آلت 
اعراض فرمودنی به از ایشان نبود به وادی جستجوی گوهر نایاب وصل خویش انداخت 
و رفته رفته از اطوارش آار بوالهوسی و خودرایی پیدا می‌شد و نتایج پرده دری و 
چهره گشایی هویدا می‌گشت و روز به روز حکایات جگرسوز و روایات تحمل گداز 
غیرت‌افروز دربارٌ وی به گوش این مدهوش رسیده بر زبان آشنایان او نیز گاهگاه 
می‌گذشت. اگرچه آن اخبار جانکاه به السنه و افواه مسموع می‌شدند هنوز از وادی شک 


]۵[ 


دیوان پنجم رسالهٌ نقل عشاق / ۱۴۲۵ 


به سرحد ظن نرسیده بودند» غیرت از آنجا که استیلای اوست مرا به مرتبهٌ غارت طاقت 
و تاراج آرام کرده طالب حرمان و راغب هجران ساخت که غنچه‌وار دل از صحبت آن 
شاخ گل برکنده فراق را بر چنین وصالی ترجیح نهادم و به خون دیده و دل اين غزل را 
مرتب داشته و بر صحیفه‌ای نگاشته به جانب آن سست‌عهد سنگین‌دل فرستادم: 


[غزل ۱۷] 

شد لازمم که از سر کویت سفر کنم 

در عین عاشقی ز تسو قطع نظر کنم 
در کوه و دشت رو نهم و سر زنم به سنگ 

تاارزوی لعسل تسواز سر بدر کنم 
گریم چسنان ز درد که بنیاد عشق را 

چون خانه وفای تسو زسر و زسر کنم 
گر مردمم کنند نصیحت که خویش را 

رسسوامکن. ز دیده سر من بترکتم 
جایی روم که نشنود آواز من کسی 

گسوش سسپهر را ار از نعره کر کتم 
چندان که آید از قفس تن نفس برون 

فریاد از جفای تسو بیدادگ رکنم 
وآن گه به یاد چشم تو تا باشدم حیات 

با آهوان دشت چو مجنون به سر کنم 
گاهی به یاد آن کف پاء با هزار سوزه 

روی زمین نگار به خون جگر کنم 
گا از جفای آن دل سنگین ز بی‌کسی 

اظهار درد خویش به کوه و کمر کنم 


۱۳۳۶ / هت دیوان محتشم کاشانی 


[۱۰] با این همه خیال تو گر ایدم به چشم 
لیک ار گذاردم که به سویت گذر کنم 
جواب را به همین اختصار نموده بود که چه لازم است که خود را کسی عذاب کند. 
دگرباره از این بی‌تفاوتی و نایروایی که نسبت به حال سایق او تفاوت بی‌نهایت دامتتاه 
طبع خرده‌دان و دقیقه شناس بر جریده حال تخت مال: آن فروزنده نایره وسواس 
مضمونی به کلک تخیل می‌نگاشت که هرگاه بر آن می‌شد که با قاصد همزبان شده به 
تحقیق آن پردازد» نزدیک بود که از غلبه وسوسه و طغیان جنون؛ خود را به تیغ بی‌دریغ 
هلاک سازد. پس اعراض کنان در گفتن غزل دیگر به جهت تأکید در اظهار واسوختگی 
شروع نمودم. اما هنوز مهر خاتم بر خاتمهٌ آن ننهاده بودم که دیگری تشریف قاصدی 
پوشیده از نزد وی رسید و رقعه‌ای که مضمون اضطراب فرمایش این بود به من رسانید 
که‌ای خرده نگر درشت زبان و زیانکارترین جمیع آدمیان؛ هرگاه پروانهُ نیم‌سوز که پیش 
ساخته باشند ارزانی دارد» در دستورالعمل حسن احسن مکافات و مجازات است و از 
این قبیل حرف‌های حریف سوز دغدغه افروز تا به‌حدی که طاقت در مطالعه آن رقعه 
طاق گردیده و سلطان جنون دست اعراض به باره کردن آن دراز گردانید. اگرچه بعد از 
خواندن آن وسوسه نامه در غیبت شاه غیرت. این مطلع بی غیرتانه برای رفع گمان 
کادب او بر زبان راندم: 
دور از تو بر روی بتان چون چشم پرخون افکنم 
چشمی که بردارم ز تو بر دیگری چون افکنم 
که تا مقطع به همین مضمون صورت انتظام داده رسول به جانب او مرسول گرداند و او را 


]۵[ 


دپوان پنجم رسالهُ ثقل عشاق / ۱۴۲۷ 


از وادی غلطکاری به افسون سحر بیان نظم که تأثیر در نفوس شیوه اوست برگرداند. اما 
قبل از گفتن اییات غزل مضمون اقرار آن سرو پرکار به عاشق‌تراشی خویش چنان آتش 
غیرتم را به اشتعال آورد که خامه‌وار دود از دماغ دلم برآورد. پس مطلع مذکور را قلم زده 
بر سر پاره کاغذی بنا بر مصلحت گذاشتم و مضمون این غزل را که مقتضای محل بود به 
بدیهه نظم نمودم و بر همان کاغذ پاره محرر ساخته به جانب وی ارسال داشتم 


[غزل ۱۸] 

ما وصل او به اهل هوس واگذاشتيم نگذاشتند مدعیان ماگذاشتيم 
زان گلستان گذشته به مرغان کامجو گل‌ها و لاله‌ها و سمن‌ها گذاشتیم 
با خود هزار تفرقه بردیم از فراق در دل هسزارگونه تسمنا گذاشتيم 
رفستیم بسهر گردن سوداییان تو زنجیر پای بادیه پیما گذاشتيم 
آن شاخ گل» مدار چو بر سرکشی نهاد ما دامنش ز کف به مدارا گذاشتيم 
کردیم خود کناره ز خیل سگان او دل را میان وحشت و غوفا گذاشتيم 

جستیم همچو محتشم از قید زلف او 

اما غریب سلسله‌ای را گذاشتيم 
چون مطلع قلم زده را که دلالت بر انکار قایل در آن گناه ناکرده داشت دیده غیرت را 
به خاک رهگذار بی‌غیرتی می‌انباشت مطالعه کرده بود و پشیمانیش را در اتمام آن 
ملاحظه نموده از علم جبلیتی که به قانون عشق و فنون آن داشته حرف بی‌گناهی آن متهم 
را بر صفحهٌ خاطر دقایق‌یاب از چند جهت به قلم انديشه نگاشته اولا يقین دانسته که اگر 
من مصدر این نوع بوالهوسی و بی‌وفایی شده می‌بودم به مطلع قلم زده اکتفا نتموده بیش 
از آن در انکار وقوع آن می‌کوشیدم. دیگر آن که صورت آشنایی خود را با محرمان آن 
رعنای نادیده و مطایبه‌ها که در میل دیدن او به ایشان می‌نمودم چون مدعایی نداشتم در 
زمان حضور از آن دقيقه دان پر فن به هیچ وجه نمی‌پوشیدم. دیگر آن که شربت حرامی 
که در جام وصال آن مادهٌ نزاع و جدال و تهمت زده عشق این پریشان احوال بود اگر با 


]۵[ 


۸ اهنت دیوان محتشم کاشانی 


پادشاهی روی زمین به من می‌دادند» به واسطه قیدی که بر خلاف مشرب اکثر موزونان 
داشتم البته از آن قطره‌ای نمی‌نوشیدم. پس آن حریف موی شکاف. به جنبش عرق 
انصاف. از آن مرتبةٌ مناقشه یز که میان خشم و صلح حالت متوسطه داشت فرود آمده 
رقعهٌ دیگر که نگاشته الث کلک جواهر سلکش بود به این مضمون برفسون ارسال نمود 
که ای بد اعتقاد این چه اعتقاد است و ای برگشته از طریق سداد اين نه آیین محبت و 
وداد است. مرا خیال که سد عصمت از همه سلسله مویان در زمین عشق تو محکم‌تر 
بسته‌ام و تو را گمان که با دگران عهد مژانست بسته از خیال تو آسوده و فارغ نشسته‌ام. 
سبحان اللّه شاهباز عفت من کجا در طیران است و تو را درباره من به فکر فاسد خود چه 
اندیشه و گمان. قسم به نیر گیتی‌فروز حسن من و نایرهٌ آفاق سوز عشق تو که جلوه‌گاه 
جمال خورشید مثالم آینه دیده توست و خلوت دل پسند سلطان خیالم سکينة 

از مهر تا تو را نظر افتاده سوی من رویم سیه اگر دگری دیده روی من 
وله قلبی لدیک و السلام علیک. 

اما چون آتش اعراض من از آن افروخته‌تر بود که آن را به زلال ملاطفت اطفاء توان 
داد و ساکن توان نمود از ملایمت دال بر عزم مصالحت آن شوخ فسون‌ساز فریفته 
نگردیدم و همان غزل را که در مبدأً اعراض به گفتن آن مشغول شده بودم به این طریق 
اتمام داده به جانب وی روانه گردانید: 


(غزل ۱۹] 


ای بت آن به که دگر سجدهٌ روبت نکنم 
مر نی تک نوج بات 
وگرم بسته زن‌جیر جنون باید شد 
جلوه هر چند کنی باز در آیینهُ دل 
مهربانی چو کنی» شاد ز مهرت نشوم 


گر شوی قبلهٌ من میل به سویت نکنم 
دی‌ده را آیسنه روی نکویت نکنم 
تندخویی چوکنی» شکوه ز خوبت نکنم 
یک سر مو گله از سنبل مویت نکنم 
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بی‌وفایی ز تو چون محتشم آموزم و باز 
آشنایی به سگان سر کویت نکنم 

هنوز زبان قلم به زلال مداد تر بود که برنده غزل رقعه دیگر که رقم‌زده رابع قلم 

بدایم رقمش بود و از اضطراب آن شوخ که تا رسیدن چهار رقعه بی‌فاصله دلالت تمام بر 

آن داشت. دلم را فی الجمله از مظنه سابق که بی‌پروایی او در ترقیم رقعهٌ اولی باعث آن 

شده بود برگردانید و صورت رقعه‌اش این بود که عقده غم به هزار حیله از خاطر من 

گشود که ای به غلط بر آتش غیرت کباب و ای بی‌سبب غرقة طوفان اضطراب. کسی را 

که بنا بر ظن تو میل دیگران باشد و هر لحظه از بوالهوسی و بی‌باکی عاشقی تراشد چه 

لازم که به جهت محو گشته‌ای از خاطر این همه قیل و قال نماید و هردم به حجتی و 

برهانی دیگر توسل نموده زبان راست بیان به رفع گمان‌های کجش گشاید و هرچند از او 

بار خشونت کشد. از غایت بردباری و نهایت غبطه‌داری» زمان زمان به مقام معذرت 
در آبد» 

چون توان باور نمود ای خانه عفت خراب 
تشنه را در خواهش آتش نمودن اضطراب 

از این رقعةٌ سامع فریب سختان مسموع را اکثر حمل بر غرض گویی ناقلان نمودم و 

حرف اعتراض وی را نیز به وجود نوعاشقان, که مقصود از آن تیز کردن آتش غیرت من 

بود از صفحة خاطر به حکم خرد خرده‌دان زدودم و آن روز فیروز تا شبانگاه به مطالعة 

آن صحيفةٌ بهجت‌فزای محنت‌کاه و مذاکرهٌ آن مقالهٌ عاشق پسند بر لطف معشوق گواه 

مشغول بودم. چون حاکم قسمت خانه قضا اختیار مردم دیده بیداران در دست تسلط 

شحنه خواب نهاد و مدیر کارخانهُ قدرت ریاضت فرمایان قوت بصر را به تمهید اساس 

مهد نوم صلای آسایش درداد؛ مردم چشم شب زنده‌دارم به خلاف ماضی استقبال 

سلطان ولایت خواب نمودند و از غلبهُ خیال آن شمع شبستان جمال و سرو گلستان 

اعتدال به سعی کارفرمای طبیعت ساعتی غنودند تا دیده گرم کیفیت خواب می‌گردید آن 

آفتاب عالم‌افروز را به صد کیفیت بیداری دید: افسر سروری بر سر و خلعت دلبری در 


۱۳۳۰۹ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زرین عصابه زراندود کرده و شمشاد شیرین حرکات را در پرنیان به جلوه آورده: 


[غزل ۲۰] 
از پای تابه سر همه خوبی و نازکی 
از فرق تاقدم همه شوخی و دلبری 
دستم گرفت کای دل جانبازت از ازل 
مسهر مرابه نقد وفاگشته مشستری 
کی بود ظنم این که شوی بدگمان به من 
کی بردم اين گمان که به من ظن بد بری 
اندیشه کن از آن که کند عالم الفیوب 
روز جرا میانه ماو توداوری 
[۵] این گفت و شد نهان و مرا ساخت آنچنان 
کز عقل و صبر و دانش و تمکین شدم بری 
چون از آن واقعه بیدار گردیدم دل آشفته را از نخست گرفتار تردیدم. پس در این 
خیال که دیگر کجا آن جمال عدیم المثال بینم و از گلستان مراد به چه حیله و نیرنگ گل 
خوش نسیم وصال چینم. فکرم باز از مملکت بیداری به اقلیم خواب کشید و چشم بلا 
بینم آن بلای روی زمین را دگرباره مشخص دید با روی چون سهیل یمن و موی همچون 
مشک ختن و قد مثل سرو چمن. 
چهره‌اش رشک صد نگارستان نکهتش عطر صد بهارستان 
از اکلیل مکلل به جواهر شکوه عظم و سروریش ظاهر و از نطاق گران گرهر مطلا 
جوهر جلیل گوهرش هویدا. 
حوری حرکات و ملک آسا و پربچهر تابنده‌تر از ماه و فروزنده‌تر از مهر 
چون غمزه زنان و کرشمه کنان به جانب من دید به تکلف این حرف بر زبان راند و 
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بی‌توقف از نظر نهان گردید: 
برو ای بدگمان انديشه دلدار دیگر کن مرا خود ساختی بدنام فکر یار دیگرکن 
از تأثیر آن سخن که ناوکی بود دلدوز و آتشی به کنایه شعلهٌ جانگداز و جگرسوز 
سراسیمه از خواب جستم و با غمی زیاده از پیکر کوه سر به زانوء از گرانی بار اندوه؛ 
نهاده در فکر تدارک بی‌راهی خود ساعتی متأمل و سوگوار نشستم. بار دیگر موکلان مهیا 
اساس کارخانة حواس به جهت مشاهدة عالم دیگر سرمهٌ < و جعلنا نومکم سباتاً ۲4 در 
دیده‌رمد دیده‌ام کشیدند و صورتگران نگارخانهٌ غیب. از برای تحریک سلسله 
وسواس, آن پیکر فرشته تمثال را که استعداد خلعت « ما هذا یشرأ4 " داشت پیش چشمم 
جلوه گر گردانیدند.القصه آن شب همه شب دیده ممر آن سرو خوش خرام بود و تا محل 
غریو نوبت سحری هزار نوبت سعادت رژیت حاصل نمود. چون بامداد مهر جهانتاب با 
رنگ عاشقانه از سر کوی مشرق بر آمد و با شاهد روز که در لباس «و النهار اذا جلّهای ۳ 
جلوه‌گر بود. گرم اختلاطی از سر گرفت و اين دل رمیدهُ بی‌تاب با دل دیوانه از کنج 
بیت‌الحزن به‌در آمد و در هوای آن روی جهان‌فروز که ازو معنی < والشمس و ضحها ؟ 
تجلی می‌نمود راه آن گرامی برگرفت 2 حوالی آن بارگاه ساية دیواری گزیده ٍ 
زمین افتاد و اين غزل را لباس تحریر پوشانیده به یکی از آشنایان محرم سپرد و به حرم 
آن بیگانه طبع آشنا سوز فرستاد: 


اغزل ۲۱] 
به خواب دیده‌ام آن رو هزار بار امشب 
محبتم شده زان رو یکی هزار آمشب 
مباد رنجه کف بای نازکت که به لطف 
رک تفه 2 ز دلم ضستدهزار بسار امشب 


۱ النباً | ٩‏ متن: و جعلنا النوم ثباتاً ۲ پرسف /۱۳۱ متن: ما هذا بشر. 


]۵[ 


۲ ۸/۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


به ببحر عشق تو بادی که از خیال وزید 
چه کشتیی به میان بردم از کنار آمشب 
فلک ز من سبکی ناپسند دید و کشید 
ز بار عشق توبازم به زیر بار آمشب 
به ابر رحمت خود باغبان حسن تو ساخت 
خزان گ‌لشن عشسق مرا بهار امشب 
همزار شکر که سررشته محبت من 
ببه تار زلف تسو شد بسته استوار آمشب 
فتاده بود ز عشق تسو محتشم به خمار 
رک ری یو وش ما یآ کی 
بعد از اندک انتظار فرمودنی از زبان خامة مشکین شمامه چنین جواب داده بود و 
درج سر به مهر خطاب را به مفتاح دلگشای کلک گهر سلک به اين نهج سرگشاده که 
مرحبا ای سرخیل گریز پایان و ای سزاوارترین ستم سزایان 
باز آمده‌ای و بس نکو آمده‌ای وز رخش جدل نیک فرو آمده‌ای 
اما نمی‌دانی که کوی بتان نه جایی است که از آنجا چنان روند و چنین آیند و سرمنزل 
خوبان نه مأوایی است که به دل از آنجا برگردند و به زبان خود را هواخواه آن نمایند و 
پنداری که من نمی‌دانم که عشق نه بیماریی است که به بیداری مفارقت کند و در خواب 
معاودت پذیرد و محبت نه کیفیتی است که در عالم شعور و جمعیت حواس نقصان یابد 
و در نشأهُ مدهوشی و بی‌رونقی کارخانة احساس طغیان گیرد. ای حیل شیوهٌ شعبده باز و 
ای فسون پيشة افسانه ساز! زخمی که دلم از رمح طعن آثار زبان تو دارده مشکل که به این 
چرب زباتی و افسانه خوانی روی به بهبود آرده 
کسم هرگز نزد زخم جفا بر دل ورای تو 
به این مرهم کجا به می‌شود زخم جفای تو 
کوی ما مقر ستمکشان است نه ممر جفا کیشان و آستان ما آشیان سبک روحان است 
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نه آرامگاه گرانجانان و ستیزه اندیشان. تو را که خانه اعتقاد چنان ویران است که جغدان 
را با هما هم آشیان تصور می‌کنی و کرکسان را با عنقا هم‌پرواز خیال می‌بندی و با وجود 
اقرار من به آن گناه فاحش که سگان کویم را از آن ننگ و عار است به اين فهم و درک که 
گویا شهرت کاذبی کرده نمی‌یابی و جرم نمی‌نمایی که غرض چیست و اعتراف به عملی 
که در خواب از اين سالک طریق پرهیز و اجتناب واقع نمی‌تواند شد. به جهت رشک 
دادن و داغ کردن کیست و شرم از این مقالات پر کنایات خود نمی‌داری که 

زان گلستان گذشته به مرغان کامجو گل‌ها و لاله‌ها و سمن‌ها گذاشتیم 
و نمی‌گوبی که اگرگل‌ها و لاله‌ها و سمن‌های ما چنین بی‌ضبط و ارزان بها و سهل الاخذ 
نمی‌بودند» چرا در خلوت خاص دست تصریف تو را که آن همه خارهای انتظار در پای 
دل داشتی از آن کوتاه می‌داشتم. به هر حال بهتر و لایق‌تر آن است که در این گلزار گلی 
پاکیزه دامان‌تر از من به دست آوری و بیش از اين از بد اطواری من ستم بر خود روا 
نداری و از بد گمانی و دل آزاری خود جفا بر من نپسندی و جایز نداری؛ 
از بدگمانی تو دلم چند خون بود یاری گزین که عصمتش از من فزون بود 

بااین جوابهای عتاب‌آمیز و خطاب‌های اضطراب‌انگیز که نتیجه پرکاری و 
مال‌اندیشی آن نکته‌دان جادو زبان بود بنای تجدید محبت را که به‌مجرد وقوع 
واقعه‌های مذکور نهاده بودم استحکام تمام یافته عشق جدیدم بر مهر قدیم به مراتب 
افزود و چون می‌دانستم که طبع آزرده نواز و خوی عاشق جویش که بارها به ممحک مزاج 
دانی آزمودهٌ من شده بعد از آن حدت و حرارت که از زبان آتش‌فشان ثعبان کلکش به 
ظهور رسیده, تشه آن خواهد بود که به بهانه و تقریبی بر سر لطف آید و در بستهُ صلح را 
به مفتاح تدییر بگشاید و بهترین شقوق در نظر فراست این می‌نمود که آن خلاصة 
ناموسیان ملک وجود. رسوایی از این شیفته حال مشاهده نموده منع و نصیحت را وسیله 
سازد و در آن اثن مرتبه به مرتبه ملایمت کنان و معذرت گویان به مقدمات آشتی پردازد. 
پس این غزل را به اندک تأملی مرتب داشتم و بی‌باکانه بر در و دیوار آن کوی مکرر 


۵[ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


(غزل ۲۲] 
شعله مهر قدیم باز به جان درگرفت 
اکن بآ ران تست با شفی راز اش ک تفت 
دل بسه عصبث رفته بود باخته افلیم عشق 
شکوای ملد خفن رستاند اسل وشکس کرفت 
سابقه اصلی تمام داشت که دیگر به یار 
الفت دل تازه گشت صحت جان درگرفت 
پردٌ ناموس و ننگ برفکن ای دل که باز 
شاهد رسوای عشق پرده ز رخ برگرفت 
دل که ز داغ کهن سوز تواش شد فزون 
مرب پروانه داشت خوی سمندر گرفت 
زلف تو با دل چجو کرد وصلت بیشین درست 
رشته جان از نخست تاب فزودتر گرفت 
محتشم از ترک عشق بس که ملامت کشید 
خست: سامت کتداشت داهن دلب کر افت 
بعد از آن که به اخبار حاجبان آن بارگاه» بر آن نوشته‌ها اطلاع حاصل نمود و از بیم 
غمازی مدعیان بر هر در و دیوار که دیده بود به حک نمودن آن امر فرمود؛ بر طبق ذهن 
دوانی من نصیحت نامه‌ای مشتمل بر هزارگونه لطف و ملایمت محرر ساخت و روز 
دیگر که مرا از دریچه قصر متوجه آن بارگاه خلد اشتباه دید بر سر راه انداخت. ناش 
خامه مشکین شمامه‌اش این که: 
ای مجنون دشت شیدایی و انگشت‌نمای شهر رسوایی؛ اگرچه عفت من در نظر 
عیب جوی تو فتوری دارد. اما کوه پرشکوه تاب تحمل بار عصمت من نمی آرد. اگر این 
غزل پیش از آن که منظور نظر محرمان من شود مدعیان را در نظر آمدی و به جای 
دمدمهٌ کوس ناموس, بانگ بی‌نام و ننگی از حریم این حرمسرا برآمدی» تو را دفع آذ 
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حادثه میسر بود یا مرا رفع آن واقع ممکن؟ زنهار که در نرد مصاحبت زیاده از این 
منصوبهٌ رسوایی مباز و در شطرنج مخالطت بیش از این اسب جرأت در عرص بی‌باکی 
متاز که مبادا مهره در عقب ششدر کدورت بماند و شاه خیال از پیل تدبیر پیاده مانده به 
غیر از ماتی چاره‌ای نداند. اگر غرض از این غزل‌سرایی و جدار نگاری. اظهار طغیان 
محبت و زوال کدورت است. عاشق صادق را به معشوق ضمیردان موافق. اعلام غلوای 
صدق و صفا و وفور مهر و وفا به این رسوایی چه ضرورت است و اگر مقصود از این 
اضطراب و ناشکیبی و اهتمام در مهم دوستی و محبوب فریبی» طلب تجدید عهد 
محبت و شرط وداد و تحریک سلسلة مودت و ربط و اتحاد است. قسم به مصحف رو و 
محراب ابرویم که با وجود این همه بدگمانی و محبوب رنجانی؛ روز به روز محبت من 
نسبت به تو در عین ترقی و کمال ازدیاد است و اگر مراد از این پرده دری و فتنه گری قصد 
خرمن ننگ و نام و شکست پايهٌ ناموس و احترام من است. ثمرهٌ این شجره به جهت تو 
یکباره از نهال ریاضت پرور وصال بی بر ماندن و از برای من هزار پاره سنگ تعرض 
ملامتگران عیب گو و سنان سرزنش طعن پیشگان دقیقه جو خوردن است. 
مکن کاری که بر حسب مراد دشمنان باشد 
تورا شود از اش دق ریالم دز آن باشند 

چون به مطالعهٌ آن نوازش نامه که آیت رحمتی بود از سپهر دولت نازل و صحيفه 
مرحمتی جمیع مدعیات و مجموع مقصودات از آن حاصل. سرافراز گردیدم و توجه 
خاطر آن یار وفادار را به ترتیب اسباب صلح و صفا از مضمون کلمات مشحونة النکات و 
عبارات سحر آثار معجز آیاتش به کنایه و صریح فهمیدم بساط دوری به سرعت تمام طی 
گردید و دگرباره؛ به کوری اعدا اختلاط و التیام بی آلایشی که بود به اعلی مرتبه رسید و 
مدتی مدید و عهدی بعید معنی مفارقت و مضمون مهاجرت به هیچ وجه در خاطر 
نمی‌گذشت و ابواب آمد و شد و خصوصیت که از طرفین؛ به بیرون آمدن آن ماه شبگرد 
و سر راه گرفتن این خانه بیزار کوچه نورد مفتوح شده بود به هیچ باب مسدود 


نمی‌گشت. اتفاقاً شبی از شبها که شمع کافوری ماه در انجمن انجم چراغ سپه رگیتی افروز 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گردیده بود و نقاش زمانه به صنعت حل کاری از سیماب مهتاب سطح تیره فام ارض رآ به 
آن طول و عرض سیم‌اندود گردانیده و من در حوالی آن کوی چون سگان شبگرد در 
کمین که شاید در شبی چنین آن ماه‌روی پرده‌نشین با همدمان خاص و محرمان گزین به 
عزم سیر بر زمین منت روی زمین نهد و مرا که گرانی کوه محنت همچو کاهی گداخته و 
مانند خیال از دیدهُ مردم نهفته و ناپدید ساخته. از گوشه کناری به نواهای نا زار و 
علم‌های آه آتشبار شناخته حسب الامکان تسلی دهد. ناگاه در سای دیوار بامش 
افتاده‌ای را سایه مثال دیدم که قرعه‌وار بر خاک می‌فلطید و همچو مار بر خویش 
می‌پیچید و بی‌اختیار لبش به تکرار این حرف می‌جنبید: 

به حسرت تا به کی بر گرد دیوار و درت گردم 

چرا بیرون نمی آیی که بر گرد سرت گردم 

از مشاهده این حال و شنیدن اين مقال که دیدهٌ شعور کور و گوش هوش کر می‌گشت 
استیلای نشاأهٌ غیرت رعشه بر جسم نزارم انداخت و مرا دگرباره به عاشق تراشی آن سرو 
کج اختلاط سالک طریق بدگمانی ساخت. پس نرم نرم قدم پیش نهادم و خود را به حیله 
از آن تزلزل و اضطراب شکیب کاه نگاه داشته زبان به پرسش حالش گشادم. بی حجاب به 
سخن درآمد و از دل بی‌باکش در ادای این مضمون خروش برآمد که: 

حال من بینی و پرسی که چه حال است تو را 

حال من حال سگان» این چه سوال است تو را 

از شنیدن این هذیان بیم آن بود که به مجرد ظنی همان دم به تیغ کینه هلاکش سازم 
بلکه از جنبش عرق غیرت به خونریز دل ناکس‌پرست خود پردازم. چرا که آن صید 
نیم بسمل را آزرده زخم کاری آن طرفه شکاری می‌دیدم و رخش خیال را در عرصه ذهن 
دوانی از کثرت ظنون و طغیان جنون به وادی دیگر نمی‌دوانیدم. مقارن این حال پرتو 
ظهور آن کوکب هرزه‌سیر بر در و دیوار تافت و غلبة آن ظن اختیار سوز سراسیمگیم را 
به مرتبه‌ای رسانید که پیکر مضطربم چون قالب بی‌جان بر زمین افتاده نشأهُ عالم دیگر 
یافت. بعد از زمان بسیار که از آن مستی قاتل خمار هشیارگردیدم نه از آن بوالهوس طبع 


ناستوده عمل نشان یافتم و نه از آن واجب الدفع نارسیده اجل نیز اثر دیدم و یکباره با دل 
صد پاره. در بحر خیالات فاسد افتاده و لنگر سکون را سررشتهٌ محافظت از دست داده 
کشتی انديشه را به فصد خیال دوانی بادبان بر کشیدم. گاه موجه لجهٌ ظنم سراسیمه به 
این وادی می‌دوانید که اگر عیاذاً باه به همان طریق که آن شب مرا به واق خود جای 
داد با این تیره روزگار عمل کرده باشد. بجز کشتن خود چاره این درد بی‌درمان چه سازم 
وگاه سرعت صرصر فکرم زمام زورق عقل گرفته چنین به ساحل می‌رسانید که اگر مرا 
پیش آن هرزه‌گرد بدسگال دیده باشد و به اخراج وی از آن کوی امر کرده و در هشیار 
ساختن من همرهان را نهی نموده؛ چرا بی‌جهت به قتل خود پردازم و در اين اثنا؛ دگر 
سهم اندیشه‌ام چنین بر نشان می‌فتاد که در آواره کردن آن نابکار غرضص معلوم بود؛ در 
تغافل از حال اين مدهوش دل فگار سبب چه بود و پیر خرد از زاویهُ دل به جهت تسلی 
این بیدل. جواب انديشه چنین می‌داد که اگر آن ماه تتق شبگردی خود را در شب 
فتنه‌زایی چنین مخفی خواسته باشد که به رقیب نوازی اوگمان غلطی نبرند. این تغافل را 
حمل بر مصلحت اندیشی وی می‌توان نمود. اما برق غیرت به مرتبه‌ای در خرمن جانم 
افتاده بود که طبع غیور ستیزه‌جو التفات به اقوال مصالحت مال نمی‌نمود و گرد کلفت به 
مثابه‌ای بر این خاطرم نشسته بود که تصفیهٌ صیقل عقل به هیچ وجه من الوجوه زنگ 
کدورت از آن نمی‌توانست زدود. پس به كلبة خویش رجوع نموده سوگوار نشستم و 
صورت او را مد نظر ساخته در حضور خیال وی این غزل بستم: 


اغزل ۲۳] 
خواهم از دست تو چاکی در دل پر خون کنم 
یاب میرم زار یا مهرت ز دل بیرون کنم 
درد مسن تسا زندهامه هسر روز سی‌گردد فسزون 
تسیغ ک وتا چاره این درد روزافزون کنم 


۵[ 


۸ /هفت دیران محتشم کاشانی 


تانیابی از رخ زردم نش‌أن مهر خویش» 
هرگهت بینم رخ از خون جگر گلگون کنم 

تأ به همدردی رسم؛ زین کوی رفتم کز جنون 
در بسیابان‌ها مسراغ تسربت مجنون کنم 

گر برآرم اه عالم سوز و رانم سیل اشک 
بحر را سیماب سازم دشت را جیحون کنم 

چشسمم از رویت نمی‌افتد به روی دیگری 
آه با این چشم بی‌غیرت ندانم چون کنم 

محتشم باید کشیدن میل در چشمم اگر 
باز مسیل دیدن آن فامت موزون کنم 

چون مطرح بیاض به طرح تحریر این نقوش منقش گردید. دل بی قرار که تاب انتظار 
نداشت. آن قدر پای سرعت در دامن صبر نپیچید که چون صبح پردهُ شب از رخ روز 
براندازد؛ محرمی از گوشه کنار پیدا گشته به بردن آن بیزار نامه پرداز دهم در آن دل شب 
مراجعت نموده رخش عزیمت به جانب آن کوی تاختم و به حیلهٌ بسیار و نیرنگ بی‌شمار 
غزل مذکور را از دیوار به صحن آن حرمسرا انداختم. بامدادان که سلطان روز از صبح 
کاذب وصال ایلچیان را به قصد مصالحت نزد خیل خسرو لیل فرستاد و علمدار سپهر 
لوای زرافشان مهر رایت صفا به جلوه درآورده ابواب فرح و سرور بر روی جهانیان 
گشاد یکی از نزدیکان آن شوخ حیله ساز به اصلاح اين قضیه آرام سوز شکیبگدازه 
اضطراب کتان در محنت آباد این فتاده دوید و هرچند. به احداث وسایل و اقامه دلایل 
در ابات بقای عصمت آن ذمیمه خصایل به قوت افسون و مغلطه تلبیس کرد و مواد 
تجدید وداد را به حرکت درآورد دل آگاه بوی صدق از نفسش نشنید. پس در عقبش, آن 
محلل عقده عقبات که منصب ارسال نامه و پیغام همیشه به او متعلق بود. بعد از 
لحظه‌ای» در آن غم‌خانه گشود و در خلوتگه راز کیفیت شبگردی آن مایهُ ناز و دچار 


شدنش به آن هرزه عاشق نابکار سرباز و مطلع گشتنش بر بیهوشی این مدهوش نشاه نیاز 


]۵[ 


دیران پنجم رسالهٌ نقل عشاق / ۱۴۳۹ 


به‌درستی و راستی باز نمود. اگرچه حال مستقبلم نسبت به ماضی به سبب استفهام 
بعضی اخبار از آن مصدر صدق و صفاء فی الجمله به بهبود مقرون گشت. اما از نهایت 
اضطراب نه نهی دل که فاعل افعال مجنونانه بود مقدور می‌نمود و نه نفی زبان که قایل 
اقوال بی‌تابانه بود به صفت امکان در خاطر می‌گذشت و طبع ناقص که حدتش مانند تیغ 
زهرآب داده مضاعف شده بود» سر آن داشت که به‌مجرد آن گمان کینه را زمان زمان» 
مزید فیه ساخته بنای اختلاط را صحیح و سالم نگذارد و تعرض کنان و سخط گویان آن 
خیره‌ترین جنگجویان را به ظن ارتکاب همان امر مخاطب ساخته و در رفع و نصب اعلام 
آن تنازع جازم و عازم گشته دمار از روزگار فراغت و عافیتش برآرد. لهذا از آن حکایات 
مصالحت آیات اغماض عین نموده به تازیانهةٌ اعراض» سمند طبع سریع السیر را به 
عرصه انشای این غزل دیگر دوانید و بی‌توقفش به مقام تحریر رسانیده با دگر 
حرف‌های زبانی به سوی آن گل خودروی ریاض نکته‌دانی» به عهده قاصد تیزگام 


خجسته کلام روانه گردید: 


اغزل ۲۴] 

فضزال من سگان را چند بینم آشنای تو 

بسه خونت تشنه‌ام با آن که می‌میرم بسرای تو 
به ناپاکان چو دادی جای پاکان بی‌وفای من 

سزد گر خون به جای اشک گریم از جفای تو 
تو حجت گیر و نافرمان‌پذیر و فتنه‌جو بودی 

خیالت را نسبود این‌ها» به او دادیم جای تو 
گهم بدعهد می‌خوانی گهم بی‌درد می‌گویی 

کسی ایسن‌ها نسمی‌گوید» بسرای من ورای تسو 
جفای خویش را نسبت به من دانستی اندازه 

قییاذا اهاز داد خسدای سین تاه 


۰ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


تو بدعهدی و بی‌دردی که داری دیر عهدت را 

به این زاری که می‌میرد ز درد بی‌دوای تو 
تو کشتی کشتتی جسون محتشم. از جرم عشق ای دل 
نهاد ایام لیکن درکستار من جزای تسو 

بعد از ساعتی رساله رسان مضطرب و پریشان رسید و پیش از مکالمه دست بر 
دست می‌زد و لب به دندان می‌گزید. چون به سخن درآمد. فغان از نهادش برآمد که‌ای 
متزلزل مزاج بی‌اعتدال " و ای متفرق حواس کج انتقال هیچ عاشق ق با معشوق بهانه‌جوی 
چنین سخن کرده و هیچ سخت‌دل محبوب نازک خوی را به این درشتی آزرده گردانیده؟ 
اگر من دانستمی که در آن کاغذپاره آن همه الماس تعرض پیچیده‌ای کی به آن تندخو 
می‌دادم و اگ رگمان بردمی که در آن گزنده رقعه آن همه نیش کنایه تعبیه شده کی پیش آن 
جنگجوی پردهٌ خفا از روی آن می‌گشادم؟ تو که بی‌وقوع خطایی این همه اظهار کدورت 
و بیزاری می‌کنی؛ اگر عباذا اه مکروهی به عين تحقیق و یقین مشاهده نمایی چهاکتی؟ 
از اين سخن نیز خلجانی در خاطر بدگمانم پدید آمد و اخگر خس‌پوش دل پر دغدغه‌ام 
۲ 
قطمی یک یک به عنوان صدق در ضمیر دقیقه گیرم گذشت. چون آتش جسد گداز 
اعراض. اشتعال از حد گذرانید و فارس آتش عنان تب خویش را در اشتغال به محاصره 
قلعهُ تن گرم گردانید» در ائنای عیادت مردم» یکی از همنشینان قدیم و همنفسان دمساز 
سلیم که چند نوبت به مراسم پرسش قیام نموده مخلص‌نوازی‌ها کرده بود. سوز و گداز 
روزافزون مرا به قدر حرفت ظاهری که داشتم زیاده بافته از آلام و اوجاع باطنیم سئوال 
فرمود. اگرچه مرا از وادی اظهار آن اسرار بغایت الغایت دور و فوق الحد و التهایت بعید 
یافت. به قوت ظنیه و اخبار که از السنه و افواه غمازان شنیده بود. معمای راز را به عمل 
کنایه اندکی شکافت. چون بیش از آن در اخفای مسئول وی مصلحت ندیدم. گوهری 
چند از آن سرایر مخفی در رشتة اعلام کشیدم. اما جمیع سخنان را به اظهار عصمت وی 


۱ ج: بد اعتدال 


دیوان پنجم رسالا ثقل عشاق / ۱۴۴۱ 


موشح داشته از آن مشفق دیرینه که آگاه‌ترین مردم از اسرار مردم آن دیار بود؛ متوفع 
استماع تصدیقی یا تکذیبی بودم و لحظه لحظه در حالت تشریح راز آن شمع طراز به 
زیور عفت چهرهٌ حسن و زیباییش را آراسته و به حلل تمکین قامت لطف و رعناییش را 
پیراسته به سب آن تعریفات که به ظن من بی‌موقع بودند» در دخلی بر روی آن حریف 
صادق القول می‌گشودم. ناگاه سمع ادراک مرا به گفتن حرفی گران ساخت که هیچ 
مسلمان مشنواد و دیدهٌ احساس مرا به اجلای صورتی خیره گردانید که هیچ کافر مبیناد. 
ماحصل آن حرف. اخبار قصد رفتن وی بود به خانه دیگری بر سبیل عیادت و در مجلس 
آرایی آن کس به طمع عزیمت آن ناکس نواز بوالهوس در تعریف تکلفات زبادت. چون 
این فتاده ناتوان جامه دران و اضطراب کنان از او پرسید که بعد از ترتیب اسباب ضیافت؛ 
رفتن آن تشنهُ مشرب جلافت به عیادت یقن توگردید؟ گفت غالب ظن آن است که رفته 
باشد و گرد کدورت از خاطر آن نیم مرده رفته. دگرباره در میان آب و آتش فتادم و به 
واسطه اعراض ثانی. که مهلک‌تر از سم افعی بود دل بر هلاک نهادم و سررشته شهرت 
بیماریم در آن شهر به جایی کشیده بودکه آوازه آن دمدمه به گوش دور و نزدیک و آشنا و 
بیگانه رسید و هر که روزی به او برخورده بود به عیادت من شتافت و هیچ طبیب در من 
نشاأهُ صحتی نیافت. چون حال بدین منوال شد و ضعف بدین غایت رسید. همان قاصد 
به طریقی که همزبان من بود. شتاب زده در خانه‌ام دوبد و خبر قصد عیادت آن خانه 
خراب ساز عشاق به ایما و اشاره به من فهمانید. حقا که در آن وقت. از کمال غیرت؛ 
مردنم از دیدن آن شوخ پریشان اختلاط آسان‌تر بود و به سبب غلبهٌ آن ظن عاشق کش 
جان کندنم از دیده بر روی وی افکندن هزار مرتبه خوشتر می‌نمود. اگرچه در آن حال 
بلبل طبع از نغمه سرایی افتاده بود و طوطی شیرین مقال نطق ففل خموشی بر در درج 
دهن من نهاده ابیات سست این غزل به مناسبت محل از خاطرم گذشت و به دستیاری آن 


یار قدیم که فروزندهٌ آتش این فتنُ جدید بود محرر گشت: 


(غزل ۲۵] 


]۵[ 


۱۳ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


آیم به داد اگر ز فراقت. نگاه دار تمکین خویش وگوش به فریاد من مکن 
خرم چو ساختی به عیادت رقیب را گر جان دهم گذر به غم‌آباد من مکن 
خوامی که خاطرم ز تو شادان بود دگر کاری برای خاطر ناشاد من مکن 
ای داده داد مدعی از عم [تو] محتشم 
بیداد خود ببین. گله از داد من مکن 

چون محل ملاقات دیدم که همان غلام مظنون فیه به صد آراستگی سابق همراه 
است و خصوصیت از آن روز بیشتر می‌نمایده نزدیک به آن رسید که اگر به تیغ طعن و 
تعرض قصد او بلکه آزار آن رعنای فتنه‌جو ننمايی جان از جسدم نعره زنان مفارقت کند 
و روح از بدنم جامه‌دران به‌در آید. پس دو بیت دیگر به مدد طبع بداهت اثر» در حضور 
ایشان بر بساط انتظام نهادم و خود با وجود آن همه ضعف. ماهی خامه را در بحر 
عنبرخیز مداد رخصت اندک جنبشی دادم و مقصد کلی‌ام این بود که حریف آن مسوده از 
دست من بستاند و غزل محشا" به آن دو بیت که با تعرضات مضمر و صریح به این نهج 
انتظام یافته تمام بخواند: 

چون راندی از درم به سگت این‌قدر بگو 
ک زکینه قصد بنده آزاد من مکن 
دارم جنون و داغ دلم از تو» ای رقیب 
کر عاقلی هموای پریزاد من مکن 

چون غزل از دستم گرفته مد نظر ساخت و ملاحظه نموده از مطالعه‌اش پرداخت 
زورف بی آرام مزاج را ب‌یکباره در محیط اضطراب و انحراف انداخت و چهره گلگون را 
به آتش بلند شعلهٌ غضب ارغوانی ساخته به تهیهٌ اسباب مفارقت پرداخت و به حرکات 
اعضاء و اجزاء اظهار پشیمانی در آن عیادت نموده به فیام فیامت نما رابت عزیمت 
افراخت. اگرچه به سبب رنجانیدن آن بت بدخو و به جهت آشفته ساختن آن گل خودرو 


فی الجمله آتشم را زبانه فرود نشست و به واسطه تدارک اعراضی که مرا بر بستر هلاک 


۱ چنین است در نسخ 


دیوان پنجم رسال نقل عشاق / ۱۴۴۳ 


انداخته بود از مستعدان سفر عدم ساخته آن بت سودایی را بازار گرمیی که بود رفته 
رفته شکست. هنوز دل آزرده‌ام در پی آزردن آن خطاپيشه بود و از برای زخم‌های زبانی 
که به وی رسانیده بود» فکر مرهمی نمی‌نمود. غایتش آن که چون مادهٌ عتاب او را بیش از 
حد امکان به حرکت آورده از انحراف مزاجش به آتش صحت گداز اعراض خوفی 
داشتم. غزلی به زهر کنایه تلخ و به شهد نیاز شیرین ترتیب داده در آن ضعف قوی به 
استعانت نشأهُ شوق و کیفیت ذوق به قلم متلون رقم؛ بر بیاضی نگاشتم. چون یقین بود 
که در آن چند روز هیچ کس را از خواص وی یارای آن نخواهد بود که به منزل و مسکن 
من درآید غزل مذکور را که به این صورت از بحر معتی به کنار افتاده به یکی از مردم 
خود دادم که هر محرمی را که متوجه آن حرمسرا بیند به او بسپارد و در تبلیخش به 
مقصد. سفارش بلیغ نماید: 


[غزل ۱۲۶ 
ای که خالی ز هوس در حرم پاک تو نیست 
تکیه بر مسحرمیش لابق ادراک تو نیست 
در پسی تربیت بوالهوسانی شب و روز 
غیر از این وسوسه در طبع هوسناک تو نیست 
یک زم‌ان نسیستی از فکر رقیبان غافل 
مگر اندیشه من در دل بی‌باک تو نیست 
لایق است این که نهد افسر وصل تو به سر 
ناسزایی که سرش لایق فتراک تو نیست 
[۵] مسحتشم دامن مسعشوق تو پاک است ولی 
بی‌نصیب از رخ اوه جز نظر پاک تو نیست 


۱. در این غزل و غزل ۲۵ دو بیتی که بعد از چند جمله آمده. در حقیقت مکمل غزل‌ها بوده و بدین ترتیب هر 
دو غزل هفت بیت می‌شود که ملاک محتشم در ساختن اغلب غزل‌هاست. 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


چون تموج دریای اعراضم زیاده از آن بود که در ملامت وی مقید به صدق و کذب 
اقوال گردم این دو بیت ناواقع مضمون را نیز داخل آن غزل کرده می‌نوشتم. اما بنانم در 
نوشتن آن مقالات بود و زبانم درگفتن این کلمات که الهی گنگ شوم و لال گردم. 
وضع مستی و گریبان دریت در دل من 
چاکی افکنده که در پیرهن چاک تو نیست 
خیمه‌ای نیست به طرف چمنی سایه فکن 
بر لوندان که ستونش قد چالاک تو نیست 
بعد از آن که تعرض‌نویسی این جانب از حد گذشت و مزاج آن رمیدهٌ کمند صلاح 
زیاده از حد فابلیت اصلاح؛ منزجر و متغیر گشت؛ به رغم من یکباره مدار بر پرده‌دری و 
رسوایی نهاد و در بیت السرور اختلاط بر روی جمعی نکو ظاهران مجهول باطن گشاد و 
از آن مرتبهُ بی‌باکی ترقی نموده دیگری را که به سمت خویشی تشریف محرمیت 
بی‌ جابی از بدو فطرت داده بود آخرش آلت اعراض و کلفت این دست آزمای داغ رشک 
و غیرت ساخته و نوعی مصاحب شبانروزی خویش نمود که دل بدگمان, قرار عاشق و 
معشوقی ایشان با یکدیگر داد و دگرباره تن به مفارقت آن سرو رقیب تراش و دل 
دغدغه‌ناک عاشق به ناخن وسوسه خراش در داد. القصه حریف تا می‌توانست داغ‌های 
غیورسوز به افروختن آتش جانگداز غیرت بر دل اين بیدل خسته جگر می‌نهاد. از افعال 
خارج از اعتدالش یکی این بود که روزی گمان ملاقات پنهانی میان این ناتوان و یکی از 
رعنایان آن زمان برده بود و من که بیماری دو سه روزه باز به هم رسانیده بودم با وجود 
بیزاری بی‌اختیاری که از رهگذر افعال و اطوار او به او اظهار می‌نمودم؛ به جهت حصول 
چند مطلب و مدعا تن به بی‌غیرتی که عادت و خاصیت جبلی عاشقان است داده نهفته 
به جلوه‌گاهی از منازل بارگاه عاشقان پناهش رفته بودم. این که به دلایل و براهین کذب آن 
وپی خودم اب قوتی کف جمسی فرط وی یرطاب تا رب تروازر 
مقربانش نمایم. 
دیگر این که شاید بر خیلی؛ به وضوح رفتن من به آن حوالی؛ طبع مخل جوی او که 


دیوان پنجم رسالهُ ثقل عشاق / ۱۴۴۵ 


هلاک صید به دست خود بسمل ساختن است. مرا در آن مباحثه به نزدیکان باز نگذارد و 
خود سرزده گذاری به آن طرف آرد و من به قوت مزاج دانی معمای صدق و کذب 
اختلاط او را با تازه عاشقان به علم فراست و کیاست مرتبه مرتبه بگشایم. 

دیگر این‌که اگر تحقیق کنم که انبار نیز به طریق هر بار حریفان قلب را روکش کرده و 
سکه شهرتی که از ممر ملاقات ایشان بر نقد عصمت خود زده به مجرد جنگ زرگری 
است که هميشه با من می‌کند بساط رنجش و نزاع طی ساخته و به فرود آوردن آن آفتاب 
گرم مزاج از اوج خشم و اعراض. به قدر امکان پرداخته با او از در دیگر درآیم. بعد از 
ساعتی چند» آن پرکار کنایه گفتار به بهانه‌ای به آن منزل آمده نشست و پس از اختلاطی 
که معشوقان و عاشقان رنجیده از هم با یکدیگر کنند زه بر کمان انتقام بست. از جمله 
بیاض ملون اوراقی در دست داشت و بر ورقی که به لون سرخ بود و به رنگ روی آن 
هرزه رقیب مذکور که گل خوش رنگ بی‌خاصیتی بود شبیه می‌نمود. چشم دوخته از 
دقایق حیرانی در دیدن آن ورق دقیقه‌ای فرو نمی‌گذاشت و هر چند از زبان من که از 
مطرز سخن کردن او کذب خطاهای منسوبه به وی فهمیده بودم سخنان معذرت آمیز و 
کلمات آشتی‌انگیز می‌شنید به آن التفات نانموده و لب به جواب هیچ کدام ناگشوده همه 
را باد هوا می‌پنداشت. همین که من نیز به اعراض آمده گفتم مگر بر این ورق سرخ که به 
چهره بی دردان می‌ماند عاشق شده‌ای که چشم از آن برنمی‌داری و خود را به هیچ روی 
از مطالعهُ آن بازنمی‌داری؛ جواب اين حرف نیز نداد و ورقی چند از آن بیاض گردانیده 
صفحه زردی پیدا کرد و بعد از آن لب به این دو کلمه که هزار نیش انتقام در آن تعبیه بوده 
گشاد که مشاهده آن ورق بهتر است یا ملاحظه این دو صفحه و به گفتن این سخن. گوش 
ادراکم چنان کر ساخت که بعد از آن هر چه گفت نشتیدم و دیدهٌ احساسم را به اجلای 
صورت آن حرکت زشت که مثل آن تا غایت ازو واقع نشده بود به مرتبه‌ای از قوت باصره 
پرداخت که برخاستنش را از پیش خود به هیچ رنگ ندیدم و من نیز برخاسته متوجه 
بیت‌الاحزان خویش گشتم و سر به لجهٌ فکر فرو برده به قصد پیدا کردن گوهر نظمی که 


دم ممدوح و مدح مذموم او در آن مندرج باشد» بر سراپای درر معانی گذشتم و جواهر 


]۵[ 


۱:۴۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


اییات این قطعه را در سلک نظم کشیدم و به دستیاری قاصد سبکپا؛ در دم به گوش 
تیزهوش ادراک بلند فترااکش رسانیدم: 


(غزل ۲۷] 
زصمی به بزم تو از غایت جلال و جمال . 
مهن شنت کی تیه : آفستاته مس نسوس 
فسغان که فرق نکرده است طبع نازک تو 
نسوای نسفمة طنبور را ز دسدم کوس 
اگرچه پیش تو چون لاله سرخ‌روست رقیب 
مسن‌گدانسیم از رنگ کار خود مأیوس 
چرا که بر همه کس روشن است چون خورشید 
که شمم خانه فروزد نه پرده فانوس 
دا تیان رتیت تسا شتا شنت هنتخ 
طلا به نرخ مس سرخ می‌خرند افسوس 
چون آن رعنای دل آزار بیش از آن» در مقام آزردن من بود که هرچند اشتعال آتش 
اضطرابم فزون از حد اعتدال بیند خود را از تیز ساختن آن منع نتواند نمود» جوابی که 
نوشته بود به غیر از این بیت سامع سوز غیرت‌افروز نبود که: 
شود با هر که خواهد آشنا دل دل است این جنگ نتوان کرد با دل 
چون هرگز در مخلة من نگذشته بود که اختر بی‌حجابی او به اين نوع طلوع تواند 
نمود و هیچ‌گه در خاطر غفلت زده‌ام خطور ننموده بود که طایر هواپرستی آن به این طور 
بال هرزه پروازی تواند گشود از مطالعة آن بیت سراپای وجودم به شعلهٌ غیرت 
می‌سوخت و آتش اعراض به تحرک نسیم بدگمانی‌ها که نتیجه اطوار جدیدش بود جهان 
جهان می‌افروخت. پس اول مرتبه به انتظام نظم اين غزل و ارسالش به جانب آن شوخ 
ناپسندیده عمل پرداختم وکاری بر وفق مدعای خود که شنیدن جوابی از او بود نساختم: 


دیوان پنجم رسالهُ ثقل عشاق / ۱۴۴۷ 


(غزل ۲۸] 
دگرم آرزوی آن گل خسودروی نماند 
خار خاری که مرا بود از آن روی نماند 
گلشن جان مرا عشق گلی خوش‌بو داشت 
وه که بر باد شد آن گلشن و آن بوی نماند 
بس که بیگانه شدم از سگ آن مهر گسل 
به گدایی دگرم راه در آن کوی نماند 
می‌شد از زلف توام سلسله عشق دراز 
صبر کوته شد و آن سلسله یک موی نماند 
(۵ گوی میدان هوس بود سرم گرم متاز 
کاین زمان در خم چوگان تو آن گوی نماند 
ماند. ای دل شکن. از تفرقه تا حشر ایمن 
شيشه دل که به دست تو جفاجوی نماند 
محتشم رام به اغیار شد آن طرفه غزال 
واندر این راه به ما غیر تک و یوی نماند 
دگرباره به جهت تیه اسباب اعراض کردن آن شیرین سخن و از آن خموشی 
عاشقگدازش از حرف‌های بی‌نسبت خود به سخن درآوردن در گفتن این غزل و 
فرستادنش, به قصد نزاع و عزم جدل. درشتی و ناسزاگویی به درجه اعلی رسانیدم و آن 
دل آزار را از غایت بیزاری که به جهت ملاحظگی‌های من اختیار کرده و 
از جاده تغافل در جواب و تکاهل در عتاب که بدترین جواب‌ها و مهلک‌ترین عتاب‌ها بود 
برنگردانیدم 
[غزل ]۲٩‏ 


به‌رغم من چه بااغیار صبح و شام می‌گردی 


]۵[ 


۸ /هفت دیران محتشم کاشانی 


چسنان بی‌باک می‌يابم تو را؛ ای آهوی وحشی 
که گر ورزد سگی عشق تو با او رام می‌گردی 

نمی‌گردم پشیمان گر ز غیرت خونت آشامم 
که صبح و شام بارندان درد آشام می‌گردی 

تسوبودی شاهباز اوج اسستغنا جه افتادت 
که بر هر دانه‌ای» هر دم اسیر دام هن کر دق 

که را دیگر به لطف عام از ره می‌بری امشب 
که با خاصان گهی بر در: گهی بر بام می‌گردی 

ز قید اختلاط من چجورستی شکر این می‌کن 
که بی‌قیدانه همراه دل خودکام می‌گردی 

ز طعنش محتشم یک لحظه خاموشت نمی‌خواهم 
اگر مستوجب صد لعنت و دشنام می‌گردی 

اتفاقاً آن قاصد محرم که همیشه مخزن اسرار ما بوده در گذاری به من بازخورد و به 
ایمای من به کلبة ویرانه‌ام قدم نهاده ساعتی توقف نمود وتعجب بسیار در فنای محبت ما 
کرد و تأسف بی‌شمار بر زوال مودت ما خورد. چون از جمله حالات» سبب خموشی آن 
ستم‌اندیش» در جواب رسایل و مکاتیب خویش, از او پرسیدم؛ متبسم گردید و بعد از 
سفارش تمام در اخفای حقیقت آن گفت که غزل اول را نخوانده درید و پس از ساعتی در 
جمع کردن اجزای آن به جهت اطلاع بر مضمون زحمت بسیار کشید. اما هیچ کس از 
محرمان و مقربان در آن باب با او سختی نتوانست گفت و جوابی نتوانست شنید و غزل 
ثانی را بعد از مطالعه» طنزکنان و خنده‌زنان؛ به بعضی از خاصان نمود و خود را هزار 
مرحله از وادی آن دور گرفته زبان سحربیان به این د و کلمه از روی تحیر گشود که آیا آن 
دیوانه این سخنان رکیک را نسبت به که نوشته باشد که غلط کرده به اینجا آورده‌اند و 
رندان درد آشام کدام معشوق هرزه گردش را به دام افکنی و دانه‌ریزی صید کرده باشند 
که متاع خرد و شعور او را به غارت برده‌اند. اگر آن بدعهد بی‌اعتبار بداند که این طور 
فباحتی به غلط کرده چه روهای گوناگون سازد و اگر آن بی‌درد ضایع روزگار مطلع گردد 


دیوان پنجم رساله فل عشاق / ۱۴۴۹ 


که ندانسته مصدر این نوع عملی گشته آیا چگونه به عذر آن پردازد و بعد از اين کلمات 
آن.غول, را نیز دریدانز آن روز مطلقا بیرامفن تکران آن‌ستعتان نگرادید: ,یمد از آن) ,خرف 
بیاض وتشبیه اوراقش به رنگ این و آن که از آن داغ کننده بیدلان واقع شده بود با وی که 
محرمیت بیرون و درون داشت در میان نهادم. پس از خنده بسیار گفت که آن جوان 
گلگون‌عذار که صورت بی‌جان نقاشخانهٌ خداست و در عاشقی و معشوقی از نامکلفان 
بی‌گناه و خطاست. با هر که می‌خواهد مختلط می‌باش و آن جواهر کلام سحر انتظام در 
پای هر که می‌خواهد می‌پاش که به غیر از این یک نوبت. دست‌افزار رشک دادن تو به 
لعب آن شوخ غیرت فرما شدء معلوم نیست که اثری دیگر در ایام حیات بر وجود 
شریف و عنصر لطیفش مترتب شده باشدء مگر حکمتی که ده سال شد که به کسب آن 
مشغول است و هنوز شربت لیمو را شراب نیمول می‌گوید و امثال این نوع گیاههای 
گوناگون از زمین طبع عالیش می‌روید و اگر او کسی بودی که در دلی جای توانستی کرد 
کی حریف خود را به اظهار الفت او در زبان طعن و تعرض تو می‌انداخت و اگر یک سر 
مو علاقهٌ خاطری به او می‌داشت يا او را از دلبستگان کمند تعلق خود می‌پنداشت کی 
خویش را تا قیامت به حکایت او خاصه پیش چون تو غیوری آشنا می‌ساخت. فی 
الواقع جای آن دارد که آن نقشبندان کارخانهُ صورت و معنی» بر آن نقش دیوار بی خواص 
لایعنی» حیران و نگران باشد. القصه تحقیق این دو سه حرف زبان کلکم را ازدرشت 
گویی‌های بی‌موقع اندکی کوتاه ساخت. اما کلک زبانم خود را لحظه‌ای از امثال آن اقوال 
معطل نمی‌توانست دید. همان روی رغبت ظاهریم از قبله رو و محراب ابرویش تافته 
یافته به انشای این غزل پرداخت که از امتزاج آب و آتش ابیات مختلف مضمونش 
چندگونه واسوختگی و عاشقی در آن موجود است و بیتی از آن اییات نیز بر سبیل طنز و 
مطایبه مشتمل بر تعریف آن رقیب لطیف عنصر عزیزالوجود: 


[غزل ۳۰] 
و قبله دگران شد بتی که من دارم 
اک مرا 7 نمی‌ارم 


۱۴۵۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


کسی که عمر خودش خواندم از وفا همه عمر 
ز صسمر خسویش به آزان کرد بیزارم 
رقیب جای به حکمت گرفت در دل بار 
چه بی‌علاج رقیبی است این که من دارم 
خوشم که شعلهُ شوقم نشست. اگر چه هنوز 
هار اخگسر از آن هست در دل زارم 
[]. مسزن بسه نسیشتر فمزه دیگرم رگ جان 
بب جان خضویش کز این بیشتر نیازارم 
به جرم عشق» سرم بعد آزین ز تن بردار 
ولی ار نتوانسم دل از تو بردارم 
ببه آب دیسده همی شویمت ز لوح ضمیر 
که سر به جییم و اشک از دو دیده می‌بارم 
توهم به من شده‌ای سرگران که گردانی 
ز بر عشسق بهیکبارگی سسبکبارم 
ز پرسشم مکش ای جاأن فدم که در عشقت 
اگرچه کم شده دردم» هنوز بیمارم 
مرا ز خیل سگان کم حساب کن پس از این 
ولی چنان که ندانی ز سلک اغیارم 
چو مسحتشم به جفا صد رهم بکش اما 
مسیفکن از نسظر خسویشتن بسهیکبارم 
چون به حیله سازی بسیار وفسون‌پردازی بی‌شمار در ارسال و ابلاغ این نظم به 
مقصد سببی ساختمء همان قاصد سابق و محرم محروم نواز موافق را نهانی طلب نموده 
به چگونگی حال آن متلون خصال و قبض و بسطش در مطالعة این غزل مصالحت مال 
پرداختم. اگرچه حرفی چند در باب بی‌تفاوتی آن نگار» بعد از وقوف و اطلاع بر مضمون 
آن اشعار» بر زبانش گذشت. اما سخنی چند گفت و گوهر رازی چند به الماس نکته دانی 


دیوان پنجم رسالهٌ نقل عشاق / ۱۵۱ 


سفت که یک بار دیگر رفتن من به حوالی و نواحی آن کوی لازم گشت و طبع بهانه‌جویم 
که از در و دیوار متجسس حال آن بی‌باک نامرضی اطوار بود؛ بنا بر مصلحتی. فی الجمله 
از وادی دقیقه‌گیری گذشته بساط نزاع را اندکی درنوشت. پس شبانگاه که اوراق روزگار 
به مداد ظلمت سیاه گردید و جهان خلعت مشکفام ‏ و جعلنا اللیل لباساً ۲4 از فرق تا قدم 
پوشید تغییر لباس نموده متوجه آن کوی گردیدم و غزلی را؛ حسب الاقتضای طبع 
آزارپرور» بر ورق پاره‌ای به خون دل نگاشته چون زلف شب مثالش درهم پیچیدم که 
اگردیدن وی اتفاق افتد. به تیغ زبان داد خود از دل سنگینش بستانم و اگر از اين مدعا 
محروم مان تدبیری نموده غزل مرقوم را به نوعی که موافق رأی خرد باشد به 
مطالعه‌اش رسانم. اما چون کمند کشش از طرفین در کشاکش بود. چنین که بر سر کویش 
رسیدم از تأثیر کیفیت وصال به اضطراب افتاده در اثنای ملاحظهٌ یمین و یسار او را 
چون آب حیات در ظلمات سیاه‌پوش دیدم. با جمعی از خواص و بعضی از حریفان 
جدید الاختصاص که از دیدن ایشان مرغ روحم در بدن می‌طبید و از همراهیشان با 
حریف. جانم از اضطراب هر لحظه هزار بار بر لب می‌رسید. پس قدم از آن راه بازکشیدم 
و به گوشه‌ای که تشخیص کس آنجا مشکل بود دویدم و می‌شنیدم که هر یک با او چگونه 
سخن می‌گویند و در چه قلب و قدم راه مودت و خصوصیت او می‌پیمایند. القصه ا زگفت 
و شنید ایشان با هم یقينم شد که آن خودکام شدید الانتقام انبار در عذاب کردن من 
فکری بر اصل نموده و در ملاقات» بر روی بعضی در به دران که از سگان کوی تو 
کمترند. خصوصاً یکی از مدعیان صاحب غرض به بازیچه گشوده پس به درشتی ابیات 
تعرض آیات آن غزل‌ها که اول به مذاق من بی‌موقم بودند راضی گشتم و از آن گوشه 
بیرون آمده غزل مکتوب را که صورتش این است به دست یکی از محرمانش دادم و 
بی‌تواضم از ایشان گذشتم: 


اغزل ۳۱] 
آن بت که ساخت قبله مردم رخ نکو 


می‌خواهم از خدا که فتد چشم من بر او 


۱ الا / ۱۰. 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بس خوشگوار می‌رود آن آب زندگی 
در کام مسدعی -که رود در زمین فرو- 
هر ناسزا که آیسد از او بر زبان من 
ای باده چون به او برسی» یک به یک بگو 
ور بیم خوی نازک او سانعت شود 
در بزمش از کنایه فکن طرح گفتگر 
(۵ می‌گو چنان سخن که در آن انجمن بود 
در دیگری رخ تو و روی سخن در او 
گر بگذراند او به تغافل تو هم سخن 
کوته کن و ز حرف تعرض ورق بشو 
ور ملتفت شود به جواب از زبان من 
اففان برار کای بت بی‌شرم سخت رو 
از من چرا بریدی و همدم چرا شدی 
با ناکسی چنان که کم است از سگان کو 
باهر که کرده‌ای ز پریشانی اختلاط 
ظاهر شده است بر من آشفته مو به مو 
(۰ از شعله زبان من؛ ای شمعء بعد از این 
ایمن مباش و چرب زبانی ز من مجو 
بر گریه‌ام چو شیشه می حالیا بخند 
تابینمت ز خنده خود گریه در گلو 
روزش تسباه بود و رخ غیرتش سیاه 
تا داشت محتشم سر آن زلف مشک بو 
چون چشم آن شوخ‌چشم بر من افتاد؛ بی‌تابانه در میان آن جمعء زبان به پریشان گفتن 
گشاد. پس به جهت تدارک آن درشتی‌ها؛ این نظم عاشق گداز را بلند خواند و قفل 


خموشی از خجلت بر زبانم نهاد. 


دیوان پنجم رسالهٌ ثقل عشاق / ۱۴۵۳ 


رمگذار نیکوان به باید از کوی بدان 
چشم نیکان حیف باشد حیف بر روی بدان 

من همان در رفتن شتاب می‌نمودم و زبان به جواب کنایه‌های او نمی‌گشودم. ناگاه 
دویده گریبانم از پس سر گرفت و همانا که رسم معشوقی و آیین عاشق کشی به آن 
حرکات محبوبانه از سر گرفت. نه مرا زبان گوبایی و نه تاب صبر و شکیبایی» طوطی 
ناطقه‌ام از غایت اضطرابت لال و فوت مدرکه‌ام در نهایت ضعف و اختلال» دست تصرفم 
از دامن اختلاطش به نهیب حارس غیرت کوتاه مانده و پای ره سپرم از شدت ارتباطش 
مرکب عزم در وحل حیرت بی‌اختیار رانده چون اثر حیات من ندید و نسیم آشنایی از 
هیچ رن نوزید. تعجب کنان گریبانم از دست گذاشت و علم عزیمت به جانب 
دارالقرار خویش افراشت و جمعی مدعیان بی‌فرار و اعتباره یعتی اسباب و ادوات 
اعراض و اضطراب این بیدل زار که همرهش بودند» قدمی چند مشایعتش کرده 
معاودت نمودند و من که گریبان خود از دست او رهانیده بودم متأسف و پشیمان به 
منزلی که قرارگاهم بود افتان و خیزان, رجعت نمودم. اما چون بر زمین نشستم و خیالی 
چند با دل خامکار خود بستم. از آن سکوت نامعقول و خموشی نامقبول به مرتبه‌ای 
مستغرق دریای ندامت گشتم که جانم از تن خاکی از این غصه مفارقت می‌گزید و 
می‌دانستم که آن شوخ نازک خوی هم بعد از مطالعه آن غزل که آتش محبوب رنجانی از 
ابیات نزاع آیاتش زبانه کش بود-از آن گرمی‌های محبوبانه و نزدیکی‌های سبکروحانه 
پشیمان خواهد گردید. پس به جهت اصلاح قبایح آن نظم؛ ح دیگر که ماحصلش 
حسن‌طلبی بود و در تمهید اسباب آشتی با آن جناب اما در لباس بیزاری و اظهار 
اجتناب, مرتب داشته محررگردانیدم و به پرکاری بسیار و ذهن دوانی بی‌شمار به یکی 
از محرمان محل دان سپرده مقارن مطالعهٌ غزل نخستین به نظر دقت اثر آن بدر سپهر 
تمکین که در فهمیدن قصد قایل از رنگ سخن بی‌بدل بود -رسانیدم و دوانیدم: 


۵[ 


۴ |! هفت دیران محتشم کاشانی 


(غزل ۳۲] 
دلا دیگسر بر آنسی کاب روی ضیرتم ریزی 
ببه آن کویم بری خاک مذلت بر سرم بیزی 
من از غیرت نشستم در پس زانوی صبر. اما 
تسو از بی‌غیرتی زآن در نمی‌خواهی که برخیزی 
نسخواهمم بر در آن جنگجو بگذارمت یک‌دم 
که ترسم بهر صلح آنجا شفیعی را برانگیزی 
منم خاشاک و او آتش» تو بی‌باک و سمندر خو 
به آن کو چون روی» ترسم کز آن آتش نپرهیزی 
مرا می‌بارد آتش از زبان؛ ترسم تو نافرمان 
چوبااو دم زنی, آبی به آن آتش برآمیزی 
تو چون سگ پاس او داری و من وسواس این دارم 
که نساگه فرصتی یایی و در دامانش آوبزی 
دمسادم می‌روی جایی که آنسجا تیغ می‌بارد 
همانا تشنه آنی که خون محتشم ربزی 
اتفاقً در محل خواندن هر دو غزل. آن قاصد شفقت مدار که در بدایت کار انتظام 
سلسلهُ پاری ما و آن نگار به عهده اهتمام او بود» حاضر بوده وکیفیت چگونگی احوال 
مزاجش را نسبت به این اسیر دل فگار و مدعیان هرزه ملاقات بی‌اعتبار و غرض پیشگان 
غافل از اغراض عاشق گدازان رشک فرمای پرکار که مردم کثیف طبیعت پژمرده جوهر را 
از قبیل حجر و مرده می‌پنداشت و از غایت خواری و بی‌اعتباری که در نظر جواهر 
شناسش داشتند. سلطان حسن خود را از آن نوع گداپیشه‌ها در پس پرده قروق 
نمی‌داشت. به فوت محرمیت قدیم. از نقیر و قطمیر معلوم نموده پس خود را همان شب 
از غایت مسکین نوازی در مسکن اين خاکسار انداخت و بعد از شرح آن حالات به 
افسون سازی و افسانه‌یردازی رایات نصیحت برافراخت که‌ای سیند آتش اضطراب و ای 


دیوان پنجم رساله ثقل عشاق / ۱۴۵۵ 


عافیت سوز خانمان خراب. زنهار که من بعد ساکت و خموش بنشین و دامن از وادی 
پریشان گویی و معشوق رنجانی بالکلیه فراهم چین که به مجرد آن که یک شمیمه نسیم 
صلح‌انگیزی که از غزل اخیر به مشام درک آن مشگین غزال رسیده از وادی نزاع ودوری 
به بردباری طبع لطیف لطایف دوست که ستر خطایا و عفو جرایم شیوهُ جبلی اوست 
هزار مرحله دور گردیده. پس در طلب زیادتی توضیح آن حال و تکمیل تشریح آن اسرار 
بهجت مال مبالغة بسیار نمودم و هزار درج راز را که صدهزار گوهر جان بهای هر یک 
بوده لحظه لحظه به متکلم ساختن آن مشفق جانی و واقف اسرار نهانی سر گشودم و در 
گفتن این غزل که موافق مذاق آن نوش لب بود. در ترتیب اسباب صلح کوشیده او را نفس 
نقس میل بر میل و زمان زمان توجه بر توجه فزودم: 


[غزل ۳۳] 
چرا دیگر به سلک عاشقانم درنمی‌آری 
بسه یک شوخی دمار از روزگارم برنمی آری 
چرا آن آتشی کز عشتم اول می‌زدی در دل 
نسمی‌افروزی و دود از نسهادم برنم ی آری 
چرا بهر جنون من برون از پرده صصمت 
نمی‌آیی و صد رسوایيم بر سر نمی آری 
چرا آیین حسن از سر نمی‌گیری و انبارم 
ببه کسوی خویش از هسر بار عاشق‌تر نمی‌آری 
(۵] چرا دیگر سگ خویشم نمی‌خوانی و از شادی 
شستابانم بسه پابوس سک آن در نسمی آری 
به دامانت زنم یک بار دیگر دست اگر یابم 
که چون اول به هر تردامنی سر در نمی آری 
شوم چون محتشم از نو سگ کویت. اگبر دانم 
که غوفای رقیبی دیگرم بر سر نمی آری 


]۵[ 
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از برندهٌ غزل چنین معلوم شد که آن عشوه ساز بعد از مطالعه قانون رقعه نویسی 
ساز می‌کرده که از کوچک نوازی آهنگ تحریر جواب رقعه‌ها نماید باز استبلای خوبی 
و استغنای محبوبی و مضمون بیت ششم غزل گذشته عنان کمیت خامه‌اش را کشیده 
داشته و نگذاشته که اين سیاه نامه بی‌پیچ و تابی چند التفات نامه آن مکین مسند تمکین 
را چود درج درر به دست آورده مهر از سر گشاید. بنابراین ضرورت شد که به ارسال 
اقوال دیگر رفع موانع الطاف وی نمایم و به امثال مضمون این غزل متکلم گشته به زبان 
دیگر با آن دقیقه شناس نکته پرور به سخن درآیم: 


(غزل ۳۴] 
وقت آن است که گویی سگ خویشم دیگر 
بسه تسفافل نخراشی دل ریشم دیگر 
تب واسوختگی جان مرا سوخت چه شد 
گر زنی بر رگ جان یک دو سه نیشم دیگر 
آشنا شو دگر ای شوخ و ز دلگرمی خویش 
ساز دلسرد ز بیگانه و خویشم دیگر 
سگ دربان توام بساز بدین شرط ولی ۱ 
که نرانی چو سگان از در خویشم دیگر 
نیک پیش آمده‌ام لیک ندارم این تاب 
که تو زار کنی از همه بیشم دیگر 
خواهم از دغدغه مردن؛ اگر احباب کنند 
شرح افزون شدن حسن تو پیشم دیگر 
گرچه شد موجب رسوایی من مذهب عشق 
مسحتشم؛ مایل آن مذهب و کیشم دیگر 
انبار نیز خامه عنبرین شمامه را اجازت تیز زبانی نداده بود و به زبان لطایف بیان چند 


]۵[ 
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کلمه در غایت محب سوزی و نهایت مخلص گدازی گوشزد رقعه رسان نموده بعضی از 
کلمات مشحونة النکاتش این که از او سبکروح‌تر کسی می‌باید که به اشاره و ایمایی به 
این جانب گراید و از من بی‌غیرت‌تر شخصی که به‌مجرد این خوش آمد شنوی‌ها آن 
حرفهای حریف سوز را فراموش کرده باز از در باری و یگانگی درآید. از این سخنان 
مستغنیانه نیز به انشای غزل دیگر احتیاج شد که به واسطهٌ سرکشی آن رمیده غزال 
اگرچه به صورت عین استدعای ازو مفهوم شود به معنی محض تمکین و استغنای قایل 
از جمیع ابیات آن معلوم گردد و دلالتش بر مقصود بیشتر از غزل پیشتر باشد. پس 
دگرباره پیک خیال را به عالم بالا دوانیدم و این غزل را» به اندک توجهی» در حضور 


فاصد) ره ذوره انشاء رسانیدم: 


[غزل ۳۵] 
دلم که جسته ز دامت» هموای آن دارد 
کته اهنت طاشن یبد کفر ده سار ارة 
شا کس تسا بت کسسعا بو 0: ار ٩‏ 
به تسرک چشم بفرما که سر ز فرمانت 
اگ رکشسم. سم از تن به تیغ بردارد 
زعین ناز به ارو اشاره کن که مرا 
ببه حصاجبان درت دست بسسته بسسپارد 
نهفته مگ وشزد زلف ساز نادرم 
اتص و که( هه سا اه یی ها نک سته وراد 
نه کسبون :منت نامر کنن که مزق کشتان 
سس ر مراب س‌جود شاه فیس اف آ ود 
نسهیب آن سگ کو ده که محتشم را باز 
کی فد هسمچو | شین از ات کم نگذارد 
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انبار همان محرم قدیم معهود که پیغام رسان جانبین در زمان التفات آن جناب 
مخصوص او بود از هر بار شکفته‌تر از درم درآمد و بوی محبت از نفسش در نقل شیرین 
زبانی آن‌گل گلزار نکته دانی که در جواب هر غزل از غزل‌های این محب جانی به نظم و 
نثر سحر سامری می‌نمود-از هر بار بیشتر آمد و پیش از آن که من؛ به شفاعت بسیار و 
ضراعت بی‌شمار خصوصیت الفاظ و کلمات آن نوعهد تازه التفات از زبان وی کشم؛ 
بی‌تکلفانه گفت که مجملاً در جواب هر بیت از ابیات غزلت حرفی فرموده که به صد 
جان برابر است و از آن حرف‌های لطافت آمیز معلوم می‌ شود که وفای آن ماه محبت‌انگیز 
از تو که عاشقی هزار مرتبه افزون‌تر است. پس گفت که بیت اول غزل بخوان و کیفیت 
جوابی که فرموده از زبان من بدان. گفتم: 

دلم که جسته ز داست هوای آن دارد که التفات تواش صید کرده باز آرد 

گفت این جواب چنین فرموده که چه فایده که باز آرم و نپاید. همان بهتر که نخوانم و 
نیاید. پس بیت دوم طلبید, گفتم که: 

بگو به شحنه بیداد تا ز بزم حضور مرا گرفته سیاست کنان برون آرد 

گفت جواب این را به همین دو حرف اختصار نمود که عاشقی را که فهم و کیاست 

به ترک چشم بفرما که سر ز فرمانت . اگر کشم؛ سرم از تن به تیغ بردارد 

گفت جوابش در استماع اين بیت بیش از اين نبود که اگر شمشیر این تبرک خون 
می‌کرد؛ آن خود سر خود کام ترک عاشقی چون می‌کرد. پس مستعد شنیدن بیت چهارم 
شد گفتم: 

ز عین ناز به ابرو اشاره کن که مرا به حاجبان درت دست بسته بسپارد 


چیست. پس گوش بر بیت پنجم نهاد؛ گفتم: 
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نهفته گوشزد زلف ساز تا دگرم اسیر کرده به زنجیرها نگه دارد 

گفت در خواندن اين بیت شکر خنده‌ها کرد و به اندک فکری این بیت روان بر زبان 

بدیهه‌گوی سحر بیان آورد که اين است: 
عاشقی را که به زنجیر نگه باید داشت 
گر سحرگه طلبی سوی خودش آید چاشت 
پس منتظر اظهار یت ششم بود گفتم: 
به گیسوء ای بت چین امر کن که موی کشان 
سر مرا به سجود درت فسرود آرد 

چون نوبت به این بیت رسید. آواز خنده‌اش همه کس شنید و تبسم کنان ساعتی به 
تکرار آن مشغول گردید وچشم بر رقعه دوخته روی سخن از من به سوی توگردانید و در 
آن خطاب غایبانه شاهد سخن را به تکلف تمام اين لباس پوشانید که‌ای جادو زبان 
فریبنده لسان از این آب و آتش به هم آمیختن چه غرض داری و از این اسباب بوالعجب 
انگیختن چه نقش عجیب بر لوح خیال می‌نگاری؟ عاشق سرباز به ین سرکشی که دیده 
و صید سرانداز به اين گریزپایی که شنیده؟ 
از آب می‌گریزی وز تشنگی هلاکی . باور نمی‌توان کرد کز جنس آب و خاکی 

پس نوبت سوال به مقطع رسید گفتم: 
نهیب آن سگ کو ده که محتشم را باز گرفته همچو اسیران ز چنگ نگذارد 

گفت چون نظر بر این بیت گشاد. طنز کنان نهیب من داد که در کوی من سگی که به دم 
و نفس گیرا از همه گزنده‌تر است. توبی؛ خیز و به چنگال نیرنگ در دامنش آویز که مرا 
هم بیش ازین تاب مفارقت نیست و پیداست که مایة انتزاع میان ما چیست. من نیز 
بی‌توقف از جا برجستم و کمر سعی بر میان بستم و الحق به جهت بردن توء به آن کوی» 
به این نواحی آمده‌ام و در تأسیس این صلح عجیب الوقوع نزد محرمان دیگر لاف 
بی‌نهایت زده‌ام» تو نیزتوقف جایز مدار و عذر مگیر و بهانه میار که مبادا این سهیل 
التفات که طلوعش موجب سرخرویی دوستان است. از تکاهل تو باز در مغرب توفف 
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غروب نماید و بعد از آن هرچند در طلبش به وسیله‌انگیزی گریه کنان عقیق تر بر زر 
ربزی» زود از افق امید برنياید. اگرچه جای آن داشت که از غایت شوق و شادی خود را 
دوان دوان به آستان آن قبلهٌ راستان رسانم و از غایت اضطراب و نهایت سراسیمگی در 
پیمودن آن مسافت قدم از فرق فرق ننمایم و سر از پای باز ندانی اما چون در عبارت 
قاصد این لفظ گوشزدم شده بود که بعد از خواندن مقطع. طنزکنان نهیب من داد که چنان 
و چنین کن, از لوازم نمود که دل بی‌قرارم را اندکی عنان میل کشیده به ارسال غزل دیگر و 
جواب شنیدن از آن ماه نکته‌پرور کیفیت حال را از اين روشن‌تر بدانم و پس از حجت 
بسیار و دقت بی‌شمار که بر آن بهانه‌جوی پرکار لازم کنندهٌ تجدید قواعد محبت و 
یکرنگی و ناچار سازنده تشیید قوانین مودت و یکجهتی باشد» سمند ععزیمت به آن 
صوب دوانم. پس کمیت نعق به میدان بدیهه دوانیدم و لباس انتظام بی‌تکلفانه در این 
غزل پوشانیدم: 


[غزل ۳۶] 

وقت آن شد که ز گم‌گشته خود یاد آری 
تست اوه کنو تون اسف تساه ارافو او 

جبای دیگر نکنی بهر خود. ای گل پیدا 
گر بدانی که در این دل چه‌قدر جا داری 

گر کنی عزم که برگشتنم از توست محال 
گسردی از راه وفا؛ روی به بیداد آری 

باتوگر شرح هواداری من گوید باد 
بسه زمین‌بوس خودم تیزتر از باد آری 

[۵]. بسسته راه نفس از خامشیم» می‌خواهم 
که ز بیداد خودم باز به فریاد آری 
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تابه آن ک و کشیام؛ باز چنان کن بیداد 
که سراسیمه‌ام انجا ز پی داد آری 
این غزل کاش به خاصان بسپاری که به آن 
گس هگ هی محتشم دلشده را یاد آری 

چون غزل را رقم نموده پیش آن ممهد اسباب وصال بر زمین نهادم به‌یکبار در 
صدهزار تعرض از زبان خجسته بیانش بر روی خویشتن گشادم. پس لسان به سوگندان 
عظیم راند که اگر تو امروز به فرستادن این غزل اکتفا کنی و به آن حدود نیایی» نام تودیگر 
به خیر و شر بر زبان من نخواهد گذشت و اگر این غبار افتراق را به زلال تجدید اتصال 
ننشانی و مرا نزد همگنان حسد پيشه که محرکان سلسله تفرقه‌انده سرخ‌رو نگردانی 
ین بعد پیرامن مهمات کلی و جزویت نخواهم گردید. چون ابرام به اين مرتبه رسانید و 
مرا گریبان اختیار گرفته به آن کوی دوانید به کوشش بسیار از آن شفقت مدار مهلت 
طلبیدم که جواب غزل مذکور به من رساند و بعد از آن» از راه نامعروفی که صلاح داند 
مرا به یکی از منازل آن حرمسرا برده آن سرو خرامنده را خبردار گرداند. آن غزل برد و 
امشب عزیزی در وثاق من میهمان نمی‌بود؛ احتمال داشت که در آن بیت السرور تا بامداد 
اوقات صرف صحبت تو نمایم و اگر خلوتی که به جهت ملاقات تو از اغیار پرداخته 
بودم» آشنایی بی‌گمان در آن نزول نمی‌نمود امکان نداشت که چون پرده شب بر دیده 
غمازان کشیده شود در آن عیش‌خانه را به مفتاح تدبیر بر روی تو نگشایم. از این قبیل 
حرف های حریف سوز غیرت‌افروز چون یک دو کلمه از رقم‌زده خامه غالیه بار آن 
۰ شعبده پیشه پرکار خوانده گردید طاقت به مرتبه‌ای طاق شد که طبیعت به مطالعه تتمه 
التفات ننموده رقعه دور افکند و چون نامه بر خویشتن بیچید که این میهمان که همچو 
اجل بی‌گمان رسیده که خواهد بود و این میزبان که قصر خود راییش سر به اوج بی‌با کی 
کشیده او را به چه نوع ضیافت خواهد نمود و هرچند آتش غیرت اشتعال از حد برده 


دود از نهادم برآورد و مرا پیش رساننده آن رقعهٌ پر مغلطه در سخط و طعن حریف به 
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زبان درآورد واز آن شعبده باز حیله پرداز نیز که به اخفای حقیقت کار مأمور بود. یک 
کلمه تشنید که حمل مضمون رقعه بر نوعی دیگر نموده فی الجمله به آن تسلی توان 
گردید. به‌یکبار طی جمیم مقدمات آشتی کرده در فکر غزلی افتاد که شعله آتش اعراض 
را به انشاء و ارسال آن قدری هویدا گرداند و کیفیت حال را به عنوان صدق و راستی» به 
رسیدن رقعه دیگر از نزد آن مشعبد حیله‌گره باز داند. هنوز مطلع غزل منوی که این 
است: 
تبارک الّه از اين یاری و وفاداری تبارک اللّه از اين دلبری و دلداری 

تمام صورت تحریر نیافته بود که رسولی به طلب رقعه رسان به شتاب رسید و او را دوان 
دوان به آن صوب ناپدید صواب کشید. پس در عقبم» هر که از محرمان موعود شده بود» 
به آن حدود به جهت محافظت حال من که متصدی اختلاط خطرناک آن عزیزالوجود 
بود. خود را رسانیدم و به تحقیق حال میهمان و میزبان» به اشارهُ این شیفته بی‌زبان 
رخش تفحص به آن طرف تاخته بعد از ساعتی بازگشت. جز این نغمهٌ جانکاه چیزی 
گوشزدم نگردانید که به غیر از عود و بربط و قانون که رعنایان مغنیه به آن حرمسرا 
می‌دوانیدند و دیگر اسباب تکلفات که به جهت ترتیب مقدمات ضیافت به هم 
می‌رسانیدند هیچ محسوس و مشاهده ما نگردید. فی الحال این بازی خور بر هم زده 
حال» زبان از اتمام فزل مذکور که در شکوه و تعرض حالت بین بینی داشت کوتاه گردانید 
و این غزل را که سراپا آمیخته چاشنی اعراض است به سرعت گفته و نوشته به قاصدی 
دیگر که از فحط الناس؛ متعهد ارسال آن گردید سپرد و به مقربان او رسانید: 


[غزل ۳۷] 
الهی لال گردم تانیارم بر زبان نامت 
الهی کر شوم تانشنوم من بعد پیغامت 
الهی افتم از پاه تا به خواری بر درت نایم 
الی کور گردم تانبینم روی گلفامت 


]۵[ 
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الهی بشکند دستم که از ذکرت چو لب بندم 
نگیرد خامه و ننویسد از ببی‌غیرتی نامت 
الهی دیده‌ام از سر برون آید که هر ساعت 
نریزد سیم اشک از آرزوی نقرهً خامت 
الهی بر تنم صد ناوک آید تابه خاک ره 
تغلطد هر زمان از حسرت سرو گل‌اندامت 
الهی مرغ روحم را بسوزد شهپر قدرت 
که اون همع سکن تساوه گرشه بایت 
الی محتشم همرگز نسبیند روی آزادی 
که بی حاصل من سرگشته را انکند در دامت 
بعد از انتظار تما آن بی‌وقوف ابتر ناتمام که برندهٌ غزل بود» مراجعت نمود و یکی را 
که در آن بارگاه از ملازمان او تربیت تمام دیده بوده زبان سفاهت بیان را به مظنهُ آن که 
میهمان مگر اوست به تعریف جامهٌ زرکش و کمر زرینش گشود و ظن این بسته دام 
حیرت و غفلت را در صدق وقوع آن ضیافت غالب ساخته به عبث باعث این غزل 


ناهموار خشونت آار هم کرده فضیحت بر فضیحت افزود: 
[غزل ۳۸] 


الهی گم شود از دفتر حسن ای پری نامت 

کسی هرگز نسبیند سر مراد خنود در ایامت 
باق آندفه نت جراب و فورورت براجت 

نه یک‌دم بسینی آسایش نه یک جا بساشد اراغفت 
به‌کام فیر» جام تلخکامی چجون به من دادی 

مسبادا یک نسفس شبیرین ز شهد عافیت کامت 


[ه] 
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چو در دستم شکستی ساغر عشرت ز دل‌سختی 
نریزد سافی دوران شراب عیش در جامت 

ز خود مرغ دلم را چون به صد کلفت رمانیدی 
مسسباد از قسطع الفت تا ابسد مسرغ دلی رامت 

ز قلبی غیر را چون روکش من ساختی بارب 
که بگذارد درون بسوتهٌ فم نسقره؛ خنامت 

به کام خود نخواهم دیدنت ای بی‌وفا هرگز 
که دایم بهره‌ام ناکامی است از طبع خودکامت 

دل مه کستا شون آن‌دم صسید صیاد اجل می‌شد 
کههسی دی آن کسست رش رت ان در دای 

الهعی محتشم. گر بار دیگر بر زبان آری 
ز خوبان نام آن بد خو برافتد از جهان نامت 

پس مسوده غزل را به همین قاصد جدید رشید که شعله آتش فهم و کیاستش سر به 
دروه اسفل السافلین می‌کشید دادم و به آن نواحی فرستادم و پشت دست حسرت به 
دندان گزان. پای از حیل آباد آن کوی بیرون نهادم. چون قدمی چند رفته به انتظار قاصد 
کور باطن مذکور در خارج آن کوی ساعتی ستادم از دور سیاهیی دیدم چون ظلمات. اما 
متضمن آب حیات. حاصل کلام به‌یکبار هوا به غالیه ریزی و صبا به عنبر بیزی درآمد و 
از میان سیاهی. آن دوحهُ بوستان جلوه‌خیزی و گلبن گلستان کرشمه‌انگیزی شتابان‌تر از 
عمر مستعجل و صبر عاشقان پیدل. با یک دو محرم همزبان وجد کنان و خنده‌زنان 
به‌در آمد و کلمه‌ای چند از کلمات رمیده بندش این بود که بگیرید گريختة بند امتحان و 
| 
را چاک به دامان رسید و من با وجود این حور و سراسیمگی؛ از عبارت وافی 
بشارت «گريختة بند امتحان و کمند آزمون» متفطن به این شدم که حریف خود در مقام 


آزمایش تاب و تمکین این بی‌تاب سبک تمکین بوده. اما از آن قاصد بریده زبان که بعد از 
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اخبار ترتیب اسباب ضیافت نشان سراپای میهمان نیز می‌داد زخمی نخورده بودم که 
به‌مجرد ظنی در غلط کاری او التیام پذیرد. لیکن پیر خرد از خلوت سویدای دل آواز 
می‌داد که ای بی خرد؛ در آن نوع بارگاه حورا خدم خلد اشتباهی جای این قسم میهمانان 
خصوصاً برملا چگونه می‌تواند بود. چه ماه آسمان که در لباس ذکور است؛ شب مهتاب 
بی‌حیله و نیرنگ از روزن آن حرمسرا جرأت رفتن به درون نمی‌تواند نمود. القصه از این 
تفاوت پادشاهانه ظنم غالب شد که غزل انی اين گدای دیوانه که فهرست صد گونه 
سخط و بد دعایی بود به آن خسرو شیرین زبان نرسیده بود که زبان به امثال این نوع 
مقالات گشوده. چون خواستم که شکر این در دل بگذرانم بر زبان خجسته بیانش 
گذشت که‌ای بی‌حقیقت در آن ساعت کجا بودی که چون مطاع غزلت را خواندم» بعد از 
یافتن معنی ثانی که دعای بد متوجه هواخواهان و مشتاقان می‌شد. فی الحال تو را غایبانه 
مخاطب ساختم و بر زبان راندم که من هم می‌خواهم که «کسی هرگز نبیند بر مراد خود 
در ایامم». اما به غیر از تو که مرادت عین مراد من است. از این سخن غریب عجیب یقینم 
حاصل شد که آن غزل پر هرزه و هذیان نیز به مطالعهُ او رسیده بوده. حیران این نوع 
بردباری از آن لطیف طبع نازک مزاج ماندم. باز لعل سخنگوی را گوهرفشان ساخت. اما 
طرح گفتگو با آن دو رفیق که چاکران رازدارش بودند انداخت و گفت قسم به سوز سینة 
عاشقان آزردهُ هجران گزین که این قدر توجه خاطر که درگفتن این غزل پر دشنام و نفرین 
از این دلبر بی‌باک دریافتم» اگر تمامی روی زمین در تصرف من می‌بود؛ به جهت خاطر 
کثیر المودت صادق المحبت او عنان تصرف و تملک از آن برمی‌تافتم و تا او به این زبان 
که با زیردستان نیز چنان سخن نمی‌توان گفت با چنین حریفی که شما نزاکت طبع و تندی 
خوی و حدت مزاجش می‌دانید آغاز خطاب نکرد؛ پیش من به سرحد یقین نرسید که در 
دعوی این محبت بس که صادق و راسخ است پروای جان و جهان ندارد و اگر کار به جان 
افتد از سر آن برخاسته بی‌دریغ می‌سپارد. بعد از آن» روی سخن به جانب من کرده گفت 
که بلی بدگمان‌ترین فرزندان آدم خاطر شریف جمع فرمودید این زمان فرمایید. اما یکی 
را از آن دو محرم دانا با من گذاشت و دیگری را پیشترک با خود برد که رفاقت ما در آن 
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سرزمین خطر عظیم داشت و این رفیق نیز که موکل و متصدی من به میعادگاه گشته بود. 
دور دور می آمد و تا می‌توانست به نوعی که من طی آن طریق خطرناک می‌نمودم او نیز 
چنان نموده خود را به کسی نمی‌نمود و چون از در نامعروف و مشهوری در آن قصر رفیع 
القدر به رفاقت رفیق خویش داخل گشتم. اول از هستی خود که در آن خطیر مکان حکم 
غباری داشت که در راه باد صرصر افتد قطع نظر نموده گذشتم و منظری که به جهت 
نشیمن من تعیین نموده بودند بر این مجلس آراسته به انواع تکلفات پیراسته مشرف بود 
و انعقاد آن صحبت خفی المدعا این صورت داشت که مقبولهٌ آفتاب‌وشی را از ابنای 
جنس خود آن شب به ضیافت طلبیده بودند تا به این بهانه و تقریب کسی مخبر و مطلع 
نگردد که تکلفات مجلس برای کیست و غالباً این اراده نیز فرموده بودند که به هوادار 
خود نمایند که تفاوت میان حسن صوری و معنوی ايشان و میهمان که جهانیان به حستش 
مثل می‌زنند کمتر از تفاوت آفتاب و ذره نیست. مجملاً صحبتی دست به هم داده بود از 
حسن ساز و حزن آواز وگرمی رقاص طاقتگداز و تلقین اشعار مناسب به مفنیه مجلس 
و امثال اين لطایف و ظرایف که همانا قضا به جهت نظارهٌ آن در آسمان را بر ساکنان عالم 
بالا و مقیمان ملا اعلی گشاده بود و به استماع نغمة دلنواز مطربان تردست خوش آواز و 
تماشای رقص سهی قامتان پرکرشمه و ناز که از کشش آن رگ‌های جان مستمعان در 
کشاکش و پرده‌های دل نظارگیان پر آتش بود» چنگ از چنگ زهرءٌ آسمان نشین افتاده 
بود. چون داد آن قسم صحبت داده شد و محل خواب رسید و داي زمان برای آسایش 
اهل زمین جنبانند؛ُ مهد نوم گردید» آن رعنای عالم آشوب که صحبت به بهانهُ ضعیف او 
منعقد شده بود» رخت حضور به بیت السرور خود کشید و هر که در مجلس بود. سوای 
واقفان اسرار و محرمان رازدار به متفرق شدن آن جمع که از هیثت پروین صورت 
بنات التعش به ناظران نمودند به آرامگاه خود رجوع نموده آرمید. نوبت صحبت به شمع 
دلنواز و پروانه جانباز و لیلی محمل ناز و مجنون دشت نیاز سلطان عاقبت محمود ایاز و 
شیرین خسرو غلام و فرهاد شیرین‌پرست تلخ کام افتاد. گوش امید از در و دیوار نوید 
برآمدن اختر شب‌افروز وصال و مزدهٌ سرآمدن مدت غم‌اندوز انتظار شنید تا به خاطر 


]۵[ 


]۱۰[ 
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می‌گذشت که از آنجا که استیلای ناز آن پادشاه نازنینان است به چه استغنا سایه بر سر 
این خاکسار خواهد انداخت. حریف چنان بی‌درنگ رخش سبک‌عنان عزیمت را به 
تازیانة شوق بر بالای آن خجسته منظر تاخت که مرغ سراسیمة جان از غایت اضطراب 
روی به پرواز نهاد و طایر رمیده دل در درون سینه چون صید تير اجل خورده به طبیدن و 
لرزیدن افتاده شرح باقی صحبت که زبان قلم نثر جرأت بیان آن ندارده مهجوران به دولت 
وصال رسیده می‌دانند. احتیاج بیان آن نیست و بیان چگونگی ملاقات که زبان قلم انشاء 
طاقت تبیان آن نمی آرد. محرومان لذت اتصال چشیده می‌شناسند. از صورت اظهار و 
ایضاح مستغنی است. اما حریف تیز زبان نظم تاب ندارد که شرح مقدمات آن ملاقات را 
فی الجمله به سمع ذوق صاحب مذاقان نرساند و سمند سبک‌گام بیان را در عرصه اظهار 
آن اختلاط به نزدیک مقصد و مطلب اصلی که لازمه این قسم عاشقی است ندواند: 


در این نوبت که صحبت گرم‌تر بود 
نظر در کامرانی بود ترخان 
طمع در دستیازی بسود گستاخ 
ولی عصمت نضمی‌فرمود رخضصت 
موس میزد فرس را تازیانه 
در استیلای نفس شوخ سرکش 


4 تا عصمت اندازد تزلزل 


برد نسایاب گنجی را به فارت 
حسریف اما عسنانش باز می‌زد 
هوس را دست تخر انب تست می‌داشت 
در آن گیرا طلسم این جان مهجور 
عسجب کناری ملمع بود آن شب 
مصناباده‌ای آماده در جام 


زگرمی آرزو سی شرم‌تسر بسود 
صلایی بود لب را نیز بر خوان 
طلب می‌کرد غعارت میوه از شاخ 
کز آنجا بیش رانم رخش جرأت 
که بر نسخجیر تازد فسالبانه 
به هر وادی که خواهد راند ابرش 
قفت مس ان دست تاراج و تطاول 
بسه روی مسیل دست باز مسی‌زد 
به مقصد بود هم نزدیک هم دور 
مسیان طالب و مطلوت و مطلب 


]۱۵[ 
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]۲۵[ 


]۳۰[ 
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ز بریزی شده بر خاک ریزان 
ارو رنل6دن شستیا تن ات1 اقستون 
شکفته غسنچچه‌ای بس تازه و تر 
نه نزدیکی به او مشکل, نه دشوار 
کارت ار رم سکیا نون نم اشسعان 
چ و شد در باب آن گنج نهفته 
جواب آن بود این شیرین زبان را 
که سی‌فرمان سلطان شریبعت 
از این حرف شگرف پر بشارت 
مرا آورد در دم بر سر راه 
به ظاهر گرچه آسان نیست این کار 
براین کاريم قادر هم تو؛ هم من 
زب‌أن هر دو نساجنبیده در کسام 
مه صاحب سهی(؟) در غمزه استاد 
که هیهات ای غریب رهگذاری 
مر من دشمن کالای خویشم 
من آن گه جویمت هر چند در آب 
مگر دیوانهام کز گنج بی‌مار 
چویابد گنج راه خویش گیرد 
مگر طفلم که طراری در اید 
چو از دنبال او کردم شستابان 
پس از صد کوشش آن سرو قصب پوش 
سن ار .ند التمامن. ان شرفت کف 


ولی دارنسده از دادن گسریزان 
ولی مشکل ستان از دست ساقی 
رای صحبت چسیننده در سر 
ولی از مستم درپسای طسلب خار 
ولی از بساغبان گلچین هسراسان 
سخن چندان که می‌بایست گفته 
خطاب این بود آن روشین بیان را 
به کس واصل نگردد این ودیعت 
که گمره را به مسقصد بود اشارت 
نت زاری کعمشی کای عسترت تاه 
ولی در پرده چندان نیست دشوار 
در این فن نیز ماهر؛ هم تو؛ هم من 
هوس را پخته سودای چنین خام 
نجست از نساز داد سسرکشی داد 
توخودکام از کجا وین کامکاری 
که بستانی و بگریزی ز پیشم 
به حیلت بینمت گه گاه در خواب 
کنم ویرانهگکردی را خیردار 
طسریق بسی‌وفایی پسیش گسیرد 
ببسه بازی چیزی از من دررباید 
دوم من ده فدم. او صند بیابان 
از آن ب حث مسطول گشت خاموش 
سر عصمت به شرم افکند در پیش 


نهاد آن صید وحشی تن به این دام 


]۴۰[ 


تن از یس نک ۶ اما # شا 
پس از صد عنسوه مسطبوع شیرین 
وزآن پس در الفاظ از لبی ریخت 
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زره برداشت خار وحشت آن گل 
4 دس تم داد آن دست نگارین 
که در لفاظی آب از آتش انگیخت 


زب‌انم بس که بود از کار رفته و زو کسیفیت گس فتار رفسسته 
دگر از من مپرس احوال آن شب که گر دم می‌زنم می‌سوزدم لب 

بسی شد منعقد آن عقد مسعود 

ولی بیش از شسبی هرگز نمی‌بود 
القصه هر داغ سینه سوز که از مفارقت آن ماه عالم‌افروز بر دل مهجور بود به هزار 
گونه مرهم رسید و هر زخم راحت گداز که از مهاجرت آن آفتاب فلک ناز» خون از جگر 
مجروح می‌گشود به صد لذت لباس التیام پوشید. حاصل کلام چون آن شب عشرت 
انجام را به سحر رسانیدیم و صدهزار راز نهان را که در پرده حجاب بود به یکدیگر 
شنوانیدیم و وعده‌های قدیم را به قسم‌های مغلظه خلعت تجدید پوشانيديم بلبل شیدا 
که در کنارگل رعنا بود. از گلستان وصال به جانب محقر آشیان خود بال عزیمت گشود و 
طوطی گویا که به کام و مراد دل حریص در شکرستان اتحاد و اتصال پرواز می‌نمود از آن 
وسیع فضای نزهت فزاه انتقال به قفس تنگ بیت الحزن خویش نمود و مدتی مدید و 
عهدی بعید قوت طالع به مدد این ناتوان می‌رسید و ابواب تردد. غالبا از اين طرف و 
نادرا از آن جانب؛ به احسن وجوه مفتوح می‌گردید تا وقتی که مراجعت من به جانب 
وطن از وحشت‌انگیزی زمانة پرفتن واجب و لازم گشت و فلک بساط حضور و سرور ما 
را از غایت رشک و نهایت حسدی که بر آن صحبت‌های روحانی داشت به‌یکبار 
درنوشت. از یک طرف گیر و دار سلطان عشق که تا جان داری بای ثبات بر جای دار از 
یک جانب دور باش شحنه هجر که تا می‌توانی به حکم قضا و امر قدر توقف جایز مداره 
یک‌جا پای دل دیوانه به کوی محبت جانانه در زنجیر و یک جا رخت سفر به جهت 


بیمودن بادیه حرمان بر راحله تقدیر ساغر عیش و حضور از باده پر سرور وصال مالامال 
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و متقاضی هجر به جهت بردن من از آن بزم در کمال سرعت و استعجال. اما چون چشم 
کمین‌نشین غمازان گوش حرف‌اندوز حکایت سازان را به زبان اشاره و ایما از حرف 
اختلاط ما پر ساخته بود و بعضی سخنان دال بر سستی پایهٌ عصمت و سد عفت آن گوهر 
پاک و زبده عناصر و افلاک و برخی حکایات باعث بر انهدام قصر وجود این ظلوم جهول 
بی‌بااک و سربازترین متولدان خطه خاک. در السنه و افواه جمعی معاندان انداخته و 
به‌سیب عیاشی آن زهرهٌ فلک نشاط و مجلس نشینی آن مهر سپهر انبساط نیز کس از 
کمال تقییدی به قانون عصمت خبری نداشت که گمان بدی به او نبرد و به واسطه سمت 
شاعری این هميشه ساکن بزم سرور و همواره مقیم انجمن حضور که به باطن از مشرب 
شعرای بی‌قید بیزار و نفور است کسش مقید به قید پرهیزگاری نمی‌پنداشت که در این 
اختلاط ارتکاب بی‌قیدیی به خاطر نیاورده بنابراین عزیمت را بر اقامت ترجیح نهاد و در 
صدهزار غم و الم بر دل هجران گزین خود گناد که زبان بدگویان چند روزی از حرف 
میل آن خلاصه خیل نکو رویان به افعال بی‌باکانه و اشغال هوسناکانه کوتاه گردد. الْقّصه 
به هیچ زبانی و هیچ گونه بیانی شرح مقدمات رحلت من, از آستان قمر پاسبان نمی‌توان 
داد و کیفیت وداعی که میان آن انیس جان رمیده و این خسته از جان و جهان طمع بریده 
دست داد پیش محرمان نیز بر طبق اظهار می‌توان نهاد. 

سخن کوته از آن کو رخت بستم وزآن خلد برین بیرون نشستم 

به ناکامی دل از جان برگرفتم ره هسجران جانان بسرگرفتم 

به رخصت دادن فریاد و افغان به الفت دادن دست و گریبان 

چنان بسی‌طاقتی را داد دادم که خاک صبر را بر باد دادم 

پس در حوالی آن بلدهٌ فردوس سواد به جهت جمع گشتن کاروانیان نزولی اتفاق 
افتاد و این سراسیمه دشت اضطراب. به امیدواری بعیدی که از بهانه‌انگیزی عاشق‌نواز 
آن کوکب نهفته سیر داشت. با اهل قافله قرار کوج سحرگاه شب آینده داد و با دلی در 
میان بیم و امید بر سر راهی که از جانب آن سواد اعظم به کاروانگاه می‌رفت هم تنگدل 
و سوگوار و هم منتظر و امیدوار ستاد. اگرچه مکرراً آثار پیدا شدن و علامت هویدا گشتن 


۵ 
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آن ماه مهرانگیز منظور نظر گمان گردید. اما دیدهُ هجران دیده به هیچ وجه اثری از آن 
اختر سهیل پرتو دیر طلوع؛ در آن شب صابر کش منتظر سوز ندید. 


کشیدم انتظار اصه چندان 
اکسر از دور بسرمی‌خاست گکردی 
من سرگشته می‌رفتم دوان بیش 
که شاید با نهد بیرون از آن گرد 
چو می‌زد باد جیب گرد را چاک 
چنان آهسته مسی‌نالیدم از درد 


که صد ره صبر بر هم سود دندان 
و ی 
که انگیزنده بودش هرزه گردی 
اسیدی در دل تنگ از جهان بیش 
چو خورشید از سحاب آن ماه شبگرد 
نمی‌آمد برون آن سرو چجالاک 
طمم زآن پاک دام ان می‌بریدم 
که آن نالش انر: دز سنگ, هی کرد 


چنان آهم شررریزنده می‌گشت 
که مسی‌افتاد انم در در و دشت 
اما چون یک پاس از آن شب ظلمانی ظلمت خواص گذشت. سیاهیی که فی الحقیقه 
چشمه آب حیات در سویدای آن پنهان بود» از یک جانب شهر به‌یکبار پیدا گشت. چون 
چاوش کاروان به جهت تحقیق حال به جانب آن سیاهی دوید. دل پر دغدغه من که از 
خیالات دور بی‌وعده و وعید انتظاری می‌کشید مستغرق دریای اضطراب گردید که از آن 
ابر تیره باران رحمتی پا مطر یأس و حسرتی بر این افتاده؛ُ راه انتظار خواهد بارید. چون 
چاووش برگردید و گوشزد کاروانیان گردانید که غلامی از این سواران فرار نموده به طلب 
او سرگردانند و رخش گمان به جانب این کاروان می‌دوانند نزدیک بود که کبوتر دل به 
شنیدن این حرف از قفس سینه پرواز نماید که سخنش به انگیزه‌های طبع آن شوخ شبیه 
بود و در نظر دقت. صورت حال این غلام گریزپا را نیز که فی الحقیقه از صاحب خود 
گريخته بود. به زبان کنایه و رمز و ایماء بیان می‌نمود. پس چاووش به جستن غلام مشغول 
گردید و این مدهوش به علامتی چند یقین کرد که در آن سیاهی کیست. به گفتن این غزل 
بداهت انتظام طبع فکرت پیشه را غواص سریع السیر بحر انديشه گردانید: 


]۵[ 
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غزل ۱۳۹ 

وه که به کام دشمنان» دور شدم ز کوی تو 
بسرنگرفته ک‌ام دل؛ سیر ندیده روی تسو 

بخت سیاهم از درت؛ موی کشان همی کشد 
آه چگونه بکسلم رشته جان ز سوی تو 

بی‌تو چه‌سان به بوی گل تازه کنم مشام دل 
خاصه که نیست در جهان هیچ گلی به بوی تو 

خوی تو نیست در ملک» خلق تو نیست در بشر 
ای ملک و بشر همه بنده خلق و خوی تو 

چون روم از جهان به‌در فارغم و تو در جگر 
نشکفد از مسزار مسن جسزگل آرزوی تو 

ای گل تازه» یک نفس, پرده ز چهره باز کن 
تمانفسی برآورد بسلبل بسئذله‌گوی تو 

پای ار چو محتشم از ره زندگی کشسم 
به که کشم به زندگی پاز حریم کوی تور 

و بعد از گفتن و نوشتن» خود برداشته به جانب آن سیاهی روانه گردید و آن فروزنده 
اختر فلک کیاست نیز که جربده‌ای را افتان و خیزان از دور دیده بود به مظنهُ آن که زخم 
خورده تیر هجران اوست. توسن ناز به بهانة جولان بر سرش دوانیده و در بدن ضعیف 
این مهجور نحیف بیش از این قوت نمانده بود که غزل مرقوم را نهفته به دست آن 
چابک‌سوار بلاغت رسانید و از پای افتادهٌ خود را به ذوق مس نشان‌های نعل شبرنگ او 
در خاک آن دشت پر فرح به طریق قرعه غلطانید و کاغذ پاره‌ای نیز پیش پای خود افتاده 
یافت. پس برداشته و بر مردمک دیده گذاشته به خیمهٌ خود شتافت. چون بر پرتو شمع 
مجلس, واقف از مضمون آن پروانه دیوان رحمت گشت به حیثیتی گربست که بانگ 
های های آن از سقف این گنبد مینا و غرفة والاگذشت و با وجود غافلی قافله از آن راز 
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نهان. به سبب بسیاری گریه و افغان پیش بعضی رسوا گردید و بعد از تفحص و تجسس 
چاووش و پیدا نگشتن آن غلام که همین وجود ذهنی داشت. آن رعنا سوار با رفقای 
خود, عنان به جانب شهر منعطف گردانید. 

بعد از آن من ماندم و آن رقعه و تکرار وی 

وز شعف مردن برای کلک گوهربار وی 

و چون مضمون آن رقعهٌ ناشی از نشاهُ محبت یعنی خطاب آفتاب آسمان عزت به 
ذرو؛ فضای خواری و مذلت. از رهگذر تواضع‌های بیش از پیش فوق مرتبه این خاکسار 
بی مقدار بود؛ ارتکاب درج کردن آن در این اوراق ننمود. القصه به آن حال کلفت ما که 
هیچ آفریده مداراد ‏ طی منازل و قطع مراحل می‌نمودم تا به وطن اصلی خود رجوع 
نموده از زاوبة غم و الم ندای «فادخلوا مع الداخلین» شنودم و سالها به آن داغ جانسوز 
می‌سوختم و می‌ساختم و به‌واسطه طغیان جنون و وسواس و پریشانی دماغ و حواس 
مدتی مدید به انتظام سلسله نظم نمی‌پرداختم. لهذا بیش از همان یک غزل که در حوالی 
آن بلده؛ عدیم البدل منظوم گردید. در اين نوع فراقی که سنگ را در فریاد می آرد» نظمی 
دیگر به سرحد ظهور نرسید. این زمان توقع و ترصد از واقفان رموز عشق و محبت و 
خازنان کنوز مهر و مودت چنان است که چون رض از تقریر و تحریر این افسانه 
مجنونانه گفتن و نوشتن؛ سرگذشتی بود که گاه گاه موجب ترطیب دماغ عاشقان آشفته 
دماغ گرد انعطاف عنان کمیت قلم از وادی دخل و اعتراض نموده به نظر اصلاح در آن 
نگرند و چهره بی آرایش این سخنان سست بنیان را به ناخن عیب‌جویی خراشیدن دون 
مرتبهُ خود دانند که اکثر اشعار مندرجه در آن مست نظم‌هاست که در وقت رقعه به 
جانان نوشتن یا جواب رقعهٌ او در حضور قاصد نگاشتن بدیهه طبع باعث انتظام آن گشته 
چه نگاشتهُ کلک موزونان هر چند موزون باشد. اولی است و نثرهای مرتبه به جهت 
تقل این حکایت پریشان حرف‌هاست که از زبور سخن سازی و افسانه به سدعای 
خودیردازی عاری و مبراست. چه روایت سرگذشت عاشقان. اگرچه از کمال متانت و 
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مشوش اوراق چیزی که هیولای آن به نکر صورت یافت تاریخ انشای این محقر نسخه 
است که مرکب است از دو بیت که جمیع مصارعش سال تاریخ تألیف واقع شده‌اند و 
مصراع آخر دو تاریخ است و در سه بحر هم می‌توان خواند و به اسم دوست وگزل نیز 
معماست که نام خاص آن خفی الاسم حوری لقاست. 

«نسقل عشاق که فنادی فهم» «بحند از چاشنی وی همه جای» 


۶ ه. ق. ۶ ه. فی. 


«سال ری را بدو شکل ار طلبند» «دوشش آور نهی از پی همه جای» 
۶ ه. ق. ۶ ه.ق. 


دیوان ششم 


موسوم به ضروریات 


مشتمل بر ماده تاریخهای احیا و اموات 


صروریات 


دیوان ششم که موسم است به ضروریات و آن مشتمل است بر تواریخ احیا و اموات 
که در اوایل شروع در نظم تا زمان تألیف این کتاب سمت انتظام یافته از ادانی و اواسط 


۱ 
اول تاریخ نقل پیکر برادر مغفور ناظم است به مشهد امامزادهُ مجتبی مرتضی مزکی 
عطای موسی علیه السلم 
بسم ال الرحمن الرحیم و به نستعین 


گل گلشن لطف عبدالفنی که بادش بهشت معلی نصیب 
به فربت فتاد و شراب اجل شد از جام دورش همانجا نصیب 
ولی چون پس از اربعینی شدش . چنین منزلی راحت افزا نصیب 

خرد فکر تاریخ وی کرد و گفت: 

(چه جایی مبارک شد او را نصیب» 

۹ ق. 
۲(ت ۱۴۱۹ چ ۵۲۸) 
۲ 
تاریخ وفات خواجه حیدرعلی 
خواجه حیدرعلی که از اخلاص چاکر خاص آل حیدر بود 
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چون به مهر دوازده نقبا آمد از عالم عدم به وجود 
شرف دیگر این که پیر خرد کر تاریخ رحلتش چو نمود 
اسم وی را حساب کرد و بر آن 
عددی جز دوازده نفزود 


(ت ۴۱۹) 
۳ 
تاریخ وفات شیخ حیدر 
شیخ حیدر کز کمال اعتقاد دست بیعت داد با آل علی 
از جهان چون رفت بادا در جنان خرم و دلشاد با ال علی 
آ تس شا وتا رومیت 1 
گفت: «حشرش باد با آل علی» 


٩4‏ ه. ف. 
۴ 
[تاریخ قتل محمودک کفجه]" 


صد حیف که جلاد به‌تعجیل تمام آورد به قتل آن سگ بی‌ایمان را 


هر روز اگر ز وی بریدی عضوی تا سال دگر ستاندی از وی جان را 


(مسحمودک کفجه لعتهة الّه علیه» 
ر ٩۷۵‏ ه. ق. 
تاریخ شدی ال سر معلونان را 


(ت ۴۶۱۹) 


۱ قطعه در حاشیه به خط متن ضبط شده و بدون عنوان است. به لحاظ این که تمام سروده‌ها در این بخش 


دارای عنوان است عنوان مزبور از سوی مصححان بر آن نهاده شد. 
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۵ 
تاریخ وفات غوّاص بحر افکار مولانا عشقی کاشانی علیه الرحمه 
عشقی آن نخل خرد پرور بستان سخن 
چون به سیل اجل از دهر برآمد بیخش 
می‌شنیدم ز چپ و راست که: (عشقی عشقی» 
(ت ۴۱۹) 
۶ 
تاریخ وفات شاه قاسم بدلا و جلوس فرزندش شاه عبدالله به‌جای او 
نیّر اوح هدایت شاه قاسم کز سلوک 
ترک دنیا کرد و پا بر تارک گردون نهاد 
مرغ روحش چون هوای روضه جنت نمود 
جابه فرزند گرامی» شاه عبدالّه داد 
وز پی تاریخ فوتش هاتفی از غیب گفت: 
«او ز دنیی شد بقای شاه عبدالله باد» 
۶۰ ده ق. رت ۴۱۹ 


۷ 
تاریخ دیگر به جهت فوت آن غفران پناه 
حصریف غالب اولاد ساقی کوثر کته شنت دنفسا تالا شتا 
چراغ بزم صفا شاه قاسم آن که چو مهر جهان فروزی او ذژه‌ای نداشت خفا 
خهلاز شیت:ج امسال سر اگرانشن کرد رساند ساقی دوران به او شراب فنا 
اهتنا نسر شالتن اک امتان دادیم وزو سه ماه دگر زیب داشتی دنیا 
خرد هرآینه گفتی برای تاربخش: 
(کشیده جام اجل شاه قاسم بدلا» 


۰ ه. ق. - ٩۶۱۰۱‏ 
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۸ 


تاریخ وفات بلبل گلستان فصاحت و بلاغت مولانا حیرتی 


سگ علین ولی حیرتی که همچو نصیر نود در دل او جز شفاعت مولا 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


به دوستی علی رفت و بهر تاربخش 
«شفاعت علی» آمد ز عالم بالا 


۱ ه. ق. 


شرح ورود تاریخ مذکور 


ای دل. سخن از شه نجف کن 
بگش‌ای به مسقبت زبان را 
تارشحه‌ای از سحاب غفران 
از رهبر خود مباش غافل 
سرنه به زو اطاعت ار 
جرم تو ز کوه اگرچه کم نیست 
دارم سسختی ز کذب عاری 
روزی که فلک در این غم آباد 
از پساکی گوهر آن یگانه 
درب در در ر‌ لالی 
لیکن به هوای نفس یک چند 
وز شوخی طبع معصیت دوست 
گه دیرمغان مقام بودش 
اه یه داضت و و 
روزی که در این سرای فانی 
روز شعرا سیه شد از غم 
من گوشه غم مقام کردم 


مسداحصی فیر برطرف کن 
بگداز حسدیث این و آن را 
شوید ز رخت ضبار عصیان 
کزبحرگنه رسی به ساحل 
تسابرخوری از شفاعت او 
ی 
بشسسنو ار اعستقاد داری 
افلیم سخن به حیرتی داد 
می‌سفت ز طبع خسروانه 
دی زره اوق فلز 
رهاظ تین افکتتد 
کالانشن افشسترره را سسبت اوست 
گه لعل بتان به کام بودش 
ایسمن به شفاعت علی بود 
طتم کسره ستباط زنط کانی 
عیش همه شد بدل به ماتم 


: نوحه شام کردم 


۲۰ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵( 


]۴۰[ 


شب بر زانسو جسبین نهادم 
کاید مگرم به دست بی‌رنج 
بسیار خیال کسردم آن شب 
در فکر دگر ن‌ماند تسابم 
در واسسعه ددمش پبیاده 
شاهی که به ذات او عدالت 
خسورشید لوای آسسمان رخش 
طهماسب شه آن سپهر تمکین 
وان مسهر سپهر خسروی بود 
در سسایه چستر پسادشاهی 
آن چتر قریب صد ستون داشت 
القصه به سوی مولوی شاه 
زیراکه ز بس گناه و تسقصیر 
وز پشت سسرش مسوار بسیار 
صد تیغ و سنان بر او کشیده 
ناگاه شهم به سوی خود خواند 
کای گشته چو موی از تخل 
ببرخیز و «شفاعت علی» را 
کاین مسوجب رستگاری اوست 
چون داد شهنشه این بشارت 
کارند برون ز بسند او را 
آنگه بر شه به رسیم معهود 
چون سجده به خاک بای شه کرد 


هم خلعت عفو در برش بود 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۸۱ 


بر تسوسن فکر زین نهادم 
تساریخ وفات آن سسخن‌سنج 
فکر مه و سال کردم آن شب 
تساریخ نگسفته بسود خوابم 
نزدیک رکاب شه ستاده 
ختم است چو بر نبی رسالت 
افلیم ستان و مسملکت بخش 
کز وی اه اوه س کرد 
با طالع سعد و بخت مسعود 
جولان ده بسادپای شاهی 
وسعت زنه آسمان فزون داشت 
می‌کرد نسظر ز روی اکسراه 
بر گردن و دست داشت زنجیر 
ببااو همه در مسقام آزار 
دیو از حسرکات‌شان وا 
در ذرج عسقیق گسوهر افنشساند 
بگ_داخهه زآتش تال 
ریخ کسن از بستراع مت لا 
تسکین‌ده بسی‌قراری اوست 
گوبی که ز یب شد اشارت 
تشسربف عطا دهند او را 
شخصیش به سجلده آمر فرمود 
برداشت سر و دعای شه کرد 


هم تاج نجات بر سرش بود 


۲ ا/هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۴۵[ 


من دیده ز خواب چون گشادم 
در قول فده ور تانق امس 
شاید اگر امل طبع الحال 
از بسهر شفاعت علی مُرد 
شاید که خرد خرد به جانی 
«جنت به بها نمی‌دهد دوست 
رصمت چو کند بهانه‌جویی 
نیکو مخلی زد آن سخن‌رس 
ارب بسه علی و طاعت او 


مسحروم مسساز محتشم را 


در فکسر حسساب آن فتادم 
یک مسال نسبود زی رو بالا 
کتو که یی ور ان فسال 
هم جان به شفاعت علی برد 
این نکته که گفته نکته‌دانی: 
امابه بهانه شیوه اوست» 
کافی است ز بنده یک تکویی 
کز آدسی است یک هنر بس 
ی 
تسسقصیر مکن ازو کرم را 


کان دلشده هم گدای این کوست 


مسداح علی و عسترت اوست 
(ت ۴۲۰ - ۷۱ ج ۳ - )۵٩۹۵‏ 


۹ 
تاریخ فوت میر باقر 
دوش تا صبح از صوامع قدس می‌شنیدم خروش ماتمیان 
گفتم آیاکدام پاک نهاد کرده آهنگ خلد و عزم جنان 
یکی از هاتفان غیبم گفت: امیر بافر کشیده با ز جهان» 


آنجه او گفت: در طریق حسات: او 
بود تاریخ فوت میر همان 
(ت 0 ج ۷ - ۲۸ ۵) 
۱ 
تاریخ فوت والد مغفور خواجه میر احمد مرحوم مولانا ناظم 
والد من خواجه میراحمد که بودش زاعتقاد 


با گناه بی‌ حد از دتتا جو رحلت می‌نمود 
داشت امید شفاعت زان شفیع المذنبین 
لاجرم تاریخ فوتش هر که کرد از من سال 
کم : «بادا شعهیع وی امیرالمومنین» 


۲ ه. ق. 
رت 0 ج ۳۸ 


۱۱ 
تاریخ وفات خواجه شاه منصور 
دلا چسو ابر بهاری به نوحه و زاری 
ببار اشک جگرگون ز دیده پر نم 
که بهر تعزیت خواجه شاه منصور است 
لباس چرخ کبود از مسصیبت و ماتم 
فغان که زود همای وجود او فرمود 
زباغ در توجه به آشیان عدم 
کسی ز اهل کرم چون نبود بهتر آزو 
در این زمانه به لطف خصال و حسن شیم 
[۵) به لوح تربت وی از برای تاربخش 
شت کلک فضا: «بهترین اهل کرم» 


۳ ه. ق. 


۲( 
تاریخ وفات خواجه امیر احمد 
افتخار اهل دولت خواجه احمد آن که بود 
نش اقبالش از فیض ازل در آب وگل 
طایر روحش به شهبال توجه ناگهان 
در هوای آن جهان زین خاکدان برداشت ظل 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


از دل و جان بود مولای علی و آل او 
لاجرم چون گشت در جنت به ایشان متصل 
بهر تاریخ وفاتش هاتفی از غیب گفت: 
((خواجه مولای علی و آل بود از جان و دل» 
۳ ه. ق. 
(ت ٩۴۲۱‏ چ )۵٩۶‏ 


۱۳ 
تاریخ فوت ابوالفتح بیک 
ابوالفتح بیک آن گرامی جوان که رخت بقا سوی عقبا کشید 
غریو از جهان خاست کان شاخ گل . به این تسازگی پاز دنیا کشید 
چو تاریخ او خواستم عقل گفت: 
«ابوالفتح بیک از جهان با کشید» 
۴ ه. ف. 
(ت ۴۲۱؛ چ ۵۹۶) 
۱۴۳ 
تاریخ فوت سیادت‌پناه, شرف السادات میرزا حسینی که در روضه 
قدسیه رضویه از سرای فانی به عالم باقی شتافت و 
همانجا مدفون شده دولت جوار بافته رحمه‌اله 


((در شیت از 5ه امتام شسافع) (فرزند رسوله نسور یزدال» 


۵ ه. ق. ۵ ه. ق. 

تست شید مسا نسم6از فتطر ی «در قرب جسوار از مسقیمان» 
۵ ه. ق. ۵ ه. ق. 

«ایسن موت به از حیات جاوید» «این دولت قرب به ز صد جان» 
۵ ه. ق. ۵ ه. ق. 


رت ۲۱ ۳۲۲ ج 2 


دیران ششم ضروریات / ۱۴۸۵ 


۱۵ 
تاریخ وفات میرزا جان بیک 
میرزا جان بیک آن سرو سرا بستان لطف 
از جهان چون خیمه زد بر طرف انهار بهشت 
یک شبش در خواب دیدم با رخی کز عکس آن 
بر زمین و آسمان مسی‌تافت انوار بهشت 
گفتم ای گل چیست تاریخ تو و جایت کجاست؟ 


غنچه‌ای خندان گشود و گفت: «گلزار بهشت» 
۵ ه. ق. 
(ت او ۰ ۰ ۶) 


۱۶ 
تاریخ وفات مراد ارباب وداد امیر سلطان مراد 
چون در ریاض هستی. نخل مراد ما بود تاریخ رحلتش نبز: «نخل مراد ما» شد 
۶ ه. ق. 
(ت ۲۲۲ ج ۰ ۶۰) 


۱۷ 
تاریخ دیگر به جهت وی 
نخل باغ دل امیر گلرخ نسرین عذار 
گر خط او داشت خجلت. سنبل اندر بوستان 
از سموم مرگ چون گلبرگ او پزمرده شد 
خط نو بود اندکی پیرامن رویش عیان 
از اجسل سهلت اگر می‌یافت تا سال دگر 
آن زمان تاریخ او می‌شد: «امیر نوخطان» 
۶ ه. ق. 2 ٩۶۷۱‏ 
(ت ۴۲۲؛ چ ۶۰۰) 


۶ / هفت دیوان بحتشم کاشانی 


۱۸ 
تاریخ فوت حضرت انادت پناه علامی مولانا ابوالحسن ابیوردی 
ملا ابوالحسن که محیط وجود او 
زين خاکدان رساند به افلاک موج فضل 
چون کرد رو به ملک عدم زآسمان رسید 
تاریخ فلوانت کته او: «ماه اوج فضل» 
۶ ه. ق. 
(ت ٩۴۲۲‏ چ ۶۰۰) 
۱۹ 
تاریخ فوت زبدة القضاة میر عمادالدین قاضی علیه الرحمه 
سید عالی تسب قاضی عمادالاین که شد 
صد خلل در کار شرع از فوت آن عالی‌جناب 
چون ز دانش داشت ملک شرع در زیر نگین 
«شاه ملک شرع» شد تاربخش از روی حساب 


۶ ه. ی. 
رت ۲ ج ۶۰۰) 
۲ 
تاریخ فوت حسین عین‌اله 


بر سر تسربتی ریدم دوش خسرم و ضمزداو مسحنت‌کاه 
سور معا و رتاو ناه دروهما 
پسالسو اا روا تبایوه. ‏ بسیی و ا تاه متا 
گفتم این خاک کیست شخصی گفت: (خساک باک حسسین عین‌الله» 
۳ کی ۱۳ ۸ ه. ق. 
از همان مسصرعم نمود اگاه 


رت ۲ وج ۰ ۶۰۱-۶۰) 


۳۱ 
تاریخ فوت خواجگی عبدالرّاق 
گل حدبقه دل خواجگی که بود قدش نهال تازه‌رس بی‌مثال گلشن جان 


ز با فتاد و خرد گفت بهر تاریخش: «هزار حیف از آن نونهال گلشن جان» 
۶ ه. ق. 
رت لقفزگ ۷ 


۳۲ 
تاریخ فوت منصوری شاعر 
ناگاه سمند جان بهر سفر عقبی 
ها عفن روز مها زا 
این طرفه که نام اوه منصوری شاعر بود 


تاریخ وفاتش نیز: «منصوری شاعر» شد 
۷ ه. ق. 
رس ۲ ج ۳۴۶۳۱ 


و 

تاریخ وفات حضرت سیادت و نجابت پناه مقیم العلیّین سید قوام‌الدین 
زیسن زمسان خلاصه ذریّت نسبی 

هدارا اب 
یعنی قوام ملت و دین, آن که در جهان 

ننهاد پای سعیء جز اندر ره صواب 
هم خرده برد مزرع جودش بزرگ و خرد 

هم خوشه‌چین خرمن او بوده شیخ و شاب 
چون آن یگانه مسطلع انوار فیض بود 

سر ‌برزد از و رو دشن ردو ا ماش 


۸ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۵] آراسته یکی بسه کمالات حیدری 
وز علم جعفری دگری گنسته کامیاب 
چون درگذشت از پی تاریخ او خرد 
غیر از دو «آفتاب» نیاورد در حساب 


۸ ه. ق. 
(ت ۲ وج )۱ 


۳۴ 
تاریخ دیگر در فوت سید مرحوم 

میر عالی رتبه آن مهر سپهر عرّ و جاه 
هم یت دواد ور 

زبده آل نبی سید قوام الایسن که بود 
بی‌نظیر از حسن سیرت در بسیط بحر و بر 

چون به آهنگ ریاض خلد و گ زار جنان 
ی و یز زیت رگا میرن زر 

«مير عالی رتبه»؛ یک تاریخ او شد در حسابت 
نات «در دزی قسیمت» او را گشت تاریخ دگر 


۸ ی 
(ت ۴۲۳؛ چ ۶۰۱) 


۳۵ 
تاریخ فوت معرّف شیرین ادا 
زین زمانه شیخ جمال آن که کس ندید 
در دهر یک م مرف شیرین ادا چو او 
سوه گرد از کتمال رشتا وام انا 


تاربخش از (معرّف شسیرین ادا» سجو 
۷ ه. ق. 2 ۱+ ٩۶۶‏ 


یک سال اگر کم است دلا عذر او بگو 
(ت ۴۲۳؛ چ ۶۰۱) 
۳۶ 
تاریخ فوت زبدة السادات میر حیدر ولد سید حسین روضه 

میر حصیدر گوهر درج ورع کز عدم نامد نظیرش در وجود 
بس‌که قابل بود در آغاز عمر زد ها سوه 
گشت اکرم نزد حق کاندر رخش نور « عندالله اتقیکم 4 ۲ نمود 
زبدهٌ ساداتش ار خوانم رواست کز همه گوی صلاحیت ربود 
[۱۰] حجت این بس کز ندای ارجعی مزدهة گلگشت جنت چون شنود» 

بهر تاربخش یکی از غیب گفت: 

(میر حیدر زبده سادات بود» 


۸ ه. ق. 
(ت ٩۴۲۳‏ چ ۶۰۱ ۶۰۲) 


۳۷ 
تاریخ فوت برادرش سید نعمت الّه سید حسین 
هر نفس می‌کرد چون از تاب مرگ رشته عسمر عزیزی کوتهی 
هر زمان می‌شد چو از دست اجل بیکری در خاک چون سرو سهی 
باوجود طفلی از اوضاع چرخ یافت سید نعمت ال آگهی 
بابرادر همرهی کرد اختیار وز توجه ساخت قالب را تهی 
(۱۵] فکر تاربخش چو کردم عقل گفت: 
«کرد سید با برادر همرهی) 


۶۸ ه. ق. 
(ت ۲ وج ۶۰۲ 


. سوره حجرات؛ آبه ۹3 


]۲۰[ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۸ 
تاریخ فوت مفخرالتجار خواجه سلطان محمد غفرائه له 
سلطان محمد آن شمع؛ کز پرتو وجودش 
گردیده بود گردون محفل فروز دنیا 
در صفحهٌ رخش بود؛ رنگ صلاح ظاهر 
وز مسطلع جسبینش, نور فلاح پیدا 
از بی‌وفایی عم ناگه چو رخت بربست 
وز دهر شد مساف در خلد ساخت مأوا 
جان پدر ز غم سوخت. خون شد دل برادر 
وز آه و گریه بردنده آرام پسیر و برنا 
چون خواستم ز ایشان تاریخ رحلت او 
گفتند: «شد مسافر سلطان محمد ما» 


۶۸ ه. ق. 
(ت ۲۳ ج ۶۰۰ 


۳۹ 
تاریخ فوت شمسهٌ آسمان عصمت شهزاده سلطانم 

همای آشیان سلطنت. شهزاده سلطانم 
مه خورشید پرتو مهجه رایات سلطانی 

مهین بانو که بر تخت تجرّد داشت چون مریم 
به بر تشریقی «لم یمسسنی»" از بس پاکدامانی: 

به عزم گلشن فردوس زژین محملش ناگه 
به دوش حور و غلمان شد روان زين عالم فانی 


. سوره مریم یه ۳۰ 


]۵[ 


دیران ششم ضروریات / ۱۶۱ 


چوکرد آن مریم ثانی وداع شاه عيسي دم 


پی تاریخ گفتم: «حیف و آه از مریم ثانی» 
60 ه. ق. 
رت ۲ ج 2 ) 


۳۰ 
تاریخ فوت سید مطهر بن سید قواء‌الدین حسین 

گزیده اختر برج جلال میر مطهر که سعد اکبر ازو می‌نمود کسب سعادت 
چو آفتاب بر اوج سیادت آن مه تابان جهانفروزیش از کاینات بود زبادت 

دمی که کرد غروب از برای سال وفاتش 

نوشت کلک قضا: «آفتاب اوج سیادت» 

ه. ق. 

(ت ۴۲۳) 


۳۱ 
تاریخ فوت جالینوس الزمانی و افلاطون الدورانی حکیم 
نورالدین محمد رحمةاله علیه 


دلا بسنگر این بی‌محابا فلک را 
ز روی زمین گردی انگیخت آسان 
چه‌سان دست آن سنگدل داشت بارا 
قیرط مت کاارط۹ 
انیس سلاطین؛ جلیس خوافین 
سمی نسبی» نور دین. ماه ملت 
مسیحادمی کز دمش روح رفته 
افاضل پناهی که در سایه او 


۰ چسو شسهباز روح بسلند آشسیانش 


که شد تاچه غایت به بیداد مایل 
که کار زمین و زمان ساخت مشکل 
که ورد ار تینارگ 
به کام مسیح زمان زهر قاتل 
سس هر مسعارف» جهان فضایل 
مسحمد. ملک ذات قدسی خصایل 
تیان سا و ایا توش ای 
شسدی باز در پیکر مسرغ بسمل 
شدی کمترین ذره خورشید کامل 
به همت فکند از جهان بر جنان ظل 


۲ | هفت دیوان محشم کاشانی 


حکیمان رفم: «سرور اهل حکمت» 
۷۰ ه. ق. 
افاضل پتاهان: (بناه افُاضل» 


۷۰ ده . ق. 


(ت ۴ ج ۷۲ ۶۰۲۳) 


۳۲ 
تاریخ فوت پادشه کشور حسن میر پادشاه غفراله تعالی 
بادشه ملک صباحت که بود هم به صفا پادشه و هم به نام 
گلین گلزار سیادت که داشت سرو حسد بر قد آن خوش‌خرام 
ناگهش ایام ز بامی فکند راست چو مهر از فلک نیلفام 
از بی سال اجلش عقل گفت: ۱ 
(پ‌ادشه حسن فتاده ز بام» 


۰ ه. ق. 
(ت ۴۳ ج 2۷ 


۳۳ 
تاریخ فوت میرزا غیاث‌الد ین 
قیمتی گوهر بساط وجود دز بکدانه جلیل صدف 
ی ات نو خاک نات 
ناگهان شاهباز روحش کرد سینه پیش خدنگ مرگ هدف 
از پی سال رحلتش دل گفت: 
«آه از آن شاهباز اوج شرف) 


۱ ه. ق. 
(ت نی ۵۷) 


دیوان ششم ضروریات / ۱۴٩۳‏ 


تاریخ فوت طوطی شکرستان قرائت میر صفی‌الدین محمد 


له کل ار شتادت کته :تسرد 
تا سا نس ی 6و شنت 


میر صفی گسوهر اختر شعاع 


زب‌ده سادات ذوی الاحترام 
بهره ازو سامعه خاص و عام 
شمم قبایل مه گردون مقام 


ان که شدش در صع سن ز فیض 
[۵ ناگه از این دیر پرآشوب کرد 
وز بم تاریخ وفاتش نوشت 
کلک قضا: «قاری شیرین کلام» 
۲۳ ده. ق. 


کشسور تجرید مسخر تمام 


روی وحه سوی دار السلام 


رت ۴ج ۰۰۳( 


۳۵ 
تاریخ دیگر به جهت وی و سادات دیگر از آن سلسلهٌ عالیه که در نظم تاریخ مذکورند 


ای دل انصاف ده که جون نبود دور از جسور خضوش شسرمنده 


کزپی هم زگلشن سادات سه هسمابون درخت افکنده 
او نت نها کسام بخستان کته سل شترده از دففن زنده 


آن دو نس خل بساند زیسبنده 


تضتت ازا قبته ذات فرخنده 


پس ضیای زمان و شمس زمین 
[۵] که شد اسباب عیش خرد و بزرگ 
چون به آیین جد خویش شدند 
تادو تساریخ آشکار شود این دو مصراع سر زد از بنده: 
«دور از بوستان مسصطفوی» 
«بک نهال و انکنده) 
۷۲ ه. ق. 

(ت ۰-۴۲۴ ۴۲۵؛ ج ۶۰۳) 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳7۶ 
تاریخ وفات علامی حضرت قاضی زین‌الدین علی 
قاضی آن عالم اسرار قدر که خرد خواندیش استاد عقول 
یعنی آن معنی احکام نبی کزره صدق نمی‌کرد عدول 
آن که کلک دو زبانش بودی کتب آرا ز فروع و ز اصول 
[۵] هم سما رفعت و سامی رتبت هم سمی شه دین. زوج بتول 
بی‌ملالی چو شد از عالم و کرد عالمی را ز غم خویش ملول 
ببهر او کرد دو تاریخ ادا زین دو مصراع روان طبع فضول: 
«آه از آن الم اسبرار قدرا 
۹۷۲ه.ی. 
«وای از آن مفتی احکام رسول» 
۲ ه. ق. 
(ت ۴۲۵؛ ج ۵۲۶) 


۳۷ 
تاریخ فوت امارت مأب روحی‌بیک داروغه 
خوت‌افسروز کشت وحدت مسلم انراز صالم توحید 
آن که بود از صلاح بهر فلاح اد ون تن بر 
وان سبک‌روح حلم پيشه که بود در گران لنگری رید و وحید 
کو ورف تلاح روحصی‌بیک که چو او صالحی زمانه ندید 
۵ ناه از دست سافی دوران جام مرد ارمساعع هت کفتسیل 
چون شهید است هر که در غربت اجلش امه حیات دربد 
به که گوييم بهر تاربخش: 


(حش او باد با حسین شهید» 
۲ ه. ق. 
(ت ۵ ج ۶ 


]۵[ 


دیران ششم ضروریات / ۱۴۹۵ 


۳۸ 
تاریخ فوت مير شمس دلیجانی 
سپهر عز و جهان جلال و بحر معارف 
پناه لین اه مهدوبه ان مدابت 
چراغ انسجمن‌افروز بارگاه سلاطین 
دلیل ال دول شمع دودمان هدایت 
سر اکابر سادات. خاصه نادره قومی 
فروغ‌بخش جهان شاه شمس آن مه تابان 
که بود اظهر من شمس ازو تشان هدایت 
دمی که کرد غروب از برای سال وفاتش 
نوشت کلک فضا: «شمس اتبهان هدایت» 


۲ ه. قف. 
(ت ۴۲۵) 


۳۹ 
تاریخ وفات خواجه امیر نراقی 
چون خواجه امیر آن مه خورشید نظیر 
در مسیغ فسنا کرد نهان روی متیر 
تاریخ وفاتش ز خرد پرسیدم 
گریان شد و گفت: «حیف از خواجه امیر» 


۲ ه. ق. 
رب ۵ ج و22 


۴ 


تاریخ فوت تازه نهال بوستان جوانی بدیع الزمان مرحوم 


دل‌افسروز شمع سسنستان انسن راغ در زسده دودسان 


۲۰[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دوسن رهق .را تبه کتراده رف 


گل کم بقا. سرو کوته حیات 
درخشان سهیل سریع الغروت 
مه جارده ساله کایام یبافت 
در این بزم فانی به گوشش رساند 
دم ی کز در او در آسد اجل 
چو او بر زبان راند حرف وداع 
چوپیک اجل دامن او گرفت 
چواو ساغر مرگ بر لب نهاد 
چو او چشم برهم نهاد از فضا 
چو او در جوانی کفن‌پوش شد 
چو او گشت بر اسب چوبین سوار 
چو تابوت او شد روان همچو تیر 
چو شد مهد آن نازپرورد زمین 
پسر رفت و بار پدر شد جنود 
جنونی که مجنون اگر داشتی 
به چشم خود از گریه نزدیک شد 
چو از گربه‌اش می‌نمودند منع 
«بدیع الزمان رفته از دیده‌ام» 

۲ ه. ق. 


نهال خزان دیده پیش از خزان 
بدیع زمانه ببس دی الزم‌ ان 
مسه چسارده را بسه او تسوآمان 
فشلک نغمه «ارجعی» ناگهان 
برامد غریو از زمین و زمان 
پسدر نطق را تیغ زد بر زبان 
دری‌دند باران گریبان جان 
از که وه کی امخمان 
شد از صه چشم قدر خون‌فشان 
سیه‌پوش گشتند پیر و جوان 
سوار فلک را ز کف شد عنان 
ز بارالم گشت قدش کمان 
بلرزید بر خود زمین و زمان 
جنونی که کردش به صحرا دوان 
برآوردی از کوه و هامون فغان 
که نگذارد از روشنایی نشان 
به زاری همی گفت کای دوستان 
که بی او مبیناد چشمم جهان 


چو این پیت برخواند تاریخ وی 


۴۱ 


(ت ۴۲۵ - ۴۲۶؛ چ ۵۲۵- ۵۲۶) 


تاریخ فوت غنچه نوشکفته چمن دولت مقصودبیک ولد فتحی‌بیک 


که دودش گذر کرده از چرخ گردان 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۳۰۱ 


دگر خانه‌ای را ز جاکنده سیلی 
دگر بحر جمعیّتی خورده برهم 
اجل گرد ماتم رسانیده دیگر 
چو موجی زد این بحر یارب که یک ذر 
چه بادی مخالف برآمد که یک گل 
که داد ای فلک آخر این تیغ کینت 
که کرد ای سیهر این‌قدرها دلیرت 
چه مقصود بودت که یک دودمان را 
که متصود بیک آن گل ناشکفته 
زدی بی‌محل چنگ در جیب عمرش 
تو را از دل آمد که آن تازه گل را 
تور داد دل کسان گرامی گهر را 
تو چون کندی از باغ جان گلبتی را 
تو چون جیب جان پاره کردی گلی را 
در این ماتم ای دوستان دور نبود 
سزد گر ازین غصه بدخواه صد ره 
چو او بود مقصود گلزار هستی 
چه گلدسته‌ای بود آن نخل نورس 
همان به که از بهر تاریخ فوتش 


دیوان ششم ضروریات / ۱۴۹۷ 


که یک شهر از پرتوش گشته ویران 
که صد دیده گردیده چون ابر نیسان 
هراق« غقییرا که ایرآ کیان 
تبه گشت و برخاست صد گونه طوفان 
تلف گشت و صد خار ازو ماند بر جان 
که پیوند یاران بریدی بدین ساأن 
که کاری به این مشکلی کردی آسان 
چراغ فرح گشتی از باد حرمان 
که جان پدر بود و جانان اخوان! 
دریدی ز سنگیندلی تابه دامان 
کنی همچو خاشاک با خاک یکسان؟ 
کی تاابد در دل خاک پنهان؟ 
که گل بوی گل داشت از نکهت آن؟ 
که می‌آمدش بوی جان از گریبان؟ 
اگر از دل دشمنان خیزد افغان 
گرد پشت دست تأسف به دندان 
پبدر را در این برگ‌ریزنده بستان 
که از گلشن جانش آورد دوران 


به کلک بدایم رفم خوشنویسان 


نگارند: «کلدسته گکلشن جان» 


۱, ابیات دهم و سیزدهم در (چ) تشت: 


۳ ه. ق . 


(ت ۴۲۶ - ۷ وج ۴ ۶۰۵) 


]۵[ 


]۱۰[ 


۸ | هنت دیوان محتشم کاشانی 


۳۲ 

تاریخ وفات خواجه مير علی شیعی نراقی 
دلا دقیقه‌شناسی و نکسته پردازی ز من مخواه و مجو از درخت خشک ثمر 
که از مسفارقت خواجه میرزا عليم چنان ملول کز ادراک من نمانده اثر 
ز من اعه چو تاریخ فوت او جستند به عون همنفسان سکه‌دار گشت آن زر 
«سمیع شاه ولابت علی» نوشت یکی نگاشت: (سرور حاتم نهاد» شخص دگر 
۹ ۱۳ ان بل کیت 

به یک عدد که بر اول فزود از ثانی 

درست داشت دو تاریخ طبع حیلتگر 


رت ۷ ۰« 


۳۳ 
تاریخ فوت گل خوشبوی بوستان وجود شاه علی 
سردم چم جهان‌بین پدر آ که نادیده جهان رفت به خواب 
غنچه باغ جهان شاه علی طفل نامحرم ایمن ز عذاب 
کاندرین باغ به خوشبویی او گلی از چهره نیفکنده نقاب 
تاکه از گلشن دوران بردند سوی گلزار بهشتش به شعاب 
رکه تاریخ وفاتش جوید 
«گل خوشبوی» درآرد به خسات 
۴ ه. ق. 
(ت ۴۲۷ چ ۰۳ع) 
۳۳ 
تاریخ فوت ملا حامدی 
فارس شسورافکن میدان سعتی حامدی 
آن که بود از بدو فطرت در سخنرانی تمام 


دیوان ششم ضروریات / ۱۴۹۹ 


طبعش از شوخی چو میلی داشت از اندازه بیش 
بارخ گلفام و چشم شوخ و قد خوشخرام 

شد مریض عشق و دردش بس که بی‌درمان فتاد 
می‌کشیدش خوش خوش از کف توسن هستی لجام 

ناگهان از همای ه‌ای گسرية بی‌اختیار 
رستخیزی گشت پیدا در میان خاص و عام 

وز قیام این" قیامت دل گمانی برد و گفت: 


«دور گوبی شد تهی» زین «شاعر شیرین کلام)» 
۷۵ ه. ق. ۷۵ ه. ق. - ۲۵۷ ۱۲۳۲۰ 


۱ فوت او بسرون امد دو تاریخ تسمام (ت ۴۲۷؛ ج ۶۰۳) 


۴۵ 


[تاریخ فوت میرزا احمد "] 


]۵[ 


وز ارباب دولت که دارد جهان 
اختان وا صرسها رش تشتاه سا 
در آن ماتم از دست غم چاک شد 
چو از نامداران تشد تاجری 
چ و از ن‌امجویان نزد خیری 
برای زمان سفر کردنش 
شود تا دو تاریخ یکسان عدد 


۱. متن؛ آن؛ تصحیح قیاسی 
2 این قطعه در متن بدون عنوان اشمتا: عنوان از مصححان است. 


ی | 
چو بامیرزا امد افتاد کار 
لباس سکون بر تن روزگار 
هی ای متآتیی تعتت: 
بسه آیسین او نسوبت اشستهار 
ازین‌دار فانی بسه دارالقرار 
در احاد و اخوات آن آشکار 


۱۵۰۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


بو «وااز آن تم دنو | 
۷۶ ه. ق. 


بگکو: «وای از آن تاجر نامدار» 
۷۶ ق. 
(ت ٩۴۲۷‏ ج ۶۰۵ - ۶۰۶) 
۴۳۶ 
تاریخ شهادت نواب کامکار گردون وقان سدره مکان علیّین آشیان 
امیر معصوم بیک صفوی و خلف نامدار خورشید اشتهار وی 
خان میرزاه شمع دودمان و چراغ خاندان مصطفوی 

امیر اعدل اعظم پناه ملک و ملل 
ملاذ اهمل زمین کارساز اهمل زمان 

مس لک مسواکب انجم سپاه مه رایت 
فلک سرادق کرسی بساط عرش ایوان 

رفیع رتبت گردون وقار مهر شکوه 
سریع نصرت کشورگشای ملک ستان 

سپهر کوکبه. معصوم بیک. آن که رساند 
صدای کوس تسلط به گوش عالمیان 

[۵] ز ملک خود سفر حم گزید با خلقی 
۱ که مثل او گهری در صدف نداشت جهان 

مسلاله نسبوی» شسمع دودهٌ صفوی 
صفای طینت آدم خلاصه انسان 

سرآمد عمما؛ تاج تارک فضلا 


دلیل وادی دیسن همادی ره عرفان 


۱. متن, آه؛ که تاریخ بدین وجه مختل است تصحیح قیاسی. 


دیوان شم ضروریات / ۱۵۰۱ 


دقایق اگه روشسندل حسقایق دان 

فرشته هیئتِ خوش منطق لطیف کلام 
بیغ لفسظ مسعانی رس بدیع بسیان 

(۱] رفیع مرتبه خان میرزا که پیر خرد 
به حسن فطرت او در جهان نداد نشان 

در آن سفر که بجز اهل خدمت ایشان را 
نبود یک تن از انصار و یک کس از اعوان 

باس حج چو در احرامگاه پوشیدند 
به جای خود و زره بی‌خبر ز تیغ و سنان 

سنان و تیغ از آن جسمهای جان‌پرور 
بر آن خجسته زمین خون فشاند چون باران 

هم از شهادت ایشان فلک دگرباره 
نمود واقعه کربلا به پیر و جوان 

[۱۵] هم از مصیبت آن سروران به نوحه نشست 
زمانه بسا دل بسرپان و دیده گریان 

در این قضیه چو تاربخ خواستند ز من 
ز غیب داد یکی این دو مصرعم به زبان: 

انموده واقعة کربلا چو بار دگر) 


ان (عجب که تابابد نوحه بس کتد دوران» 


۶ ه. ق. 
توای رفیق ز هر مسصرعی بجو تاریخ 
که من به نوحه رفیقم مرا چه فرصت آن 


(ت ۰-۴۲۷ ۴۲۸؛ چ ۵۲۴ - ۵۲۵) 


]۵[ 


]۱۰[ 


۱۵ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۷ 
تاریخ مختصر اللفظ هم در این رقعه به جهت ایشان 

مر جم فرمان کسری معدلت معصوم‌بیک 
داور دارا حسراست؛ والی والاجسناب 

آن کته از تتساواناتن ریس ارت 
کم توانستی ز دهر انگیخت گرد انقلاب 

وان که باد فتنه از اصلاح رای صاییش 
شاهد آشوب را از رخ گم افکندی نقاب 

شوق بیت ال ناگاهش عنان از کف ربود 
وز سبک عزمی برون رفتش گرانی آن رکاب 

رفت و با خود برد فرزندی که چشم روزگار 
در جهان دیگر نخواهد دید مثل او به خواب 

تابع حکم قضاء خان میرزا کز علم و حلم 
اکتساب نفس قدسی کرد در عهد شباب 

آن که گر شخص ضمیر او زدی پا بر زمین 
گرد خجلت یافتی بر چهر؛ نور آفتاب 

وان که بحر طبع عالی موج حکمت پرورش 
۱ بوعلی را وقت بحث انداختی در اضطراب 

جای چون کردند در احرامگاه آن سروران 
باگروهی خادمان خاص, از شیخ و شباب 

در سلاح افکندن و محرم شدن چون یک به یک 
آن قواعد را که لازم بود کردند ارتکاب 

در شبی کز ماه و گردون بودشان شود و زره 
نه کمانی‌شان بجز قوس و نه تیری جز شهاب 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۰۳ 


از کمینگه ببر سر ایشان گروهی ریسختند 
ظلم از آن سنگیندلان باران چو باران از سحاب 
شامیان در کسربلا کسردند با آل نسبی 
آنچه با این قوم کردند آن گروه بی‌حجاب 
«ظلمها» گر در حساب آید که ایشان کرده‌اند 
در جسوران تاریخ خواهد بود تا روز حساب 


(ت ۴۲۸) 


۳۸ 
تاریخ وفات مهر سپهر جلالت میر جلال‌الدین علیه رضوان ال غافر المذنبین 
سپهر تجمل که می‌داد دوران به الطاف او چرخ را استمالت 
جهان تموّل که می‌کرد گردون به دربوزه‌اش عالمی را دلالت 
جلال الانام آن که کوس نسب زد فقو رانلاق فتاه قیخت: شالت 
چو بود از سیهر جلالت فروزان به نوعی که می‌داد مه را خجالت 
[۵] به روز اجل بهر تاریخ فوتش 
نوشتند: «مهر سیهر جلالت» 


۶ ه. ق. 


(ت ۴۲۸) 


۳۹ 
ناگاه از جهان به جنان نقل کرد و گشت تاریخ رحلتش: «ولد شیخ بابویه» 
۶ ه.ق. 
(ت ۴۲۸؛ چ ۶۰۶) 


۴ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


۵۰ 
تاریخ وفات مرحمت پناه مير محمدکریم 

میر سلک رتبه که ممتاز بود هم به صفات از همه کس هم به ذات 
بل ور مور کا تزا شاهد مسعصومی او کاینات 
میرکریم آن که مساوی نمود در نظرش ملک حیات و ممات 
ناگه از این دامگه پر خطر یافت به شهبال توجه نجات 

[۵] وز پی تاریخ وی انديشه گفت: 

(دحبف از ۲ فدسی صفات» 

۶ ه. ق. 


(ت ۴۲۹؛ چ ۵۲۴) 


۵۱ 

تاریخ وفات میر محمد جعفر 
مسه اوج سیادت میر جعفر ز علم جعفری چون کامجو شد 
به ملک دانش از نو سکه‌ای زد که نقد علم ازو بس تازه‌رو شد 
چو باد آنگاه راه کعبه سر کرد وز آن خاک وجودش مشکبو شد 
بر او بارید چندان ابر رحمت که غرق لجه «لاتقنطوا» شد 
1۵ پس از طغیان طوفان حوادث چو یونس سیر بحرش آرزو شد 
سرشک بحر بر افلاک زد موج . که موجش دام مرغ روح او شد 

چو تاربخش طلب کردند گفتم: 


«بدریای اجل بونس فرو شد» 
۷۷ ه. ق. 
رت 1ج او (*) 


۱ سوره الرمن ۵۲ 


دیوان ششم ضروریات / ۰۵ ۱۵ 


وه 


[تاریخ وفات خواجه میرحسن ] 


این ماده تاریخ [را] یکی از مستعدان پیدا کرد و چون طرق متعدده در آن متصور 


]۵[ 


بود به این چند طریق گفته 

چه خواجه مير حسن. آن جهان عرّ و وقار 

از این جهان به جهان دگر گرفت وطن 
وز اشیان بسقا شاهباز هسمت او 

هوای خلد برین کرد از این خجسته چمن 
سسرشک مساتمیان در عزای او گردید 

چو سیل حادثه در بر و بحر شور انکن 
خرد چو خواست که هم اسم او به ایمایی 

شود وسیله تاریخ وی بسه وجه حسن 

به عقل گفت که خوش وایه‌ای است عمر ولی 


کدشت از سر آن (وایه» (خواجه هیر حسسن» 
۷ ه. ق. < ۶ ٩۸۳‏ 
(ت ۹ ج ۶۰۶( 


0۳ 
نوعی دیگر به اين طریق گفته 

محیط دولت و اقبال خواجه میر حسن 
که بود تاجر فرزانه‌ای چجو او نادر 

چ و سی‌باتی وبرانه جهان دانست 
زدود نسقش فسریبش ز صسفحه خساطر 

وز این سراچه فانی قدم کشید و رسید 
ز سیر عالم بسافی به نعمت وافر 


]۵[ 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


چو خواست دل که برد ره به کنج تاربخش 
وزو مسقوله شود نکته‌ای به او ظاهر 
به رمز نکته رسی گفت: (خواجه هیر حسن» 


۷۷ ه. ق. - ۶ ٩۸۳‏ 
رت ۶ ج ۶۰۶ 


وه 

نوعی دیگر 

سار تمشیت انر کاروان رشید 
سیار بر و بحر جهان تاجر رشید 

فرزند خواجه میر حسن کز تجارتش 
آواز کوس رشد به گوش فلک رسید 

ناکه به نیت سفر کشور عدم 
از خَطُ وجود به همت قدم کشید 

وز آرزوی وسعت بستانسرای خلد 
مرغ حیاتش از قفس تنگ جان پرید 

در کار خویشتن چو فلک ثانیش نیافت 
هرچند طالبانه ببه گرد جهان دوید 

تاریخ جست عقل و» حریفی به رمز گفت 


ثانی «خواجه مير حسن» هیچ‌کس ندید 
۷ «. ق .- ۶ ٩۸۳‏ 
(ت ۴۲۹) 


۵0۵ 


نوعی دیگر 
آن جوان نخل سایه‌دار که بود خشک و تر را در این حدیقه ناه 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۰۷ 


وان سهی سرو سربلند که بود سرکش از فر ار هزار گیاه 

منبع لطف. خواجه میر حسن که ازو چرخ بود احسان خواه 

از خزان اجل در این بستان ریخت برگ حیات او ناگاه 

[۱۰ وز هموای نسعیم بافی کرد در یشان تال متیر لگاه 
وز پی سال رحلتش گفتا: 
«آه از آن نخل سایه افکن آه» 


۷ ه. ق. - ٩۱/۸۱‏ 
(ت 6۲۳۰۰۴۲۹ 


۵2۴ 
نوعی دیگر 
مه را تسرد ع افتت ان فان ترفن 
نیافتم ز تواریخ از این مناسب‌تر 
که «خواجه میرحسن» را نبود ثانی خویش" 
۷ ه.ق. <- ٩۸۳۶‏ 
(ت ۴۳۰( 
۷ 
تاریخ [فوت] اخوان مولانا تاجری خواجه مير حسن و خواجه میر علی 
دربتاه تسه ؟ یر ال مر کیب ودنل. در آن نتسه و نما 
دو تاننده در سعادت ۳ که می‌برد از ایشان جهانی ضا 
یکی صاحب خلق و خوی حسن ‏ مسسمّی به آن اسم بهجت فزا 


۱. این مصراع در متن از فلم کاتب افتاده است. 
۲ محاسبه این ماده تاریخ مانند قطعه شماره ۴ در ابن بخش است 


۸ 


 ]۵[‏ بهیکبار از تسسندباد اجسل فتادند از پسابسه حکم فضا 
وزین غم به خاک مدلت نشست برادر که بود اشرف اقربا 
سس و سرور تاجران تاجری فصیح سخن‌دان صاحب دذکا 
چو تاریخشان خواستم عقل گفت: «الی بود تاجری را ب‌قا» 
به رسم‌الخط راز فزمج نات ستطواهاهای زود ونیا 
[۱۰] ولی در تسلفظ لبساس حسروف 
خرد بافت بر قد مدت رس 
(ت ۱۴۳۰ چ ۵۲۴) 
0۸ 
تاریخ وفات سیادت پناه حاجی الحرمین الشریفین سید جلال‌الدین باقر 
مير قدسی‌وش فرشته صفات مطمئن قلب معتدل خلقت 
میر باقر جهان عر و جلال کان اقبال و مسعدن دولت 
آن که همرگز نبست از احدی  .‏ کین در آیینه دلش صورت! 
وان که از حسن خلق غالب بود آب حلمش بر آتش حذت 
(۵ا تاکه از بهر طوف بیت اه بست زین بر تکاور همت 
وز خدا آنچه بود مقصودش ‏ افت بعد از اجل بر آن قدرت 
گشت سیار؛* وجسودش را زان سفر چون شروع در رجعت 
اجل از پی رسید و در دو نفس به سرآمد حیات را مذت 
به هوای ریاض خلد چو کرد آن نکو سیرت از جهان رحلت 
[۱۰] هاتفی گفت بهر تاریخش: 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


یکی زبده منردم نیکنام 


برونسام حسیدر عصلیه الشتا 


۷ ه. ق. 
رت ۳۰( 


۱ واژه‌ای کته شیشب: ای دیدگی نسخه محذوف است و این واژه قیاساً برنگاشته مس , 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۰۱۹ 


۵0۹ 
تاریخ وفات علاءالدین حسین 
ناگهان برخاست ابری تیره از دریای غم 
کز غموم ظلمت او رفت نور از مشرقین 
ناگهان بحری به جوش آمد به یکبار و فکند 
شورشی یکبارگی در عالم پر شور و شین 
ناگهان در دیده‌ها عالم سیه گردید و رفت 
۱ از نظر سید علاءالاین حسین آن نور عین 
آن که بود از صفوت آبا و اجداد کرام 
نسقر؛ُ پاک وجود او لَجَینْ فی لجین 
1۵ وان گرامی گوهر بحر جوانمردی که بود 
از صفای جوهر او عالمی پر زیب و زین 
شد چو نزدیک جنان گفتم پی تاریخ آن: 
«زود از ما دور شد سیدعلدءالدین حسین» 


۷۸ ده. ق. 
ات ۴۳۰) 


ه ۶ 
تاریخ فوت خلیفه شکراله 

بدر لک شرف خلیفه. چون زایر تربت حسین است 
فانی شده در زمان فوتش ایام شهادت حسین است 
از صبح ازل ز مهر فنطری . نازان به محبّت حسین است 
(0 وین حسن موافقت که گفتم بی‌شک ز عنایت حسین است 

وین از همه خوتتر که او را 

تاریخ. «شفاعت حسین») است 

۹ ه. ق. 
(ت ۴۳۰؛ چ ۵۲۳) 


)۵[ 


۱۵۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱ِ۶ 
تاریخ فوت مرحمت پناه میرزا محمد نراقی 
از دهر نشان بی‌تو مبادا هرگز وین کون و مکان بی‌تو مبادا هرگز 
رفتی و جهان برای تاربخت گفت: «ای بار جهان بی‌تو مبادا هرگز) 


۹ ه. ق. 
(ت ۴۳۰) 


۶۲ 
تاریخ فوت برادر وی شاه یحیی 
هممای اوج دولت شاه یحیی که پبروازش گذشت از ذروه ماه 
به تنگ آمد دلش ناگه درین بوم ز همم‌پروازی اقران و اشسباه 
ی ار تس شسمت سل ۱113 ز شاخ سدره گردید آشیان خواه 
چو بیرون از جهان می‌رفت» می‌گفت زان هماتفان البخضلد مئواه 
چو او از جان برآمد برنیامد ز جان خلق غیر از آه جانکاه 
چو تاربخش طلب کردم خرد گفت: 
(برون شد شاه یحیی از جهان آه) 
۹ ه. ق. 
(ت ۴۳۱؛ چ ۶۰۶) 
۶۳ 
تاریخ [فوت] غنچه ناشکفته گلزار حیات محمد تقی 
گسببرگ نسودمیده مسحمدتقی که بود 
پاکیزه طینت و مَلکی خوی و پاکزاد 
در باغ دصر نشسو و نمایی نیافته 
از تسندباد حادثه ناگاه شد به‌ باد 
وز خسیمه‌سار چشسم رمد دیده پدر 


صد جوی خون ز هجرگل روی خود گشاد 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۱ 


ای همنشین اگر طلبند از تو همدمان 


[۵] بسلبل صفت سر از ز دل نالة سل 
وانگه بگوی: (رفت چو برگ گلی بباد) 
۰ ه. ق. 
۸ 


تاریخ غروب مهر آسمان و ماه زمین خواجه محمد امین 
خورشید اوج حسن محمد امین که بود روشن ز رویش آینه آفتاب و مه 
وز کثرت مرور شهور و سنین نداشت گاهش به ماه طلعتش از هیچ باب ره 
ناگه گرفته شد به کسوف اجل چنان کافتا را ز تن رون شتا مد 
پیر خرد ز مرگ جهانسوز او چوکرد در ظلمت زمانة ماتم نشسین نگه 
از سوز دل تهیهة تاربخ کرد و گفت: 
«عالم شده بمرگ محمد امین سیه)» 


۰ ده . ق. 
(ت ۷۱ ج ۵0۲ - ۲۲ ۸۵) 


۶۵ 
تاریخ در مسجد 


نمودیم این دو در وقف از سر صدق برین مسجد که نورش رفته تا سقف 


چو تاربخش طلب کردند گفتیم: (برین مسجد نمودیم این دو در وقف» 
۰ ه. ق. 
رت ۱ج ۶۷ 


۶۶ 
تاریخ قتل جمال قصه خوان 
شعث طماع عهد خود جمال قصه خوان 
آن که چون او طامعی در بحر و بر صورت نبست 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


جمریانش ناگهان کشتند و هر فردی که بود 
رست از اخذ و جر آن خرگداي زرپرست 
عقل چون تاریخ قتلش خواست از پیر خرد 
گفت هر فردی که بود از: «اشسعث طماع» رست 
۱ ه. ی. 
(ت ۷۱ مج ۶۰۷) 


7۷ 
تاریخ فوت حافظ فرنگ 
حصافظ بسیچاره در راه اجل سر به امر خالق اکبر نهاد 
از قضا تاریخ رحلت کردنش این معما شد که «حافظ» سرنهاد 
۱ ه. ق. ع ٩۸۹-۸‏ 
( سس ۱ ج ۶۰۷) 
۶۸ 
تاریخ فوت غفران پناه علامی مولانا قطب‌الدین محمد استرآبادی 


ا 


]۱۰[ 


باز فلک سلسله‌ای زد به هنم 
تفس آفتووخت که از ببرتوش 
فتنه‌ای انگیخت که از هم گسیخت 
فتنه چو بود این که جهان را گذاشت: 
آن که در انواع کمالات بود 
وان که گرفت از ید علیای علم 
چون به هوای سفر آخرت 
تون سبط لقن تب اواتلاه( نا 
ارت آرام ز عسالم نسمود 
ای که در ایسن واقعهٌ جانگداز 


کت انت شین کت توا دون 

دود سراخید اسان و تین 

له و تسنط شیسهون و اسستتیرن 

«قسطب زمین تاج سر اهل دین» 
۲ ه. ف. 

عالمی از خرمن او خوشه چین 

رخش به ارامگه حور و عین 


امن بی‌صبر و فراری فرین 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۱۳ 


مگذر از این نظم که تاریخ اوست 


مسصرم دقت اسر هشتمین 


(ت ۴۲۱ - ۲ ج 2۱ - 


تاریخ وفات مغفرت ناه خواجه غیاث‌الدین منصور مستوفی 


باز از همه سو غریو و افغان 
باز از فزع اعاظم ملک 
کز فوت غیاث ملک و ملت 
عالی نسبی که در عزایش 
کامل حسبی که از فنایش 
آن ضابط مملکت که تا حشر 
سر اکتا ته ارت اف تن 
هر نکسته ز دفتر فنونش 
پبیوسته چسو از دوامء مسنصب 


در سسلسله کار ملک است 
خون مدژه در کنار ملک است 
آغساز کشت کار لیامت 
ماتمزده شهربار ملک است 
بس نقص که در عیار ملک است 
بر ضابطه‌اش مدار ملک است 
خالی است که بر عذار ملک است 
دری است که گو شوار ملک است 
کان هم سبب قرار ملک است 
او بوده که افتخار ملک است 


تساریخ زمان ر 9 


«مستوفی نامدار ملک» است 


۲ ه. ق. 


تاریخ دیگر هم به جهت غیاث |الدین | منصور مستوفی 


باز غوغای نسوحه از هر سو 


باز چشم فلک ز هر جانب 


به سیهر برین رسیده ز دهر 


صورت رستخیز دیده ز دصر 


ضابطه تال وفعتا نی ؟ اسر می‌طلبی از من انسدوهگین 


(۵ 


۳۳۲ 


]۵[ 


۴ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


که فیاث زمان و غوث زمین 
وز تسمنای انس حصورالمین 
چون به امر اله پنجم ماه 
زین دو مصرع دو بی‌خلل تاریخ 


تخل صمرش اجل بریده ز دهر 
همچو مرغ زمان رمیده ز دهر 
در مسحرم قدم کشیده ز دهر 
گوش روحانیان شتنیده ز دهر: 


(بوده او را موافقت بسسسین» 


«کان" درین مه سفر گزیده ز دهر» 
۲ ه. ق. 
(ت ۴۳۲) 


۷۱ 
تاریخ فوتی] بی‌نام 
عدوی من که نمی‌کرد ترک بغض و عداوت 
زمانه خصمی او را به مرگ کرد تدارک 
همین که گفتن تاریخ او گذشت به خاطر 
ز غیب مژده دهی گفت: «مات مات عدوک» 


۲ ه. قی. 
(ت ۴۳۲) 


۷۲ 


[ه] 


ار وا تراسا کانت شاخ 
باز دست مرگ بی‌هنگام کند 
آن که در طفلی ز استعداد ذات 
وان که در مهد از جبینش می‌نمود 
۱ نک | کم 


گوهری از فلزم زخار علم 
میوه نسابسته از اشسجار علم 
سود پیدا در رخش آثار علم 
جوهر خاص گران‌مقدار علم 


مسی‌شود از پسرتو انوار علم 


۱ متن: که؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. تصحیح فیاسی. 


]۵[ 


]۱۰[ 


بود آن گلدسته چون از نازکی 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۱۵ 


زیب گلزار طراوت‌بار علم 


رفت و گفت از بهر تاربخش خرد: 


«آه از آن گلدسته گلزار علم» 


رت ااگزی ۱ 2 


تاریخ دیگر به جهت وی در ضمن رباعی مستزاد 


در با جلال ملت آن تازه نهال 
«گلدستة گلشن جلال» افزون دید 


٩۸۳۱ ه.ق.-‎ ۹۸۲ 


شد دور در این ولا نهالی ز جلال 


کآفاق آراست 

از طبعم خواست: 
زان مدت و گفت 
وان هم شد راست 


رت اف ی 20۳۸ 


تاریخ فوت بلبل بستان فصاحت حافظ محمدجان روضه خوان 


اه کت هشال ان دزن ستبقان‌سرا 
وان درختی را که خوشتر بود باز 
وان که در بر داشت تشریف قبول 
لاجرم زان پیشتر کاید به شیب 
سیک تک از دشت افت بی‌محل 
وه چه حافظ آن فرید روزگار 
آن که بسود از پرتو انفاس او 
ران کستهدوران ان عظار فستفل او 
ونضدرین ماتمسرا گلبانگ او 
عسندلیب روحش از بستان دهر 


دهر هرگل را که بهتر دید چید 
چرخ ناخوشخوی از بیخش برید 
دست مسرگ اول لیساسن او درند 
شباهراه عسمر را بایان ندید 
بر سر حافظ محمد جان رسید 
کایزدش در عهد خود فرد آفرید 
گکرمی هستکامه شاه شسهید 
از مسحرم تام حرم می‌کشید 
گوش حوران جنان هم می‌شنید 
آن صدای کوس رحلت چون رسید 


بهر تاربخش یکی ان کت 
«عتدلیبی باز زین بستان پرید» 
۲ ه.ق. 


(ت ۰-۴۳۲ ۴۳۳؛ چ ۵۲۲) 


۱۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


۷۵ 
تاریخ فوت مرحمت پناه خواجه حاجی عنایت ال 

عمری ز یاری بخت. وز کارسازی دهر 
جمعیّتی عجب داشت اسباب کامرانی 

امید تند توسن. از هر طرف که می‌خواست 
باشهسوار اقبال» می‌کرد همعنانی 

ناگه ز بحر آشوب ابری سیه برآمد 
وین دیسا شا کرد اغتا سا وانتی 

ناگه ز کوه اندوه» سیلی مهیب سر کرد 
وز ملک ما برانداخت بنیاد شادمانی 

ناگه ز دشت بیداد بادی عظیم برخاست 
وندر ریاض ماداد. داد ثشمرفشانی 

هم شد زبان دوران؛ مشغول آه و افغان 
هم کرد چشم گردون آغاز خونچکانی 

یاران ز بس که کردند. زین فتنه خاک بر سر 
با آسمان زمین کرد انواع سرگرانی 

آری چه‌سان نباشد. این ماجرا که باشد 
سعدالان ام مهجون از دوستان جانی 

شخصی که بود باشد» محبوب دلستانان 
در خاک غربت آید» مرگش به جانستانی 

بر تن زند به جورش» صد زخم آشکار 
واندر دلش گذارد: صد حسرت نهانی 

باری چو این عمل کرد بی‌اعتدالی چرخ 
وان سرو معتدل تافت. رو زین ریاض فانی 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۱۷ 


وز مردن اندرین ره» کز زندگی است بهتر 
هم عرّ سرمدی یافت هم عمر جاودانی 

ات شبی به خوايم با حاجیان خرامان 
چون سروری که باشد. سرخیل کاروانی 

رهق 
باشمع و ماه و گردش, اجرام آسمانی 

[۵] اینها نان آن است کاندر ره مسحّت 
بسرباد داده سالک اسباب زندگانی 

حاصل چو خواست از من تاریخ رحلت خوه 


از اعتقاد گفتم: «سرخیل حاجیانی» 
۳ ه. ق. 
رت ۴۳۳) 


۷۶ 
تاریخ وفات مولانا فصیح معمایی رحمة اله علیه 

زبدة الاخوان فصیح خوش‌کلام. ‏ صاحب نسظم و مقالات مسلیح 
آن که در شعر و معما روز و شب می‌ستودش دهر مخفی و صریح 
قزر یسیو پنسساده ادراک بسود. . چسهوة شسخمن کسمالاتشن یج 
هر تساریخ وفاتش چون نیافت عقل دوران‌دیش تاریخ صسحیح 

[۵] کرد بر مدت فزون یک سال و گفت: 

«حیف و صد حیف از کمالات فصیح» 


۵ ده. ق. 
رت فقس 0۶۳۰۷ 


عدد(۸۴٩)‏ است ‏ افزود تا سال واقعه بعنی سال ۹۸۵ ه.ق. به دست آید. 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۱۵۱۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تاریخ قتل حافظ مشهد 


حافظ آن حودرو درخت باغ نظم 


بودبس قابل ولی شمشیر را 


زد به تیغ کین عدویی بیخ او 


«قابل شمشیر» شد تاریخ او 
۳ ده.ی. ۱ 
(ت ط ی ۶-۰۷ 


تاریخ ارتحال سیادت و سلطنت بناه امیر سلطان مراد خان 


و جلوس فرزند نامدارش سلطان میرزا خان رحمه لاله ] 


ز انار سیر سسپهر استیر 
ز تأنسیر فطیض نسجوم مسنیر 
پک ال بو فا 
بسهیکبار طغیان ابر سل 
چه سیل آن که [ناگه] درختی سترد 
چه میغ آن که ز ابصار نوری نهفت 
سپهر شرف میر سلطان مراد 
ب‌لند آفتابی که بر اوج ی 
سای تالا کت تیال نو 
سخن کوته افتاد آن رستخیز 
پی ماتم آمد به هم مجمعی 
ولیکن در آن طرفه مجمع گشود 
پس از طبل رحلت برآمد صدا 
ز کوس جلوس امیر کبیر 
پسناه جهان ماه خورشید ظل 
خدیو زمان میرزا خان کزو 


جهان در طرب برد عمری به سر 
بد آفاق یک‌چند بی‌شور و شیر 
سیه میغی انگیخت از خشک و تر 
فوی سیلی انداخت در بحر و بر 
که در سایه‌اش بود جن و بشر 
که می‌داد پرتو به شمس و فمر 
طرازنده تاج و تخت و کمر 
فروزنده‌تر بسود از ماه و خضور 
رفیم آسستانش ظفر را مقر 
ترلزل ون این ط ره دیسر دو ندز 
که از نوحه گوش فلک گشت کر 
مسفغنی زب ان از پسی نسوحه‌گر 
به نوعی که کرد از نه ایوان گذر 
مسعلی سپریر مسلایک سیر 
مان زمسان ان ختمشنید فسر 
کات اسان ام راشف ز امیس 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


نهر استتانی که بر درگ هگن 
جهان پاسبانی که از صولتش 
در این تیغش از صبح عهد 
همم از دست او می‌رود احتیاج 
همم از جواو می‌کند افتقار 
مسطر بر زمین ابر نسیان بریخت 
اکتر قشمت انن است که وورکار 
چه سازم که حرص ثنا مانع است 
وگرنه خرد کز سحاب خیال 
دو مصرع از این قطعه‌اش مدعاست 
یکی سال آن فوت مهلک ز وی 
یکی وقت این عهد جانبخش او 
که در جوی خرد سطور کتب 
ز گردون دو خورشید اگر سرزدی 
گر احیاب جویند از آنها تشان 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۱۹ 


قسمر بسته مانند جوزا کمر 
ز میش است گرگ عوان را خطر 
چو خورشید پیداست روی ظفر 
ز عالم برون و زگیتی به در 
ز دنسیافرار و ز دوران سسفر 
بدان‌سان که او بر گدا سیم و زر 
از این پس دگر نام حاتم مبر 
کز ایجاز سازم سخن مختصر 
ببه قدر فرض می‌فشاند مسطر 
به لطف معانی و حسن صور 
نمایان چو از نخل بستان ثمر 
درخشان چو از چرخ گردون قمر 
روان‌تنر ز آبسند و پاکیزه‌تر 
از آن هر دو مصراع دادی خبر 
بگوای خزاین گشادی دو در: 


(رشد از اوج دین آفتابی چنان» 


تا مسیل ز ی آفتابی دگر) 
۴ ه. ق. 
(ت ۴۳۴) 


۷۹ 
تاریخ فوت غلام آن جناب که قاری کلام الّه بوده 
کش بود سلیق بی‌بدل در تسجوید 


(افسوس از آن فاری ترآن مجید») 
۵ .ی 


پسرورده من نفیس ان راس عسیید 


شد فوت و خرد برای تاربخش گفت: 


رت ۴۳۴) 


]۵[ 


]۵[ 


۰ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۸۷۰ 


۹ مت م ۰ ۳ 


زیب زمانه زبدة اشراف روزگار 
سید امیر اثشرفی حاجی که خوبیش 
وین خوبی دگر که چو اخیار رخت بست 
ذات وی از خلایق مازندران چو بود 


چون کرد رو به جنت و از بهر رحلتش 


فرد یگانه زین زمین! قدوه زمان؟ 
خورشیدسان نبود ز اهل جهان نهان 
بازینت زیارت بیت الّه از جهان 
اشرف به هر صفت که توان داد ازو نشان 
تاریخ خواست از فصحاء عقل نکته‌دان 


من در لباس تعمیه گفتم ز دست داد 
داماد «دینی» «اشرف مازندرانیان» 


۵ ه. ق. 
رت ۴۳۵) 


3 


تاریخ وفات نواب کامکار سلطان حسین میرزا(ی ] صفوی سل ره مکان 


از دار فنا به روضه بقا 


«ناگه از طبعم مشام دل شتید» 
۴ ه. ق. 

«بهر آن گردید نطقم نوحه‌گر) 
۴ ه. ق. 

«مسالی گکردون شک‌وه کامکار» 
۴ ه. ق. 

«زین ملی سلطتت سلطان حسین» 
۴ ه. ف. 

اد روان با هودج گردون اساس» 
۴ ه. ق. 

«زان الم انس و مسلک یکسر شدند) 


۴ ه. ق. 


(وی طوفان‌خیزی کتعون و مکان» 
۴ ه. ق. 

«کز اجل دی میر ززین افسران» 
۴ ه. قی. 

«کامل عالی سسریر کممران» 
۴ ه. ق. 

(شسسهسوار نسامدار نوجوان» 
۴ ه. ق. 

(بهر سیر مسلک فردوس از جهان» 
۴ ه. ق. ۱ 

(اهمل مساتم بر زمین و آسمان» 


۴ ه. ق. 


دیوان ششم ضروریات / ۱۱ 


«وز ی سل وفساتش از جمل» (بست دل گویا طلسمی در زمان» 


]۵[ 


۴ ه. ق. ۴ ه. ق. 


«وان طلسم از شانزده مسصراع بود) 
1 ِ 


«کلی عاجل را ز فکرم بر زباد» 
۴ ه. ق. 


۸۲ 
تاریخ وفات حاجی الحرمین صیفی بیک 
سرور کعبه روان صیفی بیک سر و سرحلقه ارباب سداد 
نسخه صنم خداوند ودود ]دوه سسلسله امل وداد 
فسصد ارام در بیت الله چون به رويش در توفیق گشاد 
بعد از اقدام در آداب طواف به مسدینه قدم از مکه نهاد 
[۵) وز مسدینه پس از اتمام عمل. انفاقش به وطن باز افتاد 
در وطن پیک سبک سیر اجل مزده موطن اصلیش چو داد 
بهر تاریخ وفاتش گفتم: 


(بانبی مدنی حشرش باد» 
۴ ه. ق. 
(ت ۴۳۵) 


۸۳ 
تاریخ شهادت سیادت و غفران پناه میر سراج قمی 
ناگه از گردش این چرخ اثیر دور شسد دای ره مسرکز غضم 
ناگه از جنبش این بحر خطیر داد صد گونه خطر دست به هم 
ناگه از سیل قوی طغیانی کنده شد ريشه عیش از عالم 
ناگه از زلزل‌وش طسوفانی کرد آراء جهان رو به عدم 
ناگه اندر کف بی‌زنهاری تیغ جوری به جفا گشت علم 


]۵[ 


۱۰1 


]۱۵[ 


]۱۰[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


وز ستم خون کسی ربخت به خاک 


مه رخشنده ب‌خشنده که نود 


چون به میراث حسین بن علی 


که دش آب بقا خاک قدم 
سر و سر دفستر اشراف عجم 
اخستری تسافته از بسرج کرم 
و ات تن 


(سبید پاک حسینی میراث» 


۶ ه. ق. 


(ت ۴۳۵) 


تاریخ دیگر به جهت سید مشار الیه گفته 


0 0 
گرچه پیوسته کار چرخ زبون 
بباعزیزان سصر اعزازش 
خاصه با آن سهیل اوج حلال 
سید الوم ک‌اندر اوصافش 
اکسرم اللناس ک‌اندر اک رامش 
اشسرف الضلق کز شرافت او 
قابل تسخت و تساج میر سراج 
از کف نباسزای بی‌دینی 
شربتی ری‌ختش به کام حیات 
نه همین فم» همه جهان ان روز 
قفصه کوته در آن فتضیه صعب 
دوش از این هشت بیت زیسبنده 
واه تس تست شانزده تساریخ 
«حیف ز ان سسرور اکایر سل 


۶ ه. ق. 


بباب‌اند اخستران خصومت بود 
بباقوی گکردنان عداوت بود 
کینه بنگر که تا چه فایت بود 
کاف]ْتاب سسیپهر رعت سود 
از سیادت سخن زیادت بود 
چرخ اعلی خمیده قامت بود 
خاک قم را چو سرمه عزت بود 
کشسست: اوال تا داسا هه هت اتود 
که سزای مزار لصسنت بود 
کسه نسصیب حسین و عترت بود 
کسسربلایی سر از بسلیت سود 
فکر تاریخ چون ضرورت بود 
کق قباها نع فد سدت نود 
طسیع ک‌اندر مسقام دقت سود: 
( که مستراج او ده 


۶ ه. ق. 


( کر 9 در اساس امل دول» 


۶ ه. ق. 

انتتان شعر کار علم وی دس 
۶ ده ق. 

«هر کر داد جابسوسعت داد» 
۶ ه. ق. 

«بود صد خیل ازو وی طالع» 
۶ ه. ق. 


«کس چنه دانست بر بساط زمین) 
۶ ه. ق. 
از این ماک میت زین که 


۶ د. ق. 


(کو بسدوران مسدار دولت بود» 
۶ ه. ق. 

(کز ودیسعت بدو حوالت بود) 
۶ د. فی. 

«کز ازل نسیزش آن طبیعت بود) 
۶ «. ق. 

(زان که سر مستند سعادت بود) 
۶ ق. 

(گو چه حاتم دلی بهمت بود» 
۶ .ی 

«مسلک " او بسارگاه رجضمت بود) 


۶ د. قی. 


(شد شهید وز بیش حی ودودا 


۶ «. قی. 


۳9 ای 
«دئنت ان جستابت نت ودا) 


۶ ده. ی. 


رت ۱۵ ۱۳۳۳۵۱ 


تاریخ فوت عمدة الاعاظم فتحی بیک گرک یراق گفته 


درین کاخ عالی بلند استانی 
وز اقبال بر درگهش شخص دولت 
فشتوح الانام آن که بی او خوانین 
چو زین بزم شدء ربخت یک دودمان را 


که بود آسمانش به صدق آستان بوس 
شب و روز چون بندگان بود محبوس 
ز نسظم و نسظام جهانند مأیوس 
قضا زهر در کاس این کأس معکوس 


۱ ۲. متن به ترتیب: «ماند و «ازان» که بدین وجوه تاریخ مختل است لذا واژه‌های جایگزین تصحیح قیاسی 


است تا تاریخ مطابق واقعه گردد. 


۳ متن: جای؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 


]۳۵[ 


۴ ار هفت دیران محتشم کاشانی 


وزآن دودمان بود چون رکن دولت وز اقبال او می‌شد این حال محسوس 
چو رفت از میان بهر تاریخ فوتش 
خرد گفت: «از رکن اين دولت افسوس» 
۶ ه. ق. 
(ت ۴۳۶) 
۶ 
تاریخ فوت جناب غفران پناه آقایی گفته 
حضرت آقایی ازین تیره بوم ساخت ز اقبال چو مأوا به خلد 
وز عظمت شخص شکوهش نمود از قفس تنگ جهان جابه خلد 
وز سیب منزلت جاه زد بارگه عالی اعلا به خلد 
۳۰ از پبی سال اجلش عقل گفت: 
«بارگه جاه زد آقتابخلد» 


۶ ه. ق. 
(ت ۴۳۶) 
۷ 
[تاریخ وفات گزل] 
شد گزل نامی از جهان بیرون. که لب مه به پاش می‌زد بوس 
عاشقی گفت بهر تاربخش: «گزلا از تو صدهزار افسوس» 
۶ ده. ق. 
(ت ۴۳۶) 
۸۸ 
تاریخ وفات سیده صالحه 


چون حال بر آن سیده صائمه گشت واسوفتنها فا را اند 
شد فاطمه‌اش شفیعء گویی کاو را تاریخ فنا: «شفاعت فاطمه» گشت 
۶ ه. ق. 
(ت ۳۲۶ - ۴۳۷) 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۲۵ 


۸۹ 
[تاریخ دیگر به جهت وی] 
«آن عابده دور چون شد از دیر جهان ) «شد بهر دعای" وی همین ورد زبان» 
۷ ه. ق. ۷ ه. ق. 
کین فاطمه ناموس ز عصمت بادا» ابا فتاظمه فز تشن امن ستسان۱ 
۷« ق. ۷ ه. ق. 
(ت ۴۳۷) 
۹۰ 


تاریخ فوت مرحمت پناه میر سلطان عاشور خوان گفته 
چو از افتضای سپهر مقرنس که طرزش همه طرح مهجوری آمد 
سوی میر سلطان عاشوری از حق اجل با بشارات مغفوری آمد 
نمود از غرایب که تاریخ فوتش 
همان: «مير سلطان عاشوری» آمد 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۳۷) 
۹۱ 
تاریخ وفات قاضی بیک رازی رحمه اه 
آصف جم صفات قاضی بیک که چو مه طاق بود در صف قوم 
اقشععات نت هو کشن سود 3ج فرخنده فال مصحف فوم 
تا کی | سفق هرگ کسید دامن وصل خویش از کف فوم 
اشرف قوم بود مرگش را 
گشت تاریخ: «مرگ اشرف قوم) 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۳۷) 


۱ متن: جنان؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 
۲. متن: دعا؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیأسی. 


]۵[ 


]۱۰[ 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۹ 
ایضاً این تاریخ به جهت وی گفته 

آصف فرمانده دیسن‌پرور عسالم مسدار 
سسرور بسی‌مثل و هسمتاء داور فرد وحید 

تیا سا اش گنس قاس اوه ووزشت وان 
خواند از فرط رشادش آسمان فردٍ رشید 

حامی‌الاسلام قاضی بیک کز بدر وجود 
تازمان او چو او دین‌پروری ناید به دید 

کسوه تسمکین زمین لنگر که در آخر زمان 
بود یأجوج فستن را ذات او سسد سدید 

نام اوگر جای خود جستی, قضا انگشت رمز 
داشستی بر پسیشگاه فرفهً عرش مجید 

وه که بس مهلک هبوطی کرد بعد از صد صعود 
آفُتاب طالع آن صاحب بخت سعید 

همچو یوسف از [چه | کنعان رسانیدش به مصر 
شند زاعلک خودبه هت و عمری آنجا آرمید 

وانچنان از حسن طالع شد عزیزان» مصر را 
کآسمان با لوح و کرسی صیت آن عرّت شتید 

بعد عمری چون از آن مصرش به کنعان میل شد 
وز تسوجه دامن از دارایسی آن بسوم ید 

دهر کم فرصت به مقراض اجل در نیمه ره 
رشسته صسمرش چسو پیوند امید مابرید 

وز هلاک او در آن غربت فلک بر خویشتن 


بساوجود بی‌وفایی هفت پیراهن درد 


]۱۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۲۷ 


همم ز تاب السهاب او تن هامون گداخت 
هم ز درد اضسطراب او دل فزشتنا تست 
قنضنه کونه هو تارتخش دل آشتفعه گافتا: 
«حیف از آن پوسف که از مصر آمد و کنعان ندید» 
۱ 
یافت سالی کم ز مدت چون به کنه آن رسید 
چرخ در اتمام مدت خواست افزاید بر آن 
یک الف از حیله‌گر بالفرض باید آفرید 
بر جبین خود نوشت از عرّت آن مصراع را 
پس به‌تقریب عزای او «الف» بر خود کشید 


(ت ۴۳۷) 


۹۳ 
اين تاریخ جهت برادر قاضی بیک میر زین‌العابدین رازی گفته 

نیر اوج سیادت اخستر برج شرف 
آبروی ملک و ملت زینت دنیا و دین 

میر زین العابدین آن مهر مستعجل غضروب 
کز غروبش زد فلک تاج مرصع بر زمین 

ناگهان در غربت ماه مسافر بی‌درنگ 
خیمه کند از دهر و زد در ساحت خلد برین 

در غریبی‌های حسرت‌زای آن نازک وجود 
شد اجل هم با وجود بی‌غمی اندوهگین 

[۵] چون بر او نام شفیعی بود کاین امید بود 
کش بماند حشر او با لطف رب العالمین 


۸ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


در زم‌ان فکر تاریخ از تقاضای مسحل 
مصرعی گفتم فزون از مدت. امٌّا بس متین 
بعد از آن حرفی که گر باشد وگر ساقط شود 
باشد اندر صحت معنی مساوی آن و این 
طبع من اسقاط او با خود مقرر کرد ۶ کت" 


(حشر زین العابدین بادا بزین العابدین» 
۷ ه. ق. < ۱ ٩۹۸۸‏ 
(ت ۴۳۷ ۰ ۴۳۸) 


۹۴ 
تاریخ وفات خسرو بحر افکار و اشعار مولانا ضمیری رحمه ائٌ 
شاعر نادر ضمیری آن که با من در سخن 
تامعاصر بود هردم بود ذویق تازه‌ام 
لت بان رز وفع 3 سززش 
ساخت غمگین با وجود کین بی‌اندازه‌ام 
چون از او تاریخ فوتش جستم از انصاف گفت: 
«شسد کم آوازه تهی طبل باند آوازه‌ام» 


۷ ه. ق. 
(رت ۴۳۸) 


۹۵ 
ایضاً تاریخ به جهت فوت مولانای مذکور گفته 

ظیتمی ‏ تسو رکشت کمست آن که از فوت او یک جهان شد تهی 
ازین دار فانی چو شد بر کران صفاهان کران تا کران شد تهی 

اگّر از تو پرسند تاریخ او 

بگو: «بلده اصفهان شد تهی» 

۷ ه. ق. 
رت ۴۳۸) 


دیوان شم ضروریات / ۱۵۹ 


۹۶ 
ایضأً تاریخ به جهت مولانا[ی مذکور] 
بسود گیتی همیشه گوهر خواه 
در دلش داشت خیل معنی راه 
که ملوک از سریر و ملک سپاه 
صیت آن از زمین به غرفة ماه 


بحر معنی ضمیری آن که ازو 
مالک الملک نظم کز ملکوت 
داشت چندان علو جاه از شعر 
بود چندان به‌نام) شهره که رفت 
[۵] از جهان خیمه کند و ناگه زد بر درروضه جنان خرگاه 
بود جاهش چو از سخن عالی بود نامش چو زینت آفواه 
۱ بهر تاریخ رحلتش گفتم: 
«شاعر نامدار عالی جاه» 
۷ ه. ف. 
(ت ۴۳۸) 


۹۷ 
ایضا به جهت مولانای مذکور مرحوم فرموده 


]۵[ 


شاعر پر زور ضمیری که بود 
فارس صید افکن فربه شکار 
کهنه سواری که شده گاه گاه 
تازه بیانی که جهان را گرفت 
صاقبت آن زینت روی زمین 


وز موس سیر جهان دگر 


حارس محروسة [جان" ] زمان 
کرد قوی بازوی ززین کمان 
با فلک از رتبه عنان بر عتان 
تیغ زبانش زکران تاکران 
کرد وداع شعرای زان 
راند برون مرکب از این خاکدان 


«کهنه سوار شعرای جهان»؟ 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۳۸) 


۱ در متن کلمه سیاه ده استت واژه داخل قلاب تصحیح فیاسی است. 


۲. متن: زمان؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 


۰ ۸ هفت دیران محتشم کاشانی 


۹۸ 

نوعی دیگر به جهت وی گفته 
صاحب نام ضمیری که فضاش خاتم خاتمه بر نامه نهاد 
جامه بنهاد و سپهر از سر خویش . زین عزا افسر و عمامه نهاد 
خاک لرزید چو او بار بنان بسر زمین از کتف خامه نهاد 
حاصل این دیر کهن هنگامه ... چون به مرگش در هنگامه نهاد 

[۵] بهر تاریخ وفاتش گفتم: 

«شععر ناموری جامه نهاد» 


۷ د. ف. 
رت ۴۳۸) 


۹۹ 
و له ایضاً فی تاریخه رحمه ال 

بار بدمهر ضمیری که ز باران هر چند 
نیک دیدی ز حد افزون بد بی‌حد کردی 

خاصه من [آن] که اگر خواستمی زندگیش 
او هملاکم هوس از میل دل خود کردی 

ور بدی دیدی از احباب خود آن نیز به سهو 
عوض او به مکافات یکی صد کردی 

کاشکی بودی و آزار دل خسته من 
تسا تاش تفای مات سدع 

(ا وین وفاکیش بدین نیک شمردی و از آن 
هر دم از ربط کهن ذوق مجدد کردی 

حال چون رفته خرد کاش دو تاریخ بیان 
زین دیمصرع کهادلم کرده ریا نزه کتردی: 


دیوان ششم ضروریات / ۱ ۱ 


«آن که با یار وفا کیش بدی کرد بجهل) 
۷ ه. ق. 
(کاش بودی و آزین بیش بوی بد کردی» 
۷ ده. قی. 
(ت ۴۳۸ - ۴۳۹) 


8 
تاریخ قتل مولانا مقصود شاعر که در دار العبادهُ یزد به قتل آمد 
خصم من مقصود بد مقصد رخ فاتل چو دید 
۱ بهر ساز گریه چشم خون‌چکان او چه کرد؟ 
چون زبان خنجر آمد با دل او در سخن 
در تضرعهای بی‌حاصل زبان او چه کرد؟ 
نوک نیش تیغ چون سر در جگر گاهش نهاد 
هیبت آن با دل و تاب و توان او چه کرد؟ 
کین او با من آخر چون به این روزش نشاند 
روزگار آخر ز من خاطر نشان او چه کرد؟ 
(۵] انتقام از وی به ظاهر عار بود امابه سر 
تیغ باطن بین که با جان و جنان او چه کرد؟ 
هر که تاریخ از تو پرسد بهر تنبیهش بگو: 
«انتقام باطتی دیدی بجان او چه کرد»؟ 
۷ د. ق. 
(ت ۴۳۹) 
۱۱ 
ایضاً این تاریخ به جهت وی به سیب بی‌ادبی که نسبت به مولانا کرده بود 
سگ سفله مقصود دون, دشمن دین . که در بفض, ایزد فرید آفریدش 
گهی گنده‌تر از گّه سگ که گویی سگی لاشه مرده‌ای خورد و ریدش 
چه فرّخ شبی بود آن شب که قاتل جکرگاه از نوک خنجر دردش 


]۵[ 


۵[ 


]۵[ 


۱۳۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 
گریبان کشان مالک دوزخ آن گه 


خرد تا در فکر زد زین دو مصرع 


دو تاریخ فرابه خاطر رسیدش: 


(جهنم زمسین داشت آلودگیها» 


۷ ه. ف. 


رکه آلوده [شد ۲ ] هم ز روح پلیدش» 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۳۹) 
۱۰۲ 


تاریخ وفات مفخرالفضلا مولانا غیاث‌الدین محمد گفته 


مسلاذالاعاظم غیاث الأنام 
که شخص جهان و ز بس مردمی 
چو شد روز فتل حسین شهید 


شب آمد به خوابم به کیفیتی 


سسمین نسبی سسرور خافقین 
چو خورشید سر تا قدم بود عین 
عنان تاب ازین دير تر شور و شین 
که آفاق ازو گشت پر زیب و زین 


ز مخلص چو پرسید تاریخ خویش 
به اخلاص گفتم: (شفیعت حسین) 


۸ ه. فی. 
رت ۴۳۹) 


۱۰۳ 


تاریخ وفات افقه‌الفقها مولانا نتح‌اله مفسّر 


مفتی دین متین» کاشف قرآن مبین 
هادی وادی تحقیق که از فیض ازل 
ملکی ذات فلک مرتبه فتح الاسلام 
قدوه اهل فقاهت که به مصباح دروس 
کرد پرواز به شهبال سبک جنبش عزم 


۱ این واژه از قلم کاتب افتاده است. 


واقف سر قدن عالم اسرار قضا 
خاطرش بود ز اسرار یقین پرده گشا 
که بد از قوّت او رایت اسلام به پا 
همه را بود ز ارشاد به حق راهنما 
دل وسعت طلبش ناگه ازین [دار"] فنا 


۲ واژه داخل قلاب از قلم کاتب سه افتاده است. 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


دیوان سدٌ . 
۱۵ 


۰ ۰ ر 
۰ ف ۱ ۱ 
۹ نی زو هت 
لمقها» 


٩۸۸‏ هراق 


تاد رب 
ریخ ة 
یج فوت زبده ۱ 
ة الامراء والسلا 
مدر سلطان زر 
ترکمان 


ز در کبار د 
و ز دل ت__ 
گاه ۳۷ 
5 ۱ ف‌ 
اوه ری 
5 زمین به ز ۱ 
ت- نج 
7 ۰ تب 
ار سلطنت به‌یکبا 
۲ ش هن و 6 
لق صه از ۱ 
ی 
۳ تون 
هب مسلک ملوک دولت 
سلطان 
ز رفتن او ن ك__ 
هر آه که بُد ز 1 نی 
۱ ند ز سیهه‌ها < 
دون که به 
۱ رسم ! 
۲ 7 " 
او ی 
اک 


۳۹ 
صل چو یناه ۱ 
شَ 

جهان 

و 


افشفغان به 
۱ غرفه سما 
ِ یم ۳ 
وز اه ة یب 
1 مر 7 
چجون اخت ۱ : 
ی رفت 
۱ یا رف 
واه رت ۳ ۷ 
۱ و لوا رفت 
بسن ساره < 
رسیم 
۳ ۱ له یا : 
چتر و سریر از 5 
۱ پر ازین 
کاب شاف رت 
هر اشک که ند ز ِِ 
۲ بد ز دید 
سپس »ها رفت 
۷ زیی هد 
ره 
۳ 
سلطان که به و یج 
لملارفت 


سال ر 
۱ مه هد ۳ 
۱ ۱ حلتش گفت: 
جهان بناه ماره 
سلطا رفت» 


۸ ه. ق 


(ت ۴۳۹) 


(ت ۰-۴۳۹ ۴۴۰) 


۴ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۰۵ 
این تاریخ هم به جهت وی گفته 
۸ ه. ق. 
(ت ۴۴۰) 
۱۰۶ 


این تاریخ به جهت یکی از مخدرات سلطنت پناه [گفته] 


تاریخ چو خواستند از من گفتم: «با فاطمه باد حشر معصومه ملک» 
۴ ه. ق. 
(ت ۴۰ 


۱۷ 
تاریخ وفات نادر العصر و الدهر مولانا نعمتی کاشانی 
نعمتی شاعر مادح که مدام" مدحها بود در افواه ازو 
تست ان کات من غیر مسدح اسداله از 
از ستمکاری گردون گردید" دهرپرداخته ناگاه ازو 
من که با لک پیز هسمدم نله جانکاه ازو 


[۵] نهر تاریخ وفاتش گفتم: 
«نعمتی شد ز جهان اه ازو) 
۰ ه. ق. 
(ت ۱۴۴۰ خ ۲۷۴ - ۲۷۵) 
خ: فتاد ۲ این بیت در «ت» نیست. 


س مصراع در «خ» چنین است: گشت بر طبق نقاضای قضا 


۴ مصراع در (ج) چنین ایتته من که بیش از همه پاران ۳ 


تاریخ دیگر است به جهت منازل و ولادتها و زفاف را گفته آن را ادامه داد سنه ٩۶۲‏ 
۱۰۸ 
تاریخ چاه سرد «خان احمد میرزا» صفوی 
۶۲ ه. ق. 
سار وتان ال ]نتقی ندل: وق ماس 
کب حیوان است از خاکي در او شرمسار 
چون به این موضع رسید از بحر جودش رشحه‌ای 
زان تسرشح چاه سرد این‌چنین شد آشکار 
چون به نام او مقرر بود این خیر ازل 
یافت تساریخ بسنايیش هم به نام او قرار! 


(ت ۴۴۰) 


۱۹ 
تاریخ حمام اشرف السادات میرزا حسینی طباطبا 
چشم بد دور باد ازین حمام که بهشتی است در جمیع صفات 
آبهای روانش از هر سسو همچو آب حیات خوش حرکات 
حوضها از زلال جان ب‌خشش لب به لب «کالعیون فی‌الجنات» 
وین نکوتر که گشته تاربخش: 
ان لته بلشت: از ات حیات» 


۸ ه. گ. 
(ت ۴۴۰) 


۱۱۰ 
تاریخ چاه سرد سید میر که در حوالی روضه سلطان حسن موسی است 
تال نهر رد امک غت وی وان نکو سیرت ستوده صفات 


5 جنان که سراینده 1 این قطعه بدان اشاره نموده نام بانی ان چاه‌سرد بعنی رشان احمد میرزا» ماده تاریخ 


است و مجموع عددی یبن نام به حسابت جمل برابر با سال ۱۲ ه. ق. اشتتت)؛ 


۶ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


ساخت در جنب روضه شه دین 


چاه سردی چنان لطیف کزو 


حسس مسوسی افسر سادات 
غرق فزبای. مامت افطر ان 


آب حنیوان تراود از طلمات 


«بود از رشحهای آب حیات» 
۶ ده.ق. 
پسنجمین بیت را ازین ابیات 


بس که دایم به سوی ایس سم 

۵ «موج این چشمه حیات افزا) 
۶ ه.ی. 

ای دل احباب اگر حساب کنند 

کشف تاریخ او بر اهل نکات 


(ت ۴۴۰) 


۱۱۱ 
تاریخ چاه سرد دروازه عطا 
چون به عشق ساقی کوثر گشود این چاه سرد 
مير صاحب خیل دربا دل. علی بن خلیل 
رشک نهر سلسپیلش خواندم از فیض ازل 
از قضا تاریخ او شد. «رشک نهر سلسییل» 


۷ ه. ق. 
(ت ۴۴۰) 


۱ 
تاریخ حمام مولانا قطب‌الد ین محمد 


قطب زمان سمی نبیء آن که بحر و کان یی کف رازه رش ره دا شتا 


خدذام پاک طینت فرخنده سیرتش همت برین خجسته بتا چون گماشتند 
تاریخ آن کتابه نگاران نکته دان: 
(حسمام طاهر متبرک» نگاشتند 
۶ ه. ق. 
(ت ۴۳۴۱) 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۳۷ 


۱۳۳ 
[تاریخ ولادت میر حسین ] 
«دری بسرج یسفین مسیر حسسین) ]مر دهر شد از حکیم ازل» 
۷ ه. ق. ۷ ه. ق. 
«لیک دز ادتسستالال زوسن آنْ حکم) (ود وارد که [ز ] مسرآت امل» 
۷ ه. ق. ۷ ه. ق. 
تسس ۲1 ساعت رابسع سینند)) (یوم نسانی رسیع الاول» 
۷ ه. ق. ۷ ه. ق. 
«شسده از جسمله مسصارع مسفهوم» 
۷ ه. ق. 
«سال این طرفه ولادت ز جمل» 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۴۱) 
۱۱۴ 


تاریخ آمدن همایون پادشاه والی هند و سلطان بایزید پسر قیصر روم 
به پایه سریر اعلی نواب کامیاب سلطان شاه طهماسب الحسینی 

دولت چو سر به ذروهٌ فتح و ظفر کشید 
وز رخ نسمود شاهد امن و امان نقاب 

بر مسند سرور مکین شاه ک‌امران 
دارای آفتاب سیر فشلک جناب 

تسکسین دهنده فستن آخرالزمان 
شسوینده رخ ظطفر از گرد انسقلاب 

ها میت نا ری رام ان فا وه کتان 
پسرگار دار نسقطهٌ کل نقد بوتراب 

(۵] از یک طرف همای همایون که کام دهر 
جست از رکاب بوسی او گشت کامیاب 


۱. اين حرف از قلم کاتب افتاده است. 
۲ متن: مبدی؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 


۸ ۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


از جانب دگر خلف بادشاه ِ 

از پای‌بوس او سر خود سود بر سحاب 
تاریخ آن قران طلبیدم ز عقل گفت: 

(بوسید کامجوی جهان شاه را رکات) 

۱ ه. ق. 
«ماهی عحب رسیده بیابوس آفتاب» 
۷ ه. ق. 
نا ۱ ج ۷ ۵2) 
۱۱۵ 
تاریخ ولادت محمد حسین ولد فتحی بیک گرک یراق 

گر دو روزی برای مصلحتی فلک حیله ساز شعده باز 
بر جناب رفیم آقایی در اقبال کرده بود فراز 


وال اما سیم ی اما به وجود از عدم به صد اعزاز 
تسا خنود اورد دولت انسندی که عدو سوز بود و خصم گداز 
(۵] پس خرد بهر آن ولادت سعد که آنشته در تا داتسار 


جست تاریخ و پیر دانش گفت: 


«بسری دولت آور آمد باز» 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۴۱) 


۱۹۶ 
تاریخ گوهر گرانبهای گنج‌خانه. اعنی مخدومزاده ما محمد موّمن. پوشیده نماند 
که «مخدومزاده ما محمد موّمن) هم تاریخ است و تاریخ آینده نیز هم 
۶ ه. ق. 
به جهت مشار الیه گفته 


گوشوار گوش دوران» درة التاج جهان قرةالاعیان محمد مومن آن عالی گهر 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۹ 


چون فتاد از موج بحر آفرینش بر کنار با قدومی از نجوم آسمان مسعودتر 


گوهر بحر سعادت خواندمش کان گنج را تارک آرای قبایل گشت و صراف نظر 
این هم از اقبال او دیدم که در دریای فکر چون فرو شد عقل در کار تاریخی به در 
[۵] (گوهر بحر سعات» بود یک تاریخ او 
۷۶ ه. ق. 
«تارک آرای قبایل» گشت تاریخ دگر 
۷۶ ه. ق. 
(ت ۴۴۱؛ چ ۵۲۱۰-۵۲۰) 
۱۷ 


تاریخ دیگر 
چرخ سرکش ز اهل خدمت شد 
تن و آستان تست 


صچته سم شرف که بر در او 


گرچه بر منتهای همت خود 
۵ لک انسدر اطاعتش یی‌چند 
دو سه روزی پسی فریب عدو 
ناتهان داد ایسزدش بسسری 
فتح بای شد اندر آن دولت 
بعد یک‌چسند از دگر خسلفی 
[۱۰] فتح بر فتح من که دست چو داد 
زان که تساریخ اولین مسولود 


کسامران از کمال قدرت شد 
مسنحرف از طریق عادت شد 
سد ابسواب آن اطاعت شد 
که کید در سعادت شد 
که از آن عقل محض حیرت شد 
فستح دیگر به او حوالت شد 
طیع را هم قرین فکرت شد 
راست مفتاح امل دولت شد 


(فتح» چون شد حساأب از پی «فتح» 


(ت ۰-۴۴۱ ۴۴۲) 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۹۸ 
تاریخ ولادت اختر سعد آسمان وجود میر محمد مسعود 
زب‌ده اهسل کرم س‌دفتر ارسابت جود 
از ریباض نسل فرزندی که بود او را مراد 
روز مسولود نسبی دادش خضداروند ودود 
کانچنان روز سعادت بخش آمد در وجود 
چون مراد میرحاتم بیک این بود از قضا 
وز عطای قاضی الحاجات حاصل گشت زود 
[۵] بهر تاریخ از ریاض فکر مضمون خیز من 
آنچه حاصل شد: «مراد میر حاتم بیک» نود 
۶ ه. ق. 
(ت ۴۴۲) 
۱۹ 
تاریخ خانه مير سراج الملة و الدین محمد 
هست چون در چشم عقل این خانه را عسیب ناراقع بدل نامحتمل 


عسیب نبود گر شسود تاریخ آن: «خسانة بسی‌عیب معدوم البدل» 
۷ ه. ی. 
(ت ۴۴۲) 
۱۰ 
تاریخ تأهل و کدخدایی نتيجة الوزرا میرزا حسین بیک ولد بدیع الزمان 
«دیشب از مهر بصد فیروزی» «ماه با زهره مقارن شده بود» 
۷۸ ه. ی. ۷۸ ه. قف. 


مه که بود آن که جهان را به جمال زینت ظاهر و باطن شده بود 


هر ان نان نهر کشت کنو مت اوشتوازن شاه یود 


زان مه و زهره خورشید شعاع 


روز در شب متکون شده بود 


(] خوش شبی بودکز امنیت آن شهری از تفرقه ایمن شده بود 
هم پی زینت آن سور فلک کیسه پرداز معادن شده بود 
هم ز عکس حلل گوناگون.. چرخ اطلس متلون شده بود 
طبع گنجور زمین را با چرخ هوس عرض خزاین شده بود 
حسن را در نظر شخص هوس میل اظهار دفاین شده بود 
[۰] شاهبازی که شکارش عنقاست پیش دراج شلاین شده بود 
ذوق صد ساله طرب را آن شب عشرت یک‌دمه ضامن شده بود 
چرخ سیار پبی طول نشاط لکوت کت تاه ارو 
در حصار عدم آن شب فتنه تا سحرگه متحضن شده بود 
فسبستهه‌ای. آن شنت ارانیده. . بانگ,بی‌های,مودن:شنده,یود 
(۱۵] بهر آن سورکه آفاق در آن ایمن از چرخ مفتّن شده بود 


طبع در فکر دو تاریخ مستین 


به دو مصرع متفنن شده بود 


وان دو مصراع روان را زین نظم 
بیت اول متضمن ده نود 


(ت ۴۳۴۲) 
۱۳۱ 
تاریخ مراجعت سیدالنقبا از جانب هند به عراق 
میر موزونان نعیما نعمت اللها چو کرد از سفر بی آفتی رجعت به لطف سرمدی 


بعد یک‌چندی که از رنج ره آسود و نمود .با بد [و] نیک آشناییهای نام از بی‌بدی 
گفت من کی آمدم تا سازم آن تاریخ پیت 
ننده گفتم: (سابع شهر محرم آمدی» 
۱ ه. قی. 
(ت ۴۴۲) 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۳۲ 
تاریخ ولادت نتبحه‌السادات و النقبا میر محمد هاشم ولد میر رفیع‌الدین حید ز 


]۵[ 


]۱۰[ 


میر حیدر کز صفای جوهر است 
بود عمری منتظر کز بهر" نسل 
تا سحمدهاشم آن بدر متیر 
وز فروغ شمم رویش بر جهان 
وز طلوع آن مه گیتی‌فروز 
گر ز شعبان تا محرم هم بدی 
«شمع عا دودمان هاشمی» 
۹۸-۲-۰۱ 
فکر مصراع دگر چون لازم است 
هست دربای شرف چون والدش 


آن دفسای: کته دقت داز 
صاحب طبع فصاحت انتشار 
گوهری در سلک سادات کبار 
للژی بحر" وی افتد بر کنار 
طالع از برجم شرف شد مهر وار 
دودمان هاشمی شد لمعه بار 
در زمین هم کوکبی شد آشکار 
در طلوعش برقرار آن انتظار 
آمدی از بهر تاریخش به کار 
کز تواریخ وی آید در شمار 
کرد هم از بهر مولودش فرار: 


«اولیسن لولژی دربای شرف» 
۰۱ ه. وا. ر 
سسبتی دارد به آن عالی‌تبار 


رت ۳۳۲۳) 


۱۳۳ 
تاریخ ولادت اسماعیل بیک خلف حضرت امارت پناه ابراهیم بیک گفته 
سوار رخش امسارت امیر باتدر 


مکینِ قصر حکومت. نگینِ خاتم ملک 
که مانده کلی زبال در ثنای او فاصر 


۲. متن به ترتیب: («بحر»؛ «بهر)؛ که بدین وجه تصحیح قیأسی ند 


دیوان ششم ضروریات / ۴۳ ۱۵ 


لام شاه خلافت پتاه» ابراهیم 
که در حراست ملک است رای او ماهر 
ز بحر نسل به دست آمدش دگرباره 
دری که هست درین بحر مثل او نادر 
(۵ گسزید کسوکب اوج جلال اسماعیل 
که نور سلطنت است از جبین او ماهر 
وز افتضای قدوم فرح لزرمش گشت 
فم زمانه مبدل به عشرت وافر 
تبار عالی آن میرزاده بین که گذشت 
خیال گفتن تاریخ او چو در خاطر 
ز حسن طالع مسمودش آن حساب همان 
ز: «مسیرزاده عالی تبار» شد ظاهر 
۱ ه. ق. 
(ت ۴۴۳) 
۱۳۴ 
تاریخ چاه سرد حکومت پناه مشار الیه 
بسحرکسرم مسحیط سخا متبع عطا 
کان جلالت و عسظمت. داور جلیل 
در جود بی‌قرینه و در بسدل بسی‌بدل 
در حکسم بی‌مشابه و در عدل بی‌عدیل 
سامی نسب سمی خلیل آن که گشته است 
در در خر جاربه را ذات او کفیل 
این چاه سرد را چوبه سعی جمیل ساخت 


براهل دل سبیل نمودش چو سلسبیل 


۴ |/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


پس ملتفت به مصرع تاریخ گشت و گفت: 
(این سلسییل شد همه بر اهل دل سبیل) 


۱ ه. ق. 


(ت ۴۴۳) 


تاریخ ولادت محمد تقی ابن خواجه رکن‌الدین محمود 


آن بلاغت بیان که عقل به او 
وان بدایع رقم که در تن لفظ 
خواجه محمود کایزدش به جهان 
عمرها بهر خواهش خلفی 
تناس حمدتقی گل نورس 
وز فدوم خود این محبان را 
در رخ خسویش نسجم تسابانی 
چون سهیل ار چه دیر کرد طلوع 


بهر تاریخ [وی] چو پیر خرد 


از زبسان خترد درود آورد 
جالن هر معنیی که بود آورد 
خاصه بهر عطا و جود آورد 
رو سوی خالق ودود آورد 
از عسدم روی در وجود آورد 
تما شک ات4 ردان تخود آ ورد 
زیر این طارم کبود آورد 
بر صف غم شکست زود آورد 
ور نتان کل شسود اررد: 


«نجم تابان سهیل دیر طلوع» 


۱ ه. ی. 


الک اسان رود آورد 


(ت ۴۴۳ ۴۴۴) 


تاریخ حوض خانه خلف المجتهدین شیخ اسماعیل ابن حضرت نایب‌الامامی 


مجتهد الزمانی عبدالعال رح الّه روحه 
که رشک جوی جنان است و آبروی جهان 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۴۵ 


بسنای بی‌خللش چون بنای روضه خلد 
فکنده طرح 0 فی مهندس تردست 
که می‌چکد به مثل آب از طراوت آن 
( تیا ۲ ی قاش ؟ وه د نعتها 
که در ثتاش زبون است خامه دو زبان 
[۵] چه فیضهاست در این منزل ترقی بخش 
که در زمین شریفش به عکس طبع زمان 
که شعله‌وار به اوج از حضیض گشته روان 
چه جای آب که خاک از شرافت این بوم 
سزد که میل به بالا نماید از بایان 
فلک در آینةٌ عرش و فرش دید و نداد 
نشان ز فرش چنین و خبر ز عرش چنان 
خضدای عالمش از چشم بد نگهدارد 
که مانده است بر او چشم عالمی حیران 
۱ به دیدهُ خرد این حوض‌خانه را شأنی است 
که می‌دهد ز بهشت حیات‌بخش تشاأن 
که با وی است مطایق: «بتای حوض جتان» 
۱ ه. ق. 
نکرد محتشم اندر صسفات اشتن منزل 3 
به صد زبان یکی از هزار نکته بیان 


(ت تالظای (*) 


۶ ا|/ هفت دیران محتشم کاشانی 


۵[ 


۱۰[ 


]۱۵[ 


۱۳۷ 


تاریخ ولادت امیر زاده اعظم اکرم امیر شاهی خان ولد میر زا 
[محمد ] خان حاکم مازندران 


حیَذا مرز و بوم دارالمرز 
چه شرف این که چون ز اقبالش 
میر سلطان مراد خان آنجا 
خاتم ملک کرد چون در دست 
وز عسموم رسسوم معدلتش 
قصه کوته صروس دولت را 
بعد از آن داد ایزدش خلفی 
چه خلف آن نتیجه اقبال 
حضرت مسیرزا مسحمدخان 
هم طرازنده مجالس گشت 
چون برای بقای نسل شریف 
زان مسحیط جلال هم گهری 
چه گهر آن که بر بهای دو کون 
وارث ملک میرشاهی خان 
حصاصل آن ماه آفتاب ناد 


که به خلد از شرف مقابل شد 
لطف بروردگار شامل شد 
از سپهر وج ود نازل شد 
حاتم او را کمینه سایل شد 
رسم ظلم از زمانه زایل شد 
عقد بندان خدیو عادل شد 
که به عهد شباب کامل شد 
کنر شرف قبلذ قبایل هه 
که سر و سرور اماثل شد 
هم فروزنده محافل شد 
طبع آن مه به زهره مایل شد 
متوجه به سوی ساحل شد 
قیمتش صد خزانه فاضل شد 
که به شاهیش دهر فایل شد 


چون به ملک وجود واصل سد ب 


سسهر تب | ولادتش گفتم: 
«ماهی از آفتاب حاصل شد» 


۰۱ ده. ق. 
۱۳۸ 


این سیادت پتاه مصطفی خان 


مير دربا کف بادذل که کفش لجه صفت 


رت ۴ ج ۷- ۵۱۸) 


تاریخ وزارت سبادت بناه میر امین الدین محمد 


تادم صبح جزا در گهرافشانی باد 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۴۷ 


خان جم فطرت یم دل که دلش تا به ابد 
مصطفی خان که بنای نصفت را در دهر 
تاقیامت ز کمال عظمت بانی باد 
شمع دولت چو برافروخت دو عالم گفتند 
که جهان یکسر ازین شعشعه نورانی باد 
(۵) خلف نامورش هم که ز آفات جهان 
در پناه و کنف عصمت سبحانی باد 
باصن غلالعای اسسا للدین 
که نصیرش همه جا نصرت ربانی باد 
آن سمیح شه او فلیم رسالت که مدام 
شد چو مشغول وزارت به زبان راند فلک 
که به عهدش دو جهان گرم طرب رانی باد 
دست در سلسلهٌ حکم چو زد دوران گفت 
[۰] وین وزارت که کم از منصب سلطانی نیست 
عن قریب از عقبش کوکبه خانی باد 
حاصل از وی به مشیت چو رسید 
که نسخستین اثرش جاه سلیمانی باد 
عقل هم تهنیتش خواست ز من هم تاریخ 
گفتمش: «حکم وزارت بوی ارزانی باد» 


۶ ه. ق. 
(ت ۴۴۴ - ۴۴۵) 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


این تاریخ به جهت سیادت پناه مشار الیه که در قصبه اردستان بنا نموده گفته است 


آن سپهر ابوان که از چرخ بلند 
وان فلک مسند که می‌گوید ملک 


وز بسلندی زد سرایوان وی 


داردش کیوان به صد اخلاص باس 
پپاسبانی استانش را سپاس 
ارت فاع از شأن او کرد اقستباس 
طعنه کوته کمندی بر حواس 


۱۵ آن کسه دارد اط‌لس زردوز چرخ ۱ 
وان که دارد قسبه زریسن مسهر پیش گس ل‌میخ درش رنگ نحاس 
هم مه و ناهید را هر شامگه وه غخشت اسان او منسماسشس 
همم رخ خورشید را هر صبحگه ببادرگردون اساس او تماس 
در سسجود آستانش چرخ را از نسهیب پساسبان در دل هراس 

[۱۰] وان تا بت لاه فش تفا که دزد تفت یب تالف 
کرد بربا این‌چنین قصری که هست آسیمان یک طافین از رو ی یاس 
داد ترتیب این‌چنین کاخی که نیست پایه‌اش را جز به اوج خود تماس 
حاصل این عالی بنا صورت چو بست وز خرد تساریخ او شسد السماس 
طبع سحرانگیز پوشانید نیز از دو تاریخ این دو مصرع را لباس: 

(۱۵] «قصر گردون طاق کیوان پاسبان» 
«کاخ صالی بای اعلی اساسا 
۳ ه. ق. 
(ت ۴۴۵؛ ج ۵۲۰-۵۱۹) 
۱۳۰ 


ایضاً جهت منازل و عمارات وی گفته 
حذا کاخ کرسی آسایی 
سا پتسا رگاه والاشم. کشک وه فتعات: اک 
بارگاهی که اسستانه او 


جبهه فرسای شیخ و شاب آمد 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


بارگاهی که جنت از شرّش 
تسا کالم کتتم کته امستالن 
بارگاهی که از برابریش 
بارگاهی که بی‌درنگ در او 
بارگاهی که شب به پاس درش 
بارگاهی که روضه‌اش چو ارم 
سقفش از ارتفاع همچو سپهر 
فرش عنبر نسیم خوشبویش 
چرخ از غیرتش سفینه صفت 
حاصل از سعی حضرت بانی 
کاخ شاهانه‌ای که صورت یافت 


5/ و تس 3 و اف تا نت | متا 
به وی از آسمان خطاب آمد 
چرخ در معرض عتاب آمد 
دولت از صدهزار باب آمد 
مه ز مشرق به صد شتاب آمد 
زیب این عالم خراب آمد 
برتر از خرگه سحاب آمد 
رشک فرمای مشک ناب آمد 
غرق دریای اضطراب آمد 
که در ایام کامیاب امد 
شین کنامااا راتس 


خوب‌تر این که بهر سالش نیز: 
«کاخ شاهانه» در حساب آمد 
۳ ه. ق. 
(ت ۴۳۵ ۴۴۶) 


۱۳۱ 
امیر احمد رحمه‌اله تعالی 
روزگاری که فلک منصب [ر] فرمان می‌داد 
از پبی خیر به هر خیر نیکو فرجام 
نوبت قاضی امیر احمد از اقبال زدند 
آن که در عهد وی از عدل جهانگیرش یافت 


۰ ۵ ۵ ۱ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وان که در محکمه احمدی از عونش داشت 
پابه رونسق احکام نسبی استحکام 

[۵] حکم آن محکمه چسون بعد از وی 
تم کیت صلی‌الرسم به اولاد عظام 

دور شمسی به ظهور آمد و عهد قمری 
زان دو عادل که در آفاق به عدلند بنام 

هست امّید کز ایشان رسد این منصب باز 
بعد صد سال به اولاد و به اسباط کرام 

خاصه شمع قاضی صفی‌الدین کامسال (؟) 
روشنی بخش زمان گشته به نورالاقدام 

وز هوایدا شدنش معنی «نور من نور) 
گشت زآیینه ادارک عیان بر [اعوام]"؟ 

حاصل از قدرت آن نادره فوّاص که هست 
گوهر آرنده ز اصلاب به سوی ارحام 

جای از صلب چو در بطن گرفت آن دلبند 
تاکند سال دگر جانب این مهد خرام 

بهر تاریخ وجودش ملکی گفت ز غیب: 


«وارث مسحکمه احمدی او ناد مسدام» 
۳ .ی - ۱+ ٩۸۲‏ 


بهر وی: ین آمده تاریخ تمام 
۳ هرق ر 
کاول احاد و پس از وی عشرات و ماات 
بی‌کم و بیش و پذیرفته به ترتیب تمام 
رت ۴۴۶) 


۱. در متن مصراع چنین است و وزن آن نبز مختل است. 
۲ نت آشتسی دیدگی نسخه قافیه بت محو شده لذا واژه داخل قلاب ظاهراً بابد قافیه مورد نظر شاعر 


باشد. 


]۵[ 


)۱۰[ 


]۱۵[ 


۱۳۲ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۵۱ 


تاریخ ولادت ابن میرزا خان» سلطان مراد خان 


شک رکز فیض کرد بار دگر 
گوهری از محیط نسل نهاد 
مسهی از برج سلطنت گردید 
نازنین صورتی که تصوبرش 
معتدل پیکری که تعدیلش 
مير سلطان مراد خان که ازوست 
نایب آب سمی جد که قضاست 
لاس داوری و دارایسی 
خلف میرزا محمد خان 
خان نوعهد نوجوان که به او 
در سرور است تافیام فیام 
آن جهانبان که داده از ازلش 
وان جوان دل که هست تا ابدش 
آن که ایزد نگین ملک به او 
وان‌که‌ازرشک خاتمش لب خویش 
مدتی کان بگانه بود ز تو 
بود در مسحیط نسلش طاق 
گوهر فرد میر شاهی خان 
چند روزی چو رفت و باز آمد 
کت تحت ده دوم پسیدا 
مسحتشم این زمان قلم بردار 
بشهر مسسال ولادتتن بسشگان: 


جنیشی بحر لطف ربانی 
روبه ساحل چو نجم نورانی 
نسوربخش جسهانٍ طمانی 
نیست بارای خامهٌ مانی 
عقل را داده سر به حیرانی 
در بسقا روی عالم فانی 
ابجد آموزش از ادب‌دانی 
فابل خسروی و خضافانی 
صورت لطف و قهر سبحانی 
مسی‌کند فسخر فسند خانی 
از ج‌لوسش سریر سلطانی 
بسانی ایسن جسهان» جهانبانی 
زر ران تسوسن طرب رانی 
داش بسا ان کت راشی از رات 
می‌گزد خساتم سسلیمانی 
۹ ازدواج را بسانی 
ون در شاهوار عسمانی 
صورت لطف و قهر سبحانی 
ابر صلبش به گوهرافشانی 
ک‌اولش کردم آن ثناخوانی 
وز خیالات طسبم سحبانی 


(مسه نو شاهزاده نانی» 
۴ د. ق. - ۱ ٩۸۵‏ 


۲ !۳ هفت دیوان محتشم کاشانی 


لیکی شش متا رت اندرین سوم 2 


هست چیزی زیاده تا دانی 


گر شود شاهزاده شهزاده 
می‌شود رفع او به آسانی 


(ت ۱۴۴۷-۴۴۶ چ ۰-۵۱۸ ۵۱۹) 


تاریخ دیگر به جهت وی 


دوه نوخرام باغ وجود 
گلبن نوقیام گلشن جود 
آن که شد در صفات او غالب 
وان که آموزگار طوطی نطق 
[۵] میر سلطان مراد خان که فضا 
متولد چو گشت دید به خواب 


گٌفتمش کیستی و تاریخت 


که قدومش ربود تسکینم 
که نویدش بکاست تمکینم 
عجز بر طبم معجز آیینم 
جز دعایش نکرد تسلقینم 
در تولاش کرده تسحسینم 
طلعتش دیسده جهان‌بینم 
چیست ای قبله دل و دیسنم 


در جوابم زبان حالش گفت: 
«خسلف سید سسلاطینم) 


۴ ها ق. 


" (ٍت ۴۴۷) 


قصیده تمام تاریخ که در سنه تهصد و هشتاد و چهار جهت جلوس نواب 


کامیاب شاه اسماعیل ثانی گفته 

«به که درین گفته معجزییان» «درج بود نام خدای جهان» 
۴ ه. ف. ۴ ده . ق. 

(شک رکه قیوم کسریم احسد» «جان ده پسوزش طلب جانستان» 
۴ ه. ق. ۴ ه. ق. 

تساه ۵9 تقد ه از میت کشساط «بادشه مسلک بحارس رسان» 
۴ ه. ق. ۴ ه. ق. 

کرد اگر حکم که شاه سلیم» (ماه فلک فطرت جم پاسبان» 
۴ ه. ی. ۴ ه. ق. 


]2[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


«بسار جتنان بست و ب‌اقدام این» 


۴ ه. ق. 
(خسورد هم حسد جهانی ولی» 
۴ ه. ق. 
«از که ز شاهی که باقبال اوست» 
۴ ده. ق. 
«شاهسواری که ز شاهان بود) 
۴ ه. ق. ۱ 
«شیر مسصافی که بهیجا در اب» 
۴ ه. ق, 
«کوه شکوهی که ز تسمکین نهاد» 
۴ ه. ق. ۱ 
«صساحب عصالم که ازو بسرفرار» 
۴ ه. ق. 
ناد رین طرفه با از نشساط» 
۴ ه. ق. 
(عسسزلت ده روزه او ر شتا ۲ 
۴ ه. ق. 
«هست محال آن که ببندد بفکر) 
۴ ده . ق. 
«عقده باین عقل که بست از جمل) 
۴ ه. ق. 
«حصال تو انصاف ده ای نامور» 
۴ ه. ق. 
«کان زر نو سکه شاهی که کرد 
۴ ه. قی. 
«قاعده نود این که شود نام شه) 
۴ ه. ق. ِ 
«شد چو باین بحر ولی اشنا 
۴ ه. ق. 
«جز بتکلف چوبٌد" از چاره دور 
ِ 0 ۱ 
۳ جست دل از بهر این) 
ِ صلی ۴ ده . ق. 
(صاحب این نام شود زاجتهاد) 
۱ ۴ ده. ی, 


اد ها کستد و اتسار آن) 


۴ ه. ق. 
«شد بدمی تازه زمین و زمان» 
۴ ه. ق. ۱ 
رف ستنه ایام ز مردم نهان» 
۴ ه. قی. 
(ام‌جد و اشسجم بکمال و توان» 
۴ ده. ق. 
(جسسسته مبارز بسنان سنان» 
۱ ۴ ه. ق. 
«بننزم تعیّن بساساسی گسران» 
۴ ه. ی. 
اند رفاهیت کون و مکان» 
۴ ه. ق. 
«تناابد این ثانی صاحقران» 
۱ ۴ ه. ق. 
(بساد سدل خسروی جودان» 
۱ ۴ ه. ق. 
«آدمی این عقد درر عقده‌سان» 
۴ ه. ق. 
(از ره عسلم ای ملک نکته‌دان» 
۴ ه. ق. 
(چجون کنی آن نقد سلیم امتحان» 
۱ ۴ د. ق. 
(سکه در اسیات بقلب و لسان» 
۴ ه. ق. ۱ 
ازیسور این عقده مسعجزنشان» 
۴ ه. ق. 
(محتشم طالب کامل بسیان» 
۴ ه. ق. ۱ 
«دولت کت سید ن انیم اندر آن» 
۴ ه. ق. 
(کش کند از رسیم معما عیان» 
۴ ه. گ. 
«عصولن سران و مسلک قیصران» 
۴ ه. ق. 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


۴ / هت دیوان محتشم کاشانی 


«دوش بافاق ز روی سپهر) 
۴ ق. 

«(گر چه شد از وادی طهماسب شاه» 
۴ ه. ق. 

«وان شه بر دبسدبه کرد از صفا») 
۴ ه. ق. 

(مصلحی آمسد که نکوتر نهاد» 
۴ ه. ف. 

(ایسن مسلک مسلک‌ستان کپیرا 
۴ ه. ف. 

یرجه بلوح دل دانای خود 
۴ ه. ق. 

فیتیلی زنفگر پبادشهن #تترس پنیظ! 
۴ ه. ق. 

«بساد ازو دور بسدوران که هست» 
۴ ه. ق. 


(مسی‌نگرد دل چجو بهر مسصرعی) 
۴ ه. ق. 


«مژده زشسانیل, تشسوی کنبه هب00 


۴ ه. ق. 

«شاهی و اصلاح جهان بر کران» 
۴ ه. ق. 

(جسانب نردوس عسماری روان» 
۴ ه. ق. 

«قساعدهای نسو این خضاکدان» 
۴ ه. ق. 

«وین شه کامل نسق کامراد» 
۴ ه.ی. 

((رد رقم مسدت امن و امأل» 
۴ ه. ق. 

«کسوفت در اصلاح مهم جهال» 
۴ ه. ق. 

(یبادشه و شیردل و نسوجوان» 
۴ ه. ق. 

«کامده یک فکر ازین داستان»" 
۴ ه. ق. 


(هست بدان‌سان که برمز و حساب) 
۴ ه. ق. 
(فهم شود سال جلوسش از آن» 
۴ ه. ق. (ت ٩۴۴۸۴۴۷‏ چ ٩۲۷۸‏ خ ۰۶۱۹ ۶۲۱) 


۱۳۵ 
رباعیات مشتمله بر تواریخ 


«می‌شد چو ز صنع رازی پاک جلیل» «سلک و فلک و ملک بدارا تحویل» 


۴ ه. ق. 


(هر ملک و تجمل که اهم بود از لطف» 


۴ ه.ق. 


۴ ه. ق. 
(دهر آن همه افکند بشاه اسمعیل) 


۴ ه. ق. 


رت ۹ ج ۲۸ م ۳۲۸ 


این بیت از قلم کتاب نسخه «ت» افتاده است. 
۲ «ت» و (چ»: هم؛ که بدین و جه تاریخ مختل اتبات: 
۳ این بیت در ترمیم نسخه «ت» از میان رفته است. 


۴ نسخه «چ» به ترتیب فاقد ابیات پانزدهم تا پیست و ششم است. 


(می‌کرد چو سکه حی صاحب تنزیل» 
۴ ه. ق. 


نک اف تصو زر شتا نت تکیت ماوقا 


۴ ه. ی. 


۳ 
«در تکیه گه واسع این بزم جلیل» 
۴ ه. ق. 
«چون درک یکایک از شهان بیند دور 
۴ ه.ف. 


«از ملک ملوک ما درین بیت جلیل» 


۴ ه. ی. 


«همر گنج کز آبادی گیتی و دهور) 


۴ ه. کف 


«اين ساعی اگرچه باشد از حشّ قلیل» 
۴ ه. ق. 


«در هر فنش دلا به از اهل جهان» 


۴ ه. ف. 


۱. ت: ازین؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 
۲. ت: ز؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 


۱۳7۶۲ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


«نقدی که بود عیارش از اصل جلیل» 
۴ ه. ق. 

«فرق که و مه داد بشاه اسمعیل) 
۴ ه. ق. 

(ت ۱۴۴۹ م ۶۲۸) 


«انسدر دم امستیاز با سعی جمیل» 
۴ ه. ق. 

(فوق همه باد درک شاه اسمعیل» 
۴ ه. ق. 

(ت ۴۴۹؛ م ۶۰۳۸ 


«کاراسته صسد بلده ۳ ات جمیل») 
۴ ه. ق. 

«(گرد آمده باد وقف شاه اسمعیل») 
۴ ه. ق. 

(ت ۴۴۹ م ۶۲۸) 


(سی دانایی و راه علم و تحصیل» 
۴ ه. ف. 

(دانند سلاف مسهر شاه اسمعیل» 
۴ ه. گف. 

(ت ٩۴۴۹‏ م ۶۲۸) 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


«آن راه که از حال سبیلیست جمیل) 


۴ ده ق. 


«کساشوب و نوای فرح تو در دل» 


۵[ 


۴ ه. گ. 


ازین شش رباعی که کلکم نگاشت 
هرا و صد و بیست تاریخ ازو 
بدین‌سان که از هر دو مصرع زدند 
دگر سادگان پس گروه نخست 
چو شد زین چهار افتران در عدد 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


(از میل درو به که نمایم تعجیل» 


۴ ه. گ. 


«افکنده طرب نامه شاه اسمعیل» 
۴ د. ق. 
(ت ۴۴۹ ۶۲۸) 


بسرای جلوس خسدیو زمان 
قدم زد برون هشت افزون بر آن 
ببه هم خالداران دم از افتران 
به ثانی و بر عکس آن همچنان 
هزار و صد و چار مطلب عیان 


ز هر مصرعی نیز بر وی فزود 
یکی از تواریخ معجز بیان" 


۱۳۲ 


(ت ۴۳۹؛ چ ۵۱۹:م ۶۲۸) 


تاریخ وفات ارتحال والد بزرگوار جامع اين کلیات 
آمیر سید شرف‌الدین علی رحمه اله]۲ 
زینت فرقه سادات رفیع الدرجات 
که به مجموع سیر مجمع این جمع آراست 


۱ اين رباعیات ششگانه و شرح منظوم آن که از شماره ۵ تا ۱۴۱ مشخص شد‌اند پس از قصیده تمام تاریخ 
شماره ۱۴۳ آمده بود که بنا به سال ماده تاریخ پس از قصیده ۴ قرار داده شد تا ترتیب تنظیمی از سری 


جامع آن رعایت شود. 


4 


]۵[ 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۵۷ 


میر سید شرف‌الدین علی آن بحر شریف 

که به :هر گوانه ننانهن کته ستانید سزاشت 
از اعتا ین هعشا نع ودشی 156 

محترق گشت و به‌یکبار هلال آساکاست 
بود او چون سر اشراف قبایل ز نخست 

دل ز من ضابطه سال وفاتش چون خواست 


زان عبارات که کردند ز اندیشه همان: 
«سر اشراف قبایل» به حساب آمد راست 
۵ ه. ق. 
(ت ۴۴۷) 
۱۳۳ 
این قصیده نیز تمام تاریخ است که در سنه نهصد و هشتاد و بنج 
جهت جلوس بادشاه سلطان محمد گفته 


ساره اسر لهس قسر نها دارد نگاه) 
دای شاهان حهان سلطان محمد بادشاه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
ا(صاحب عصادل دل دیسن‌پرور دارا سبه) 
مالک درباکف فرمانده؛ عالم پناه» 


۵ ه. ف. 


«حصامی شسرع و معلی ملجا دیین نبی» 
«مالک دهر و همیود زبنت دیهیم و گاه» 


۵ ه. ق. 


۵ ه. قی. 
۵ ه. ق. 
«از جناب او تپیچد هر که سر چوند مهر و مه) ۱ 
اجزم اسان بر سیهر از سحده ان در کلاه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 


۸ ا/ مفت دیوان محتشم کاشانی 


ّ ک از او مدام» 
۵ تا د ۱ ملو ز بهر حکم متداع 
, تن «دور دهر اماده کرداند اساس از ملک و جاه») 
۵ ه. فا. 
۵ ه. ق. 
ز عدل تا جهاندان زنند» 
«وان ملوک از عدل تا کوس جهانبانی ز ۱ , ۱ ۱ 
ا کت «از صفای عدل او کم باد بانی دادخواه) 
۵ ه. ف. 
۵ ه. ف. 
(زبده حکم مت کته ارت دارای حکم» 
نان «می‌کند در بارگاه شاه از حکیم اله) 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ف. 
«از صفای مهر او با ماه و انجم هر نفس» ۱ 
۱ 9 زده آیسینه متا از کمال اشستاه) 
۵ .یف 
۵ ه. ق. 
(صید بردازنده این صیدگه از تاب او) 
َِ_ِ (کسی کند سا بت صیدانداز در تبهو نگاه» 
۵ ه. ف. 
۵ ه. ف. 
۰ اد دل دجال افکند انقلاب شاه دین» ۲ 
5 ۱ ۱ (مسهدی اقال از همت توون کامد ز چجاه) 
۵ ه. ف. 
۵ ه. ف. 
«جزم می‌دانم کزین پس می‌نهند از چار رکن؛ 
۳ ۱ «از طلب این سرفرازان بر جتات او جنباه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ف. 
چند روزی ناگه از حکم سپهر بیدرنگ» 
۳1 روز تن ات( 
(کاندر آن اهل جهان را اندکی " گم بود راه» 
۵ ه. فی. 
۵ ه. ف. 


۱. اين بیت در «رت» نیست. ۲. این بیت در «ت» نیست. 
رت آمد؛ چ: کاید؛ به دو وه تاریخ مختل اشتتت زوس فیاسی. 
۴ ت: اندران؛ ج: سوی مه؛ که بدبن دو وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۵۹ 


احوال اما همیون سایه‌اش» 
(به! سشسد حوال نجو 
«گر نبودی حال عالم زین بدی بودی تباه» 
۵ ه. ف. 
۵ ه. ق. 
ار جای او ؟ دون بدیگر داوری» ۲ 
۳ ‌ «حال مانده سر بزیر از انفعال آن گناه» 
۵ . ف. 
۵ ه. ق. 
بنک مطلعی از که روحی تازه دید» 
«آمد | ز پی 
«از صفایش دل هویدا همچو نور صبحگاه) 
۵ ه. ق. 
۵ د. ی. 
کلک منهیان در مدح شاه» 
) بسد زود ل ر كت 
۳۳۲ «سوی مردم «لیس فی الافاق سلطان سواه» 
۵ ه. ق. 
۵ ده . ی. 
منححر ۱ که الا رو ازو د بیچد بکین) 
// ف رایی ِ 
«روی رای اه ع موم رشان باداستاه) 
۵ ه. ق. 
۵ «. ف. 
«بابه شود بیدا درین پولاد بوم» ۳ , 
۳ ۱ «ابر لطف شه چو از احجار انگیزد گیاه» 
۵ ه. ی. 
۵ ه. ق. 
) 
۹ ی ۲ مامکرر سال و ماه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
«وین که؟ در میزان طبم وی ندارد زر وجود» 
نف ۱ بَ (هست در حال عطای او مساوی کوه و کاه» 
۵ ه. ف. 
۵ د. ف. 


. ت: بد؛ ج: باشد؛ که بدین دو وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 
۲. ت: اینکه؛ ج: وین؛ که بدین دو وجه تاریخ مختل است تصحیح فیاسی. 


]۲۵[ 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


«هم ملوک پیش وء هم این نو سپهداران ما 
(اسستم سر اتتکبتن در دعوی صدق او گواه)» 
۵ ه.ی. 
۵ ه. ق. 
«تسابود لطف الهی باروان آن مسلوک» 
(تابود اسم سپاهی در زبان این سیاه» 
۵ ه. ف. 
۵ ه. ق. 
(استم داران یه را باد آن در بوسه‌گه» 
«یادشاهان جهان را باد آن ره سجده‌گاه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
اد روی منکران بسی‌وفار او سسته)) 
تاد ود کارهان تتانکان او تعاه) 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
(میرزای دهر سلطان حمزه بادا در دو کون» 
«هم باقبالی که سر زین اسم افرازد بماه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
«دل باو بندید ای امیدواران زان که هست» 
ارعب وی امد افزاء دولت وی باس کاه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
/ محتشم با آن که از زیبا اداییها بنو») 
(کلک ما زد سکه مجری بنقد ی شاه» 
۵ ه. ق. 
۵ ه. ق. 
«فهم از هر مصرع ما زین کلام بی‌بدل» 
(می‌ شود تست( 1053 دین بناه) 


۵ م. ق. (ت ۴۴۸ -۳۴۹۰؛ چ ۱۵۸ - ۱۵۹) 


۱ «ت» و «ج»: بنقد مدح؛ که بدین وجه تاریخ مختل است تصحیح قیاسی. 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۱۳۴ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۶۱ 


تاریخ ولیعهدی شرف‌الدین علی 


اصف منصف ستوده شیم 
مرزبان جهان دیسن و دول 
نانی ابسن بسرخیاکامد 
داور جسم صفات نورالدین 
در زمانی که خود به دولت بود 
به ولیعهدیش مشرف گشت 
بادشاه جهان اسستقلال 
شرف‌الدین علی که بدل کتمتفرن 
نوجوانسی که بندگان ویسند 
کامراني که گر بفرماید 
حاصل ازشتفن این دستور 
آن خلف را به آصفی چو نشاند 
وز پی تسهنیت لب دوران 
زین دو مصراع تست تاریخ 


آدمتسی طتورلت»فتر شته نهاد 
عسسلم فرد عصالم ایجاد 
فهرمان لاد کون و فساد 
بانی ملک عدل و کشور داد 
گر خدا نور ار نه ادیان داد 
پسویه فرمای بادپای مراد 
اشرف قسوم و ارشد اولاد 
ات تا شتسه تاد 
هست از رزق کساینات زیباد 
پسیر و برناو بسنده و آزاد 
سایش زین نهد بر ابرش باد 
ک‌افرینش پس از بقاش مباد 
در حیات خود از کمال وداد 
به مقالات مادحانه گشاد 


بر زان مسورخان افتاد: 


داور دی سسن‌برور دارا مس تشر ۱ 


( کرد ۳ صف. نشانی اصف» 
۵ ه. ق. 
«دور بر دصر صد مارکباد» 


۵ ه. ق. 


۱۴۵ 
[ایضاً تاریخ دیگر به جهت وی] 


(ت ۴۴۹ ۰ ۴۵۰) 


آصف دریاکف حاتم نهاد 
1 توت ی آسمان عدل و داد 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


در هممایون عسرصه فرماندهی 
وان گزین مسفتاح ابواب امید 
از شسعور فطرت گوهر شناس 
بسهر فزرند سعادتمند خویش 
هن انا ولی‌عهدی بلند 
وه چه فرزند اختر گیتی‌فروز 
سسمیش راست بر اسما شرف 
وان که تاادم شد آبارا پدر 
حکم او چون حکم سلطان قدر 
گربه خاک مطمئن گوید برو 
ور به سیلاب روان گوید بایست 
قصه کوته آن مه مسند فروز 


زین دو مصرع دل دو تاریخ بدیع 


برد چون فرمان او شخص مراد 
یک به یک امیدها را در گشاد 
وز ونوق خاطر پسر اعستماد 
کز سعادت هرگزش ذوری مباد 
آن چنان کافتاد صسیتش در بلاد 
خسروانی گوهر عالی نژاد 
وان شرف روز و شب اندر ازدیاد 
مار دوران نظیر او نداد 
هست اصل حکم. بی‌چون را سواد 
همچو سپلابش به ره باید فتاد 
خشک بر جای خودش باید ستاد 
پای چون بر مسند عزت نهاد 
اهل دعوی را به دعوی داد یاد: 


«والی مسطلق بعهد حکم خود» 
۵ ه. ق. 
«جابفرزند سعادنمند داد» 


۵ ه. ق. 
(ت ۴۵۰) 


۱۴۶ 
[تاریخ وزارت کاشان امین‌الدین محمد ] 

همای اوج سیادت که سایبان سعادت 
ز سایه سازد و بخشد به آفتاب درخشان 

مشیر ملک وزارت که از کمینه اشارت 
ی 

سپهر عظم و جلالت که شخص جاه و جلالش 
نگنجد از عظمت در فضای عالم امکان 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۶۳ 


محیط جود سخاوت که پیش دست سخایش 
ز رشک. خاک به سر می‌کنند قلزم و عمان 
وی تساک ماد تفت 
کلید ملک به او می‌رسد همیشه ز بزدان 
فکند سایه بر این ملک [مدتی] به وزارت 
چنان که عالمی آسوده بود در کتف آن 
به عهد دولت این شاه بارگاه خلافت 
که ظل داوریش کم مباد از سر دوران: 
ببه او وزارت کاشان چو یافت ربط مجدد 
رقم شد از پی سالش همان: «وزارت کاشان» 
۶ د. ق. 
(ت ۴۵۱-۴۵۰) 


۱۳۷ 
قطعه مشتمله بر ستایش اعتمادالدولة البهیه مذِیل به 
تاریخ وزارت خلف نامدار وی نظام الملک 
له الحسمد کاختیار جهان یه کسیر داد کت اوکان خعحها 
که گر از جا رود بنای زمان .. او نسهد در زمان بنای جدید 
ور عقول از عمل کنند عدول او عدیلی کند ز عدل پبدید 
به دمی طی شود حدود جهات اگرش حدس او کند تسجدید 
در پسناه زین گسریزد چسرخ اکرش قسهراو دهد تهدید 
همم عیار نقود انجم چرخ هم اساس شکوه عرش مجید 
مسرکز دهر میرزا سسلمان .. که سپهرش به‌ گرد سر گردید 
اقتفب: تا ده نان که راز سلطنت سر بر اوج ماه کشید 
روحم عصیسی مسیح حکمت او در تن شخص روزگار دمید 


دوخت رايش به سوزن اصلاح هرچه دوران به دست فتنه درید 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۳ عون و رشحه مددش 
آن به اجزای ممکتات آمیخت 
جرأت علویان چو کرد به جهل 
پشت کرسی شکست همچو کمان 
مگر اسباب عذر مرحمتش 
که درین ملک بر دل مردم 
خلف عصهد گسستر خود را 
چه خلف آن که در بستی آدم 
در حکومت سنان حکمت او 
مسیرزای جسهان نظام الملک 
ال کته عتلال مین استا و شبتت 
وان که در عهد انتقام کشش 
زمر قفاتل ز فیض تربیتش 
فصه کوته» سپهرش از همه باب 
در امسور وزارت آن سترور 
زین دو مصرع دو بی‌بدل تاریخ 
«گو وزارت باین وزیر ببتازا 
۹۸۶ه.ق. 
طرفه‌تر آن که این دو مصرع فرد 
قشب س رات واقات: وانفتادش 


دست دوران ز سین سلمان ناد 


که ز نو مسحی جهان گردید 
وین به ذرات کاینات رسید 
جمل بسار وقمارش از تسقلید 
قامت عرش چون هلال خمید 
کند ایزد به سوهبت تمهید 
مدت دافها چو گشت مدید 
مسرهم داغ جمله گکردانید 
منحصر در وی است فرد رشید 
همه درهای بسته راست کلید 
که ازو شد نظام ملک بدید 
بسح یأجسوج سد سدید 
مسالکان می‌کشند بار عبید 
در مزاج اابتانه کتین تفت 
تو که ما رکنستاد هدن تا شرا 
بر خلایق امیر چون گردیده 
گوش درک از زبان نطق شتید: 


( که امیری چو او نخواهد دید) 
۶ ه. ق. 


هست ز انگیزه‌های طبع فرید 
متساوی ز اخستراع جدید 
هم گدازنده هم برنده حد بل 


ازه کش سر سر عدوی عنید 


بساد سیم نتظام خصمان را 
میخ چشم از فریب تابه بعید 


رت ۴۵۱) 


]۵[ 


]۱۵[ 


۱۳۸ 


تاریخ مختصر 


چو میرزای جهان نظام المسلی 


وزیر خان جهانبان شد از اشارت شاه 


«وزیر خان جهانبان» برای تاریخش 


۶ ه. قی. 


همنوز ناشده بیدا فتاد در افواه 


خوشا شهر کاشان که مولای اوست 
مهم ساز دیوان رب غفور 
بود حکم و فرمان نشان نجات 
ولی هر که در وی به اقبال گشت 
بسراو هست اولایی آن امسور 
کسی را که از سلطنت بود عار 
وزین شغل بردند بر وی حسد 
کدامین وزین آسمان شکوه 
کتتران تفکت عم کت شتا زارت آفشتها 
جهان داوری کز اجازات وی 
بهین فرد اشخاص نوع بشر 
تسام ملک آبروی دول 
به این منصب آورد چون سر فرو 
شمردند در جنب این آصفی 
سخن مختصر چون دتان ات ن 
دو تاریخ ازین هر دو مصرع برد 
«ربود آصفی گوی از سلطنت» 
جسهان ۱ والد او ماد 
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روان مساز احکام ی قدیر 
دریسن دلنشسین بلده بی‌نظیر 
در اسوان اجسلال آرام گیر 
مسسلم به مسولایی شبن کت 
دربن شهر از خوشدلی شد وزیر 
سبلاطین دوران ز بسرنا و پسیر 
که کوه است پیش وفارش حقیر 
سبک جنبش این گنبد مستدیر 
فا انا کتهان ات سم 
مهین جزو آنار چرخ اثیر 
که دظم جهان راست افظم: متیر 
وزو شد سر مسلک افسر پذیر 
شنستاشستندگان. ستاطنت را تختقیر 
ازین صیت اکبر دم اندر نفیر 
به روی ورق؛ خامه خوش حریر: 
(بسسیمن وزیر سلمان سسریرا) 


۹۸۶ ه.ف. 
که هستند عون صغیر و کییر 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


[ه] 


]۱۰[ 


یگانه صف مسند نشین کز انصافند 


بر ‌ایشان بسماناد دایم مدار 


درن دودمسان خلافت مسصیر 


۱۳۹ 


(ت ۴۵۱ ۰ ۴۵۲) 


و له ایضاً فی تاریخه 


چون ملک ملک به جایی رساند 
دادنسه اه رشنطه کاشان کنه.یناد 
پس به صد اعزاز نمود اصفی 
کز حسد از روشتی رای اوست 
نتاظم افختای نظام دول 
آن که در آغاز عمل چشم ظلم 
وان که در انجام امل گشت ازو 
جانب این آصفی از امر شه 
فکر روان بخش خفیف‌العنان 


رتسبه ساطان معلی جناب 
تابه ابد بی‌خطر از انقلاب 
ری ام در افتانت 
یره درون آیننه آفتاب 
مسایه تسعمیر جهان خراب 
رفت ز افسانة عدلش به خواب 
صالم پر زلزله کم اضطراب 
شد متوجه چو به وجه حساب 
طبع سبک‌سیر سریح الحساب 


«اصف خان ملک کامياب» 


۶ ه. ق. 


۱۵۰ 
و له ایضاً 


[تاریخ وزارت میرزا حسین ] 


(ت ۴۵۲) 


تال بر که دستور عادل کامل 
که هست دوش فلک کبریاش را حامل 
جهانیان به سلیمان نشانیش قفایل 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۶۷ 


تشر آ هقف یی نی بو رات آنبدسترن بسه دسستاری دست دهنده سادل 


ز روی همت و دریادلی چو شد مایل 


) حدشه ده لت . دربادل» 
2 و یس ان 


۶ د. ق. - ٩۵4۴۸‏ 


که گر بود سر «حرفی» زیاده بر مدت 


۱۵۱ 


(ت ۴۵۲) 


[تاریخ فتح جنگ میرزا سلمان با سپاهیان روم در شهر شروان] 


ناگه از بازی سلاعب مرخ 
ناگه از پرتو عوارض دهر 
شد بدل صلح داوران به جدل 


خورد بر هم بساط امن و امان 
شد دگرگون بساط کون و مکان 
از دو جانب بلند شد طوفان 
زافستضای حصوادث دوران 


(۵]. سسپه روم طرح رزم افکند. بساسپاه شسهنشه ایران 
شساه بر تخت «ولت اسودهة شیر آنوآن کستیده:نر رن 
ساخت شپزاد مسظفر را کزازل بسته با ظفر پیمان 
سر آن لشکر گران جنبش.. ‏ که نبودند کم ز کوه گران 
وان نهنگان به قصد حرب شدند غرق دربای تیغ و تیر و سنان 
[۱۰] هممه مثل تفنگ دارو دار جوش در سینه گوش بر فرمان 
تساکسنند از اعسانت خلاق. ‏ دنم شراز خلایق شروان 
قصه کوته به رزم چون شد جزم حکم شهزاده زمین و زمان 
هممچو شیران جسته از زنجیر شسهسواران نا کشنده صئان 
همچو پیلان هند دیده به خواب پر دلانٍ طمع کننده ز جان 
۵ کارزاری به آن سیبه کردند که به خاشاک دشت سیل دوان 


به من این مخده نشاط انگیز 
گفتم اين فتح بی‌درنگ که داشت 
از فنسرستاده‌های شهزاده 


چون رسید از زبان مژده رسان 


رنج جنگ علی شه مردان 


]۲۰[ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


آن بشارت رسالن صادق گفت: 
از فُضا مصرعی کزو سر زد 


(فستح نواب. میرزا سلمان» 


۶ «. قی. 


(ت ۴۵۲ - ۴۵۲۳) 


۱6۲ 
تاریخ فتح احمد بیک ثورجی 


چون کرده سمیع احمد. آن فرد رشید فتح نسوی از اعانت رت مجید 


بنگاشته: (فتح تاز؛ احمد بیک» تساریخ تکار نله این فتح جدید 
۶ ه.ق. 
(ت ۴۵۲) 
۱۵۳ 
التاریخ 
ولد صسدق سید الفصحا طفل صاحبتران مهد اورنگ 
جسته از چنگ تربیت نفسی کرد بر بام ساز لعب آهنگ 
وز رواق» آنچنان فستاد گران تالقن کرفت کف نگ 


تس از آیگسینه نسازک‌تر 
[] بازی سنگ و شیشه با هم داد 
لیک ذاتی که می‌تواند ساخت 
کرد در حفظ آن قدر یاری 
بسازی انگاشت آن فتادن را 
بهر تاریخ این قضیه چو کرد 


[۱۰] زین دو مصرع که هر دو تاربخند 


زد به سنگ این سپهر پر نیرنگ 
کند بر جسم آب پیش نهنگ 
کان گرانمایه طفل پر فرهنگ 
کش نیامد ازآن بر آینه زنگ 
اندکی فکر کم درنگ درنگ 


«شيشه آن وجود نازک کرد» 
۷ ه. ق. 
«بازی از باری خدا با سنگ)» 
۷ ه. ق. 
(ت ۴۵۳) 


۱۵۴ 


التاریخ 


۵[ 


۱۰[ 


[تاریخ ولادت مسعود فرزند محمود ] 


آصف متصف سلیمان جاه 
آن که لطفش به نور صیقل مهر 
آن که قهرش به دود آتش کین 
صاحب اقتدار و شوکت و شان 
روزی از روزها که چون شب فقدر 
باز در ساعتی که بود فرین 
داد سسعود نام فرزندی 
تازه پپرتو هلال تسابانی 
نوطلوع آفتاب رخشانی 
قصه کته چو زین تولد سعد 
وآن سخندان وزیسر فسرمانده 
طبع از اینهُ خیال به وی 


«ای دل وا فشبفب اندرین دولت» 
۷ ه. ق. 


«که بروز نکو و ساعت سعمد) 


ناسخ ان برخیا محمود 
از دل کساینات زنگ زدود 
از رخ آفستاب رنگ ربسود 
ممدن التفات و همّت و جود 
شبهه‌ای در خسجستگیش نبود 
سطرهای سعود نامعدود 
ببس وی از بس وداد رت ودود 
که هلالش ز دور برد سجود 
که ازو زیب یافت چرخ کبود 
چسهره بنمود شاهد مقصود 
نظم تاریخ آن به من فرمود 
چار تاریخ آزین دو بیت نمود: 


«بین انرهای طالع مسحمود» 
۷ ه. ق. 


۷ ۵. گ. ی 
ارو مود ایسن تسولد مسعو د۵)) 
۷ ه. ق. 


خانی که ز مت هستي خصم 
شد آصفش آن که عالمی را 
محمود که فارس سیهرش 


۱۵۵ 


(ت ۴۵۲ ۴۵۴) 


شمشیر وی ادمی درو شد 
جان در ره مسهر او کرو شد 
از رز پسه ‏ ساده جل ۲ 


۳ ۷ 
روری دو سه گرچه کند رو شد 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


زاقسبال سریفقان هگربار چو ابسلق چسرخ نسیزرو شسد؛ 
«آن دولت [و] عر و جاهش افزود» ان که اسف نو سل 

۷ ه. ق. ایس بیت که رفت ازژ دو تاریخ ۷ ه. ق. 
مسسموع دل بسیان شنو شد 
(ت ۴۵۴) 


۱0۶ 
التاریخ 
[تاریخ منصب امارت میرزا بوسف بیک ] 
گوهر درج ای‌الت. والی والا کسهر 
اخستر بسرج امارت سرور عالی نژاد 
میرزای دهر یوسف‌بیک عیسی‌دم که کرد 
عدل او جان در تن این بلده ویران سواد 
آن که در روی زفین هرجا شود مسندنشین 
آسشعمان را تیاو باید تفت استاد 
وان که بر پشت فلک هرجا شود جولان نما 
شهسواران را به تحسینش زبان باید گشاد 
(۵] کردگارش آن بزرگی داد کاندر کودکی 
گردن آرای بزرگان شد به طوق انقیاد 
وان نو آیین بوسف مهر صباحت بی‌درنگ 
پای چون بر مسند حکم از کمالیت نهاد 
«یوسف مصر صباحت» گرچه شد تاریخ آن 
۷ ه. ق. 
(یوسف مصر کمالیت» مناسب‌تر فتاد 


۷ ه. ق. 
رت ۴۵۴) 


]۵[ 


]۱۵[ 


۱0۷ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۷۱ 


[تاریخ ولادت فرزند محمد خان ترکمان ] 


خان کشورستان عالی شان 
گرد کردون وقارکوه شکوه 
صاحب مسند و مصاحب شه 
اف تخار جسهان» مسحمد خضال 
آن که هر بیدق از عساکر اوست 
وان که هر عالمی است در ملکش 
ناگه از گردش شهور و سنین 
در همایون دمی که روشن بود 
آند از ب‌حرنسسل صالی وی 
سیر بسرج سلطنت که رسید 
دوحه بسا اسهت ک‌اورد 
باغ عمرش که زیب ثه چمن است 
محتشم چون ز طول و عرض سخن؛ 
فسصه کسوته کن وپسی تاریخ 


مسعدلت کسستر جسهان سالار 
سل ارقسم ک‌مند شیر شکار 
مرکز صزت و مسحیط وقار 
که جهان را به اوست استظهار 
در حسساب زار شاهسوار 
ملک صسدهزار کشسوردار 
وز عسبور و مسرور لیل و نسهار 
چم ساعت به بهترین انظار 
در ی ‌فیمتی دکتز تسه کار 
پسرتواو بسه شابت و سسیار 
عز و اقبال و فتح و دولت بار 
نْودش هر چهار فصل بهار 
طسیم بالطبم می‌کشد آزار 


اک متس ی فک رومیت 


۷ ه. ق. 
«ولد" نتامدار خسان» فنشگا 


۷ ه. ق. 


۱. تصحیح قیاسی متن: والد؛ که هم محْل تاریخ و معناست. 


(ت ۴۵۴ - ۴۵۵) 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۱۵۸ 
وله ایضاً 
آدر تاریخ ولادت فرزند محمد خان ترکمان] 
مسه سپهر وفا شهسوار عرصه هیجا 
که نیست زیر فلک مثل او بلند رکابی 
مصاحب شه دریا نوال» خان جهانبان 
که هست پیش محیط کفش سپهر حبابی 
ز ابر صسلب گهربار قیمتی مسطرش شد 
به تازگی صدف آرای دهر در خوشابی 
چه در گران گهری کاندرین زمانه عدیلش 
تشد به هیچ صدف منتقل ز هیچ فیجاژین 
(1۵. قمرز شرم مه نو طلوع تازه فروخش 
به لابه می‌طلبد از خدا نقاب حجایی 
وجود او که به یمنش قوی است بازوی دولت 
مباد دست تواناش راز حادثه تابی 
به چار مصرع تاریخ بی‌درنگ برد پبی 
حساب اگر کند این قطعه را سریع حسابی: 
(سهی که از فلک سلطنت طلوع نموده» 
۷ د. ق. «قوی ز وی شده بازوی دولت از همه بابی» 
«امید آن که مدام ات دا و ۱۸۷ هر ف: 
«بود از اهعل 1 و رفیع جنابی» 


۷ ه. ق. 
(رت ۴۵۵) 


]۵[ 


۱۰1 


]۱۵[ 


و 
[تاریخ وزارت خلف بیک] 


وزیسرکسبیر سلیمان سسریر 
دیسیر مشیر عطارد نظیر 
شهیری که در شهر فرماندهی است 
مین امیتسفان وود او زان 
ف لک آستان ملک بساسبان 
خسرد پيشه دستور گیتی مسطیع 
خسدیو نکسونام فستح الانام 
که در اسم وی نقطه فای فتح 
یی وتان اش ی رز 
بسه جسنبیدنی از نی ک لک وی 
اگّر کسری اندر زمانش بدی 
وگّر حاتم او را مسعاصر شدی 
سخن مختصر: چون به مسند نشست 
تسین تسوت کنستم اون آن عتل وتا 
اجلوس وزارت مسبارک بسود» 


۸ ه. گی. 


که از آصفی شان او راست عار 
که هستش نی خامه معجز نگار 
مسهان جهان را مسهین شهریار 
که دارد بسه او داوران افتخار 
فضااخستیار فدر اف تدار 
خوش اندیشه سالار صالم مدار 
کزین نسسخه لطلف پروردگار 
بسود لنگرافزای قتاف وقار 
شسود بسرگسدا دامن زر نسثار 
دهد شاخ احسان زر و سیم بار 
به ظطلم و ستم یافتی اشتهار 
بدی از کرم‌ه‌ای او شرمسار 
وزیسر جهان پسرورک‌امکار 
یکی گفت از مستنهیان کبار: 


۳۳۳۳ آن ۳ ۳ مستصف نامدار 


دریسن تسهنیت مسصرع اولی 


فست | اسهم تا تن امد ناه کمار 


(ت ۴۵۵) 


۴ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۵[ 


۱۶۰ 


[تاریخ وزارت امارت پناه خلف بیک ] 


وزیری که ناخوانده اوراق یب 
دبیری که کلک جهانگیر وی 
خلف بیک کش افسر سروری 
چو روز جلوسش جهان جزم کرد 
ز غیبش به گوش مبارک رسید 
چو جویای تاریخ شد عقل گفت: 


ضمیرش خبیر از یکایک بود 
به دست ظفر تیز ناوک بود 
چو تساج کیانی به تارک بود 
که در قبضه او بلا شک بود 
که از ایبزدت صد تبارک بود 
«جسیلوس وزارت :سبارک بود؛ 


۸ ه. ی. 
(ت ۴۵۵) 


۱۶۱ 


تاریخ وزارت امارت پناه خلف بیک 


مهین آصف خسروانی حشم 
بهین داور آسسمانی خسیيم 
خلف پیک کاین مرز [و] بوم سقیم 
ازو ن‌امجو را زان باد مسحو 
چو طرح جلوس وزارت فکند 


که صد آصفش چاکر و بنده باد 
که بر عالمش سایه پاینده باد 
ز جان بخشی حکمتش زنده باد 
و زو بیخ ظلم از جهان کنده باد 
کزو دایم این طرح افکنده باد 


زبان قضابهر تاریخ گفت: 


«وزارت بان والی ارزنده اد» 
۸ ه. ق. 


(ت ۴۵۵ - ۴۵۶) 


۱۶۲ 


تاریخ طلسمی که ملا عنایت ال به فرمودهٌ ولی خان بیک ساخته بود 


فشاننده گرد ازین کهنه خرگه 


ولی‌بیک خان نقد خان جهانبان 


برآرننده شور ازیسن تازه منیدان 


]۵[ 


۱۰[ 


گهر ریز بحر طرازنده ساحل 
درافشان محیط درخشنده گوهر 
که تا حشر بادا به آب وگل وی 
چو پرداخت زان شغل مرد مهندس 
نوشتم به لوح بیان چار تاریخ 
«سزد ای فلک گر تو با آن بلندی» 


۸ ه. ق. 


جهانگیر ابر گرانمایه باران 
کس زاو سوه شتا فا | 
ترشح ز سرچشمه آب حیوان 
مسهندس‌ترین سرد افراد انسان 
که چشم دو عالم بر آن ماند حیران 
من از بسهر تاریخ‌پردازی آن 
ازین چار مصراع بی‌عیب و نقصان: 


که داری ز دارنده دارای دوران» 
۸ ه. ق. 


«بآن دست نازی که این کارنامه» 
۸ ه.ق. 


«سنام ولی بیک خان داده سامان» 


۸ ه. ی. 
(ت ۴۵۶) 


۱۶۳ 
ایضاً فی تاریخه 
[در باب طلسم ملا عنایت به فرمودهٌ ولی خان بیک] 
چون بسته شد اين طلسم مانا به فسون 


ابی زحمت دلو و رسن از لطف ازل» 
۸ ه. ق. 


زین بیت دو تاریخ به وی شد مفرون 
(جود ااکله آب از جه ما بیرود» 


۸ د. ق. 
رت ۴۵۶) 


۱۶۴ 
تاریخ جلوس ابراهیم سلطان 
مکتهم کت دول استتتان کر سر نو فد تلند 
جیب هفتم آسمانش دامن خرگاه باد 
ماه کیوان پاسبان کز رفعت شان رفیع 
آستانش سجده خواه از آفتاب و ماه باد 


امفی کرا ان باران هیا اشفاه کاب و تکرار واه اسّخ: 


۶ |/ هفت دیران محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


اصل نه پرگار ابراهیم سلطان» کش مدار 
گردش دور قلک بر حسب خاطرخواه باد 

گو ازل هد رازف تعه وولت» تن | 
تاابد از دامن اقبال وی کوتاه باد 

دولت او کز عیارش گشته میزانها گران 
همعبار دولت صد شاه و شاهنشاه باد 

در معارک جلوه‌گاه او صف شاه و ملک 
در مسجالس تکیه گاه وی سریر وگاه باد 

دشمن جاهش که رخش کینه می‌تازد به اوج 
سرنگون از اوج کین تازان به قعر چاه باد 

گر زند بالفرض خصمش پنجه با شیر فلک 
۱ پیش شیر صولتش عاجزتر از روباه باد 

در سر [کاس]" عدویش بادهٌ کین و نفاق 
کلفت‌انگیز و ملال‌افزا و عشرت‌کاه باد 

تابود مدح سلاطین. خلق را در السته 
مدح آن فرخ سلاطین زینت افواه باد 

کوه در میزانٍ نسبت باشکوه و دولتش 
با وجود لنگر فطری» سبک چون کاه باد 

قصد جولان چون کند بر توسن گردون خرام 
عرصه‌گاه عالم بالاش جولانگاه باد 

بهر خصمش چون نگاه ناوک انداز قَذّر 
بر امیر تشاد ری کر رد راه‌دباد 

تا سلاطین رابهءشغل ساطتت نازنذگیست 
«سلطنت. نازان بان سلطان عالیجاه باد» 


۸ ه. ی. 


۱ در متن جای واژه‌ای خالی افضت: 


دیران ششم ضروریات / ۱۵۷۷ 


(۱۵] وآخرین مصراع ز بیت رفته چون نقش حجر 
بسهر تساریخ جلوسش بر دل آگاه باد 
وز ثنای او که هست احسان ممتازش صلله 
محتشم را امستیاز از ساير اشباه باد 


(ت ۴۵۶) 


۱۶۵ 
تاریخ تالار عمارت عالی‌حضرت. اکابر ملاذ خلایق معاذ علی‌خان میرزا اداءاله 

شاهباز تنیز پرواز فضای سروری 
کز زمین گسترده سازد سایه بر هفت آسمان 

شسهسوار گرم جسولانٍ جهانٍ داوری 
کز کف چابک سوار چرخ بستاند عتان 

رکن مستحکم اساس این معلی بارگاه 
شمع مستوفی شعاع این همایون دودمان 

آفتاب اوج استیلاءه علی خان میرزا 
صرصه آرای زمین» فخر خواقین زمان 

(0] بر درختی کز عروج بیخ شاخش بر فلک 
بی‌ید طراح خرگاهی مخمّس شد عیان 

کرد تالاری به طبع عالی خود اختراع 
چون بهشتی طایری کز سدره سازد آشیان 

لیک چون تالار را شد استخوان‌بندی درست 
زاجتهاد آن جهان سالار گیتی پاسیان 

لشطی از: «تالار سالار جهان» بهتر نیافت 
طبم لفاظ سخن ساز از پی تاریخ آن 


]۱۱[ 


]۵[ 


]۱۵[ 


۸ / هفت دیران محتشم کاشانی 


چون حروفش در ات آورد عقل نکته‌دان 


پس به این نسبت که با تالار ضم شد پنج شاخ 
(پنج» ضم گردید با «تالار سالار جهان» 


۱۶۶ 


۸۸ ه. ی. - ۵+ ٩۸۳‏ 


(ت ۴۵۶ - ۴۵۷) 


و له ایضاً 


بر این سرزمین ربخت طرحی مجدد 
چه والی خدیوی که از قدر عالی 
۱ 0 کپیر سسریر ایالت 
جهان‌داور مسلی‌برور که دارد 
مطاعی که در خواهش خود ز گردون 
ور امروز جزمش کند عزم کاری 
یقین بای بایر شود دال دایر 
چو عیسی که جان در تن مرده کردی 
که کردند بیرون به نوبت ملایک 
پس از نصب تالار کرسی قوایم 
ز بس فهرمانی و کشورستانی 
از آن بهر این طرفه تالار عالی 


که آثار فیضی است زان آشکارا 
مسهین والی اعسظم از طبع والا 
زند بارگه برتر از چرخ اعلا 
که از ذات یکتاست بی‌مثل و همتا 
ز اینزد بسه اسیم مجمد مسما 
خجالت ز داراب یش روح دارا 
«اطعنا» کند گوش قبل از «سمعنا» 
دی اسیاب او گشته باشد مها 
به هر کهنه بومی که حزمش نهد پا 
چنان خالص این روضه را کرد احیا 
سراز غرفه چرخ بهر تماشا 
که از ساق عرش آمدش پایه بالا 
به مسحرومی بزم آن عالم را 
که می‌آید از وی بجا روز هیجا 
چوگردید تاریخ‌جو طبع دانا 


فلک گفت: «تالار دارای عالم» 
۵ .ی 
ملک کفت: وتتالار سالار انشا 


۵ ه. ی. 


رت ۴۵۷) 


۱۶۷ 
و له ایضاً 
تاپایه دولت تو گردد قایم زین بسیت دو تاریخ رقم زد راقفم 
«امید که آشکار گردد ز نصیب» (امداد" ار زان هو حی فایم)» 
۹ ه. ف. ٩‏ ه. ق. 

(ت ۴۵۷) 

۱۶۸ 

مه 


[تاریخ ولادت ضیاءالد ین جابری | 


]۵[ 


]۱۰[ 


کعبه صز و قبله اقبال 
زب ده جابربه ک‌آمده است 
شمس برج شرف سمی نبی 
ان که دش وا و اند میا حتف 
وان که از دفتش تواند کرد 
دس اعستعار گنس ز یل ی 
وصف شانش چه‌سان کنم که به او 
شسرح طیع روان وی کردن 
نستوانم دگر رجوع به نثر 
سای شسخص حلم او شکند 
هست در شانش از صفات کمال 
قصه کوته شبی که داشت فلک 


نت افنت ای طستتت اسان 
معدن لطف و متبع احسان 
جایر حادئات کون و مکان 
که منئور برای اوست جهان 
جیب آتش جدا ز ذیل دخان 
سبایه با جرم آفتاب قران 
ببه شهادت لب زمین و زمان 
مسی‌کند افتخار رتبه و شان 
نیست ممکن مگر به طی لسان 
حرف نظمش گر آورم به زبان 
کس مرک وه را ز بارگران 
هرچه امکان درآورد به گمان 


از جهان روی شور و فتنه نهان 


۱ متن: امسال؛ که بدین وجه تاریخ مختل است؛ تصحیح قیاسی. 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۱۵[ 


]۲۰[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


وز کمال خسجستگی می‌جست 
بسحر زخار نسل عالی وی 
در نه دی آسسمان جلال 
مسا سوب ات تس 
یوسف مصر سروری که شود 
مهد جنان اوست بال ملک 
باد از عهد مهد تابه ابد 
فطرقه جابربه را چون هست 


بسهر تاریخ ان ولادت سعلد 


همه سهم سعادتش ز کمان 
دری اند نس گر ان سته کت آن 
ارو هتترار ست عل نو کیان 
روشس ی بسخش دیسده اعیان 
افسیر سروران و تاج سران 
بسه اشارات مسالی سبحان 
در پستاه مسسهیمن مسنان 
تور چشم آن چراغ خلوت جان 
طبع می‌بست تابه فکر میان 


هاتفی کرد پیش‌دستی ی 
(نسور چشسم جمیع جابریان» 


٩‏ ه. ق. 


(ت ۴۵۷ - ۴۵۸) 


۱۶۹ 


آصسف کامران» خدیو جهان 
داور کسامکار» کش دوران 
یرت نجم آسمان مسحمود 
آن که بستواند از تحرک داد 
آن که بتواند از تصرف کرد 
هسرکجا می‌نهد ز مرتبه پا 
قفصه کوته شبی که بود زمان 
دادش ایزد یگانه‌ای ز بنات 
در صاحت به ماه کرده قران 
کرده در مهد حکم عصمت ماه 


افستخار زس‌ان؛ پسناه زمین 
هست چون چاکران رهی و رهین 
که زمین خاتم است و اوست نگین 
اس مان رونده را تسکسین 
بسهرگوی زمین روش تعیین 
می‌نهد سر بر آن مسپهر برین 
بهتربن جزوی از شهور و سنین 
کز شرف گشت آبروی بنین 
وز سعادت به زهره گشته قرین 


گلرخان را چو غنچه پرده‌نشین 


]۵[ 


]۱۰[ 


از فدومش که ظل فیض هما 
آصف ملک راز ملک امسال 
هست در طالعش مگر که شود 


[۲۱۵ وز زهادت هر عسفت را 


دیوان ششم ضروریات / ۱ ۱ 


گذر از پوست. بوی نافة چین 
از فیوضات اوست فیض ک مین 
جاه اگر تسع بود شد تسعین 
همچو زهرا سعین دین مبین 


دهد از نور خویشتن تسزیین 


(زهره اسان عصفت و دین] 


۵ د. ف. 


(ت ۴۵۸) 


تاریخ [تعمیر برکه‌ای که] بر در دروازه دولت که خواجه نظام‌الدین سیزواری 
ساخته [نقش کرده‌اند ] 


ای دل از آن پسیش که در بزم دهر 
تسابتوان جرعه خیری بریز 
گرچه بود در همه جاسیم و زر 
دارد ازیسن حصال نان درست 
نساظم مسنظومه جود و کرم 
آن کته آمملش شحده زافتعال انز 
وان که عجب نبود ار سبزوار 
ناکگه از انوار فیوضات وی 
وز مسسدد صسانع جسیار مساخت 
زبسلده صتاع مسحمد حسیین 
تاش ود از عسین بسلاغت رقم 
پس شود از روی حساب آشکار 


کرد بیان خواجه به الفاظ خویش 


شسربت رحسلت کندت تلخ کام 
تشنه لآن را ز تسفقد به کام 
مبابه درو سسبب احسترام 
ناصیه خسواجه فرخنده نام 
نسخه الطاف العمی «نظام» 
شباهد ناش به لباس دوام 
فخرنسماید به وجودش مدام 
پسرتو تسعمیر گرفت این مسقام 
صسنعت استاد زم‌انش تسمام 
کیت صسنع آمده سین الانام 
بیست گزین مسصرع سحر انتظام 
تال بتنا از عندد هر کتدام 
از مسدد مسلهم ضیب این کلام: 


]۱۵[ 


]۳۲۰[ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


«بسرکه دروازه دولت چسومسن)» 
٩‏ ه. ق. 

«خاصه ز الهمام مسجیب فدیم») 
٩‏ ه.ق. 

۳ از ابمای خضدای رحیم) 
٩۹‏ ه. ق. 

(ک‌انچه درین برکه بیاری بصدق» 
٩۹‏ ه. ق. 

گر رود از دست و نیاید بسجاه 
٩‏ ه. ق. 

«مژده هاتف چو شنبدم که داد» 
۹ ه. ق. 

ای که دل عقده گشابت سجد) 
۹ ه. ق. 

و که تس 3 همسمتی از اهل درد 
٩‏ ه. ق. 

«مرکب اندیشه من گرچه حال» 


٩‏ ه. ق. 


(طرح نسمودم ز پی شرب عام» 
۹ ه. ق. 

«خ الق بباقی احصد لا بنام» 
۹ ه. ق. 

«هاتفی از مژده رساند این پیام» 
٩۹‏ ه. قی. 

اصسرف نسمایی بسمراد کسرام» 
٩‏ ه. ق. 

(لیک ب ود قیمت دار السلام» 
٩۹‏ ه.ی. 

(داد فرح داد دل از نسفع تام » 
٩‏ ه. ق. 

(در همه جاکرده بسخود اهتمام» 
٩‏ ه. قی. 


«دولت زین اسعی تکرده" بکام» 


٩۹‏ ه. ی. 
امه در رز طسلت تسیزگام» 
٩‏ ه. ق. 


«بک مدد از قدوه لب تشستها) 


۵ ه. ق . 


اکسرده مهم من عاجل تسمام» 


۹ ه. ق . 


(ت ۲۵۸ - ۴۵۹) 


۱ تصحیح قیاسی متن: نام؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 
۲و ۳. تصحیح قیاسی متن به ترتیب: «این» و «نگردد»؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۸۳ 


قطعهٌ تمام تاریخ به جهت بنای کاروانسرای میرزا هدایت‌الّه صفاهانی گفته 


«چون ز طیع شهریار بی‌عدیل» 


(میرزای تست 3 کممران» 


٩‏ ه. ی. ۵ ه. ف. 

«قفلزم احسان هدایت کز مراد «(کامياب آمد ز قسمت در جهان» 
۹ ه.ی. ٩‏ ه.ق. 

ان زشتتند اناد این بوم و فتاد» تن از آن نافع که گنجد در مکان !» 
٩‏ ه. قی. ٩۹‏ ه. قی. 

«بانی روشندل از بسهر صلا"» (کرد جاتعیین بساسم این و آن» 
٩۹‏ ه. ق. ٩‏ ه. ق. 

یس صستلا زد کاروانها را و سد) امن منزل ساعث امن و امان» 
٩‏ ه. ق. ۹ ه.ق. 

«ای درم داران منعم بسهر مال» رخانه محکم به از صد پساسیان» 
٩‏ ه. قی. ۹ ه. ق. 

(زين " کمال ملک پیش از نام مصر) ورن تفت فتیان؟ اصفهان» 
4 ه. ف. ٩‏ ه. ف. 

«هان درین معموره جایی * کرده‌اند» «تناشود منزل بابادی عیان» 
٩‏ ه. ق. ۵ ه. ف. 

(متتها ۶ جاهاش هم کم دیده‌اند» «جای پر قستم تسیل اه ان 
٩‏ ه. قی. ۰۵ ه. ی. 

«در حساب آربد ازین دیوار و درا (وصف استحکام این عالی مکان» 
٩۹‏ ه.ق. ۹ «. ق. 

«از همسدایت گکوییا بسریا شسده) اقععه بسهر حصار کاروان» 
۹ ه. ق. ٩‏ ه. ق. 

(«داده مر مسصراع سالم رن مسقال» 
٩‏ ه. ف. 
(همسم بنزد طبع از سالش نشان» رت ۶۵4 
٩‏ ه. ق. 


. تصحیح قیاسی متن: جهان؛ که هم تاریخ مختل است و هم تکرار قافیه. 


۴ تصحیح قیاسی متن: بیش از؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 
۵ تصحیح قیاسی متن: کم جا؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 
۶ تصحیح قیاسی متن: وسعت؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 
۷ تصحیح قیاسی متن: به بینند؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 


۳ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۷۲ 

تاریخ فتح شاهزاد؛ عالم و عالمیان سلطان حمزه میرزای غازی که تفا گفته است 
شکر له که فتح شاهی شد باعث صدهزار حمد و سپاس 
دولت شاه فضبونسان را داشت. حفط یزدان جدان که باید بش 
شکر دیگر که زود ساخت فلک شان شهزاده را بلند اساس 


آن که هست از قبای شاهی نیز 


فامت دولتش قتصیر لیساس 


(۵] وان که دامان چتر رفعت اوست از بلندی به جیب عرش مماس 
شکر دیگر که از برابریش .  .‏ هرکه راید دماغ پر وسواس 
محو شد آن وساوس باطل چون مداد رفیق از فرطاس 
صلبی لشکرش ز خاطر رفت . وان هسمه التسیام و استیناس 
دید و فهمید کز جمیع جهات ‏ حرب آهن خطاست با الماس 

(۰] ای جسدل پیشگان عیّاسی یگنت تن دنه | تا تن 


آفتاب از هلال بشسناسید 
نقل بیعت ازو کتید به این 


این که او نیز می‌کند بیعت 


کز تبار جنان نرفته حواس 
که به فتوای عقل نکته شناس 


به شه نوجوان ز روی فیاس 


زان که تاریخ این فضیه شده: 
«شاهی حمزه بیعت عباأس) 
۱ ه. ق. 
(ت ۰-۴۵۹ ۴۶۰) 


۱۷۳ 
تاریخ ایالت بوسف خان ولد قورچی‌باشی افشار و ملک عراق 
سسلطان سرفراز بلند اخستر رشید 
کاندر صف روس به گردنکشی است طاق 
سالار شش جهت که قضاپنج نوبتش 
زد بسوفراز کنگر این هقت کاخ طاق 


دارای مصر کوکبه یوسف که بر فلک 
صد کوکب از فروغ رخ اوست در محای 

ذی فطرتی که گر فتد اندر قوی خلل 
از وی ستون ستان شود این بیستون رواق 

[1۵ طوق افکن رقاب که از بهر خدمتش 
بسته است چرخ چنبری از کهکشان نطاق 

تابان‌ترین ستاره عالی‌ترین فلک 
۱ رخشان‌ترین زبانه روشن‌ترین اجاق 

تسجویز اجستماع نسقیضین اگر کند 
نسبود مسیان روشنی و ظلمت افتراق 

ور گرم استحاله اشیاء شود شود 
خاصیت طبیعت ک‌افور احستراق 

تاشد فنیم شخص خصومت صلاح او 
گم گشت در میانه گرگ و غنم نفاق 

(.] یک ره اگر نهد به سوالید دست رد 
گسیرند امهات ز آبا» سه ره طلاق 

حصاصل پسی تسهیه اسیاب متصبش 
روزی که بخت کرد به توفیق اتفاق 

وز طوع کسوس سلطنتش روزگار زد 
بر بام این رواق به صدگونه طمطراق 

باریخ کز لوازم این سلطنت نمود 
اول اگرچه بود بسرین دل‌رمیده شاق 

وز بهر جست و جوش به دقت نموده بود 
پرویزن تفکر الفاظ بیز چاق 


۱۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


(۱۵] ناگه به گوش آمدش از هاتفی که گفت 

باعارفی ز مسنظره این کهن وئاق 
چون حاکم عراق ز شه یافت سلطنت 
تاریخ گشت: «سلطنت حاکم عراف» 


]۵[ 


]۱۵[ 


۱۷۴ 


۵ ه. ق. 


(ت ۴۶۰) 


تاریخ تزویج وزارت پناه شاه ضیاء کرمانی با یکی از خواتین عراق 


اقضمت. د مان رستامان ان 
صیرفی مسخزن دولت کزو 
جوهری ملک کفایت که هست 
اختر مه پرتو بیضا شعاع 
آل کته تشه سفنت آو بر نکر د 
آن که به موزونی او برنداشت 
چون به جهانداری و داراییش 
۳ 
صانع این سلسله چون خوانده بود 
یی ناوشا 
حصسجره فروز جرم آرای دی 
آن کته شل از ترا هرد انا شش 
وان که ز پرگار رواجش گرفت 
حاصل ازین صحبت پر کوکبه 


رکن جهان» قوت ارکان ملک 
پایه جمعیت و سامان ملک 
شد به زر انباشته دامان ملک 
گرم گهرزایی از آن کان ملک 
شاه ضیا شمع شبستان ملک 
تاجوری سر ز گریبان ملک 
هیچ فوی مدرکه میزان ملک 
و 
گفت قضا جان تو و جان ملک 
در عدمش سلسله جنبان ملک 
گشت به فرموده سلطان ملک 
گوهری از مخزن اعیان ملک 
تازه نگین خاتم فرمان ملک 
رنگ دگر گردش دوران ملک 
کز اثرش گشت فزون شان ملک 
گوش حریفان زباندان ملک 


اه تاریخ ی 
«صحبت بلقیس و سلیمان ملک» 


٩‏ ده. ق. 


(ت ۴۶۰ ۴۶۱) 


]۵[ 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۸۷ 


تاریخ احیاء دروازة سیدبیک که یکی از وزرا به فرموده 


خان جم فرمان که بهر چار دیوار جهان 

حفظ او از حسن دقت فکر حصن تازه کرد 
آن سسهیل آسمان فتح کز خون عا.و 

تیغ او روی عروس مملکت را غازه کرد 


داور دوران محمدخان که بیش از خسروان 

نسوبت او کوس دولت را بلند آوازه کرد 
والی ملکش خلف پیک آصفی؛ کز فرط ضبط 

کهنه اوراق جهان را جمله نو شیرازه کرد 
کرد اين دروازه را از همت احیایی که چرخ 

دید چون اندازه‌اش تحسین بی‌اندازه کرد 


قصه کوته. از خرد تاریخ چون جستند گفت: 


«اصف آصف مکان احای این دروازه کرد» 
۱ ه. ق. 


(ت ۴۶۱) 


این تاریخ به جهت مولود برادر خواجه آصف 


اصف جم‌جاه سلیمان شکوه 
آن کته سریر مت زاقتدار 
وان که در نور به احضار باد 
خواجه خلف بیک که مانند او 
کسری و حاتم نکند آنچه کرد 
زده اخضوان وی آن نسامجو 


واسطه و ضابطه عدل و داد 
بر کستف ساد تواند نهاد 
بر شب دی جور تواند گشاد 
یکی خلف از مادر دوران نزاد 
او بسه دل عادل و دست جواد 


امن جولانده رخش مراد 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


بدرسسمارتسبه سمی نبی 
سرور کم کبر کز افتادگی است 
باذل پر بذل که گر باشدش 
ناه از بحرگهر خیز نسل 
وه چه در آویزه گوش فلک 
گرچه دریین بحر نمی‌گنجدش 
ربط محمد چو به مژمن دهند 
حاصل از آن طرفه ولادت چو گشت 


(۱۵] کلکم ازین بیت بر اوراق دهر 


مهر درخش‌ان سپهر سداد 
خلق وی از خلق دو عالم زیاد 
گنج به فرسنگ سپارد به یاد 
نادره دزی بسه کسنار اوفتاد 
کز رخ خود نور به خورشید داد 
نام گران مسرتبه از امستداد 
مخلص آن نام شود مستفاد 
مس تتظران را دل نناشاد شاد 
کرد دو تاریخ به یکدم سواد: 


راد مسمتع ز یات اند) 
۳ ۰ ه. ق. 


(ایسین اخ اب عادل نسهاد» 


۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۱) 


۱۷۷ 


این رباعی تمام تاریخ هم در این معنی گفته 
«تادل شود از زبان اعدا ایمن» («تاجان شود از زلزله او ساکن» 
ی ی 
«زالطاف ودود ناصر این دولت» «شسد زود ولادت محمد مومن) 
۰ ه. ق. 6۰ ه. ق. 


ات ۴۶۱) 


۱۷۸ 
تاریخ وفات مرحمت و غفران پناه فرید العصر میر معزالدین محمّد خوشنویس 
ای فلک. ای بی‌وفا؛ ای جنگجو ای سنگدل 
کار احباب است درهم. زبده احباب کو 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۸۹ 


مير ذی‌شهرت معرّ الدین محمد آن که بود 
در جهانگیری نظیر مهر عالمتاب کو 
جنبش سحرآفرین آن بنان کز حسن خط 
غارت آرام مسی‌کرد از دل احباب کو 
با وجود این مسصیبت صبر می‌فرماييم 
نوحه را ایینک وسیلت؛ صبر را آداب کو 
1۵ می‌شوم گاهی بر این کز روی تمکین یک نفس 
سیرک بسوقانین کنته معا دلمیرا نان کنو 
چشم آن دارم کزین پس آیدم گه گه به خواب 
چشم گریان را ولی در ماتم او خواب کو 
چون ازین مخزن جمال آرای جنت شد فتاد 
این صدا در بحر و بر کان گوهر نایاب کو 
قدوه کتاب چون او بود تاربخش چو خواست: 
کاتب الالواح؛ گفتم: «قدوة الکتاب کو» 


۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۲) 


۱۷۹ 
و له ابضاً 

مير بی‌همتا معزالدین محمد آن که بود 
هش درا فا عاضوا 3 

وان که بود از حسن خط دلکش از نزدیک و دور 
پادشاهان را بسه تسقییل بسنانش استیاق 

بود خطاط عراق اما ازو ند بر میان 
اسان اسان زا به فت کردم تفای 


]۵[ 


]۵[ 


۱0۵0۹۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


روحم عالی رتسبه‌اش چون از لو مسرتبت 
جابه تخت خلد کرد از تخت این نیلی رواق 
در بیط هسفت اقتلیم از پبی تاریخ وی 
خوشنویسان ثبت فرمودند: و ایا عراق» 
۰ ه. ق. 
۱۸۰ 
این تاریخ به جهت وی گفته به تفاوت 
چون میر معز پادشه از دار نعیم" تاریخ طلب شدند باران قدیم 
پنداشت در آن سال خرد فوتش گفت: «افسوس ازین بی‌بدل هفت اقلیم»" 


۰ ه. ق. 2 ۱ + ٩۸۵‏ 
(ت ۴۶۲) 


۱۸۱ 
تاریخ فوت آصف جاهی, دستور الوزرایی آقا بدیع الزمان غفراله له 


ازین سرای پر آشوب کم بقا ناگاه 
اگر چه خالق الفاظ کرده است رفم 


مهین خدیو ملک رتبت عظیم الشان 
به شان او دگری در جهان نداد نشان 
نموده است به عجز اعتراف کلک و بیان 
بهشت عدن مکان ساخت آن یناه جهان 


هزار گونه تواریخ ازو به لوح بیان 


نوشت کلک قضا: «اصف بهشت مکان» 


1 من : پار سفیم؛ تنصحیح قیاسی. 


٩‏ «.ق. 
ات ۴۶۲) 


۲ از مصراع تاریخ عدد (۹۸۹) به دست می‌آید. بنا به تصریح سراینده اگر سال قبل این مرگ اتفاق می‌افتاد 
تاریخ وافعه همان تال 3۵ خواهد بود چون مرگ میرمعز در این سال بعنی 0۰ هف. اتفاق افعاده لذا با ید 
یک سال به عدد به دست آمده افزود تا سال ۹۹۰ه.ق. حاصل آید. 


۵[ 


]۱۰[ 


)۱۵[ 


۳۰[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱2۹۱ 


۱۸۲ 

و له ایضاً 
ناگه اندر صوامم مسلکوت خواست از هر ملک هزار فغان 
ناگه از دود آه ال زمین گشت چشم فلک شراره فشان 
صسبح پیراهن مسطرز را از گریبان دریده تادامان 
مشعل آفتاب گشت نگون خلق را شد جهان ز دیده نهان 
حالما را تیه یت اش کیت فضلا را دربد جسامه جان 


دل چو این نوحه را سیب پرسید 
که ز یسعقوب یوسفی گم شد 
وه چه یوسف. عزیز مصر کمال 
چون به کاشان رساند تقدیرش 
خیمه کند از جهان فانی و زد 
حال یعقوب وی چه باشد وای 
بئسنود این ندای بر وحشت 
که محمدتقی که یوسف توست 
از تو با خود به خاک برد سبک 
خامش ای دل. مباد ازین اقوال 
فکر تعیین سال رحلت کن 
تلع وین سطلمی ویر 
ثبت کن تابه چار تاربخش 
برسان این‌چنین سخن ز درون 
«گشت مه زاده ز عسالمیان» 
۱ ده ق. 


در خروش آمدند پیر و جوان 
که به مثلش گمان نداشت گمان 
که بدش بوم کربلا کنعان 
از اجل بیش از آن نیافت امان 
در فضای فرح فزای جنان 
که بهیکبار از زمین و زماأن 
بعد از امیدهای بسی‌پایان 
شد به حسرت روان ز مصر جهان 
آرزوی فزون ز کوه گران 
مستزلزل شوند کون و مکان 
که سران یکسرند طالب آن 
مسلهم غیب می‌دهد به زبان 
مستکلم شود زان بیان 
ببه لب خسامه بسریده زب‌ان: 


(دور از هترین ادمسان» 


۱ ه. ق. 


۲ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


که بل بار شاند اسیشن از پیش ! 
۱ ‌ ۰۰ ۹۹۱ه.ی. ۱ 
(قفدسان ر ازو و ماتمبان» 
۱ ه.ق. 
( هه ۲ ۳۶ 2 ۳۸۳۲ 


۱۸۳۳ 


تاریخ وفات ولد خواجه شرف‌الدین علی یزدی 


آه از جسور دور تسفرقه خسیز 
کز جمفا می‌زنند زخم سقر 
ای عزیزان درین خرابه که نیست 


داد از دست جرخ حادثه زا 
وز سستم می‌دهند داد جفا 
امن از رنج فوت. گنج بقا 


وی رفیقان درین زمانه که هست ا #ت ط مس وه :| 
( گرچه از ضربت غتیم اجل. ‏ یافت هم پیر زخم و هم برنا 
نسخل نورس ابوالم عالی ازو.. خورد در ابستدای نشسوو نما 
آنچنان ضربتی که زخمش ماند لس دل سای لا نسریون تخت | 
حیف از آن نخل نوجوان که اجل. بی‌محل تیشه‌ای زدش بر پا 
آه از آن ماه نوطلوع که چرخ زودش افنک‌ند در مسحل فستا 
[۰] شرف تاجران که والد اوست شسرف‌الدین مه سیهر سخا 
مرگ فرزندش آنسچنان افکند که نسخیزد ز جابه روز قضا 
قصه کوته چو رفت و تاریخش از خرد کرد طبعم استدعا 
به ادای درست اگرچه نخست: (شسسمس اوج شسرف» نمود ادا 
بسهر دیگر عصبارتی گشستم . عالم بسالا 
(۱۵] تسامگر زاسمان فرود آید هر تساریخ مسصرع فا 


پیش از آن کز محیط فکرت من 
کرد چرخ دوتاتکلم و گفت: 


(حیف و صد حیف از آن در بکتا» 
۱ ه. ق. 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵٩۳‏ 


خواست خود هم کلام موزونی بسهر تاریخ او کند انشا 


[۲۰] «الفی» بازش از نظر شد و گفت: 


(شد بجنت ابسوالمعالی ما» 
۹۲۱-۱ 
(ت ۴۶۳) 
۱۸۳ 
تاریخ فوت اشرف التجار میر طوفان تاجر علیه الرحمه 
میر عالی‌قدر کیوان رفعتِ گردون وقار آن که از امداد او دولت قوی بنیاد شد 
میر طوفان سید التجار کز بدو وجود طینت او زینن معموره ایجاد شد 
در جوانی احتشامی یافت کز آوازه‌اش حشمت قارون سیهر پیر را از یاد شد 
با وجود آن که طوفان بود نام نامیش از وجود فیض بخش او جهان‌آباد شد 
ناگه از دام افکنی‌های سپهر حیله ساز طایر روحم شریفش را قضا صیاد شد 
واندرین طوفان که از فرمان سلطان اجل سرو آزادی " به باد از صید هر بیداد شد 
قصه کوته اين عزا واقع چوگردید از قضا وین الم کلفت فزای بنده و آزاد شد 
دل به عون ملهم غیب از پی تاربخ گفت: 
«سرو آزادی ال بر باد شد» 
(ت ۴۶۳ ۴۶۴) 
۱۸۵ 
تاریخ ولادت میرزا محمد مقیم ولد میرزا ابوالقاسم گرک یراق 

بخت چون شد قرین نصرت وزد. کسوس دولت بسرین ب‌لند ایوان 
وز صسدای بسارت ابدی گسوش چسرخ انیر گشت گسران 
مسیرزای جسهان ابسوالق‌اسم کتهبرا تست ات کرت رتکان 


5 تصحیح قیاسی متن: ازادش. 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵[ 


]۳۰[ 


]۳۵[ 


۱0۹۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


آن که این کارخانه را ایزد 
وان کطهع کار ضتال رده ات 
سیسنا اسان فشتدساغلتن دولت 
به طریقی که تساعسناصر را 
ناه از مسوج لجه اقسبال 
بسحر تسش فکند بر ساحل 
دز دزی‌وشی که تعریفش 
بسسهر الم مسعقامی اجداد 
بسه م‌حمد مسفقیم شد موسوم 
محتشم این زمان به دقت طبع 
بسهر ساریخ این ولادت سعد 


که رخ شخص ملدت از پسرده 
تادو ساریخ پر شکوه دگر 
که یکی رشک آفشستاب دهد 
«آفْتاب جمیل روز طسرب» 
۱ ه. ق. 
ین کتن سا وود وم نی دگگر 
شسرح یمن قفدوم مسعودش 
وسن‌چنین سود مصلحت که بود 
کسیسا فه کیان ان افیتتال 


داده است از رای او مان 
شلک از بسهر خدمتش داسان 
بست پسیمان و اد کرد ای‌مان 
تشکسند پسایه» شک ند یمان 
وز فسیوضات فسزم احساند 
قسیمتی گسوهری بسه جان ارزان 
نیست ممکن به نظم یک دیوان 
زیب دوران چو ساختش یزدان 
که بسماند مسقیم در دوران 
در حضور دل دقعایقدان 
نظر افکن به «عقل» و «دولت» و «شان» 
۱ ه. ق. 
در حساب آر یک به یک پس از آن 
مسی‌شود همچو آفستاب عسیان 
شنوی از صسریر ک لک لسن 
دیحکسترق گوشمال امل بیان 
که ز اعجاز می‌دهند نشت.نن: 
«گوشوار جسلیل کوش جهان» 
۱ ه. ف. 
که دوان ند در چسهار ارکان 
که به تدریج شد فوی بیان 
دو سه روزی به چشم اهمل زماد 
قدم مستصب از میان به کران 


آب-د از ام تزاز در طیران 


]۳۰[ 


]۵[ 


]۱۰[ 


وا بیان شا ن: ادن کول 

بباوجود بیان صسورت حال 

کان دو بیتی است این کف زاده ز وی 

«شاهد دولت ای والقساسم» 
۱ ه. ق. 

«بالب اس" خفی چنان نه ولی» 
۱ ه. ق. 


ارب این ِ غنچه امل پیوند 


دیوان ششم ضروریات / ٩۹۵‏ ۱۵ 


کستته کستتد سسسایبه سر سر کیوان 

ای شسناسای کارنامه بسدان 

زاسون هی از کتان 

(هست زین نسوبهار الم جاذ» 
۱ ه. ق. 

«که بسود از دل خسردینهان» 
۱ ه. ق. 


بشکفد در رباض دهسر چنان 


که به پژمردگی نگسیرد انس 
نسوبهارش بسه صسدهزار خزان 
(ت ۴۶۴ ۴۶۵) 
۱۸۶۲ 
[تاریخ ولادت محمود فرزند میرزا مسعود] 


شهسوار گزین که بندد زین 
شسهریار جهان که بست آین 
نسجم مسعود مسیرزا: مسحمود 
آن که گردیده طوق سندگیش 
وان که أفاق را دهندگیش 
دایم از سیر فایض الخضیرش 
کمترین کار شخص مصلحتش 
راه دارد سوام اک 
از تسسقاضای صس هد خسم او 
کنده نیروی رای مصلح او 


سر کسند یباری گرفتاران 


چون سلیمان به پشت ابرش باد 
کشسور جود را به دست جواد 
افشییتانت: سکف تدولت: ی داد 
سول ارام یله 13 آزاد 
طسول ایام فاقه رده ز اد 
همچو کوه است. شهر و دشت اباد 
رفم ضسدیت است از اضداد 
نسسرفی انستلر طیعت فتوارد 
رود از آب و خاک غم دل شاد 
از دل گرگ و مسیش بسیخ عسناد 
بت صید خنود شود صیاد 


]۱۵[ 


]۲۵[ 


]۳۰[ 


۱۵۶۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


جسم جنسامد زر فستییی اد شسود 
۱ بط 
تیا لته ار رارقا مها 
۳۹ ۳۰ تیوه دل اف 
در جسبینش چس و اخستر رخش.ن 
گرچه خرد ات0 سک ات تسس 
بر زمسین وجود پنداری 
3و ان کی از نسفاست دایت 
حصاصل از بسهر آن یگانه خلف 
گشت لازم نصیح [تاریخش؟] 
کسسنم از روی داسستان سسازی 
مسطلع و حسن مسطلعی گ‌فتم 
وین تواریخ در وود امد 
زان که تاریخ را نه دستگهی است 
الغرض این دو بسیت را فکرم 
«بهر نرد یگانه شاه 3سباد» 
۰ ده. ق. 
(چار مصرع نموده رو که ضصمه) 
0۰ ه. قی. 


والدش نسسیز بسهر این تساریخ 


عزمش ار طبع خود دهد به جماد 
که چ و او مسادر زمانه ناد 
روی در سب احل وجسودنهاد 
چسه گسهر: افسیر سر اجداد 
همه حسینیتی بسه او اسناد 
در تا در است استعداد 
در تسسرازوی آن یت تاو 
دولت افکسستده در زمستن تاه 
امس ورف قفوم و ارشد اولاد 
که فزون است وصفش از تعداد 
که کند زود طبع اگر امداد 
بسهر اوراد دوسستان ایسسراد 
گرا تیه رل ز بسح مداد 
چار رکنش ز هم نه کم نه زیاد 
که برش عقل در سجود افتاد 
کش بسه شرح التیام بستوان داد 
از جمال ایسن‌چنین نقاب گشاد: 
(کش قسدم بسر پدر همیون باد) 
۰ ه, ق. 
نها در ف رل تل#مخت او 


۰ ه. ق. 


فب 


«ارشد زمره قبایل من) 


0۰ ه. قی. 


۱ مصراع از قلم کاتب افتاده است. 


رت ۴۶۵) 


۱۸۷ 
تاریخ فوت طفل یکی از اعزه گفته 


]۵[ 


۱۰1 


همایون زهمسره بسرج حلالت 
نمایان کسوکب اوج افاضت 
هلال نو طلوعی کز غرویش 
سهیل کم بفایی کز زوالش 
به طفلی تخم مهری کاشت آخر 
کتار والدین از وی چنان بود 
چو چشم پر حجابش راز گفتی 
شدی نرخ نبات ارزان چو کردی 
درون مهد عصمت چون مه نو 
به این فطرت به این حالت به این شرم 
زد آن کم سال کوته عمر از دهر 
غرض چون بار از اين دار عنا بست 


ا راون تست از یی ثبت دو تاریخ 


که لامع بود ازو انواع انوار 
یه ود | تسه متا را شنم دار 
جهان در چشم مهر و ماه شد تار 
الم بر چهره‌ها شد زعفران کار 
نداد الا غم و درد و الم بار 
که از گلهای جنت طرف گلزار 
نگشستی مردم چشسمش خبردار 
طبرزد ربزی از لعل شکربار 
ندیدی ماه ماهش دایه دیدار 
که بود از دیر سالان نیز بسیار 
به جنت خرگه اندر جنب اخیار 
چنین زود آن مه تابنده رخسار 
زبان والدش [آمد] به گفتار: 


«چه " بی‌هنگام اقت دارغا نشیت) 
۱ ه. ق. 
«همیون زهره کم‌عمر من بار) 


۱ ه. ق. 


(ت ۴۶۵ ۴۶۶) 


۱۸۸ 
تاریخ ولادت خواجه شریف بیک قزوینی 
بخت مساعد جو کشت وز ره اشفاق شد 
کسام ده و دلنواز لطف خبیر لطیف 


۱ ۲. تصحیح فیاسی متن به ترتیب: «چو) و «ازین» که بدین وجه تاریخ مختل است. 


۸ ۸ هفت دیوان محتشم کاشانی 


نسل شریف شریف از خلفی کام پافت 
راست چو زیبی که هست فافیه را از ردیف 
وه چه خلف کان عزیز کآمد و از مقدمش 
قوت امید تافت بنچه بأس ضمیف 
اسم نبی گشت ضم با لقب جد وی 
تثنیه جو چجون شدند از بلغای ظریف 
[۵] چجون پی سال ولود» عازم تاریخ شد 
فهم بلیغ و بلید. ذهن لطیف و کثیف 
رفت و ازین شاه بیت» ثبت دو تاریخ کرد 
طبع مدفق که بود؛ فکر رسارا حریف: ‏ 
هه تام ری تکفا 
(باد محمد عزیز؛ محي نسل شریف 


۱ ه.ی. 
(ت ۴۶۶) 


۱۸۹ 
ایضاً تاریخی هم در اين معتی به جهت مولود مذکور که موسوم گشت 
به محمدعزیز بیک گفته 

شکر خضدا که داد سحمد عزیز را 
ایسزد به جای جد ممجّد عزیز بیک 

حاجت به وصف نیست کسی را که در نسب 
والد شریف بیک بود جد عزیز بیک 

سر وی در آن جهان سزد ار آفرین کند 
ما مس وتات اس تاو نم اف سک 

می‌داندش به آگهی روح پر فستوح 
بی‌شک ز خویش امجد و آزشد عزیز بیک 


دیوان ششم ضروریات / ۱۵۹ 


[۸۵] زین بیت هم که گشته دو تاریخ ظاهر است 
کان بی‌بدل شود بدل صد عزیز بیک: 
) دوه [مانه شود از 5 فقدر» 
ی 7 رن وک ات 
هم اشرف فبله مسحمد عزیز بیک» 


۱ ه. ی. 
(ت ۴۶۶) 


۱۹۰ 
این تاریخ به جهت شده گفته 
نجم اوج سروری محمود نجمی چون نمود 
زاعتقاد این شده زیبای پر زیب و بها 
وقف این زیبا مقام از بهر تاربخش نوشت 
کلک فکر مسحتشم: «زیباترین شدها) 


۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۶) 


۱۹۱ 
تاریخ جهت بیماری یکی از خویشان [گفته] 
صحت کاملی آمد چو قوی سیل و کند بای کلفتِ بيماري شمسا از بیخ 
متوجه چو به الفاظ مناسب گشتم: «صحت کامل شمسا» ز قضا شد تاریخ 
۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۶) 


۱۹۲ 
تاریخ به جهت صحت خود گفته 
تب گرم ار چه ز سیلاب عرق ‏ خل آسایش من کند از بیخ 
شربت گاو زبانم به ساخت «شربت گاوزبان» شد تاریخ 


ه. ق. 
(ت ۴۶۶) 


۰ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۹۳ 
چون ريشه رنج آصف ای دل بای نه نفوس کندن از بیخ 


تادفم شود ازو تب و لرز. «رفع تب لرز» ساز تاریخ 
٩‏ ه. ق. 
(ت ۴۶۶) 


۱۹۴ 
تاریخ وفات خواجه عزیز بیک اردبیلی گفته 
عزیز کرده مسولی عزیز بیک کزو 
صدای صیت نکویی به چرخ والا شد 
چو شد زیارت بیت اللهش ز بخت نصیب 
نشنأن عز ابد در رخش هویدا شد 
به دهر هرچه ز اسباب کامرانی بود 
به کام دل همه از بهر او مهیّا شسد 
ولی به عهد شباب آن بساط عیش و نشاط 
ز ترکتاز سپاه اجل به یفما شد 
[۵ا ضرض که در هوس سیر عالم بافی 
ز دار ]|انی دنسیا چوراه‌پیما شد 
مورخان پی تاریخ رحلتش گفتند: 
«عزیز کرده مولی ز دار دنیا شد» 


۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۶) 


۱۹۵ 
این دو تاریخ جهت مولانا وحشی گفته به جهت مکافات که از برای 
ان جناب در حال حیات نظم نموده 
چو شاعر شد از کذ خود وحشی کل ازو معنیی چند می‌یافت صورت 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۰۱ 


که با آن که بودند اکثر ز مردم ازو بودشان رنگی ۴ 

ولی با علوٌ طبیعت چو دونان حقیقت نبودش ز صلب جبلت 

به آن وحشیان بود مانا که هرگز نگ یرند با آدمسی زاد الفت 

ز بدگوهری» جوهری چون نبودش که نزد خرد باشدش قدر و قیمت 

چو شد فوت. کردم دو تاریخ ظاهر به انشای این مطلع از روی قدرت: 
«کچل وحشیی بود صاحب طبیعت» 


۲۱ دق 


«ولی دون و بی‌گوهر و بی حقیقت» 
۱ ه.ف. 


(ت ۴۶۶ ۴۶۷) 


۱۹۶ 
تاریخ دیگر 
وحشی کچل مست چو می‌رفت ز دنیا 
بود آن سگ ناپاک قی‌آلود و می‌آلود 
تاریخ وصولش به جهنم چو خرد خواست 
گفتم: «کچلی رفت می‌آلود و قی‌آلود» 
۱ مه ق. 
(ت ۴۶۷) 
۱۹۷ 
رباعی تمام تاریخ به جهت حمّامی گفته 
(ای راهیران بطاهر" فرد ودود» «دارید گر ارزو که در ملک وجود» 


۱ ه. ق. ۱ ه. ق. 
«حمام یسقینی الطهارت بینید» «خواهان وصال این مکان باید بود» 
۱ هم. ق. ۱ ه. ق. 


(ت ۴۶۷) 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۱۹۸ 
این تاریخ به جهت فوت یکی از نویسنده‌هاست 
عالمی نیک رای راست قلم که علم بود در بلاد سداد 
احسن المحستین سمیع حسین که چو او مادر زمانه نزاد 
ناگه اوراق دفشتر عهمرش . رفت از صرصر اجل بر باد 
چون به مهر حسین و آلش کرد روی در خلد ازین خرابآباد 
[۵] بسهر تاریخ فوت او گفتم: 
(حشر او با حسین و آلش باد» 
۰ ه. ق. 
(ت ۴۶۷) 
۱۹۹ 
تاریخ ارتحال ملک ملوک السادات میر میران اغرقه اه فی بحار الغفران 
ناگه از قلزم اندوه برآمد ابری 
کافتاب فلک از چشسم ملک گشت نهان 
ناگه از وادی شوب درا مت ستاو 
که جهان غرق الم گشت کران تا به کران 
فتهه‌ای خاست که از زلزله مهد زمین 
طفل کهواره به عیّوق رسانید فغان 
جست برقی به صلابت که به صد حیله فضا 
داشت ایسن خرمن افراشته را ایمی از آن 
[۵ا . آتش افشان مطری ریخت که طوفان کردش 
تن فلزمی از هر جهتی ساخت روان 
در دو کون آتشی افتاد به یکدم که ز وی 
چهره اندود زمین شمع فلک را به دخان 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۰۳ 


آتش این بود که شد شمعی ازین کاخ جلیل 
دز جستان از لمعات اسدی نشورفشان 

شمع نه» ماه فلک. ماه نه» خورشید منیر 
کر کمین شمفغداش داغنت اظیا کرزن ومکال 

ملک ملک صدارت لک عر و شرف 
ف هک مس ان سا انشا مان 

میرمیران که در اقلیم حقیقت لقبش 
ود از غایت شاد بادشه بادشهان 

آن که بود از سبب رابطه علم و عمل 
ور هه ناشن 

وان که در کف میزان وفارش به فیاس 
وا واه کشت کف رات کسواه حطز ان 

ناگه آن سرور سادات جهان از همت 
گشت زایٌّام بری از پی گلگشت جنان 

وز غم فرقت او زهره بر افلاک شتید 
ناله پر فزع زیر وبم از پیر و جوان 

[۵] وز پسی ماتم وی در ره شکان سپهر 
کاه در صحن فلک ریخت مه از کاهکشان 

قصه کوته چو شد این واقعه ناگه واقم 
در زمان طبع غرایب اثر طرفه زبان 

بست ازین بیت طلسمی که ز چار ارکانش 
چار تاریخ روان شد رقم از کلک بیان 


(گشت زانام بری». «وز طرف همت کرد») 
۱ ه. ی 


۱ ه. ی 
«عزم گلگشت جنان»» «سرور سادات جهان» 
۱ ه. ی ۱ ه. ق 


(ت ۴۶۷) 


۱۶۰۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۷ 
تاریخ فوت میر شمس‌الدین تریاک فروش 
شهباز آشیان سیادت که کرده بود 
جندان دل شسیساستاران دلشتم از 
هنگامه ساز سلسله جنبان که بود از او 
جمعیت فصیح زبانان سحر ساز 
شمس الامم که بر قدما خرده می‌گرفت 
در نظم اگرچه تازه‌زبان بود و نو نیاز 
آن دم که مرغ روحش ازین مختصر قفس 
پرواز کرد جانب جنت ز اهتزاز 
۵ ممتاز کردمش به دو تاریخ بی‌عدیل 
تانام او بسه دور بماند ز امتیاز 
تاربخها دو مصرع این بیت نامیند 
: کاعجاز گونه‌ای‌است ز طبع سخن طراز: 
(شستهناز آش‌انة میدان نماند لیک» 
«نامش بدور مان ز مایادگار باز» 


۳ ه۵. ف. 
(ت ۴۶۷ ۰ ۴۶۸) 


۳ 
تاریخ دیگر به جهت وی 
چون شمس سپهر نظم از این بیت خن گردید روان و در جننان ساخت وطن 


تدبیر سخن چو بود دایم فن او تاربخش شد: «مدتر اهل سجن ) 
۳ ه. قف. 
رت ۳۶۸( 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۰۵ 


۳۰۲ 


این تاریخ تفا به جهت پسر برادر خود گفته 


اگر از تو پرسند تاریخ این بگو: «اذهب الّه عنا الحزن»! 
۱ ه. ق. 
(ت ۴۶۸) 
۳۰۳ 


تاریخ وفات سیادت پناه سید حسین روضه خوان گفته 
میر سید حسین روضه که بود مادح بی‌عدیل آل علی 
شد دو تاریخ بهر رحلت وی 33 مصراع چو آفتاب جلی: 
(رفته ملاح بسی‌عدیل حسین) 
۲ ه. ق. 
«شسفاعتگه نس بی و ولی» 
۲ ده . ق. 
(ت ۴۶۸) 
۳۰ 
این تاریخ تفألا[به جهت هدایایی که به وی داده شده گفته ] 
یک چند اگر شد در اقبال فراز بر من دگر ایزدش گشود از اعزاز 


تاریخ چو بود از لوازم گفتم: «بر من در اقبال گشود ایزد باز» 
۲ ه. ق. 
(ت ۴۶۸) 


۱ سوره فاط یه ۳۴ 


]۵[ 


۱۶۰7۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۰۵ 


تاریخ بنای خانه میرزا ابوالقاسم بیک گفته 


چون به امداد بخت راهتمون 
بنده شاه دین ابوالقاسم 
وز تقاضای طبع صنعت دوست 
تنامض مسا 
[۵] وانچه فرمود در وجود آورد 
صنع نقاش نیز بست به چوب 
ود چسون در قصیده دنیا 


در کهن صحن این وسیع سرا 
کرد تأسیس این جدید بنا 
شد به اهمل هتر؛ هنر فرما 
هممچو یت التصیده غرا 
اسستخوان‌ب‌ندی ید بسنا 
دست مانی به کلک صنعت‌زا 
شاه بیت این وئاق روح افزا 


بب 5 1 ی ۱ تاره ۳۹۵ 
شاه سیت قصیده دنیا) 
۲ ه. د.. 
(ت ۴۶۸) 
۳۰7۶۲ 


تاریخ چاه‌سردی که خواجه محمّد شریف بیک احیای آن کرده است 


چسون ز تاشیر چسرخ دولابسی 
«آب آزین حوض» يا کشید وز «خوبش) 
بحر احسان» شربف بیک که هست 
کند در جنبش این چه پر فیض 
بساز زانسدیشه مسی‌زند بسر آب 


وهای دسر افت کتقتواش 
فا اس و م2 
لجسه جودش از ازل در جسوش 


سافی این رحیق تواشت طفت: 


(آب چاه شریف بسیک بنوش» 
۲ ه. ق. 


(ت ۳۶۸) 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۰۷ 


۳۰۷ 
تاریخ فوت ولد حکمت پناه نظاما علیا 


ز بسرج حضرت حکمت پناهی 
هملالی مفربی شد کز غروبش 
عمادالدین که بودش اسم محمود 
دل افروزی که چون خورشید رخشان 
زکی ذهتی که می‌بارید از وی 
درین بین اوج حکمت را چو او بود 
نگون شد چون ز تقدیر سمایی 


تظام‌الدین نظام ملک و مت 
جهان شد غرفه دربای طلمت 
زمسین و آسسمان را زیب و زیسنت 
درخش.ن بود از وی قابلیت 
در ایتام طسفولیت فضیلت 
هلال نو طلوع تازه طصلعت 
سسخندانان برای سال رحلت 


زمن تاریخ یس سیدند ؟ نفتم. 
«هملالی شد نگون از اوج حکمت») 
۲ ه. ق. 
(ت ۴۶۸ ۴۶۹) 


۳۰۸ 
هم در این مدعی فرموده 
2 داد نتیجه طبع عاجل که شدش تساریخ فنا: «نتیجة للسحکما) 
۲ ه. ق. 
(ت )۴۶۹٩‏ 
۳۰۹ 
تاریخ فوت فولاد بیک پسر برادر محمدخان 
در دهر هر بلایی ک‌آید قرو دز کی قوان 
خان بلند اقبال محفوظ از آن بلا باد 
ذاتش که در جهان است. همتای کشتی نوح 
پارب جهان جهان دور از ورطه فنا باد 


)۵[ 


۱۶۰۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


هر رشته‌ای به تابی» کاندر گسستن افتد 
بارشه حیاتش بیوند ده خدا باد 
زان دودمان عالی؛ گر کم شود چراغی 
دیگر چراغها راه او روشنی فزا باد 
۵ نس تقد سرادر اوه فولاد سیک ضازی 
چون از جهان سفر کرد در جنت العلا باد 
چه بی‌محل چه بیرون» زین جلوه‌گاه حشرش 
در عرصه‌گاه محشر با آل مصطفی باد 
رفتن چو در جوانی دارد رهی به رحمت 
آن نوجوان مرحوم؛ در سلک اتقیا باد 
در انجمن چو پرسند تاریخ وی بگویید: 
«او بی‌محل اگر شد. نوات را بقا باد» 


۳ ف. 


(ت ۴۶۹) 
۳۱۹۰ 
تاریخ فوت سید قوام الدین حسین برادر جامع این کلیات خیر مأل که اراده زیارت 
کربلای معلی نمود و در اثنای راه مریض شده به وطن مراجعت نمود 

گزیده سیّد عالی نسب قوام الدین که داشت کین نهان. چرخ کینه خواه ازو 
به آستان حسین شهید روی نهاد که باشد از فتن دهر در پناه ازو 
ولی دمار برآورد رنج بیماری ز کین چرخ در اثنای [طی] راه ازو 
مراجعت به وطن چون ز اضطرار نمود جهان, به مرگ جهانسوز شد سیاه ازو 
خرد خیال دو تاریخ ازین دو مصرع کرد که در زمانه دهد باد گاه گاه ازو: 


[گزیده سید مرحوم در جوانی سد) 


۸ ۲ ه.فا. , 2 
( سس هید راه حسسین هك آه ازو»؛ 
۲ ه. ف. 


(ت ۴۶۹) 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۰۹ 


۳۱ 
[تاریخ قدرت‌نمایی قادر جان از جاکران محمد خان] 

ز چاکران زبردست خان عالی فدر 
خدایگان دلاور حشم محمدخان 

دلاوری که ز بس زورمندیش در دست 
سبکتر است ز کاه ضعیف کوه گران 

به زور پنجه طخماق کوب آن پر دل 
هميشه گاو زمین راست لرزه در کوهان 

نهاده قادر جان آفرین بر او نامی 
که ظاهر است و هویدا کمال قدرت از آن 

(۵] چو برد پنجه دعوی به سوی این طخماق 
از آن تزلزلی انکنده در زمین و زمان 

خرد به قوت طبع از برای تاربخش 
نات «نازوی فقوت نمای قادر جان»! 
۲ ه. ق. 
(ت ۴۶۹) 
۳۱۲ 
تاریخ تعمیر قلعهُ جلالی دارالمومنین کاشان [که] به امر محمدخان 
ترکمان اتمام یافت 

سرور قلعه گشاینده؛ خورشید علم 
داور ملک ستاننده جسمشید سباه 

آن که بر قد بلند ظفرش آمده است 
خلعت مسدت ایام و لیالی کوتاه 


۰ |/هفت دیران محتشم کاشانی 


وان که اجرام فلک بهر کشک‌داری وی 
همه شب مشعله دارند ز کیوان تا ماه 

مفستدافتر وز سرافراز کنه بر سدهاوزشت 
الیو ان فا کر ای تن اه 

(۵] مسهربانی که اگر آتش قهر افروزد 
از تف آن شود آیینة خورشید سیاه 

آلت کستار که /شستاته کته اسرد 
گر برین قلعهٌ مینا کند از خشم نگاه 

در حصار کسنف او مستحصن گردد 
چرخ را هم اگر از فتنه شود حال تباه 

ساخت این قلعه چو از بهر نگهبانی ملک 
به طریقی که ستاینده شدش بنده و شاه 

وز اساسیش برافراشت که در استحکام 
نسبت او به فلک نسبت کوه است به کاه 

 ]۰(‏ گشت صدبار به انصاف به گرد سر او 
چرخ پر کوکب و گردید ازو کوکبه خواه 

فصه کوته چو ز اقبال مسحمدخانی 
که خدا داردش از تفرقه چرخ نگاه 

قلعه پرداخته شد.دل پی تاربخش گفت: 


(قئلعه قععه کشاینده اقبال" بناه) 
۲ ه. ق. 
(ت ۳۲۶۹ ۰ ۴۷۰) 


]۵[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۸ 


تاریخ وفات مرحوم مغفور بیرام بیک غفره ال 


وین فارس عرصه سسروریا 
جسلی کسوکب تسرکمانی نسب 
سهیل فروزنده بسیرام بیک 
ز عالم چو بی‌گه سفر کرد و گشت 


[۵] دل از بسی‌تکلف لسانی شتید 


که بود اهل این عرصه را آبرو 
که ترک سپهر آمدش مدح گو 
که زود از نفاق فلک شد فرر 
ز وصل بهشت برین بهره‌جو 
که می‌گفت از بهر تاریخ او: 


از عالم سفر کرد بیرام بیک ") 
۳۹۹۷ ۳ 
چو []" تفاوت شمردش بگو 


رت ۴۶۷۰) 


قعیجتا مره تمام تاریخ که در فتح آن بگانه سلاطین دوران محمد خان 


[در جنگ با رومیان ] گفته 

یا قرع کش شا کی هیر ) دزم شاه و امیر و سلطان کرد» 
۲ ه. ف. ۲ ه. ق. 

(بسهر خن بزم‌های جاه نهاد» «که ز پسی عیش‌ها فراوان کرد» 
۲ ه. قی. ۲ ه. ق. 

(بزم مستجر چو شد برزم از کین «جرأت اول هوای میدان کرد» 
۲ ه. ق. ۲ ه. ق. 

(فستح را ار موب ان 7 مت توا از «باد پیکار" و رزم گردان کرد) 
۲ ه.ق. ۲ ه. ق. 

(سسپه روم را اگکرچه برزم)» (صسید شاه مسلوک ابران کرد» 
۲۳ ه.ق. ۲ ه. ق. 


۱ سحه: بهرام بیک 


۲ کلمه‌ای ناخوانا؛ ظاهرا «زایی» خوانده می‌شود و مراد از آن باید حرف «ز» باشد که معادل عددی آن را به 


۱۰1 


]۱۵[ 


۲ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


(وال جسسهانبان بسایر لشکسر) «فستحی کامل ز دین و ایمان کرد» 
۳ ه.ق. ۲ ه. ق. 

«اول آن فستح شاه دین و دول» (بجهاد مسحمدی خضان کسردا 
۲۳ ه.ق. ۲ ه.ق. 

(شهسواری که در میان عدو) (نتاه لعسیفی هرا ردطوفال کیرد 
۲ ه. ق. ۲ ه. ق. 

«(کامکاری که در درون مسصاف» «همرچه فرمان اصل بود الک و 
۲ ه. ق. ۲ ه. ف. 

وان کته تبتتها ار صست: ستان نتسا :) «شسور افزون بگاه جولان کرد» 
۲ ه.ق. ۳ ه. ق. 

«وان که از شاه و سروران جلیل» «طاقیان" را ز رنج مهمان کرد» 
۲ ه. ق. ۲ ه. ق. 

«هر که این حرب جوی دین برور) «رو در اعدای نسامسلمان کرد 
۲ ه. ق. ۲ ه. ف. 

«فنارسی را ز سیف سر بزدود) ول رورا بسرنح " بسی‌جان کرد 
۲ ه. ق. ۲ ه. ق. 

(فصه کوته. مسوید ف|هار) زان " جدل فتح دین اسان کتردا 
۲ ه.ق. ۲ ه. ق. 

«نسقل بزمی کزین حدیث سعید) (طسیع مسجلس فروز دوران کرد) 
۲ ه. ف. ۳ ه. ف. 


«دل بسبزم از حسروف هر مسصرع» 
۲ ه. ی. 
(سال فتح جدل نمایان کرد» 


دق ۹ 


۳۱۵ 
چو اقبال بلندٍ خال جم جاه 
به توفیق الهی گشت تاریخ: 


عدو را بست کرد از عون بزدان 
(بلند اقبالی خان جهانبان» 


۳ ه. ق. 
(ت ۴۱۷۰) 


. تصحیح قیاسی متن؛ طاغیان؛ که بدین وجه تاریخ مختل است ظاهراً سراینده به اشتباه «طاقیان» را به معنی 
سرکردگان و سران به کار گرفته است. 

۲. تصحیح قیاسی متن: ز رنح؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 

۳ تصحیح فیاسی متن: زین؛ که بدین وجه تاریخ مختل است. 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۳ 


۳۶ 
تاریخ ولادت پسر خلف بیک وزیر 

شکر له کز عطای بادشاه ذو المنن 
خالق انسان» عظیم احسان» جلیل ذو الجلال 

بهترین دستور روشن دل کزو مستور نیست 
از حقایق هرچه می‌یابد تولد در خیال 

آصف منصف خلف بیک آن وزبر بی نظیر 
کز جهانداران دوران است مثل او مسحال 

آمدش دُرّی ز بحر نسل بر ساحل که هست 
گسوهر دزی فروغ بسی‌عدیل بسی‌مثال 

ماه ملک‌افروز عبدالباقی آن تابنده نجم 
ک‌افتاب دولتش تساحشر ب‌ادا بی‌زوال 

قصه کوته زین ولادت صبح دولت چون دمید 
وآن مهین دستور را بیرون شد از طالع وبال 

وین خلف را بود ادراکی که در یک‌سالگی 
از سخنداننان کند تاریخ عهد او سوال 

((خیر مقدم» کرد بیدا از ۳ دانی خرد 
۳ ه. ق. <۱ ۹٩۴‏ تنا رازن ۳ تواند گفت ۳ تن 0 

نیست پر بی‌جا اگر بر سامعان ظاهر شود 
نقص این اصلاح نیز از دقّت اهل کمال 

زان که زين تاریخ آخرهای عهد مهد اوست 
کامده یک سال افزون از چه از تاریخ حال 


(ت ۴۷۰ ۰ ۴۷۱) 


۱۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


تاریخ تیمچه سیادت و نجابت پناه سید امیر رفیع‌الدین حیدر | لحسن ۱ 


زبنت الدهر کز لطافت ذدات دم ازو روضسه ارم گردید 


قبله مقبلان به روی زمین 
رک ز ی زای کل ۱۵۳ تست 
ساخت تیمی که در زمین بوسش 


چون به عزم سواد تاریخش 


که درش کبعة امم گردید 
گر گدا بود محتشم گردید 
پشت چرخ اثیر خم گردید 
عصقل جنبش ده قلم گردید 


هر آن تسیم میمنت آثار: 
«تیم با میمنت» رقم گردید 
۳ ه. ق. 
(ت ۴۷۱) 
۳۹۸ 
تاریخ دیگر به جهت این مدعی گفته 
مسلاذ اهل فصاحت که چرخ بوقلمون 
به دود؛ قلمش دهر را جمال آراست 
پناه ال بلاغت که روی شاهد نظم 
زار بسار به پسیرایه بیان پیراست 
چس راغ چشسم گسروه طسباطبایبه 
که نور مصطفوی از جبین او پیداست 
طباز حسن نسب میرحیدر حسنی 
که گوهر نسبش را حسب فروغ فزاست 


۱ تصحیح قیاسی متن: الحسینی. 


)۵[ 


[۵] فکند طرح بنای متین تیمچه‌ای 
وفوع بین که به سال بنای بی خللش: 


«سنای تیمچه مسیر صیدر) ات راست 


۳ ه. ق. 


(رت ۴۱۷۱) 


تاریخ اتمام یافتن دیوانخانه خواجه معین‌الدین احمد شهریاری 


شهریار ملکت سالار دین‌برور که هست 
زینت دنیا معین ملت بیضاکه نیست 
نامدار ذو المحامد کامکار ذوالوقار 
بهر دیوانخانة نو طرح دل‌خواهی کشید 
مطلعی بهر دو تاربخش هم از بالا رسید 


در تکوییها سمر در بی‌مثالیها مثل 
بر بساط ربع مسکون ثانی او محتمل 
کش سمی احمد مرسل نوشتند از ازل 
بی‌عدیل و بی‌قرین و بی‌نظیر و بی‌بدل 
بی‌قصور و بی‌فتور و بی خطا و بی خلل: 


«باد دیوانخانه نو منزل اهل دول» 
۳ ه. ف. 
(جامع اینها " معین دولت و ملک و ملل» 


۳ ه. ق. 


(ت ۴۶۷۱) 


شم دراین مدعی گفته 


از توجه به تازگی چون ساخت 


میهمانخانه‌ای به این آیین 


گفت خود از برای تاریخش: 


(مسبهمانخانه دید معین) 
۳ ه.ق. 


(ت ۴۱۷۱) 


]۵[ 


]۱۰[ 


]۱۵( 


۲۰[ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


۳۳۱ 


تاریخ ولادت فرزند ارجمند نواب محمد خان ترکمان 


داور ذی‌شان که وقت عر و شان 
سرور دوران که هست از اعصتماد 
خان بی‌همتا محمد خان که هست 
آن که بی‌امضای او حکم قضا 
وان که در تصدیق امرش داخلند 
اه ۷ 
حاتم دربا عطاکز ریزش است 
ساب پسیکارش نیارد گر زد 
در زس‌انی کز فضارخ می‌نمود 
گرچه کار دولت استحکام داشت 
آن که طفل مریم از امداد او 
این مدد کرد آن جهان سالار را 
یک ولد دادش که از پاکیزگی است 
می‌توانش طفل مریم نیز گفت 
العجب خان را عجب وقتی نواخت 
صد نوید از وی به گوش دل رسید 
هست لازم کسوس عشرت کوفتن 
عن‌قریب اقبال او خواهد شدن 
بی‌مسما ان باشد ام او 


و ]هه کوته تادو تاریخ تیم 


سورة الصف. یه ۱۳ 


پادشاهان راست بر شانش حسد 
ول و فعل او سلاطین را سند 
بنده یک تای یکستای صسمد 
معی‌نماید در نظر نامعتمد 
وحش و طیر و مار و مور و دیو و دد 
رایت او هر ک‌جا افراخت قد 
زر به دست او چو آب اندر سبد 
همفت گردون در پس هفتاد سد 
لعسبهای مسختلف از نسیی و بد 
وقت سود اص|ا طبلکار سدد 
مرده را می‌کرد جان اندر جسد 
کز وفور لطف‌های بسی‌عدد 
بر وجودش روح قدسی را حسد 
زان که از یک جانبش عیسی است جد 
ذوالجلال سی‌ولد حسی احد 
زاهل اسطرلاب و تسنجیم و رصد 
از قسدوم این ولد در صد بلد 
یک ده و ده پسنجه و پسنجاه صد 
ماقتنا سا شوه قاتا 


گردد ال معرفت زا تشرد 


این دو مصراع فستوح آئار را ردان ها وشن اش 3 


(در چنین وضتی بعول ایزدی» 
۳ ه. ق. 
«بازوی دولت قوی شد زین ولد" 
۳ ه. ق. 
(ت ۴۷۱ - ۴۷۲) 
۳۳۲ 
تاریخ ارتحال سبادت و صدارت بناه میرزا مخد وم گفته 
جئت که به صدهزار زیبش پیراست خلاق ودود 
بازش چوز میرزای مخدوم آراست وان زیب افزود 
مخدوم و مطاع اهمل عالم گفتم تاریخ شود 
«مخدوم و مطاع اهل علم» آمد راست وین انسب بود 
۲ ه. ق. 
رت ۲ ج 0۸ 
۳۳۳ 


تاریخ اعداوی ملا سعدی انگشت بریده 
انگشت بریده چون شد از قهر خدا ات کیت تام رای میرن د [وورفسنا 
طبعم پی تاریخ وی از تعمیه گفت (انگشت بریده» گشت انگشت نما 

۱ ه. ق. < ٩٩۲۰۱‏ 

رت ۴۷۲) 
۳۳ 
تاریخ شهادت اعتماد الدوله میرزا سلمان جابری 

برآمد ناگه از گردون صدایی که گوش دهر تا محشر گران شد 
فسترامتن شتا ختهباز غتیرا اغتاوع که شمم گنبد خضرا نهان شد 
درآمد قیرگون سیلی که چون میغ سوادش قیروان تا قیروان شد 


۱. بیتی بعد از این بیت در نسخه موجود بوده که بر اثر آسیب دیدگی نسخه و وصالی آن از بين رفته است. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


]۱۰[ 


چو آشوب زمان بگذشت از حد 
که گوبا اعتماد الدوله از دهمر 
شک وه مسیرزا سس‌مانیش را 
قضا چون قصد آن جان جهان کرد 
فلک چون رایت او بر زمین زد 
غرض چون آن مهین سالار اکبر 
وز آن مجمع که مضمونی ز هر دل 


دل اهمل زمان غالب گمان شد 
روان سوی بهشت جاودان شد 
سیهر سست عهد. افتوسان شل 
جهان ماتمسرای انس و جان شد 
زمین گفت این زمان آخر زمان شد 
به همت از جهان سوی جنان شد 


پی تاریخ او سوی زباأن شد 


کهین مولای احقر محتشم گفت: 
«مهین سالار اکبر از جهان شد» 


۱ ه. ق. 
(ت ۴۷۲) 
۳۳۵ 
تاریخ وفات مرحوم مولانا حسینی عصار 


وز کلامش دوصد لطیفه نگاشت 


از لطایف چو در ظرایف رفت 


وز بی سال رحلتش دل گفت: 
«زیب مسجموعه لطایف رفت» 
۳ ه.ق. 
(ت ۴۷۲ ۰ ۴۷۳) 
۳7۶ 
تاریخ فوت مولانا غضنفر ولد ملا فهمی [کلجاری < کرجاری] 

سضفر سل گسلشن ابیت 
سیه ابری از رفتن او برآمد 
نهاد اف_تراقش بر ایام باری 


که حرمان او موجب صد الم شد 
که روی زمین غرق سیلاب غم شد 
که پشت سپهر از گرانیش خم شد 


ز اعضای شخص فصاحت همان 
[۵] ز خطش چه گویم که در عالم او را 
نبودی اگر کف می‌گفتم الحق 


سخن مختصر آن گل کم توقف 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶۹ 


که از فوت او بهترین عضو کم شد 
نی کلک در خوشنویسی علم شد 
که بر قابض روح اینجا ستم شد 
جو نزهت‌ده بوستان عدم شد 


به لوح بیان بهر تاریخ فوتش: 


«گل گلشن قابلیت» رقم شد 


۳ ه. ق. 


رت ۴۱۷۲۳) 


ای مسظفرعلی همزار درییغ 
سوخت جان جهان که هر هنگام 
دامسن آسممان نته اشک آلزد 
شتیدل :هیا بت + شادماننهقتا 
(۵]. به جوانی چو در جهان رو داد 
اهل ماتم که ماند با ایشان 
تادو تاریخ بشنوند ابشان 
(گر کسی را ز سنگ باشد دل» 


۵ ه. ق. 


از جوانی وک امرانی تو 
اجل آمد به جانستانی تو 
بر جهان آستین فشسانی تسو 
از عم مرگ ناگهانی تو 
سفر صعب آن جهانی تو 
غم و اندوه جاودانی تو 
کرد انشا محبٍ جانی تو: 
«بکند گربه بر جوانی تو») 


۵ ه. ق. 
(ت ۴۱۳) 


تاریخ فوت سید مجدالدین اسماعیل 


کید تتستیلد اد رح بی‌ثبات 
وت و حکم سلطان اجل: 
تام تا اه راز سا 


ای کر اه تنداد هرز بی‌دوام 


«رفت ناگاه از جهان مجدالانام)» 
۴ ه. ق. 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


وز غروب آن جلی کوکب به خاک برقبایل صبح شادی گشت شام 
[۰] قفصه کوته. در وفاتش چون خرد کرد در تاریخ جویی اهتمام 
نکته‌دانی گفت کزبیت دوم مصرع ثانی است تاربخش تمام 
پارب ایین میر سلیم‌القلب ر 
اولین منزل بود دارالسلام 


(رت ۴۷۳) 


۳۳۹ 
تاریخ ارتحال عالی حضرت خاتم المجتهدین شیخ علی بن عبدالعال [کرکی ] 

ناگهان سوزنده برقی جست از صلب جهان 
کز نفس افتاد آتش در زمین و آسمان 

ناگهان بارنده اببری خاست از دربای غم 
که تین نرق وشات تن کت ان امگتان 

ناگهان سرکرد طوفانی که از طغیان وی 
موج غم پیوست در هم قیروان تافیروان 

ساکنان عرش را وحشت ز جمعیت فکند 
طایران قدس را ماتم به هم زد آشیان 

(۵]. وه چه ماتم ساتم مالک رقاب اهل علم 
پیشوای ملک و ملت. مقتدای انس و جان 

شیخ عبدالعال, آن سلطان تخت اجتهاد 
خانب بیق فنبل‌سیان رف بت سفن آسیعان 

آن که در حل مسائل چون زبان راندی به حرف 
بسوعلی را مساندی انگشت تسیر در دمان 

وان که در درس افاضل چون سخن گستر شدی 
ظاهر از هر بحث گشتی معنی طی لسان 


دیوان ششم ضروریات / ۱۶:۱ 


حیف از آن حسن فصاحت. حیف از آن لطف مقال 
حیف از آن طرز بلاغت؛ حیف از آن سحر بیان 

[۱۸] مغ یاران وناز اسعمهان تا روز سر 
فاش اگر بگریستندی بسهر او کروبیان 

در مکان خسویش تسار زند بهر ماتمش 
عرشیان هر شب به بالا که کشند از کهکشان 

آه از آن ساعت که چون کار از شهادت درگذشت 
آن زبان صلم را جنبش برون رفت از زبان 

وای از آن حالت که مرغ روح او در باغ دهر 
بال بر هم زد و زو تاریک گشت این خاکدان 

گرچه نخل او ز جااهل زمین برداشتند 
لیک بر دوش ملایک شد به قیرستان روان 

(۵] در جهان چون نایب صاحب زمان او بود و بس 
کایزدش یارب کند صاحب سریر اندر جهان 

ون برفت از بسهر تاریخ زمان رحصلتش 
تکهودانی کفت: «رفت آن نایب صاحب زمان» 
۳ 
(ت ۴۷۳ - ۴۷۴) 
۳۳۰ 
تاریخ فوت امیر زادهُ اعظم یوسف بیک 
ناگه از نايرة آتش صالمسوزی 
دود ازین سطح به سقف ملا اعلی رفت 
ناگه از صعاعقه آفت طوفان خیزی 
گرد ازین بوم به بام فلک مینا رفت 


۱۶-۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


]۵[ 


۱۰ 


رحشتی دست به‌هم داد که از دهشت آن 

آسمان خشک به‌جا ماند و زمین از جا رفت 
ظلمتی رو به جهان کرد که از پرتو آن 

رنگ از چهرء خورشید جهان‌آرا رفت 
ماتمی عام شد القصه که در هفت اقلیم 
ماتم این بود که بی‌وفت ز دنیای دنی 
حیف و صد حیف که آن گلشن نورس ز جهان 
آه و صد آه که آن گل به گلستان مراد 

ره نسینداخته خار اجلش در پبارفت 
وای و صسدوای کسه آن آیننه روی اسید 

رو به مأوای دکتر کرد .و ار شون مأوا رفت 
سلطنت خاک ره یأس به سر ربخت که زود 
قصه کوتاه. چو آن یوسف کنعان امروز 

جانب مصر عدم بارخ مهر اسارفت 


هاتفی گفت: «عجب بوسفی از دنیا رفت» 
۴ ه. ق. 


0۳۷۲ ۸2( 


۳۱۳۱ 
[تاریخ فوت پیری جان بیک] 
از ملک جهان به جنت آورد چو رو پیری جان بیک صاحب رای نکو 


]۵[ 


]۱۰[ 


دیوان ششم ضروریات / ۲۳ ۱۶ 


«رأس الامرا نمانده فریاد ازو) 
۳ ده. ق. 
رت ۴۷۴) 


نوعی دیگر 


دامان ز جهان کشید و شد سوی جنان 


وانگاه خرد برای تاریخش گفت: 


(میر امرا کشیده دامان ز جهان» 
۳ هه ق. 
(ت ۴۷۴) 


تاریخ وفات مغفرت و مرحمت پناه خواجه معین‌الدین احمد شهریاری 


ناگاه بردمید غباری و برگرفت 
تاکته‌زنه:کهتر انشتی افعادایندن کر فت 
ناگاه سیل حادثه طوفان ز سر گرفت 
ناگه فتاد زلزله‌ای در زمین و داد 
ناگاه از میان خلایق قدم نهاد 
یعنی معین دین نبی احمد آن که داشت 
داتش فضاتوان و فدر افتدار بود 
در شهر خاص بادشه ملک (لا فتی» 
چون او قدم ز ششدر ملک جهان کشید 
در حالت حیات چو از ناتوانیش 


می‌خواست عقل هم که ز تاریخ پروری 


از جا اساس این خیم استوار» حیف 
بستان و گلشن و چمن و لاله‌زاره حیف 
وز جای کند پایه این نه حصار» حیف 
تغییر فوق و تحت و یمین و یسار» حیف 
آل وهای ال ار کنیا رزیت 
سممان ان روزگار حیف 
افسوس از آن توان و از آن اقتداره حیف 
یک شهرپار بود از آن شهریار» حیف 
شد بی‌رواج مذهب هشت و چهار» حیف 


سازد ردیف این سجن ندبه‌داره حیف 


یک سال پیش ازین ابدی رستخیز گفت: 


«زان پیشوای عالمیان صدهزار حیف) 
۵ هم ق. < ۱ + ٩8۴‏ 


(ت ۴۷۴ ۰ ۴۱۷۵) 


تعلیقات دیوان ششم «صروریات» 
۱ 

در مقدمه در بخش خویشان و کسان محتشم از وی یاد شده است. عبدالغنی در هند متأهل 
شده بود و فرزندی هم از این تأهل داشته. همچنان که از ماده تاریخ قطعهٌ مذکور برمی‌آید وی به 
سال ۹٩۵٩‏ ه.ق. در هند درگذشته و پس از گذشت چهل روز جنازه‌اش را به کاشان منتقل و در 
«امامزادء مجتبی مرتضی مزکی عطای موسی(ع)» دفن می‌کنند ظاهراً مراد و مقصود از عنوان 
مذکور باید همین امامزاده سلطان عطابخش کنونی واقع در دروازه اصفهان نزدیک منار زین‌الدین 
کاشان باشد اما اطلاعی از سنگ قبر وی در دست نیست. محتشم در قالب ترکیب بند مرئیه‌ای 
سوزناک و هنرمندانه نیز در این باب می‌سراید اين مرثیه به شمارهٌ )٩۰(‏ در دیوان اول آمده و 
بیت هشتاد و هفتم آن حاوی ماده تاریخ است که از آن تاریخ سال ۹۵۹ ه.ق. به دست می آید. 


بدین گونه: 
ببین برابری او به جان که تاریخش بجز: «برادر با جان برابر من» نیست 


محتشم در قصیده شماره (۲۹) دیوان اول در ابیاتی ضمن تقاضای فرستادن فرزند و اموال 
برادر از اولیای امور هند. از برادرزاده خود به عنوان «نور چشم» خود یاد می‌کند. ابیات زیر 
حکایت کنندء واقعهٌ مذکور است: 
گهی ستاده مجسّم به پیش دیدهٌ دل پسر برادرم آن کودک ندیده پدر 
که در ولایت هند از عداوت گردون فتاده طفل و یتیم و غریب و بی‌پاور 
که نور چشم من آن کودک یتیم غریب که دامن دکن از آب چشم او شد تر 
به بنده تقد برادر ز مسرحمت بسپار ره تغافل از ایین پس خدای را مسیر 


۶ | هفت دیران محتشم کاشانی 


1 
نام «خواجه حیدر علی» را که عدد )٩۳۷(‏ است با عدد (۱۲) جمم کرد تا سال ۹ ه. ق. حاصل 


"1 


۵ 
معقدمه شاعران هم‌عصر محتشم در دیوان ودي 


۷و ۶ 

محتشم طی دو ماده تاریخ سل دو قطعه مزبور هم تاریخ درگذشت شاه فاسم بدلا را سروده 
هم جلوس فرزندش شاه عبداله را در قطعه (۶) متذکر گردیده. شاعر در قطعهٌ دوم یعنی قطعه 
شمار؛ٌ (0۷ به شیوه‌ای هنرمندانه روز واقعه را بیان کرده است. از مصراع ماده تاریخ سال ٩۶۱‏ 
حاصل می‌شود در صورتی که از این ماده تاریخ هم باید مانند ماده تاریخ قطعه شماره ۶ سال 
۰ ه. ق. به دست آید. شاعر در بیت سوم قطعه می‌گوید اگر شاه قاسم سه ماه دیگر زنده بود 
سال مرگ او همان سال ۹۶۱ می‌شد و چون سه ماه زودتر از گفتهٌ شاعر درگذشته. لابد درگذشت 
وی آخر ماه مبارک رمضان يا اول شوال بوده بدین حساب باید یک سال از عدد ۹۶۱ مصراع 
تاریخ کم کرد تا سال ۹۶۰ ه.ق. به دست اید. 

از مدفن شاه قاسم اطلاعی در دست نیست ولی این نکته قابل ذکر است که مزرعه‌ای در 
نزدیکیهای ده اسحاق‌آباد در مسیر راه نیاسر کاشان وجود دارد که در شهرت و گفتار عامه به آن 
مزرعه «بله‌لا» (]3۳12) می‌گویند و ظاهراً این مزرعه باید از مستملکات همین شاه قاسم 
بوده باشد زیرا تلفظ «بدلام و تغییر آن به‌ربله لا» چندان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد این مرزعه که 


بنایی هم در آن وجود دارد زمانی خانقاه وی بوده باشد. 


۸ 


مقدمه. شاعران هم‌عصر محتشم در دیوان وی 


و ۱ 


این قطعه ماده تاریخ درگذشت خواجه میراحمد نراقی پدر محتشم است که در مقدمه در 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۲۷ ۱۶ 


بخش کسان و خویشان شاعر از آن سخن به‌میان آمد. وی بنا به‌تصریح ماده تاریخ قطعهٌ مزبور در 
بت ۲ ده.ی. در ذشته است از سال ولادت و سن وی نیز اطلاعی نداریم ولی می‌دانیم که 
درست سه سال بعد از داغ فرزند دور از وطن سفر کرده خود عبدالغنی درگذشته است. 


۳ 
این قطعه که ماده تاریخ مرگ یکی از سادات حسینی به سال ۶۵ ه. ق. در مشهد رصوی 


یکسان از سه بیت ماده تاریخ آن به دست می‌آید. 


۱ ۷ و ۱۶ 

این دو قطعه ماده تاریخ درگذشت نوجوانی به‌نام امیر سلطان مراد است که به سال ۹۶۶ 

ه.ق. درگذشته است از ماده تاریخ قطعه شمار؛ٌ ۱۷ سال ۷ به دست می‌آید و شاعر در بیت 

مقطع نکته‌ای آورده تا بتواند تاریخ واقعه را به دست دهد و آن نکته این است که اگر اجل به این 

توجوان یک سال دیگر مهلت می‌داد تاریخ مرگ وی سال ۹۶۷ می‌شد و بدین حساب باید عدد 
(۱) را از عدد (۹۶۷) کم کرد تا سال ۹۶۶ ه.ق. حاصل آید. 


۱۸ 
این قطعه تاریخ درگذشت مولانا ابوالحسن ابیوردی به سال ۹۶۶ ه. ق. است. وی از فضلا و 
دانشمندان نامدار عصر خود بوده و در علوم زمان خود من‌جمله فلسفه و ریاصی جامع بود و 
تألیفاتی متعددی داشته و در کاشان مقیم بوده. و وی در سی سالگی در بیست و ششم رمضان 
سال ٩۶۶‏ ه.ق. درگذشت. 
قاضی احمد منشی قمی " ذیل وقایم سال ۹۶۶ ه.ق. می‌نویسد: 

و هم در اين سال علامةالزمانی مولان ابوالحسن ولد مولانا احمد باوردی که در 
فضایل جامع علوم الهی و کلامی و حکمی و ریاضی و مجسطی و سایر علوم بود و به 
حدت فهم و سرعت انتقال ذهن قصب‌السبق از علمای زمان برده بود و هیچ کس از علمای 
اعلام را با او قدرت مباحثه نبود. در روز یکشنبه بیست و ششم شهر رمضان در عنفوان 


۱ خلاصة اهو ار یش تصحیح دکتر احسان اشراقی ص‌ ۴ و ۳۰۵ 


۱۶۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


شباب که سنین عمرش به مرحلةً سی رسیده از دار غرور به راحت آباد سرور انتقال فرمود. 
از جمله تصانیفش اثبات واجب فارسی که به اسم شاهزاده سلطانم و عربی به اسم خان 
مبرزا نوشته» روضة الجنان در حکمت» رساله در علم منطق) شرح بر فرایض خواجه 
تصیرالد ین طوسی) متن شوارق در علم کلام حانسه بر کلام از بعضی از تقات علما اتقاق 
استماع افتاد که قوت حافظة مولانا به‌مثابه‌ای بود که در اين اواخر عمر که به تصحیح کتب 
رجال و احادیث اشتغال می‌فرمود. کتابت تهذ یب حدیث که هفتاد هزار بیت است من اوله 
لی آخره خود می‌نمود به مجرد کتابت و امرار نظر تمامی اسادیث و اسناد آن به خاطر 
وی بود و قادر بود که بی‌مستنسخ کتابت نماید. مولانا اکثر اوقات در دارالایمان کاشان با 
خان میرزا ولد معصوم بیکك صفوی که به‌امر وکالت شاه جم جاه اقدام داشت و صاحب 
تیول کاشان بود به‌سر می‌برد و خان میرزا در خدمت او به‌استفاده مشغول بود. مولانا 
محتشم کاشی در تاریخ وفات او گفته. شعر: 
داوس کمک وضو 
زین خاکدان رساند به افلاکك موج فضل 
چون کرد رو به ملک عدم زآسمان رسید 
تاریخ فوت گشتن او: «ماه اوج فضل» 


۳۲ 


ب» مقدمه شاعران هم‌عصر محتشم در دیوان وی 


۴ و ۲۳ 
این دو قطعه ماده تاریخ در ذشت سید قوام‌الدین است. در قطعة هنرمندانهة شمارة ۰۲۳ شاعر 
ماده تاریخ را در واژه «افتاب» یافته و بنا به تصریحی که در بیت مقطع کرده از مجموع عددی دو 
رآقتاب» یا دو برابر واژهٌ مذکور به‌حساب جمل سال ۹۶۸ ه.ق. به دست می‌آید. قطعه شمارة 
۲ را نیز شاعر هنرمندانه پرداخته است و در بیت مقطع دو تاریخ بیان کرده که از هر کدام تاریخ 
سال ۹۶۸ ه.ق. حاصل گر دد: 


۲۵ 
شاعر از نام و شهرت درگذشته به سال ۷ ه. ق. استفاده کرده ولی مجموع عددی شهرت 


تعلیقات دیوان سشم «ضروریات» / ۲۹٩‏ ۱۶ 


مذکور به‌حساب جمل, چنان که شاعر تصریح کرده یک سال کمتر از سال واقعه است و بدین 
حساب عدد (۱) را باید به مجموع عددی به دست امده افزود تا سال ۹۶۷ ه. ق. حاصل اید. اما 
از نکتهٌ «معرف شیرین ادا» مطالبی بر ما معلوم نشد مکٌر این که مراد از آن تعبیر همان 
شیرین‌کاری و تردستی باشد که امروزه هم با این نام متداول است و شهرت دارد. 


۳۹ 

در باب درگذشت شهزاده سلطانم» قاضی احمد منشی قمی " ذیل وقایعم سال ۹۶۹ ه. ق. 
شرح مختصری از واقعه را ثبت کرده و واقعه مربوط به ایامی است که سلطان حسین میرزا فرزند 
بهرام میرزا با جمعی از خواص در مشهد رضوی به زیارت روضه رضویه مشغول بوده‌اند. در این 

باب قاضی احمد می‌نویسد: 
در این اثاء شاطری از وی که به اردوی همایون فرستاده بودند آهیده خبر رحله 
شاهزاده سلطانم را مخفی به نواب عالی رسانیده. نواب میرزایی اظهار آن واقعة هایله 
به‌والد مولف نمود. فرمودند که به برادرم اظهار مکن که دیگر صلاح توقف نمی‌بینم. 
همان‌روز بی‌گمان وداع روضاٌ مقدسة منوره کرده بیرون فرمودند. نواب سلطان ابراهیم 
میرزا وی را مشایعت کرده مراجعت فرمود و سلطان حسین میرزا به واسطةٌ دغدغه که مبادا 
توقف او حسب الامر اعلی در بلاد خراسان واقع شود به‌ایلغار تمام خود را به قندهار 

رات 


بِِ 


۳۷ 

حکیم نورالدین محمد از حکما و علمای برجستهٌ روزگار خویش به شمار می‌رفت. وی 
فرزند مولانا کمال‌الدین حسین طبیب است که وی نیز طبیب خاصه شاه طهماسب صفوی بود 
و به سال ۹۷۰ ه.ق. درگذشت. قاضی احمد منشی قمی " ذیل وقایع سال ۹۷۰ ه.ق. در شرح 

احوال وی می‌نویسد: 
و هم در آخر روز جمعه هشتم شهر شعبان سنا مذکوره حکیم نورالدین ولد 
مرحومی مولانا کمال‌الدین حسین طبیب که در علوم عقلیه فرید دهر و وحید عصر بود و 
هیچ مسئله از مسائل دقیقه در معرض مباحثه و مذاکره نیفتاد که از درج ضمیر اصابت 


۱ حخل(اصة امو ارین ص ۲۳۴ و ۴۲۵. ۲ خلامة امواریخ ص ۳۴۰ و ۴۴۱. 


۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تآثیرش به جواهر زواهر تصرفات دلپذیر متجلی نگشت و هیچ نکته‌ای از نکات در میان 
یامد که چون کمر خوبان به در و لالی ذهن وقادش ترصیم نيافت. حدت فهم و فطانت 
عالیش نه در آن مرتبه بود که قلم دو زبان شمه‌ای از آن در سلکک بیان تواند آورد و 
مهارت و ممارست او در علوم حکمی خصوصاً تجرید و حاشية آن زیاده از دیگر علوم 
بود. بعد از والد ماجدش به طبابت شاه دین پناه سالها اشتغال داشت و به شرف زیارت حج 
پیت الّالحرام و مدینة مشرفه و مشاهد متبركة ائمه علیهم السلام سرافراز گشت. آخرالامر 
استعداد و اهلیت آن اندازه در امور ملکی به‌هم رسانید که خاقان سکندرشان تکلیف 
وکالت به او نموده قبول نکرد. از عالم بی‌مدار انتقال نمود. مولانا محتشم کاشی در تاریخ 
آن واقعه گفته: 


دلا ستنگر این نامحاا" فلک را 
ز روی زمین شوری" انگیخت آسان 
فان ,شتا ان کلام ذاکت با 
اجل شد دلیر این‌چنین هم که ریزد 
انیس سلاطین؛ جلیس خواقین 
مسیحا دمی کز دمش روح رفته 
کی و۵ نو دزن ماو کید ۲ 
افاضل پناهی که آثار فیفش؟ 
و شهباز روح بلند آشیانش 
نمودند از ببهر تاریخ فوتش 
حکیمان رقم سرور امل عالم "! 


که شد تا جچه غایت به بیداد مایل 
که کار زمین و زمان کرد" مشکل 
که خورشید را رو " بینداید از گل 
به کام مسیح زمان زهر قاتل 
سسپهر مسعارف» جهان فضایل 
شدی باز در پسیکر مرغ بسمل 
)ملک داب قدسشی شعهایل ۴ 
مسیان حسیات و اجل بوده" حایل 
شدی کمترین ذره خورشید کامل 
به همت فکند از جنان جهان ظل ؟ 
بسه دیباچة خاطر و صفحه دل 
فان فا اوقت 


۲ متن حاضر: گردی. 
۴ متن حاضر: او را. 
۶ متن حاضر: خصایل 


۱. متن حاضر: بی‌محابا. 
۳. متن حاضر: ساخت. 
۵ متن حاضر: ملت 

۷ متن حاضر: بود 

4 متن حاضر: از جهان بر جنان ظل؛ که ضبط مأخذ مزبور درست نیست. 

۰ متن حاضر: حکمت؛ که ضبط مأخذ مزبور درست نیست زیرا بدین‌وجه, تاریخ مختل است. در این بیت دو 


ماده تاریخ نهفته است که مصحح مأخذ مزبور نه ماده تاریخ را مشخص کرده نه آن را محاسبه نموده است. 


تعلیقات دیران ششم «رضروریبات» / ۱۶۳۱ 


اختلافات آن را با نسخهٌ چاپی در پاورقی متذکر شدیم. 


۳۸ 
و #ووای ب هب ۵۷۲ ق. است. از وی اطلاع 
کافی در دست نداریم بجز این که قاضی احمد منشی قمی ۲ ذیل وقایع سال ۹۶۰ ه. ق. نام وی را 
خی آن ی ارت ۲ پولک رای 3 کات انش با لت فان یت عف و اناد 
آورده است. قاضی احمد می‌تویسد: 
۱ و هم در این سال» شاه خجسته خصال» مير شمس دلیجانی که از سادات دلیجان 
به‌مزید کاردانی از اقران ممتاز بود» به رسم رسالت به روم نزد خواندگار فرستادند. باعث 
آن بود که رستم پشاء کابتیبه مرا نوشته بود که ایلچی بفرستید که صلح می‌کنيم. 
یا وی ای یر وین ۳ ۲ ه. ق. مرگ وی را 
وی اتسیان ی ان که باس نت تاش انس تفا رک اریی که 
محتشم در بیت آغازین قطعه وی را به عنوان قطب سلسلهٌ مهدوبه برشمرده است. 


۳۹ 


این قطعه ناظر , بر تاریخ درگذشت خواجه امیر نراقی است و محتشم پٍ بیش از این واقعه. وی 
را در غزل موشح شماره (۱۷۱) دیوان شیبیه ستوده است. 


۳۲ 
این قطعه تاریخ درگذشت خواجه میر علی شیعی نراقی به سال ٩۷۴‏ ه.ق. است. محتشم در 
بیت چهارم دو ماده تاریخ آورده است یکی در مصراع اول و دیگری مصراع دوم. ماده تاریخ 
مصراع اول یک سال کمتر از سال واقعه است و ماده تاریخ مصراع دوم یک سال بیشتر. بنا به 
تصریح شاعر در پیت مقطع باید یک سال اضافی مصراع دوم را به مصراع اول که یک سال کمتر 
است افزود تا دو تاریخ یکسان سال ۹۷۴ ه. ق. حاصل آید. 


۱. خلاصة الوارین ص ۳۶۳ 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 
۳۴ 

مقدمه شاعران هم‌عصر محتشم در دیوأن وی 

مصراع دوم بیت پنجم قطعهٌ مزبور دو ماده تاریخ دارد: یکی «دور گویی شد تهی» که از 
مجموع عددی آن به حساب جمل سال ۹٩۷۵‏ ه.ق. به دست می‌آید و دیگر ماده تاریخ «شاعر 
شیرین کلام» که از مجموع عددی واژه‌های مذکور به حساب جمل عدد (۱۲۳۲) به دست می‌آید 
که بنا به مفهوم تعبیر «دور گویی» که مجموع عددی آن برابر با عدد (۲۵۶) است باید این عدد را 
از عدد پیشین یعنی (۱۲۳۲) کم کرد که حاصل آن عدد )٩۷۶(‏ خواهد بود ضمن این که از مفهوم 
تعبیر «شد تهی زین شاعر شیرین کلام» رفتن یک نفر از شاعران روزگار را تداعی می‌کند پس بنا 
به این حساب باید عدد (۱) را نیز از عدد (4۷۶) کم نمود تا تاریخ مورد نظر یعنی سال ٩۷۵‏ 


. ق. به دست اید. 


۴۵ 

این ماده تاریخ ضمن این که از هر مصراع آن تاریخ مورد نظر به دست می‌آید تعمیه‌ای نیز با 
صنعت برابر بودن یکان دهگان و صدگان مطرح می‌کند که این‌گونه ماده تاریخ سازی از 
ابتکارات محتشم است و در قطعهٌ شماره (۱۴۷) همین بخش کتاب صریحا بدان اشاره دارد. در 
این ماده تاریخ سراینده در هر یک از دو مصراع واژه‌هایی را انتخاب کرده است که مجموع 
حروف یکان مصراع اول به حساب جمل با مجموع یکان حروف مصراع دوم برابر است و 
همچنین دهگان و نیز صدگان. بدین ترتیب که: 

حروف یکان مصراع اول: «ی ؛ » ز ؛ ‏ ج. و» که مجموع عددی این حروف هشتگانه به 
حساب جمل برابر است با عدد (۲۶) و در مصراع دوم حروف یکان چنین است: بو ا» ؛ ز ا؛ ‏ 
ج. اء د ا) که مجموع عددی این حروف دهگانه نیز به حساب جمل برابر با عدد (۲۶) است. 
همچنین مجموع حروف چهارگانهٌ دهگان مصراع اول: «ن؛ ی» ن» ع» برابر با عدد (۱۵۰) است و 
نیز حروف دهگان مصراع دوم: «ی» ن» ن م» نیز از لحاظ برابر عددی برابر با عدد دهگان مصراع 
اول است. حروف صدگان مصراع اول: «خ ر» نیز برابر با حروف صدگان مصراع دوم: «ت. ره را 
است. مجموع عددی حروف دوگانهٌ مصراع اول نیز با مجموع عددی سه گانة مصراع دوم برابر 
است یعنی رقم ۸۰۰ 


تعلیقات دیران ششم «ضروربات» / ۱۶۳۳ 


۶ و ۴۷ 
امیر معصوم‌بیک صفوی از طایفه شیخاوند است چنان که در شرح احوال وی مذکور است 
وی مناصب امارت دیوان و وزارت شاه طهماسب را عهده‌دار و در نزد وی محترم و معزز بوده 
است. تا جایی که وی طی فرامین متعددی " از سوی شاه طهماسب برای امور مهم دیگر نیز 
برگزیده می‌شد. یکی از فرامین که ظاهراً آخرین فرمان از سوی شاه طهماسب است به نام وی و 
تاریخ اواخر جمادی الثانی سال ۹۷۵ ه. ق. دارده امیر معصوم‌بیک با عنوان «رکن الدوله," مأمور 
دفع طغیان خان احمدخان گیلانی شده. معصوم‌بیک با همراهانش در ششم ذی حجهٌ سال ٩۷۶‏ 
ه.ق. در ایام بجا آوردن مناسک حج به دست عوامل حکومت روم کشته شدند. 


اسکندربیک منشی ترکمان در ضمن شرح احوال وی به نکته‌ای مهم آشاره کرده و نوشته 
۳ 
ات 


... و در ایام غیبت مشار الیه؛ امیر سراج‌الدین علی قمی وزیر او به نیابت بدان خدمت 
قیام داشت. بعد از قضية معصوم‌بیکك چند سال مسند وزارت از وزیر مستقل خالی بود و 
در اواخر ایام حیات؛ میر سید حسین فراهانی و خواجه جمال‌الدین علی بدین منصب عالی 
سرافرازی یافته یک سال بدان خدمت قیام داشتند. اطوار ايشان مستحسن طبع اشرف 
نیفتاده هر دو را از آن منصب عالی عزل فرموده دیگر احدی بدان امر مزبور منصوب 


۳ 


قاضی احمد منشی قمی " هم ذیل وقایع ۹۷۶ ه.ق. در اين باب می‌نویسد: 

و هم در این سال سیادت و اقبال پناه اعتماد الدولة العلیه معصوم‌بیکك صفوی که مدت 
چهار سال امیر دیوان و شانزده سال وکالت شاه عالم‌پناه نموده بود به تحریکك ولدش 
خان‌میرزا که از افاضل زمان بود مرخص شده؛ احرام زیارت حرمین شریفین زادهما ال 
شرفاً و تعظیماً بست. چون طی منازل و مراحل نموده در وقتی که محرم گشته بود در روز 
پنجشنبه ششم شهر ذی‌حجة الحرام سنه مذکوره در متزل موسوم به وادی فاطمه» رومیان 
غافل در اثثای راه بر سرش آمده او را با خان میرزا و تبع و توابع و رفقا خصوصاً 
شارت بیکک ترکمان به قتل آوردند و در همان موضع مدفون گشتند و آوازه افتاد که 


۱. شاه طهماسب صفوی, تألیف دکتر عبدالحسین نوایی؛ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۰ ش,. اعلام کتاب 
مذکور در باب معصوم‌بیک صفوی. ۲ همان مأخذ؛ ص ۱۳۳. 

۳. عالم آرای عاسی, چاپ سنگی. تهران ۱۳۱۴ ه.ق.» ص ۰۱۱۸ 

۲ خلاصة اثواریی ص ۵۶۱-۵۵۹ 


۴ | هفت دیوان محتشم کاشانی 


قطاع الطریق عرب این عمل شنیع نموده‌اند. سلطان سلیم به‌واسطةٌ عذرخواهی این فعل 
قبیح علی آقای چاوش‌باشی را به درگاه عالمیان پناه فرستاد. شاه جم جاه از کمال محبت 
وی را نواخته رعایت فرمود و مرخص ساخته روانهٌ روم گردانید. مولانا محتشم کاشی در 
تاریخ واقعةٌ هایله و قضية غایلةً مرحوم مشار الیه و خلف او این اییات را گفته. نظم: 
امیر اعدل اعظم؛ بناه ملک و ملل 
ملاذ اهل زمین» کارساز امل زمان 
ملک مواکب و انجم سپاه و مه" رایت 
فلکک سرادق و کرسی بساط عرش ایوان 
رفیع رتبت و گردون وقار و مهر" شکوه 
سریع نصرت و کشور گشای و ملک آستان 
سیهر ک وکبه؛ معصوم بیک» آن که رساند 
صدای کوس تسلط به گوش عالمیان 
ز ملک خود سفر حج گزید با خلفی 
که مثل او گهری در صدف نداشت جهان 
لاله نبوی» شمم دود صفوی 
فت قاط تج شتا آدم» خلاصه انسان 
سرآمد علماء تاج تارک فضلا 
دلیل وادی دین؛ هصادی ره عرفان 
لطیف طبع و زکی فطرت و صیحیح "ذکا 
دقایق آگه و روشن‌دل و تفا وان 
فرشته هیأت و خوش منطق و فصیح " کلام 
بسلیغ لفظ و معانی رس و بسدیع "بیان 


۱. متن حاضر: مواک انجم سپاه مه. ۲. متن حاضر: رفیع رتبت گردون وقار مهر. 
۳. متن حاضر: سریع نصرت کشور گشای ملک. 

۴. متن حاضر: لطیف‌طبع زکی فطرتِ صحیح. 

۵ متن حاضر: دقایق آگه روشن دل حقایق. 

۶ متن حاضر: فرشته هیشت خوش منطق لطیف. 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» | ۱۶۳۵ 


رفیم مرتبه خان میرزا که پیر خرد 
به حسن فطرت او در جهان نداد نشان 

در آن سفر که بجز اهل خدمت ایشان را 
نبود یکك کس از انصار و یکك کس از اعوان 

لباس حج چو در احرامگاه پوشیدند 
به جای خود و زره بی‌خبر ز تیغ و سنان 

سنان و تیغ از آن چشم‌های " جان‌پرور 
بدان " خجسته زمین خون فشاند چون باران 

هم از شهادت ایشان فلکك دگرباره 
مود واقعه کربلابه بیر و جوان 

هم از مصیبت آن سروران به نوحه نشست 
زمانه با دل بسریان و دیده گریان؟ 

در این قضیه چو تاریخ خواستند ز من 
ز غیب داد یکی این دو مصرعم به زبان 

«نمود واقعة کسربلا بسار دگر4 
۶ ه. ق. ۴ 
«عجب که تا به ابد نوحه بس کند دوران ۱ 

۶ ه. ق. 

تسو ای رفیق ز هر مصرعی بجو تاریخ 

که من به گریه " رفیقم مرا چه فرصت آن 
دیگری از شعرا دو ببت گفته و خوب بافته و مناست سیار دارد. ست: 


دوستان صد حیف از معصوم‌بیکك آن که دادی ملک شاهی را نسق 
شد شهید آن سید و تاریخ شد «حصیف معصوم شهید راه حسق» 7 
۱. متن حاضر: جسم‌های. ۲ متن حاضر: بر آن. 


۳ متن حاضر: زمانه با دل گربان و دیده بربان 

۴ این بیت که بیت ماده تاریخ قطعه است به شکلی نادرست در خلاصة الواریخ چاپی آمده که در آن هم وزن 
انم مخت پات ,هم اب کا)د رآ غیت بهعیاب لابقا تردن 

۵ متن حاضر: به نوحه. 

۶ از این ماده تاریخ سال ۹۷۷ ه.ق. به دست می‌آید که یک سال افزون بر سال واقعه است و محتمل است که 


مه 
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خان میرزا ولد معصوم‌بیک مباحثة تجریدیات با مولانا ابوالحسن [باوردی] نموده بود 
و مولانا مدتی در کاشان با وی به‌سر می‌برد و اوصاف و فضایل خان میرژا بسیار است. 

گاهی فکر شعر نیز می‌نمود و «غباری, تخلص داشت این مطلع ازوست شعر: 
کاشکی افزون شود هر لحظه استغنای تو تا ز سر بیرون کند اهل هوس سودای تو 
کاشان در ادوار تاریخ بواسة موقعیت اجتماعی و دینی و علمی و سیاسی و اقتصادی مهمی 
که داشته همواره مورد توجه اولیای امور کشور بوده سلاطین صفوی به‌ویژه بیش هر سلسله به 
کاشان بها داده‌اند به‌طوری که افرادی که برای حکومت کاشان تعیین می‌شدند بیشتر از بستگان و 
نزدیکان پادشاهان صفوی بوده‌اند. بیوتات سلطنتی در محل دروازه دولت واقع در شرق شهر 
که امروزه هیچ اثری از انها بر جا نیست -برپا شده بود. در کتاب تذکرة رقة محمد شاهی " از 
ساختمانهای مذکور من جمله باغ شاه" یاد شده و ظاهراً از دروازه دولت تا میدان پانزده خرداد 
ال اذامتة داشنعه و بهدیو آن‌عانه با نمهمانشرای. سه افتکریه ضند و بشبت اطافه شاه مهن 
یر شاه استت: شایان ذ کر اسبت این ,ههمانسرا در بین عامه ت#فهمانس ای .شاه غباسی ‏ شهرت 

داشت و هنوز پیرمردانی هستند که آن بنا را به همین شهرت دیده‌اند. 

آنچه در باب این بنا آوردیم؛ نظر گذرایی بود جهت آگاهی بیشتر خوانندگان محترم از 
وضعیت و موقعیت ممتاز این شهر در آن روزگاران. معصوم‌بیک صفوی هم به کاشان نظر و 
توجه خاص داشته و در کتب تواریخ آن دوران از رفت و آمدها و اقامت وی در کاشان خبر 


۳ 
چون واقعه در ششم ذی‌حجه سال ۹۷۶ ه. ق. اتفاق افتاده و بیست و چند روزی بیش به پایان آن سال باقی 
نبوده سراینده نامعلوم ماده تاریخ» افزون بودن یک سال ماده تاریخ را مهم نشمرده است. 

۱. تذکره ره محمد شاهی تذکرهٌ رقبات خالصه و موقوفات کل ایران است که به دستور محمدشاه قاجار به سال 
۹ ه. ق. تألیف له اشتتا: 

۲ این باغ شاه را نباید با باغ شاه فین که حالیه باغ فين نامیده می‌شود اشتباه کرد. 

۳ اين دیوان‌خانه يا مهمانسرا بنا به شرحی که سیاحان مختلف از آن باد کرده‌اند در سه طبقه و دارای صد و 
بیست اطاق بوده است. بخش اندکی از آن تا پیش از انقلاب شکرهمند اسلامی به نام تلگراف‌خانه باقی بود. 
مع التأسف به دست عده‌ای سودجو در اوایل سال ۱۳۵۸ ش. آن را از بن برانداختند و دیگر هیچ اثری از آن 
برجای نیست مگر نام بنای مذکور در کتب تواریخ و سفرنامه‌ها. در باب این مهمانسرا > تعلتات قطعات 


شماره ۲۱٩‏ و ۲۳۳ در این بخش. 
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داده‌اند و ظاهرا کاشان تیول وی بوده. وی در کاشان بنای مجللی محتملاً به سال ۲ ه. ق. ۲ به 
عنوان منزل شخصی خود ساخته بود که تا اين اواخر به نام خانهٌ معصوم‌بیگی شهرت داشت. 
این منزل را می‌توان از نظر هنر معماری و تزیینات بنا چه از برون چه از درون از شاهکارهای 
معماری دور صفویه به شمار آورد. ولی انسوس و هزار افسوس که این بنا دیگر وجود ندارد و 
حدود سی و پنج سال پیش به سبب سودجویی مالک و بی‌توجهی اولیای وقت کاشان بنا از پن 
ویران گردید و به جای آن منازل جدید ساخته شد. 

در فطعه شماره ۴۷ محتشم در چهارده بیت. واقعه را شرح مجدد داده و در بیت مقطح ماده 
تاریخ هنرمندانه و ماندگاری ساخته با کلم «ظلمها» که به حساب جمل برابر است با ۷۶٩ه.‏ ق.: 

«ظلمها» گر در حساب آید که ایشان کرده‌اند 
در جهان تاریخ خواهد بود تا روز حساب 


۵۱ 

میرمحمدجعفر طباطبایی کاشانی برادر میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی است 
که از فضلا و دانشمندان برجستهٌ روزگار خویش به شمار می‌رفت و به علامهٌ زمان شهرت 
داشت. خانواده‌های میرجعفری در کاشان خود را از اعقاب وی می‌دانند و سبب انتخاب نام 
خانوادگی به این نام به همین علت است. میرمحمدجعفر در سال ۷ ه. ق. با جمعی از 
دوستانش به زیارت حرمین شریفین رفت ولی در هنگام بازگشت کشتی آنان در دریای عمان 
غرق شد و میرمحمدجعفر مانند دیگر مسافران همگی طعمهٌ مرگ شدند. در اين قطعه محتشم 
ضمن شرح واقعه ماده تاریخ آن را نیز سروده است. قاضی احمد منشی قمی" در این باب 

می‌نویسد: 
... و با جمعی کثیر از عورات و اطفال و رفقای خوب خصوصاً میرجعفر کاشی برادر 
میرحیدر معمایی که علامة زمان بود در دریا غرق شدند. مولانا محتشم کاشی قطعه‌ای در 
تاریخ میرجعفر گفته ثبت افتاد که تاریخ فوت صدارت پناه مذکور نیز همان است. تاریخ: 


۱ تا آنجا که مهدی صدری به یاد دارد بر اساس نقل و روایت افراد آگاه در سی و پنج سال قبل عظمت و شکوه 
بنا از جهات مختلف خاصه گچ‌بربهای اطاق‌ها زبانزد خاص و عام و خاصه اهل فن معماری بود بنا کتیبه‌ای 
داشت مشتمل بر تاریخ ۹۶۲ ه.ق. که سال اتمام بنا بود به نام صاحب آن یعنی امیر معصوم‌بیک الحسینی 
الصفوی. ۲. خلاصة اقواریخ ص ۵۶۵ 
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.. تا آنحا که در ماده تاریخ مرگ وی آورده 


چو تاریخش طلب کردند گفتم «بدریای" اجل یونس فرو شد؛ 


۲ تا ۵۶ 

این قطعات پنجگانه را محتشم برای ماده تاریخ درگذشت شخصی به نام خواجه میرحسن 
که به سال ٩۷۷‏ ه. ق. -درگذشته و پیشهٌ وی تجارت بوده -سروده است. از این سروده‌ها آشکار 
است که خواجه میرحسن برای محتشم شخصی محترم و معزز بوده و ظاهرا مردی مهربان بوده 
و با مردم جامعهٌ خود رفتاری نیک داشته و فقدان وی برای همگان غیر مترقبه بوده آنچنان که 
محتشم درگذشت وی را از سر سوز درون و اندوه فراوان بیان کرده و تمام ماده تاریخها را سه 
صنعت تعمیه همراه با لطف سخن آراسته است. اینک تحلیل ماده تاریخها: 

الف قطعهٌ شمارءٌ ۵۲: ماده تاریخ در بیت مقطع قطعه آمده است. این ماده تاریخ تعمیه دارد 
و تعمیهٌ آن از گونهٌ تعمیه با صنعت اخراج است. کلمات ماده تاریخ رخواجه میرحسن» است که 
مجموع عددی کلمات مذکور به حساب جمل برایر با عدد (۹۸۳) است. تعمیهُ مورد بحث در 
تعبیر «از سر وایه گذشتن» است و مراد از سر «وایه, حرف ,«و» است که شاعر به منزلهٌ سر تشبیه 
گرفته پس با عنایت به معنای واژه «گذشتن» که معنای منها کردن را نیز به ذهن متبادر می‌نماید 
باید معادل عددی حرف «وء از مجموع عددی کلمه‌های تاریخ کم کرد تا سال ۹۷۷ ه. ق. حاصل 
ای 

ب قطعهٌ شمارءٌ ۵۳: کلمات ماده تاریخ و تعبیر تعمیه‌آمیز آن مانند قطعهٌ پیشین است با اين 
تفاوت که در قطعه پیشین شاعر از تعبیر «از سر وایه گذشتن» استفاده نموده و در این قطعه از 
تعبیر «از سر ویرانه گذشتن» بهره گرفته و مراد از مفهوم تعبیر همان حرف «وه واژهٌ «ویرانه, است 
که باید از مجموع عددی کلمات ماده تاریخ کسر شود. 

ج -قطعه شمارهٌ ۵۴: ماده تاریخ در بیت مقطع نهفته است و دارای تعمیه است و تعمية آن از 
گونهٌ تعمیه با صفت حذف است. مانند دو نمونهٌ پیشین کلمات ماده تاریخ همان «خواجه میر 


۱ این مصراع در متن جایی به صورت غلط «به دریا» ضبط شده که غلط فاحش است زیرا به حساب جمل 
برابر ۹۸۲ می‌شود که ۵ سال بیشتر از تاریخ واقعی است و این تفاوت که در گذشته به صورت متصل نوشته 


می‌شد و در رسم الخط امروزین به صورت جدا و مستقل مربوط به حرف («ها»)ست. 
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حسن)» است و تعمیه مورد بحث در تعبیر «ئانی خواجه میرحسن ندیدن» است. واژه «ثانی» در 
لغت به معنای دوم است و در این تعبیر مراد حرف دوم واژه «خراجه» است که حرف دوم آن 
همان حرف «و» است و با عنایت به معنای «ندیدن» که منها و حذف کردن را به ذهن متادر 
می‌نماید باید معادل عددی حرف «و» از همان کلمات ماده تاریخ کم کرد تا سال مورد نظر 
حاصل آید یا اين که رأساً کلمات ماده تاریخ «خواجه میرحسن» را بدون در نظر گرفتن حرف «و» 
محاسبه نمود. 

دقع شیها 2 ۵ ماده تاریخ و همچنین تعمیهٌ آن در مصراع دوم بیت مقطع نهفته است. از 
مجموع عددی مصراع تاریخ به حساب جمل عدد )٩۷۸(‏ حاصل می‌شود. تعمیه ظربف و 
هنرمندانه محتشم در تعبیر «نخل سایه افکن» است. ضمن اینکه اين تعبیر از عناصر تشکیل 
دهنده ماده تاریخ در مصراع است و مراد از آن» هم خود «نخل» هم سای آن است که بر پایة 
تخیل شاعرانه عدد (۱) را به ذهن متبادر می‌نماید و با توجه به معنای «افکندن» باید عدد (۱) را 
از مجموع عددی مصراع مذکور کم کرد تا سال ۹۷۷ ه. ق. حاصل آید. 

ه قطعه شماره ۵۶: ماده تاریخ در بیت مقطع است و دارای تعمیه‌ای است همانند تعمیه و 
کلمات ماده تاریخ قطعه شماره ۵۴. 


2۷ 

این قطعه تاریخ درگذشت خواجه میر حسن تاجر و برادرش خواجه میر علی تاجر است. در 
پنج قطعة مستقل پیش شاعر ماده تاریخ درگذشت خواجه میرحسن تاجر را سروده بود و قطعه 
حاضر ماده تاریخ مرگ مشترک هر دو برادر است. ظاهراً چنین معلوم می‌شود که هر دو نفر در 
یک زمان و در یک حادثه درگذشته باشند. ماده تاریخ قطعهٌ حاضر مانند پنج ماده تاریخ پیش 
دارای تعمیه است و شاعر در دو بیت پایانی» تعمیه مورد نظر را بیان می‌دارد. ماده تاریخ در 
مصراع دوم بیت هشتم امده است و از مجموع عددی مصراع مذکور به حساب جمل عدد 
)٩۷۶(‏ حاصل می‌شود ولی در ضمن شاعر در دو بیت پایانی می‌گوید ماده تاریخی که سروده‌ام 
مانند قبای کوتاهی است که با قذ رسا و بلند ممدوح تناسب ندارد و شاعر با تخیل شاعرانه قبا را 
به عدد یک (۱) تشبیه کرده و با تأکیدی دیگر با استعاره‌ای از «لباس حروف» که مراد از آن حرف 
رالف» است و حرف «الف» هم مانند عدد (۱) نوشته می‌شود با توجه به تعبیر «کوتاه بودن قبای 

سخن» یعنی عدد (4۷۶) باید عدد (۱) را بدان افزود تا سال ٩۷۷‏ ه.ق. حاصل آید. 
در اینجا برای روشن شدن ذهن خوانندگان محترم ذ کر نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن 
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اين که آشنایان به رموز و دقایق علم حروف. «الف» را قطب الحروف می‌نامند زیرا در اکثر تلفظ 
حروف الفبایی وجود دارد مانند: باه دال صاد طا و ... و ثانیاً مجموع عددی «؛ ل» ف» به 
حساب جمل برایر است با عدد (۱۱۱) و این عدد با کلمات «قطب» و «کافی» برابر است. 

نکتهٌ دیگر آن که هر حرف الفبایی صورت مکتوبی دارد و تلفظی خاص. بدین معنی که 
فی‌المثل «الف» بخش اولش (۱) و معادل عددی آن یک است و به آن «ژیُر» می‌گویند و قسمت 
بعدی آن که «لف» است «بینات» می‌گو بند و اصطلاح «زثُر) و «بینات» در علم جفر و علم حروف 
کاربرد گسترده‌ای دارد. آگاهان به علم حروف و محاسبات آن تا بدان‌جا پیش رفته‌اند که «همزه» را 
نیز برابر با عدد یک می‌گیرند و چنین استدلال می‌کنند که زیر و بینات آن برابر است با بینات 
«الف» یعنی «لف». بدین گونه که مجموع عددی «هاء میم زا ها» به حساب جمل برابر با عدد 
(۱۱۰) می‌شود و این عدد برابر با پینات «الف» (ل» ف). بنابراین محتشم با وقوف و آگاهی کامل 
بر ظرایف علم حروف از استعاره مبتکرانه خویش «لباس حروف» برای بیان حرف «الف» (۱) 
استفاده کرده است. 


۶۵ 

این قطعه ماده تاریخ وقف و ساخت دو در به سال ۰ ه. ق. است. محتشم این دو در را 
پس از ساخت بر مسجدی در کاشان وقف کرده ولی نام این مسجد بر ما مشخص و معلوم نیست 
و ظاهراً چنین می‌نماید این دو در باید به مسجدی نزدیک منزل شاعر وقف شده باشد. یعنی 
مسجد معروف میرنشانه در جنب بقعهٌ متبرکة امامزاده میرنشانه(ع) که امروز از ان مسجد کهن 
اثری بر جا نیست و بنایی کاملاً جدید بر جای بنای قدیم ساخته شده و تنها نشانه بازمانده از 
قدمت مسجد میرنشانه» منبری است به نام ملامحسن فیض کاشانی با تاریخ ساخت سال ۱۰۷۲ 
ه.ق. که سازنده آن محمدشریف ضرابی دنبلی " است. این مسجد در جنب بقعهٌ متبرکة میرنشانه 

هجری قمری داز می‌گردد. مقدمه اعتفادات محتشم. 


محمد شریف به سال ۱۰۷۰ ه.ق. از جانب شاه‌عباس دوم صفوی به ریاست ضرابخانه یا دارالضرب کاشان 
منصوب شد و وی که از خوری به کاشان آمده بود در این شهر اقامت دائمی گزید. شجره خاندان‌های ضرابی و 


قببای کاشانی روز کاشان کار به این فعض تین ی شوت 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۱۶۴۱ 


۶۷ 
این قطعه متضمن ماده تاریخ درگذشت شخصی است به نام حافظ فرنگ. شاعر به وجهی 
هنرمندانه با استفاده از نام وی با تعمیه‌ای شیوا از گونهٌ تعمیه با صنعت حذف تاریخ واقعه را 
سروده است. حافظ فرنگ به سال ۹۸۱ ه. ق. درگذشته و محتشم با تعبیر «حافظ سر نهاد) ماده 
تاریخ را ساخته زیرا واژه تاریخ «حافظ» است و مفهوم سر نهادن حافظ یعنی حذف حرف «ح»» 
که به منزلهٌ سر آن است. در نتیجه باقیماندهٌ واژه «افظ» خواهد شد که به حساب جمل برابر است 
با سال ٩۸۱‏ ه. ق. 


۶۸ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت مولانا قطب‌الدین محمد استرآبادی به سال ۹۸۲ ه.ق. است. 
محتشم در قطعه دوازده بیتی هنرمندانة سرودهٌ خویش. فضل و کمالات وی را ستوده و از فقدان 
وی اظهار تأسف بسیار کرده است. بجز قطعهٌ مذکور اطلاعی از شرح احوال این شخصیت عالم و 
دانشمند نداریم. مه تعلیقات قطعات ٩۶و‏ ۷۰. 


۷۰ و‎ ۶٩ 
این دو قطعه را محتشم در تاریخ درگذشت غیاث‌الدین منصور مستوفی به سال ۲ ه. ق.‎ 
ساخته است. چنان که سراینده در پیت پنجم قطعه دوم بیان داشته وی در پنجم محرم سال‎ 
مذکور درگذشته است. بجز شرح و توصیفی که محتشم در قطعات مزبور بیان کرده اطلاع دیگری‎ 
از شرح احوال وی نداریم مگر یک نکته که غیاث‌الدین مذکور مستوفی کاشان بوده و این مطلب‎ 
از دو ماده تاریخی که میر رفیع‌الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی در بات فرح شش وی‎ 
سروده مستفاد می‌شود. ماده تاریخهای میررفی‌الدین حیدر" چنین است:‎ 
ماده تاریخ اول‎ 
ففان که اشرف عمال و اشرف عمما‎ 
شدند همره هم جانب علدم امسال‎ 
فیاث سلت و دین عامل رفیع القدر‎ 


1 تذکره خلاصة الاشعار و زیدة الافکار برگ ۴" 


۲ ار هفت دیوان محتشم کاشانی 


یکی ز خامه او زیب دفتر و دیوان 
یکی مزین از او صدر مسند افضال 
برای هر یک از این هر دو خواست تاریخی 
کسی که زبنت از او یافت صفحه‌های خیال 
نوشت کلک قضا: «مرگ اشرف علما» 
زمانه ساخت رقم: «مرگ اشرف عمال» 
۸ ه. ف. ۲ ه. ق. 
تفن است که ماده تاریخ اول در مصراع اول بیت مقطع ناظر بر تاریخ درگذشت مولانا 
قطب‌الدین محمد استرآبادی نیز هست ‏ تعلیقات قطعهٌ ۶۸. ماده تاریخ دوم در ناظر بر تاریخ 
درگذشت غیاث‌الدین منصور مستوفی. 
ماده تاریخ دوم 


وه که ناگه آتشی افروخت چرخ 
شورشی انگیخت در عالم دگر 
عمده کاشان غیاث‌الدین که داشت 
فخر دوران خواجه متصور نام 
بود چون بر وی مدار عالمی 
ناگهان شد دفتر عمرش تمام 
منشی دوران دو تاریخ گزین 
خامه‌ام: (منصور مستوفی» نوشت 
۲ ه. ق. 


آتشی کز وی جهان شد پر شرار 
شورشی کز وی جهان شد بی‌فرار 
پیشوایی بر صنغار و بر کبار 
کز وجودش عالمی کرد افتخار 
کشت مسستوفع شاه نامدار 
کرد استیفای فردوس اختیار 
خواست بر اوراق عسالم یادگار 
بعد از آن: «مستوفی عالم مدار» 
۲ ه. ق. 


۷۲ ۷۳ 
محتشم دو ماده تاریخ در باب درگذشت فرزند قاصی جلال‌الدین مسعود ملقب به‌علامی به 
سال ۹۸۲ ه.ق. سروده که یکی قطعهٌ شمارء ۷۲ است و دیگری رباعی مستزادی به شماره ۷۳. 
در قطعه ۲ماده تاریخ کاملاً روشن و گویاست و در مصراع دوم بیت مقطع آمده است که نیاز به 
شرح و توضیحی ندارد. 
اما ماده تاریخ مندرج در رباعی مستزاد مذکور تعمیه دارد و تعمیهٌ آن از گونهٌ تعمیه با صفت 


اخراج است. کلمات ماده تاریخ در این بت هنر مندانه و شیواء «گلدسته گلشن حلال» است با 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۱۶۴۳ 


مجموع عددی )٩۸۳(‏ به حساب جمل. با توجه به تعبیر «دور شدن نهالی از جلال» سراینده بر 
پایه تخیل شاعرانه «نهال» را به عدد (۱) تشبیه و تصویر کرده و با عنایت به معنی «دور شد که 


حاصل آید. 


۷۶ 


سه مقدمه شاعران هم‌عصر محتشم در دیوان وی. 


۷۸ 
این قطعه متضمن ماده تاریخ درگذشت امیر سلطان مراد خان والی مازندران و جلوس فرزند 
وی سلطان میرزا خان به سال ٩۸۴‏ ه.ق. است که در ذبقعده سال مذکور درگذشته. قاضی احمد 
منشی قمی " در ذیل وقایع سال ٩۸۴‏ در اين باب می‌نویسد: 
و هم در شهر ذیقعده سنه مذکوره» میرمرادخان والی مازندران از عالم رحلت نمود. 
جسدش را به کربلای معلی به حضور آنجا دفن کر دند. 
در همین مأخذ, قاضی احمد شرح پیشکش‌هایی را که سلطان میرزا خان برای تهنیت جلوس 
پادشاهی شاه اسماعیل دوم تقدیم کرده می‌آورد. 


۸۰ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت سید اشرف تاجر مازندرانی به سال ۹۸۵ ه. ق. است. محتشم 
با تعمیه‌ای هنرمندانه ماده تاریخ مذکور را سروده. کلمات تاریخ «اشرف مازندرانیان» است که از 
مجموع عددی کلمات مذکور به حساب جمل عدد (۹۹۵) به دست می‌آید. تعميهٌ مورد بحث در 
تعبیر «از دست دادن دامان دنیی» است. سراینده با تخیلی شاعرانه حرف «ی» پایانی کلمهٌ «دنیی» 
را به دامن تشبیه کرده و با عنایت به معنای فعل از دست دادن که منهاکردن را به ذهن متبادر 
می‌نماید - باید معادل عددی حرف «ی» را از مجموع عددی به دست آمده کم کرد تا سال ٩۸۵‏ 
ه.ق. حاصل اید. 


۱. خلاصة اقواریش ص ۶۱۴ و ۶۳۰. 


۴ هفت دیوان محتشم کاشانی 


۸۱ 


سلطان حسین میرزا برادر زاده شاه‌طهماسب صفوی و فرزند ارشد بهرام میرزای صنفوی! 


می‌نوبسد : 


سلطان حسین میرزا که در زمان شاه جنت مکان والی ولایت قندهار و زمین داور 
گردید و چندین سال در آن ولایت به فرمان عم عالی مقدار " حاکم به استقلال بود در 
زمان سلطنت اسماعیل میرزا " به اجل طبیعی فوت شده پنج پسر داشت: محمدحسین میرزا 
که در زمان ارتحال پدر هجده ساله بود و پدرش او را با همشيرة او اغللان‌باشا بیگم ره 
اردو فرستاده در خدمت شاه جنت‌مکان در سلک شاهزادگان صلبی منتظم و مقرر و 
گرامی بود و در زمان اسماعیل میرزا" شهادت یافت. مظفرحسین میرزا پانزده ساله بود. در 
زمان جلوس نواب سکندر شان به جای پدر والی قندهار گشت. رستم میرزا دوازده ساله 
بود در زمان مذکور حکومت زمین داور به او تعلق گرفت. سنجر میرزا وابوسعید میرزا هر 
دو کودکث بودند. شرح حال و مآل هر چهار برادر در زمان نواب سکندر شان حضرت 
اعلی شاهی ظل اللهی " به تفصیل نگاشتةٌ کلک بیان خواهد گشت. صییةٌ م ذکوره‌اش در 
زمان نواب سکندر شان به حبالهةٌ نواب شهزادة کامکار ابوالغالب سلطان حمزه میرزا 
درآمده بعد از او در سلکك مخدرات سراپردةٌ اقبال حضرت اعلی شاهی ظل اللهی ۷ 
انتظام یافته بعد از چند سال در حریم عزت آن حضرت فرمان یافت. 


قاضی احمد منشی قمی جزئیات دقیق‌تری از واقعه به دست می‌دهد و در ذیل وفایع سال 


۴ ه. ق. ۱ 


یی 


و هم در آن اوان در روز پنجشنبه ۱ شعان سنه مذکوره قاصدی از قندهار رسیده 
خبر رسانید که نواب سلطان حسین میرزا ولد غفران پناه بهرام میرزا که حا کم قندهار بود 
در بیست و یکم شهر رجب سنة مذکوره نقد بقا به قابض ارواح سپرده. چون شاه عالمیان 


از این قضیه آ گاهی یافت به سرعت تمام سوار شده به منزل فرزندش محمدحسین میرزا 


۲ همان ال ص‌ ۱۰ آ. مراد از عم شاه‌طهماسب اول صفو ی ی 


۳ و ما مراد از اسماعیل میرزا شاه اسمعیل دوم صفوی اتتاد 


۴و ۷ مراد از نواب.... شیاه عباس اول صفوی ار 


۸ خلاصة امواریش ص ۶۲۹ و ۶۲۰ 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» | ۱۶۴۵ 


شتافته» نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا برادر او را همراه برده به مراسم تعزیه و پرسش 

اقدام نمود. نقل جسد او را از قندهار به مشهد مقدس رضویه کرده در جنب والدش بهرام 

میرزا در منزل پس پشت حضرت امام علیه السلام دفن کردند. عمرش سی وهفت سال و 

و 

شاهزاده‌ها در قزوین به قتل آمد. دوم مظفرحسین میرزاء سیم رستم میرزاه چهارم سلطان 

ابوسعید میرزا؛ پنجم سنجر میرزا و الحال اين چهار شاهزاده در قندهار و هزاره‌اند. 
محتشم قطعهٌ مذکور را تمام تاریخ و در هشت بیت سروده است که از هر مصراع آن به 

حساب جمل سال ۹۸۴ ه.ق. به دست می‌آید. 


۴ ۸۳ 
این دو قطعه حاوی ماده تاریخ شهادت سید میرسراج‌الدین قمی به سال ۶ «.ق. است. از 
احوال وی اطلاعات محدودی در دست است. اسکندر پیک منشی ترکمان " در شرح احوالی که 
از معصوم پیک صفوی به قلم آورده نوشته است هنگامی که میر معصوم بیک صفوی به سال 
۶ ه. ق. در سفر حج بود وی به نیابت در غیاب مشار الیه به آمر وزارت انجام وظیفه می‌نمود. 
نیز تعلیقات قطعه‌های شمارءٌ ۴۶ و ۳۷. 
قاضی احمد منشی قمی " در ذیل وقایع سال ۹۸۴ ه.ق. نوشته است که وی منصب وزارت 
سلطان حیدر میرزا را داشته و بر ما معلوم نیست که بعد از وزارت میر معصوم بیک. از چه زمانی 
منصب وزارت سلطان حیدر میرزا را دارا بوده است. وی در هفد هم ربیع‌الاول سال مذکور برای 
عرض تهنیت جلوس و اطاعت و بندگی به حضور شاه اسماعیل دوم بار یافته است. شرح واقعه 
را فاصی احمد چنین می‌نویسد. 
در روز جمعه هفدهم " میر سراج‌الدین علی قمی که بعضی اوقات وزیر معصوم‌ییکك 
بود و بعد از آن سمت ملازمت سلطان حیدر میرزا داشت. چون برابر آمد او را به حیدر 
سلطان ترخان ترکمان حاکم قم گیرانید. 
از مطالب مزبور چنین برمی‌آید میرسراج‌الدین نیز مانند بسیاری دیگر از مقامات وقت؛ 


۱. تاریخ عالم آ رای عباسی؛ چاپ سنگی؛ ۱۳۱۴ ه.ق.» ص ۱۱۸. 
۲ خلاصة اهو اربخ ص 2-۸ ۶۱۹ و ۱۰۰۵. 


۳. مراد؛ هقدهم ربیع الاولی است. 


۶ ا|/هفت دیوان محتشم کاشانی 


مورد بی‌مهری و غضصب شاه اسماعیل دوم فرار داشته و وی را در اختیار حاکم فم فرار داده و 
ظاه را همچنان در بند و قید حاکم بوده تا این که بعد از گذشت دو سال وی را به قتل رسانده‌اند. 
بجز ماده تاریخ‌های محتشم در باب قتل وی در هیچ جای دیگر تاریخ مرگ وی ضبط نشده. 
محتشم در قطعة ۸۴ از سر سوز دل به شرح این قتل شنیم پرداخته و آن را تقبیح کرده و مراتب 
احترام محتشم را دربار؛ این شخصیت می‌توان از قطعه ارزنده او دریافت که هشت بیت پایانی 
قطعه را تمام تاریخ ساخته است شامل شانزده تاریخ به سال ۶ ه. ق. 


۸۵ 

این قطعه که ناظر بر تاریخ فوت فتحی پیک گرک یراق به سال ۶ ه.ق. است اطلاعات 

چندانی از وی در دست نیست. محتشم در عنوان قطعه از وی با عنوان «عمدةالاعاظم» یاد 

می‌کند و نیز دربیت ما قبل مقطع و نیز بیت مقطم قطعه ضمن افسوس و تأسف از فقدان وی او 

را از دودمانی برمی‌شمارد که رکن دولت بوده‌اند قاضی احمد منشی قمی" در ذیل وقایم سال 

۵ ه. ق. از مردی به نام فتحی‌بیک یاد می‌کند که سمت ددگی پری‌خان خانم را داشته است و 
ظاهرا باید همین فتحی‌بیک موصوف باشد. قاضی احمد منشی می‌نویسد: 

سابقاً مذکور گشت که مقرر شده بود که خلیل‌خان افشار» نواب پری‌خان خانم را به 

منزل خود برد و چون در اصل طبقهٌ افشاریه در ظل حمایت و رعایت آن در صدف 

عصمت و طهارت می‌بودند و دده و له آن علیا حضرت فتحی‌بیکک و سیفی‌بیک هر دو 

از معتبران افشار بودند و حقوق نواب علبه بر آن طایفه زیاده از حصر و عدمی‌شد لهذا 

این خدمت بر ایشان مرجوع گشت. مجملاً که از بی‌اعتباری مردم زمان امثال این حکایات 


غریب و عجیب نخواهد نمود. 


۹ و۸۸۰ 
اين دو ماده تاریخ در قالب رباعی برای بانویی با عنوان «سیده صالحه» سروده شده است. در 
رباعی اول یعنی رباعی شمارهٌ ۸۸ ماده تاریخ کلمات رشفاعت فاطمه» است که از مجموع 
عددی آن به حساب جمل سال ٩۸۶‏ ه.ق. حاصل می‌شود. در رباعی شماره ۸٩‏ شاعر رباعی 
هنرمندانة تمام تاریخی برای آن مرحومه سروده که از هر مصراع آن سال ۹۸۷ ه.ق. حاصل 


۱ حخلاصة اهو ارب ص ۶۶۲و ۱۰۱۷ 


تعلیقات دیوان شش «ضروریات» / ۱۶۴۷ 


می‌آید و با ماده تاریخ قبلی یک سال تفاوت دارد. در اینجا نکته‌ای قابل ذکر و بررسی است که 
مرحومهٌ مغفوره می‌بایست در ماه ذی‌حجهٌ سال ۹۸۶ ه.ق. که آخرین ماه سال قمری است 
درگذشته باشد و ماده تاریخ رباعی تمام تاریخ بعدی به سال ۹۸۷ ه. ق. ناظر بر اين امر است 
که شاعر زمان اندک باقیمانده تا سال بعد یعنی سال ۹۸۷ را زیاد مهم نشمرده است. این امر 
به‌ویژه در دوران صفویه بسیار رایج بوده و نمونه‌های زیادی از انها در دست است که به ذکر یک 
مورد آن بسنده می‌کنيم و آن این که می‌دانیم شاه‌سلیمان صفوی به هنگام ظهر پنجشنبه هجدهم 
ذی‌حجهٌ سال ۱۱۰۵ ه.ق. در اصفهان درگذشته است با عنایت به اين که یازده یا دوازده روز 
بیشتر به پایان سال باقی نبوده نجیب کاشانی ملک الشعرای دربار شاه‌سلطان‌حسین " در دو 
قصیده و پنج قطعه و یکی دو رباعی ماده تاریخهایی هم به سال ۵ و هم به سال ۱۱۰۶ 
ه.ق. در باب درگذشت شاه‌سلیمان و جلوس شاه‌سلطان‌حسین سروده است و از این بابت است 
که بعضی سال درگذشت شاه سلیمان صفوی را سال ۱۱۰۵ گفته‌اند و بعضی سال ۱۱۰۶ ه. ق. 
در حالی که تاریخ دقیق و درست درگذشت شاه‌سلیمان صفوی همان هجدهم ذی‌حجه سال 
۵ ه.ق. است. 

ولی شاعر نتوانسته از رباعی هنرمندانه‌ای که ساخته به سبب یک سال افزون بودن آن 
صرف‌نظر نماید. 


٩۲ و‎ ۱ 

این دو قطعه تاریخ درگذشت قاضی بیک رازی به سال ۹۸۷ ه.ق. است. ماده تاریخ اولی 
بسیار هنرمندانه ولی عاری از هرگونه تعمیه است. ماده تاریخ دوم در قطعه‌ای آمده که دارای 
شانزده یت است مصراع دوم بیت سیزدهم ماده تاریخ واقعه است که از مجموع عددی آن عدد 
)٩۸۶(‏ به دست می‌اید که یک سال از تاریخ واقعی کمتر است. محتشم برای توجیه یک سال 
کسری تاریخ از صنعت تعمیهٌ ادخال استفاده کرده و در سه پیت پایانی قطعه به شرح و توضصیح 
تعمیهٌ مورد نظر خود پرداخته. شاعر با تعبیری تصویری و مبتکرانه تعميهٌ مورد نظر را در «الّف 
بر خود کشیدن» نهفته است که ريشه در معتقدات قوم هندو دارد. زیرا هندوان در مراسم عزا و 
سوگواری از شدت درد و رنج با تیم خط مستقیمی بر سینه خود می‌کشیدند تا درد و رنج خود را 
از ماتم به وجود آمده نشان دهند. از آن گذشته در تصویر تعبیر «الف بر سینه کشیدن» عدد (۱) را 


۱. دیوان نحیب کاشانی» نسخه خطی. 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


به ذهن متبادر می‌نماید و شاعر در توضیح خود بیان نموده که یک سال تاریخ کم است و باید 
عدد (۱) را به عدد به دست امده افزود تا سال ۹۸۷ ه.ق. حاصل اید. 
از این تعبیر تصویری سرایندگان دیگر نیز با توجه به ایهام فمصیح و شیوای آن در اشعار 
متضمن ماده تاریخ استفاده کردند و ظاهراً محتشم در خلق و استفاده از اين تعبیر پیشگام بوده 
است. بعد از محتشم میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی نیز در هند توجه بدین تعبیر 
داشته و از آن برای ساختن ماده تاریخ مرگ سلطان جلال‌الدین اکبر شاه گورکانی به سال ۱۰۱۴ 
ه.رق. سود رده است مسصراع مساده تاریخ مسر حسیدر چسنین است: 
الف کشند ملایک ز «فوت اکبر شاه ! 
در ابنحا کلمات تاریخ «فوت اکر شاه» است با مجموع عددی برابر با عدد (۱۰۱۵) و 
محاسبة تعبیر مذکور در این مصراع عکس مورد مزیور است و باید از معنای منفی «الف کشیدن» 
یعنی «الف برداشتن» استفاده کرد و عدد (۱) را از عدد به دست آمده کم کرد تا سال ۴ ده. ق. 
حاصل آید. 
در فرهنگ مترادفات و اصطلاحات آنندراح تحت ماد: رالف بر سینه کشیدن» چنین 
امده است: 
در هند عاشقان و قلندران و ماتمیان الف بر سینه می‌کشند و گاهی نعل و داغ هم 
می‌کشند. صائب: 
تو که بر سینه الف می‌کشی از جلوة سرو 
آه از آن روز که آن قامت دلجو بینی 
خلوت فانوس جای شمع عالمسوز نیست 
رح و ری یدید 


۹۳ 
این قطعه. ماده تاریخ درگذشت برادر قاضی بیک به نام میرزین‌العابدین رازی است که شرح 
ماده تاریخ‌های قاضی‌بیک در قطعات شمارء ٩۲‏ و ٩۱‏ داده شد. میرزین‌العابدین رازی هم مانند 
برادرش در همین سال یعنی سال ۹۸۷ ه.ق. درگذشته است و ظاهراً از یکسان بودن تاریخ 
درگذشت چنین معلوم می‌شود که دو برادر باید در حادثه‌ای درگذشته باشند. از شرح احوال این 


۱. تذکره نصرا بادی ص ۰۳۷۵ 
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دو شخصیت بجز ماده تاریخهای محتشم اطلاع دیگری در دست نیست. شاعر برای وی نیز ماده 
تاریخی هنرمندانه توام با تعمیه سروده و بدین ماده تاریخ مفاخره هم کرده است. تعميه به کار 
رفته در آن از گونه تعمیه با صنعت اخراج است. مصراع دوم بیت مقطم ماده تاریخ واقعه است و 
از مجموع عددی مصراع به حساب جمل عدد )٩۸۸(‏ به دست می‌آید. عدد به دست آمده یک 
سال از سال واقعه افزون است. سراینده با پیانی شیوا و فصیح برای توجیه یک سال مزبور در سه 
بیت پایانی قطعه خاصه در بیت ماقبل مقطع اشارتی و تأکیدی لطیف بر دو واژهٌ «آن» و «این» 
کرده و تأأکید ما بر ای گفتهٌ محتشم در واژءٌ «این» است که هنگامی که با حروف اضافه‌ای ترکیب 
شود مانند «کزین» «کین» و «زین» الف در حفیقت حذف می‌شود بی آن که در معنای جمله 
تفاوتی حاصل شود. شاعر بر پایة استدلال مذکور کم کردن معادل عددی حرف ,رالف» را به 
حساب جمل از عدد به دست آمده اراده کرده. معادل عددی حرف «الف» به حساب جمل برایر با 
(۱) است و با کم کردن آن از عدد به دست آمده سال ۹۸۷ ه.ق. حاصل می‌شود. 


۳ 7 ۹۹ 
این شش قعطه ماده تاريخ ناظر بر درگذشت مولانا صمیری اصفهانی به سال ۷ ده. ق. 


مراجعه شود. 


و ۱۰۱ 
این دو قطعه ماده تاریخ ناظر بر درگذشت مولانا مقصود کاشانی به سال ۷ ه.ق. است. 
برای اطلاع از شرح قطعات مذکور رجوع شود به مقدمه. شاعران هم‌عصر محتشم در دیوان وی. 


۱۰ 
اف ماده تأریخ؛ ناطر نو درگ شتا مولانا غیاث‌الدین محمد به تفت ۹۸۰۸ ه.اق. اشبتت که 
محتشم از او به عنوان «مفخر الفضلا باد می‌کند. ولی بجز ماده تاریخ مذکون اطلاع دیگری از 


زندگانی این شخصیت نداریم. 


۱۰۳ 


۰ ار/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


وی در صدر قطعه با کلمات «تاریخ وفات افقه الفقها مولائا فتح اه مفشر» یاد می‌کند. شهرت 
وی به عنوان مفشر به سبب دو تفسیر معروف و مهمی است که به فارسی بر فرآن کریم به 
نام‌های منهج الصادفین و خلاصة المنهج نوشته است و از لحاظ شیوء نگارش هر یک از این دو 
تألیف از نمونه‌های خوب و روان نثر فارسی به شمار می‌رود. وی از علمای مشهور زمان خود 
بود. از سال تولد وی اطلاع دقیقی در دست نیست. ملا فتح‌الله در قبرستانی در جنوب کاشان و 
در منطقه دروازه اصفهان قرار دارد. که به نام خود وی درکاشان شهرت دارد مدفون است و گنبد و 
بارگاهی بر مزار وی برپاست. 
مرحوم محمدعلی مدرس تبریزی" در شرح احوال وی می‌نویسد: 
ملا فتح الله ابن ملا شکرالّه عالمی است جلیل» فقیه محقق متکلم مدقق مفسر متبحر» از 
اکابر علمای اواخر قرن دهم همجرت از تلامذهٌ علی بن حسن زواری سایق الذکر و بواسطة 
او از محقق کرکی روایت می‌کند و در تمامی علوم دینیةٌ متداوله متبحر» خصوصاً در 
تسیر که بحری بوده بی‌پایان و تألیفات طريفة او بهترین معّف تبحُر وی می‌باشد. ۱ - 
ترجمهُ احتجاج طرسی که ذیللاً به نام کشت الاحتجاج مذکور است. ۲ -نرجمة فرآن به فارسی و 
آن غیر از سه فقره تفسیر قرآن مذکور در ذیل است. ۳ - تیه الافین و تذکرة العارفین که شرح 
فارسی نهج ابلاعه است و در ایران چاپ شده. ۴ - خلاصة لسنهج که ملخص تفسیر منهج 
الصادقن مذ کور ذیل است و در ايران جاپ شده. ۵ -زیدة اشناسیر که تفسیر قرآن مجید است 
به عربی که بعد از او تفسیر فارسی منهج و خلاصة السنهج تألیف و اخبار اهل بیت 
عصمت(ع) را حاوی و اغلب از کشات و تسیر بیضاوی و مجمم الیان و جوامع طبرسی نقل 
می‌کند. " - کشف الاحتجاج که ترجمةٌ فارسی احتجاج طرسی و برای شاه‌طهماسب صفوی 
تألیف و یک نسخهٌ خطی آن در خزانة شبخ صفی در شهر اردبیل آذربایجان به نظر میرزا 
عبدالّه افندی صاحب ریاض الما رسیده است. ۷ منهج الصادقن فی الا المخالنین که تفسیر 
بزرگی است به فارسی و در تبریز و تهران چاپ شده است و در سال نهصد و هشتاد و 
هشت هجرت وفات یافته و در ماده تاریخ او گفته‌اند: 


مفتی دین متین» کاشف قرآن مبین واقنی سر قدّر» عالم اسرار قضا 

قدوةٌ اهل فقاهت که به مصباح دروس همه را بود به ارشاد به حق راهتما 

فقتها را چو ملاذی بجز آن قدوه نود بهر تاریخ نوشتند (ملاذ الفقها) 
۸۸ 


۱. رسایة لدب محمدعلی مدرس ببریزی» شرکت سهامی طبع کتاب؛ ۸ج ۳ ص ۲۲۸ ۰۲۳۲۹۰ 
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صاحب ترجمه از سراینده ماده تاریخ آگاهی نداشته و با ذکر «و در ماده تاریخ او گفته‌اند» 
شرح احوال ملا فتح اله را به پایان برده و سپس به ذکر نقل قول مردن و زنده شدن ملا فتح الّه در 
قبر -که در افواه جاری است - پرداخته. البته هنوز هم این فول در روزگار مأ در بین مردم ساری و 
جاری است. مطلبی که مردم در اين باب نقل می‌کنند این است که ملا فتح الّه بر اثر سکته به 
حالی می‌افتد که او را مرده می‌پندارند و پس از غسل و تکفین وی را دفن می‌کنند. اما اندکی بعد 
ملا فتح الّه به موش می‌آید بی‌آن که بتواند راهی برای خروج بیابد و لاجرم دل بر مرگ می‌نهد و 
نذر می‌کند که اگر از این مهلکه جان به‌در برده تفسیری بر قرآن کربم بنویسد. امّا قبرکن که پس از 
تدفین کلنگ خود را در گور جا گذاشته بود بی‌درنگ در تاریکی شب به گورستان می‌رود و نبش 
قبر می‌کند تا کلنگ خود را از درون قبر بردارد در اين هنگام ملا فتح ال قبر کن را ندا می‌دهد که 
من زنده‌ام و مرا از قبر بیرون آور و قبرکن نیز چنین می‌کند و هم در آن موقع شب وی را به 
منزلش می‌برد و به اهل خانه تحویل می‌دهد. و برای ادای نذر خود تفسیر منهج الصادفین را 
تالیف می‌کند. امّا به نظر نمی‌رسد که این داستان اصالتی داشته باشد چون نه خود او به چنین 
مطلبی اشاره کرده نه موّلفین کتب رجال و تاریخ هم‌عصر ملافتحالّه از چنین واقعه‌ای خبر 


داده‌اند. 


۴ و ۱۰۵ 

این دو ماده تاریخ که یکی در قالب قطعه و دیگری در قالب رباعی است حاکی از درگذشت 

حیدر سلطان ترکمان است به سال ۹۸۸ ه. ق. وی از ایل ترکمان بود و حدوداً قریب به نود سال 

عمر داشته و تقریباً از آغاز ایجاد حکومت صفویه وی عهده‌دار مشاغل و مناصب عدیده‌ای بوده 

است. چون درگذشت وی در بیستم ماه صفر اتفاق افتاده و روز بیستم صفر مطابق با اربعین 

حضرت سیدالشهدا اباعبداث الحسین(ع) است محتشم در بیت سیزدهم قطعه تلمیح نهفته و 

هنرمندانه‌ای به این روز دارد و می‌گوید که مردم سیاه‌پوش عزای سرور و سالار شهیدان بودند که 
واقعهٌ مذکور هم پیش آمد. محتشم در آن بیت چنین گفته است: 

گردون که به رسم اهل ماتم در تیره لباس از این عزا رفت 
وی در ایام پایانی عمر خویش حکومت قم و مضافات آن را داشت. بعد از وفات جنازهٌ وی 
را در جوار حضرت معصومه(ع) مدفون ساختند. قاضی احمد منشی قمی " در ذیل وقایع سال 


۱ خلاصة اقواری ص ۷۱۰ 
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۸ ه. ق. در باب واقعه مذکور چنین می‌نو بسد: 
و هم در اوایل اين سال در روز سه شنبه بیستم صفر سنةٌ مذکوره حیدر سلطان ترکمان که 
نزدیک به نود سالگی بود در قم به عالم آخرت رحلت نمود. مشار الیه در شهور سنة 
عشرین و تسعمائه که نواب شاه جم جاه غفران پناه در دارالسلطنةٌ هرات» میرزا بوده‌اند و 
ابیر خان موصلو لله بوده» وی در سن بیست سالگی قورچی تیر و کمان نواب شاهی 
بوده‌اند. او را در جوار حضرت معصومه علیها السلام و التحیه دفن کردند. چون خبر فوت 
او در دارالسلطنةٌ تبریز به مسامع عز و جلال رسیدء بیشتر از الکای او را که قم و نواحی و 
توابع باشد با محلات به ولد بزرگ او ابراهیم‌بیگ شفقت فرمودند و به سلطانی موسوم 
گشت و منصب ترخانی با الکای فراهان اضافةٌ الکای ادهم‌بیکث پسر خرد او نمودند و 
حکم مطاع به نفاذ پیوست که ابراهیم سلطان لشکر پدر را برداشته به جار و یساق شاهی که 
متوجه الکای ایروان است حاضر گردد. 

نیز به تعلیقات قطعات شماره ۸۳و ۸۴و نیز تعلیقات قطعه شمار: ۱۶۴ 


۱۰۶ 
این رباعی با عنوانی که دارد ظاهراً ناظر بر درگذشت یکی از بانوان حرم سلطان محمد 
خداینده صفوی به سال ۴ ه. ق. است که نام وی بر ما معلوم نیست. 


۱۰۷ 


مدمه شاعران هم‌عصر محتشم در دیون وی. 


۱۰۸ 

خان احمد میرزا صفوی فرزند امیر معصوم‌بیگ صفوی است که در ششم ذی‌حجه سال ٩۷۶‏ 

ه.ق. به‌همراه پدرش و عده‌ای دیگر به هنگام قصد انجام مناسک حح به‌دست عوامل سلطان 
عثمانی کشته شدند ‏ تعلیقات قطعات شمار؛ ۴۶ و ۴۷. چون کاشان در تبول این پدر و پسر 
برد توجه خاصی به آبادانی آنجا داشتند و ماده تاریخهای محتشم گویای همین واقعیت است که 
خواسته تاریخ و شرح آثار ایجاد شده از سوی این خاندان را به صورت منظوم ثبت نماید. قطعه 
مذکور ماده تاریخی است به سال ۲ ٩۶‏ ه.ق. در باب ساختن چاه سردی که متاسفانه مکان آن در 
کاشان مشخص نیست و معلوم نیست در کدام نقطه شهر ساخته شده است. چاه سردهای ساخته 
شده در روزگار شاعر یکی دو تا نیست بلکه حدوداً پنج چاه سردی است که محتشم در این دیوان 
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از آنها یاد می‌کند اين کلمة چاه‌سرد در هیچ یک از فرهنگها و حتی اعلام موجود در کتب مربوط 
دیده نمی‌شود و بدین سبب ما دقیقاً نمی‌دانیم که کاربرد و استفاده از این‌گونه بناها چه بوده. اما 
می‌دانیم که پیش از اینها آب انبار و یخچال در اکثر شهرها به ویژه در شهرهای گرم و کمآب وجود 
داشته و هنوز هم کم و بیش وجود دارد. در مفاهیم این قطعات یک عنصر ثابت دیده می‌شود که 
شاعر بر آن تکیه خاص دارد و آن جاری بودن آب سردی است در زیر زمین. چنان که فی‌المثل 
بیت دوم قطعه مذکور از چنین مطلبی خبر می‌دهد: 
چون به این موضع رسید از بحر جودش رشحه‌ای 
زان تسرشح چاه‌سرد این‌چنین شد آشکار 

فراینی وجود دارد که با تشریح آن شاید بتوانیم به مقصود نزدیک‌تر شویم و آن قرینه این که تا 
حدود سی جهل سال پیش که هفت رشته قنات‌های جاری در شهر هنوز خشک نشده و اب آن 
در تمام منازل شهر بدون استثناء جاری بود در هر محله و کوچه‌ای در مسیر کوره قنات» داخل 
زمین را به شکل قرصی " حفر کرده بودند و با شش هفت پله و یا بیشتر به آب مجرای قنات 
می‌رسیدند و این مکان از طرفی به صورت چارطاقی بود که کف آن آجر فرش بود و در مسیر 
آب حوضچه‌ای کم‌عمق به شکلی ساخته شده بود که آبی که وارد آن می‌شد از طرف دیگر 
حوصجه خارج می‌شد و این روج آب درست در همان مسیر اصلی آب جاری قنات بود و 
معمولا این حوضچه‌ها پاشور یا پاشویه‌ای هم مانند آب‌نمای داخل منازل داشت. در آن زمان‌ها 
که برق وجود نداشت و طبیعتاً این مکان تاریک بود» معمولا کودکان از رفتن به چنین مکانی 
هراس داشتند. این مکان را مردم سیپک (8[7۷۳۸۵16) می‌ناميدند. معمولا از این مکان کسی 
آب برنمی‌داشت و استفاده از آن صرفاً برای گازرهای کم‌بضاعتی بود که جایی نداشتند و البسة 
خود را در این مکان مسقف می‌شستند که در زمستان گرم بود و در تابستان خنک. 

با ذکر این شواهد و قراین به نظر می‌رسد که چاه‌سردها را باید در عمق بیشتری حفر کرده و 


۱. مراد از «قرصی» آن است که زمین بکر و دست نخورده‌ای را با طراسی معمار با کلنگ در دل زمین حفر 
می‌کردند بدون اينکه نیاز به هیچ‌گونه مصالح ساختمانی از قبیل آجر آهک. گچ و سنگ و غیره باشد و معمول 
این‌گرنه بناها به همین صورت سیپک و با سردابهای(زیرزمین) منازل که هم‌اکنون نیز بعضی از این سردابها در 
منازل قدیمی کاشان وجود دارد که به آنها سرداب قرصی می‌گویند و از سردابهای ساخته شده با مصالح 
امتیاز و اعتبار بیشتری دارد و جای خراش نوک کلنگ سازنده بر سفف و در و دیوار آن مشهود است و تمام 
اصول معماری از ساخت طافجه قرسهای سقف و حتی طرح یزدی‌بندی را نیز در آن رعایت می‌کردند که 
حکایت از تبحر سازنده آن داشت و این سردابها از چنان استحکامی برخوردار بود که بر روی آن طبقه بعدی 


خانه را می ساختند. 
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ساخته باشند و ظاهراً ساختن چنین مکانی مشابه «سیپک, و آن هم در عمق بیشتری از زمین. از 
ابداعات آن روزگاران و مخصوص شهر کاشان می‌باشد چون مشابه آن را با چنین مشخصاتی در 
دیگر شهرها نمی‌توان یافت و به احتمال بسیار ضعیف اگر مشابه آن در شهرهای دیگر هم و جود 
داشته اکنون بر ما مجهول است. در هر حال شاعر در بیت مقطع مذکور از عمل خان احمد میرزا 
به عنوان عمل خیر ازل یاد می‌کند و ماده تاریخ ایجاد چاه‌سرد را در نام بانی آن یعنی «خان احمد 
میرزا» می‌یابد و اين ماده تاریخ ان نظر کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر است که ماده تاریخ احداث 
بنایی با نام بانی آن برابر درامده است. 


۱۰۹ 
ه.ق. است. که ما از شرح احوال بانی و هم محل دقیق حمام مذکور خبری نداریم. ظاهراً چنین 
در کاشان بجای گذاشت وجود داشته مانند بناهای عمومی بسیار دیگر از بين رفته و اگر هم بعد 
از حادثهٌ مذکور تجدید بنا شده از نام بانی آن بی‌خبریم و حتی نمی‌دانیم که بعدها به چه نامی 
خوانده شده است. 


۱۱۹۰ 

اين قطعه ماده تاریخ دومین چاه‌سردی است که محتشم از آن یاد می‌کند و تاریخ آن درست 
چهار سال بعد از اولین چاه‌سردی است که خان احمد میرزای صفوی بانی آن بود. از عنوان قطعه 
برمی‌آید که چاه‌سرد مذکور در نزدیکی روضهٌ حضرت سلطان حسن‌ین موسی الکاظم(ع) 
معروف به امامزاده میرنشانه و در محلهٌ محتشم و نزدیک به منزل و آرامگاه فعلی محتشم 
ساخته شده و بانی آن سید امیرعلی امی بوده است. شاعر قطعه را در هفت بیت سروده و ماده 
تاریخ شیوای خویش را به سال ۹۶۶ ه.ق. در بیت پنجم قطعه قرار داده و با عنایت به معتقدات 
شاعر به نظر می‌رسد که تیمناً و تبرکاًناظر به حضرت امام موسی کاظم(ع) امام هفتم توجه 
داشته و ضمناً به جایگاه عدد هفت در نزد عوام نیز گوشه‌چشمی داشته چنان که قطعه را در هفت 

بیت به بایان برده است. نیز -ه تعلیقات قطعه ۱۰۸. 


۱۲۱ 
این سومین چاه‌سردی است که به سال ۷ ه. ق. ساخته شده و محتشم ماده تاریخ آن را 
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سروده است. عنوان قطعه نشان می‌دهد که چاه‌سرد مذکور در دروازه عطا ساخته شده و حالیه 
هم میدانی هم به اين نام در سر راه کاشان به نطنز در سمت جنوب شرقی کاشان وجود دارد. بانی 
آن شخصی به نام علی‌بن خلیل بوده که شاعر در قطعة دو بیتی مذکور از نام وی یاد کرده است. 
ضمتا چنین برمی‌آید که ساختن چاه‌سرد در آن روزگار در کاشان مرسوم و معمول و باب روز 
بوده و اولیای امور و افراد خیّر برای استفاد؛ عامهٌ مردم اقدام به ساخت چاه‌سرد می‌کرده‌اند. 
برای اطلاع بیشتر خوانندگان > تعلیقات قطعات ۱۰۸ و ۱۱۰ 


۱ 

این قطعه ناظر بر حمامی است که بانی آن مولانا قطب‌الدین محمد به سال ۹۶۶ ه.ق. است. 

اطلاعات ما از حمام مذکور و بانی آن در حد همین قطعهٌ دل‌انگیز محتشم است زیرا فعلاً چنین 

سمامی با اين مشخصات در کاشان وجود ندارد و محتمل است که بر اثر زلزلهٌ معروف سال 
۳ ه. ق. کاشان با گذشت زمان از بين رفته باشد. 


۱۳ 

این قطعه تمام تاریخ که در چهار بیت سروده شده و از قطعه‌های هنرمندانة شاعر به شمار 
می‌رود مربوط به ولادت کودکی به نام میرحسین به سال ۹۶۷ ه.ق. است. از ظواهر امر چنین 
برمی‌آید که محتشم قطعهة مذکور را برای فرزند یکی از امرا يا بزرگان زمان ساخته باشد. زیرا روز 
تولد کودک را که دوم ربیع الاول سال مذکور است در مصراع ششم قطعه به وجهی هنرمندانه 
آورده است به شکلی که از مصراع «یوم ثانی ربیع الاول» سال ۹۶۷ ه. ق. حاصل می‌شود. ولی با 
همه اهمیت این قطعةٌ تاریخی بر ما معلوم نشد که میرحسین فرزند چه کسی بوده است که شاعر 

چنین ماده تاریخ هنرمندانه و تمام تاریخی را برای چنان مولودی سروده است. 


۱۴ 

این قطعه از قطعات ماده تاریخ‌دار نادر در ادب فارسی است و محتشم دو تاریخ مختلف 
آلزمان را در آن آورده و از این جهت. از ابعاد گوناگون نیازمند بحث و بررسی است که ما اختصاراً 
عنوان قطعه حکایت از آمدن همایون پادشاه گورکانی پادشاه هند و سلطان بایزید پسر قیصر 
روم به ایران می‌کند. همان‌طورکه ذکر شد تاریخ آمدن این دو مهمان مهم یکی پادشاه هند و 
دیگری شاهزاد؛ عثمانی در دو زمان و با فاصلة نسبتاً زیاد از یکدیگر انجام گرفته ولی ممکن 


۶ /هفت دیوان محتشم کاشانی 


است در ظاهر ام خواننده متوجه این واقعیت نشود و چنین پندارد که آمدن این دو نفر به ایران 
در یک زمان بوده است. شاعر با استفاده از دو ضمیر «آن» و «اين» اين دو واقعه را از هم متمایز 
گردانیده و برای واقعة اول از ضمیر «آن» که اشاره به دور است استفاده کرده و برای واقعهٌ دوم از 
ضمیر «این» که اشاره به نزدیک است و این زمانی است که محتشم در سی و دو سالگی و در اوج 
شهرت و اعتبار و آواژه نوده. 

در دو منبع تاریخ مستند این دوران که یکی احسن التواریخ روملو و دیگری خلاصهالتواریخ 
قاضی احمد منشی قمی است هر کدام واقعات مذکور را در ذیل سال آن واقعه ثبت کرده‌اند. 
واقعه اول مربوط به‌سال ٩۵۱‏ ه.ق. است و واقعه دوم مربوط به سال ۹۶۷ ه.ق. که قاضی 
احمد تاریخ منظوم محتشم را ثبت کرده. 

احسن الواریخ با شرح مختصرتری از واقعهٌ اول یاد کرده" و خلاصة التواربخ! باشرح و 
تفصیل بیشتر. خلاصهٌ شرح ماجرا چنین است که حکومت همایون پادشاه گورکانی در هند دچار 
تزلزل شد. او پس از تحمل سختی‌های فراوان توانست خود را به ایران پرساند و به دربار شاه 
طهماسب پناهنده شود. شاه طهماسب دوازده‌هزار تن از سپاه قزلباش به همراه همایون روانه کرد 
تا او بتواند سلطنت از دست رفته خود را بازیابد و همایون با استفاده از این فرصت دوباره پادشاه 
هند گردید. محتشم در بیت هفتم قطعه که حاوی ماده تاریخ آمدن همایون پادشاه به ایران است 
از صنعت ایهام به وجهی هنرمندانه و شیوا استفاده کرده و با بیان «کامجوی جهان» " منظور خود 
را ادا کرده است. مراد از «کامجوی جهان» همان «کامجوی هند» است زیرا در اين ایهام جملی واژه 


۱ احسن امواریخ روملو ذیل وفایع سال 4۵۱. 

۲. خلاصة اقواریخ قاضی احمد. ص ۲۰۷ تا ۳۱۲. 

۳ اولین شاعری که از این ایهام یعنی یکسانی «هند» و «جهان» به حساب جمل در شعر استفاده کرده مسعود 
سعد سلمان سراینده پر آوازه سده پنجم است. وی در قصیده‌ای که برای جلوس ابراهیم سیف‌الدوله از احفاد 
محمود غزنوی بر تخت سلطنت هند به‌سال ۵۹ ه. ق. با مطلع: 

چو روی چرخ شد از صبح چون صحیفه سیم ز فسصر شاه مرا مژده داد باز سیم 
(دیوان مسعود سعد سلمان؛ تصحیح دکتر مهدی نوریان؛ انتشارات کمال اصفهان, ۱۳۶۴ ش. ص ۵۰۵- ۵۰۶) 
در بیت سیزدهم قصیده مذکور می‌گوید: 
که باهش اهی اعتساعیقرآن شا وه ابسته: شهان. 
چو سال هجرت بگذشت «تی» و «سین» و سه «جیم) 


یعبی ۰(تا) و ۶۰ (سین) و سه ۲(جیم) یعنی ٩‏ 
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رجهان» و «هند» به حساب جمل یکی است وبرایر با عدد .)۵٩(‏ 
شاعر با به کار گرفتن ایهام مذکور همایون را پادشاه جهان خواند». 
این که «دوباره کام خود را در هند خواهد یافت» و به تعبیری دیگر «دوباره پادشاه جهان 
خواهد شد» ضمناً در بیت چهارم ترکیب «پناه جهان» هم ناظر بر همین معناست یعنی «پناه هند» 
و یا «پناه شاه هند, همین طور که در ترکیب بعدی «شاه شه نشان» ناظر است بر سلطان بایزید. و 
این مطلب هم لازم به ذکر است که محتشم در باب تاریخ آمدن همایون‌پادشاه نوجوانی شانزده 
ساله بوده و يقیناً در این سن مشغول کسب علم آموختن بوده واسم و آوازه‌ای در سال ٩۵۱‏ 
ه.ق. نداشته و بعدها به عنوان شاعری پزرگ و با نام محتشم شهرت یافته است. 
اما در باب تاریخ پناه آوردن سلطان بایزید پسر سلطان سلیمان پادشاه مقتدر عثمانی به درگاه 
پادشاه ایران» قاضی احمد منشی قمی ! می‌نویسد: 
... شاه عالم‌پناه غفران دستگاه معصوم‌بیکك صفوی را که منصب وکالت نواب شاهی 
بدو متعلق بود با سید بیکث‌کمونه و سوند وک بیکث قورچی‌باشی افشار و علی‌قلی خلیفه 
مهردار ذوالقدر به استقبال فرستادند. در آن روز قریب به دویست‌هزار کس از ترک و 
تاجیکك و شهری و غریب حسب الحکم از شهر بیرون رفته غریب مجمعی به هم رسید. 
امرای عالیشان سلطان بایزید را ملاقات نموده او را برداشته در آخر روز چهارشنبه پیست 
و یکم شهر محرم الحرام سنهٌ مذکوره به شهر داخل شده در میدان سعادت که الحال 
بعضی از آن بازار و کاروانسرا و حمام شده به عر ملاقات نواب کامیاب ملایکك صفات 
سرافراز ساختند. شاه جم جاه مجلسی عظیم و جشنی قدیم در میدان ترتیب داده در آنجا 
چتر و اتاق و خیمه و بارگاه برافراشته به انواع تکلفات و تفقدات امر فرمودند. سلطان 
بایزید با ده‌هزار سوار مسلح جرار از موضع نظام آباد اقبال راه ناصرآباد و شهرستانک از 
جادهٌ زویار متوجه شده به میدان سعادت در آمده» شاه مالکثرقاب از خیمه و اتاق بیرون 
آمده با سوند و کبیکث قورچی‌باشی و حسین‌بیکك چاوشلو قورچی ترکمان و دیگر از 
مقربان به استقبال توجه فرموده تا میان وسط حقیقی میدان قدم رنجه فرمودند و مطلقاً از 
غلبه و براق رومیه انديشه ننموده» رومیان از چهار طرف دایره‌وار شاه عالمیان را در میان 
گرفتند. سلطان بایزید از اسب به زیر آمده با بادشاه کامیاب معانقه و مصافحه نموده؛ 


آنگاه به اتفاق به خرگاه درآمدند و بر یک نمد تکه قرار گرفتند و آن روز و بعضی از 


. لا مه امواریض ص‌ م2 ۰-۷ 


۸ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شب را به عشرت و حشمت گذرانیده» سلطان باپزید را از راه بازار صباح و بازار کهنه که 
آیین بسته بودند به دولتخانهٌ قدیم روانه داشتند و خود به دولتخانة مبارکه تشر یف بردند و 
روز جمعه پیست و سیوم به تهنیت قدوم سلطان بایزید قدم رنجه فرموده نهایت مرحمت 
و مهربانی با وی به‌جای آوردند. بعد از چند روز باز در همان میدان جشن بزرگی ترتیب 
داده سلطان بایزید را مهمانی فرمودند و انواع اعزاز واحترام او بجا آورده امرا و مقربانش 
را در محل مناسب جای داده بعد از فراغ از اطعمه و اشربه و حلاوه؛ قرب ده‌هزار تومان 
از نقد و جنس بدو شفقت فرموده» به دست مبارکک جیقة مرصع بر سر او زدند و او از 
غایت حماقتی که جبلی ذات او بود مطلقاً زبان به عذرخواهی نگشود. بعد از آن شاه 
عالمیان نصف از لشکریان او را متفرق ساخته مقرر کرد که صد نفر و بیشتر و کمتر به یکی 
از بلاد محروسه رفته و در آنجا اوقات گذرانند. از آن جمله صد نفر از آن جماعت به 
مشهد مقدس معلی به خدمت نواب ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا فرستادند و همچنین 
به‌دار السلطنه قندهار نیز جمعی را مقرر داشته روانه ساختند و خبر سلطان بایزید و توقف 
او در پایة سریر اعلی به اقطار امصار عالم منتشر شد و بعضی از ارباب شعر تاریخها جهت 
آمدن او بیدا کرده» مولانا محتشم کاشی تاریخی در سلک نظم درآورد که آمدن 
همایون پادشاه و سلطان بایزید در آن مندرج است. نظم: 


دولت چو سر به ذروهٌ فتح و ظفر کشید وز رخ کشید شاهد امن و امان نقاب 
تاریخ این مقارنه کردم سوژال» گفت رماهی عجب رسد بیابوس آفتاب» 
۱۵ 
تعلیقات قطعه شماره ۸۵ 
۶ و ۱۱۷ 


تطعه مذکور ناظر بر ولادت کودکی به نام محمدموّمن است به سال ٩۷۶‏ ه.ق. این قطعه 
یکی از قطعات هنرمندانه و شیوا و ابتکاری محتشم است زیرا سه تاریخ یکسان را در قطعه 
مذکور آورده که یکی از تاریخها ضمناً عنوان قطعه نیز قرار گرفته به صورت «مخدومزاد: ما 
محمدموّمن». دو ماده تاریخ دیگر را در دو مصراع سس مقطع آورده است. در ابیات این قطعه 
هیج اشاره‌ای به نام پدر وی نشده ولی در قطعه بعدی اشاره‌ای به نام پدر این کودک به صورت 
فتحی‌بیک وجود دارد بدون آن که بدانیم فتحی‌بیک که بوده و از کجا بوده. محتشم در بیت مقطع 
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قطعه دوازده بیتی مذکون ماده تاریخ را در دوبار محاسبه نمودن کلمة «فتح» یافته که بالمال سال 
۶ ه. ق. از آن حاصل می‌شود. ما بجز نامی که محتشم از فتحی‌بیک برده اطلاع دیگری از این 
شخص نيافتیم. نیز ه مقدمه. تأثیرگذاری محتشم بر شاعران بعد از وی. 


۱۱۸ 
این قطعه ناظر بر ولادت فرزند میرحاتم‌بیک به نام میرمحمدمسعود به سال ۹۷۶ ه.ق. 
است. محتشم روز تولد این کودک و سبب نامگذاری به میرمحمدمسعود را در قطعهٌ مذکور بیان 
می‌دارد و می‌گوید چون ولادت نوزاد در روز ولادت حضرت محمد(ص) واقع شده نام وی را 
محمد گذاشته‌اند و لقب وی را به سبب مسعود بودن چنین روز مسعود نهاده‌اند. میرحاتم‌بیک 
از رجال معتبر و صاحب عنوان در ایين دوران بوده واز شخصیت‌هایی است که در دوران 
پادشاهی شاه عباس اول صفوی نیز مورد اعتماد و مصدر وزارت و امور مختلف دیگر بوده 
چنان که قاضی احمد منشی قمی " در باب منصوب شدن وی به وزارت در سال ۹۹۹ ه. ق. ماده 
تاریخ آن را ثبت کرده است: 
تا وزیر شه دین حاتم شد قامت آصف سابق خم شد 
سال عزلش ز خرد جستم گفت (مویی» از «خایة حاتم» کم شد 
قابل ذکر است که کلمات «خاية حاتم, به حساب جمل برایر با عدد (۱۰۶۵) است و با 
عنایت به تعبیر «کم شدن مویی» باید معادل عددی واژه «مویی» رکه برایر با عدد (۶۶) است از 
عدد به دست آمده کم کرد تا سال ۹۹۹ ه.ق. حاصل آید. 


۱۲۰ 
این قطعه ماده تاریخ ازدواج میرزا حسین‌بیک به سال ۷ ه. ق. است و بر خلاف معمول 
ماده تاریخها» بیت آغازین قطعه متضمن ماده تاریخ ازدواج مذکور است. بجز از قطعهٌ مذکور 
دیگر اطلاعی از میرزا حسین بیک نداریم. مگر اين که در عنوان قطعه محتشم وی را فرزند میرزا 
بدیم‌الزمان معرفی کرده است. میرزابدیم‌الزمان به سال ۹۸۹ ه. ق. درگذشته برای اطلاع انس 
تعلیقات قطعه شمارة ۰۱۸۱ 


خلاصة اقواری ص ۰۱۰۸۳ 
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۱ ۱ 


مقدمه» شعرای هم‌عصر محتشم در دیوآن وی. 


۱۳ 


به مقدمه. شعرای هم‌عصر محتشم در دیوان وی. 


۱۳۳ 
این قطعه ناظر بر تاریخ تولد اسماعیل‌بیک فرزند ابراهیم‌بیک به سال ۹۸۱ ه.ق. است در 
عنوان قطعةٌ مذکور و ماده تاریخ آن از وی به صورت امیرزاد؛ عالی‌تبار یاد شده است. در کتاب 
خلاصة التواریخ قاضی احمد منشی قمی" ابراهیم‌بیک را فرزند حیدر سلطان حاکم قم معرفی 
می‌کند و در این باب می‌نو بسد: 
و هم در اين سال " امیرزاده ابراهیم پیک ولد حیدر سلطان که به دارالسلطنة هرات از عقب 
شاهزاده عباس میرزا رفته بود از آنجا متوجه عراق شده به قم نزد والدش حیدر سلطان 
آمد. چون حیدر سلطان که از امرای قدیمی زمان شاه جنت‌مکان بود و کبر سن او را 
دریافته» ضعف و ناتوانی تمام داشت حسب الحکم در قم توقف کر ده... 


۳۳ 
این چهارمین چاه‌سردی است که بانی آن ابراهیم‌بیک فرزند حیدر سلطان ترکمان به سال 
۱ ه.ق. ساخته و قطعه مذکور ماده تاریخ چاه‌سرد ابراهیم‌بیک است. محتشم ذکری از جای 
این چاه‌سرد به میان نیاورده است. نیز تعلیقات قطعات ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


۱۳۶ 

این قطعه دوازده بیتی ماده تاریخ بنای حوض‌خانة شیخ اسماعیل است به سال ۹۸۱ ه. ق. 
چنان که شاعر در عنوان قطعه ذکر کرده وی فرزند شیخ عبدالعال کرکی معروف است. بدبختانه با 
وجود وصف هنرمندانه‌ای که محتشم از حوض‌خانهة مزبور می‌نماید از محل آن ذکری به میان 
نیاورده و حتی نمی‌دانیم که در کاشان بوده یا در شهری دیگر. نیز > تعلیقات قطعهٌ شمارٌ ۲۹ ۲. 


۱ ص ۷۰۵ آ. مراد سال ٩۸۷‏ ه.ق. است؛ 
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۱۳۷ 
عنوان قطعه آمده فرزند محمدخان مشهور به میرزا خان حاکم مازندران است. در جایی قاضی 
احمد منشی قمی " در ذیل وقایع سال ۹۸۴ ه. ق. از میرزاخان یاد کرده است: 

و همچنین ابلچی سلطان محمدخان مشهور به میرزا خان ولد سلطان مرادخان والی 
مازندران با پیشکش فراوان و رسول جمشید خان حاکم رشت و قاصد سید سجاد والی 
حویزه به دارالسلطنة قروین آمدند و در ایوان چهل ستون به شرف زمین‌بوسی سرافراز 
شدند و از زبان حکام خویش اظهار اطاعت نمودند. 

محتشم در بیت چهاردهم قطعه با نام «میر شاهی» از فرزند میرزا خان یاد می‌کند و می‌گوید: 

وارث ملک میرشاهی‌خان که به شاهیش دهر قایل شد 

همچنان که در ممد مه در بات نشانی آرامگاه محتشم اشاره شد در سر راه نا 
هست آب انبار مذکور در حیات محتشم ساخته نشده چون میرشاهی خان در زمان مرگ محتشم 
نوجوانی پانزده ساله بوده. لابد بعد از مرگ محتشم و در زمان سلطنت شاه عباس اول صفوی 
وی حاکم کاشان یا مصدر کاری دیگر در این شهر بوده که به پاس آشنایی شاعر و حقوقی که نزد 
بدرش میرزا خان دا 4 در نزدیکی آرامگاه محتشم و در محله شاغر که بیشن از ,اک شاعر 
منزلش بوده -اقدام به ساخت آب انبار مذکور نموده و هنوز هم بدون این‌که مردم اطلاعی از این 
میرشاهی‌خان داشته باشند از آب انبار مذکور به نام آب انبار میرشاهی یاد می‌کنند و نام می‌برند. 


۱۳۸ 
این قطعه هم ماده تاریخ تولد فرزند مصطفی خان به نام میرامین‌الدین محمد به سال ۷۶ 
ه.ق. هم تاریخ وزارت مصطفی‌تان ظاهرا برای اسان زاستتاب مسا بجز قطعه دوازده بیتی 
محتشم اطلاع دیگری از این پدر و پسر نداریم. 


۹ و ۱۳۰ 
این دو قطعه ماده تاریخ بنای قصر مانندی است که مصطنی خان به سال ۹۸۳ ه.ق. در 


۱. خلاصة اهواربخ ص‌ 2 
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اردستان ساخته است و شاعر از این بنا در دو ماده تاریخ از «کاخی عالی‌پایه» و «کاخ شاهانه؛ یاد 
کرده است. امروز از بنای مذکور اثری در دست نیست. تنها بنای کاخ مانند» منزلی است نیمه 
خرابه و منسوب به خاندان عرب‌عامری در اردستان. بقایای بنا نشان می‌دهد که معماری 
ممتازی داشته. و در باب این بنا کارشتاسان معتقدند که بنای فعلی در دور قاجاریه ساخته شده 
و با عنایت به پیشینة موجود احتمال دارد که منزل منسوب به خاندان عرب‌عامری مرمت شده 
بای اصلی بوده یا این که بر روی بقایای بنای قدیم ساختمانی تازه ایجاد شده باشد. 


۱۳۱ 

این قطعه تاریخ تولد قاضی صفی‌الدین به سال ۹۸۳ ه. ق. است. ما بجز از اطلاعات مو جود 
در عنوان و متن قطعه اطلاع دیگری از این شخص نداریم. از عنوان قطعه آشکار است که وی 
فرزند قاضی نورالدین علی و وی نیز فرزند قاضی امیر احمد است ولی مشخص نیست که 
منصب قصاوت پدر مولود در کجا بوده. به‌هرحال هرچه هست قطعه‌ای هنرمندانه و شیواست. 
دارای دو ماده تاریخ و هر دو ماده تاریخ همراه با تعمیه. تعميةٌ ماده تاریخ اولی از گونه تعميةٌ با 
صنعت ادخال است و ماده تاریخ دوم دارای تعمیه‌ای از گونهٌ تعمیه با صنعت ایبهام آحاد 
عشرات و مات است. مصراع دوم بیت دوازدهم ماده تاریخ اول است که از مجموع عددی آن به 
حساب جمل عدد (۹۸۲) به دست می‌اید. و چون این ولادت در سال ٩۸۳‏ ه. ق. اتفاق افتاده بنا 
به تصریح سراینده در بیت یازدهم که می‌گوید اگر امسال به دنیا می‌آمد همین مصراع یعنی سال 
۲ ماده تاریخ آن بود ولی چون سال دگر به دنیا آمده و به جانب گهواره خرامیده باید عدد (۱) 
که همان یک سال کسری تاریخ است به عدد به دست امده افزوده شود تا سال ۹۸۳ ه. ق. 
حاصل آید. اما ماده تاریخ دوم که از ماده تاریخهای ابتکاری شاعر است تعمیه با صنعت ایهام 
احاد. عشرات و مات است. سراینده در بیت سیزدهم ماده تاریخ را «پاک‌سرشت» یافته و 
مجموع عددی دو واژه؛ مذکور به حساب جمل برایر با سال ۹۸۳ ه. ق. است نکتة دقیق و اصلی 
ماده تاریخ ترتیب آحاد(< یکان) و عشرات(< دهگان) و مأت(< صدگان) به حساب جمل است. 
آحاد ماده تاریخ عبارتند از: «پاء و عشرات آن «ک» سء و نیز مت آن «رشت» که پشت هم 
افتاده‌اند. با این همه ظرافت هنری و کوشش شاعر در سرودن چنین ماده تاریخ دشوار و 
هنرمندانه نمی‌دانیم که قاضی صفی‌الدین و خانواده‌اش ا زکجا بوده‌اند و چه می‌کرده‌اند و محتشم 

با ایشان چه ارتباطی داشته است. 
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۲ و ۱۳۳ 

این قطعه ماده تاریخ تولد سلطان مرادخان فرزند میرزا خان به سال ۹۸۴ ه.ق. است. میرزا 
محمدخان معروف به میرزا خان نام پدر خویش را بر این فرزند گذاشته. > تعلیقات قطعه ۱۲۷. 
مصراع دوم بیت بیست و دوم ماده تاریخ است و از مجموغ عددی آن به حساب جمل عدد 
(۹۵۸) به دست می‌آید و اين عدد یک سال افزون بر سال واقعه است. محتشم در بیت مقطع 
قطعه» اشارتی لطیف و هنرمنداه برای رفع افزوتی یک سال دارد و می‌گوید اگر «شاهزاده» را به 
صورت تخفیف آن «شهزاده» بنویسیم مشکل رفع می‌شود و بدین جهت با کم کردن ۱ یعنی الف 
از مصراع صورت مه نو شاهزاده ثانی» سال درست واقعه یعنی سال ۹۸۴ ه.ق. حاصل 
می‌شود. منظور محتشم از آوردن «ثانی» در ماده تاریخ مذکور بدان سبب است که وی پسر دوم 
میرزا خان است و پسر اول میرزا خان» میرشاهی خان بود که شرح آن در تعلیقات قطعهة ۱۲۷ 
ذشت. قطعه بعدی یعنی قطعهٌ ۱۳۳ در هشت بیت سروده شده و مصراع دوم پیت مقطم ماده 

تاریخ آن است و از مجموع عددی مصراع مذکور همان سال ۹۸۴ ه. ق. حاصل می‌شود. 


۳۳ 

محتشم این قصیده سی و دو بیتی تمام تاریخ را برای جلوس شاه اسماعیل دوم صفوی به 
سال ٩۸۳‏ ه.ق. سروده است. هر مصراع قصید: مذکور به حساب جمل حکایت از سال ٩۸۴‏ 
ه. ق. می‌کند که در نتیجه شصت و چهار تاریخ از ان حاصل می‌شود. شاعر در این قصیده به هر 
شکل که توأنسته به تعریف و تمجید صفات ممدوح پرداخته تا جایی که در بیت بیست و یکم از 
نام وی که «اسمعیل» است استفاده کرده و گفته است نام «علی» را در مجموع حروف اسم تو 
یافته‌ام و این مطلب تلمیحی دارد به این که تو پیرو شیعه حضرت علی(ع) هستی و شاعر در 
بیت بعد از بیت مذکور به تایید این مدعا پرداخته که صاحب این نام دارای اجتهاد و یاری رسان 
بزرگان و پادشاه پادشاهان است. محتشم در دو بیت پایانی قصیده به سرود؛ خود مفاخره می‌کند 
و می‌گوید که از هر مصراع قصیده مذکور سال ۹۸۴ ه.ق. به دست می‌آید. برای اطلاع از شرح 
تخل تاه انا یا ریم عم ب هر وه مایا رن 

قاضی احمد منشی قمی " در نقل دو ماده تاریخ در باب جلوس شاه اسماعیل» قصيده 
محتشم را به تمامی آورده و می‌نویسد: 


۱ خلاصة اتواریخ ص ۹ ۲۱ ۶. 
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... و شعرای نامدار در باب جلوس آن حضرت فکرها نموده از آن جمله بعضی ابیات 


ثبت افتاد. نظم: 

شکر که از مسقدم شاه جهان 
داشت زوال فلک ان در خمال 
لیکک نمی‌شد ز قسضا مس رتسم 
عاقت الامسر نننود آشکار 
چون که به توفیق الهی گرفنت 
آسده تساریخ جلوسش ز غیب: 


وایضاً فی تاریخه. شعر: 
گل گلشن شاه جم جاه غازی 
گل فتح و دولت ث شکفت و رقم شد 


عسالم پبیر از سر نوشد جوان 

آن که کند بسندگی او به جان 

آن‌چه به دل داشت ز مردم نهان 

هه تفت ماخ 

رشسساه قسسوی طالع صاحبقران ۱ 
۴ ه.ق. 


چو جا کرد بر تخت دولت به عزت 


بی سال شاهی: «گل نتح و دولت» 
۴ ه. ق. 


وافصح الشعراء المتأخرین مولانا محتشم کاشی در این باب سی و دو بیت در سلکث 


ور 
(به که دربن کفته مععحر بیان» 


رهست بدان‌سان که برمر و حساب) 


«درج ود نام دای جهان» 


۵ ۵ اما اقا ها نآ ما ها 6 اه اقا ها ها چا چا وا وا لا اقا ها ها اج وا وا 5۵ 


«فهم شود سال جلوسش از آن» 


کب رفیع‌الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی " در قطعه‌ای هم ماده تاریخ جلوس و هم 
ماده تاریخ درگذشت شاه اسماعیل دوم را به وجهی هنرمندانه و شیوا سروده که ماده تاریخ 
موصوف را می‌توان در عداد بهترین ماده تاریخها بر شمرد: 
ش‌هنشاه جسم‌جاه گیتی پناه که می‌خورد گردون به ذاتش قسم 
جهاندار قهار گردون‌وقار که بودش لقب قهرمان عجم 


. قاضی احمد نامی از سراینده ابن ماده تاریخ و ماده تاریخ بعد‌ی نباورده ظاهراً چنین می‌نماید که این دو 


یی 


ماده تاریخ از سروده‌های قاضی احمد باشد زیرا قاضی احمد بسیاری از ماده تاریخ‌های محتشم را در مقاطع 
مناسب استفاده کرده و آشکار است که این ماده تاریخ را نیز به اقتفا و وزن و قافیه قصیده محتشم سروده 
انتتته: ۲ تذکره خلاصة الاشعار و زيدة الافکار: برگ ۸۴۰۸۳ 


از او زهر درکام ضحاک مار 
نیرداخت چندان به کار جهان 
نوازش نفرمود چندان به خلق 
سمی گنل بسوستان خلیل 
ی تاجداری روی زمین 
ی پادشاهی زر زمین 
دو تاریخ زیبنده می‌خواست فکر 
یکی بهر جاهش در افلیم دهر 
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از او خاک بر فرق جمشید جم 
شد از بیم او لیک رفع ستم 
بسی داد لیکن نوید کرم 
که شد گلخنش رشک باغ ارم 
برافراخت در دهر سالی علم 
به سال دگر در عدم زد قدم 
که بر لوح عالم نگارد قلم 
یکی بهر عزمش به ملک عدم 


اشهتشاه روی زهین» کشت ثنت 
۴ ه. ق. 
نیز > تعلیقات رباعیات شش‌گانهُ شمارهٌ ۱۳۵ تا ۱۴۰ و قطعة شمار؛ ۱۴۱ که در شرح 
رباعیات مذکور است و شیو؛ محاسبه و تعداد تاریخهایی که از آنها حاصل می‌شود. 


«شهنشاه زیر زمین) شد رقم 
۵ ه. ق. 


۵ تا ۱۴۱ 

محتشم با استفاده از تعمیه با صنعت حروف نقطه‌دار و بی‌نقطه و جدا و متصل این شش 
رباعی را در تاریخ جلوس شاه اسماعیل دوم صفوی به سال ۹۸۴ ه.ق. سروده است. این‌گونه 
تعمیه به شیوه‌ای است که سراینده در بیت سرود؛ خود به شکلی واژه‌ها را انتخاب کرده که صرف 
نظر از هر مصراع که تاریخ موردنظر را به دست می‌دهد. از لحاظ محاسبة حروف نقطه‌دار بیت یا 
حروف بی‌نقطه آن و از حروف منفصل یا متصل همان تاریخ حاصل می‌شود. ظاهراً محتشم 
مخترع و مبتکر این گونه تعمیه در ماده تاریخ است. از شش ریاعی مذکور هزار و صد و بیست و 
مشت تاریخ استخراج می‌گردد. اين هزار و صد و بیست و هشت تاریخ بنا به شرح منظومی 
است که شاعر به دنبال شش رباعی مذکور طی قطعه شمار؛ ۱۴۱ بیان داشته. به این ترتیب: 

الف -بیست و چهار تاریخ از پیست و چهار مصراع رباعیها 

ب -از حروف بی‌نقطه مصراع اول با حروف بی‌نقطه مصراع دوم یک تاریخ حاصل می‌شود 
و نیز مصراع اول با مصراع سوم و نهایتاً تا مصراع بیست و چهارم؛ در مجموع بیست و سه تاریخ 
به دست می‌آید. همچنین بدین شیوه حروف نقطه‌دار مصراعها را به دست آوریم مانند گذشته 
بیست و سه تاریخ حاصل می‌آید که جمع دو مورد چهل و شش تاریخ می‌گردد. 

ج با عنایت به گردش محاسیة مصراعهای بیست و چهارگانه» بیست و چهار مورد چهل و 
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شش تاریخ حاصل می‌گردد که با ضرب این دو رقم عدد هزار و صد و چهار به دست می‌آید. 

د -بیست و چهار مورد تاریخ به دست آمده از ردیف «الف» را با هزار و صد و چهار تاریخ 
حاصل شده از ردیفهای «ب» و «ج» را جمع کنیم حاصل‌جمع تاریخها هزار و صد و بیست و 
هشت تاریخ خواهد شد که سراینده در شرح منظوم خود این نتیجه را به دست داده است. 

درست است که محتشم در چنین ماده تاریخی معنا را فدای لفظ کرده ولی به‌هرحال این 
لفاظی از دیدگاه ریاضی و محاسبات حساب جمل بسیار هنرمندانه و در حد اعجاز است. زیرا 
واژه‌هایی را سراینده در رباعیهای مذکور یافته و به کار گرفته که از یک طرف حروف بی‌نقطه هر 
مصراع با مصراع دیگر بیت به حساب جمل با هم پرابرند یعتی مساوی با عدد (۴۹۲) است و 
همچنین حروف نقطه‌دار هر مصراع که آن هم برابر با عدد مذکور است. 

میرزا احمد وفقار شیرازی پسر ارشد میرزا محمد شفیع وصال شیرازی شرحی بر این شش 
رباعی تحت عنوان «گزارش شش رباعی محتشم » در )٩۸(‏ صفحه تألیف کرده است که تنها 
نسخه آن به خط رحمت فرزند شارح مزبور به تاریخ ۱۲۹۶ ه.ق. در کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی موجود است. وقار اين گزارش را در یازده فنصل و یک بیان و یک خاتمه ظاهراً برای 
فهاد میرزا تمد الدرله تر قنته ات 

فصل ۱ - در سرگذشت محتشم و نمونه‌ای از سروده‌های او. 

فصل ۲ -سرگذشت شاه اسماعیل (۹۸۴ - .)٩۸۵‏ 

فصل ۳ -معنی تاریخ و اشتقاق آن. 

فصل ۴ - تواریخ معروف و مبداء هر یک. 

فصل ۵ -مبدا تاریخ اسلام. 

فصل ۶-فایده علم تاریخ. 

فصل ۷ تعریف شعر. 

فصل ۸ -حروف مقطعه و معجمه. 

فصل ٩‏ -حروف تهجی و تطبییق آن با اعداد و قاعدهٌ استخراج عدد از حروف. 

فصل ۱۰ -ایراد شش رباعی محتشم که از هر یک عدد ۹۸۴ به دست می‌اید. 

فنصل ۱۱ - قاعدهٌ جذر گرفتن و افزايش و کاهش در اعداد و علم حساب. 

بیان در ذ کر مقصود و گزارش شش رباعی. 


۱ فهرست سخنه‌های خطی فارسی احمد منزوی» ج ۵ ص ۳۴۷۲۳ - ۲۴۷۴. 
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خاتمه در پوزش از تأخیر در نگارش و قصیده‌ای در ستایش فرهاد میرزا. 

فصل نخست با این جمله آغاز می‌شود: «اکنون که سی و اندی از پادشاهی فتحعلی‌شاه 
می‌گذرد» با این جمله چنین معلوم می‌شود که وقار این شرح را باید بین سالهای ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۹ 
۲نوشته باشد. 

شایان تذکار است که شرح مذکور در سالهای چهاردهم و پانزدهم به ترتیب در شماره‌های 
دهم اول» دوم و سوم مجلٌ ارمغان چاپ شده است. در پایان اين نکته را هم باید گفت که 
۱۳ وقار در پایان فصل دهم شرح مذکور اشاره بر بعضی از مصراعهای رباعی کرده و گنته 
است محاسبة مصراعهای مذکور با تعریفی که شاعر از محاسبة آنها نموده برابری ندارد و 
متفاوت است و به دنبال آن شارح نظرات خود را در باب اصطلاح بعضی از واژه‌ها ارائه کرده که 
کارگشا نیست. به نظر می‌رسد مأخذ یا ماخذ مورد استفادهٌ وقار قابل اعتنا نبوده که وی را وادار به 
اصلاح قیاسی نموده تا بلکه به اصل گفتةٌ محتشم دست یابد. به هر صورت ضبط ما از شش 
رباعی مذکور وجه درست آن است و می‌توان با اطمینان بیان کرد که رباعیات مذکور همان است 
که شاعر در آغاز سروده است. 


۱۳۲ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت مير سید شرف‌الدین علی حسینی کاشانی به سال ۹۸۵ ه. ق. 
است. وی پدر تقی‌الدین محمد حسینی کاشانی متخلص به «ذ کری». موّلف تذکرهة معروف و 
عظیم رخلاصة الاشعار و زندة الافکار» است. اطلاعات ما دربارة وی محدود است به قطعه 
مذکور و عنوان آن. زیرا در عنوان قطعه آمده است: «تاریخ وفات ارتحال والد بزرگوار جامع این 
کلیات». که مقصود همان کلیات محتشم است چه منثور و چه منظوم. 


۱۳۳ 
محتشم این قصیده تمام تاریخ را برای جلوس سلطان محمد خدابنده سروده است که در ذی 
الحجه سال ۹۸۵ ه.ق. به تخت سلطنت نشست. از قصیده پیست و هشت بیتی تمام تاریخ 
مذکور پنجاه و شش تاریخ مستقل و یکسان سال ۹۸۵ ه.ق. استخراج می‌گردد و به عبارتی 
دیگر هر مصراع از این قصیده گویای تاریخ مستقل جلوس است و محتمل است که مراد سراینده 
از عدد پنجاه و شش مدت سلطنت شاه طهماسب تا شروع سلطنت سلطان محمد باشد که سال 
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۵ آغاز سال سلطنت سلطان محمد است. قاضی احمد منشی قمی " با وجود قصيدهٌ سی و 
دو بیتی تمام تاریخ محتشم در باب جلوس شاء اسماعیل اصلاً قصیدٌ مذکور را نادیده گرفته و 
به ذکر و ثبت ماده تاریخی دیگر پرداخته او خود می‌نویسد: 
شعرای روزگار در تاریخ سلطنت و جلوس آن اعلیحضرت تاریخ‌ها فکر کردند از 
آن جمله اين اییات ثبت افتاد. تاریخ: 
منت ایزد را که بنشست از ره عز و شرف 
بر فراز مسند شاهی شه ان‌جم سپاه 
خسرو صاحبقران سلطان محمد آن که هست 
اسان عسالیش شاهان عالم را بناه 
سال تاریخ جلوسش از خرد جستیم گفت: 
ر کاش می‌بود از ازل سلطان محمد پادشاه 
در مصراع ششم قطعه که تمامی آن ماده تاریخ است مجموع عددی (4۸۴) به دست می‌آید 
یعنی یک سال از سال واقعه کمتر. احتمال دارد که اين مصراع تحریف شده یا سرایند؛ نامعلوم 
آن در محاسبه اشتباه کرده و یا کسر یک سال برای او چندان قابل اهمیت نیامده. کته قابل ذکر 
دیگر در باب قطعهٌ مذکور این که به وزن و قافیةٌ قصيدءٌ محتشم سروده شده و مصراع ماده تاریخ 
هم انتحالی ناشیانه از ماده تاریخ محتشم است. برای اطلاع بیشتر از شرح احوال سلطان محمد 
پادشاه > مقدمه» بخش ممدوحین. 


۴ و ۱۴۵ 

ا تین دو قطعه ماده تاریخ جانشینی وزارت شرف‌الدین علی نامی است به سال ۵ ده. ق. 
آنچنان که از نحوای قطعهٌ اول استنباط می‌گردد شرف‌الدین علی فرزند نورالدین نامی است که 
منصب وزارت داشته ولی کم و کیف این وزارت به هیچ وجه مشخص نگردید. اطلاعات ما در 
باب این پدر و پسر تنها محدود است به دو قطعهٌ مذکور. محتشم در مقطع هر قطعهة ماده تاریخ 
هنرمندانه و فصیح خویش را سروده که از هر مصراع آن سال ۹۸۵ ه. ق. حاصل می‌آید. این نکته 
هم شایان ذکر است که محتوای هر دو قطعه و ماده تاریخ‌های آنها نشان دهندهٌ شخصیت و مرتبة 


۱ خ(اصة اموار یش ص‌ 5۱ 
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۶ ۱۴۹ 
چهار قطعهٌ مزبور حاوی پنج ماده تاریخ در باب وزارت کاشان امین‌الدین محمد و فرزندش 
نظام الملک است به سال ۹۸۶ ه.ق. اطلاعات ما در باب امین‌الدین محمد و نظام الملک 
منحصر به همین قطعات هنرمندانهٌ محتشم است و در این ماده تاریخ‌ها شاعر کاشانی سنگ 
تمام گذاشته است. در قطعهٌ هشت بیتی اول سراینده ماده تاریخ وزارت کاشان را برای امین‌الدین 
محمد «وزارت کاشان» یافته است که از لحاظ تناسب بسیار شایان تحسین است. در قطعةهٌ سی و 
دو بیتی دوم که ماده تاریخ وزارت نظام الملک برای جانشینی پدر یعتی امین‌الدین محمد است 
سراینده ماده تاریخ خویش را با صنعت تعمیه از گونهٌ تعمیه با صنعت برابری آحاد. عشرات و 
مت به وجهی شیواو هنرمندانه سروده و این‌گونه تعمیه را خود از اختراعات و ابتکارات 
خویش در صنعت ماده تاریخ‌سازی برمی‌شمارد. بیت پیست و هفتم متضمن ماده تاربخ قطعه 
است و دو بیت بعد از آن» شرح گویای این اختراع و تعميةٌ آن دو بیت مذکور است بدین صورت: 
طرفه‌تر آن که اين دو مصرع فرد هست ز انگیزه‌های طبع فرید 
عشرات و مات و احتادش متساوی ز اختراع حد یل 

از هر مصراع بیت ماده تاریخ سال ٩۸۶‏ ه.ق. استخراج می‌گردد. نکتهٌ دیگر به گفته شاعر 
اختراع این‌گونه تعمیه است. شاعر در مصراعهای ماده تاریخ از کلماتی استفاده کرده که مجموع 
عددی یکان هر مصراع و همچنین مجموع عددی دهگان هر مصراع و نیز صدگان هر مصراع با 
هم برابرند. شیوهٌ محاسبه بدین‌گونه است که حروف یکان مصراع اول به ترتیب عبارتند از: وه و 
زه هب ا. و زب اء ز؛ که جمع حروف بازدهگانه مذکور به حساب جمل برابر با عدد (۴۶) 
است. حروف یکان مصراع دوم بیت مذکور عبارتند از: ه » چ» و ا و و ام هی ده ده د؛ که جمع 
حروف دوازده گانة مذکور نیز به حساب جمل برابر با عدد (۴۶) است. همچنین است مجموع 
حروف دهگان مصراع اول: ک. ی ن» ی ن؛ که مجموع عددی حروف پنجگانة مذکور نیز برابر 
با عدد (۱۴۰) است. حروف دهگان مصراغ دوم برابر است با: ک» م۰ ی ی» ن» ی؛ که مجموع 
عددی این حروف ششگانهٌ مذکور نیز برابر با عدد (۱۴۰) است. و نیز حروف صدگان مصراع 
اول: ره ت» ر؛ که مجموع عددی حروف سه‌گانه برابر است با عدد ۸۰۰ و مصراع دوم: ره خ؛ که 

جمع عددی این حروف دوگانه برابر است با عدد (۸۰۰). نیز > تعلیقات قطعه ۴۴. 
در قطعهٌ سوم سراینده تحت عنوان «تاریخ مختصره در دو بیت ماده تاریخ وزارت نظام 
الملک را سروده و در کلماتی شیوا و فصیح «وزیر خان جهانبان» تاریخ وأقعه را ساخته است. به 
دنبال قطعه مذکور محتشم در شرحی منظوم این وزارت را در پیست و یک بیت وصف کرده و 


۰ هفت دیوان محتشم کاشانی 


شرح مذکور نیز متضمن یک بیت ماده تاریخ است که از مصراعهای آن تاریخ نیز همان سال ٩۸۶‏ 
حاصل می‌شود. 

در قطعه پایانی سراینده مصراع دوم بیت مقطع را ماده تاریخ واقعه قرار داده و از مسصراع 
مذکور هم سال ۸+۶ ۳ ق. به دست می‌آید. 


۱۵۰ 
این قطعه ناظر بر تاریخ وزارت میرزا حسین است که به سال ٩۸۶‏ ه.ق. به این منصب نایل 
آمده است. اطلاعات ما از شرح احوال میرزا حسین منحصر به همین ابیات شاعر است. ماده 
تاریخ اين قطعهٌ هنرمندانه دارای تعمیه‌ای از گونهةٌ تعمیه با صنعت اخراج است. مصراع دوم بیت 
ششم ماده تاریخ واقعه است. از مجموع عددی مصراع مذکور عدد (۹۹۴) به دست می‌آید. 
محتشم با بیانی که در بیت مقطع با آوردن تعبیر «زیاد بودن سر حرفی» -که مراد از آن حرف «ح» 
است ‏ ارادة حذف معادل عددی ان را کرده و با این حذف سال ۹۸۶ ه.ق. به دست می‌اید. 
این قطعه ماده تاریخ فتح جنگ سپاهیان ایران است با لشکر عثمانی در شهر شروان به 
فرماندهی میرزا سلمان جابری. این پیروزی در اواخر رمضان ۹۸۶ ه.ق. اتفاق افتاده و محتشم 
مصراع دوم بیت ما قبل مقطع را ماده تاریخ قرار داده است. قاضی احمد منشی قمی " در ذیل 
وقایع سال ٩۹۸۶‏ ه.ق. در این باب می‌نویسد: 
... و امرای عظام خصوصاً سلطان حسین خان شاملو و... به اتفاق آصف زمان میرزا 
سلمان اعتماد الدولة العلية العالیه که لشکر مجموع ايشان و جمعی که همراه شده بودند با 
لشکر قراباغ از پنجاه‌هزار متجاوز بودند از آب کر عبور نموده به قلعهةٌ شماخی یورش 
نمودند و شب به حوالی قلعه رسیده شهر را دایره‌وار در میان گرفتند و همانجا فرود 
ام ند 
چون خبر شکست لشکر تاتار به عثمان پاشا رسید قبل از آن که بر سر او آیند به 
اضطراب تمام خود را از قلعه بیرون انداخته راه فرار پیش گرفت و چون خبر به سمع 
میرزا سلمان و اما رسید که او فرار نموده جمعی به عقب او شتافتند. چون وی به ایلغار 
تمام رفته بود و اکثر غازیان به کسیب مشغول شدند بدو نرسیده باز گردیدند: 


7 چ‌ ۱ 0 یر 5 یر 
سواران رومی در آن رستخیز کرفتند در پسیش راه کر یز 


. خلاصة الواریخ ص ۶۸۱و ۶۸۵-۶۸۴ 


تعلیقات دیران ششم رضروریات» / ۱۶۷۱ 


و امرا در شماخی نزول نمودند. شعر: 
از اطراف لشکر درآمد به شهر سری پر ز کینه دلی پر ز قهر 

آنگاه مد اين فتح را به ملازمت شاهزادهٌ عالی و نواب مهد علیایی عرضه داشت 
نموده فتحنامه‌ها به اطراف و اکناف مالک محروسه فرستادند. شاهزادةٌ گیتی‌ستان شرح 
اين فتح را عرضه داشت نموده به پایٌ سریر اعلی فرستاد. بابا خليفة قراداغلو که عادل گرای 
خان را گرفته بود او را به رتبهٌ امارت سرافراز ساختهء یکک‌هزار تومان از الکای شروان 
بدو عنایت شد. 

خبر فتح به اردوی عالی رسید. نواب سیادت و صدارت پناه میرشمس‌الدین محمد» 
این دو کلمه را در باب تهنیت فتح به اعتمادالدوله میرزا سلمان در قلم آوردند: 

رسید مردة فتح از وزیر شاه جهان وزیر ملک سلیمان میرزا سلمان 

چه فتح» فاتح ابواب صدهزار فرح چه مژده واسطهٌ صدهزار امن و امان 

نیز > مقدمه» ممدوحین محتشم. میرزا سلمان جابری. 


۱6۳ 
این رباعی ماده تاریخ فتح احمدبیک فورچی به سال ۶ ه.ق. در مقابل سیاه عثمانی 
است. اما اطلاعی از شرح احوال احمدبیک قورچی نداریم و اطلاع ما از وی منحصر به همین 
رباعی است. و حتی نمی‌دانیم که پیروزی احمد بیک در چه جنگی و در چه مکانی بوده است؟ 


۱9۶ 
منصب سال ۹۸۷ ه.ق. بوده است. از این میرزا یوسف نیز بیش از این اطلاعی در دست نیست. 


۷ و ۱۵۸ 
این دو قطعهٌ محتشم ظاهراً ناظر است بر تاریخ تولد پسر محمدخان ترکمان به سال ٩۸۷‏ 
ه.ق. زیرا محمدخان ترکمان در چند نویت حکومت کاشان داشته و کاشان در جزو تیول وی 
بوده و محتشم در چندین قصیده دیگر» این خان ترکمان را ستوده است. در قطعهة اول در پیت 
مقطع دو ماده تاریخ برای مولود مذکور ساخته. > مقدمه تأثیرپذیری محتشم از سرایندگان 
پیشین» میررفیم‌الدین حیدر معمایی طباطیایی کاشانی. 


۲ ار هفت دیوان محتشم کاشانی 


در قطعهٌ دوم محتشم سنگ تمام گذاشته و دو بیت پایانی را تمام تاریخ ساخته و از چهار 
مصراع آن چهار تاریخ یکسان به سال مذکور ساخته است. نیز » مقدمه ممدوحین محتشم 


۱۶۱ تا‎ ٩ 
ه. ق. که از او‎ ٩۸۸ سه قطعه ماده تاریخدار محتشم در باب وزارت خلف‌بیک است به سال‎ 
هیچ‌گونه اطلاعی نداریم. محتشم به شکلی رندانه از ماده تاریخ قطعه اول که در شانزده بیت‎ 
سروده است در قطعةٌ دوم نیز استفاده کرده. شاعر قطعاٌ اول را با قافیه «عار نگار و...» ساخته و‎ 
در قطعه دوم نیز از همان ردیف و قافیه مصراع ماده تاریخ استفاده کرده که در حقیقت ماده تاریخ‎ 
یکی است. ماده تاریخ در قطعهٌ سوم مصراع دوم بیت مقطع است.‎ 


۲ و ۱۶۳ 

این دو ماده تاریخ که یکی در قالب قطعه و دیگری در قالب رباعی است مربوط است به ماده 
تاریخ طلسمی که ملا عنایت نامی برای استخراج آب از چاهی در میدان سنگ ساخته است. بر 
طبق ماده تاریخهای محتشم این طلسم یا به عبارت دیگر این وسیله با دستگاه به امر 
ولی‌جان‌بیک فرزند محمدخان ترکمان به سال ۹۸۸ ه. ق. ساخته شده بود که ما از جزئیات این 
اختراع مهندسی ملا عنایت بی‌اطلاعيم شاعر در ابیات ششم تا هشتم ملا عنایت را به عنوان 
«مهندس ترین فرد افراد انسان» می‌ستاید. دو بیت دهم و یازدهم قطعه مذکور تمام تاریخ است و 
از هر مصراع آن سال مذکور استخراج می‌گردد. شایان ذکر است که محتشم در سرود؛ خود از 
میدانی نام می‌برد که در حال حاضر روبروی در ورودی مسجد میرعمادالدین شروانی موجود 
است و در فسمت شرفی میدان مذکور دارالشمای میرعمادالدین قرار داشته. از چاه مذکور و 
وسیله اختراعی ملا عنایت چیزی بر جای نیست و معلوم هم نیست که تا چه زمانی این چاه بر 
قرار بوده. به هر حال هر چه بوده این مهندس کاری نو و بدیع کرده و امروز شایسته است که 
مهندسین متخصص در امور چاه و آب به موصوع مذکور بیندیشند و دریابند که در چهارصد و 
اندی سال پیش مهندس عنایت چه وسیله‌ای اختراع کرده که بدون طناب و دلو آب از چاه بیرون 
می‌آمده و مورد استفادهٌ مردم قرار می‌گرفته. در ماده تاریخ دوم که در قالب رباعی است محتشم 
کار ملا عنایت را به جادو و افسون تشبیه می‌کند و در دو مصراع بیت دوم رباعی است که شاعر 
ضمن یراد ماده تاریخ بیرون آمدن آب را از چاه بدون دلو و طناب بیان می‌کند. نیز -» مقدمه 
ممدوحین محتشم. ولی‌جان‌بیک. 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۱۶۱۷۳ 


۱۶۴ 
این قطعه ناظر است بر ماده تاریخ منصب سلطانی ابراهیم‌ییک ترکمان به سال ۹۸۸ ه. ق. 
وی پسر ارشد حیدر سلطان ترکمان است. حیدر سلطان در نود سالگی در سال مذکور ٩۸۸‏ 
ه.ق. در قم درگذشت و ابراهیم‌بیک جانشین پدر در حکومت قم گردید و به منصب سلطانی 
نایل آمد. قاضی احمد منشی قمی در ذیل وقایم سال ۹۸۸ می‌نویسد ": 
و هم در اوایل این سال» در روز سه‌شنبه بیست شهر صفر سنه مذکوره حیدر سلطان 
ترکمان که نزدیک به نود سالگی بود در قم به عالم آخرت رحلت نمود... چون خبر 
فوت او در دارالسلطنةٌ تبریز به مسامع عز و جلال رسید بیشتر از الگٌای او را که قم و 
نواحی و توابع باشد با محلات به ولد بزرگ او ابراهیم بیکک شفقت فرمودند و به سلطانی 
اف 
نیز > تعلیقات قطعات شمار:ٌ ۱۰۴ و ۱۰۵. 


۵ تا ۱۶۷ 
این ماده تاریخها تاریخ بتای تالار و عمارت علی‌خان میرزا است که محتشم در کمال 
فصاحت در دو قطعه و یک رباعی ساخته است. از قطعهٌ اول سال ۹۸۸ ه. ق. حاصل می‌آید و از 
دو دیگر سال ۹۸٩‏ ه.ق. از شرح احوال علی‌خان میرزا اطلاعی نداریم و همچنین مشخص 
نیست که تالار و عمارت مذکور در کجا ساخته شده است؟ 
از قطعهٌ اول با توصیف شاعرانهةٌ محتشم در بیت پنجم چنین برمی‌آید که بنا پنج ضلعی بوده 
و ظاهراً پنج ستون داشته که شاعر با تعبیر «پنج شاخ» از آن برای ماده تاریخ استفاده کرده. زیرا 
ماده تاریخ «تالار سالار جهان» است که به حساب جمل, عدد برابر است با )٩۸۳(‏ و چون ایجاد 
تالار به سال ۹۸۸ ه. ق. واقع گردیده شاعر با بیان «ضم» در بیت مقطع -که به معنی ضمیمه 
کردن و جمع نمودن است -عدد (۵) را به مجموع عددی واژه‌های ماده تاریخ افزوده تا سال ۹۸۸ 
ه.ق. حاصل آید. در قطعة شانزده بیتی انوی شاعر در بیت سوم به توصیف بارگاهی پرداخته که 
معلوم می‌شود ادامه ساخت و سازهای پیوسته به تالار بوده که در سال بعد یعنی سال ٩۸۹‏ 
ه.ق. پایان پذیرفته و محتشم در بیت مقطع دو ماده تاریخ هم برای بارگاه ساخته است که از هر 
دو ماده تاریخ سال ۹۸۹ حاصل می‌شود. 


۱ خلاصة اهواریخ. ص ۰۷۱۰ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


محتشم در ماده تاریخ سوم که در قالب رباعی است سنگ تمام گذاشته و بیت دوم رباعی را 
تمام تاریخ سروده چنان که هر مصراع رباعی از سال ۹ ه. ق. حکایت می‌کند. 


۱۶۸ 

این قطعه ناظر است بر تاریخ تولد ضیاءالدین جابری فرزند میرزا سلمان جابری. محتشم در 
مصراع دوم بیت مقطم ماده تاریخ هنرمندانة خود را به سال ۹۸۹ ه.ق. در باب مولود مذکور 
ساخته است. برای اطلاع بیشتر از شرح احوال میرزا سلمان جابری » مقدمه» ممدوحین 
محتشم. میرزا سلمان جابری. 

۱۷۰ 

این قطعه ماده تاریخ تعمیر برکة (آب‌انبار) جنب دروازه دولت به سال ۹۸۹ ه. ق. است که 
بانی آن شخصی به نام خواجه نظام‌الدین سبزواری است. از بانی آن امر خیر بجز نامی که محتشم 
در عنوان قطعه از او یادکرده اطلاعی دیگر در دست نیست. ظاهراً آب‌انبار بزرگ موجود در جنب 
میدان دروازه دولت و چسبیده به بیمارستان اخوان کنونی باید همین برکه باشد که در سال 
مذکور مرمت گردیده و اکنون هم پابرجاست و در آن زمان» آب انبار مذکور در بین دارالشفای میر 
عمادالدین شروانی و بیوتات سلطنتی قرار داشته و تنها اثر دیرپای بازمانده از مجموعه عظیم 
بنیه در اين مکان است و نیز ظاهراً این بنا باید از ابنٌ مستحدنهٌ میر عمادالدین شروانی در بین 
سالهای ۸۶۰ تا ۸۷۰ ه.ق. باشد که حدوداً بعد از گذشت قرنی اقدام به مرمت آن شده است. 
محتشم در بیت دهم قطعه از استاد معمار آن با عنوان «زبدهٌ صناع محمدحسین» نام برده و ده 
بیت پایانی قطعه مذکور تمام تاریخ است که از هر مصراع ان به حساب جمل سال ۹ ه. ق. به 
دست می‌آید. به نظر می‌رسد که می‌بایست چنین قطعهٌ مهمی بر سر در آب‌انبار نقش شده باشد 
ولی در روزگار ما هیچ اثری از آن بر جای نیست. این ماده تاریخ نیز مانند دیگر ماده تاریخهای 
شاعر کاشان هنرمندانه و فصیح است و نکته شایان ذکر آن که در مصراع اول بیت مقطم شاعر 
طبق رسم الخط گذشته واه «تشنه‌ها» را به صورت «تشنها, ضبط کرده و هیچ اشتباه در آن 
متصور نیست زیرا گذشته از آن که این واژه در مصراع ماده تاریخ قرار گرفته. تغییر آن به رسم 
الخط جدید موجب افزايش حرف «هه برابر با ۵ و بالنتیجه مختل شدن تاریخ می‌گردد. 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۱۶۷۵ 


۱۷۱ 
این قطعهٌ دوازده بیتی تمام تاریخ مربوط است به تاریخ احداث کاروانسرای میرزا هدایت الله 
صفاهانی در اصفهان به سال ۹۸٩‏ ه. ق. محتشم در بیت یازدهم از بانی آن یاد کرده است. در بین 
نیمود و مغرفی شد؛ اصفهان کاروانسرایی با این نام وجود ندارد و به اختمال قوش ازایین 
رفته و بنایی یا کاروانسرایی دیگر در جای آن ساخته شده باشد. به هرحال کاروانسرای مذکور 
مسلماً چنان اهمیتی داشته که شاعر چنین ماده تاریخی برای آن ساخته است. 


۱۷۲ 
این قطعه و ماده تاریخ آن ناظر است بر جنگی که به تحریک میرزا سلمان جابری و سلطان 
حمزه میرزا در برابر عباس میرزا -که در هرات بود -روی داد و از سرودهٌ محتشم چنین برمی‌آید 
که در سال ٩٩۱‏ ه.ق. سیاست‌بازان بدین اندیشه افتادند که سلطان حمزه را به شاهی بردارند و 
عباس میرزا نیز با وی بیعت نماید زیرا مصراع ماده تاریخ «شاهی حمزه بیعت عباس» است. 
قاضی احمد منشی قمی در ذیل وقایع سال ۹٩۱‏ چنین می‌نویسد : 
چون ساقاً مذکور گشت که در ترت میانهٌ امرا و اعتماد الدوله (- سبرزا سلمان 
جابری) پرد نفاق دریده شد و بخیه از روی کار برخاسته بود» اعتماد الدوله فتحی چنین 
که دید فی الفور در وادی امرای بزرگ مثل قورچی‌باشی و شاهرخ خان و محمدخان 
سخنان مذکور ساخت که مادام این سه کس را دفع نکنند سلطنت شاهزاده سلطان حمزه 
میرزا مداری بیدا نمی‌کد و این سخن را بی‌تحاشی و بلند همه جا مذ کور می‌ساخت و 
ارادهٌ ما فی‌الضمیرش آن که چون فتحی چنین او را میسر شده و گرنتن شاه عباس و بلده 
هرات در این هفته به آسانی میسر است چون اراده به عمل آمد دفع امرا و شاه کامیاب 
نموده شاهزاده ظفر لوا سلطان حمزه میرزارابر تخت سلطنت نشاند معاملةً دولت و 
سلطنت را که فی الحقبقه با اوست یکی سازد. 
برای اطلاع از شرح احوال سلطان حمزه میرزا > مقدمه. ممدوحین محتشم. حمزه میرز. 


۱۷۳ 


این قطعه ماده تاریخ منصب ایالت ملک عراق برای بوسف خان ولد قورچی‌باشی افشار 


۱ خلاصة اقواریخ ص ۰۷۴۱-۷۴۰ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


است به سال ۹۸۹ ه.ق. قاضی احمد منشی قمی " به مطلب سربسته و مختصری اشاره کرده و 
نوشته است وقتی که قورچی‌باشی و چند نفر دیگر از امرا به حضور سلطان محمد خدابنده 
شرفیاب بوده‌اند به تشریقات پادشاهانه سرافراز گشته‌اند و «الکایی هم که داشتند به دستور بر 
ایشان مسلم شد» ظاهراً چنین می‌نماید که ایالت عراق جزء حکومت قورچی‌باشی بوده و وی 
آن را به پسرش یوسف‌بیک تفویض کرده که محتشم قطعة مذکور را به نام یوسف خان سروده 
است و ماده تاریخ آن در مصراع دوم بیت مقطع قرار دارد. 


۱۷۴ 
این قطعه ناظر است بر ماده تاریخ ازدواج شاه ضیاءالدین کرمانی به سال ۹۸۹ ه. ق. از 
محتوای قطعه چنین برمی‌اید که شاه ضیاءالدین فرزند امیر شمس‌الدین کرمانی باشد که بجز 
قطعهٌ مذکور اطلاعی از شرح احوال وی در دست نیست. در مورد شرح احوال امیر شمس‌الدین 
کرمانی > مقدمه. ممدوحین محتشم. امیر شمس‌الدین کرمانی. 


۱۷۵ 

این قطعه ماده تاریخ تعمیر و احیای دروازة سیدبیک در کاشان است. در حال حاضر چنین 
نامی به عنوان دروازه مذکور در کاشان و جود ندارد و حتی اشارت و قرینه‌ای در دست نیست که 
در چه ضلعی از شهر قرار داشته و به احتمال قوی دروازه مذکور یا از بين رفته یا به نام شخص 
دیگری یا به نام محلی تغییر نام داده است. آنچه که مسلم است این دروازه به سال ٩٩۱‏ ه. ق. که 
تعمیر شده پابرجا بوده است. چنان که از عنوان و محتوای قطعه برمی‌آید اين تعمیر به دستور 
محمدخان ترکمان و به وسیلهٌ یکی از وزرای وی به نام خلف بیک انجام شده زیرا محتشم در 
بیت چهارم اشارتی صریح به نام وی دارد. اين قطعه نیز مانند بسیاری از قطعات ماده تاریخدار 
محتشم شیوا و فصیح است به‌ویژه مصراع ماده تاریخ آن در بیت مقطع گواه این مدعاست. 

دروازه‌های کاشان که فقط نامی از آنها بر زبانها جاری است چنین است: 

سمت شمالی کاشان دو دروازه یکی به نام دروازه دولت در شمال شرفی و دروازه جوشقان 
یا دروازه حاجی جمال در شمال غربی؛ سمت شرقی دروازه‌ای به نام دروازه عطا که حالیه 


میدانی بدین نام ازآن باقی است و شایان ذکراست که جهت این دروازه در جنوب شرقی است. 


ا. خلاصة او ار ین و ص ۲۲ ۷. 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» / ۱۶۱/۷ 


سمت جنوب. دروازةٌ اصفهان قرار دارد و سبب این نام‌گذاری آن که حرکت مسافران و کاروانان از 
اصفهان به کاشان از اين دروازه صورت می‌گرفته و دروازه دیگری به نام دروازه لتحر در سمت 
جنوب غربی که محل رفت و آمد مردم شهر و روستای لتحر بوده و روستای لتحر امروزه با 
گسترش شهر به صورت ناحیهٌ شش شهرداری کاشان درآمده. در سمت غربی يا بهتر بگوییم 
شمال غربی دروازهٌ فین است که محل رفت و آمد مردم شهر به دو روستای فین بزرگ و فین 
راد وروی وطای ایا وین بای ,وتانج: 


۶ و ۱۷۷ 
به ترتیب قطعه و رباعی مذکور ناظر است بر ماده تاریخ تولد محمد موّمن برادرزادء خواجه 
آصف به سال ۹٩۰‏ ه.ق. محتشم در بیت چهارم قطعه از خواجه خلف‌بیک نام برده که ظاهرا 
باید همان خواجه آصف باشد یعنی همان تعمیر کننده دروازه سیدبیک که ذ کرش گذشت.. بیت 
شانزدهم که بت مقطع است تمام تاریخ است یعنی از هر مصراع آن به حساب جمل سال ۹۹۰ 
ه.ق. حاصل می‌گردد. 
محتشم رباعی را تمام تاریخ ساخته و نام «محمد ممن» را نیز در آن آورده و از هر مصراع آن 
سال ۹٩۹۰‏ ه.ق. به دست می‌اید. 


۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ 


۱۸۱ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت آقا بدیع الزمان است به سال ۹۸۹ ه.ق. که منصب وزارت 
داشته. از بیت پنجم قطعه معلوم می‌شود که وی شاعر نیز بوده و ماده تاریخ هم می‌ساخته و در 
برابر ماده تاریخهای گوناگونی که وی ساخته محتشم اظهار عجز کرده و از یکی از ماده تاریخ‌های 
آقا بدیع الزمان نیز برای درگذشت وی استفاده نموده و در بیت مقطع آورده است بجز قطعه 
مذکور از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. 
۱۸۲ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت شخصی محترم و بزرگوار به نام محمدتقی بوده و بیت 


۸ |/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


سیزدهم قطعه ناظر بر نام متوفی است. محتشم دو بیت پایانی را تمام تاریخ ساخته که از هر 
مصراع آن سال ۹٩۱‏ ه. ق. حاصل می‌آید. 


۱۸۳۳ 
این قطعه ماده تاریخ درگذشت ابوالمعالی فرزند خواجه شرف‌الدین علی یزدی است به سال 
۰ ه. ق. بجز عنوان قطعه اطلاعی از اين خواجه شرف‌الدین نداریم. محتشم در قطعة 
هترمتدانه مذکور در آبیات سيزدهی هقدهم و بیستم سه ماده تاریخ ساخته. در مصراع دوم بیت 
ور و۳ با ترکیب سه کلمه ماده تاریخ را بیان داشته است و در بیت هقدهم تمام مصراع دوم 
تاریخ واقعه به حساب جمل است و ماده تاریخ سوم که در بیت مقطع قرار دارد دارای تعمیه 
است و تعميه آن حذف معادل عددی حرف «الف» است به حساب جمل از مجموع عددی 


۱۸۵ 

این قطعة سی و دو بیتی ناظر است بر ماده تاریخ تولد میرزا محمدمقیم فرزند ابوالقاسم 
گرک یراق به سال ۹٩۱‏ ه.ق. محتشم هفت ماده تاریخ در این قطعه آورده که اولین آن در مصراع 
دوم بیت چهاردهم است که از مجموع عددی کلمات «عقل» و «دولت» و «شان» به حساب جمل 
سال مذکور حاصل می‌آید. ماده تاریخ دیگر در بیت بیستم قرار دارد و اين بیت تمام تاریخ است 
و از هر مصراع آن همین سال به دست می‌آید. و چهار تاریخ دیگر در ابیات تمام تاریخ بیست و 


نهم و سی‌ام. 
۱۹ 
۱۹ 
مقدمه بیماری محتشم. 
۵ و ۱۹۶ 


سه مقدمهی شاعران در شعر محتشم. 


تعلیقات دیوان ششم «رضروریات» | ۱۶۱۷/۹ 


۱۹۷ 
این رباعی تمام تاریخ مربوط است به ساخت حمامی که از نام بانی و مکان آن اطلاعی در 
دست نیست. از هر مصراع رباعی مذکور به حساب جمل سال ۹۹۱ ه. ق. به‌دست می‌آید. 


۱۹۸ 
با توجه به عنوان و مفاد مضمون این قطعه ظاهراً باید ماده تاریخی دیگر باشد برای 
درگذشت میرمعزالدین حسینی کاشانی خوشنویس معروف کاشانی به سال ۰ ه. ق. محتشم 
در قطعات شماره ۱۷۸ تا ۱۸۰ ماده تاریخهای دیگری نیز در این باب سروده. 


۱۹۹ 


مقدمه. ممدوحین محتشم. میر میرأن دی 


۲۰ و ۲۰۱ 


» مقدمه خویشان محتشم و نیز قطعه ۰۱۹۱ 


۳۰۲ 


۰ مقدده, خویشان محتسم. 


۳۰ 
این قطعه ماده تاریخ هدایایی است که به سال ۹ ه. ق. به شاعر داده شده ولی معلوم 


تنسشت که هدایای مذکور از سوی وریر وقت کاشان داده شده با از دربار سلطان محمد خد‌اننده. 


۳۰۶ 

بجز ماده تاریخی که سراینده در بیت مقطع آورده در پیت دوم نیز ماده تاریخی با تعمیه از 

گونهٌ تعمیه با صنعت اخراج ساخته است. بر حسب اشارات تعمیه‌آمیز شاعر نخست باید 

مجموع عددی کلمات اصلی ماده تاریخ «آب ازین حوض» و «خویش» را جمع نمود که از جمع 
انها عدد (۱۸۰۱) به دست می‌اید. 

اما شاعر با بیان تعبیرات خاص خود مانند تعبیر «با کشیدن آب» یعنی حذف معادل عددی 


+ ۱۶۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


«آب»(- ۳) و «پاکشیدن حوض؛ یعنی حذف حرف «ض»(2- ۸۰۰) که به منزلهٌ پای کلمة 
«حوض» است و «تهی ساختن آغوش حوض» یعنی حذف حرف «و»(- ۶) که به منزلةٌ آغرش 
کلم «حوض» است باید مجموع عددی حروف مذکور و کلمةٌ «آب» را از عدد (۱۸۰۱) کم کرد تا 
در نتیجه (۹۹۲) حاصل آید که سال تعمیر چاه‌سرد است. 

اما در مصراع دوم بیت مقطع بدون تعمیه مجموع عددی حروف آن به حساب جمل همین 
۲ را به دست می‌دهد و این قرینه‌ای است بر صحت محاسبه تعمیه مذکور. 


۷ و ۲۰۸ 

این دو ماده تاریخ که محتشم یکی را در قالب قطعه و دیگری را در قالب رباعی ساخته ناظر 
است بر تاریخ فوت حکیم عمادالدین محمود حسینی کاشانی فرزند حکیم نظام‌الدین علی 
طبیب خاصهٌ شاه طهماسب. حکیم نظام‌الدین علی بجز متوفای مذکور سه پسر دیگر داشت به 
نامهای حکیم رکن‌الدین مسعود کاشی معروف به حکیم رکنا و حکیم نصیرالدین معروف به 
حکیم نصیرا و حکیم قطب‌الدین معروف به حکیم قطبا که دو برادر اخیر هر دو به هند رفتند و 
تحت حمایت طالب آملی که با وی خاله زاده بودند در دربار جهانگیر و شاه جهان گورکانی به 
مناصب عالی درباری نایل آمدند. 

بنا به توصیفی که محتشم از حکیم عمادالدین در دو ماده تاریخ مزبور کرده وی در سنین 
طفولیت در کسب علم حکمت به درجات عالی رسیده بود. مرگ وی به سال ۹۹۲ ه.ق. روی 


داد, 


!۳۹۱ 
این قطعه ماده تاریخ مرگ سید قوام‌الدین حسین است به سال ۹٩۲‏ ه. ق. چنانچه از عنوان 
قطعه معلوم است وی برادر تقی‌الدین حسینی کاشانی صاحب کتاب تذکره عظیم خلاصة الا شعار 
و رندة لافکار است. سید قوام‌الدین حسین به قصد زیارت مرقد سیدالشهدا حسین بن علی (ع) 
بدانجا عزیمت نموده که در اثنای راه بیمار شده و ناگزیر به وطن یعنی کاشان مراجعت کرده و 
همانجا درگذشته است. بیت مقطم تمام تاریخ است و از هر مصراع آن سال واقعه به دست 


می‌اید. 


۳ 
قطعه مذکور ناظر است بر تاریخ تعمیر قلعة جلالی کاشان به سال ۲ ه.ق. که به آمتر 


تعلیقات دیران ششم «ضروریات» / ۱۶۸۱ 


محمدخان ترکمان حا کم وقت کاشان انجام پذیرفته. اين قلعه یکی از ابنیهٌ کهن کاشان است که از 
گزند حوادث گوناگون به‌ویژه زلزله مصون مانده است. چنان‌که از نام قلعه آشکار است احداث آن 
به روزگار سلطان جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی بازمی‌گردد. 

قلعةٌ جلالی تقریباً در جهت جنوب غربی کاشان و در جنب دروازهُ لتحر و در پشت بقایای 
باروی قدیمی شهر قرار دارد. این بنا تماما از خشت و گل است و قطر دیوار قلعه در کف نزدیک 
به چهار متر و ارتفاع دیوار اطراف قلعه در حدود پانزده متر است و جا دارد که سازمان میراث 
فرهنگی کشور در حفظ و مرمت و نگهدای آن اقدام لازم معمول دارد زیرا بنای مذکور از 
نمونه‌های کم‌مانند است که در داخل شهر قرار دارد و حدوداً از قدمت هزار ساله برخوردار است. 


۳۳ 

این قطعه ماده تاریخ درگذشت پیرام‌بیک است از محتوای قطعه ظاهراً چنین معلوم می‌گردد 
که پیرام‌ییک فرزند محمدخان ترکمان بوده که در سنین کودکی از میان رفته است. مصراع اول 
بیت مقطع ماده تاریخ است و از مجموع عددی آن عدد )٩۹۷(‏ حاصل می‌شود. در مصراع دوم 
کلمه‌ای به سیب آسیب‌دیدگی نسخه «ت» -که این قطعه منحصراً در آن ضبط شده -ساقط است 
و محتشم در مصراع دوم بیت مذکور با عنایت به کلمات باقیمانده اشارتی دارد که مصراع ماده 
تاریخ با سال واقعه متفاوت است و کلمه از میان رفته -که بر ما معلوم نیست -باید همان تفاوت 
زا تقو هت واه اس اس یت ما وتا رهانی. سفبت تال :وا معشتا یت این قمبه در سال 
۲ ه. ق. اتفاق افتاده باشد زیرا ماده تاریخ‌های قطعهٌ ماقبل قطعهٌ مذکور یعنی قطعة شماره 
۳ و همچنین قطعه بعدی ۲۱۴ حکایت از سال ٩٩۲‏ ه.ق. می‌کند. بدین سیب کلمه با حرفی 
می‌بایست ذکر شده باشد که پنج سال از مجموع عددی مصراع ماده تاریخ بکاهد تا سال واقعه 


حاصل شود. 


۳۱۴ 
این قطعهٌ شانزده بیتی در باب فتح محمدخان ترکمان در جنگ با ترکان عثمانی است که به 
سال ۹۹۲ ه. ق. اتفاق افتاده و از آن سی و دو تاریخ یکسان حاصل می‌آید. برای اطلاع از شرح 
احوال وی مقدمه ممدوحین محتشم. 


۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


۳۱۶ 
این قطعه ناظر است بر تاریخ تولد پسر خلف‌بیک وزیر به سال ۹٩۳‏ ه.ق. محتشم ماده 
تاریخ را در کلمات «خیر مقدم» یافته است که به حساب جمل برابر است با عدد (4۹۴)» ولی 
چون در دو بیت پایانی اشاره صریح وجود دارد بر یک سال افزون بودن ماده تاریخ از سال تولد 
وزیر زاد» لذا با کم کردن عدد (۱) از عدد به دست آمده سال واقعه یعنی ۹٩۳‏ حاصل می‌گردد. 


۷ و ۲۱۸ 
فان ۴ ها انا تسه انار تایب .هاع تفت ای اتای آن ی رن رسک 
بسیاری از ابنیةٌ دیگر در زلزلهُ مهیب و ویرانگر سال ۱۱۹۳ ه.ق. کاشان از میان رفته باشد. برای 


۲۱۰ ۹ 

این دو قطعه مربوط است به ماده تاریخ اتمام ساختمان دیوانخانه خواجه معین‌الدین احمد 
شهریاری به سال ۹٩۳‏ ه. ق. محتشم بیت مقطع قطعه اول را تمام تاریخ ساخته و در پیت پسین 
قطعٌ دوم تنها مصراع دوم بیت تاریخ است. نکاتی چند در باب دیوانخانه (مهمانخانه) مذکور با 
عنایت به مطالب محتوای قطعه‌ها و بانی و سابقَهٌ تاریخی آن قابل توجه واعتناست: 

۱ - اطلاعات بیان شده از سوی محتشم در این دو قطعه نشان دهنده موقعیت اجتماعی 
خواجه معین‌الدین شهریاری در کاشان است. وی مسئول و مدیر مهمانخانه بوده و از مهمانان 
دولتی و خارجی که به کاشان وارد می‌شدند و در مهمانخانه اقامت می‌کرده‌اند پذیرایی نموده. از 
بیان شاعر در مصراع اول بیت مقطع وباد دیوانخانة نو منزل اهل دول» و مصراع اول بیت چهارم 
«بهر دیوانخانة نو طرح دل‌خواهی کشید» معلوم می‌شود که پیش از آن مهمانخانة دولتی دیگری 
وجود داشته که ظاهرا با توجه به موقعیت و رفت و آمدهای رجال حکومتی و مهمانان خارجی 
به کاشان مناسب نبوده که ایجاد مهمانخانهُ جدیدی را ایجاب می‌کرده و ضمناً روشن می‌شود که 
طرح بنای جدید را خواجه معین‌الدین احمد خودکشیده و لابد با تجربه‌ای که در مهمانخانه‌داری 
داشته و ضمناً با سلیقه زمان آشنا بوده طرح جدید را ريخته است و مسلماً این بنا مورد پسند و 
تأیید شاء‌عباس واقع شده و به نام آن پادشاه به «مهمان‌سرای شاه عباسی» شهرت یافته. 

۲ - در مورد موقعیت مهمانخانه مذکور باید دانست که در منتهای شمال شرقی شهر و در 


تعلیقات دیوان ششم «ضروریات» | ۱۶۸۳ 


مسیر بیوتات سلطنتی فرار داشته یعتی بیوتات سلطنتی هم درست در همین ضلع شهر و تقریبً 
چسبیده به مهمانخانة مذکور بنا شده بود چنان که در تذکر؟ رف محمد شاهی نوشته شده است: 
باغ شاه واقعه در درب دروازه دولت به انضمام عمارت سردری که سلاطین صفویه 
ساخته بودند و بعد آنهاخراب شده بود و خفان مففور [- فتحی‌شام] سجدداًتعیر 
و 
اما مها نخان شکور ییشن از انقلات شک هته اساا مهار استفرار تلکرافتعانه کاشان یود 
و بخشی از بنا هم در آن زمانها خراب شده بود و تنها سر در ورودی و چندین اطاق آن به صورت 
دو اشکوبه باقی بود که مورد استفاد؛ ادارهٌ تلگرافخانه قرار داشت. با کمال تأسف باید گفت که در 
سال ۱۳۵۸ ش. عده‌ای سودجو و زمین خوار شبانه بقایای اين بنا را ازین کندند و با خاک یکسان 
کردند. ‏ 

چنان که گذشت در افواه مردم اين بنا که سردرش درست با یک جادة شش کیلومتری و 
مستقیم روبروی سردر باغ شاه فين قرار داشت به نام مهمان‌سرای شاه عباسی مشهور بوده و 
چنین معلوم می‌شود که بعذ از درگذشت خواجه معین‌الدین در سال ۹۹۵ ه.ق. دیوانتخانة 
شهریاری به مهمان‌سرای شاه‌عباسی تغییر نام یافته است زیرا سال ۹۹۵ مقارن به فدرت رسیدن 
شاه‌عباس اول صفوی است و بر اساس متون تاریخی در زمان آن پادشاه بسیاری از ابنیةٌ دولتی 
حتی شهرها به نام اين پادشاه مقتدر تغییر نام یافت چنان که بندر گمبرون نیز پس از افتادن به 
دست ایرانیان و اخراج پرتفالیان به نام شاه‌عباس خوانده شده و امروز هم به نام بندرعباس 

معروف خاص و عام است. 
آن‌طورکه سیاحان و مطلعین گفته‌اند و نوشته‌اند بنا دارای سه طبقه بود که قسمت‌های طقه 
زیرین جای اصطبل و انبار مهمان‌سرا و اطاق‌های دو طبقه بالای در چهار طرف» جای استقرار 
مهمانان و اقامت واردین به مهمان‌سرا بوده است. مجموعاً این عمارت سه اشکوبه ی وا تسف 
اطاق داشته که در نوع خود در کل ایرآن منحصر به‌فرد بوده است. نکتهٌ جالب توجه این که تا سی 
سال پیش گودال طبقهٌ زیرین محوطه تلگراف‌خانه وقت در مرئی و منظر مردم کاشان قرار 


. از مطلب تذکرة رقه چنین برمیآید که اولا دو باغ شاه در کاشان وجود داشته و این باع شاه مورد نظر غیر از 
باغ شاهی بوده که حالیه باغْ فین خوانده می‌شود. انیا به احتمال قوی خرابی باغ و بیوتات مذکور مربوط به 
زلزله مهیب سال ۳ ه. ق. کاشان است که بسیاری از ابنیة کاشان را ویران ساخت چنان که اکنون آثاری از 
این ابنیه و‌جود ندار و بر جای آنها ساختمانهای اداره دخانیات و شهرداری و دبیرستان امام خمینی(ره) ابجاد 


له شاه 
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داشته» حتی مهدی صدری در سال ۱۳۵۷ ش. از دورنمای بنای مذکور چند اسلاید گرفته است. 
جا دارد که اولیای سازمان میراث فرهنگی کشور این بنا را بر اساس نقاشیهای سیاحان و چند 
عدد اسلاید ایشان و پی‌های اصلی بنا که در زیر خروارها خاک با اسفالت پوشش شده است 
بنای آن را اگر تجدیدش امکان ندارد لااقل به صورت ماکت بازسازی کنند تا آثارکهن و ارزشمند 
گرانبار فرهنگ گذشته ايران بهتر شناخته و نمایان گردد. 


۳۳۱ 
قطعهٌ مذکور ماده تاریخ تولد فرزند محمدخان ترکمان است به سال ۹٩۳‏ ه. ق. و چنانچه از 
بیت چهاردهم قطعه معلوم می‌شود نام مولود عیسی بوده. بیت مقطع تمام تاریخ است و از هر 
مصراع آن سال ۹٩۳‏ استخراج می‌گردد. برای اطلاع از شرح احوال محمدخان ترکمان > مقدمه 
ممدوحین محتشم» محمدخان ترکمان. 


۳۳۲ 
این رباعی مستزاد ماده تاریخ در لتق میرزا مخدوم است به سال ۹٩۲‏ ه.ق. چنانچه از 
عنوان ماده تاریخ مذکور برمی‌آید وی ظاهراً باید همان میرزا مخدوم شریفی باشد که احوال وی 
را اسکندربیک منشی ترکمان در عالمآرا چنین می‌نویسد: 
ولد میرشریف شیرازی دخترزادة قاضی جهان وزیر سیفی حسنی قزوینی بود.در 
درگاه معلی به سر می‌برده. صاحب فضل و کمال بوده و فطرت عالی داشت. سفسر و 
محدث خوب بود و بسیار خوش محاوره بود. وعظ را خوب می‌گفت و اکثر اوقات ایام 
متبرک در مسجد حیدريةٌ قروین قرب جوارخانهٌ خود به گفتن وعظ اشتغال داشت 
جمعیتی عظیم در پای منبر وعظ او می‌شد. چون تهمت آلود تسنن بود از حضرت شاه 
جنت بارگاه زیاده توجه و التفاتی نمی‌یافت اما بعضی اوقات پرتو توجه و التفات شاهزادة 
عالمیان شهزاده پری‌خان خانم به جهت قرب جوار و همسایگی بر وجنات احوالش 
می‌تافت.در زمان شاه اسمعیل [دوم» میرزا اعتبار تمام یافته نصف صدارت به او تفویض 
یافت اما به جهت غلوّی که در مذهب تستن داشت و می‌نمود و بی‌ملاحظه و بی‌محابا پرده 
از روی کار برداشته بود معزول گردید. (عالم آرای عامی» چاپ سنگی ۱۳۱۴ قمری» 


تهران» ص ۱۱۰) 
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۳۳۳ 

رباعی مذکوره ماده تاریخ بر سردار رفتن ملا سعدی انگشت بریده است به سال ۹٩۱‏ ه. ق. 
کلمات ماده تاریخ مذکور «انگشت بریدهم است که از مجموع آن عدد )4٩۲(‏ به دست می‌آید و با 
عنایت به تعمیهٌ آن در تعبیر «انگشت نما گشت». که حکایت از انگشت اشاره می‌کند و از آن عدد 
(۱) به ذهن متبادر می‌شود باید عدد (۱) را از عدد ۹٩۲‏ کم کرد تا سال واقعه یعنی سال ٩٩۱‏ 
ه.ق. حاصل اید. 


۳۳۴ 


به مقدمه ممدوحین محتشم. میرزا سلمان جابری. 


۳۳۵ 
قطعهٌ مذکور ماده تاریخ درگذشت مولانا حسینی عصار است به سال ٩٩۳‏ ه. ق. چنانچه از 
مطالب رم در این قطعهٌ چهار بیتی برمی‌آبد مردی عارف و لطیقه گو بوده و مقداری از 


لطایف خود را تحت نام «مجموعه لطایف» به رشته یی اما سواز لت مذکور و 
شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. 


۳۳۶ 
معقدمه شاعران در شعر محتشم. 
۳۳۸ 
مقدمه خویشان و کسان محتشم. 
۳۳۹ 


قطعهٌ بلند شانزده پیتی مذکور ماده تاریخ ارتحال شیخ علی بن عبدالعال کرکی است به سال 
۳ ه. ق. وی از علمای برجسته روزگار خویش بود پدرش از جبل العامل لبنان به ایران آمد و 
مورد توجه پادشاهان صفویه قرار داشت. گفتنی است که شیخ بهاءالدین عاملی يا به صورت 
مشهور شیخ بهایی خواهرزاد؛ شیخ علی است. در باب احوال این شخصیت علمی و فقیه پرشور 
و پرکار قاضی احمد منشی قمی در ذیل وقایع ۹٩۳‏ ه.ق. در خلاصة الشوارسخ ص ۷۷۳ 
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می‌نویسد: 
و هم در این سال دو مجتهد نامدار از دنیای بی‌مدار به دار القرار رحلت فرمودند: 
اول.... شیخ عبدالعال بن شیخ علی در روز پنجشبنه پیست و هفتم شهر رجب المرجب سنة 
مذکوره در دارالسلطنه اصفهان. ولادتش در روز جمعه دوازدهم شهر ذیقعده سنةٌ ست و 
عشرین و تسعمائه [ ٩۲‏ ه.ق.] مدت عمرش شصت و هفت سال» مصنفاتش شرح ارشاد) 
مد فنش به مزار امام‌زاده ابراهیم طباطبا منسوب به بقعه امام همام علی زین‌العابدین علیه و 
آبائه الصلوة و السلام در دارالسلطنةٌ اصفهان. چون سابقاً سمت تحریر یافته در بیان 
حالات حضرت شیخ علی علیه الرحمه [یدر متوفی] که «مقتدای شیعه» ]٩۴۰[‏ تاریخ 
است اتفاق ملاحظه شد این مقتدای شیعه» ٩ ٩۳[‏ ه.ق.] تاریخ فوت وی است. 
در صفحٌ ۱۰۳۲ همین مأخذ مطالب زیر که مکمل مطالب مزبور است چنین آمده است: 
اخلاق حمیده و صفات پسندیدة حضرت شیخ بسیار است. حضرت شیخ در اوایل 
پیش شاگردان والد ماجد خود سیما مولانا محمد ابوطالب مطالعه فرموده بودند و بعضی 
اوقات با مولانا شمس‌الدین محمد جعفر و مولانا احمد اییوردی مباحثه نموده شرح تحرید را 
با حاثیه بهتر از علماء شیراز ضبط فرموده بودند و در اواخر به تصحیح کتب فقه و رجال و 
احادیث کتب فقه و رجال و احادیث قیام و اقدام نموده از بلاد عجم خطةٌ کاشان را خوش 
فرموده بودند و قریب به هزار تومان در آن مملکت املاکک و مستغلات به هم رسانیده 
بودند اما اکثر اوقات با برکات آن حضرت به سفر می‌گذشت. مصنفاتش شرح ارشاد. 
حضرت شیخ بعد از رحلت شاه جنت‌مکان و واقعه و مصادرةٌ اسمعیل میرزا ترکك توطن 
کاشان نموده به دارالسلطنةٌ اصفهان نموده تا در حیات بود در آنجا به سر می‌برد علیه 
و آىاثئه المجتهدین رحمة الّه الملک المبین. 
نیز > به ريحانة الادب ج ۰۳ تحت ماده محقق کرکی < شیخ علی 
شایان ذ کراست که محتشم در بیت مقطع ماده تاریخ مناسب و بسیار خوبی ساخته و تاریخ 
را در عبارت «رفت آن نایب صاحب زمان» )4٩۳(‏ یافته است که تاریخ مذکور ظاهراً برای اولین 
بار است که در کتاب حاضر منتشر می‌شود زیرا موّلفین کتب رجالی در بیان شرح حال محقق 
کرکی متعرض این ماده تاریخ نشده‌اند. 


۷۱ و ۲۳۲ 


این دو رباعی ماده تاریخ درگذشت پیری جان‌بیک است به سال ٩٩۳‏ ه.ق. مصراعهای 
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چهارم هر دو رباعی ماده تاریخ این واقعه است. نکتة شایان ذکر این‌که هرچند محتشم وی را به 


عنوان «میر امرا» و «راس الامرا» وصف کر ده ولی بجز اطلاعات مو جود در این دو رباعی, از شرح 
احوال وی مطلب دیگری در دست نیست. 


۱۳۳ 

قطعهٌ مذکور ناظر است بر ماده تاریخ درگذشت خواجه معین‌الدین احمد شهریاری به سال 

۵ ه. ق. مصراع دوم بیت مقطع ماده تاریخ واقعه است که سال (4۹۴) را به دست می‌دهد. با 

عنایت به مصراع اول بیت مذکور اگر سال پیش این واقعه اتفاق افتاده بوده تاریخ سال واقعه 

۴ خواهد بود پس باید عدد (۱) را به مجموع عددی به دست امده افزود تا سال ۹۹۵ ه. ق. 

حاصل آید. شایان ذکر آنکه این قطعه آخرین قطعهٌ دیوان ششم و آخرین ماده تاریخ سروده 

محتشم است و پس از آن شاعر نیز به اندک زمانی در اوایل سال ۹۹۶ ه. ق. بدرود حیات گفته. 

برای اطلاع از شرح احوال خواجه معین‌الدین احمد شهریاری و پيشه وی به تعلیقات 
فطعه‌های شماره ۲۱٩‏ و ۲۲۰. 


هواله المستعان و ولی التوفیق 
دیوان هفتم زبدة الشعراء فی العالم و سحبان العجم و صاحب مراثی البکاء 
و الندم مولانا کمال الملة و الدین محتشم که مشتمل است بر 
معمّیات متفرقه از اسافل و اواسط و اعالی 
امّا اسافل 
به اسم داعی 
یوسفان را پیش ماه من اگر حاضر کنند "هر طرف بیخود نشان بندگی ظاهر کنند 
رکنی 
در دل مهوشان زهره جبین مهر آن مه نگر چو نقش نگین 
نسیم 
من سینه چاکم و دل چون مجمر پر اخگر 
بباداف ها نماید از سینه‌ام مکرّر 
حکیم 
ز کف چو گنج طرب شد نگاهی ای صنم چین 
به جان و دل فکن از وی کمال مفلسیم بین 
سلام 


به سوی خودم کن طلب گاه و بی‌گه مه من به سوی من آرر نه یک ره 
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تر[؟] 
لازم است از سیرت خود هم به دل دادن خبر 
کیا و کافی 
دل از تیرش پر است اما چو عشق افکنده دلها را 
در آتش از خدنگ او چه می‌ماند دل [ما را؟] 
سیفی 
والی 


دوشینه چو شمع دید بیماری من با دلبر من گفت که ای سیم بدن 


پروانه ز برواز چو افتد نه مرا از دیسر شین ایستا نک کنیودن 
۳ 
ش ار شددکس که زمی در خی . مره اجیم‌ازحایجن آندبه مسر 
در حالت پرواز چو هست ای دل ازو در سب مرغ ردو« از [این] برحذرم 
قبا 


گر زری داری به هر چیزی که باشد در جهان 
ز امر ساقی صرف کن تانام یابی در جهان 

ایاز 

ما جورکشان نه از تو کلفت داریم نه از غم و آزار تو زحمت داریم 

ای گشته دل ما به غمت در آزار پیوسته شکسته جمله منت داریم 
نعمت 

دهان و چشم و ابرویت به ترتیب چه خوب افتاده‌اند از روی ترکیب 
آبل 


می‌کند از شرم نهان دایم روی خود از ما گل رعنای ما 


1 4 4 


دیران هفتم معمیات / ۱۶٩۳‏ 


زان نها ها مسبت هتو زان است 
چیزی که می‌نویسند از عیب اول آن است 
بهلول 
حیف است که چون ره معما پوییم از مهر و مه و ستاره نامش جوییم 
به باشد اگر ز ابروی او دو هلال بینیم و پس از دو هفته نامش گوییم 
بدر 
نهد از درد به اقلیم عدم از پی هم دل درمانده قدم 
لمب 
ز بس که سر خط خوبی نوشته است لبت خوش 
قلم زبان شده یاقوت پیش ان لب دلکش 
پارقلی 
رخ در دیده‌ام اشک ربخت بسلی جهره از طره مشک‌بیز 
قمرگوبیاراید آخر مرا تباید شد از دیده سیاره رسز 
آفتی 
ز فتراکش که منزلگاه سرهاست ز خون ناب باران است باران 


تیرا هی کته یل آ زیت آبرنع اسبت سرا فتووا کزیب رانا رتاران 


ف ۳ 


آبل 
چون هوا شام غم از آه کشی کش وطن دشت ملامت باشد 
گرد آتش به بیابان شب ازو بتر از روز فیامت باشد 
علی ناصر 


خواهی اگر از مردم بیمار خبر از من که سرشکم بود از خون جگر 
هاها بسخر آبدار لعلی که بود ات هن ان تناها وین نی سسکا 
اپو تراب 
از خوف و خطر جانب آن شوخ ستمگر مرغی که برد نامه ز ما بگذرد از سر 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


پیزی 

من دوای دل خود جویم از آن یار گزین از ستیز او صفت تیغ کند پاری بین 
حاتم 

در کج‌روشی عمر اگر رفت به سر چون هست خداوند من از حسن سیر 

آن گرمی بازار کجم می‌افتد در رهگذر صرصر احسان پکسر 
حاتم 


جام می‌در دست ساقی مشکن اندر رهگذر 
محتسب آخر بر آن دست آر رحم و درگذر 
گفت کر دلسوز من دارد سر پیکان پار 
فاق تیرش سوخت بر وی عکس آن شد آشکار 
کلامی 
هر کس که به شکر باری یار زبان. بگشسوده شده قبول آن آفت جان 
من شکوه چه کرده‌ام که با من شده‌ کم باریش» ز کینه کشته‌ام زد به میان 
اشکی 
غرض ز آشنایی نوازندگی است مرا آشنایی نه از زندگی است 
اش 
حرامت باد ای دل کاندرآن کو چون محل جوبی 
نشسینی شاد با یار من و با من سخن گویی 
گر 
بانامه به کوی تو فرستند مدام. هریک ز ملازمان رسولی به پیام 
کریک ضفت از رستو لها کراشن کتین سوی دگری نبینی ای ماه تمام 
۳ 
هر چند ز مابرید آن مایهُ ناز .. . شد باز محبت از دو جانب آغاز 


دیوان هفتم معمیات / ۱۶۹۵ 


از شعبده بازی فلک مهره مهر گم شد ز دو یار آخر و پیدا شد باز 
اش 
دلا بی آن مسافر گرچه دارد کار دین سامان 
۳ آید از سفر ور دین رباید آن مه آولی دان 
بایا 
داری ای گل سیرت پاکان دل ما بک‌جهت 
با تو گردیده است از آن باید نگردد مشربت 
نیی 
هروه ان بخینی لب افتکرشیندش.. بیدا تصطالسلی: که,دیندهزیتآندشن 
عادل 


دل هر کس که شود جای تو گردد ظاهر چهره یوسف کنمانی از آن دل» آخر 


شیخ دوست 
به پیری بود شرب ماناصواب شرابی خوش است از برای شباب 
ملکشاه 
پار پیشم راز خود کی می‌گشود کشف راز آن ماه بعدا می‌نمود 
داعی 
بیم دلم از کین مده و لطف کمت را . اعلام دلی کن که نداند ستمت را 
ون 
گردونم اگر چه بارها سوخته است اول ز تب ضمت مرا سوخته است 
چون منقل آتشی است گویی که فلک زان منقلم اول سر و پا سوخته است 


قطب 
به تیغ ستم چون کنی پاره پاره در آن کو بدر نای عاق بیدل(؟) 
بسا قطعه قطعه تن اما که باشد به چنگ سکان تو ای ترک قاتل 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


مراد 
چه کنم گر تو پپوشی ز من آن خال سیاه چشم بیدار مرا مردمک آن است ای ماه 
بشیر 
در خانقه, گرم دو سه روزی گذار بود شب خانه ببر مراد دل بیقرار بود 
زید 
دلها که در آن چه ذقن بند نمود می‌خواست برون آرد و سازد نابود 
گفتم دل بی‌طاقت مارا بیرون اول ز چه آورده تعزض فرمود 


حاکم 
ز دست هجر شبها زار نالم وندرآن وادی 
شبی رو ناورم از دل کم آید آه ازین شادی 
خان 
دلا در سخن تانیابی زیان نگهدان از حرف خارج؛ لسان 
چو در گریه عاشق کشد آه تگرگش بر او ریزد از روی زرد 
را 
نعل سمندت از رخ خوبان نیست گم اندر تور تجلی 
از قمر آیا آینه‌ها را بشمرد آن کس که بوذ اعمی 
مانند مه گر از بام طالع شود نگارم باشم سپاس گویان بر طالعی که دارم 
ملا محمد 
خورشید گردون تافته با آن شکوه و سروری 
آن ماه در محمل شده ثانی ز روی دلبری 
آدم 
هلاک من طلبد غیر و من رضای حبیب مشابه است مرادم به مدعای رقیب 
اخی 
بر اوراق دوران نگار عسرب چو خط از پی نسخ و ریحان کشید 


به یک چهره بنمود آن چند روز که در پنج ماه عجم کس ندید 
و 
نظر بر جبهه و ابرو و چشمت هر که بگشاید 
به چشمش ز ابتدای سور؛ٌ یوسف سه حرف آید 
رجب 
هست یادم با رقیبان روز و شب آن پری زیشان رمد آخر عجب 
رت 
دوش از جبین چو دلبر طرف نقاب بگشود 
زان دل شکسته شد مه کان آفتاب بنمود 
طوطی 
ای آینه به ماه توانی برابری در خود دو زلف گرد وی چو بنگری 
قاسم 
از دست منه کمان که در روز نبرد یک قبضه کمان نگاه دارد صد مرد 
عبید 
تکیه گاه خیال دلدارم نیست غیر از دو چشم بیدارم 
زکی 
قصر عیشم ز سیل هجر ای گل نشتیده است بوی وبرانی 
نه ستونهاش سر کشیده ز هم که نهد رو به سوی ویرانی 
روح 
با هم چو دو صید بيشه در نخجیرند رای ره همست کزان 
زان روست که آن دو طاق ابروز تلاش . سر بر سر هم مثل دو کشتی گیرند 
شکر 
ای سنبل‌تر از تو نسیمی چه خوش است 
هر دم به مشام از تو شمیمی چه خوش است 


۱۶۹۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


ای زلف نگار من که پر خم شده‌ای 
هر یک ز خمت شکسته [میمی] چه خوش است 
ولی 
ای نام تو از محض کرم ورد گدایان شادند ز نام تو همه بی‌سر و پایان 
میرزا 
ای اهل نظر به چشم مستت مایل وی کار دل از دهان تنگت مشکل 
چشم سیهت راست هزاران کشته میم دهنت راست هزاران بیدل 
کیا و کافی 
از آن درد دل و جان حاصل ماست که داغ بی‌نهایت بر دل ماست 
قلی 
آنکه کل کل ژخش شکفته ز می گل صد برگ ماست مارض وی 
شیخ بابر 
از دیده چون کردم قَدّم کز ماه خود جویم نشان 
دذرهای درج دیده‌ام زیر و زبر شد در میان 
قاعر آشتهنا 
دوست خورشید است و درات جهان را تور ازوست 
ذزه‌ای جان را اگر سوزد چه باشد بیش دوست 
خلیل 
با خیال عارضت شبهاز مه دارم فراغ 
پیش روی مهر خود گوء کی به کار آبد چراغ 
مجرم 
ماهی که وقت گریه بود پیش روی تو در وی چنان مبین که برد آبروی تو 
شهاب 


ماه من کوء ز مه بود در بیش گشت آخر ازو رضاه دل ریش 


دیوان هفتم معمیات / ۱۶۹۹ 


نجم 
آری سواد نام و بری نقد صبر و هوش . هم خود بگو که چیست سزای کرا [؟] 


اما الاواسط 
عادل 
از دل رمید آرام و صبر از بس که دارد [ او؟ ] افغان 
ماراست حاصل از الم» مرغان باغ دل امان(؟) 
[ ] 
سررشته مهر اين رمیده دلدار ز غیر خود بربده 
بل 
زان گشت تبه حال دل بی‌حاصل کان شوخ نشد زود به کینش قایل 
باید که به عاشقان گمره دلدار اول بنماید آنچه گیرد در دل 
میر فولاد 
نه تنها ز عشاق, جان می‌رباید مکرر دل از دلبران می‌رباید 
باری 
پارب آن مه کاآفت من گشته زآفات زمان 
تا به روز حشر در آفاق دارش در امان 
آدم 
آفتاب و ماه کردند از ادب پیشش سجود 
هر که را در اصل نوری بود حد خود نمود 
دوایی 
دلا در سر هستی آن دلنواز دریغ از حریفان ندارد کرم 


چنین است در نسخه ت. شاید در اصل چنین بوده باشد. 
از دل رمید آرام و صبر از پس که دارد [او ) فغان ماراست حاصل زو الم مرغان باغ دل امان 


۰ / هفت دیوان محشم کاشانی 


بیا تا جدا منزلی روزیی رسانیم از بهر آن مه به هم 
قابل 
نگاری را که باشد دلنوازی بر جفا غالب 
نماید روی دل بی‌حد شود مطلوب صد طالب 
فخر و فرزخی 
دیده بالینش همان از خشت و رخ بر خاک در 
کرده چون بهر طرب مرد تعب روزی نفیر 
نوایی 
اخلاص بین که هرچند. زان مه جفا کشیدیم 
گ‌فتيم بسی‌وفایی زآن بی‌وفا ندیدیم 
ادهم 
تا شانه بر آن طرهٌ پر خم زده‌ای صد نیش مرا بر دل پر غم زده‌ای 
تا هر نفسی برد به نوعی دل ما گه بافته زلف وگاه برهم زده‌ای 
ادهم 
دوش می‌کرد تواضع صنم نصرانی الب نوشین وی آمد به گهر افشانی 
مسلم 
چون نیست از نتایج وصل این دل حزین امسال ما چو سال دگر روز غم مبین 
امام 
آن غرفه نشین چو گشت با زلف دوتا وانکنده به راه عاشقان دام بلا 
از غرفه همزار باره روی شانه ددم که زد آن ماه برای دل ما 
مراد 
کاش سویم روز مرگ از جانب آن آفتاب 


فاصد مرسل خرامد چون مرا یابد خراب 


قر 
جانا چه دهی مزده کز اقبال بهار نوروز لقانمود چون روی نگار 
نسوروز بسالقانماید مه من کز هجر تو روز ما بود چون شب تار 
مراد 
شد تیره ز هجر تو سرانجام خرد شبهای ملال گشت ایام خرد 
عیسی 
هر شام اگر به طالع و بخت سعید خواهد ز طرب سیر لب بام گزید 
از عين سعادت مه من خراهد شد انگشت‌نمای روزه‌داران شب عید 
عزمی 


شوخی که مراست تاابد آفت جان ماه رخ او را ز خط مشک‌فشان 
اسباب ! خسوف جمع شد آخرورفت ‏ مهر دگران به یاد و من زار همان 
هلالی 
آیینه چو دادند به این سلسله هو زلف از چه حجاب شد بر آن روی نکو 
نزدیک به مهر شد. مه و شام رسید باز آینه‌روگرفت از آن آینه‌رو 
عیسی و سام 
خضورشیدوشی کز آزلش دارم دوست جسمم چو هلال از غم آن سلسله موست 
چون دید رقیب دورم از وی گفتم شد دور: ز خور؛ هلال اما با اوست 
سام 
چون مه شبگردٍ من برقع گشود مهر بعد از پاسی اندر شب نمود 
شهسوار 
در عرصه فقر هر که پیماید ره اول ز راضتش بود کار تبه 
آخر در عرصه سواران که شود بنگر که مقابلش بود بعد از شه 


۱۷۳۰۷۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دردی 
چشم او دل ربوده از پی دین چون به جنبش درآمده است ز ناز 
موده‌ای برد و زآن صد آسوده تا دل»رشن متانله ان قنن سار 
در علی 
دی زلف تو از دزدی دل توبه نمود و امروز به هر دل که درآریخت ربود 
1 
بهار 
درد هجر مرا دوا کردند رفته رفته سگان کوچه یار 
کس به تیمار به نمی‌سازد رنج بیمار به ز خویش و تبار 
بیرام 
مبین پارب که شهد وصل جانان ز بیماران که دارد زهر گردون 
علا 
از بد و نیک می‌کشم صد ناز. بهر دلبر به طالع ناساز 


[..] بلای سفر از پی نعمت وناز . ببین فرش خود در وطن بوریا ساز 
شهاب 
قدح کز رشحه یک‌روزه سازد تازه صد جان را 
مرا ماهی ار پاش به چف ابر شنماز آن را 
امت 
درین کشور که نایابند همچون کیمیا خوبان 
یکی را گر بیابی با جمال آن را غنیمت دان 
فرَخ 
در عرصه دهر بهر ارباب جنون . . از گوشه کنار فتنه آید بیرون 
ای گوشه‌نشین عرص خود را دریاب يا بگذر از آن که سالم آیی بیرون 


دیوان هفتم معمیات / ۱۷۰۳ 
زینل 
هرچند خودام] شاه غمم لشکر خویش ‏ در عرصه لطف‌شان دهد جابر خویش 
آنها که به پهلوی شه افتند ز قرب در عرصه پیاپی گذرند از سر خویش 
و جبه 
عارف نه اگر فکر پس و پیش کند ‏ از جهل؛ دل مصاحبان ریش کند 
در ترد مصاحبت به کرّات حریف باید که شمار مهره خویش کند 
جامی 
آبی که خضرش در پی فتاده ظاهر شد آخر از جام باده 
الغ 
دوش بودی به گلستان و درین فکر که چون 
طوبی آمد ز جنان باغچه را منزل کرد 
پا به گل ماند صنوبر حرکات تو چو دید 
یار فارغ شد و تسکین دلی حاصل کرد 
علوی 
شبی گر عاشق سرگشته یابد در حریمش ره 


بیابی زاری دل پیش او چشم آیدش بر مه 


مراد 
مسلول گشت طبیبم گه دواجویی نخست از مرضم یافت درد دل گویی 
بها 
هر که با شرح غم آن آفتاب نیمروز . برده نامم دود آهش کرده دل را نیم‌سوز 
زاهد ز ورع دست بدارد چه شود اکسیر می از کف نگذارد چه شود 


مسفتی هم اگر به جانب میخانه شیخا مس مستی خود آرد چه شود 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


نوح 
ای دل اندر وصف طوف کعبه کوی بتان 
بر سر وعظ و حدیث. آن منبر از واعظ ستان 
امام و همام 
مه است انی مهر» و شدی تو در عالم مثال انی» و دل گشت فانی از پی هم 
روح 
چون به داغ تازه سوزاند مرا آن ماه‌چهر از خرامش صد ره آساید دل بریان ز مهر 
قاسم 
مرغ طرب از وصل تسو رام دگران است 
زان صید جدا مانده دل. افسوسم از آن است 
سار 
چشم تو خدنگ مژه چون شیر شکاران سر وازده است از پی هم بر دل یاران 
مالک 
مایل جولان چو گردد آن مه مشکین نقاب 
گرد از عشق آن زمان صد عنبرین برقع رکاب 
[...] 
دیده بر روی بتانم یارب از روی کرم دلبری زان ره رسانی سرکش از بهر دلم 
باریک 
زان ترک عتاب پیشه اولی است فرار آری آری مرا به این جان فگار 
کی تاب عتابی است که گردد تاری | 
بسانتم 
دل ز خوبان بی‌غم سبزی ز غم می‌کاهدش 


زین سپه لولی‌وشی بی‌پا و سر می‌خواهدش 
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بحیی 
پی تحقیق یک حرف از زبان شوخ مقبولی 
دل ما دیده خود را هر طرف جویای مجهولی 


رکن 
مرا ای دل از پا به صد مستمندی ز ماهی فکندی فکندی فکندی 
به دو ابرو مه من پیوسته می‌زند تير مژه بر دل و جان 
دیده اهل بصر کم دیده یک کمان‌دار که دارد دو کمان 
سالار 


عجب است از مسافران که چنین غافل از کوی آن جوان گشتند 
چند نوبت مسافران در آن بهره‌ور همچو حاجیان گشتند 
میر 
در رهت افتاده دل و جان و تن در دو سه افتاده نگر ماه من 
فردی 
نه از دو دیده. که از جاک سینه دیده رخت دل 
دل از سه در متعاقب نظر کند به تو حاصل 
بصیری 
کی باشد کی که بهر جان خسته باشیم چو احرام صبوری بسته 
بیتی ما را به خلعت صبر ای دل آراسته و ز وسوسة جان رسته 
ناطقی 
گر آید صد هلال ایرو و درد از دل شود کم هم 
نباشم شاد بی آن طاق ابرو خالی از غم هم 
هامان 
هر که در راه محبت پا نهاد بهر جانان کرد آخر ترک جان 


۱۳7۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


من به راه عشق کردم اول این رهروی را تاید از دست آخر آن 
نفی 
دی نام دلٍ سیه فگارانٍ اسیر. می‌کرد پی نشان تیرش تحریر 
دلها ز تقاضا سوی وی می‌رفتند. ‏ زان جمله قلم زد به سر حرف فقیر 
مراد 
کشت بر عاشق ز حرف عافیت منکران را دیده. دریا عافیت 
ایاز 
دلا از نامرادی دم مزن کان شمع مه‌رویان مراد نامرادان گشته از بهر دل بریان 
می‌نماید کامشب از گنج وصال بهر ذوق عاشقان بی‌درم 
هست بخشیدن خیال آن ترک را بر زبان دارد چو حرفی از کرم 
بار 


بستری کآماده گردد بهر جان زار من 
ترک من گوه بوربا باش ار تو باشی یار من 
[۹] 
نه که دردم تمام ازو شده کم از دل خویش بی‌الم تر؛ کم 
امراله 
گوهر مقصود دل می‌جست و کمتر می‌نمود 
یار ما رها ز ذرج نسل از آن در تاب بود 
بابر 
خردسالی را که باشد از بدآموزان مدام آب و جد نانی برآید در نکونامیش نام 
قرا 
قضا ضامن شود گر عیش مارا که خواهد شد دگر ضامن قضا را 
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بهمن 
چوبا قل قل می دلا کامرانم به هر قل تو را من به فیضی رسانم 
نیلی 
عشق بهر من چو کرد اول کتاب غم تمام. «قلت یکفینی و من تالیه» تم الکلام 


جمال 

کر اد کیان کشتمی: و اوقت آن جوان آبروی دل» چه نکوست 
۳ 

هر جا که دلافروز بتی همچو پری از عشوه و ناز آمده در جلوه‌گری 

بدخو دل من يا سر و تن دیده ازو در دام بلا» یا شده از عقل بری 
مرید 


چه شد اگر گه و بی‌گه روم به خدمت دوست 
ملازمت ز پی هم به پیش دوست نکوست 
مراد 
گریان ز کویش می‌شدم؛ زد بانگ و گفت آن نازنین 
ای از محبّت سوخته برگرد روی دوست بین 
[...] 
از چشمه جگر چو شود دیده در فشان آب تمام چشمه در آن می‌شود عیان 
ولد 
ننمایی اگر از آن خم زلف به دل من ز مصلحت دانی 
گاهی ای گل گریز گاهی را . می‌نهد روی در بریشانی 
ولد 
از دم غیرید ای هعمصحبتان ماه من گه شما در زمهریر و گه در آتش ز آه من 
حیدز 
نیست از بسی‌دردی ای خورشید حسسن 


۱۳۰۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


گرچه بی‌روی تو این غمدیده را 
دیده در خواب است و دردش بی‌حد است 
حسین 
خواهی ار سلسله فتنه نباشد کوتاه شانه کن زلف گره دار بر آن روی چو ماه 
زیتون 
مهر تو که بی آن نتوان کرد به سر سرمایهُ زندگی است چون جان در بر 
ببی‌مهر تو زبستن بود جان لابد  .‏ در مهلکه‌ای که باشد آن مرگ دگر 
بداغ 
در انجمنم ز شمم رخسار بستان از بس که فتاده شعله در خرمن جان 
من رفته‌ام از میان ولی دل را هست روی بتی از کنار سوزنده همان 
خاقان 
چندان که بتان ز ما وفا می‌بینند واندر دل خود ز ما صفا می بینند 
دل‌های مخالفان دو چندان در خود از غایت کین نفاق ما می‌بینند 
تخت 
آن خط که چو هاله تکیه بر مه دارد ماه رخ یاررا موجه دارد 
بر طلعت یار دیده بگشا و ببین آن ماه که هاله‌ای به جا گه دارد 
قطب 
تا کی به ضرورت ای مه کبک خرام. آرد ز تو غیری به من خسته پیام 
خوش آن که حجاب از میان برخیزد دل خود دو سه حرفی شنود از تو به کام 
جلبی 
سر دهن, تسمام نگفتی به اهل راز این نکته حاصل از دو لب خود تمام ساز 
جمال 
دی بی‌سبب آن شوخ ملامت‌جو را دیدیم ز کین گره زده ابرو را 
آن پنجه آفتاب ناگفته به ما دادیم نشان که چیست در دل او را 
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یا 
نه ز ترس آشکارا دل من کند دعایش 
نه محل وصل سازد دل خود عیان بیانش 
دلاور 
آن مه که دارد هر طرف از مهوشان مشتری 
حاشا که باشد ثانیش بر روی چرخ چنبری 


اما الاعالی غیر مخترعة به اسم ادانی 
نشاند شعله قهر از دعای این مسکین خدای ساز خدایی نکو ادایی [را] 
طالب 
دل در بزمی که جای صد شیدا بود گوینده یک حرف که مهرافزا بود 
از نام تو بی‌مهر شد و طالع گشت مهری ز درونها که جهان آرا بود 
میرک 
آن قوم که رخش کرمی می‌رانند خود را در جود حاتمی می‌دانند 
دیگر نبرند نام خود گر یاران نام دل او بر آن کریمان خوانند 
صاحب 
یک چند اگر مسحسب فرزانه ‏ از زهد گرفت خویش را بیگانه 
افتاد ز چشم می‌پرستان آخسر چون شيشه می شکسته در میخانه 


3 


ی 
گه جولان به دنبال خود از عشاق سرگردان 
اگر بینی کسی دردم سرش از تن جدا گردان 
اسد 
آسمان بحری است خشک از آتش آهم شده 
در تک آن در بسی حد آشکارا همم شده 


۰ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


احد 
هرچند بود جور فلک بی‌حد و مر وز تیر جفايش شود آزرده جگر 
تیر تو ز دل گذشته چندان که اگر آنل نتاس از ان اتباشد مر 
عماد 
ای دلشده آن‌قدر که خواهی درد دل خود به بار خود گو 
افضصل 
از زلف او حذرکن تا می‌توانی ای دل چون چشم بر مه من داری نهانی ای دل 
۳ 
عاشق که ازو نفور باشد دلدار بادش ز پی گم شدن از دیدهُ یار 
يا خاک نقاب یا همان باد چو نار از اشکش پر جدا ازو لیل و نهار 
دبیر و ندبیری 
یاد رخ [مه] طلعت آن شمع بتان ا اوه بل از اوه ففیان 
یا شمع به شعله فرض کن در فانوس . بی‌مثل شده انجمن از پرتو آن 
مردان 
ز یاران شکر گویم گر سهیل وصل او روزی 
شود رخشان و گردد زین درستم مهر دلسوزی 
نگامی 
میرکی 
اشک چون ریزم به روی همچو زر مشکل اگر 
پیش من گوید کسی اوصاف زر بار دگر 
فابل 
خواستم شرح دل کنم قلمی یافت طبعت ملالتی به کمال 


بر قصر چو شد جلوه‌گر آن زیبا چهر 
مهر از فلک آمد که غلامیش کند 


رباضت به باد مسلمان و مومن 


خوش آن که رخ از ملک جهان گرداند 


تاازپسی فتل سینه‌ریشان فگار 


چون گوء که فتد به پای چوگان صد سرء 
چو شد با خار همدم در چمن گل 


آنچه در دیر می‌شود از وی 


۳ 


۳ 


دارا 


ایاز 
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این‌قدرها ازین ملول ملال 


چون پادشه نجوم بر تخت سپهر 
باداغ قمر آمد از غایت مهر 


به بانگ بلند از من آر ای موذن 


سوی سفر عدم عنان گرداند 
زین دار هم اسباب روان گرداند 


زد دار شتا میت آنْ سرافراز سوار 


در بای فتاده هر ستون راست ز دار 
۱ 


رود از دز بر رند نواز 


دیده پوشد به جایش آرد باز 


فتحی و زین 


بدل شده‌است دل ما به آتش سوزان 


بدل کننده دل روی از مه است بدان 


میر و رزمی 


کنم ز دیده به دریا سرشک رمانی 


فرسوده چو در خون دل بی‌نام و نشان 


در غایت خردی دل خود بر سر خون 


کافی 


روان بساز پیابان چنان‌که می‌دانی 


وز خاک درون بی‌دل او دیده عیان 


از کار فتاده است و درمانده به آن 


۲ / هنت دیران محتشم کاشانی 


یاز 
از محت زاهدان افسرده درون با صومعه‌ها کین من گشت فزون 
من صومعه‌ای جدا از آن صومعه‌ها خواهم که در آن دل دهم از مهر کنون 
بابر 
بر روی بساط عاشقی بنده و شاه دارند ز بیم خار غم حال تباه 
زین خار جفا چه باشد ار بردارند ابنای بساط در بساط از سر راه 
عنایت جان 
چون گران گشت از آن مصحف رو کز غبار خطش این دم به عیان 
اسر اما هو تا مت میرن زلف :تور آن تسیک عسان 
رشید 
مهوشان روزی که جان خواهد سر از بیکر کشید 
از شما خواهد مرا دردانه‌ای بر سر رسید 
سام 
به هر که پار محبت نه یکدلانه نمود چو در عداوت وی روی کرد یکدل بود 
سام 
ناشکر دلا به شکوه زآن حورنژاد آن عقده که در رشتهٌ کار تو فتاد 
دندان چو نهی تو بر زبان زانفاسم بینی که گشاده عاقبت رفته به باد 
آبل؟ 
دوشش چو از نظاره عاشق حیا فزود مه در سواد زلف دگرگون بدو نمود 
امام 
تا آید آسانتر به زه همچون کمان سخت پی 
یک سر بود دو آفتاب ابروی عنبرفام وی 
۳ 
گشت دولتخانه زامداد فلک غمخانه‌ام کافتابی از اکابر شد دگر همخانه‌ام 
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وهاب 
نهفتش مدعی تا بیند از جور آن گل رعتا 


۳ 


از تو چون احوال دل کردم سوال ای کان جود 
اين که محروم است و بّد روز است گفتی راست بود 
روح 
یک حلقه تهی گشته ز زلف چوکمندش گویاکه غلامی شده آزاد ز بندش 
امام 
به دفع رنج و غم از مدحت او ار سخن سنجم 
همان هر آینه بیرونم آرد از [همه] رنجم 


نجم 
یک چند شو ز خواب گران ای دل سیاه بسیدار دار جانب فرزانگی نگاه 
بیک و خلف 


بر درگه او که سرکشان راست سجود هر گمراهی به خدمت اقدام نمود 
تا صبح ز بهر پاس یکدم جایی ای دل ز ادب نشسته و خفته نبود 
چو بهر اين و آن یار آتش حرمان فروزاند 
مباد آتش فروزش آن که یاران را بسوزاند 
برهانی 
دل به صد مه داشت پیوند اختر عشق جدید 
گشت پیدا بر هوا وان بیخود از یک یک برید 
دانا 
به دانش نشد خصم دد سیرت انسان به تقلید نیکان و ترک بدان هم 


۴ / هفت دیران محتشم کاشانی 


+سی جور بودی بر انسان شدندی به دانا شدن ا دوه گردد آن هم 
کمال 
منع می و اخت وی که فرموده خدا از «امهما اکبر من نسفعهما»! 
ترکش نه حرام گشته از بهر کمال واجب نه برای زهد منجر به ریا 


مر مهدی 
در خدمت آن مه که به خوبی است مثل مه می‌آرد بندگی اوّل به عمل 
دی دفستر نام تناکا نگرن ده می‌دید و مه اندر آن رقم نود اول 


سر زد از دل دود زین‌سان» غیر را ای سیم‌تن 
۱ اتش نیز سر خواهد زدن 


پیی‌اتا 


ز مهر تو این سربلندی غیر که حسرت ده عاشق صادق است 
ز حد رفت مهر؛ افسر از سر بکن ز قصر وصالش که نالایق است 
روح 

مرغ دل راگر کشی بهتر بود ای رشک حور 
خود روا گردانیش زان زلف و خال افتاده دور 
زاهد 
دل به یاد روز غم گردیده است از رشک زار 
روز شادی دیده را گردیده پیش آن نگار 
جدای 


از تن بینوایان دوش به وادی ضم چند درخت عریان دیده‌ام از پی هم(؟) 


اشاره ته اند یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما ائم کبیر و منافع للناس و ائمهما اکبر من نفعهما (سوره 
بقره ۳۹ 
۲. به سبب صحافی و وصالی فقط عنوان آن به جا مانده و مطلب آن از میان رفته است. 
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آدم 
گرچه از رویش کشید امشب به بازی محتشم 
زلف را مردود آن شمع بتان گردید هم 
بها 
روز مارا نیست ای دلدار ایام بهار از خزان هجر تاریکی به از شبهای تار 
احمد 
چون بار رسد به کلبه اهل وفا عاشق چه کند جز این که از عين صفا 
اشک افشانی که می‌تواند ز شعف ال کند؛ آخر گذرد از سر وبا 
این معما به اسم عمر گفته و در شعر اظهار پشیمانی کرده 
به اندک اصلاحی به اسم علی قرار یافت 


جز در او مأمنی کاش نبودی مرا مرتبه زان آستان کاش فزودی مرا 
از لا 
دلکش و زیبا چو قد آن پسر دیده ندیده‌است بلای دگر 
سام و سالم 


با ذکر من بی‌سر و سامان شب هجران نامش چو شده جمع دلم یافته سامان 


اما اعالی مخترعه چنان که در اسم آدینه 

تاکی هر دم محتشم از نقد جفا در خدمت آن مهوش آیینه لا 

بنوشته شود برات مرسوم دگر زان آینه کاو شود شکسته دل‌ها 
۳ 

خاک کویت اکسیری است کز سجود پی در بی 
بساطلا برابر شد روی دوستان در وی 
[..] 
گر رقیبت جان نماید بگذر استغنا کنان کامجو رعنای ما بینی» بپوشان چشم از آن 


۱۳/۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


رازی 
بس که از هر گوشه خود را ز استماع چنگ و نی 
در شراب افکنده ماهی؛ شهر شد خالی ز وی 
میلی 
ای دل پی نگار مرا درهم است کار همچون مهی در آب که باشد مرا نگار 
مصری 
سهل است اگر در مصر جان, باشد دو یوسف را قرار 
از دیده بسی حد دیده دل» این مصر با ده نامدار 
اباب(۲) 
آنچه بر وی دیده نتوان دوخت زاسباب جهان 
بگذر از وی یعنی از روی مهی چون کام جان 
سالار 
نام خواهی رو بدان درکن گدایی اختیار 
روی دل یعتی بر آن در سای [از این ] افتخار 
سلیم 
اگر پیش از تو یوسف بود مصر حسن را والی 
ز مهرش شد تهی دوران و میدان شد از آن خالی 
دوست 
خواهم چو به جان گنج تقرّب زان ماه باران که از آن طبع کند دل آگاه 
گویند تهی دست ازو خواه و ببخش نی تشه اان ان ی ون و 2 
۳ 
افک‌ند چو در بحر فراقم دوران افروخته غیر آتش غیرت پنهان 


چون روی یب دیده‌ام زان دربا درمانده فروزنده بر آن سر حیران 


دیوان هفتم معمیات / ۱۷۱۷ 


هرچند شود محتشم احوال [به ره] و سا فتتگزتولن کفانند کر 
یاد آر همان از الم و محنت و غم یعنی [غم] و درد بر دل ریش منه 


و قد تم دیوان السابع زبدة الفصحاء والفضلاء فی العالم و خلاصة الشعراء و البلغاء 
فی العرب و العجم و صاحب المرائی البکاء و الندم حشان الزمان و سحبان الدوران و 
فرید العصر و الاوان مولانا کمال الملة و الدین محتشم روّح اللّه روحه و برد الّه مضجعه 
علی ید الفقیر الحقیر الاضعف عبادالّه الملک السمیع ابن محمد رضی محمد بدیع 
الکاشانی عفی اه ذنوبهما و ستر عیوبهما فی یوم الثلثا تاسع من شهر شوال ختم بالخیر و 
الاقبال من شهور سنة ثمان و ثمانین و الف من الهجرة‌النبوية المصطفوية و علی هاجرها 
الف الف الصلوة. 


]۵[ 


]۱۰[ 


[عرض حال و پوزش خواجه محمد گیلانی به عبدالرحیم خان 
خان خانان و درخواست بخشش از تقصیر و گناهی که کرده] 


۷ ای قسساصد فرخسنده مسقدم 
به رنگ بی‌درنگان شو سبک خیز 
به‌سان حساجیان ساز سفر کن 
بسه سوی کعبه حاجت روان شو 
رسان زین عرصه برداز ثناخوان 
کسه ای مسهر سپهر کسامرانسی 
خداوند خضداوندان آفاق 
تسسواد آرای هساک اک با 
سسلیمان سریر حشسمت و جاه 
بسلهایان افنستتات بسسرج دولت 


کز اقدامت مبادا میمنت کم 
سسمند صزم را از جسا بسرانگیز 
ببه راحت پشت پازن راه سر کن 
بر آن درگه ز پا تسا سر زبان شو 
به عرض خان خانان میرزا خان! 
چسراغ دود بسسیرام انیا 
طسراز خلعت شتا وز 
تون تست لت تخیر | لیس »۸ 
ملایک پاسبان و عرش درگاه 
همایون شاهباز اوج رنعت 


۱ مراد از میرزاخان همان عبدالرحیم‌خان ملقب به خان خانان در هند است که خدمات شایانی به فرهنگ و 
ادب فارسی نموده و در عهد پادشاهی سلطان جلال‌الدین اکبر مناصب گوناگون داشته و در دستگاه وی معزز 


و محترم می‌زیسته. 


در سفر همایون به ایران نیز همراه و همگام وی بود. 


۳ ملک اکبربه اشاره دارد به مملکت هند و بدین سبب شاعر هند را ملک اکبربه نامیده که در آن زمان سلطان 
جلال‌الدین اکبر از ٩۶۳‏ ه.ق. تا ۱۰۱۴ ه.ق. پادشاه هند بود. 


]۱۵[ 


]۳۵[ 


]۳۰[ 


۰ ار هفت دیوان محتشم کاشانی 


سر وسرخیل خیل سربلندان 
شستگها اسبجستهان اق جنس 
سسزای تساج و تخت پبادشاهی 
سخن طی می‌کنم ای بحر ادراک 
فستاه شسلشتن , کسیاران تون 
سپهر از مهر او چون شد خبریاب 
برآوردش به عصنوانی که ایام 
من داتشه اکسنیر. اشسشا شتل 
کدام اکسیر؛ اکسسیر سعادت 
غسبار فرش درگاه تسویسعنی 
فضرض کاین آشنایی شد چو واقع 
کت که متعتها ی اعتتما دی :زنل کا ات 
به چندین خدمتش مأمور کردی 
نسخست این بود فرمان مسطاعت 
پسی تنقیح اشسغال خنراسان 
بسه اردوی مسعلی افکسند راه 
به نواب جهان. خان جوان بخت 
کشد از تسحفه‌های خسروانه 
شود دربار چون دربای زخار 
من از بهر مهم سازی بر آن هم 
وز آن داور گسرفتم چسند فرمان 


سعادت بخش اسستعداد مسندان 
سواد اف روز چشسم اهل بینش 
به نسامت نسامزد الم پسناهی 
که بیشت بحر دارد روی بر خاک 
که رست از خاک بر مهر موبد 
نداد از چشس مه بسد مهریش آب 
نهادش فُدوه ال وف نام 
به اندک فرصتی آن مس طلا شد 
که هست از آفرینش هم زیادت 
کز آن بیناست چشم اهل معنی 
چنان خورشید بخشش گشت طالع 
دلش شسسد مسحرم راز نسهانت 
به آخر یک یکش مسرور کردی 
که ان فسرمانبر راغب اطاعت 
کته سب در اضس| :ین مد عا آن۱ 
کشد خود را به آن فرخنده درگاه 
که بر افلاک بودش بای تخت 
ز هر جنس انتخاب صد خزانه 
وز آن سازد به قدر سعی خود کار 
فزودم تحفه بیش از طرف عالم 
که اکسثر دردهارا بود درسان 


۱. ظاهراً سفر خواجه محمد بیشتر اطلاعاتی بوده و اکبر به وسیلهً وی می‌خواسته از اخبار خراسان و رفتن شاه 


محمد و حمزه میرزا به قصد تصرف هرات و آشوب‌های خراسان و حکومت عباس میرزا بوده و قرار بوده که 


خواجه محمد با دادن هدایا و پیشکش به خان جوان بخت (حمزه میرزا با عباس میرزا) از قضایا با خبر شود. 


]۳۵[ 


]۴۵[ 


وبا در ده کاشان نهادم 
مگ راز نظم فضرای نظامی 
بسه ای‌مایی از آن اخسبار م‌خبر 
«فسباری ببردمید از راه بسیداد 
امس انسری ار دزیای اوه 
که احسنت ای زمانه وی زمین زه 
غرض کان آفشتاب برج شاهی 
ولی فرمایشی دیگر که کردی 
طوافش را اولواالعسزمند مایل 
دگر در باغ مسعجزخضیزی ری 
زد از اعجاز نسقشی چند بر آب 
دگر همنگام نزع والد خسویش 


ز خود رخت سفر خوش خوش گشادم 
به حکم عقل نبود کار کردن 
شود مضمون این ابیات نامی 
قیامت را کند بسی وفت ظاهر 
وز این ضمدیده این ابیات بشنو: 
شبیخون کرد بر نسرین و شمشاد» 
فروبارید سیلی کوه تاکوه 
صداسی نسه نسدای آشستایی 
بسه شاه ک‌امجو کام ایسن‌چنین زه 
که تایید از سفیدی تاسیاهی 
سهم الم آخر این‌چنین شد! 
از آن خسدمت ندارم روی زردی 
داو روز دای مراک داننسی, مین 
شسیع روز بسسازار فسیامت 
ببه درگاهش نهاده روی بر خاک 
که باهفتاد حج امد مقابل 
ز نسقش پسرده شیرانگیزی وی 
ات اش اسان 
که بود او را ودیعت‌ها ز حد بیش 
به طی ارض کرد آن نوع آسان 


که مرکب را به عرش از فرش سر داد 


۱ اشاره به مدت کم سلطنت شاه اسمعیل درم دارد که سلطنتش از ٩۸۴‏ آغاز و به سال ۵ ه. ق. پایان بافت. 
مضمون بیت مربوط به ماده تاریحخی است که میر رفیع‌الدین حیدر معمایی طباطبایی کاشانی در مرگ شاه 


]۵۵[ 


]۶۰[ 


]۶۵[ 


۷1 


]۷۵[ 


۱۳۳۲ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


حکایت مسختصر آن زینهة‌العمرش 
ز احسانی که شاهان با گدایان 
مراام_دادی از عسین کرم کرد 
بسرون آورد از مسلک صراقم 
چنان سوی خود از لطفم کشانید 
کته قلفتی در بسهشتم جای دادند 
دلگسیر اقبالی انسدر مشسهدم داد 
تخت از نله دیکتاه آن تساه 
دگربسرمرقد خان جهانبان! 
که اخضلاق مجسم خلق دبدند 
دبا ات | متا رل سکن 
سه خضدمت‌های تسار ایستادم 
به سادات رفیع الشان فاضل 
وه ان 
غرض کاز جودت ای ابر درم ریز 
طمع داران به مسطلب‌ها رسیدند 
کنون من خوشه چین آن گروهم 
درختی بودم از انمار پر بار 
از ۳ 
فتخس و061 افتحفات سسبانه کایستتر 
فرض این است از اظهار افٌلاس 
به هصسمت از چسه فقرم برآری 


درخحت من که بت بر گشته امروز 


که شد بال ملک در مشهدش فرش 
ک‌نند از مسرجسمتهای نمایان 
که نامم باز در عالم علم کرد 
رماند از دام تسزویر و نفافم 
به نسوعی لذت وصسلم چش‌انید 
به کف جام می‌مریم نهادند 
که ادسار عسراقسیم رفت از باد 
سر قدرم گذشت از غرفه ماه 
نهادم روی خود بر خاک چندان 
ملایک بوی صدق از من شتیدند 
مرخص گشت در زرباری من 
به هرکس هر چه می‌بایست دادم 
به اشراف جسلیل القتدر کامل 
که منجر بودشان ظاهر ز باطن 
که هستت بسحر همت گوهرانگیز 
از آن خرمن هزاران خضوشه چیدند 
که نه جاه است بر جاء نه شکوهم 
کسنون عسریان‌ترم از بسوتهُ خار 
خلل‌ها دیدم اندر حشمت خویش 
مسراای شسهریار بس‌نده پسرور 
که حال من کنی فی الجمله احساس 
بسه سلک سسربلندانم درآری 
گر از فیض تسوگردد گاشن‌افروز 


۸۰1 


]۸۵[ 


]٩۰[ 


کند در دصر چندان میوه‌باری 
وز آن شسادات ک رده رشق میم 
ببسه خاطر تکگذرانی ای جهانبان 
که هست از پای تا سر بر طمع دال 
فرض الطاف و اسان نهان است 
تسواکسیری و هست ای بحر مواج 
سراسر گرچه امّیدم در اینن راه 
وز احسان تو دارم خواهشی چند 
الا ای خسروانی گوهر فرد 
راز ات یرام خسانی 
الیی تابود جاری در ایام 
نشینی چون به جای والد خویش 


کته یت و | :سار )نها ر ۶ 
تماق تعاس3 | ۵ ریز 
رحیوق‌ان دوز گکردد شیشه من 
غرض سیم و زر است و نعمت و مال 
کته در ستبشن دگر ره‌هاست کوتاه 
که تحصیلش به اظهاری است در بند 
تو دانی هر چه خواهی آنچنان کن 
در اخلاصت رصی گر دعوتی کرد 
که هرگز کذب ۷ نشینده است از او کس 
یط یقت ده وا نکم 
که آری یک جهان کار جهان پیش 


مسبارک ب‌اشدت ایسن جانشینی 


وز این هم صد جهان بالا نشینی 


(مآثر رحمی. ۳۸۲) 


تم‌سایسه‌شا 


۱-اشخاص قبایل و فرقه‌ها 


۲ -اماکن 
۳ کتب و رسائل 


اشخاص. قبا یل و فرقه‌ها 


آدم ای هی ۱۳۵ 
آذری طوسی نورالدین حمزة بن عبدالملک ۳۰۲ 
اصف (خواجه) که هی ۱۵۱۷ 
آقا بدیم الزمان ۱۵۹۵۵:0۱۳۱ 
آقا رستم روز افزون ۱۱ 
آقایی ۲ ۱۵ 
آق قوینلو ۱۳۵۵ 
ال علی(ع) و ۲۱۳۱/۲ 
1 خانم ی ان مه کر 
ابراهیم بیک ترکمان هه ۳۳۲ ۱۶۵۱ 
ابراهیم پاشا ی مت 0 ۱۲ 
ابراهیم خان (سفیر ایران) 1 
ابراهیم سلطان موق هو و و ۵ ۱۵ 
ابراهیم سیف‌الدوله محمود غزنوی ۱۳۵۶ 
ابراهیم عادلشاه وی ۳ ۲ 
ابوالحسن ابیوردی (مولانا) ۰ ۷ ۱۳۶ 
ابوالحسن باوردی و رو هه ۳ ۱ 
ابوالفتح بیک و یم ۲۳۸۲ 
ابوالفتح خان زند ۲ 
ابوالفضل ناگوری نی نس وه ۲۶۲ 


ابوالفیض ناگوری دکنی ی ۱۳۱ 
اپوالقاسم (میرزا) ی ۱ 
ابوالقاسم گرک‌یراق و و ۱۱۳۱ 
ابوالمعالی بزدی و ۱۳۱ 
ابوالولی اینجو (میرزا) هه فا مصورو ی ۲9۲ 
ابوبکر شروانشاهی ی تب مس نم ۲ ۱9 
ابوسعید میرزا ی ۱ 


ابوطالب میرزا (پسر شاه محمد) ۰.۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۶ ۲ ۲ ۶ ۰۱۸۵ ۲۰۱ 


ابوطالبیان وی و ۱۶۱ 
ابوعبدالله الحسین 3 ۱۱ 
آناغای تا ۱2۹۱ 
ابو قبیص موی سوه ۱۳۲ 
ی و و هه ۲۱۱۲ 
احمد (پدرشاه ولی اصفهانی) ۹ 
احمد (میرزا) مم ی ۱ 
احمد ابیوردی (مولانا) ۱ 
احمد الاکبر عقیقی کوکبی (از نبیرگان امام چهارم 

زین العابدین ۸( ۵ ۱۰۱۲ 
احمد باوردی (مولانا) توش ی ۱۶۱۷ 
احمد بیک قورچی ۵۵۶ ۱۶۷۱ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


احمد مشهدی (سید) و ات ۷ 
احمد نراقی (خواحه) وک 
احمد نظام الملی ۱ ۱۰ 
احمد وفار شیرازی (میرزا) و هه ۱ 
ادوارد بروان ی 
ادهم بیک ترکمان .۱۳۵۱ 
ادهم سلطان ترکمان مت و9 ۲ ۱۱ 
ازرقی هروی ۱۵۱۲ 
استاجلویان .... ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۰۱۶۸۰۱۵۴ ۰۱۶۹ 
۷۵ ۱۸۳ ۱ 
اسکندر بیک ترکمان ... ۶۸ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ 


۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۵ ۹ 
۱۶۸۴ 5۸۵ ۳ 


اسمعیل بیک (فرزند ابراهیم بیک) ۱ 
۱۵۲ 

اسمعیل عادلشاه 2 ۱۲ 

اسمعیل قلی‌خان شاملو (< اسمی‌خان) .. ۰۱۶۷ 
۸ ۱۸۲ 

اسمعیل میرزا -» شاه اسمعیل ثانی 

اسمیعل میرزائیان یه ۱۱ 

اشرافی - احسان (دکتر) و و ۱/۵0۳ 


اشرف السادات میرژا حسین طباطبا .... ۱۶۵۴ 
اشرف تاجر مازندرانی (سید) ... ۰۱۵۲۰ ۱۶۴۳ 


اشعث طماع مه 10 
اقتر بعا ۱ 9 
اصلان بیک افشار و مه و 
اصلان بیک افشار ی مس ۱۲۲ 
اعرات ها ۳ 
آغلان پاشابیگم و ۱ ۱ 


افوشته‌ای نطتزی - هدایت الله مضه ۲ 
امال زان و ۲۵۰۳۵۱ 
زرد آوزنگهززیب گر کاش) ین ۱۵۴ 


اکبر شاه گورکانی ۰۳۹ ۴۰ ۰۸۵۹ ۶۳ ۰۷۶ ۰۱۲۴ 
۰ ۲۷ ۰۲۰۲ ۱۶۴۸ 


القاس (ارحاسب) ۱ 
امامقلی میرزا صفوی تس ۱۳۵۲ 
امام محمد یحیی ۰۱۳۵ ۱۲۶ 

امت خان ذوالقدر ی 
امرای استاجلو ای او ۱۱/۲ 
امرای بایندری یف 3 
امرای ترکمان ۰.۰ ۰۱۵۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۷ 
امرای تکلو ۵ ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۱۹۷ 
امرای شاملو 11۳ 


امرای قزلباش .۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۶۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۶۳۷ 


امیراحمد (خواحه) سر ۱۳۲/۱۲ 

میرالممنین -> علی (ع) 

امیر چوپان ۱ 

امیرحسن ایلکانی و ی ۱۵۲۰ 

امیرخان ترکمان ۱۳ 

امیرخان موصلو ترکمان ...۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 
۲ ۱۸۷ 

امن تس هار ی ۳ ۸ ۰۲۴۷ ۶۱۴ 

امیر رفنیع الدیین حیدر معمایی -> میرحیدر 
معمابی 

امیر شاهی خان (پسر میرزا محمدخان) ۰۱۵۴۶ 
۶۶۱ 

امیر صالح شاعر ات واه ها ۲۱ 

امیرعلی - سید ۵ ۱ 


امومع یس ۲۳۲ 
امیر معصوم بیک صفوی سس ۱۴۳۴ 
امیر نراقی (خواجه) ۰ 6 ۵ ۱۶۳۵ 
امیره دباج 13۳۵۱۵ 
امیره ساسان ۱ 
امیری فیروزکوهی 9" 
امیری - منوجهر (دکتر) کش و ۱۲ 


۶ ۸۱۶۳ ۰۱۶۶۱ ۱۶۶۹ 
انوری ابیوردی ۰ ۲ ۰ ۰۲۵۲ 


۴۳۸ ۳ 

انوشیروان ساسانی وت عم ۲۱۷۲ 
اورنگ زیب (پسرشاه جهان) .۰ ۰۱۰۴ ۰۱۱۲ ۲۰۵ 
ارزیکان ۱۹ ۱۵۱۵ ۱۳۰ 
اوغلان پاشا خانم ۱۱ 
اولامه تکلر ۲۵ ۱ ۱۵۲ 
ایرج میرزا ی و ۳ ۲۳ ۱۱ 
ایل ترکمان وت ۱۳۵ 
اپلخان مغول و من ۷ ۲۵ 
ایماق شاملو و 
بابا خلیفه قراداغلو هر ۱۳۱۲ 
بابا فغانی شیرازی وک مزع ۳ 
بابر تیموری ۱ 
باقفر خرد؛ کاشی کر ۷ 
بایزید (شاهراده) ی ۱۳۷۵۱۲۲ 
بختم بیک یک ۱۳ 
بدیع الزمان (میرزا) ۱۶۹۰ 
برارشاهیان ی نی ی ۲۵۵ 
برید شاهیان زگ ۵ ۲ ۲۵ 


نهارس / ۱۷۲۹ 


بقراط وه و وشوو و با ری امس هروس ۶۲ 
بنایی شاعر کر مس .۶۱ 
بهادر نظامشاه ۲ 
بهار - محمدتقی تم مور خی ۲ 
بهرام میرزا صفوی . ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ ۰۱۶۲۹ ۰۱۶۴۴ 
۱۶۵ 
بهزاد ۳ 
بهنیا ‏ عباس ما مت ۱۵ 
بیات سس 
بیرام بیک م۰۰۰۰ ۱۶۸۱۰۱۶۱۱ 
بیرام خان ترکمان ۱۱( ۱۷۷۲۲ 
بیگدلی - غلامحسین وم ۱۱۲ 
بیگلربیگی و نم ۱۶۲ 
بیهقی ی ۱3۲ 
پرتغالیان و ی ۱۳۲۱۲ 
پرتو بیضایی - حسین ۱:۰۲ ۱۲ 


پریخان خانم . ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۰۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۸ 
۰ ۰۱۵۱ ۱۶۰ ۱۶۳۰ ۰۱۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۲ 

۱۷۴ ۳۴۲ ۳۴۸ م۴۸ ۵۸ مدع ۳۲ 
۶۴۶ ۱۶۸۴ 

پری سلطان خانم > پری‌خان خانم 


پیر بابا ۱۱۳۰ 
پیری جان بیک» ۰۱۶۲۲ ۰۱۶۲۳ ۱۶۸۶ 

خاتار ۱۳ 
تاجیک ۰ ۰ ۰۱۷۲۰۱۵۵ ۱۷۹ ۱۶۵۷ 
تاحیکان ۰ ۷۲ ۲۰ 
ترک ۱۶۵۷۱۵ 
ترکان ی وا تسه ی ۱۲ ۱۵ 
ترکان عشمانی .. ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ 

۱۶2۸۱ 


۰ / هفت دیران محتشم کاشانی 


ترکمان (طوایف) ۱/۵۱ 
ترکمانان هه ۱ ۱۳۱۳۰۰۱۵۱۱۵۱ 
ترکمانان مو صلو ۱ 
تقی الدین 1 


تق اتف تارشح کاخان 

تقی الدین حشینی کاشان .۰ ۳۱۳۰ ۵۴ ۵۶ 
۸ ۷۲ ۷۴ ۷ ۷۸ اه ۸۳ ۸۵ ۸۷ 
۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۲۱۵ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 
۲۴ ۲۲۵ ۰۲۴۶ ۵۲۳ ۰۸۶۷ ۰۱۲۰۱ ۰۱۶۶۷ 


۱۶۸۰ 
تکلو (طوایف) ۱۷/۵۵۱۵ 
تمیم داری ‏ احمد ا توت و۳ ۳ 
توران و و تن 2 
تیمور هه سا ۲۰۰۱۵۲۹۲۱ 
جابرین عبدالله انصاری ۱ 
حابریان وه و ۳ ۵ 
جامی (عبدالرحمن) ۲۵۵۶ 
جان بیک (میرزا) و ها 
حبرییل و که ۱ ۱۸۵ 
حلال الدین باقر (حاج سید) ۱۵۱ 
جلال الدین رومی (مولانا) ی 


جلال الدین محمد اکبرشاه گورکانی .... - 
۳ ۴۸۰ ۱۶۹۳ 
جلال الاین مسعود ملقب به علامی ... ۰۱۵۱۴ 


۱۶۴۳ ۲ 

حلال الذین ملکشاه سلجوقی ارو ۱۳/۱۲ 
حلال الدین (امیر) ی شون ۲ 
تیال الدین علون. (حراننه) ۳ 
حمال قصه خوان و ۱ 


حمشیدخان فومنی (حاکم رشت) . ۰۱۶۰ ۰۱۹۰ 


۴ ۱۶۶۵ 
خی انز ۱۱۵ 
جنگ صفین ۳ ۱ 
جهانگیر شاه گورکانی تن ۳ 
حاتم بیک اردوبادی ۱ 
حاتم بیک (میر) ۱۳ 
حاتم طایی ۲۳۱۲۰ 
حاتم کاشی (مولانا) ۲۳/۰۵/۲۵۲۲ 
حاج سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی ۰.. ۰۱۴۰ 

۳۳۱ 
حابحی عنایت الله (خواجه) ۱۵ 
حاحی میرزا حسن جابر انصاری ۱ 
حافظ شیرازی .... ۰۲۶ ۶۸ ۱۰۶ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 

۲ »۲۰ 
حافظ فرنگ ۲۱۳۹۲ ۱۶۲ 
حافظ محمدجان روضه خوان ی ۵ ۱۵ 
حافظ مشهد ۱ ۱ 
حامدی (ملا) و :۹۱ ۱۳۲ 
حسابی سه سلمان جابری (میرزا) 
حسام الدین چلبی 3 ۱۲۱۱۰ 
حشان ۰۳۱ ۰۵۴ ۰۷۲ ۰۸۲ ۰۴ ۰۱۴۴ ۰۲۲۴ ۲۴۶ 
حسن (برادر زاده محتشم) ۱۳ 
حسن بیک جاوشلوی ترکمان ۵ ۱۶۵۷ 
تخت نیک زونملن ۱۲ 
حسن جابری انصاری (میرزا) ۱ 
با تال اشوس زره ی 
حسن خان (پسر ولی خلیفه شاملر) 9و 
حسن دهلوی . ۰۳۲ ۶۸ 5۹۴ ۰۲۴۸ ۳۰۲ ۳۹۶ 
حسن سلطان شاملر ۳ ۲۰۱۰ 
حسن کانگوی افغانی ات زونه ۲۸۲ 


حسین بیک (میرزا) تم ۱۶۵۹۲ 
حسین بیک (میرز) پسر بدیع الزمان .... ۱۵۴۰ 
حسین روضه (سید) ۰ ۰۱۴۸۹ ۱۶۰۵ 
حسین عین الله ۳ ۱۱۳ 
خسیی اقلا ای (متر سید و ۳۱۱۲ 
ته ی ) و ون ۵۶۷ 
حسین وزیر (میرزا) ی ۶ ۷ ۳ 
حسینی (پسر میرعزالدین مطهر) ۶ 
حسینی عصار (مولانا) ۱۳/۱۵۰۵ 
حسینی (میرزا) 0 و موه ۱/۲۱ 
حضرت علی (ع) ۷۱۴۴۳۸۰ ۱۶۶۳ 
حضرت گیتی ستانی (شاه عباس) ۵ ۱۳ 
حضرت محمد (ص) ۱۶۵ 
حضرت معصومه (س) تن ۶۵۱۲:۱۶۵۲ 


حکیم رکن الاین مسعود کاشانی حکیم رکنا ... 


۱۶۸۰ ۰۱۳۵۳ ۰٩۲۳ ۰۱۷۹۳ ۶۳ ۶۲ 


حکیم عمادالدین محمود حسینی کاشانی ی 
۱۶2۸۰ 

حکیم قطب الدین کاشانی (معروف به حکیم 
تطبا) ۱۰۱ 

حکیم نصیرالدین (معروف به حکیم نصیرا) . ... 
۱۶۸۰ 

حکیم نظام الدین علی طبیب کاشانی و 
۳ ۱۶۸۴ 


حکیم نورالدین محمد ۰ ۰۱۴۹۱ ۱۶۳۱-۱۶۲۹ 
حمره میرزا ۲ - ۰۱۵۴۶ ۰۱۵۸ ۰۱۶۳ 
۷ ۰۱۶۹ ۱۷۲ - ۰۱۷۴ ۰۱۷۴۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


نهارس / ۱۷۳۱ 


۰۱۹۸ ۰14۷ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ ۵ ۲ ۲ 
۰۵۱۲ 0۵۰۸ ۰۵۰۵ ۰۵۰۲ ۰۳۸۷ ۰۲۸۶ ۰ 
۰۱۶۷۵ ۰۱۶۴۴ ۱۵۸۴ ۵۰ ۷۵۷ ۸ 


۱۷۰ 
حمیده خانم (مادر اکبر شاه) ی 
تک ی و ۱۱ 
حیدر > علی (ع) 
حیدر (میر)» فرزند سیدحسین روضه ...۰ ۱۴۸۹ 
حیدر سلطان ترخان ترکمان وه مت ومد ۵ ۱۴ 
حبدر سلطان ترکمان (حاکم قم) ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۲۴ 
۵۱ ۱۶۶۰ 
حیدر علی (خواجه) ۳ ۱۵۳ 
حیدر علی شیرازی ۱۱۲ 
حیدر علی صاحب شیرازی (حاج) ۱ ۱ 


حیدر میرزا صفوی (پسر حمزه میرزا) ۰۰۰ ۰۱۴۸ 
۱ ۰۱۵۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

حیرتی (مولانا) ۶ ۰۷ ۰۴۱ ۱۴۸۰ 

خافانی شروانی .. ۰۳۳ ۰۵۵ ۰۱۱۸ ۱۲۵ - ۰۱۲۸ 
۹ ۰۲۴۷ ۰۲۴۹ ۲۵۰ 

خان احمد خان گیلانی ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶۰ 
۷۳ - ۰۱۹۴ ۱۶۳۳ 

خان احمدمیرزای صفوی .. ۶ع ۰۱۶۵۲ ۱۶۵۴ 


خانان قرم و ۱0 
خاندان جلایری هر ی ۱ 
خاندان صبای کاشانی را 
خاندان ضرابی رخ وا و و ۶ 
خاندان عرب عامری بیس ۶ ۱ 
خانش بیگم ۱۱۵۱۵ 
خانش خانم دوم یت اس مس ۱۲۱۷۲ 
خان میرزا 6( ۳ ۱۶۳۶ 


۲ ا/ هفت دیران محتشم کاشانی 


خانواد؛ روز افزون ۱ 
خانواده‌های حعفری ۱۳۱۷ 
خداوردی دلاک ۱۱۳۰۱۴۳/۵۵ 
خدیجه سلطان خانم (دختر شاه طهماسب اول) 
و و وی ۱۹۱ 
ری تاش و ۱۳۲ 
خصالی (مولانا) ی ۲۵ 
خطاط عراق ی ی ۱۵ 
خلف بیک وزیر ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۴ ۰۱۶۷۲ ۰۱۶۷۶ 
۱۶۸۲ 
خلیفه شکرالله ۱ 
خلیل الله یزدی (پسر غیاث الدین محمدمیر 
میران) ی ۱ 
خلیل بیک ۱۱۱۱ 
خلیل خان افشار ۶۲ ۱۶۴۶ 
خواحگی عبدالرزاق ۱۳ 
خواجوی کرمانی ۳۱۰۱۲۰۰۲۱۱۱۱ 
خواجه اصف ی ۱۳ 
خواجه أصفی و ۶ 
خواجه ابوالقاسم وزیر مه ۳۵ 
خواحه امیر ی ۱۱۱ 
خواحه حیدر علی و ۲۳۷۷ 
خواجه میرحسن ۰ ۲ ۷ - ۱۵۰۵ 
خورکیای طالقانی (کیا -) ۰ ۱۹ 


خیامپور -عبدالرسول (دکتر) ۰ع ۶ع ۶۷ ۸۴ 
خیرالنسا بیگم ( مهدعلیا) . ۰۱۶۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ 
۶ ۷ )۳۶ ۶۳۷ 


دانیال (پسر اکبرشاه) ی سس ۱۲ 
دربارهای اناتولی ی ۲1 


دلشاد خاتون (دختر دمشق خواجحه) ای ۲ 
دندق مه دولندای 


دوانی (ملا حلال) ی نب ۱۰ 
دودمان اسحاقیه (< دباحیان) ور ۱۹ 
دودمان کارکیا (سلاطین گیلان) ۱۳۹۲ 
دوده بیرام خانی ی ی( 
دولت گورکانی هند یه هت خرن ۱۲۱۶۰۱ 
دولندی سطان (خواهر ابوسعید بهادرخان 
ایلخانی) هک ۲۰ ۱۵ 
دین الهی ی ی ۵ ۱۵ 
دین محمدخان ۱( 
ذکری مه تقی الدین حسینی کاشانی 
ذکریا وزیر (میرزا) ی 
ذوالریاستین 1 
ذوالقدران ۱۱ 
رستم پاشا ی مه ی و تج ۱۲۰۱۸۰ ۱۳ 
رستم میرزا اه ما اه مومت خی ۵ ۱ 
رن همدانی ۱ ۱۷۲۱۲۰۵۷ 
رضا (ع) و 
رضا قلی اینانلو ۱ 
رضا قلی خان هدایت ری ۱۱۳۵۱ 
رکسانا (مادر سلیم) ی ۱۱ 
رکنا -» حکیم رکن الدین مسعود کاشانی 
رکن الدین همایونفرخ ۵ ۱۲۰۱ 
روح بیک داروغه ۱۳۳۱ 
روملو ای و وه ما نسوس ۱۳۹ 
روملویان ۱ 
رومیان ی ۱۳۱۱ 
زو ی 
زند به رز 


زهرا (ع) ۱۲۱ 
زیتون کابلی (استاد) و 
زین العابدین رازی -مبر ۱ 
زینب بیگم (خواهر شاه عباس) ... ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
زینب کبری (س) ۱ ۲۵ 
سادات حسینی و ۱۳ 
سادات دلیجان ۲ ۱۶ 
سادات کججی تبریز و 9 
سادات مرعشی مازندران ...۰ ۰۱۶۴ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ 
۶۳۷ 
سادات مشهد ی ۱۱ 
سادات ناصری - حسن ات ۲ ۱۲ 
سام میرزای صفوی 2 
اکن ی 
سپاه ترک ۳ 
سپاه عثمانی ۱۳ 
سپاهیان روم ی ی ۱۵۶۷ 
سبحاد (ع( ۳ 
سحاد مشعشی (سید) کی و ۱ را 


سحبان وائل (سحبان بن ز فربن ایاس الوائلی) . 
۹ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۵۲ ۰۵ ۰۲۴۶ ۰۲۳۴۹ ۰۲۵۰ 


۱ ۳۹۶ 

سراج الدین علی قمی (امیر) ۰.۰ ۰۱۵۲۱ ۰۱۶۳۳ 
۶۵ ۱۶۴۶ 

سران قزالباش اه ۱۱/۳۵۱۵ 


سمدی شیرازی ۰ ۲ ۲ ۷ ۵ ,"۰-۱ 
۰ 6 ۴۳۱۹۱۶ 


سعیدای قصاب کاشانی و و ۱۰ ۲ 
سلاطین بهمی وم موم و نموم موی ۳۰۳ 


نهارس / ۱۷۳۳ 


سلاطین تیموری و یت ۱۶۳ 
سلاطین دکنی و ۵ ۱۳۰ 
سلاطین گرجستان ی ۱۱۲ 
سلاطین گورکانی هند رت تم ۲ 
ییاسران تم دی ۵۰۳ ۲۹۳ 
سلسله عماد شاهیان و وه و و 9 ۲ 
سلسله مهدوبه ۱ ۱۳۱ 
سلسله نظامشاهیان ( 
سلطان آغا خانم (همسر شاه طهماسب) .۰ ۱۶۰ 
۱۷۰ 
سلطان ابراهیم میرزا ۱ ۰۱۷۰ ۱۶۲۹ 
سلطان ابوسعید ایلخانی . ۱۳ 
اسان انم م۱ 2 ۱ 
ساظان ازیی عااسن ۳ 
سلطان بایزید ۰.۰ ۰۱۵۳۷ ۰۱۶۵۵ ۰۱۶۵۷ ۱۶۵۸ 
ساطان بدیم الزمان میرزا صفوی ۰.۰ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
سلطان حنید کت ۲ ۱۶ 
سلطان حسن کارکیا ت۳3 ۲۱ 
با نت۳ ما ۳ 


سلطان حسین میرزا (پسر بهرام میرزا صفوی) .. 
۰ ۳۰ ۰۱۶۲۹ ۱۶۴۴ 


سلطان حمزه میرزا > حمزه میرزا 


سلطان حیدر صفقوی :۱۳۰۱۰ 

سلطان حیدر میرزا۰.. ۰۱۶۰ ۰۱۷۰ ۳۶۹ ۰۴۸۰ 
۱۶۴۵ 

ساطان خلیل (پسر شمخال سلطان) ۵ 

سلطانزاده خانم (مادر حیدر میرزا) تم ۲۳ 

سلطان سلیمان ۰۰۰۰ ۱۶۵۷ 

سلطان سلیمان میرزا (پسر شاه طهماسب) ده 


۱۷۴ ۰۱۷۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۱۶۰ ۸ 


۴ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


سلطان سلیم عثمانی هی ۱۳۲ 
فتاطان ستعسو ایس در و 2۳ 
سلطان علی مشهدی گت مدش نها ۶۲ 
سلطان لار ی 
سلطانم (همسر شاه طهماسب) و 0 
ان سم عم ۰ ۱۴۹۵ 


سلطان محمد خان > میرزا خان 

سلطان محمد خدابنده ۰۸۷ ۱۴۸ - ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ 
۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ 
۵ ۷ ۰ ۳ _ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۹۵ ۴‏ ۰۲۰۰ ۰۳۸۰ ۰۳۸۳ ۳۸۴ 
۶ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۷۱ ۰۷۷۹ ۰۱۵۵۷ ۰۱۶۵۲ 
۷ ۰۱۶۷۶ ۰۱۶۷۹ ۱۷۲۰ 

سلطان محمد صفوی > سلطان محمد خدابنده 

سلطان محمد مطربی سمرقندی ۰ ۵ها"«۶۰«۰ 

سلطان محمود خان فومنی .۰ ۰۱۷۳ ۰۱٩۱‏ ۱۹۱ 

سلطان محمود میرزا صفوی ی ترا ۶۵[ 

سلطان مرادخان مرعشی ۰۱۸٩۹‏ ۰۱۴۸۵ ۱۵۱۸ 
۵۱ ۱۶۲۷ ۰۱۶۴۳ ۱۶۶۳ 

سلمان جابری (میرزا) .. ۴۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۶ ۰۱۷۸ - ۷۶ ۲ ۲۷۲۲ ۲‏ ۰۲۵۳ 
۵ ۰۷۱۸۰۵۴۲ ۰۷۲۵ ۰۷۷۹ ۰۱۳۱۸ ۰۱۵۶۳ 
۷ ۶۷ ۰۱۶۷۰ ۰۱۶۷۵ ۱۶۸۵ 


سلمان خان استاجلو و 
سلمان ساوجی .... ۰۵۵ ۶۵ ۰۱۲۳ ۰۳۰۲ ۳۵۷ 
سلیمان قانونی (سلطان) ۶ ۱ 
سلیم (یادشاه عشمانی)  /‏ ی 
سلیم (جهانگیرشاه) مر سم ۲ ۲۵ 
سنایی غزنوی هه ۱ ۱۵۱۲ ۳۱/۲۰ 


1 و خی ۳ ۱۶۲۵۱۶۲ 
شتدری ی هار نش ۱۳۵۷۶ 
اک ییک (ف هش مش ۱۶۷۶۸۰۱۶۵ 
سوزنی سمرقندی ۱ ۷ 
سیدالشهداء (ع) ی ۵۵ ۱ ۱۲ ۱۳۶۵ 
سید بیک کمونه اس شش موس 2و ۵ ۶ 
سید خلیل الله (پسر میرسیدغیاث الایین میر 

میران) هه[ 
سید رکاب زن نم ۱( 
شیر ایتک افیاز و ۳ ۳ 
سیفی بیک (حابعی) ی ۱۱۱ 
سیفی حسنی فزوبنی رمع ۳ 
شاطر حلال ۰ ۰۵۵ ۰۲۰۷ ۲۱۵ - ۲۱۷ 
شاملو ۹ سوه و مها هش ۵ 


شاملویان (طوایف) .. ۰۱۴۸ ۰۱۵۴ ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ 
۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۸۶ 

شاه اسمعیل اول ۰۱۴۴ ۰۱۷۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۰۴ 
۳۰۵ 

شاه اسمعیل دوم (< انی) ۰۴۱ ۰۵۶ ۸۷ ۰۱۰۴ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ - ۹‏ ۰۱۷۱ 
۴ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۰۲۲۷ ۰۳۷۴ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
۰ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۵۴ ۰۱۵۵۶ ۱۶۴۳ - ۰۱۶۴۶ 
۳ .۰۱۶۶۶ ۰۱۶۸۴ ۰۱۶۸۶ ۱۷۲۱ 


شاهان صفوی که ۱۹۱ 
شاه جهان گورکانی ٩‏ ۱۶۸۰ 
شاهرخ خان افشار ی ۱۳۵ 
شاهرخ خان ذوالقدر ی ی ۱۱۵ 
شاهرخ خلیفه ذوالقدر ی یی ۲ | 
شاهرخی موش هس و موس موس :۲۲۱ 
شاهزاده سلطانم ۰ ۱۶۲۹ 


نهارس / ۱۷۳۵ 


شاه سلطان حسین صفوی ۱۳۳۲ 
شاه ان مقر هروک ۳۳| 
شاه شجاع (پسر شاه اسمعیل ثانی) یت ۵ 
شاه شجاع مظفری ۱9 
تا 8 ون 1 
ی ۱۵۸ ۱۶۷۶ 
شاه طاهر انجدانی هو ۱۳۹۹۳۵۳۰۳۰۱۲۲ 


شاه طاهر دکنی > شاه طاهر انجدانی 

شاه طهماسب الحسینی الموسوی الصفوی -ه 
شاه طهماسب اول 

شاه طهماسب اول ۳۰ ۴۰ ۳ زع بي ٩ص‏ 
۵ ۰۸۷ ۱۴۱ - ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
۳ ۴ - ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
۰۱٩۴ - ۱‏ ۰۱۹۸ ۰۱1۹۹ ۰۳۰۹ ۰۲۲۰ ۰۳۳۴ 
۸ ۰۳۴۲ ۰۴۷۳ ۰۴۸۰ ۰۱۳۵۲ ۰۱۵۲۷ 
۹ ۰۱۶۳۰ ۰۱۶۳۳ ۰۱۶۴۴ ۰۱۶۵۶ ۰۱۶۵۷ 
۷ ۰۱1۶۸۰ ۱۶۸۴ 

شاه طهماسب حسینی -» شاه طهماسب اول 

شاه عباس اول ۰۲۶ ۶۳ ۰۸۷ ۰۱۰۴ ۰۱۰۹ ۰۱۵۷ 
۰1۹٩ ۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۸‏ 
۰ ۰۷۱ ۰۲۰۳ ۰۵۲۸ ۰۶۳۷ ۰۱۶۴۴ ۰۱۶۵۹ 
۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ 


شاه عباس دوم ۱ 

شاه عبدالله (پسر شاه قاسم بدلا) ۱ 
۱۶۰۰ 

شاه علی ۱۹ 

شاه قاسم بدلا ۵۱۳۷/۵۲ ۱۳۲۶ 

شاه قلی سلطان یکان ۱۵ ۱۳۲ 

شاه کربلا مه حسین بن علی(ع) 


شاه محمد حدابنده ء» سلطان محمد خد ایند ه 


شاه منصور (خواجحه) 3۵ ۱۱۱/۱۱ 
شاه منصور لاهیجی ۱ 
شاه نظر بیک هه و و ۱۷۲۱۷۱۰ 
شاه نعمت الله سوم و وه ۱۸۱۷ 
شاه نعمت الله ولی 1 
شاهوردی خلیقه شاملو وه و ۵۵ ۱۱۳ 
شاه ولی (میرزا) ۰۳ ۹۹ ۱۵ 
شاه بحیی هس ۱ ۱2 
شاهی شاعر ی ۳ 
شجاع الدین محمد ابوالفوارس ۱ 
شرف الدین علی ی ی ۵ 
شرف الدین علی (میر سید) پدرتقی الاین 

حسیتی کاشانی رس شش ۵۵۳ ۶ ۱۳۴۷ 
شرف الدین علی وزیر ۱۳۰۱۰۱۱ 
شرف الدین علی یزدی (خواجه) ۵۱ 

۱۳۷۸ 
شرف حهاأن قزوینی ۲۱۲ 
شرف شاعر ۳ 
شروانشاهان وت ۲۵۲ 
شریف بیک قزوینی (خواحه) ۱۳ 
شریف تریزی کرک ۰ ۱۷۱۱۰ 


شمخال خان چرکس . ۰۱۵۰ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۹ 
۰ ۷۲ ۲ ۱ 

شمسا -ه میرشمس الدین تریاک فروش 

شمس الدین محمدجعفر (مولانا) ۱۳/۳ 


شمس الدین محمد کرمانی (امیر) ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۵۲ 
۷ ۱۶۵۰ 


۶ / هفت دیران محتشم کاشانی 


شمس قیس رازی و ۳۵ ۲ 
شهربانو خانم (دختر شاه طهماسب اول) . ۱۶۰ 
شهیدی (مولانا) افو شش وی ۶ 
شیخ ابوسعید ابی الخیر رز 
شیخ احمد جام ی ۱۲۱۵ 
شیخاوندیان ی 
شیخ بهاء الدین عاملی - شیخ بهایی ۰ ۱۶۸۵ 
شیخ حیدر هه ۱۰ 
شیخ زکریای ملتانی یه هت تس ۲۱۲ 
شیخ عبدالعال کرکی ۰۱۴۶ ۰۴۱۰ ۰۴۱۵ ۱۶۶۰ 
۱۶۸۶ 
آیخ علی بن بابویه و ون ۲۵۵۲ 
شیخ علی بن عبدالعال کرکی ... ۰۱۶۲۰ ۱۶۸۵ 
شیخ کمال (خححندی ؟) ی ۳۱ 
شیخ لطف الله تبون ی( 
شیرخان سوری افغانی ۱۵ 
صائب تبریزی مه ۱۳۳/۵ 
صادقی کتابدار هن 6 ۱ 1۵ 
صباحی بیدگلی ۱ 
صدرالدین خان ی ی ۲ 


صدری - مهدی .. ۰۸٩‏ ۰۱۰۴ ۰۱۱۱ ۰۱۳۸ ۰۲۲۶ 
۰ ۰۱۶۲۳۷ ۱۶۸۴ 


صفا ‏ ذبیح الله (دکتر) اه موه ۶۵۱۳ 

صفی الدین محمد (میر) او توس ۳۲۱۱ 

صفیه خانم (دختر میرزا سلمان) 7 

صفیه سلطان بیگم (دختر شاه اسمعیل انی) . . 
۰ ۱۸۷ 


ضمیری اصفهانی (مولانا) ۰۷۱-۶۸ ۸۰ ۰۱۴۲ 
۳ ۱۶۴۹ 


ضیاء الدین جابری (فرزند میرزا سلمان) ۰۱۵۷۹ 


۱۶۷۲۳ 

ضیاء العرفای رازی کاشانی ۱ 
طالب آملی 1 
طغرل تکین ۱ 
طوفان تاحر (میر) ۲ ۱32 


طهماسب میرزا (برادر شاه عباس) ۰ ۰۱۵۶ ۰۱۶۷ 
۵ ۰۱۲ ۱۸۳ 


ظهیر فاریابی ۱ 
عادلشاهیان و ۳۰۵۲ ۲۵۵۳۵۲۰ 
عادل گرای خان تاتار ۵ ۱۶۷۱ 
عاشقان ی ۱۳۱ 
عاشور آقا ۱ 
عاطفی - حسن وی مس هو میرن لا 
عباس سپهسالار (امیر) ۱۳ 
عباس علی ۱۳ 


عباس میرزاً ... ۹ ( ۲ ۱۵۳ - ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۶۶ ۰۱۱۷/۵ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ 
۶ ۱۶۸۵ ۱۷۲۰ 


عباسی (طرفداران عباس میرزا) هن 
عباسیان ی ۱۵ 
عباسیه > عباسیان 

عبدالبافی (پسر خلف بیک وزیر) ۱۶۳ 
عبدالباقی نهاوندی 1 
عبدالحسین بیات عراقی ۱۰۱ 
عبدالرحیم خان خانان ۹۹/۹ ۱۷۲۲ 
یا شیب ان هو سس 
تالف رحرام ۶ ۳ ۲۵ 


عبدالکريم مرعشی (سید) ۱۳ 
عبدالله افندی - میرزا ی کی ۱ 
عبدالله جابری (میرزا) ۶۰۵۵:۵۱۸۵ 
عبدالله خان استاجلو ۱/۱۵۰ 
عبدالله خان اوزیک ۱۵ 
عبدالنبی فخرالرمانی هه هه یه مود ۰ ۶ ۷ 
عبدی (مولانا) ی ۵ ۲۵ 
عثمان پاشا ز ۱۵۵ ۱۶/۰۱۰ 
عثمانیان ۵ ۶۷ ۰۱۸۳ ۱۹۱ 
عجم و 6 ۳۱۱۰ 
عراقی رد 
عرب هه ۱۳۳۰۱۱ ۲۵۲ 
عزالدین مطهر (میر) ی ۶۲۱۱ 
عزیزبیک اردبیلی (خواحه) ۳ 
عیفر کاشانرم ۵۴ ۱۵/۵۵/۳ ۱۳۷۵ 
عطارنیشابوری هی ۵۶ ۱۱ 
علاء الدوله عربشاه ۳ ۱۲۳۵۰ 
علاء الدین حسین (سید) ۱ 


علی 2 ۰ _ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ 
۹ ۵ ۰۱۶۳ ۰۱۷۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۴ 
۵ ۲۹۸ ۰۳۰۳ ۳۰۵ 


نس ای ۱۶۵0 
۱ 3 ۱3 
ها ای تاه نسد) ی 
علی بن موسی الرضالع) -ه رضا(ع) 

علی بیک ملقب به شیطان ۱۳۵ 
علی تاجر -میر (برادر میرحسن تاجر) .. ۱۶۳۹ 
علی حسینی (سید) و ۱2۵۹ ٩‏ 
علی خان میرزا و ۰۳/۸۲ ۱۳۷۲ 


نهارس / ۱۷۳۷ 


علی قلی خان استاحلو ۰ ۷ ۱۷/۹ 
علی قلی خان شاملو .. ۹ ۲ ۷ ۰۱۶۰ 
۴ ۲ ۲ ۸۵ ۱[ 


علی قلی‌خان فیج اوغلی و 
علی قلی خلیفه مهردار ذوالقدر ۵ ۱۶ 
علی قلی سلطان فیج اوغلی ی 
علی کیا - (سید) ی 
علینقی کمره‌ای ۳ 
عمادالدین قاضی (میر) و 
عماد شاهیان ی 
عنبر حبشی (ملک) ۱۹ 
عنصری و وت موی مومع ۲ ۵ 
عیسی (ع) ۱ ۱۳۲۰۲ 
عیسی ترکمان (فرزند محمدخان ترکمان) 3 
۱۶۵۸ 
عیسی‌خان قورچی وف ۱۳۲ 
عیسی‌خان گرجی وم ۱۳۸۸۵۱۷/۲ 
غازی بیک دذوالقدر وم ۳ ۵ 1 
غباری + خان میرزا 
غزها ( 
فضنفر کرجاری (< کلجاری)» پسر ملانهمی 
کلجاری ۳۳ ۵۲ ۵۳ ۰۲۴۹ ۱۶۱۸ 
غتی -قاسم (دکتر) ۱۵۱۹۳۳ 
غیاث الدین (سلطان) و و موم ۵ 
اه پر و 
غیاث الدین محمد میر میران ۵ ۱۸۹۶ 
غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی ۳۰ 
غیاث الذین منصور مستوفی .. ۰۱۵۱۳ ۱۶۴۱ - 
۱۶۴۲ 


۸ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


غیاث الدین (میرزا) و و وی ۱۳۹۲ 
غیاث بیک مستوفی ۱ 
ناطمه سلطان (زن امیرخان) ۰۰ ۱۷۹ 
فاطمه سلطان خانم (دختر شاه طهماسب اول) 
۱۶۰ 

فتح الله عماد الملک و 
فتح الله مفشر (مولانا) 1 
فتحعلی‌خان صبای کاشانی ۱ 
فتحعلی شاه هو ۱۳/۲۰۱۶ 
فتحی بیک مه ۵ ۱۶ 
فتحی بیک گرک یراق ۱۳۱۶۰۵۱۲ 
فخر الدین عراقی و ۲۱ 
فرخ خان پرناک بو و سم 3 ۱/۱۵ 
فرخی سیستانی ۱۵۱ 
فردوسی طوسی ۲۲ 
فرقتی کاشانی -ابوتراب بیک نی ۱ 
ققه شاب یه ۱۱ 
فروزانفر - بدیع الزمان ی 
فروغی - محمدعلی ۵ ۱۱/۲ 
فرهاد بیک 0 ۱۱۹۸ ۰۱۹۹ ۴۰۳ 
فرهاد پاشا و ۱۵۶۴۲۱۵۵ 
فرهاد میرزا معتمد الدوله ۳۰ 
فصیح معمایی (مولانا) شه. ۱۵۱۷۰۵۶۲ 
فولاد بیک (پسر برادر محمدخان) ۱۶9۰۷ 
فهمی (تخلص سلطان محمد خدابنده) ... ۱۶۰ 
فهمی کلجاری (پدر غضنفر کلجاری) ب.ِِ_ِ«_غآٍ1" 
فیاض لاهیجی و ی 3۳ ۲ 
فتشرعا قاتا و هناشن ۱ 
فیض کاشانی (ملا محسن) و ۱۶۲۰:۸۱۳۲ 


فیضی - مصطفی :۳۲۳۱۲۲۰۹۵ 
قاحاران اه ۱۳۳۱۵۱ 
قاجاریه - قاجار ۱۳۳۱۲۰۵۱۹۱۰۵۱۱ 
قادرجان 9 ۳ 1۳۹ 
فاسم بیک (وزیر امیرخان) توص ی ۳ ۱۲ 
قاسم بیک طبیب ی 
قاسم گاهی (ملا) ی ۱۳ 


قاضی احمد منشی قمی ۳۱۰۲٩‏ ۱۳۲ ۰۵۶ ۵۷ 
۲ ۰۱۴۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۱۸۲ ۱۸۶ 
۸۸ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۱۶۲۷ ۰۱۶۲۹ ۱۶۳۱ 
۳ ۱۶۲۳ - ۰۱۶۴۶ ۰۱۶۵۱ ۰۱۶۵۷ 
۹ ۰۱۶۶۱ ۰۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۰۱۶۶۸ ۱۶۷۰ 
۳ ۰۱۶۷۵ ۰۱۶۷۶ ۱۶۸۵ 


قاضی امیر احمد ی ۱۳۳۱ 

قاضی بیک دذوالقدر و ۲۵۲۱۵ 

قاضی بیک رازی ۰ ۷ ۱۶۲۷ 

قاضی زین الدین علی ۱ ۱ 

قاضی صفی الدین (پسر قاضی نورالدین علی) . 
۹ ۱۶۶۲ 

قاضی نورالدین علی ی ۳۳۲۱ 


فرلباش (طوایف) .... ۵ ۲ ۰۱۵۳ 
۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۱۷/۵ ۰۱۱۲۶ 
۰ ۲ ۷ ۱۹۰ 


قزلباشان ۵۲ ۰۱۵۵ ۱۷۲ 

قطب الدین محمد استرابادی ۰۰ ۰۱۵۱۲ ۱۶۴۱ - 
۱۶۴۲ 

تطب شاهیان مه ۲۳۵۰۱۲ 

فلندران | 

قلی سلطان افشار هه و ۱2 


قوام الدین (سید) ۲۸۰۵۱۳۸۷ ۱۶ 
فوام الاین حسین (سید)؛ برادر تقی الدیین 
حسینی کاشانی مه ۱۳۷۵۰۵۱۳۵ 
قوام الدین مرعشی گتیمیری (سید) ۱/۹ 
قیصر روم - سلطان سلیمان ۶۵ 
کاتبی شمس الدین محمد بن عبدالله ترشیزی . 
۳۰۲ 
کارکیاً - سیدعلی وه ۱۲۱۱۰ 
کار کیابیان (< سادات کارکیا) تم و نمی ۱۵ 
کریمخان زند و مهو ۱۲۲ 
کسایی مروزی و۳ 3 ۲۱ 
کلیم الله شاه بهمنی اه ۱۳ 
کلم کاس ۰۱۱۳۹۵۸ ۱۱۴ ۱۸ ۱۲۵۵۱ 
۱۳۲ 
کمال اسمعیل اصفهانی و ۶۱ 
کفال لد شین طت ۱ 
کیخسرو (غلام فرهادبیک) ۳۱ 
کی منش - عباس سه مشفق کاشانی 
گرجیان و ۱۳۰۹۱۱ 
گزل و ۱۵ 
گلجین معانی ‏ احمد ی ی ۱۷۶ 
گوهر سلطان خانم (دخترشاه طهماسب) . ۱۶۰ 
لسانی تبریزی اه ۱۱۲۱ 
ای شا ی 9 
لطف الله شریف شیرازی (مپرزا) ۱۹ 
لطف الله شیرازی (خواجه) او سوت ۱۹۶ 
لطفعلی بیک آذر بیگدلی وت ۱ 
لوندخان گرجعی ۱ 
ليلة العقبه ۳ ۱۱ 
ماتمیان ی ی ۲ ۱۳ 


فهارس / ۱۷۳۹ 


مازندرانیان ۱ 
مبارک نوخانی وه و وی ۲5 
مجاهدالدین طاعتی خوانساری (مولانا) .. ۲۵۳ 
فجدالنیع اسم (نسید) ۱۶۱۹۹۵۳۸ 
محتشم ایرانی اه 
محتشم عراقی و ۵ 
محتشم ماوراء النهری ی 
محتشم هندی یواخد ۶۵ 
نکن ی ۱۵ 
محقن کر کو: و ۵ ۱۶ 
محمد (ص) کی تن یت ۱۳ 
محمد ابوطالب (مولانا) کف ۱۳ 
تخل ماد (خواتنه) تم ۲ ۱۵ 
محهید امع ترکمان ی 
مها ای ان سدع نو ۱۵۹۹:۵۱۹۸ 
محمد باقر میرزا - (صفی میرزا) ۳ 
محمد بدیم کاشانی ۲ ۱۳۱۵۱۲۲ 
محمد بن تغلغ ی وی موی ۲ 
محمد بن علی بن سلیمان راوندی ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ 
۱۳۲ 
مخه تفن ۱۴۱۳۵۹۵ 


محمد جعفر طباطبایی کاشانی (میر) - برادر 
میررفیع الدین حیدر معمایی طباطبایی ۱۶۳۷ 
۰ ۱۶۳۸ 

محمد حلال خان اوزیک ( 

محمد حسین (پسر فتحی بیک گرک یراق) ۰۰.. 
۱۵۳۸ 


۰ ا/ هفت دیوان محتشم کاشانی 


محمد حسین معمار ی ی دم وی ۱۶-۷۴ 
محمد حسین میرزای صفوی هه ۱ ۳ 
محمدخان ۸ ۱۶۲۱ 


محمدخان ترکمان ۰۳۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 
- ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۴۵۰ ۵۴۰ ۵۴۴ ۰۵۴۹ ۸۱۹ 
۱ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۸۷ ۰۱۶۰۹ ۰۱۶۱۶ ۰۱۶۷۱ 
۲ ۰۱۶۷۵ ۰۱۶۷۶ ۱۶۸۱ 


محمد خان تکلو تم یه ی ۱۶۱۲ 
محمدخان زیاد اوغلی قاجار و ۲۰ ۱ 
محمدخان شرف الدین تکلو شا هون ۵ 
محمدخان موصلو ۶۵۵۱۱ 
محمد رضی کاشی هو وت موی خی ۵ ۲ 
محمدشاه تغلغی (دوم) 0 
محمد شاه قاحار ی وه ی ۱۳ 
محمد شریف ۱ 
محمد شریف ضرایی دد ی( 
محمدشفیم وصال (میرزا) ۰۰۰ ۱۶۶۶ 
محمد صالح (میرزا) مت ۵ 
محمد صالح بیتکچی هو ی ۳۳:۵۲ 
محمد صدقی استرابادی و و مش لا 
محمد عزیز بیک ۱۵۹ ۱۵۹۹2 
محمد علی شیرازی (میرزا) 8 ۲۰۰ 
محمد قلی میرزا مه ۶۱۲۸۰۱۱۱۵۱ 
محمدقلی میرزا گرحی مهن ۱۷۲۱۱۲ 
محمد کججی (میرزا) موه ۱۳۹ ۵۸*6۵ 
محمد کریم (میر) یف مه وه مد و ۵9 
محمد گرای خان تاتار و ی 3 ۱۵۲ 
محمد گیلانی (خواجه) ۱۵ ۱۱۰۱۰۵۵۱۱ 
محمد مسعود (میر) ۵ ۱۳ 


محمل مصطفی (ص) ۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ 


۲۲ ۳ 


یراق ۵ ۲ ۵ 2۵ ۱۰ 
محمد مومن ۱ ۱۶۷۷ 
محمد مرّمن (برادر خواحه اصف) ۰۰۰ ۱9۱۸ 
محمد مومن سلطان ۶ 
محمد میرزا (شاه محمد) ۱ ۱۳۹۹۵۵ 
محمد نراقی (میرزا) و هی ۱۵۱3 
محمد هاشم (میر) پسر میر رفیع آلدین حیدر . . 

۱۵۶ 
محمود (فرزند میرزا مسعود) ۵ 
محمودک کفجه ۱ 
محمود مظفری ۲:3 ۱۱۵ 
مختار الدوله ی ۱۰ 
مخدوم (میرزا) ی ۱ ار ۱ 
مدرس تبریزی - محمد علی ی ۵۵ ۱۳ 
مدرس رضوی ۱ 
مراد میرزا (پسر شاه طهماسب) ۱۱/۵ 
مراو گرحی و ده اس ۱۳ 
مرتضی انی (از نظامشاهیان) نی توش ۲ ۲۸ 
مرتضی قلی‌خان پرناک ۰۱۷۸۰۱۵۸۰۱۵۲ ۰۱۸۰ 

۱۸۵ 
مردان شاه با و وم هو ۱۱۲ 
مرشد سلطان یسوط ۱ 


مرشد قلی خان . ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

مرشد قلی خان استاعلو ۰.۰ ۰۱۵۴ 0۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ 
۶ ۵۳۲ 


مریم خانم (دختر شاه طهماسب اول) .... ۱۶۰ 


مریم سلطان صفوی تفت ۳۱۱ 
ریبعت شوگ اس وه ۱3۶۹ 
و سس مان ۵۶۳۱۵ ۱۳ 
شسستهان بکاد م۱ 0۱۶۷ ۱۶۹ 
تیا فان متا ۶ 
مسیح کاشانی -» حکیم رکن الدین مسعود 
کاشانی 
مشفق کاشانی (عباس کی منش) تشن ۲۲۲ 
مصطقی و و و ۲۳۹ ۲۱ 
مصطفی پاشا عثمانی سس ۱0 
مصطفی میرزا (پسرشاه طهماسب) ی 
ف رت ان الفضا ی 
مطهربن سید قوام الدین حسین (سید) .. ۱۴۹۱ 
مظفرالدین حسرتی (مولانا) ۳۱ 
مظفر حسین میرزای صفوی ۳ ۱۳ 
مظفر سلطان (لقب امیر دباج) ۰۰۰۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۹۰ ۱۹۳ 
مظفر علی هس ۱۶۱۹ 
کرت یادا رس ۱۱۳ 


معصوم بیک صفوی (امیر) .... ۰۱۴۹۰ ۰۱۶۲۸ 
۴ ۷ ۱۶۵۷ 

معین الدین احمد شهریاری کاشانی (خواحه) .. 
۸ ۰۱۶۱۵ ۰۱۶۲۳ ۰۱۶۸۲ ۰۱۶۸۳ ۱۶۸۷ 


مغول خم خی ‏ و مونوهصاووص و ۲۵ 
مفلسی (< محتشم) هه وت ۱/۵۲۷ 
مقصود بیک (فرزند فتحی بیک) ون ی ۲۱ 


۱۶۴۹ ۰۱۵۰۵ ۰۸۰ ۴ 


فهارس / ۱۷۴۱ 


ملا حسن کاشی آملی (مولانا) ۰... ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۰۳۸ ۲۳ ۰۱۴۳ ۰۲۸۸ ۳۰۲ 


ملا سعدی انگشت بریده ۰ 6 ۱۶۸۵ 
ملا شکر الله کاشی (پدر ملافتح الله) ... ۱۶۵۰ 
ملا صدرا ی رف ۲۰۱۱ 
ملاعنایت ی 
ملافتح الله کاشانی و ۱۴۱۹ ۵۰ ۱۳۶۵ 
ملک جمشید فومنی تسف ۱۹۱۱ 
ملک قمی ۱0 
منصوری شاعر < منصوری کاشانی .. ۶۶ ۶۷ 
۱۸۹۷ 

مت تمه ادا مان تا م۳ ۲۱۲ 
موّتمن زین العابدین او و هه و ۱ 
مورأو گرحی و وی نی ۱۳۲ 
موسی سلطان موصلوی ترکمان عی پست < ۵9 
موسی الکاظم (ع) 1۱۲۰ 
مولی الموالی > علی (ع) 

مهتر کو جک مرن و ون ۵ ۱۳۳ 


مهدیقلی بیک قاجار و دی تس ۶۶ 
مهدی کبا - (سید) 
مهر و ۲ ۲ 
مهرعلی گرکانی 1 
هیر لول انتنر و سوت ۱۱ 


میراحمد نراقی (خواحه. پدر محتشم) ,.. ۲۴ - 
۶ ۰۱۴۸۲ ۱۶۲۶ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


میر پادشاه و ۲ 
مير جعفر قزوینی هه و و ۱۱۱۲ 
میرحاتم بیک تخوس ۲ ۲۵ 
مير حالی گیلانی اس سا ۲۳۱۱ 
میرحسن تاجر (خواجه) ی و۱ ۱۳ 
ی ی و 


میرحیدر معماأیی > میر رفیم الذین حیدر معمایی 
۲ ۷ ۷۵ ۰۷۷۰ ۰۸۱ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۱۲۴ 
۶۰ ۱۴۳ ۰۱۴۷ ۰۲۴۹ ۱۶۴۱ ۱۶۴۸ 
۴ ۰۱۶۷۱ ۱۷۲۱ 

میرزاعان (پسر میرمراد) ...۰ ۰۱۷۶ ۰۱۸٩‏ ۰۱۸۹ 
۵ ۳ ۰۱۶۶۱ ۱۶۶۳ 


سا شاه و ی ۱۵۱ 
میرزا عبدالله (فرزند سلمان جابری) ۰۷۳ ۰۱۷۲ 
۱۷۹ 
میرزا عسکری گورکانی و ۱۱۲۵۶ 
میرزا کامران ی کت ۵ ۲[ 
میرزا لطف الله هه ۱۱۱ ۵0 
میرزا محمد و 0 ۵ 
میرزا مخدوم شریفی رن ۵ ۱۳۱۲ 
میرزا هندال ( 
میر سلطان عاشور خوان واگ نو ۲۵ ۱۵ 
میرشاه قاضی و مه ۱۱۱۲ 
میرشاهی خان و و ۶۱۲ ۱۳ 
میرشریف فزوینی ی ۱۳/۱۲ 


میرشمس الدین تریاک فروش ۰.۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۸۳ 


۹ ۱۶۰۴۳ 
میرشمس الدین محمد خبیصی ۵ 
میرسمس دلیجانی ه نع ۱۶۰۳۱ 


میرعلی (خواجه) که ی ۱ 
میرعلی شیعی نراقی (خواجه) .. ۰۱۵۰۸ ۱۶۳۱ 
مير محمد امین ی 
مير محمد امین خان ترکمان ی 


مير معزالدین -> میر معزالاین محمد حسینی 
کاشانی 

مير معزالدین محمد حسینی کاشانی . ۷۷ - ۰۸۰ 
۹ ۱۵۸۸ - ۰۱۵۹۰ ۱۶۷۹ 


میر مقبول قمی اه کته وت مه مس ۳۱۱ 

میر میران بزدی .۰.. ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۱۶۰۲ ۰۱۶۰۳ 
۱۶۷۹ 

میر نظام کلانتر ۱ 

مير همایون ی ی هی ۲۳۱۱ 

ناصر الدین شاه رب 


تصیر اللهتقاللشتی م۰ ۰۱۰ ۰۱۶۶ ۱۷۲ 
0 
نظام استر ابادی وک ۱۳ 
نظاماعلیا اه ۱2 
نظام الدین سبزواری ۰۱۵۸ ۱۶۷۴ 
نظام الدین علی طیب کاشانی 1 
نظام الملک و ی ها 


نظام الملک جابری (میرزا) پسر میرزا سلمان 


حابری ۵۵ ۱۵۶۲۰ 
نظام الملک میران شاه مرتضی ۳۱ 
نظام شاه رد و ول و ۲۱ ۲۱ 
نظامشاهیان کت و او وب ۵۱۲۲۲ ۲۵ 
نظامی گنجوی 2 


نعمت الله (سید) و ۱۱/۱۰ 
نعمت الله نیما (سید) ی ۱ 
نعمتی کاشانی (مولانا) ۰۷۵ ۱۵۳۴۳ 
نعیما (میر) 9 سوم ضی ی ۲ ۵ 
نواب بیگمی (خیرالنسا خانم) و ۲ ۱ 


نوات سکندر شان ۳ سلطان محمد خدابنده 


نوایی - عبدالحسین (دکتر) ... ۶۵ ۰۱۶۰ ۰۱۹۲ 
۵ ۰۳۳۰۶ ۱۶۳۳ 


نورالدین وزیر ی و ار هه ۱ 
نوریان -مهدی (دکتر) دا ۶ 
راصفی مروی ۱ 
والده محمدخان ترکمان ی 
وحشی بافقی (مولانا) . ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۱۵۷۴ ۱۶۰۱ 
وحید دستگردی مه وف مه رنه ۳۱۱۲ 
ررساق ۱۱۰ 
ورساقان ی ۱۱ 
وصال شیرازی وم ۲۲ 
وقار شیرازی (میرزا احمد) هرز 
ولی جان بیک ترکمان ی ۱۰ 
ولی حان خان 3۳ 


ولی جان سلطان ترکمان ...۰ ۰۱۸۵-۱۸۳۰۱۸۱ 


فهارس / ۱۷۴۳ 


۵٩۷ ۰۵۸۵ ۷ 


ولی خان بیک ۱۵۷۵۰۰۱۵۲ 
ولی‌خان تکلو ۱۱۲ 
ولی خلیفه شاملو ام که ۱۶ 
ولی سلطان ی ۳ 
ولی سلطان تاتی ذوالقدر و 
هامر پورگشتار ی ی ۱۳۲ 


همایون پادشاه گورکانی .۰... ۰۱۰٩‏ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ 
۱ ۰۳۴۶ ۰۱۵۳۷ ۱۶۵۵ - ۰۱۶۵۷ ۱۷۱۹ 


هندوها هر ۲۲ ۱ 
یاقوت مستعصمی و ۱۲ 
یوسف بیک ۲ ۷۳۰۵۳۱ ۱۳ 
یوسف بیک امیر (میرزا) ۱۰۱ 


۷۰ 

نک( ۱۵ 
پوسف خان افشار ۵ ۱۶ 
پوسف خان (پسر قورجی باشی انشار) . ۱۵۸۴ 
یوسف خان قورچی 9 
یوسف عادلشاه ۲ 20:۳۳ 


آب انبار میرشاهی 4 ماو راو ۳ ۵۱ ۱۶ 
اب صاحبی وک وی ۱ 
آب کر 0( ۱۶2-۷۰ 


آذربایجان ۰۱۴۵ ۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۷۷ ۰۱۸۳۰-۱۸۰ 
۴ ۶ ۱۶۵۰ 


ارامگاه محتشم ی ی ۱۳۱۲۰ 
امل ۱۱۰ ۳ 
اناطولی و ی نو ۱۲۶ 
احسا ۱۳ 
احمدنگر ی ی ۲۵۱ 
اردبیل وه ۱۹۰۱۷۸ ۱۶۵۰ 
اردستان ی ۵۱ ۰۱۵۳۸ ۱۶۶۲ 
ارز روم ۱ 
استانبول ۱ 
استراباد ی ۵ ۱۹ 
اسحق آباد (ده) ۱۶ 
اشرف (قصبه) ی و ناموت ری ۱۳ 
اس کون ۱۹۲ 


۰۱۷۱ ۰۱۶۸ ۰۱۴۶ ۰۱۰۰ 2٩ ۳۹ ۰۲۶ اصفهان‎ 
۱ ۵ ۲ ۷ ۴ 
۱۶۸۶ ۰۱۶۷۷ ۰۱۶۷۵ ۱۶۵۶ ۷ 


اوریسا یت ۱ ۲ 
ایروان و ی و ۱۰۵۵۵ ۱۶۵ 
ایوان چهلستون (قزوین) ۱ ۶ ۶ 
باخرز ی هه یه و تفت خی 0 
باژار صباح (قزوین) ۵ ۱۳ 
بازار کهنه (قزوین) ۱ ۱۳ 
با جهان آرای گلشن ۱/۲ 
باغ شاه دروازده دولت .... ۸۲۰ ۰۱۶۳۶ ۱۷۰۱ 
باغ شاه فین < باغ فین ...۰ ۸۲۰ 0۱۶۳۶ ۱۶۸۳ 
باغ مراد تاو و هک ۳۸۱۲ 
باغ نقش جهان ی ۳۰۱۱ 
بحرین ور ۱ 
برار (ناحیه) ی 
برکه دروازه دولت ۱۶۷۳۵۱۵۸۱ 
بغداد ی ۱۱ ۱۲۱۷ 
بقعه امامزاده میرنشانه تس نو ۲۶ ۱۶ 
بقعه سلطان عطابخش سس :۰ ۲۲ 


بقیع که ی ۱۱۳۷۲ 
9 و 
بندرعیاس ی ی ۳۱۱۱ 
بندرگمبرون هی ۱۳۱۲ 
بنگال ۱۳۱۰ 
نهر هو کیت ۲ 
ست الله الحرام ی 3 ۱ ۱۳ 
بیجاپور م۰ ۲۰۱۲ 
بیدار (ولایت) 2 
بیمارستان اخوان یی ۱ ۱ 
بیوتات سلطنتی صفوبه 11۱/۵ 
تفن ۱۱۰۵۱ 
پشت مشهد (محله‌ای در کاشان) .. ۰۱۶۶ ۱۸۴ 
پنجاب ی ۱۰ ۲ 


تیریر ۶ ۵ ۰۱۴۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲۳ 
۷ ۱ ۲ ۱۶۵۰ ۰۱۶۵۲ ۱۶۱۷۳ 


تلگرافخانهٌ کاشان ۱ 
تنکاین ۱ ۱۰ 
تهران ار ۱۳2۵۵۵۲۱۱ 
تیریلی ۱( 
تیمحه سیدامیر رفیع الاین حیدر الحسنی < 

تیمجه میرحیدر معمایی ججین ۰۱۶۱۴ ۲۶۸۲ 
حاده زویار هر 
جبل العامل لبنان ۱۲۶ ۱۶۸۵ 
چاه سرد شون ۱۶۵۲ 2 ۱۶۵ 
چاه سرد ابراهیم بیک او ۶۵:۵۲ 
چاه سردخان احمد میرزای صفوی ۱۵۲۵ 


چاه سرد خواجه محمد شریف بیک .... ۱۶۰۶ 
جاه سرد دروازه عطا ی ۱ 
چاه سرد سیدمیر (حوالی روضه سلطان حسن 


نهارس / ۱۷۴۵ 


چمن اوجان وی ۱ 
جمن سلطانیه و( 
چهارسوق چهار بازار دارالفتح نم ۱۸۷ 
حبله رود ۱۸۵۱۱ 
حرمین شریفین ۳۲ ۱۶۲۳۷ 
حمام اشرف السادات میرزا حسینی طباطبا .... 
۵ ۱۶۵۴ 
حمام قطب الدین محمد (مولانا) یج 4۵۶ 
۱۶۵۵ 
حوض خانه شیخ اسمعیل بن عبدالمال ۱۵۴۴ 
۱۶۶۰ 
خانقاه تفت و ۱۳۱ 
خانه معصوم بیکی و 6 ۳۷ ۱۶ 
حانه میرزا ابوالقاسم هی سور ۶ ۱ 
خانة میر سراج الدین محمد ان ۳ 1۵ 
حتن و و 


- 1۵۳۴ ۰۱۵۰ ۰۴۹ ۰۸۰ ۰۷٩ ۰۵۵ ۰۲۴ ۰ خراسان‎ 
۰۱۱۷۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱1۶۷ ۰۱۶۲ ۱۵۷ ۵ 
۱۱۷۲۰ ۰۱۶۲۹ ۰۲۰۰ ۱۹4 ۹ 


خزانه شیخ صفی هه و ۱۳۵ 
خحطا هو هن 
خواف اه ون هل( 
خوی و ۲۵۰ ۱ 
خیابان محتشم ون و مه ۱۳۲ 
دارالشفای میرعمادالدین شروانی < دارالشفای 

میرعماد خ ۰۱۸۵ ۰۰۱۵۷۱ ۱:۳۷ 
دامغان اه 
دروازه اصفهان ۰ ۲ ۶22 ۰۱۶۵۰ ۱۶۷۷ 
دروازه حوشقان هه ۱۳۶۰۵ 


دروازه حاحی جمال به دروازه حوشقان 


۶ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


دروازه دولت ۰۰۰ ۱۶۳۶ ۱۶۷۶ 
رهق ۰ 6 ۰۱۶۷۶ ۱۶۷۷ 
دروازه عطا ۱۳۷/۶۰۵۱۴۵۵ 
دروازه فين و ۱۳ 
دروازه اتحر ۱۳۸۱ 
دروازه‌های کاشان ی ۱۶۱/۰ 
دریای عمان ی 
دکن .... ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۷۶ ۰۱۱۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۳۹۰ 
دولت اباد ۱۲۳۰۱ 
دولتخانه قدیم (قزوین) وت ۵/۲ ۱2 
دولتخانة مبارکه (قزوین) ۰۰۰ ۱۶۵۸ 
دهلی ۲۱ 
دیوانخانه خواجه معین الدین احمد شهریاری .. 
۱۶۸۹۲ 
دیوانخانه شهریاری ما هت و ۰:۳ ۱۶۰ 
دیوانخانه نو ه دیوان خانه خواجه معین الدین 
احمد شهریاری 
و هه ۹۱۳۰۵ ۵۷ 
روستای لتحر وه ۱۳۶۰۱۲۷ 
روضة حسن بن موسی الکاظم(ع) موسوم به 
میرنشانه وس اشنا موه ۱۳۵۲ 
روضه قدسیه رضوی ۰ 5 ۴( 
۹1۹ ۱۸۱۳۳۵ 
روم هه ۳۳۰۱۱۱ ۱۶ 
۳ ۱ 
زمین داور ۱۶۲۱۲ 
سازمان میراث فرهنگی ۱۶۱۳۰۵۱۸ 
تا ۱۹ 
سبزی کار (ده) ۱ 
سلطان عطابخش ۰ ۱۶۲۵۵۱۳۷۷ 
سلطانبه که 2۱۳۱ ۱۶ 


شقن 3 
سمنان هه ۱ 
تب یل ۱۳ 
سیاه رود (گیلان) ۱۱ 
سییک ی ۳۵۲ 2 ۵۲ ۱۳ 
شام ۱ ۳۱۱ 
شروان ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۶ ۰۱۷۸ ۰۱۹۴ ۰۱۵۶۷ ۰۱۶۷۰ 
۱۶۷/۱ 
شروانات اه 
شماخحی ره ۲ ۱۳۲ 
شنبه غازان ۱ 
قف تا نگ ای سس ۵ ۱۶ 


شیراز . ۲۶ ۰۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۶۱ 
۳ ۲ ۲ ۷ ۸ ۱۶۸۶ 


مات ۱ ۳ مه کم ی ۱ ۱۷ 
صائین قلعه سلطانیه اه ۶ ۵ ۱۶۷۰۰ 
ضرابخانه کاشان که ور ۲۳۰ ۱۳ 
طالش وه ی و ی و ۱۲ 
طلسم ملاعنایت الله ۰ ۰-۱۵۷۴ ۱۵۷۵ 
طوالش 1 
عباسیه (< طرح دولتخانه عالی شاه عباس) ... 
۱۸۸ 
عتبات عالیات رم ۱ ۱۱ 
عثمانی ۱۳۲۵۰۹۵/۲ 


۰۱۸۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۶ ۰۱۰۷ ۸۰ ۰۷۹ ۰۴۰ ... عراق‎ 
۰۱۶۷۵ ۰۱۶۶۰ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۴۱ ۰۱٩4 ۶ 


۱۳۳۲ 
عطای موسی < سلطان عطابخش ۱۶۵ 
عمارت سردری و شوش مه ۱۳/۱۲ 
عمارت علی خان میرزا و ۱۵۲ 


فرمن ۱( 
فیروز کوه هو هو دش ۱/۱ 
فين بزرگ هي ۱۳۳۰۰۱۷ 
فين کو جک و امه هه ۲۱۲ ۱۳ 
قراباغ ی و ۱۳۱۱۲ 
قرارداد اماسیه 1 
فرل اوزن وه ی ۵۶ ۰( 


قزوین ...۰ ۰۸۷ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ 
6۹ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ 
۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۱۹۳ - 
۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۱۶۶۱ 


تصبه آشرف ۱ 
قصبه مهریجرد و 3 ۱/۱ 
قلعهٌ اصطخر 9 
قلعهٌ الموت ای ۱۷۱۲۰۱۵ 
نلعه تبریز ی 
قلعه تربت حیدریه ی ی ۱۰۱ 
قلعه ترکان (تبریز) وی اه رت ف سب ۲ ۱۵ 
قلعهٌ جحلالی کاشان 6 ۰۱۶۸۰ ۱۶۸۱ 
قلعه شماخی ون ۱۳۶۱۹ 
قلعه طبرک اصنهان ۱۹۸۰۱۵۹ 
قلمه فرهاد بیک و ‏ تی /۲۹۱ 
تلمه قهقهه ۱۵۱ ۰۱۶۹۰۱۶۱ ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 
قلمه گلخندان ری ۱/۶ 
تلع ورامین ۱۵۰ 
تلع هرات مت سوت ۱۳۲۲ 
قم ۰ ۲ ۲ ۵ ۷ ۶٩۹۰‏ ۴۶ ۰۱۶ 
۵ ۵ ۱۶۷۳ 
قندهار ۴۲ ۰۱۶۴۵ ۱۶۵۸ 
قونثه ۱۱۱۳۰۱ 
قهستان ۱۳ 


فهارس / ۱۷۴۷ 


کاروانسرای میرزا هدایت الله صفاهانی ۰۱۵۸۳ 


۱۶۷۵ 
کتابخانهٌ انجمن آثار ملی (< انجمن آثار مفاخر 
فرهنگی) ی یر ۹ ۲۱۲ 
کتابخانه مجلس زر تم وه هروه ۵ ۲ 
کتابخانه ملی ایران ۲۱۲۰۰۲۱۶ 
کربلا.... ۰۵۰ ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۳۸۳ ۰۱۶۳۵ 

۱۶۳ 
کردستان و هو ۱۱۲۰ 
کرمان 9[ 
کسگر (ناحیه) ۳ ۱۳۰ 
۳ ی( 
کعبه ۱۱۱۰ 
کنمان ی ی هو سب ۱ 
کو چصنهان و ۳۰۱۲۵( 
کوه سنگین ۱۱۵ 
کوه گیلو به وم توت میک 
گذر سه سوک ۳ 
گرجستان ۰( 6( ۳( ۷ ۱۲ 
گلب رکه ی( 
گلکنده ۳۵۲ 
گیلان ۰ ۰۱۵۲ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 
گیلان بیه پس هس ۹۵ ۳۹۳۵ 
گیلان بیه پیش ۱۳۰۱۳۰۰۱ 
لا هیجان و و و ۵۱ ۹۱۲( 
مازندران 6 ۶ ۰۱۵۴۶ 

۲۳ ۱ ۱۶۶ 
مارراء النهر ۲ ۵ 
محلات ۱ ۱۳ 
محلة محتشم 1 


۸ ا/ هنت دیوان محتشم کاشانی 


مدفن محتشم ی یس هو ۳۰۱۲ 
مدینه ی ۱۳۱۹۰۱ 
مرقد سید الشهدا حسین بن علی(ع) .... ۱۶۸۰ 
رز 9[ 2 
مزار امامزاده ابراهیم طباطبا منسوب به بقعه امام 

علی زین العابدین (ع وه و ۳ 
مزار امام فخر رازی ۱۳۱ 
مت ات او نوی ۱ 
مزار خواجه عطابخش ی ۵ ۲۱۷ 
مزار شاهزاده حسین قزوین ۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۶۳ ۱۷۰ 
مزار محتشم هس شوه سین ۳۱۰ 
مزرعه بللا و ۱۶ 
مسجد حیدریه قزوین ای ۰ ۱۶۱۲ 
مسحد کوفه هیمس ۱۲۹۹۶ 
نیج مر نماد شیر وان ۱۶۷۲۰۳۰ 
مسحجد میرنشانه هقی ۲ ۱۶ 
مسجد نصریه هه تایه ۳ ۱۱۷ 
مشاهد متبرکه ائمه ع( ۱۳ 


مشهد .... ۰۳۴ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۸ - 
۰ ۲ ۶ ۷ ( 


۱۳۷۳۲ 
مصر 2 
مغانات ی ۱۸۲۰ 
ملک اکیریه ‏ هند 
مبارزین الدین ی 3 ۱۳۰۱۵ 
مهمانسرای شاه عباسی .. ۸۲۰ ۰۱۶۳۶ ۰۱۶۸۲ 
۱۶۸۳ 
میاأنه 7 
میدان بانزده خرداد و 
میدان دروازه دولت ۱۶۷۳۵۵۲۵ 
هیذان درو ازه,غلا ۰۰۰۰۰۰ ۱۶۵۵ 


مبدان سعادت فزوین ی 


میدان سنگ (< میدان میرعماد) ... ۰۳۸ ۱۶۷۲ 

میدان فیض (< میدان سنگ 2 میدان مير عماد) 
۳۸ 

میدان مير عماد (< میدان سنگ) 


تشه تشن ۰ ۱۳۹ 
ناحیه بیه پیش هی ۳۱ 
ناحيهٌ تنکاین او مس ۱۱ 
نارین قلعه ۱۱۳ 
ناصر آباد هه ای ۱۳۵ 
نرای ی 
نرای قم و حور شو وی 9 
نطنز ۱۴۵۵ 
نظام آباد اقبال ۵ ۱ 
تبایتر کاشان ۱۱۱ 
نیل ی ۱۱۱ 
وادی فاطمه ی 
واسمنج یه و یه ۵ ۱۸۱۱ 
قیلف وه ۱۱| 


هرات ... ۱ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ 
۶ ۰۱۷۹ ۰۱۹۶۴ ۰۱۹۷ ۰۱۶۵۲ ۰۱۶۶۰ 


۷۵ ۱۷۲۰ 
هزار جریب ۱۳۱۱۳ 
هزاره ۵ ۱ 
همدان ۱۲۱۱۵۱۰۱۱ 


هنل (هندوستان) . ۶ ۰ ۱ ۰۴۳۲ ۰۵۱ 


۰۱۴۵ ۰۱۴۰ ۰۱۱۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۴ ۰۸۴ ۶۳ ۳ 
۰۴۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۰۲۰۳ ۰ ۲ ۷ 
- ۱۶۵۵ ۰۱۶۲۵ ۰۱۵۶۷ ۰۱۵۴۱ ۷ 

۱۷۷۱۹ ۶۰ ۷ 


کتب و رسائل 


آثار الشيمة الامامیه (عبدالعزیز جواهر کلام) ... 


۳۰0۵ 
انسته مان ۳ 
اثبات واحب (فارسی) ی ۱ ۱ 


احسن التواریخ روملو ... ۶۵ ۶۶ ۰۱۴۸ ۰۱۵۵ 
۰۳۲( 6( ( 6 ۳۵ 2۳-۱۳ 


۱۶۵۶ ۴ 

احبای کمال وهی ۶۳۱۱۲ 
ادب و عرفان در عصر صفوی نا ۳۶ 
ارداو یرافنامه ۳۹ 
اسکندر نامه (ضفیری) ۷ 
اکدز ناف ۳۹ 
المعجم فی معاییر اشعار عجم و ۱3۲ 
امثال و حکم دهخدا ی ۱3۳ 
اته ال ۱ 

اوصاف البلاد -ه تذکر؛ اوصاف البلاد 
بحث در آثار و احوال حافظط و ین ۳ 
بدایت الشعر ۹ 
بدایع الوقایم واصفی هروی ی 
بهار و خزان ۳۱ 


تاریخ ادبیات ایران ی ۱ 
تاریخ ادبیات در ایران 
تاریخ اصفهان و ری ۱۱ 
تاریخ ایلجی خورشاه ۱۱ 
تاریخ شاه عباس موم ۲ ۵ 
تاریخ طبقات سلاطین اسلام (لين پول ترجمهة 

عباس اقبال) ی 
تاریخ فرشته او 1۱۵ 
تاریخ کشیکخانه ذ 
تاریخ گیلان عبدالفتاح فومنی و 
تاریخ مغول ی ی ۲ ۱۵ 
تاریخ مفصل دولت عثمانی ۱ 
تاریخ ملاجلال یزدی ۱۶۶ ۱۶۰ 
تاریخ یزد (جامع مفیدی) هه ۱۱ ۱۸۹ 
مود رات ی 
تذکرة الشعرای مطربی سمرقندی 3/۳ 
تذکر؛ ارصاف البلاد ۱۳۵۰۰۱۲ 


تذکره تحفه سامی ۴۶ ۰۴۹ ۰۵۲ ۰۵۴ ۶۴ ۱۳۹ 
تذکره رقبهٌ محمدشاهی .. ۸۲۰ ۰۱۶۳۶ ۱۶۸۳ 


۱۷۳۵۰ / هفت دیوان محتشم کاشانی 


تذکره شاه طهماسب تا و تن ۳۱[ 
تذکر؛ مجمع الخواص ی 
تذکره مبخانه ها ی ۱۳ 
تذکرهُ نصرآبادی ی 
تاش رصان ۱ 
ترجمه احتجاج طبرسی < کشف الاحتجام . .. 
۱۶۵۰ 
ترجمهُ قرآن به فارسی - ۵ ۱۳ 
کیفارت ۱۱۳۹۹۵ 
تقسیر بیضاوی هه ی ۱ 
تکملة الا خبار عبدی بیک شیرازی ۱ 
تیه الفافلین و قذکرة المارفین شش ون 2 ۱۶ 
تهذیب حدیث یی و اس وس ۲۰ ۱۴ 
حنة الاخیار ۶ 
جوامع طبرسی ی ۵3 ۱۳ 
جهان‌نمای قاضی غفاری ۱۱۳۹/۰ 
چهارده بند صباحی بیدگلی کاشانی ی ۲۳۱ 
حاشیه برعلم کلام وتو و مت ۱۳ 
حاشیة شرح تجرید و تس و ۱۳۶ 
حبیب السیر خواندمیر و و ۲۱ 
حديقة الحققة و عم مت ٩۹/۳:‏ 
حساب جمل در دانش و فرهنگ فارسی . ۱۳۸ 
مخیلق/ سل ۱ 
خسته حال و ره ای ۶ 
خزائن المصائب و الاشعار وه ره تسس ۲۱ 


خلاصة الاشمار و زبدة الافکار .۰ ۶۸ ۷۴ ۷۷ 
۲ ۰۸۵ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۰۱۴۰ ۰۳۲۵ ۰۱۶۴۱ 
۴ ۶۷ ۱۶۸۰ 

خلاصة التواریخ (قاضی احمد منشی قمی) ... 
۹ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۵۶ ۶۴ ۰۱۴۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۳ 


۰۱۷۹ ۰۱۷۶ - ۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۰ ۶ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۴ ۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ۶ ۲ ۱ 
۰۱۶۳۳ ۰۱۶۳۱ ۰۱۶۲۹ ۰۱۶۲۷ ۰۲۰۰ ۵۹ 
۰۱۶۵۶ ۰۱۶۵۱ ۰۱۶۴۶ 2 ۱۶/۴۳ ۷ 
۰۱۶۶۸ ۰۱۶۶۳ ۰۱۶۶۱ . ۱۶۵۹ ۷ 

۱۶۸۵ ۰۱۶۷۶ ۵ ۳ ۰ 


خلاصة المنهج (تفسیر) ی 
خلاصه خمسه نظامی گنجوی ۱۷۰۹ 
درر مثال وی ۳ 
دوازده بند محتشم ۴ ظ ( ۵۱۵« ۳۱۳۲۳ 
دیوان حافظ شیرازی (تصحیح علامه محمد 

قروینی و قأسم غنی) ۱ 
دیوال سیبیه ۷ 
وهای ان ۱۳۸ 
دیوان سنحر کاشانی رامع ۵ ۱۷ 


دیوان شبابیه ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۲۲ ۲۲۴ 
۶ ۲۵۵ 

دیوان شیبیه .. ۰۳۰ ۳۱ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۷ 
۰٩ ۹‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۲۰۶ 
۹ ۰۲۲۴ ۰۲۲۹ ۰۲۵۵ ۱۶۳۱ 

دیوان صباحی بیدگلی کاشانی بو وی ۳۲۱ 

دیوان صباییه ۰۳۹ ۵۲ ۰۵۳ ۵۵ ۰۵۸ ۰۹۸ ۰۱۰۱ 
۷ ۰۲۲ ۰۲۲۴ ۲۵۵ 

دیوان ضروریات ...۰ ۰۲۷ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
۵ ۰۲۲۸ ۰۲۵۵ ۱۶۲۵ 


دیوان علینقی کمره‌ای (خحطی) ۳۰( 
وان قف کات ۳۰۱۰۱ 
دیوان کسایی مروزی و ۱ ۱ 
دپوان کلیم کاشانی ۱۳۱۰۰۱۱ 


دیوان مسعود سعد سلمان ۱۶۵۶ 
دیوان معمیات ۷ ۲۰ ۲۵۵ 
دیوان نجیب کاشانی ۰۱۱۲ ۱۱۶ ۱۱۹ ۱۶۴۷ 
ذیل روضة الصفا ۱۶۵ 
ذیل عالم آرای عباسی هه و ۱ 
راحة الصدور و آية السرور .. ۰۱۲۵ ۱۲۹۰۱۲۸ 
رباعیات ششگانه وت ۲۲۷۰۵۲۲۱۲ 


رساله سحلالبه ۷ ۰۵۵۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۱ ۲ "۰ ۲۵۵ 


رساله نقل عساق .. ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۴ 
۶ ۰۲۲۸ ۲۵۵ 


روضة الجنان (در حکمت) ی 
روضهة الصفای ناصری ی ۱۳/9 
ریاض العلما و و 3 ۱۳ 
ريحانة الادب ۱۶۵0 ۱۶۸۶ 
زبدة التفاسیر اه خرس توت هی ۱۶۳ 
زندگانی شاه عباس اول .... ۰۱۶۰ ۰۱۶۶ ۰۱۷۲ 
6۰ ۱۹۶ 
سحات حلال ۳۱ 
سحر حلال ی ی و ۲۱ 
سفرنامة سیاحان ونیزی هک ۲۲ 
سفینه اقبال عرص وی هی ۳۶ 
سهوالسان ره سس ۷۱۲ 
سیر العباد من المبداء الی المعاد (سنایی) . ۲۰۷ 
شرح ارشاد ۱ ۱ 


فهارس / ۱۷۵۱ 


صلای غم ی 
صورت حال ۱۶۱ 
صیقل ملال ی ۳۱ 
طاهرات صنایع هی وتات ۳۶۲ 


عالم آرای عباسی ۶۸ ۰۱۴۳-۱۴۱۰۱۴۰ ۰۱۵۹ 
۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۰۱۸۵ 
۹ ۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
۳ ۴ ۰۱۶۴۵ ۱۶۸۴ 


عذر فعال ی و نت۶ 
عشق بی زوال ۱۲ ۱۳۳ 
عیون الزلال و 
فراغ بال و و ۳۱۱ 
فرهنگ اصطلاحات نجومی ی( 
فرهنگ سخوران ی ۶ 


فرهنگ مترادفات و اصطلاحات آنندراج ۱۶۴۸ 
فهرست نسخه‌های خطی - احمد منزوی ۱۶۶۶ 


قرآن کریم . ۸۲ ۰۱۶۵ ۰۲۱۰ ۰۲۴۶ 0۳۰۱ ۱۶۵۰ 

کتاب شاه طهماسب اول صفوی (دکتر 
عبدالحسین نوایی) ۰ ۰۱۴۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۵ 
۱۶۳۳ 

کتاب شاه عباس اول صفوی ۰۱۶۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 


کشاف ز مخشری ی 3 ۵ ۱۶ 
کلیات سعدی شیرازی ی و ۱۵ 
کنرالاقوال و هب ۳۳ 
دلستان سعلدای ی ۵( 
لسان القول ۱ ۷ 
لوامع خیال و کی ۵ ۶۱۱ 
لیلی و مجنون (ضمیری) ای ۳۱ 
ماثر رحیمی ۱ ۵ ۲۰۰۵۱۱ ۲۱۷ 


۲ / هفت دیران محتشم کاشانی 


مجالس الموّمنین (قاضی نورالله شو شتری) ... 
۳۳( ۵ ۳۰۱۳ 


مجله ارمغان ی تس ۲۱۱ 
مجلة یادگار ۱ 
مجمع البیان طبرسی تس 6 1 
مجمع الخواص هک 
مجموعه احلال را ی وت عی و ات ۳ 
مجموعه لطایف موم ی توف هو ۱۳/۵۲ 
معراج الامال ۱۳ 
معشوق لایزال ی و هه و ,۶ 


منهج الصادفین (تفسیر) ۵ ۱۶۵۱۵ 
ناز و نیاز هت ۶۱۱ 
نامه‌های خان احمد (منشت) ۱3۵ 
تقاوة الاتار از 
تفت الشتی. ۱ 
نهج البلاغه ۱ 
وامق و عذرا (ضمیری) ان و نت ۳ 
هفت بند محتشم ین ۵ ۳ ۱ 
هبل ماس کافی ام ۱۳۲ ۱۳۳ 
۵۸ ۱۳۴۳:۵۱۳۲ 
هفت دیوال ی و و و وس ۰ ۱۰۱۱ 
یوسفیه حاج میرزا هادی ی ۲۱۱ 


استدراکات 

در بخش آثار محتشم نکاتی چند از قلم افتاده است. نخست در دیوان اول یعنی 
شیبیه این مطلب قابل تذکار است که در بخش اول دیوان که بیشتر شامل قصاید است 
شماره تعداد اشعار آن به ٩۳‏ ختم می‌گردد و باید شمارهٌ ٩۲‏ اصلاح گردد و این اصلاحیه 
مربوط است به قصید؛ ۵۱ که بعد از آن غزل با همان وزن و ردیف و قافیه به شمارٌ ۵۲ 
آمده است در حالی که این غزلی دنباله قصیده است و شاعر قصیده‌اش را با تغزل به 
پایان پرده به یک نمونه دیگر در قصاید موجود با چنین ویژگی می‌توان برخورد کرد. با 
این حساب تعداد اشعار مندرج در این بخش به ۲ بالغ می‌گردد و عدد ۲ برای شاعر 
تیمن دارد و برابر است با نام حضرت محمّد(ص) به حساب جمل. 

از شمارهُ ٩۴‏ تا ۱۷۱ در برگیرنده قطعات در دیوان مزبور است که دو قطعه پایانی آن 
یعنی شماره‌های ۱۷۰ و ۱۷۱ از نسخ (چ» و (ع» بدان افزوده شده و در حقیقت جزء 
اشعاری نیست که شاعر آن را در مجموعهٌ قطعات قرارداده باشد با این محاسبه تعداد 
قطعات به عدد ۷۶ بالغ می‌شود که همان مراتب اعدادی (۴) و (۸) در آن دیده می‌شود. 

در بخش بعد همین دیوان غزلیات است که از شمار؛ ۱۷۲ آغاز و به ۲۸۲ بایان 
می‌پذیرد در نتیجه مجموع غزلیات آن به (۱۱۱) بالغ می‌گردد. انتخاب این عدد از سوی 
شاعر بدان سبب است که اين عدد به حساب جمل برابر است با حرف «الف»؛ و حرف 
«الف» چون بیشتر در اکثر نامهای حرف الفبایی نقش دارد آن را مهم دانسته و با ثبت این 
تعداد غزلیات منظور خود را بیان داشته است و محتمل است که در اين باب نیم نظری 
هم به علمای علم الحروف داشته که حرف «الّْف» را قطب الحروف می‌نامند. 

نکته‌ای دیگر در باب دیوان مذکور گفتنی است که «دیوان شیبیه» به حساب جمل 
برابر با عدد ۳۹۸ می‌گردد حال آن که عدد اشعار موجود با احتساب دو مورد اشعار 
الحاقی و یک مورد اشتباه بالغ بر ۳۷۵ می‌گردد لذا احتمال دارد در اصل مجموع اشمار 
مندرج در آن ۳۹۸ بوده که به ظن قوی سیزده مورد شعر را تقی الدین حذف کرده باشد. 


فهرست آ ار منتشر شدهٌ مرکز نشر میراث مکتوب 
به ترتیب شماره ردیف و سال انتشار 


یی 


. بخشی از تفسیری کهن به یارسی / ناشناخته 
(حدود چهارم هجری)؛ تصحیح دکتر سید 
مرتضی ابه‌الله زاده شیرازی 

۲ فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساحد | 

محمد زمان تبریزی؛ تصحیح رسول جعفریان 
۳ حفرافیای نیمروز / ذوالفقار کرمانی (قرن ۱۳ 
ق. تصحیح عزیزالله عطاردی 

۴ تاج‌التراجم فی تفضیرالقرآن للاعاجم | 
ابوالمظنر اسفراینی (قرن ۵ ف.)؛ تصحیح نجیب 
مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی 

۵ فواید راه آهن | محمّد کاشف (فرن ۱۳ ق.)؛ 

تصحیح محمّد جواد صاحبی 

۶ نسزهة‌الزافد / ناشناخته؛ تصحیح رسول 

جعفریان 

۷ آثار احمدی / احمد بن تاج‌الدین استرابادی 

(قرن ۱۰ ق.)؛ تصحیح میرهاشم محذث 

۸ دیوان حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 

۲ ف.)؛ تصحیح ذبیح‌الله صاحبکار 
٩‏ تذکرة المعاصرین / حزین لاهیجی (قرن ۱۲ 
ق. تصحیح معصومه سالک 

۰. فتح‌السبل حزین لاهیجی (فرن ۱۲ ف.)؛ 

تصحیح ناصر بافری بیدهندی 
۱ مرأّت الاکوان | احمد حسینی اردکانی (قرن 
۳ ف.)؛ تصحیح عبدالله نورانی 

۲. تسلية العباد در ترجمه مسکن الفواد شهید 
ثانی | ترجمه تیدا ردام خراسانی (قرن ۱۳ 
ق.) تصحیح محمدرضا انصاری 

۳. ترجمه المدخل الی علم احکام‌النجوم / 


تصحیح جلیل اخوان زنجانی 
۳. فیض الدسوع / بدایع نگار (قرن ۱۳ ق.)؛ 


۵. مصابیح‌القلوب / حسن شیعی سبزواری (قرن 
۸ تصحیح محمد سپهری 


۶. الجماهر فی الجواهر / ابوریحان البیرونی (قرن 
۵ ی.)؛ تحقیق یوسف الهادی 

۷ تسحنفةالم‌حبّین یسعقوب بن حسن سراج 
شیرازی (قرن ۱۰ ف.)؛ به‌اشراف محمد تقی 
دانش پژوه؛ تصحیح کرامت رعنا حسینی و ایرج 
افشار 


۸ عیار دانش / علینقی بهبهانی؛ به کوشش دکتر 
سید علی مرسوی بهبهانی 

ا تاموس البحرین / محمّد ابوالفشضل محمّد؛ 
تصحیح علی اوجبی 

۰ محمل رشوند / محمد علی خان رشوند (قرن 
۳ ۵.)؟ نصیح دکتر منوچهر ستوده و عنایت 
الله مجیدی 

۱ شرح القبسات /میر سید احمد علوی؛ تحفیق 

۲ ترحمه تقویم‌التواریخ حاجی خلیفه (قرن 
۷۱ از مسترجمی ناشناخته؛ تسصحیح 
مصاییح‌الابرار / الامام محمد بن عبدالکریم 
الشسهرستانی (قرن ۶فِ) نسصحیح و 

5 انوارالبلاغه / محمد هادی مازندرانی» (فرن 
۲ ق.)؛ تصحیح محمدعلی غلامی‌نزاد 

۵. جغرافیای حافظ ابرو (۳ ح) / حافظ ابرو (قرن 
۹ 10 تصحیح صادق سجادی 

۶ تایه عبدالرحمان جامی | تصحیح دکتر 
صادق خورشا 

۰۳۷ رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (فرن ۱ 

۸ تحفةالأبرار فی سناقب الائمةالاطهار | 
عمادالدین طبری (زنده در ۷۰۱ ۵. ق)؛ تصحیح 
سید مهدذی جهرمی 

٩‏ شرح دعای صباح | مصطفی خوئی؛ تصحیح 
اکبر ایرانی قمی 


5 تبراس الضاء و تسواء السواء فی شرح باب 
الب اء ۴ اثبات حد وی الد عاء / المیر مسحمد 
باقر الداماد (المتوفی ۱۰۴۱ ف.)؛ تحقیق حامد 
مهدی محقق 
خساتون‌آبادی (۱۰۷۰ - ۱۱۲۷ ق.)! تسصحیح 
رسول جعفریان 
تهرانی (فرن ا ق.؛ تصحیح علی او جبی 

۳ عقل و عشق. با. مناظرات خمس /صائن 
الدین ثرکة اصفهانی (۷۷۰- ۸۳۵ ق.)؛ تصحیح 
اکرم جودی نعمتی 

رود احیای حکمت (۲ ج) | علیقلی بن قرچفای 
خان (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحیح فاطمه فنا 
میبدی؛ نصحیح نصرت الله فروهر 

۶ کیمیای سعادت /میرزا ابرطالب زنجانی؛ 

۷ النظامّية فی مذهب الاسامية | خراجگی 
شیرازی؛ تصحیح علی اوجبی ۲ 

۸ شرح منهاج الکرامه فی اثبات الامامه علامه 
صلی قلعت له الخستت ال ار 

‌ تقویم الایمان / المیر محمد بافر الداماد؛ 
تحقیق علی او جبی 

۰ التعریف بطبقات الامم / قاضی صاعد اندلسی 
نراد اوّل 

۱ رسائل حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 
اک در بارعا و اه 
مهدوری 

ره رسائل فارسی / حسن لاهیجی (قرن ۱ 9.) 
ه علی صدرائی خوئی 

و5 دبوان ابی بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمی 

۰ (قرن ۴ ق.)؛ تحقیق الدکترر حامد صدقی 


۴ رسائل فارسی حرحانی | ضیاءالدین 
جرجانی! تصحیح دکتر معصومه نور محمدی 

۵ دیوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلوی 
(قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح دکتر محمدحسن حاثری 

۶ حکمت خاقانیه | فاضل هندی؛ با مقدمهٌ دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینانی» تصحیح دفتر نشر 
میراث مکتوب 

۷ لطایف الامثال و طرایف الاْقوال / رشیدالدین 
وطواط؛ تصحیح حبیبه دانش‌آموز 

۸ تذکر:الشعراء / مطربی سمرفندی (قرن ۱۰ - 
۱ 8.)؛ تصحیح اصغر جانفدا: علی رفیعی 
علامرودشتی 

۹ رتضته ال تقو ان امین سوه ار 
سبزواری؛ تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی 

۰ راحةالارواح و مونس الاشیاح / حسن شیعی 
سبزواری (قرن ۸ ف.)؛ تصحیح محمد سپهری 

۱ تاریخ بخارا؛ خوقند و کاشفر | میرزا شمس 
بخارایی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

۲ خرید:القصر و جریدةالعصر (۳ ج) | 
عمادالدین الاصفهانی (فرن ۶ ق.)؛ تحقیق 
الدکترر عدنان محمد آل طعمه 
لوح فشرده (0۳) دوره سه جلدی 

۳ ظفرنامه خروی / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحیح دکتر مور رده 

۴ تاریخ آل سلجوق در آناطولی / ناشناخته (قرن 
۸ تصحیح نادره جلالی ۱ 

۵ خرابات | فقیر شیرازی (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح 
منوچهر دانش پژوه 

۶ محیوب القلوب / قطب الدین الاشکوری؛ 
تسحقیق الدکتور ابراهیم الدیباجی - الدکتور 
حامد صدقی 

طب الفقراء و المساکین / ابوجعفر احمد بن 
ابراهیم بن ابی خالد بن الجزار (قرن ۴ ق.)؛ 
تحقیق وجبهة کاظم آل طعمة 

۷ دیوان جامی (۲ ج) / عبدالرحمان جامی 
۸٩۷ ۸۱۷(‏ ه. ق.)؛ تصحیح اعلاخان افصح‌زاد 

۸ مثنوی هفت اورنگ (۲ ج) / عبدالرحمان 
جامی (۸۱۷ ۸٩۸۰‏ ه. ق.)؛ تسصحیح حابلتا 


دادعلیشاه؛ اصغر جانفدا, ظاهر احراری» حسین 
احمد تربیت و اعلاخان افصح‌زاد 

/ نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی‎ ٩ 
تألیف اعلاخان افصح‌زاد‎ 

۰ فهرست نسخه‌های خطی مدرسه علمته 
نمازی خوی / تألیف علی صدرائی خوئی 

۱ منهاج الولاية نی شرح نهج‌البلاغة (۲ ج) / 
ملا عبدالبافی صوفی تبریزی (قرن ۱۱ ۵)؛ 
تصحیح حبیب الله عظیمی ‏ 

۲ فسهرست نسسخه‌های خطی مدرسه 
خاتم‌الانسبیاء (صدر) بایل / تألیف علی 
صدرائی خوئی. محمود طیّار مراغی, ابوالفضل 
حافظیان بابلی 

۳ تحفهالأزهار و زلال الأنهار فی نسب آبناء 
الأنمة الاطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم 
الحسینی المدنی؛ تحقیق کامل سلمان الجبوری 

۴ القند فی ذکر علماء سمرقند / نجم الدین 
النسفی؛ تحقیق بوسف الهادی 

۵ شرح مره بطلمیوس / خواجه نصیرالدین 
طرسی؛ تصحیح جلیل اخران زنجانی 

۶ کلمات علیة غرّا / مکتبی شبرازی؛ تصحیح 
دکتر محمود عابدی 

۷ مکارم الاخلاق / غیاث الدین خواندمیر؛ 

۸ فروغستان | سحمد مهدی فروع اصنهانی؛ 
تصحیح ایرج افشار 

4 مراأة الحرمین / ابوب صبری پاشا؛ ترجمه 
عبدالرسول منشی؛ تصحیح جمشید کیان‌فر 
(دردست جاپ ۱۳۸۰) 

۰. نامه‌ها و منشأت حامی / عبدالرحمان جامی؛ 
تسصحیح عصا‌الدین اورون‌بایف و اسبرار 
ها رت 

۱ بهارشتانق:و رساتا تام / عندال مان 
جامی؛ نصحیح اعلاخان افصح‌زاد؛ محمد حان 
عمرآف و ابوبکر ظهورالدین 

۲ سعادت نامه با روزنامه غزوات هندرستان 
(فارسی) / غیاث الدین علی یزدی؟ تصحیح 
ایرج افشار 


۲ شرح الاربعین / القاضی سعید القمی؛ تحقیق 


۵ محموعه رسائل ر مصنفات / عبدالرزاق 
کاشانی؛ تنصحیح محبد هادی‌زاده 

۶ انتاه | فقنر شیرازی؛ تصحیح منوچهر 
دانش‌پژوه 

۷. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی‌بن 
ابی‌طالب علیهما السلام /میر حسین بن معین 
الدین میبدی بزدی؛ تصحیح حسن رحمانی و 
سید ابراهیم اشک شیرین 

۸ لطائف الاعلام نی ٍشارات أهل الالهام | 
عبدالرزای کاشانی؛ تحقیق مجید هادی‌زاده 
سبزواری: تصحیح دکتر جراد عباسی 

۰ راهنمای تصحیح مستون هه جویا 
جهانبخش 

۸۱ دسوان الهامی کرمانشاهی / میرزا احمد 
الهامی؛ تصحیح امید اسللام پناه 

و شرح نهح‌البلاغه نواب لاهیحی (۲ ج) /میرزا 

۹9 دیوان مخلص کاشانی / میرزا محمد مخلص 

۸۴ زبور آل داود / سلطان هاشم میرزاء تصحیح 
دس تین نوایی 

۵ محموعه اثار حسام الد ین خونئی | حسن بن 
عبدالمومن خوئی» تصحیح صفری عباس زاده 

۶ تذکره مقیم خانی | محمد بوسف بیک منشی؛ 
تحقیق و تعلیق دکتر سید احمد تریسرکانی 
(دردست جاپ ۱۳۸۰) 
(قرن ۱۱ )؛ پژوهش جریا جهانبخش 


ّ- سراج السالکین / گردآورنده ملامحسن فیض 

۱.الأثار الباقبة عن القرون الخالبة / آبوریحان 
محمد بن آحمد البیرونی؛ تصحیح پرویز اذ کایی 

۳-۹ حذوات و مواقت / میر محمد باقر دادماد؛ 
علی از ی 

۳ دو شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و 
دمنه / فضل الله اسفزاری و مولفی ناشناخته, 
تصحیح بهروز ایمانی 

البلابل القلاقل / ابوالمکارم حسنی (قرن ۷ ق.)؛ 
تصحیح محمد حسین صفاخواه 

۲ هفت دیوان محتشم کاشانی / کمال الدین 
مهدی صدری 

0۵ جواهر نامه نظامی / موّلف ناشناخته | تصحیح 
ایرج افشار («دردست جاپ ۱۳۸۰ 


خنجی؛؟ تصحیح محمد اکبر عشیق (دردست 
جاپ ۱۳۸۰) 

۷. تحفه‌الملوک/ علی بن ابی حفص اصنفهانی؛ 
تصحیح علی اکبر احمدی دارانی (دردست جاپ 
۱۳۸۰ 

۸ سندباد نامه | ظهیری سمرقندی؛ تصحیح سید 
محمد باقر کمال الدین (دردست چاپ ۱۳۸۰) 

٩.مثنوی‏ شیرین و فرهاد | سلیمی جرونی؛ 
تصحیح دکتر نجف جوکار (دردست جاپ ۱۳۸۰) 

۰ تاریخ نیسابور (مختصر السیاق) | عبدالغافر 
بن اسماعیل الفارسی؛ تحقیق محمد الکاظم 
(دردست جاپ ۱۳۸۰) 

۱ ترحمه فارسی کتاب الادوار فی الموسیتی / 
صفی‌الدین عبدالمژمن بن یوسف بن فاخر 
الارموی البغدادی / مترجم ناشناخته؛ 
به اهتمام اریو رستمی (دردست جاپ ۱۳۸۰) 

[ تعمداد محلدات ۱۱۷ ] 
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